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فهرست مطالب 
موضوع £ صفحه 
باب كراهت وقت گذاری نسبت بٍلہور امام عصر(عج) 1 
: باب بازرسی و آزمایش ۷ 


باب در ابنكه هر کة امیش را شناخت پیش بودن و پس‌افتادن 





| این امر به او زیانی ندارد n‏ 
باب در بیان حال: 
١‏ کسی که به ناحق دعوی امامت کند 
۲- کسی که هم امامان برحق يا برخى را انکار گند 





۳- کسی که امامت را برای نااهل اثبات گند ۵ 

۱ باب در حال کسی که بی‌امام برای خدا دینداری کند ۳۳ 

باب کسی که مرده وبرای او رهبر وپیشوائی از ائمهُ هدی نبوده ۳۹ 

باب در عارف ومنکر آمامت ائمه(ع) از سادات وبنى الزهراء ۳ 

3 باب وظیفهُ واجب مردم در صورت درگذشت امام(ع) ۵ 





زف فهرست نطاب كك 


باب در اینکه امام چەوقت می‌داند كه امامت بهاو رسيده است 
باب حالات ائمه(ع) در سن وسال 

باب در اينكه امام را جز امام غسل ندهد 

باب مواليد ائمہ(ع) 

باب خلق بدنهای ائمه وارواح ائمه وقلوب آنان(ع) 

باب تسليم وفضيلت تسليم شوندگان 

باب در اينكه لازم است بر مردم؛ يس از انجام حج خدمت 
امام آبند واز معالم دين بپرسند وولايت ودوستى خود را به امام 
اعلام کنند 

باب در اينكه ائمه(ع) مقامی دارند که فرشته‌ها به خن آنها 
در آیند وكام بر فرش آنہا نہند واخبار برای آتت آ وزند 

باب در اینکه جن نزد ائمه(ع) آبند ومسائل دين خودرا بب رسنلا 
وبه‌کارهای آنپا رسند 

باب در اينكه امه اطہار(ع) چون بر سر کار آیند؛ به‌حکم 
داود وخاندان داود قضاوت کنند و گواه نخواهند 

باب در اينكه سرجشمة علم از خاندان آل محمد(ص) است 
باب در اینکه چیز حقی در دست مردم نیست جز آنچه از نزد 
ائمه(ع) بیرون آمده وهرچه از نزد آنها نباشد باطل است 

باب در آنچه وارد است که حدیث آنان سخت است و سختگیر 
باب آنچه بيغمبر در باره خیراندیشی نسبت به ائمهُمسلمین 


وملازمت جمعیت آنان فرمان داده است 


۵۵ 
٦٦ 
۷" 
۷۳ 
۸۷ 


۹ 


۷۷ 


۱۳۳ 
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5 قهرت ماب ا وخ 
۱ ا 





باب در حقوق واجب امام یر رعیت وحق واجب رعیت بر امام(ع) ۰ ۱۸۱ 








باب در اينكه زمين همه از امام(ع) است ۹ 
باب روش امام در بارهُ خودش ودر خوراک ولباسش وقتى 

متصدی امر باشد ۵۹ 
باب نادر r‏ 
باب در آن ائی است از قر آن دربارۂ ولایت ۱۷ 
باب گلچینها و کلیّاتی از روايات در بار ولايت rir‏ 
باب در شناسائی ائمه» دوستان وپیروان خودرا وتفویض به ائمه(ع) ۲٢۹‏ 

باب التاريخ 

باب مولد پیغمبر (طنی3وفاتین: êa‏ 
باب نمی از س رکید ۵ پر قبرپیفمبر(ص) لذن 
باب تولد امیر المؤمنين صلوات الله عليه 59 
در محل دفن امير المؤمنين Ww‏ 
باب ولادت فاطمهٌ زهرا(ع) ۳۹ 
باب ولادت حسن بن علی(ع) ۳۳۹ 
باب ولادت حسين بن علی(ع) ۳۳۷ 
باب ولادت على بن الحسین(ع) ۷ 
باب ولادت ابی‌جعفر محمد بن علی(ع) raa‏ 
باب ولادت ابی عبدالله جعفر بن محمد(ع) ۳۹۷ 


باب ولادت ابی‌الحسن موسی بن جعفر(ع) ۳۸ 


مصاحبه نصرانی با موسی‌بن جعفر(ع) 

باب ولادت ابی‌الحسن الرضا(ع) 

باب ولادت ابی جعفر محمد بن على ثانی(ع) 

باب ولادت ابی الحسن على بن محمد نقی(ع) 

باب ولادت ابي محمد حسن بن علی(ع) 

باب ولادت حضرت صاحب(ع) 

باب آنچه در باره دوازده امام رسيده ون بر آنہا(ع) 

باب در اینکه ه ركاه گویند در آن مرد چیزی هست ودر خود او 
نباشد ودر فرزند ويا فرزند زادۂ او باشد» پس هنن است که 
گفته‌اند در او است 

باب در اینکه هم ائمه(ع) به دستور خلاتقالیپزتو کارند 
وبه سوى او رهبرند 


باب صله و دهش به امام(ع) 


باب در فيء وانفال وتفسیر خمس ومقررات آن و آنچه خمس در آن | 


واجب است 


شرحهای کتاب حجّت 


۳۸۷ 


۵۹۱ 


|۵ 
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یت 
4 کاب الحجة چ‫ پټ یی 








۱ سسجت ن الْحَسَنٍ عن شه بن زیاد. 
7 














ہی چ‫ باب کراهت وقتگذاری Ca‏ 





باب کراهت وقت گذاری نسبت به ظهور امام 
عصر(ع) 

- سس يي ٹس سے 

۱ -ابی حمزه ثمالى كويد: شتید م ام باقر(ع) می فرمود: | 
ای ثابت به راستی خدا تبارک او تعألی وق ی امرازً در هغاد ۱ 
گذاشته بود و چون حسین(ع) كشته شد خشم خدا تعالی بر اهل 
زمین سخت شد و آن را برای صد و چهل بس انداخت ما برای شما 
باز گفتیم و شما فاش کردید حديث را و پرده از راز برداشتید و خدا ! 
پس از آن وقتی به ما اعلام نکرده؛ و خداست که هر جه رأ خواهد 
محو كند و هر جه را خواهد ثبت کند» ابو حمزه گوید: همین را برای 
امام صادق (ع) باز گفتم۔ 

فرمود: همچنین بوده است. [1] 














> 





Cs) ھ٣ ات‎ 








کذت الوقَاثُونَء کذب الوقائون» لد مُوسئ تقو 


| شملا خرج وافداً ی قو ام تینما لت زا الله 


کی ا 


على الاين عفر ال مه :قد نا وسئ تلو ماضٹئو 
اذا تاك اعییت جا علیٰ ما حلداکر ]فثولوا :صَدَّقَ 
لوا ناکم العییت قجاء علیٰ لاف ما تا گید 





کت 7 E3‏ یاب كراهت وقت' 


؟ ‏ عبدالرحمن بن كثير گوید: خدمت امام صادق (ع) بودم 
كه مهزم وارد شد و گفت: قربانت» به من خبر دہ از این امر که | 





انتظارش را داریم؛ جه وقتی هست؟ فرمود: ای مهزم» وقت گزاران 
دروغ زنند و شتابداران هلاک شوند و پذیرند گان نجات یابند. [۲] | 


۳ ابى بصير از امام صادق (ع) گوید: از او پرسیدم از | 
قائم(ع)ء فرمود: وقت گزاران دروغ گفته اند ما خاندانی هستیم | 
که وقت گزار نیستیم. 


4 احمد به سند خود گوید: رتخا تخوّاهد جز آنکه با | 
وقت گزاران مخالفت کند. ۱ 

۵ - فضيل بن يسار از امام باقر(ع) گوید: گفتم: برای اين 
امر وقتی است؟ ۱ 

فرمود: دروغ گفته‌اند وقت گزاران؛ دروغ گفته‌اند 
وقت گزاران؛ دروغ گفته‌اند وقت گزاران؛ به راستی چون موسی به | 
آستان پرورد گار خود ورود کرده سی روز وعده گذارد و چون خدا | 
بر اين سنی روز ده روز افزود؛ قومش گفتند: موسی باما خلف وعده | 
کرد وکردند آنچه کردندہ چون ما به شما حدیثی گوئیم و طبق | 
آنچه گوئیم در آید بگوئید: صدق الله و وقتی به شما حدیفی گفتیم 





مخالف آن جه به نظر شما آمده باز هم بگوئید: صدق الله تا دو بار | 











< باب کراهیتقیت 


OE SAKE 
فقولوا:صدق الله توْجَرُوا مَرّتيّْن.‎ . 












یو ای کا تس وا 
الإشلام لن قالوا:ماأسْرَعَهُ وم فرب تألفاً لوب الاس 





اب عن ی باب کراهت وقتگذاری .236 


مزد بگیرید. (1۳ 

| حسین از پدرش على بن يقطين» گوید: ابو الحسن(ع) به‎ - ٩ 
من فرمود: از ۲۰۰ سال پیش شيعه به آرزومندی‌های خود پرورش‎ 
يافتهاندء گوید: بقطین به بسر خود على بن يقطين گفت: ما را چه‎ 
شده است که نسبت به ما چیزها گفته شده است (یعنی نسبت به‎ 
ترقی و پیشرفت حکومت بنی عباس) و واقع شده و نسبت به شما‎ 
شيعهها هم چیزها گفته شد و واقع نشده؟‎ 

گوید: على در پاسخ او گفت: آنچه در باه ما و دولت حقه 
گفته شده و آنچه در ره شما و ظهور و غلبٌ دولت بنی عباس گفته 
شده از یک منبع است جز این که امر حكلمت نيا در وقت حاضر 
است و ہی پیرایه به شما داده شده و مچنان اكت]كه برای شما 
گفته‌اند ولی امر دولت ما ساخته و آماده‌تتده وتاب آروزمندی‌ها 
سر گرم شدیم» به راستی اگر بهبازبگوینه این امر محققاً بعد از 
دویست يا سیصد سال است دلها مخت و سرد شوت و عموم مردم از 
اسلام بر گردند ولی گفته‌اند؛ وه جه بسیار زودرس است و چه 
بسیار نزدیک است برای دل گرمی مردم و برای نزدیک ساختن | 
نج 141 











۷ ابراهيم بن مهزم از امام صادق (ع) گوید: نزد او مل وک | 
آل فلان را نام بردیم» فرمود: همانا مردم از شتابزد گی برای این امر ! 
به هلاکت رسیدند» خدا به خاطر شتاب مردم شتاب نمی کند؛ برای 





اين امر موعد و غایتی است كه بدان میرسدہ اگر مردم به آن برسندء 
یک ساعت جاو و عقب ندارد. [۵] 


# کتاب الحجة لت ياب التمحیص والامتحان 


| يَشَفدِمُوا ساعةوَلَميَمياً 





| و‎ 
ê CE 


جع سس سا ۰ سس 
باب التَمْحيص والافتحان 





کر 










نوت ی 
بس زکرم ود لب 





| 0 9 ۳9 
4 ات 








در ور ۳ 


لقا بن رب ؟ قال 2 :الل نش هذا 


کناب حجّت 7 ۲ 


باب بازرسی و آزمایش 

تس می ری پش شش گا 
۱ امام صادق(ع) فرمود: چون پس از کشتن عثمان با 

امي رالمؤمنين (ع) بيعت شد» آن حضرت بر منبر بر آمد و خطبه‌ای 
ايراد كرد كه ذر آن می فرمود: هلا به راستی گرفتاری شما ب ر گشته 
به مانند همان روزی که خداوند پیغمبرخود را بر انگیخت؛ سوگند 
بدان كه او را برانگیخت؛ شما مانند گندمی که غربأل زنند زیر و رو | 


خواهید شد تا پُستترین شماها بر۔فراز آید و فرآزترین شماها به پستی 
گراید» بايد پیشتازانی برآیند که گوتاهی گرده بودند و به دنبال | 
مان ازانی که سبقت گرفته بودنده به خدا به اندازةٌ خالی از من | 
نهان نشده و کوچکترین دروغى نگفتەام (و یا از پیغمبر نشنفته ام) و 
محققاً این مقام و اين روز به من آگھی شده. [5] 





۲ ابن ابی يعفور گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می 
فرمود: وای بر س ركشان عرب» از امرى كه محققاً نزديك است» 
كفتم: قربانت» چند نفر از عرب با قائم هستند؟ فرمود: اندكي. | 








گفتم: به خدا آنها كه اظهار علاقه به این امر می كنند از عربها 
بسیارند. 








باب التمحیص والامتحان 







کو یڑ 


وا ۱ 
یمحصواویمیزو 


E 











ختی تُمَخّصُواء ولا و الله ختی يَ 
3 ۳ ۳ 
۱ ن ااا عَنْ احْمَدئن مُحَمَدِءعَنْ معثر ئن 


1 کہ ۶ 
لاو قال: شيط ابا لح َصَءَفُولَ: ((الم و یت التاش 
أن بث روا نیوا نوتم قال لي: ماالْفِْتة ؟ فلت : 

واه 7 3 نا ہیں 


| جلت یداہ الذي تا 











کتاب حت و 
فرمود: باید مردم بازرسی شوند و آزمایش گردند و غربال 
شوند و از ته غربال خلق بسیاری بیرون ریزند. 

٣‏ .از منصور که امام صادق (ع) به او فرمود: ای منصورہ به 
راستی اين امر برای شما پیش نيايد مگر بس از نوميدى و نه به خدا تا 
ممتاز شويد و نه به خدا تا بازرسی کامل گردید و نه به خدا تا هركه 
بايد بدبخت شود و هر که شايد سعادتمند گردد. 


٤‏ ۔ معمر بن خلاد گوید: شنیدم ایام صادق (ع) می 
كفت ۲-۱ سوره عنکبوت): «الم ٠‏ آنا گمان بر کہ به مجرد اظہار 
ایمان واگذار شوند و آ نگردند؟» سپس به من‌فرمود: آزمایش 
بانت» آنکه ما,مي دانيم آژمایش در دين است» 
فرمود: آزمایش شوند چنانچه طلاأآرَیَ شوه راک گردند 
چوانکه طلا پاک گردد. 








۵ امام باقر(ع) گفت: به راستی حدیث شما(شیعه) برای | 





این مردها دلهره دارد» هر که آن را بپذیرد بیشتر برای او بگوئید و هر 


که منکر شود دست از او بدارید» حقیقت اين است كه به ناچار | 


آزمایشی باشد که هر ظاهر ساز وابسته به دیگران و هر جاسوسی 
بیگانه سقوط کند تا برسد به آنجا که کسی که تار مو را دو تار مو 
كند باز سقوط کند (یعنی دو روثی و نفاق او به اين باشد که نيم تار 
مو وا به جای یک تار بو جلوه دهد) وکا آنکه به جا نماند عر غود 
ما و شیعه‌های ما. 


























گا حب سے 5 ےنت 





١‏ مُحَمَد ن الحَسَن وَعَلِي ن مُحَمدِعَنْ سب نن زياد عَنْ 
مُحََدِ بْن سنا عَنْ مُحَمَدِ بن مَنْصُور الصَّيْقَلءعَنْ أبيه قال: 
کا 7 











و ا او او IR‏ 5 
ما تشذون بتکم لد إياس» لاله ایکون ما تون 
1 £ 2 و ےہ و 2 
له اعْتکع ختی وشقیٰ مَنْ يِف وَيَسْعَدَ من یشقد. 


می لش سس 
E ATE‏ 0-0 4 
باب انه من عرف مامه لم یره تدم هذا الام 
8 
أوتاعر 
ہہ سس مسحي حون حي 


ہے 





کتاب حجّت ر 1 پاپدراینکاف رکاماشررا۔.۔ 8 





٩‏ - محمد بن منصور از پدرش با زكويد كه: من و حارث بن 
وامام صادق (ع) 
سخن ما را می شنيد (گویا در بارۂ دولت حقه گفتگو می كردند)» | 
امام صادق (ع) فرمود: شما در جه موضوعی وارد شدید؟ پر دور 


مغیرہ و جمعى از اصحاب ما جلسه‌ای داد 





است و پر دور است» نه به خدا آنچه شما چشم بدان دارید يديد 


نشود تا بازرسی شويدء نه به خدا آنجه شما بدان چشم دارید پدید ' 
نشود تا ممتاز شوید» نه به خدا آنچه شما چشم بدان دارید يديد نشود 


جز پس از نومیدی نه به خدا آنچه شما بدان چشم دارید پدید نشود 


تا هر که بايد بدبخت شود و هر که شايد سِما تمت گردد. 


ا 
یوسب كله 
باب در اينكه هر که امامش را شنا خت بيش بودن 1 
و بس افتادن این امر به او زیانی ندارد | 
سس 
١‏ زراره گوید: امام صادق (ع) فرمود: تو امام خود را 
بشناسء زيرا چون او را شناختى زيانت ندارد كه این امر پیش افتد يا 
پس افتد. 
۲ فضیل بن يسار گوید: از امام صادق (ع) برسيدم از 
تفسير قول خدا تعالی ( ۷۱ سوره اسراء): «روزى که هر مردمی را با | 











قعد تخت 


اشتشید تم ره 


شتشمد مَعَ رَسُولٍ 





ققال اکم ا ما 72 تن عرت هذا الأثر قز 
زج علاط رو 
۳1 مس ا و 












ال توم أنا عق فقا 


۳ 
بای ند : 





ت 


انان تن محر 





نن ان فيل ف نیا رقال: ا 





بابدر اینکە هركهاما مش را 





كتاب حجّت رز 
امامشان بخوانيم» فرمود: ای فضیل تو امامت را بشناس زيرا چون 
امامت را شناختی به تو زيان ندارد که اين امر پیش افتد يا پس افتد» 
هر که امامش را شناسد و پیش از قيام صاحب الامر بمیرد چون 
کسی باشد که در قشون او استء نه» چون کسی که زیر برجم او 


است. 
گوید: یکی از اصحابش گفت: به مانند کسی است که با 
رسول خدا(ص) شهید شده. [۷] 


" ابو بصير گوید: به امام صاد قالع گفتم: فَرّج کی | 
باشد؟ فرمود: ای ابو بصير تو هم دنا می خواقی كير كه معتقد به | 
این امر شد فَرَج او رسيده زیرا در انتظاربه سجن برد (و در نتيجه 
سعادتمند است). 


6 ۔اسماعیل بن محمد خزاعی گوید: ابو بصير از امام 
صادق (ع) پرسید و من هم می شنیدمء گفت: به نظر شما من امام | 


قائم را به چشم خود می بینم؟ فرمود: ای ابو بصير تو نیستی که امام 
خود را می شناسی؟ گفت: چرا به خدا او تو هستی» و دست آن 
حضرت را گرفت» فرمود: به خدا باکت نیست ای ابو بصير که در | 
ساي آستانة امام قائم تكيه به شمشیر خود نکرده‌ای. 


ه ‏ فضيل بن يسار گوید: من از امام باقر(ع) شنیدم می | 
فرمود: 


























کتاب الحجة یا مو ہے چ‫ باب من اآعى الاماعة.... 








ون موه دعستل 





لتق من بت الإماقة تن تیش هارأ 
سس مس 


و ھی رو 


١‏ - فد رن يش عن اد بن مُحَمَّدِءعَنْ 








9 


رت جه ا ره 
7 ْ 


هر که بميرد و امامی برای خود ندارد چون مردم جاهلیت 
مردہ و هر که بميرد و عارف به امامش باشد به او زيان ندارد که اين | 





امر پیش افتد يا پس افتد و هر که عارف به امام خود بمیرد چون | 
کسی است که با امام قائم در زیر چادر او باشد. 


١‏ زيان ندارد برای کسی که در انتظار امر بوده و مرده که 


ميان چادر امام مهدی و در ميان قشون او نمرده است. 


۷۔ عمر بن ابان گوید: از امام ضادق (ع) شنیّدم می فرمود: | 
تو نشانه را (امام را) بشناس چون او راشتاختي یه‌توژیان ندارد که | 
این امر پیش افتدہ زیرا خدای زو جل ,می فرماید ۷۱۸ سوره | 
اسراء): «روزی که بخوانيم هر مردمی را با امام و پیشوای آنبا» هر که | 
امامش را شناخت چون کسی است که در ميان چادر امام منتظر | 
باشد. 
جچوویورج E‏ 

باب در بیان حال 
١‏ کسی كه به نا حق دعوی امامت کند. 
۲ ۔ کسی که همه امامان بر حق يا برخی را انکار کند. 

۳ کسی که امامت را برای نا اهل اثبات کند. 
سس 


۱ سورة بن کلیب گوید: به امام باقر(ع) گفتم: قول خدا ۱ 














کی یر 5 ۳ ا 
قال: قلت: قول الله عَزَّ وجّل : ((وَيَوْم الق مة تری لین كَذَبُواعَلَی 
رو موی و رد 5 اه 

اللوْجُومهُْمُسوَدة)) ‏ قال: من قال اي اما وَلَيْسَ پا مام قال: 








ا 50 





۳ س محم مخت کن مین محئ عن شحو نن 














كناب حت 0 باب دریان ساد کی 
الي ید ۱ 


عز و جل (۱۰ سوره زمر): «در روز قيامت ببینی کسانی را که بر خدا 
دروغ بستند روی‌شان سياه است» فرمود: مقصود کسی است که گوید: | 
من امام هستم و امام نباشدہ گفتم: اگر جه علوی باشد؟ فرمود: اگر 
جه علوی باشد» گفتم: اگر جه از اولاد على بن ابی طالب(ع) 
باشد؟ فرمود: اگر جه باشد. 1۸1 | 
1 


۲ امام صادق (ع) فرمود: هر كه مذعی امامت گردد و اهل 
آن نباشد کافر است. 


حسين بن مختار كويد ناه امام ادق (ع) گفتم: 
قربانت» (۱۰ سوره زمر): «در روز قات یی کهآ كسانى که بر | 
خدا دروغ بستند»» فرمود: هر کسی اس که تخود رل امام ڈاد و امام 
نباشده گفتم: اگر جه از اولاد فاطمه و على باشد؟ فرمود: اگر جه از 
اولاد فاطمه و على باشد. 


٤‏ ابن ابی يعفور گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می 
فرمود: خدا روز قيامت با سه طائفه سخن نكند و آنها را تبرئه نکند و 
عذاب دردناک از آن آنها باشد: هر كه به نا حق از طرف خدا 





مذعی امامت باشد» و هر که امام بر حق و از طرف خدا منكر شود» | 
و هر كه معتقد باشد كه اين دو از اسلام بهره‌ای دارند. 





۵ -ولید بن صبيح گوید: از امام صادق (ع) شنیدم | 























گا کب لو باب من اع الاما 
چس 





0 ہے 


۷۔ محمد يخم عن أخعة ني شوه قن شبن 






إشماعمل» عن تلو بر یوس عَنْ مُحَمَدٍ 
۰ 


ا 


ےو 


5یہ 








ڈوو 


اف الله لامر بالْخشاءاَقُلُودَ لی الله متشون قالَ: 








ا ا با وان ET‏ 


می‌فرمود: اين امر را جز صاحبش کسی دعوی نکند جز آنكه 
خداوند رشت عمرش را ببرد. ۱ 

| امام صادق(ع) فرمود: هر که با امام بر حق کسی را‎ ١ 
كه امام بر حق نیست شریک داند؛ به خدا مش رک است (زیرا نصب‎ 
امام خاص به خدا است و عقيده به امام غير منصوب از طرف خدا‎ 
.6 





شركت در كار مخصوص به خدا أ 
۷۔ محمد بن مسلم گوید: به امام صادق (ع) گفتم: مردی به ا 
من گفت: ۱ 
آخرین امام را که بشناسی؛ژیانت دهد که اوّلی را | 
نشناسی گوید: فرمود: خدا این را لمنٹ کن رکم نشناخته دشمن 
اويم» آيا می تون امام آخر را شداخنتررجزييه وسيل امام ال ۰ 7 


۸ ابن مسكان گوید: از شيخ (يعنى امام و تعبير بدان از راہ 
تقيه است و مقصود از آن مقتدای عظيم الشأن است و منظور امام 
کاظم ٠ع‏ ٠است‏ از مجلسى رہ)ء برسيدم از امه(ع) فرمود: هر | 
كه یکی از زنده‌ها را منكر شوده محققاً نکر گذشته‌ها است. 


٩‏ محمد بن منصور گوید: از آن حضرت پرسیدم از قول 
خدا عز و جل (۲۸ سوره اعراف): «وقتی يك هرزگی کنند گویند 
پدران خود را مرتکب آن دیدیم و خدا ما را بدان دستور داده. بگو خدا 











دستور به هرزگی نمی دهد. آيا نسبت به خدا چیزی که ندانید می گونید»؟ | 
گوید: فرمود: آیا کسی را دیدی که معتقد باشد خدا دستور داده به | 




















۱ 0 ووومد بی ا 


و و 7 
ذلك اه | ی 
محمد وبين أخعة احْمَد بن مُحَمَّدِ بْن عِيسئءعَن 








ت ا ا ‏ ۵ 


زنا و می خواری يا چیزی از این گونه محرمات؟ گفتم: نه» فرمود: | 
بس اين هرزگی چیست که دعوی می کنند خدا بدان دستور داده؟ | 
گفتم لیّش» فرمود: اين در بارۂ پیشوایان جور 

است که دعوی كتند خدا آنها را مأمور کرده اقتداء به مردمى کنند 

که خدا به پیروی از آنان دستور نداده» خدا این اظهار را از آنها | 
مردود دانسته و خبر داده که آنها از دروغ اين را نسبت به او دادند | 
و آن راهم فاحشه و هرزگی نامیده. 


باب دریانحال کسیکه..۰ ۴ 





خدا داناتر است و 





٠‏ محمد بن منصور گوید: من از یک بندۂ شايسته 
(مقصود امام کاظم ۰ ع «است) از قول خدا,عز وجل (۳۱ سوره 
اعراف): «بگو (ای محمد) همانا پروردگاڑ من خرأمکرده است همه 
هرزگیبا را آنچه عبان باشد و آنچه نہان)» گوید: فرّمووٍ: به راستی» 
قرآن ظاهر و باطن دارد» همه آنچه را قرآَنتحزامٌ گرده ظاهرش 
مقصود است و باطن آن همان ائمه و پیشوایان:جو و ستمهستند» و 
هر جه را خدا در قرآن حلال شمرده ظاهرش مقصود است و منظور 
از باطن آن امامان و پیشوایان بر حقند. (4] 


۱ - جابر گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از قول خدا عر 
وجل ( ١٠١‏ سوره بقره): ہو برخی مردم کسانیند که در برابر خدا همتاها 
بگیرند و چون خدا آنبا را دوست دارند»» فرمود: آنان به خدا اولیاء 
فلان و فلانند که آنها را امام خود دانند در برابر امامی که خدا او را | 


برای مردم امام ساخته است و از این جهت خدا فرموده است: (در | 
دنبال آن) «اگر ببینی آن کسانی را که ستم کردند گاهی که عذاب بینند 
و دانند که همه توانائی از خدا است و به راستی خدا سخت شکنجه است 











۱ 

ا 

۱ ندال معد يقول: 

3 ْوَل عذاب یم جع الأعى امین الله یسث له تن 
كم 

جح امین له هاي الإضلام تیب 











اد 3 شکخرء ما 








(۱۱۱) آنگاه كه پیشوایانی متبوع از کسانی که پیروی آنبا كردهاند بیزاری 
جویند و عذاب را به چشم خود بینند و وسائل ارتباط ميان آنبا بگسلد 
(۱۱۲) و آنا كه پیرو بودند بگویند ای كاش ما را برگشتی بود (به دنیا) تا 
از آنها بیزاری می جستیم چنانچه از ما بیزاری جستند؛ همچنین خدا | 
کردارشان زا مايه افسوس آنان به آنبا بنماید و آنبا از آنش بیرون نشوند» 
سپس امام باقر(ع) فرمود: ای جابرء به خدا آنها پیشوایان ستمکار و 
پیروان آنها باشند. [.۱] 


٢‏ .ابن ابی يعفور گوید: از امام صادق(ع) شنیدم می 


فرمود: خدا در روز قيامت به سه كس نظر:تكبيد و آنها را تبرئه 
ننماید و عذاب دردناک از آن آنها استلا کسی که وی امامت از 
طرف خدا کند به نا حق و کسی که‌انکاررامام-گماشته از طرف 
خدا را بکند و کسی که گمان کند ابقَ:دوھرہای از اسلام چارند. 


اموي كا و لكك نتم 
باب در حال كسى كه بى امام براى خدا دینداری 
كند 
ج سس 
١‏ از ابی الحسن(ع) در تغسير قول خدا عز و جل (۵۰ 


سوره قصص): «کیست گمراەتر باشد از آن که پیرو هوس خود است بی 
رهبری از طرف خدا» فرمود: مقصود کسی است که دینش رای او 


























باب درحال کسی كه بی امام 


تي 


است بی یک امامی از أيه هدى. 

؟ ‏ محمد بن مسلم كويد: از امام باقر(ع) شنيدم می فرمود: 
هر كه براى خدا دين دارى كند با عبادتى كه خود را در آن به رنج 
اندازد و بكوشد و امامی از طرف خدا برای او نباشد کوشش او 
بذيرفته نيست و او گمراه و سرگردان است و خدا كردار او را بد 
می شماردہ او به مانند گوسفندی است كه از چوپان و گلّه خود گم 


شده و شب و روز می‌جهد ومی‌دود ومی‌رود ومی‌آید و شب هنگام 





گلّۂ غريبى بیند و بدان دل نهد و فریب آن را بخورد و با آن در 
آغلش شب را بگذراند و چون چوبان له خرد را رانده آن چوپان و 
آن كله را نشناسد و سرگردان بجهد و چا له خود را بطلبد و 
گلەای با چوپانش بيند و بدان دل نهد ل فريفته گزرد/و چوپان به او 
بانگ زند که تو به چوبان و كله خودت بيوند و زيرا تو گم و 
س ركردانى و از چوپانت و گلەات:بژکناوی و آن گوسفند گمشده 
هراسان و سرگردان و تک برجهد و چوپاتی ندازد كه ب چراگاه 
خودش رهبری کند و یا او را برگرداند. 

در این ميان که چنین است به ناگاه گرگ از گمشدنش 
فرصت جوئی کند و آن را بخورده ای محمد سوگند به خدا چنین 
است حال کسی که در این امت دست به دامن امام منصوب از 





طرف خدا نباشد امامی که امامت او روشن است و عادل است» او | 


گمراه و گم است و اگر بر اين حال بمیرد؛ در کفر و نفاق مرده 


است. 

ای محمد بدان که رهبران جور وپیروانشان از دين خدا 
برکنارند محققاً گمراهند وگمراه كنند وهم کارهایشان چون 
خاکستری است در برابر گردباد در روز طوفانی؛ به هیچ وجه بر 

















ات تی 














اشامن تات لوجت اله هم نارمع مَمّ الكفا 


کتاب حجّت 4 : دحا ک PETE‏ 





آنچه كسب کرده اند دسترسی ندارند» این است آن گمراهی برت | 
وپلا. 


۳ ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق (ع) گفتم: من با 
مردم آميزش كنم و بسیار شگفتم از مردمانی که پیرو و دوست شما 
نباشند و به دنبال فلان» و فلان افتندء با این كه خود امانت دار و 
راستگو و با وفابند و در شگفتم از مردمی که پیرو و دوست شمایند و 
آن درجه از امانت و راستی و وفاداری را ندارنده گوید: امام آماده 
نشست و به من رو کرد مانند مرد خشم آلود و سپس فرمود: کسی 
که به وسيلة پیروی امام جاثر که از طرف خدا نیست برای خدا 
دینداری کندء اصلاً دين ندارد و کسی کل پیر وتر دوست امام عادل 
از طرف خدا باشد گله‌ای از او نشاید. 

من گفتم: نه آنان دين دارندار ان گله را شایند؟ 
فرمود: آری نه آنان دين دارند و نان تلع را شایند,مپیل فرمود: 

مگر كوش نمی دهى به قول خدا عز و جل ( ۲۵۷ 
سوره بقره): «خدا ولي آن کسانی است که گرویدند از تی رگیہا آنا را | 
برآرد و در روشنی درآرد» يعني از تي رگی گناهان به روشنی توبه و باز 
كشت و آمرزش» برای پیروی شان از هر امام عادل منصوب از 
طرف خداء و فرمود: جو آن کسانی که کافرند دوستانشان شیطان 
سرکش هستند و از روشنی برآرندشان و در قيركيها درآرندشان» همانا 
مقصود این است که در پرتو نور اسلام بودند و چون به امامان جائر 
و ستمکار گرائیدند که از طرف خدا عز و جل نبودند به وسيلة 
پیروی آنان از نور مسلمانی بیرون شدند و به درون تیرگیهای کفر و 
خدا آنها را مستحق دوزخ ساخت به همراه کفار و «آنان یاران 














۳۷ 


ات 1 ۲۰ وی 


گرا ںو 0 0 
| «(اوليك اصحابٌ التَارِهُمْفِھا خالِدوذ)). 











وو و 


۱ الان مُحَمَد می تن مل فن حقو عن الح ني 











کتاب حجّت چ باب کی کردوبراعار۔۔ ند 


دوزخند و هم در آن جاوید بمانند». [11] 

| امام باقر(ع) فرمود: خدا تبارك و تعالى فرماید (حدیث‎ ٤ 
قدسی است) محققاً من عذاب كنم هر فرد رعیتی را در اسلام که‎ 
كردن نهد به ولایت و حکومت هر پیشوای جاثر و خلاف کار و‎ 
ستمکاری که از طرف خدا نیست و اگر جه رعیت در کردار‎ 
خودش نیک و کار و با تقوی باشد و محققاً بگذرم از هر رعیتی که در‎ 
| عالم مسلمانی كردن نهد به ولایت و حکومت امام عادل منصوب از‎ 
طرف خدا و اگر جه خود آن فرد رعيت نسبت به خودش ستمکار و‎ 
بد کردار باشد.‎ 

۵ امام صادق (ع)فرمود: به راستئ :ا دريغ ندارد از این | 
كه عذاب کند امتی را كه كردن نهد پهافرمان يشوكو رهبری که از 
طرف خدا نباشده اگر جه در کردا( خود نیک روش و با تقوی 
باشد و به راستی خدا شرم دارداز عذاب گرڈن امتى که كردن به 
فرمان امام عادل منصوب از طرف "دنهد و گرچهکز" کزدار خود 
ستم کننده و بد کردار باشد. (۱۲] 





باب کسی که مرده و برای او رهبر و پیشوائی از 
ائمهٌ هدی نبوده 


و این از باب اول محسوب است (۱۳] ۱ 








۱ - فضیل بن يسار گوید: يك روز امام صادق با ما آغاز 
سخن كرد و فرمود: رسول خدا(ص) فرموده: هر که بمیرد و زیر 








ناما 
7ت ۳ 2 5 
:فلك : مِيتّة کفر ؟ قا ۲ 


رم یمام قییتهيتة جاهِلِيّة ؟ فقا 










0 4 
عَب ال عم : قال رَسُول الله علی رت 
رف )مات مات يمقة جاهلئة)) ؟ قا عم قلث:جا 
جملاء أوْجاهِلِيّة لا بثرف مامه ؟ 

وضلال. 
تعض آمنحایناعن ند لقظیم ين 















کات و رد کم 





سرپرستی امامی نباشد به مردن جاهلیت مرده است» من گفتم: رسول | 
خدا(ص) این را فرموده است؟ فرمود: آری به خدا محققاً فرموده» 

يس هر که بی امام بميرد به مردن جاهلیت مرده است؟ 
فرمود: آری. 


۲ ابن ابی يعفور گوید: من از امام صادق از معنی قول 
رسول خدا(ص) پرسیدم که فرموده هر که بميرد و برای او امام و 
پیشوائی نباشد» مردنش مردن جاهلیت است» عرض کردم: مردن 
كفر است؟ فرمود: مردن به گمراهی اين گفتم؟ ابروز هم هر که 
بمیرد و زیر سرپرستی امام نباشد مزدنش مردن جاهلیت است؟ 
فرمود: آری. 


۳ -حارث بن مغيره گوید: به امام صادق گفتم رسول | 
خدا(ص) فرموده: هر كه امام خود را نشناخته بمیرد به مردن 
جاهلیت مرده؟ فرمود: آری؛ گفتم: جاهلیت محض و لادینی يا 
جاهایت نسبت به شناختن امام خود؟ فرمود: جاهلیت کفر و نفاق و 


گمراھی. (1۱4 


مفضل بن عمر گوید: امام صادق (ع) فرمود: هر که 





برای خدا بی شنیدن و اخذ دستور مذهبی از امام بر حق و راست 























١۔‏ له ین انحاجن احم د فن محمد ئن جمسئ» عن عي 
ن اْعکم» عن لمان ب قر تال سيعت کر ا کک 








ا سای القاس سواءفي اليقاب ؟ قال :کان 


ود 


و پا 


ِن مه عن مُلَى بن محمد قال: ادلي 
| الوقاء قال: دا اَحْعَد یی ۶ 


عُعرَالْحَلاٍ قال قت لأبي 








تو و 


ین 





گفتار دینداری کرده باشد خدا داغ رنج و مشقت 
زند (سرگردانی را به او بچسباند خ ل) و هر که مدعی 





باشد از جز بابی که خدا باز کرده است مش رک است و آن باب 


همان است که امین بر سر نهفتة خدا است. [1۵] 


7 تس تس ا 
باب در عارف و منكر امامت ائمه (ع) از سادات 
و بنی الزھراء 
ESE EES‏ چا چس و 2 
۱ -سلیمان بن جعفر گوید: از اماغترضا(ع) شنیدم می 
فرمود: 
على بن عبدالله بن حسین بن إعلق(زين العايذين) و زنش و 
بسرانش از اهل بهشتنده سپ فرمودز هر كه از اولاد على و 
فاطمه(ع) عارف به امر امامت باشد» چون مردم دیگر نباشد. [15] 


۲ احمد بن عمر حلآل گوید: به ابو الحسن(ع) گفتم: 





من خبر ده از اولاد فاطمه(ع) که با تو عناد ورزد و حق تو را | 


نشناسد» آیا با مردم دیگر در عقاب برابر است؟ فرمود: على بن 
الحسین(ع) آنها دو بار دو چندان عقاب دارند. (۱۷] 


۴ - عبدالرحمن بن ابی عبدالله گوید: به امام صادق (ع) 


کم 























5 كاب الحجة 1 2 باپ مایجب على الناس عند ... 
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عَبداللهِ قالَ: قال لي عبذالوخدن بر 


رو 


فقال‌لي: لاتقل 





تضر قال: ال الرّضا عتو سقلث : الْجاجِدُ مث 
سے کی ی 7 3 ۳ 
غی رکم سوا ؟ قغال: الخاد متا َبانِ وَالْمْحْيِنُ لَه حستعان, 


بآ" ا رح 
با اجب على ناس نامام 


یں 


عَنْ محمد نن ال 








کتاب حجّت 


منکر امر امامت از خاندان بنی هاشم و دیگران با هم برابرند؟ 
به من فرمود: مگو منکر ولی بگو جاحد از بنى هاشم و دیگران» 
ابوالحسن گوید: من در آن اندیشه كردم و به ياد قول خدا عز و جل 
افتادم که دربارةٌ برادران یوسف(ع) فرماید( ۵۸ سوره یوسف): 


«پس شناخت آنپا را و آنان برای او منکر و ناشناس بودند»۰ [۱۸] 


٤‏ ابن ابی نصر گوید: از امام رضا(ع) پرسیدم که جاحد 
امامت از تيرةٌ شما و از دیگران برابرند؟ فرمود: جاحد از ما دو گناہ 


دارد و محسن از ما هم دو ثواب دارد. [1۹] 


اد سم مس 
باب وظیفه واجب مردم در رت درگذشت 
امام(ع) 
سس 


١‏ -یمقوب بن شعیب گوید: به امام صادق (ع) گفتم: وقتی 
برای امام پیش آمدی شد(و از دست رفت) مردم جه کنند؟؛ فرمود: 
قول خدا عز و جل کجا است ( ۱۲۲ سوره توبه): «باید بکوچد از هر 
فرقه‌شان یک طائفه تا بينا شوند در دين و بیم دهند قوم خود را چون به سوی 
آنہا برگردند تا شايد بر حذر شوند» فرمود: آنها که درجستجویند 
معذورند و آثان که در انتظار نمایندہ هاى خودند معذورند تا رفقای 


آنها نزد آنها برگردند. 























گا كاب الحجة باب مایجب على الناس عند... 


ن إنراهية» عَنْ مُحَمّد ئن عیسیٰء عَنْ يونس ئن عبد 
حَمَادْعَنْ عبالالی قالّ: تالت آبا يالله 
قول العامة" 
إن رشول اللہ كى هلةعقوآيورعوقال: 

ماه مات ميه جا هلي 
























ماما لق وخر اسان لیم تن ویب نم 


٤ 


قعث حُجَّة وَصِيّه علن من هو 








els و‎ 


۲ ۔عبدالأعلی گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول عامه 
كه گویند رسول خدا (ص) فرموده: هر که بميرد و امامی ندارد به 
مردن اهل جاهلیت مرده است؟ فرمود: سوگند به خدا که درست 





است» گفتم: امامی از دست برود و مردی در خراسان باشد و نداند | 


وصي او كيست همین دوری و بی اطلاعی برای او عذر نیست؟ 
فرمود: این عذر او نیست به راستی چون امام از دست برود 
دلیل وصی او بر أهل بلدی که در آن است تسلیم شود و چون خبر 
وفات امام به مردم دور از او پرسد لازم است که كوج کنند زیر 
خدا عز وجل می فرماید( ۱۲۲ سوره توبه): «پس چرا نکوچد از هر 
فرقه‌شان يك طاثفه تا در دين بينا شوند و بيم تقوم خود را وقتی نزد 
آنہا ب رگردند شاید که بر حذر شوند». 
مردمی کوچیدند و برخی از آنها پیش از آن که به 
شهر امام برسند و بدانند مردند. 
فرمود: خدا عز و جل می فرَای 1" 17 تام «ه رکه 





از خانەاش بیرون آید برای مہاجرت به سوی خدا ورسولش وسپس م ركش فرا 





زد او بر خدا است». [۲۰] 


خی امام رسیدند و ديدند در خانه به روی شما بسته 








است و پردة | 
سوی خويش می خوانی و نه کسی است که آنها را به شما رهنمائی 
کند يس به جه وسیله این موضوع را بفهمند؟ 

امام فرمود: به وسیله کتاب خدا که نازل شده است. 
خدا جل و عز در اين موضوع به بیانی می فرماید 
که شخص امام از آن شناخته شود؟ 

امام فرمود: به نظرم می آيد كه تو پیش از این هم در بارة اين 








استتار شما هم بر آن اويخته است » نه خودت آنها را به ۱ 




















قال: رال قذ تکلنت في هذا قبل اليزم. 
۰ / 


قلت أَجَلْ. 


0 





لی لعل لهي حسن وَحُسَيْن 
هس ۳ 
| متبوادتهموما قال فيه تۇل الله لى 


ت کک ت ر 

وقصرَت عَمّنْ هو اصْفْرٌ منهُ. 
ئک وی کا و کس بش + 
فقال: يُمْرَفْ صاحب هذا الأثر يكَلاثِ خصال لاتَكُونُ في 











هو اولی التاس الذي هو قَبلهه وَهُوَوَصِيُهُ وَعِنْدَه بلاغ 


| شول الله ی 


کتاب حت 0 باب وظيفة واج دا کت 


موضوع سخن کردی و پرسش نمودی؟ 

من گفتم: آری» راوی گوید: امام(ع) در اینجا: 

۱ -یاد آور آیاتی شد که خدا در بارۀٌ علی(ع) فرو فرستاه 
است. ۲ ياد آور شد آنچه را رسول خدا(ص) به علی(ع) در جارة 
حسن و حسین(ع) فرموده: و آنجه را در بارۂ علی(ع) به خصوص 
فرموده است. 

۳ -یاد آور شد آنچه را رسول خدا(ص) در بارۂ علی(ع) 
راجع به وصیت به وی و نصب او به خلافت فرموده و آنچه به آنها 
می رسد از گرفتاری و مصیبت. 

٤‏ يادا ر شد اقرار و اعتراف حسن واتجسین(ع) را نسبت 








بدان. ۵ ۔یادآور شد وصيت كردن علق (ع) ره يسن و ت : 
3 


شدن حسین(ع) را به امامت او بهإوسيلة قول دا( ٩‏ سوره 
احزاب): «بيغمبر أولئ و أحق است به مؤمنين از خوذشان(یعنیاختیا امور 
آنہا را دارد) وزنان او مادران آنہاین د و او لارام بر بگکیگر مقدم و 
صاحب اختیارند در كتاب خدا». [۲۱] 

بی ترديد مردم دربارۂ امام باقر(ع) سخن‌ها گفتند 
و اعتراض آنها این بود که چگونه امامت از ميان همه اولاد پدرش به 
او رسيد با اين كه در ميان آنها برادرانى داشت كه درخويشى با او 
برابر و در سن از او بزرگتر بودند (چون زيد بن على) و برادران 
کوچکتر هم داشت كه امامت به آنها هم نرسيد (يا مراد این است كه 
دربارۂ امام باقر اعتراض كردند راجع به اين كه امام صادق را 





وصى خود نمود با این كه زيد برادر بز ركعرش زندہ بود و عبدالله | 


بسر بز ركترش هم زنده بود (با اند کی تصحيح از مجلسى ره). 
امام(ع) فرمود: امام به سه خصلت شناخته شود كه در 














2 


اقَةَ الشلطان؟ 


ياب مايجب على الناس عند ... 








ل: اذعٌ لي شهوداً. 
سے 2 7 
| تارتین رش نیم نافع قولئ عدالله بن عه 







یوب تنيه: اتید اللة اف تم لین 
ائمٹڈ ج 


کم 
واوْصى مُحَمّدُ نل 






يُقال: نم يُوصء فارذث 
۳ 3 00 
م الرّجْل البلد قال: مَنْ وَصِيُّ 








کناب حجّت 3 باب وظيفةٌ واجب مردم 


دیگری نباشد: 

۱ - نسبت به امام سابق از همه مردم نزديكتر و منسوب 
و وصی او هم باشد. 

۲ -سلاح رسول خدا(ص) نزد او باشد. 

وصيتنامة رسول خدا(ص) هم نزد او باشد. 
نزد من است و کسی دربارۂ آن با من نزاعی ندارد؛ من 
كفم انه ها از ترس سلطان مستور و نهان است. ۱ 

فرمود: نهان نيست جز اينكه دليل روشنی دارد پدرم در زمان | 
خود هرجه آنجا بود به من سبرد وچون م رگش دررسیده فرمود: چند 
گواه برای من حاضر كنء من چهار تن از را حاضر كردم كه 
نافع وابسته عبدالله بن عمر با نها بود بل فرمود : ی این است که 
یعقوب به پسرانش وصيت کرد( ۱۲۲ سوره بقره): «أى بسران من به 
راستى خدا برای شما دينى را برگزیده مبادا بميريد جز اين كه مسلمان 
باشيد » ووصيت كرد محمد بن على به پر جعفر بن محمد و به او 
دستور داد او را در بُردى كه هنكام نماز جمعه می بوشيد كفن کند و 
عمامه او را برای او عمامه سازد و قبر او را چهار گوش نمايد و چهار 
انگشت از زمين بلندتتر کند و او را واگذارده بس فرمود: آن 
وصیتنامه را در هم بيجيد و به گواهان فرمود: خدا شما را رحمت 
کندہ برگردید ؛و چون گواهان رفتند من گفتم: پدر جان در این 
استشهاد جه مصلحتی بود؟ فرمود: من بد داشتم كه تو مغلوب شوی 
و بگویند وصيت نکرده» خواستم تو دليلى در دست دشته باشی. و 
امام کسی است كه چون به شهر أو درآیند و پرسند وصی فلان امام 
کیست؟ گویند فلانی» من گفتم: اگر شریک در وصيت داشته 
باشد؟فرمود :از شخص امام‌بپرسید كهاو محققاً برای شما بیان‌می‌شود. 








وا 


























و یں ۳ 
رت کت ر ERATE‏ 


٣۔‏ محمد بن مسلم گوید: من به امام صادق(ع) گفتم: ۱ 
اصلحک الله خبر بیماری شما به ما رسید و نگران شدیم» كاش به ما 
اعلام می کردی يا می آموختی که امام آینده کیست؟ فرمود: به 
راستی علی(ع) عالم و امام بود و علم امامت به ارث می رود وعالمی 
نمیرد جز آن که به جاى بماند کسی که چون او یا آنچه را خدا 
خواهد بداند» گفتم: برای مردم رواست که چون عالمی بمیرد آن 
كه بعد از او است نشناسند؟. 





فرمود: نسبت به اهل اين شهر (که محل امام است) یمنی 
مدینه؛ نه» اتا شهرهای دیگر به اندازماقٌ کَهبخود را به مدینه 
رسائند (یعنی به محل امام) زيرا خدا می فرمايد ۱۲۲ سوره توبه): 
ہو نباشند مومنان که همه و همه بكوجند بسا نود از هر فرقه‌ای 
طانفهاى از آنہا تا دين را بفہمند و بیغ تقو وتا خود.رااوقتی به آنبا 
برگردند و شاید که آنہا برحذر گردند» گفتم: بفرمائید اگر کسی در 
این ضمن شرد؛ فرمود: او به منزلة کسی است که از خانه‌اش | 
مهاجرت کرده به سوی خدا و رسولش و سپس مرگش رسیده محققاً | 
اجرش بر خدا است. گوید: گفتم: چون بیایند به جه نشانه‌ای 
صاحب الامر را بشناسند؟ فرمود: به او سکینه و وقار و هيبت عطا 





شود. 





می ہے سے کے رن 


او کے سح تی سا مس ہت سر سے ہے سے سک 
فی أن الاما تی یم نالف قذ صار ال 
فِي ان الو ام متى یعلم ان الامَر قد صار اه 














ی هو ا 


اچچ رر ہو ایا ا تسش سس 

باب در اينكه امام جه وقت می داند که امامت به 

او رسیدہ است 

بت 

١‏ - ابو جرير قمى گوید: به ابو الحسن گفتم: قربانت (ظاهراً 
ابو جرير زكريا بن ادریس است و ابو الحسن امام رضا ' ع ۰ .از 
مجلسى ره) شما می دانید دلباختگی و عقيدةٌ مرا نسبت به امامت 
يدرت و سپس نسبت به خودت سپس براى او سوكند ياد كردم به 
حن رسولالله(ص) و حق فلان و فلان تیم خود آن حضرت | 
رسیدم بر این كه هر جه به من خبراذهی از من ب دیگری اظهار 
نشود و از او برسيدم پدرش زنده است يا مرده؟ فرمود: به خدا محققا 
مرده است. 

گفتم: قربانت شیعیان تو ریت کنند که در آو بوده است 
سنت چهار پیغمبر(ع) (گویا اشاره باشد به روایت صدوق در اکمال 
الدین بو بصير از امام باقر(ع) که در صاحب الامر چهار سنت ۱ 
است» سنتى از موسی و سنتی از عیسی و ستتى از یوسف و سنتى از 
محمد (ص) ؛ از موسی ترسان و نگران است» واز يوسف زندان و 
غیبت» و از عیسی گویند مرده است و نمرده؛ و از محمد شمشیر) و 
چون واقفیه مدعی شدند قائم؛ امام کاظم است اینها را برای او ثابت | 
کردند - از مجلسی (ره). 

امام (ع) فرمود: سوگند بدان خدائی که جز او شایسته 
پرستش نیست محققاً هلاک شده است» گفتم: به هلاکت مرگ | 
رسیده یا هلاكت غیبت؟ فرمود: هلاکت مرگ» گفتم: شايد شما از 














امه و 


۲ - این حَعدِء عن معلی بن مکو قن علي بن 
اباط قال :فلت لِلرّضا علد رت 














کاب حقّت 6 اب ایکا دید 
من تقيّه می کنی؟ فرمود: سبحان‌الله.. گفتم: به شما وصیت کرده؟ 
فرمود: آری» گفتم: احدی را با شما در آن شریک کرده؟ فرمود: 
نه» گفتم: از برادرانت بر تو امامی است؟ فرمود: نه» 
امامى؟ فرمود: آری. 

۲ -علی بن اسباط گوید: به امام رضا(ع) گفتم: مردی 
متوجه برادرت ابراهیم شده(ابراهیم را در رنج انداخته - كول زده و 
به او گفته خ ل)و(ابراھیم) به او گفته که پدرت زنده است و تو هم ۱ 
مانند او از حالش خبر داری؛ فرمود: سبحانالله رسول‌الله (ص) 
می‌میرد و موسی نمی میرد؟ به خدا سوگند محققاً مردداست چنانچه 
رسول خدا(ص) مرد ولی خدا تبارک و الا آنگاه که پیغمبر | 
خود را قبض روح كرد هلم جراً دلاتوفيق باك اين ديانت به 
عجمزادگان منت می نهد و آن را هميشه.ازايل.وثيار| نزدیک بيغمبر | 
دریغ می دارد و از آنها سلب توفيق: می کند و هميشه دين حق را به 
آنان می دهد و از اينان دریغ می کارد می از رف همین أبراهيم در 
هلال ذى الحجه هزار اشرفی بدهى و وام او را برداختم بعد از آنكه 
در پرتگاه طلاق زنان و آزاد كردن مماليك خود افتاده بود ولى تو 
شنيدهاى آنجه را بوسف(ع) از دست برادرانش كشيد. (۲۲] 











وشمّاء گوید: به ابی الحسن(ع) گفتم كه آنها از تو | 
روایت كردهاند كه مردی به شما گفته است تو مرگ آن حضرت را | 
از كفتة سعيد دانستىء فرمود: سعید خبر او را آورد ولی من پیش از 
آمدنش آن را دانسته بودم» گوید: از آن حضرت شنیدم می فرمود: 
من ام فروه دختر اسحاق را یک روز بعد از مردن ابوالحسن (امام 
کاظم) در ماه رجب طلاق دادم» كفتم: با این كه مردن ابوالحسن را av‏ 











باب في ان الامام متی یعلم..۔ 






و رف رتیل كت 





تار 














ات کما کان تيء قاشتزعت الال ویو تتتن رفم 


کتاب حجّت رت باب دراینکہ امام جدوقت می داند کہ ...2 
فهميدى او را طلاق دادی؟ فرمود: آری» 
به شما وارد شود؟ فرمود: آری. (۲۳] ١‏ 

3 ۔ صفوان گوید: به امام رضا(ع) گفتم: به من بغرما كه أ 
امام کی می داند كه امام است؟ آن وقت كه به او خبر رسد که امام 
سابق او درگذشته يا از همان حين در گذشت او؟ مثل اين كه امام 





كاظم در بغداد فوت كرد و شما درمدینه بوديد؟ فرمود: همان گاه 
كه او بميرد وی بداند که امام است و او مرده است: 





وسیله‌ای؟ فرمود: خدا به او الهام می کند. 


۵ -هارون بن فضل گوید: من بلس علی بن محمد(ع) 
را در روز وفات ابوجعفر (امام محمد پتٹی) ديدم گگگت: انا لله و انا 
اليه راجمون؛ ابو جعفر د ركذشت او به ار عرض شد: از جه راہ 
فهمیدی؟ فرمود: يك خضو عو ذلّعئ برای خدا در دلم افتاد كه 
بيش از آن درک نمی کردم. (۲4] 








٩‏ مسافر گوید: وقتی امام کاظم را گرفتند که ببرند به 
فرزند خود ابوالحسن (امام رضاع) دستور داد که تا او زنده است هر 
شب درب اطاق بخوابد تا خبر او برسد. 

گوید: ما هر شب بستر امام رضا را در دهلیز می انداختیم و 
پس از شام می آمد و در آن می خوابید و صبح به منزلش بر | 
می‌گشت. گوید: چهار سال بر این وضع پائید و سپس در یکی از 
شبها بستر او را انداختیم و دير کرد و به شيوةٌ هميشه نیامد بخوابد و 
اهل خانه به هراس افتادند و ترسیدند و غم فراوانی از یامدن آن 
حضرت ما را فرا گرفت و فردای آن شب به خانه آمد و نزد خانوادة 





گا کاب 


زد باب حالات الاثعة في المن 











2 زد یاب حالات اه درسن وماق 8 





ما رفت و ام احمد را خواست و به او گفت: آن امانتی که پدرم به تو 
سپرده بياورء ام احمد به مجرد شنیدن این سخن شیون کرد و سیلی به 


چهره زد و گریبان درید و 





به خدا آقای من مرده استء امام 


رضا جلو او را گرفت و فرمود: سخنى در اين باره مگو و اظهاری | 


مکنە تا خبر به والی رسد و او سبدی با دو هزار یا چهار هزار اشرفی 
در آورد و همه آنها را به امام رضا داد نه دیگران و ام احمد گفت: 
امام کاظم محرمانه به من فرمود(ام احمد بانوئی راستگو و مورد 
اعتماد بود نزد امام) این امانت را نگهدار نزد خودت احدی را تا من 
بميرم بدان مطلع مکن و چون ردم هر کدام از پسرانم آمد و آن را 
درخواست کرد از تو آن را به او بده و بدان گه,من مُردهام» به خدا 
سوگند نشانه‌ای که آقایم به من داده پد ظاهر کت اپام رضا آنها را 
از او دریافت کرد و به همه دستور خودداری دا تلأخبر رسیدء و 
برگشت و دیگر به آن خوابگاه معهود‌پرنگشت 
چند روزی بر ما نگذشت که طومار کر مرگ ان حشرت رسید و 
ما روز شماری کردیم و وارسیدیم در همان وقتی وفات کرده بود که 
ابوالحسن (الرضا ۰ ع ٠‏ ) همان اقدام را کرد و خوابگاه سفارشی را 
ترک کرد و امانت معهوده را دریافت نمود. 





E 


کس س 
باب حالات ائمه (ع) در سن و سال 
.ہے سپ 


۱ يزيد کناسی گوید: از امام باقر(ع) پرسید. 


























كناب حت چ‫ باب حالات ائمەدرسن وسال 





بن مریم وقتی در گهواره سخن كفت حجت خدا بود بر اهل زمانش؟ 
فرمود: در آن روز بيغمبر بود و حجت خدا بود ولی مرسّل نبودہ آيا 
كفتة او را نشنیدی که فرموده( ۳۱ سوره مریم): «به راستى من بنده 





خدایم به من کتاب داده و مرا بيغمبر ساخته و با بر کت نموده هر جا باشم و | 
به من سفا 





به نماز و روزه كرده تا زنده هستم» 

گفتم :در آنروز که‌در گهوار‌بود بر زکریا هم‌حجت‌بود؟ 
فرمود: عیسی(ع) در آن حال آیتی بود برای مردم و رحمتی بود 
برای مریم وقتی سخن كفت و از طرف مریم دفاع کرد و حجت و | 
بيغمبر بود برای هر كه در آن حال سخن اوازا نید و سپس خموشی 
گزید و دیگر سخن نگفت تا دو سال شد و زگوباپس از خموشی 
از حجت خدا بود بر مردم تا دو سال و پس انز کربا مرد و 
پسرش يحيى کاب و حکمترا از اوه ازث برد درجالی که 
کودک خرد سالی بود آیا نشنوی قول خدا عز و جل را( ۱۲ سوره 
مریم): دای بحیی بگیر کتاب را و ما به او حکم نبوت دادیم وهنوز او 
کودک بود». 

و چون عیسی(ع) هفت ساله شد نبوت و رسالت خود را 
طبق وحی خدا تعالی به وی اظهار داشت و عیسی حجت بر یحیی 





شد و برهمة مردم؛ و زمين یک روز هم بی حجت بر مردم نماند ای 

ابا خالد از روزی كه خدا آدم را خلق کرده و در زمين جا داده. 
من گفتم: قربانت» آيا علی(ع) در زمان حیات رسول | 

خدا(ص) از طرف خدا و رسولش حجت بر مردم بود؟ فرمود: | 3 











ند وهاه ؟ قفا :عم »کته صعت 
كاتتِ الطَاعَةٌ رشو 


| ول الله یالب وال 





1 
مع رَسُولٍ الله صل الله 
3 













لا وَفاةٍ ول الله ی 
الكلام کین الم 


ES ۷‏ و یت 


اناس كني 





مم 


مُحَمَّدبْر 












و لے سس 9 ۳ 7 
مب با عفر تکوم قکنت فول : هب الله لی غُلاماًء 
5-5 لوت و 
قَقَدْوَهَتَ الله لك وتا قلا أرانا | 
۱ 
إلى ابي 


داك هذا ابْنُ قلاث 










شي » قذ قامَ عیتی بن ]عت کدی لْحجَة َو ابن 





ممع ژد باب حالات اثمه درسن وسال 


آری» از روزی كه او را برای مردم بر پا داشت و به خلافت نصب 


¥ 


كرد و مردم را به ولایت او دعوت كرد و به طاعت او فرمان داد» | 
گفتم: اطاعت علی(ع) در زمان رسول خدا(ص) هم بر مردم واجب | 


بود و هم پس از وفاتش؟ 


فرمود: آرى ولی او خاموش بوده تا رسول خدا(ص) بود 


دستور مستقلی صادر نمی کرد حق اطاعت از رسول خدا(ص) بر 
عهدهٌ امت و علی(ع) در زمان رسول خدا ثابت بود و حق اطاعت از 


طرف خدا و رسولش به عهدۀ همه مردم بود نسبت به علی(ع) بعد | 
از وفات رسول خدا(ص) و علی(ع) حکیم و دانشمند بود (بردبار و 


دانا بود خ ل). [۲۵] 

۲ ۔ صفوان بن يحيى گوید: به آمام رضأ[ع)/گفتم: ما پیش 
از آنكه ابوجمفر را به شما ببخشد ازاشتا,پوسشنموا کردیم (یعنی 
راجم به امام آینده) و شما می دید ن,خدا به من پسری خواهد 
دادہ اکنون خدا به شما پسری بخشيدة» چشتم مرا روشن كن (يعنى 
به مژدۂ امامت او) خدا روز مرگ تو را به ما ننمایده اگر پیشامد 
ناگواری شد به سوی جه کسی گرائیم؟ به دست خود اشاره به 
ابوجعفر (امام محمد تقى ع) کرد كه برابرش ایستاده بوده گفتم: 
قربانت» اين سه سال دارد؟ فرمود: این خرد سالی به امامت او هیچ 
زیانی ندارده حضرت عیسی هم (در سنى کمتر از خ) سه ساله بود 
كه قيام به رسالت کرد. [:۲] 

۳ -یکی از اصحاب ما گوید: به ابی جعفر (امام محمد 
تقی ع) گفتم: مردم دربارة کمی سن شما اعتراض دارندہ فرمود: 
خدا به داود(ع) وحی کرد که سلیمان را خليقة خود سازد با این که 




















تيي إشرائيل وی ی داوة موس خی 
76 وہ رہ ہے .0 





4- علي بن محر وغیزه عن صنل و زياد عن تفوت ني 









ک7 2 کت 
ايودي ات 


سس7 3 م بیفل یئ .و قال: 





یا عَنْ مُحَمَّدِبْنٍ 





کناب حجّت هه باب حالاتانمهدرسن وسال E‏ 
1 


سلیمان كودكى بود و گوسفند می چرانید و علماء و عاد بنی | 
اسرائيل منكر آن شدند و اعتراض کردندہ خدا به داود(ع) وحی 
کرد عصاهای معترضین را بگیر و عصاى سلیمان را هم بگیر و همه 
را در خانهاى بنه و در آن را با مهر همه مردم مهر و موم کن و چون 
فردا شود عصای هر کس سبز شد و برك و بار داد او خلیفه است و 
داود به آنها خبر داد و گفتند ما راضى هستیم و قبول کردیم. 


4 ابو بصير گوید: خدمت امام ششم رسیدم و پسر بچه‌ای 
۵ ساله( ۵ وجب قامت خ ل) دست مرا مي کشید (ابو بصير نابینا 
بوده) که هنوز بالغ نشده بود امام به مق فرمود: چگونه باشيد شما 
وقتی امام شما در سن و سال اين بسر بچه باشد؟ ا فرمود محققاً بر 
شما امامت كند هم سال این بسر بجه). (9]] 


۵ - محمد بن اسمعيل بن بزیع كويد از او يعنى از امام محمد 

تقی راجع به بعضى از امور امام پرسیدم؛ گفتم: ممکن است امام 

تر از ۷ سال داشته باشد؟ فرمود: آری؛ اوی حديث گفته 
از فرمود: آری؛ سهل راو 

این حدیث را على بن مهزیار در سال ۲۲۱ برای من باز گفت. (۲۸] 


٦۔‏ خيرانى از پدرش گوید: من برابر ابی الحسن ایستاده 
بودم در خراسان که شخصی به آن حضرت گفت: ای آقای من اگر 
پیشامدی شد به سوی جه کسی گرایم؟ فرمود: به ابی جعفر پسرم» 





























گل یں ےت 0-50 
۳ 7 


جَعْقَر یی إن القاس يُنْكِرُونَ 


باب حالات الائمة في السن 
















إن اللهقِارَك وتعالی بعت عِيتى فن تزیع 


۔ EEA‏ ۹4 
ق في اصْفَر ین السَنْ الذ 





٠ 





بن مُحَعَدِعَنْ 









اخْتَعٌ 
وس ۰ 
تی الجكعة 


!إن الل 
1 
ي 
(( ولا َع ده)) روبع ازتمین کته 
E‏ لكر ات 
وھ صَبِي ویجوز آن‌یوتاها وهو این اژبیین ستة. 
رتا ERE Ca‏ ی 1 
۸-علي إْراهِممَ» عَنْ أبيه قال: قال علي نن حسان لابي 






با مت ۹۲۰ باب سالات تووم وسال 


و مشل اين که سوال کننده سال ابی جعفر را کم شمرد؛ 
ابوالحسن(ع) فرمود: به راستی خدا تبا رک و تعالی عیسی بن 
مریم (ع) را رسول و بيغمبر و صاحب شريعت تازه ساخت در سنی 
کوچکتر از سنى که ابوجعفر دارد. 

على بن اسباط گوید: من امام جواد(ع) را ديدم كه برای 
من بیرون آمده بود و شروع کردم به او نگاه كردن و سراپای او را 
ورانداز کردم تا اندام او را برای شیعیان مصر وصف كنم در این 
ميان که من در این فکر بودم نشستء و فرمود: ای على به راستی 
خدا در امامت ما حجتی آورده به مانند آنچه در نبوت آورده و 
فرموده( ۱۳ سوره مریم): «و به او دادیم نيوت یر کودکی» (اين در 
بار یحیی است) و فرموده( ۱۵ سور احقاف): و چون به بلوغ 
رسید» «و جبل ساله شد» رواست که به اونبوت داذه شود و کودکی 
باشد» و رواست در سن چهل سالگی په او داده شود. 


۸ على بن حسان گوید: به امام جواد عرض کردم ای 
آقایم مردم به خرد سالی شما اعتراض دارند؛ فرمود: جه اعتراضی 
دارند» قول خدا عز و جل است محققا خدا عز و جل به بيغمبرش 
فرموده( ۱۰۸ سوره یوسف): «بگو اين راہ من است به خدا از روی بینائی 
دعوت می كنم با هر که بيرو من باشد» به خدا کسی از او پیروی نکرد 
جز علی(ع) که نه سال داشت و من هم نه سال دارم. [۲9] 





























عبات 7 ھا اقم 


تس سس سب تا عم سس تش شش 


3 کے وا 0ء 
بابُ أن الإمام یهلا إمامٌ ِن المع لدم 










عن الوّضا 

له نه يُحاجُوناء يَقُولُونَ: ان الاماء لته إل 
:تم يُحاجوناء يقولون: إن الإمام یله | 
: ما ارهن من غَعَلَهُءفَماقُنْتَ لبم ؟ قالّ: 








ٍِ 
صَدَق وإ تال :تله يخوم الازض قَقَدْ صَدَقَء قال: لا 
ال :تما ول ته ؟ قال كل نیم إثي عَعلْئة 


هکذا 





:حَدقا آوشعتر قال: سا الڑضا موعن 
E‏ ۴ 2 
مایت الإمام؟ 


Ek 
قال: شُنَّة مُوسَى بن عِمران عل‎ 











يي [۰ 5 7 میتی وت 


سس تا کلب سس سسسسسم 
باب در اينكه امام را جز امام غسل ندهد 
مسب 


١‏ احمد بن عمر حلال ياد دیگری از امام رضا(ع) گوید: 
به آن حضرت گفتم: كه آنھا(یعنی واقفیه که منکر امامت امام رضا 
بودند و منکر مرگ امام كاظم ع) با ما محاکمه می کنند و 


می گویند امام را جز امام غسل ندهد(یعنی امام کاظم که مرده است | 


امام رضا در مدینه بوده و از كجا او راِشلواده) گوید: به من 
فرمود: آنها جه می دانند که جه كسيل او را غسل داده است؛ تو در 
جواب آنها جه گفتی؟ گوید: گفتم؛ فرتانت پهتآنها گفتم که اگر 
مولای من كويد او را زیر عرش رود گار خسل داده مجققاً راست 
گفته و اگر بگوید او را در دل زمین عسل داده محتقا راست گفته» 





فرمود: اين جنين نه. (كويد) من گفتم: بس جه جوابی به آنه بگویم؟ | 


فرمود: صريح بگو كه من او را غسل دادمء گفتم: بگویم كه شما او 


را غسل دادید؟ فرمود: آرى. 

۲ ابو معمر گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم که امام را 
امام غسل می دهد؟ فرمود: سنتی است که موسی بن عمران نهاده 
است(چون وصی او در بيابان تيه حاضر شد و او را غسل داد از 
مجلسی ره). 


۳ از طلحه گوید: به امام رضا(ع) گفتم: به راستی امام را 




























اي 


د” وو وت سر 
وال تنته. 
تحت 
و“ مم ۳ 
باب موالید الائِمّة عَلَنِهمُ التَلامٌ 

تج ےھ یی ںا 

۱-عَلي بْنُ مُْحَمَدٍ تن الب |ضحاق 
محمد زیر ال اي تعن معا بن ن شمان ادلي عَنْ عَلِيٌّ 








ھ0 
۳ اط 
ات 


کاب وت ١‏ 000 بابمواد اضرع کل 


جزامام غسل ندهد؟ فرمود: آیا شما نمی دانید جه کسی بر سر | 
جنازه او حاضر شد؟ شاید کسی که در غسل او حاضر بود بهتر از | 
آن کسی بود كه غائب بود از اوه آن کسانی که گرد یوسف | 
حاضر شدند در ته چاه تاریک» هنگامی که پدر و مادر و خاندانش 
از او نهان بودند. [۳۰] 


و 
باب مواليد ائمه عليهم السلام 
یعنی وضع آنها در حال تولد 


١‏ ۔ ابو بصير گوید: ما حج راإظّدمت آمام تحيادق (ع) انجام 
دادیم در همان سالی که پسرش موسی(ع) متول د اشد و چون در 
ابواء (منزلی ميان مکه و مدینه) نزول کردیم» برای ما فر چاشت | 
انداخت و شيوة او بود كه چون به اصتخابش مهما سی ذاده فراوان 
و خوب آماده می کرد گوید: در اين ميان كه ما چاشت ۱ 
می خوردیم؛ فرستادهُ حمیده آمد و به آن حضرت گفت: حمیده | 
عرض می کند من خود را از دست داده‌ام و مثل حال زائیدن در | 
خود احساس مى كنم و تو به من دستور دادی که اين بسرت را پیش 
از خودت ضبط نكنم امام(ع) برخواست و با آن فرستاده رفت و 





چون ب ركشت اصحابش به او عرض کردند: خدا چشمت را روشن | 
۱ 
کند ومارا قربانت کنده با حميده جه کردی؟ فرمود: خدا او را حفظ | 


کرد وبه من پسری داد که بهترین کسی است که خدا در خلق خود 
آفریده و حمیده در بار أو به من گفت: گزارشی داد که گمان | 


می کرد من آن را نمی‌دانم و حال آنکه محققا آن را می‌دانستم. ا 























۵ كاب الس 7 °7 باب مواد تزع 





عرش ون شنم یش 
بن سس اسم سا E‏ 








ی نت : 








FTE‏ ا 


كفتم: قربانت» جه گزارشی حميده از او به شما داد؟ فرمود: | 
به من خبر داد که چون از شکم او به زمين آمده دو دست به زمين | 
نهاد و سر به آسمان برداشت» من به او گفتم: این نشانة ولادت 
رسول خدا(ص) است و نشانة ولادت هر وصی پس از او. 
و در بارهُ وصی بعد از آن حضرت چیست؟ به من فرمود: آن شبی 
که نطفهٌ جذم (علی بن الحسین ٠‏ ع ۰ ) در آن بسته شد یک 
آورنده غیبی جامی برای پدر او آورد که در آن نوشابه‌ای بود 
روانتر از آب و نرمتر از کره و شیرینتر از عسل و خنک‌تر از برف 
و سفیدتر از شير و به او نوشانید و به او دستور‌داد جماع کند؛ او 
برخاست و جماع کرد و نطفه جدم پششته شد چون شبی آمد که 
بايد نطفه پدرم بسته شود یک آورنده غيبي ند حدم آمد به او 





بانت» حقيقت اين نشانه در بارةٌ رسول خدا(ص) | 





همان جام را نوشانید و دستوری.به,مانند دستوّر او به وی دادہ او هم 
برخاست و جماع كرد و نطفه پدر م بشته ‏ چون شب رسيد که 
بايد نطفهٌ من بسته شود باز یک آورنده نزد پدرم آمد و به او مانند | 
همان جام نوشابه را نوشانید و دستوری که به آنها داده بود به او داد : 
وار عات را رطف کے سم | 
كه بايد نطف پسرم بسته شود آورنده برای من آورد چنانچه برای | 
آنها آورد و به من همان رفتار کرد كه با آنها كرد. 

من به علم خدا برخاستم و شادمان بودم از آنچه خدا به من | 
موهبت كرد و جماع كردم و نطفة | يعرم ينه هذا هين وراد 
او را باشید» او بەخدا بعد از من صاحبالأمر شمااست. بهراستى نطفة 





امام از همانى است كه به تو خبر دادم و جون در رحم جهار ماه بماند 











و روح در آن پدیدار گردد» خداى تبارك و تعالى فرشته‌ای فرستد 










فِيها الوح بت التبا وتعالی ملكا 


.۲ یهت 


نةا ضرق تریح يموق بط 
وق ان على الأزض رايا رام إت الشاي قاتا 


: 6 0 یو وو 
ا اوه دم وم اه اجه هو ا 


ای الشما ول :هة الله أذلاإلة مر 
وه 








کاب وت خا - بر 





كه او را حيوان نامند و بر بازوى راست او بنويسد: «تمام شد كلمة 


پروردگار تو به راستى و عدالت» دیگرگون کنندہای برای كلمات او نيست و | 


او است شنوا و دانا». 

و چون از شکم مادر بیفتد با دو دست بر زمين آيد و سر به 
آسمان بلند دارد و سر این که دو دست بر زمين دارد اين است که هر 
دانشی را که خدا از آسمان به زمين نازل کرده قبضه کند و اين که 
آسمان دارد برای اين است که يك منادی از درون عرش از 
طرف رب العزة و از افق اعلی به نام او و نام پدرش فریاد کنده 
گوید: ای فلان بسر فلان» ثابت باش تا بر جا بمانی» برای عظمت 
آفرينشى که از تو کردم؛ تو بر گزیدۂ خلق تنیو راز دار و گنجینڈ 
دانش من هستی» تو امین بر وحی و خلیفةٌ من هکت ىكر زمين من؛ به 
تو و کسانی که رشته ولایت تو دارند رحمت خود وا پایست کردم و 





بهشت خود را بخشیدم و همه را در,چوار خود پذیرفتم ويس از آن | 


به عزت و جلال خود سوگند گه برك ركه بات و 5نی ورزد 
سخت‌ترین عذاب خود را بر افروزم و اگر جه در 
رزق دهم» و چون آواز منادی حق به پایان رسد آن امام نوزاد در 
حالی كه دو دست بر زمين نهاده و سر به آسمان برداشته می گوید: 

«خدا خود گواهست که جز او شايستهٌ پرستشی نیست و ملالکه و 





بو ومد 


دانشمندان هم گواهنده بر پا است به داد و عدالت» نیست شایسته پرستش جز 
او كه عزیز و حکیم است». فرمو چون چنین گوید: خدا به او علم 
اول و علم آخر دهد و مستحق آن شود که روح در شب قدر از او 
دیدن کند. 
وم 


فرمود: روح از جبرئیل بزرگتر است» همانا ج 








انت» روح همان جبرئیل نیست؟ در جواب 


از فرشته‌ها است 




















مد کے 
ول التبا با رق لیٰ: رکز لیک واژیع)). 
و ہے گے راو 


مُحَمّْد ن یخن واخ بن ُحَمَدِ عن حك ر الختین 













0 چو رس 4 











خدا تبار ک و تعالی می فرماید ۵ سوره قدر): «همهٌ فرشته‌ها نازل 


شوند و روح هم نازل شود» [۳۱] 


۲ .حسن ین راشد گوید: از امام صادق (ع) شنیدم 
می‌فرمود: به راستی خدا تبارک و تعالى چون خواهد امام را 


ببآفریند» به فرشه‌ای دستور دهد تا شربت آبی از زیر عرش بركيرد | 


و آن را به پدر آن امام بنوشاند و امام از آن خلق شود و چهل روز 
در شکم مادرش درنگ کند که سخنی تشد سم سخن نبوشد و 
چون متولد شود همان فرشته‌ای که آن نوشابه رآ گرفته مبعوث 
شود تا ميان دو دیده او بنویسد:,«به كمال رسد کلمات پرورد كارت به 
راستی و عدالت» دیگرگون کنی برای کلمات او نیس و ون امام پیش 
از او در گذرد خدا در هر شهری برای او مناره چنان بلند بر آرد که 
به وسيل آن به کردار بندگان بنگرد و بدان خدا بر خلق خود حجت 


آورد. [۳۲] 





۴ يونس بن ظبیان گوید: از امام صادق (ع) شنیدم | 


می‌فرمود: به راستی چون خدا عز و جل خواهد از امامی» امامی 


بیافریند؛فرشته‌ای فرستد تا نوشابه از زیر عرش بر گیرد وآنرا بەامام | 


دهد تا بنوشد و چهل روز در رحم بماند که سخنی نشنود و سپس 
سخن بشنود و چون مادرش او را بنهد» خدا آن فرشتۀ که نوشابه را 
بر گرفته بفرستد تا در بازوی راستش بنویسد: «و به كمال رسید کلم 





























| وی صد الانر رقع 4 


و 





ہک 
0 سوه نش 





کر تی ١‏ ژ 


یں کی 


پروردگارت به راستى وعدالت تبديل کننده‌ای برای کلمات او نیست» و | 


چون به امر امامت قيام کند» خدا در هر شهری مناره‌ای برای او بر 
آورد که کردار بندگان را از آن بنگرد. 


4 محمد بن مروان گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می 
فرمود: به راستى امام در شکم مادر می شنود و چون متولد شود ميان 
دو كتفش نوشته شود: «و به كمال رسيد کلم پروردگارت به راستى و 
عدالت تبديل کننده‌ای برای كلماتش نيست و او ابیت شنوا و دانا» و چون 
امر امامت بدو رسده خدا برایش عمودی از نو ريازد كه به وسيلة 
آن هرجه در هر شهرى بکنند ببیند. 


ه ‏ اسحق بن جعفر گوید یم لقع ۰ ) 


می‌فرمود: چون اوصیاء در شكم مادر قرار گیرند تا مدت يك روز | 


به مادر آنها يك سستى دست دهد به مانند بيهوشى يا اگر شب باشد 
تا مدت یک شب و سپس در خواب بیند که یک مژده بخشی او را 
به پسری بردباره مژده می دهد و از آن شاد گردد و از خواب بیدار 
شود و از سمت راست خود در خانه‌ای که هست آوازی شنود که 
می‌گوید: به خير آبستن شدی» سَرانجام خير داری و خير آوردی؛ 
موده‌ات باد به پسری بردبار دانشمند» و در تن خود يك حال سبکی 
درک کند و سپس از آن دیگر فشاری (اتساعی خ ل) در پهلوها 
وشکم خود درک نکند و چون نه ماه او بگذرد در خانه حس 
وجنجال سختی بشنود و چون شبی آید که در آن بزایدہ در خانه 




















ثُورٌ ترا لايَراه غیژها ال 2007 
رَد قوع إلى الاْض ءقَلا يُخْطِي + 












وَيَقَع مَشرُورا مَخْتُونا وبا 
۹ 2 
يه غل سبيكة الب تور وم یه وله 





ETRE) |‏ الإمامَ يشت 
امّهِ فاذا وضعثه كَبَ العلك 





۳ 


TG 7 1‏ 5 27 ۳ 
ل لِي يا یوش اما قراۂ؟ اتراهٌ شود ین حَدِيدِيُرْقَمُ 





کتاب حجّت ۳ ۱ بابسرظيد شترج ۲ 


نوری برای او عیان شود که آن را ببيند ودیگری جز پدر امام آن را | 


نبیند و چون او را بزاید نشسته باشد و برایش گشایشی شود که 
چهار زانو بيرون آید وبچرخد روی زمین تا برابر قبله گردد هر سو 
که باشد» سپس سه بار عطسه کند و با انگشت برای حمد خدا 


اشارت نماید» شاد و ختنه شده به دنیا آید» دندانهای چهارمین او | 
(كه پهلوی جفت دندان‌های پیشین است) از بالا و پائین و دندان‌های | 


نيش او و دو دندان دنبال آنها که ضواحک خوانند (زیرا هنكام 
خنده ظاهر شوند) بر آمده باشد و جلوی او نوری باشد که چون 
شمش طلا بدرخشد و تا یک شب و روز از دو دستش سيل طلا 


0 


روان است» و انبياء همجنين باشند چون زا وند و همانا اوصياء | 


آویزه‌های انبياء باشند. (۳۳] 


٩‏ جمیل بن دراج از چند تن سکن زوایت كرده است 
كه آن حضرت فرمودہ: در بارة امام یحی تكديد»:زيرا امام از وفتى 
در شكم مادر است سخن را مىشنود و چون مادر او را به زمين نهد 
فرشته ميان دو ديدةٌ او می نويسد: «و به كمال رسيد کلمه برورد كارت 
به راستی وعدالت تبديل كنندهاى برای كلمات او نيست واو است شنوا و 


دانا» و چون به أمر امامت قيام کند برای او در هر شهرى منارهاى | 


افراشته گردد كه به وسيلة آن؛ کردار مردم را بنگرد. 


۷۔ محمد بن عيسى بن عبيد گفت: من و ابن 





بوديم كه يونس آمد وكفت: من خدمت امام رضا(ع) رسيدم و به 





1 
او 
من فرمود: ای يونس رأى تو در بارۂ آن چیست؟ نظرت اين است 
که یک عمود آهنی است که برای صاحب تو برافرازند؟ عرض 


بانتہ مردم در بارةٌ عمود» سخن بسیار گفت‌اند» گوید: به 











ارس شین 








۱ 
۱ عَنْ خریز» عن راز عن أبي 
للإمام عفر علامات: 


یڈ را خث قإزا وقع علی الأَرْض وقع علیٰ راحیه 





رافعاً وت بالشباذتین» وَلايَكَقِيبُ وتنام عَیْلۂ یله ولا نامقل ولا 
يغاب ولایتعطی» وی ری ر 
| گرا اة الل 7 و مر 











بر وَهوَمحدُثْ ی أن 


٢ 


At 


کتابحجّت ات اباب عواليد الماع کڈ 


کردم: نمی‌دانم؛ فرمود: عمود فرشته‌ای است وخدا به وسیله او | 
كردار آن شهر را به امام می‌رساند. 

گوید: ابن فضال بر خاست و سر او را بوسيد و گفت: ای ابا 
محمد خدايت رحمت كناد تو هميشه برای ما حديث درستی 
می‌آوری كه به وسیلڈ آن مشکل ما را می كشائى. 


۸ -زراره از امام باقر(ع) كه فرمود: برای امام ده نشانه | 








۱ -پاک و ختنه شده متولد گردد. 

۲-به کف دست بر زمین آید و آواز خود رس 
نوزاد است به ادای شهادتین بلند کند. 

۳- جنب نشود ( يعنى به احتلام ) 
٤‏ ۔ دیده‌اش بخوابد و دلش بیدار اھک 
۵ امس 











۸ - زمين آن را ببلعد و موكل هان كردنش باشد. 

٩‏ - چون زره رسول خدا(ص) را در بر کند به اندام او رسا 
باشد و چون دیگری از مردم آن را بپوشد جه دراز قد جه کوتاه قدّء 
یک وجب بر قامت بلند باشد. 


١‏ و امام تا بميرد محدث باشد (یعنی با فرشته‌های نامرئی 
مربوط ودر گفتگو است واخبار غيب را از آنها دریافت كند). ]+٣[‏ 
















عِمِسَى بن عُبَيِدِءعَنْ مُحَمَّدِبْن 
E‏ 


الَزُعْقَرايِيءعَنْ مُحَمَدِ 


سے موه سم 


ا 











باب خلق بدنهای ائمه و ارواح ائمه و قلوب 
آنان (ع) 


ر 
۱ 
ا 


١‏ ۔امام صادق (ع) فرمود: به راستی خدا مارا از علّیین 
آفريده وارواح مارا از بالاى آن آفریدہ وارواح شیعیان ما را از عليين | 
آفریدہ وبيكر آنها را از پائین آن آفریده» از ایق جهت ميان ما وآنان 
خویشی ونزدیکی است ودلهای آنها به پثوی ما مشگاقند . [و۳] 


۲ - محمد بن مروان كوب :راما صا ق (ع) اشنیدم می 





فرمود: ۱ 
به راستی خدا ما را از نور عظمت خود آفرید و سپس خلق ما 
را مجستم کرد از گلی مخزون و نهفته در زیر عرش وآن نور را در 
این كالبد نها و ما خلقی شديم در جلوةٌ بشريت فروزان و درخشنده | 
وکسی را در اين خلقت ماء بهره نیست» و جان شيعيان ما را از گل | 
ما آفريد و بيكر آنها را از گلی مخزون ونهفته در رتبة پائین‌تر از آن 
كلى که روحشان رااز آن آفريدء و احدی را در آن خلقت 





مخصوص آنها بهره‌ای نیست جز پیامبران» واز این رو ما وآنها آدمی | 
شدیم و مردم دیگر جانوران دم آتش شدند و به سوی دوزخ 





4 كابالسجة 0 2 باب خلقأبدانالأثمةو... 


وَصارَ سار القاسِ هَمَجاً لت لیا 









کو ا ل نيك 
القدس وَرُوحٌ من امروءوان لِله عشر طِينا 


0 


9 RTE ایگ‎ ess 
وخفتة ین الازض فغش اللجنان وفشر الازض» ثم‎ 





ین إخدى الژوخنن 


ریا 






لول نتم بلقت 
7 


او ۳ 7 ۳ ۳ 
الله عر وجَل خلقنا ین العشر طِيناتٍ وَنْمَخَ فينا ین الژُوحَيِنِ 





مكة والعديتة والکوفة وََيْتُ العقیس وَالحائْرٌ. 


7 2 i: 
-عِدَّةٌ مِنْ اصْحابناءعَنْ أَحْمَة ئن مُحَمَدِءعَنْ مُحَمَدِيْنَ‎ 
4 5 0 





هل 


ة اماي قال: سیث آبا جر ولد الله نا 


كتاب حجّت 3 باب خلق بدتهاى انم و۰22 26 


ميروند. [.م] 

۳ على بن رئاب حدیث را تا على (ع) رسانيده كه فرمود: 
براى خدا نهرى است نشيب عرش خود و نشيبتر از آن نهر نورى 
است فروزان و در دو کناره آن نهر دو روح آفريده یکی روح 
القدس و دیگری» روح من امرهء و به راستى برای خدا ده طينت 
باشد كه بنج از آنها بهشتى هستند و بنج دیگر از زمین؛ و دو بخش 
بهشتى و زمينى را شرح داد و سپس فرمود: هيج بيمبر و فرشته‌ای 
(امامی خل) بس از او راخدا نسرشته جز آنكه در او یکی از اين دو | 
روح را دميد» و پیغمبر را از یکی از این دو طینت ساخته. | 

گوید: به ابوالحسن اول (امام كاظمٌ :کر ) گفتم: سرشتن 
چیست؟ فد رهش اهب لماع هخا مارا 
نی آفريده أوازتهر دودرو در ما دميده با | 
هم وہ جه باكيزه است. و دگر زیامت روي كرده که 
فرمود: كل بهشت پنجگانه: 

۱ - بهشت عدن ٣ E‏ - جئة النعيم 

4 -فردوس ۵-بهشت خلا. 

و گل بنجكانة زمین: 
١‏ مكه ۲ -مدینه ‏ ۳- كوفه 
٤‏ ۔بیت المقدس ۵ حائر امام حسین(ع). (۳۷] 














٤‏ ابی حمزه شالی گوید: از امام باقر(ع) شنیدم می فرمود: 
به راستی خدا ما را از اعلا علیین آفریده و دل شیعیان ما را از مايه | 3 
خلقت ما آفریده و تنشان را از فروتر آفریده» پس دلشان در هوای ما | 
است زیرا از همان آفریده شدند که ما آفریده شدیم. 








كنات الجا ل E‏ 


یح ہن کت ری سح 
باب نیم وقضل الْمُسَلمِينَ 














کتاب حجّت رک ۳۰ 


سپس این آيهها را خواند ۲۱-۱۸ سوره مطففین): «نه 
ه ركزء به راستی کتاب نیکان در علیین است» نو ندانی که عليين چیست؟ | 
كتابى است نوشته كه مقربان بر آن گواهند» ودشمن مارا از سین خلق | 
کرده و دل پیروانشان را هم از همان مادهٌ سجین خلق کرده و تتشان 
را از ماده فروتر و دل آنها هوای آنان را دارد برای آنکه از آن 
آفریده شدند. سپس اين آيه را خواند ( ٩-۷‏ مطففین): «نه هرگزه به | 
راستی کتاب فُجار در سجّین است وتو ندانی سجین چیست؟ کتابی‌است | 
نوشته». [۳۸] 1 





7 كو ا سے گت سک ری سس 
باب تسلیم و فضیلت تسلج شوندگان ۱ 
ی 


١‏ سدير گوید: به امام باقر(ع) گفتم: من دوستان و پیروان 
تو را (در كوفه) واكذاردم در حال اختلاف شديدى (در فتوى) که | 
۱ 

از همدیگر بیزاری می جستنده گوید: فرمود: تو را با این چه کار 
است؟ مردم سه وظیفه دارند: ۱ - شناختن امامها. أ 
۲ - تسلیم و پذیرش از آٹھاء ۱ 

۳-مراجعه به آنها در مورد اختلاف. 

؟ ‏ عبدالله کاهلی گوید: امام صادق(ع) فرمود: اگر مردمی 
خدای بگانه و بی شریک را بپرستند و نماز را بر پا دارند و زكوة را | 
بپردازند و به حج خانة كعبه روند و ماه رمضان را روزه دارند و | 4 




















کڈ کہ a‏ 
ءٍ صَتَعَهُ الله او َتَعه رول الله 











20 ا یں وا دو 
الاصَتعَ جلاف الذي ضتع ؟ أَو وَجَدُوا ذْلِكَ فِي قلوبپم 





ال قينا 


E 
درون ما انیم ؟‎ 


ا ا ا کا ۰ 
| قسكثناء ققال: هو واللهالاخباث قَوْل اللهِعَزَ وَجَل: ((الّذِينَ 


يقال له کیب 











| 4 الْحْحَينُ محئ 





ll 
وتعالی: ((وَمَنْ قر‎ | 
انیم نا والسَذی ينا وَل‎ | 








مس عم چ‫ باب نلم فقوت 


سپس در بارهٌ جيزى که خدا كند یا رسول خدا(ص) کند بگویند 
خوب بود خلاف آنرا کرده باشند يا این را در دل خود بگذرانند به 
واسطه آن مش رک گردند و سپس این آيه را خواند ( ۹۵ سوره 
نساع): «نه» س و گند بپرورد كارت ایمان ندارند تا تو را در بارهٔ آنچه در آن 
ستيزه دارند کم سازند ودر دل خود گرفتگی ونگرانی از آنچه حکم کنی 
نداشته باشند و به خوبی تسليم شوند» سپس امام صادق (ع) فرمود: بر 


شما باد به تسلیم. 

٣۔زید‏ شحام گوید: به امام صادق (ع) گفتم: در نزد ما 
مردی است به نام ُلَيْبِء هيج دستوري اما نرسد جز آنکه 
گوید: من بذيرايم وما او را (کلیب پذیر) نام نهآفپم» گوید: آن 
حضرت به او رحمت فرستاد وسپس فزمود: میدانیده تشلیم چیست؟ 





ما خموش ماندیم وخود او فرمود؛بهخداآن,دل دادن است» قول | 


خدا عز و جل است (۲۳ سوره هود): «آن کسانی که گرویدند و کار 


خوب کردند و دل نہادند به آستان پرورد گارشان». 


4 محمد بن مسلم از امام باقر(ع) در تفسیر قول خدا تبارک 
و تعالی (۲۳ سوره شوری): «هر که حسته‌ای به دست آرَّد در آن برایش 
خُستی افزائیم» فرمود: اقتراف حسته تسلیم شدن به ما و باور از ما و 


دروغ نشمردن بر ما است. [۳9] 





۵ ۔ کامل تتار گوید: امام باقر(ع) فرمود: به تحقيق رستگا 
شدند موّمنان؛ میدانی آنان کیانند؟ 








: تو داناتری» فرمود: به 































الدَهَانِءعَنْ كال الما ر قال:قال بو عفر عند 
۰ سے E‏ ۰ و 

فلع انمُویلون)» أتذري من هُمْ ؟ قلث نت الم قا 

ليون توت ینم ابا ام 

قطوین بو 

| ٩-علي‏ ی تُحَعَدِعَنْ بش ض أصْحايناء عن الْقاب»قن 








کت 





کتاب حجّت 





تحقیق رستگار شدند مومنان و پذیرند گان» به راستی آنها که پذیرند 
هم آنها نجباینده مرمن» غریب است و خوشا بر غریبان. 1٤٤[‏ 








| -یحیی بن زكريا انصاری گوید:‎ ٦ 
می فرمود:‎ 
ه رکه را خوش آبد که همه درجات ایمان را کامل نماید‎ 


از امام صادق (ع) شیدم | 


بابد بگوید: قول و عقيدةٌ من در همه چیز قول و عقيدةٌ آل محمد 
است در آنچه نهان دارند و در آنچه آپکار تمر آنچه از آنها 


به من رسيده و در آنچه به من نرسیده. 





- زراره با رید از امام باق رک )یک کر نوفا خدا به 
امیرالمومنین در قرآن خود خطابی داردء گوید: گفتم: در کجای 
قرآن؟ فرمود: در قول خود ( ۱۸ سوره نساء): «واگر چنانچه آنہا | 
وقتی به خود ستم می کردند نزد نو میآمدند و از خدا آمرزش می خواستند و 
رسول خدا(ص) هم برای آنہا آمرزش می خواست هر آينه خدا را بسیار توبه 
بذير و مبربان می يافتند ( ۱۵ ): «نه به خدای توء ایمان ندارد نا تو را در 
آنچه در آن ستیزه دارند حکم کنند» یعنی نسبت بدانچه در آن هم 
پیمان شده‌اند که اگر خدا محمد را میرانید امر امامت را نگذارند در 
بنی هاشم باشدء «سپس در دل خود گرفتگی و نا گواری درک نکنند 
نسبت به حکمی که تو صادر کنی» در بارةٌ آنها از قتل يا عفو «وبه خوبی 
تسلیم باشند». [4۱] 1 ۹ 












باب ان الواجبعلى الناس... 





هم املقو 


| وَلَمْ يَنْقْصُوا مِنْهُجاؤوا يه كما سیئوه. 
۱ پ 


لالم لین إذا صمو الْحَدِيتَ لم يَزِيدُوا فيه 


باب نوات على الاس نتم شوت 
تایه ولمم اون مایم 
۱ نیم یشوه ولايتهم ورتم 








کتاب حجّت 





۸ ابو بصیر گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول خدا 
عز و جل (۱۸ سوره زمر): «کسانی که گفتاری بشنوند و بہترش را 
پیروی کنند (تا آخر آیه) آنانند كه خدا آنبا را رهبری کرده و آنانند همان 
خردمندان» فرمود: آنها تسلیم شده‌های به آل محمدند آن کسانی که 





چون حدیث را بشنوند بر آن نیفزایند و از آن نکاهند» و چنانچه 


شنیدند آن را بیاورند. [4۲] 


جم چو اھ ہس یسح 


باب درابنکه لازم است بر قردم پس ازانجام 
حج؛ خدمت امام آبند و از معا دینآبېراسند و 
ولایت و دوستی خود راه امام اعلام کنند 
سے ےچ سس 


۱ فضیل از امام باقر(ع) گوید: نگاهی به مردم کرد که 
دور كعبه طواف می کردند» فرمود: در زمان جاهلیت هم به همین | 
وضع طواف می کردند همانا دستور دارند که بدان طواف کنند و | 
سپس نزد ما بکوچند و ولایت و دوستی خود را به ما اعلام کنند و 
یاری خود را در اختیار ما گذارنده سپس | 








آيه را خواند ( ٣‏ 


سوره ابراهیم): «و بگردان دلباى مردم را هواه خواه آنان». [14۳ 





5 
3 


| ابی عبيده گوید: شتيدم امام باقر(ع) وقتى مردم را در‎ ٣ 


گا سب و باباالرسبعوالاض.. 


Es 


قال :سمثث أبا 





۱ بای عن دا الٹُنسانء 


جش قوم وزی اتا 





۱ ےش وا ڈوم 3 یورین یشیڑونا بولاتيي] 
وا عَلَيْنا نُصْرَ: رتم 
۳-علي بن إِتْراهِيم ات بْنِ السَنْدِي عَنْ ج 


موه 


تمر؛ محم يتخ من أخقة احْمَد بز 

















۳ 
2 





E‏ 2 باب درايتكه لازم است. 





مكه ديد و کارهای آنها را ملاحظه کردہ فرمود: 





ان كارها نه ماتا 
کارهای دوران جاهليت است. هلا به خدا مأمور بدان نیستندء آنچه 
دستور دارند اين است كه حج را انجام دهند و به نذر خود وفا نند 
و نزد ما آیند و ولایت خود را به ما اظهار كندد و نصرت خود را در 
اختیار ما گذارند. (44] 


۳ ۔ سدير گوید: از امام باقر(ع) شنیدم در حالی که او وارد 
مسجد الحرام می شد و من خارج می شدم؛ دست مرا كرفت و برابر 
كعبه ایستاد و فرمود: ای سديرء همانا به مردم دستور داده شده كه 
بيايند به این سنگها طواف کنند و سس زد ما ین ولایت خود را 
به ما اعلام دارند و این است قول خدا ( ۸۲ سوره مله): دو به راستى 
من بسیار آمرزنده‌ام برای کسی که باز گردد وبگرود و کار خوب, کند وسپس 
رهبری شود ». 

پس از آن اشاره به سينهٌ خود كرد و گفت: به سوى ولایت 
ما رهبرى شود. سپس فرمود: ای سديرء من كسانى را که از دين 
خدا جلو گیرند به تو می نمايم و نگاهی به ابی حنيفه و سفیان ثوری 
انداخت که در آن روز حلقه‌هائی در ميان مسجد الحرام تشکیل داده 
بودند و فرمود: آئانند که سد راه دين خدایند بی رهبری از طرف 
خدا و بی دلیل روشن بر پیشوائی و گفتار خوده اگر اين خبیٹھا در 
خانه خود نشینند» مردم بگردند و کسی را نيابند که به آنها از 
طرف خدا و رسولش خبر دهد آن وقت نزد ما آیند و از طرف خدا 
تبا رک و تعالی و رسولش به آنها خبر دهیم. 

















اکھت 











تخل نمایک یه هم و 
اطم بهن بل غبار تلع ٹم 





کا 


دی بلاقا بے اين 


اام ولا تأت پل و 










طعا َم صالجينٌ» اُصافِحہم 





۱ َء 
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؟-مُحَمَد ِن يَخییٰءعَن أَحْمَة ئن مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَدِبْن 


2 3 کا 1 
7 | خالدءعَنْ مُحَمَدِْنِ القامم»عن الحْسَيْنٍ ابي العلاع عَن ابي 





i e تحت‎ 





ڪڪ شی ےہپیشرا 


باب در اينكه ائمه (ع) مقامى دارند که فرشته‌ها 
به خانة آنها در آيند و گام بر فرش آنها نهند و 
اخبار برای آنها آورند 
سس 


۱ ممع كردين بصری گوید: شيو من اين بود که به روز 
و شب یک بار بیشتر نمی خوردم و بسا كه به حساب اين که سفرة 





خانة امام صادق (ع) را بر چیده‌اند و من سورسفره به آن حضرت 
وارد نمی شوم» اجازه ورود به آن حفیزت رای خواستم و چون 


خدمتش می رسیدم می فرمود: غذا بیاورند و من با آن حضرت غذا | 


(روى غذا می خوردم) و هیچ آزاری ات بای من واگر نرد 
دیگری غذا روى غذا می خوردم .یی می شرا از نفخ 
شکم خوابم نمی برد. 

من این حالت را نزد امام شکایت کردم و به او گزارش دادم 
که اگر خدمت او روی غذا بخورم آزاری نبینم» فرمود: ای ابا سیّاره 
تو (در خانه ما) غذای مردم خوبی را می خوری که فرشته‌ها بالای 
فرش آنها به آنها دست می دهند و مصافحه می کنند گوید: گفتم: 


برای شما آشکار هم می شوند؟ گوید: دست به سر یکی از | 
كود کانش كشيد و فرمود: آنها نسبت به کودکان ما از خودمان | 


مهربان‌ترند. [4۵] 
۲ - حسین بن ابی‌العلاء از امام صادق (ع) گوید: فرمود: ای 
حسین و دست به پشتی‌هائی زد که در اطاق بود دير زمانی‌است 











س و باب اند ... 














| صاحب هذا الاثر. 











¥ 





کناب حجّت وچ بب رکشت 


که فرشته‌ها بر اينها تکیه زدند وبسا كه ما از پر آنان برچیدیم. ]٥٤(‏ 





۱ 
۱ 
| 





| ابی حمزه ثمالى گوید: خدمت امام على بن الحسین(ع)‎ ٣ 
۱ رسیدم و ساعتی در حياط متوقف شدم و سپس وارد اطاق گردیدم»‎ 
ديدم امام چیزی جمع کرد و دست بشت پرده دراز کرد و آنرا به‎ 
کسی که بشت پرده بود داد.‎ 
| قربانت؛ این‌ها که جمع می کږدی جه بود؟ فرمود:‎ : 
مقداری از زیادی پرهای فرشته‌ها است که وقتی تم روند و ما را تھا‎ 
می گذارند جمع می کنیم و آن را رای كود کان جود رولباسی‎ 
(تسبیح خل) می‌کنیم» من گفتم: قربانت» آنها نزد شما می‌آیند؟‎ 
| ]:۷( فرمود: ای ابا حمزه» آنها بر پشتهای عا اما ماحم می‌کنند.‎ 
| على بن أبى حمزه گوید: شنيدم ابو الحسن(ع) می‌فرمود:‎ ٤ 
هيج فرشته‌ای نیست که برای امری از طرف خدا مأمور شود‎ 

۱ 








و فرود آيدء جز اينکه نخست نزد امام آيد و آن دستور را به او 
عرضه کند» ومحل رفت و آمد فرشته‌ها از طرف خدا حضور صاحب 
امر امامت است. 

























ند الاشکان قال: ی آبا 
د الاشکاف 









EY. 


افا يقال ِي : أراني 


4 5 
قال: اولك إخواد 


OE 
اوتنا يشال وتنا عن تعایم‎ 


کت و یرد 


باب در اینکہ جن نزد ائمه (ع) آیند و مسائل دين خود را 
بپرسند و به کارهای آنها رسند 


بسچ 


۱ سعد اسکاف گوید: برای کارهای معمولی خدمت امام 


باقر(ع) رفتم» فرمود: شتاب مکن (من بشت در زیر آفتاب) ماندم تا | 


آفتاب مرا سوخت و به دنبال سایه‌ها می گشتم و طولی نكشيد که 
جمعی بر من خارج شدند به مانند ملخھإؿ ررد ودر بر آنها جبه‌های 
وسیع خز مانندی بود و عبادت آنها را نزار کرد هوم 


به خدا از بس خوش سیما بوڈ لاق تع خود را فراموش | 


کردم؛ و چون خدمت آن حضر ریدم وفرمود: می شما را در 
رنج انداختم؟ عرض کردم: آری به خدا مرا نسبت به وضع خود 
به فراموشی كشيد مردمی که به من بر گذشتند که تا کنون به 
خوش سیمائی آنان ندیده بودم» همه جست يك مرد را داشتند؛ گویا 
رنگ آنها رنگ ملخ زرد بودہ عبادت آنها را نزار کرده بود. 

فرمود: ای سعدہ آنها را دیدی؟ گفتم: آرىء فرمود: آنها 
برادران جن تو اند» گوید: گفتم: خدمت شما می رسند؟ فرمود: 
آری؛ نزد ما آيند و از ما معالم دين خود را پرسند و از حلال و حرام 
سئوال کنند. 


۲ -ابن جبل از امام صادق(ع) گوید: بر در خانة آن 
حضرت بودیم و قومی بر ما بیرون آمدند به ماننده‌های ژط (جنسی 

















5 كتابالحجة 00000 باب ان الجن بأتهم... 














۷۹ العلا فَقُلْتٌ: م تع علد صا جب اکتا ؟قالَ: الا وا 





کتاب حجّت 2 000 یاپ دراینکه‌چن‌نزدالمه.. 


از اهل سودان و هنود) که لُنگ و پوششی در برداشتند» ما از امام 
صادق (ع) در بارۂ آنها پرسش کردیم» فرمود: آنان برادران شيعه 
مذهب شمایند از جن. 

٣۔‏ سعد اسکاف گوید: می رفتم خدمت امام باقر(ع) 
ومی‌خواستم اجازه ورود بگیرم و خدمت او برسمء به ناگاه ديدم | 
شتران با جهازی بر در خانه صف كشيده و نا گهان آوازها بر 
خاست وسپس مردمی عمامه بر سر مانند ژطها (سودانی‌ها و 
هندی‌ها) از در خانه بیرون شدنده من خدمت امام رسیدم و گفتم: 


قربانت» امروز دير به من اجازۀ ورود دلالد ورای ديدم عمامه بر 
سر از خانه بر من بیرون شدند؛ من آنها را نشناختم! 

فرمود: ای سعد» می دانی اینها کیاٹلا؟ گوید: گفتم: نه, 
فرمود: اینها برادران جن شمایند ترد ما تی ایدو ار خلال و حرام 
ومعالم دين خود پرسش می کنند. 

4 سدير صیرفی گوید: امام باقر (ع) نیازمندیهائی را در 
مدینه به من سفارش داد و من از مدینه (به سوی مکه) روانه شدم و 
در تنگ روحاء (در سی میلی يا چهل میلی ميان مكه و مدینه) بر شتر 
خود سوار بودم که یک انسانی پر و پا پیچیدہ به نظر آوردم و بدو | 
رو کردم به گمانم رسيد که تشنه است آفتابه را به او دادم» گفت: 


نیازی بدان ندارم و او نامهاى به من داد که مهر او هنوز تر بوده چون 
نگاه کردم؛ مهر امام باقر(ع) بوده گفتم: جه وقتی اين نامه را از | 
آقایت گرفتی؟ گفت: هم اکنون و به ناگاہ در نامه مطالبی بود كه 








I 





امن اوني نا ردنا ۳۳ 





و 


۵ علي بْنُ تُحَمَدِوَمْحَعَدُبْنُ 

















به من دستور داده بود و رو ب رگردانیدم و احدی را نزد خود ندیدم» 
گوید: سپس امام باقر(ع) آمد و خدمتش رسیدم و گفتم 





: قربانت» 


مردی نام شما را که می بهرش كر بود برای من آورد؛ فرمود: ای | 


سدیره ما خدمت کارانی از جن داریم که هر وقت شتاب داشته باشیم 
آنها را مى فرستیم. 


در روایت دیگر فرمود: ما را پیروانی است از جن چنانچه | 


پیروانی است از انس و چون کاری را بخواهیم آنها را می فرستیم. 


۵ ۔ حكيمه دختر موسی (امام کاظم ۰ع ۰) گوید: امام | 


رضا(ع) را ديدم در انبار هيزم ايستاده و راو كويد و من دیگری 
را نمی بینم» 

گفتم: ای آقایم: با كه راز نتیگنرنی؟فزود: این عامر 
زهرائى است آمده از من پرسش کنو بام شکایتی «أزد» گفتم: 
ای آقايم؛ می خواهم کلام او را بشنوم به من فرمود: اگر سخن او را 


بشنوی یک سال دچار تب می شوی ای آقایم» دوست دارم 





كلامش را بشنوم؛ به من فرمود: كوش بده. كوش دادم و چیزی به 
مانند صوت زدن شنیدم و تا یک سال دچار تب شدم. 


جابر از امام باقر(ع) فرمود: در این ميان كه اميرالممنين 
بر منبر بودء اژدهائی از طرف یکی از درهاى مسجد پیش آمد ومردم 
آهنگ کشتن او را کردند؛ امير مومنان (ع) كس فرستاد که دست 


باز دارید وآنها دست باز داشتند آن اژدها سینه سایان آمد تا به منبر 

















ا ل کا 
َلی بن مه هن صالح ب ابي حَمَاوٍء 








عَنْ مُحَمَدِبْنِ 








رسید و بر آن دراز كشيد وبه امیرالمومتین(ع) درود كفت وآن | 
حضرت بدو اشارت کرد بایستد تا سخترانی خود را بهپیان رساند 
وچون سخترانی خود را به پایان رساند رو بدو کرد وفرمود: تو 
کیستی؟ گفت: من عمرو بسر عثمانم كه کا رگزار شما بود بر جن 
وبدرم مرده ووصیت کرده خدمت شما برسم ونظر شما را بخواهم | 





ومن نزد شما آمدم؛ یا امي رالمؤمنين به من جه فرمالی و جه رأی 
دهی؟ امیرالموٴمنین(ع) به او فرمود: من تو را سفارش دهم به تقواى | 
از خدا و این كه برگردی به جاى پدرت در ميان جن كار كزار باشی | 
كه تو بر جنيان از طرف من نيابت دارى. 

گوید: عمرو با امیرالموٴمنین(غ) وداع گردگو او نالب وی 
است بر جنیان؛ من به او گفتم: قربانت»عَرَبة اجب خود عمل 
می کند و خدمت شما می رسد؟ فوم وک آرئ: 1401 





۷ -نعمان بن بشیر گوید: من با جابر بن يزيد جمفی | 
هم کجاوه بردم وچون به مدينه رسیدیم» خدمت امام باقر(ع) رسید | 
وبا آن حضرت وداع کرد و از نزد او شاد بیرون شد تا رسیدیم به | 
اخيرجه (به وزن مصفر) و آن اول منزلی است که از آن به سوی | 
مدینه عدول می كنيم؛ روز جمعه بود و چون نماز ظهر را خواندیم 
وشترهای ما از جا برخاستند به ناكاه من مرد دراز قد و گندم گونی 





را ديدم که با او نامه‌ای بود و آن را به جابر دادہ آن را گرفت و 





بوسید وبه دیده‌های خود کشید وبه ناگاه بر آن نوشته بود: از 


طرف محمد بن على به جابر بن یزیدہ مداد سیاهی داشت که هنوز تر " 








8تت چ"٭ یا ایا 




















کتاب حجّت ات پاب دراینکه جن نزو اند 2 


بودء جابر به او گفت: از سیا 
جواب داد: هم اکنون» گفت: پیش از نماز یا بعد از نما 
بعد از نمازه مهر نامه را برداشت و شروع به خواندن کت 
تا آن را به بايان رسانيد و سپس نامه را بست و من دیگر او را شاد و 
خندان ندیدم تا به كوفه رسيد و چون وارد کوفه شدیم و من شب را 
گذراندم و با مداد برای احترام وی به دیدار او شتافتم» دیدم از در 
خانه بر من بیرون شد و گلوبندی از قاب استخوان به گردن دارد و 
بر يك نی سوار شده و می گویدز 

أجد منصور بن جمهور أميراً غير مأموره و شعرهائى از این قبیل 











می خواند او به روى من نگاه كرد ومين وى او نگاه کردم ' 





جيزى به من نگفت وجبزى هم به او نگفتم وجو چال او را ديدم 
كريستم وکود کان ومردم به گرد من واوفراهم شدد واو هم آمد تا 
وارد رحبه شد (ميدان پھناوڑی:بودہ در گوفه) وبا رکودکان 
می‌چرخید ومردم هم می گفتند: جابر ی ید یاه شده؛ به خدا 
روزی نگذشت که نام هشام بن عبدالملک به والی کوفه رسید و در 
آن نوشته بود: 

بررسی كن مردی را كه جابر بن يزيد جعفی گویند ؛ كردن 
بزن وسرش را برای من بفرست؛ او به همنشینان خود رو کرد 
و گفت؛ 

جابر بن يزيد جمفی کیست؟ گفتند: أصلحك الله مرد 
دانشمند و فاضل و حدیث دانی بود وبه حج رفت و ديوانه شد و او 
اکنون در ميدان بز رگ سوار نی است و با کود کان بازی می کند. 

گوید: والی» خود به دیدار او رفت و دید با کود کان بر نی 
سوار است و بازی می‌کند» گفت: حمد خدا را كه مرا از کشتن او 























معاف داشت» گوید: چندی نگذشت که منصور بن جمهور به کوفه 
آمد وآنجه جابر می‌گفت به‌جا آورد. [49] 


سس وس دتم مرا تسم 
باب دراينكه ائمه أطهار (ع) چون بر سر کار 
آیند به حکم داود وخاندان داود فضاوت کنند 
وگواه نخواهند 


E‏ سو لحري جا 


١‏ ابی عبیدہ حذاء كويد: در‌اڈوران امام باقر هنكامى که 
وفات کرد ما شيعه چون كله بی چوپان س رگردان بؤديم و به سالم 
بن ابی حفصه (زیدی متعصب بود که امام صأدق او را لعن و تکفیر 
کرد) بر خوردیم» او به من كفت ائ ابی یه آماتك کیست؟ 
گفتم: امامان من آل محمدنده كفت هلاکی و هلاک می كنىء آیا 
من و تو از امام باقر(ع) نشنيديم که می فرمود: هر كه بمیرد و بالای 
سرش امامی نباشد به مردن جاهلیت مرده است. 

گفتم: آری به جان خودم و من خودم درحدود سه روز پیش 
از این خدمت امام صادق رفته بودم و معرفت آن حضرت به امامت 


به من روزی شده بود از طرف خداء و من به امام صادق(ع) | 
گزارش دادم كه سالم به من جنين و چنان كفت فرمود: ای ابا عبیده | 


امامی از ما نمیرد تا به جای خود گذارد کسی که مانند او کار کند 


و به روش او برود و بدانچه او مردم را می خواند بخواند ای ابا | 
عبيده به راستى مطلب اين است که آنچه به داود(ع) داده شد جلو | 


شر ہیں ہا 
باب درايتكه ائمٌاطهاررع)... 2۴ 
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ہے كاب الحجة 


| شود عن یخی الْخَلَييْءءَنْ عِشرانَ ئز 
| التتدانی 2 الْحسین مد 














۳ باب في لقع ... 
N‏ ا مور ا 
َه لم ینتم ما اعطي داود ان 


إذا قام قائِمُ آل مُحَمَّد علباتد 









وَيَدْعُو إلى ما دعا لیا ابا 
سا ان 
أي یات 


حَکم بخکم داو لیما 


عد يه 


ٹن سايم ءعَنْ عا ابا 
تخکمون إذا حَكَمفم كه 
الي الذي لتا 


ا ۲ 
-٤‏ مْحَمّد بن احْمَدَءعَنْ مُحَنَدِ 








ie 0‏ .2 5 و ۳ 2 7 
تخکمون؟ قال: خکم آل داد قان اغیانا قي تلقانا بو وځ 





ِن سالم» عن ععار الساباطِيٌ قال: قلت 





1 ۳ 3 
لابي عبدالله عتواتد : ما عثرلة الائمّة ؟ قال: 





کتاب حجّت جک بابدرایکشننهارنم... كر 


كير نشد از آنچه به سلیمان دادند. 

سپس فرمود: ای ابا عبیده چون قائم آل محمد (ع) قیام كندء 
به حکم داود و سلیمان قضاوت کند و گواه نخواهد. [۵۰] 

۲ -ابان كوي 
پایان نرسد تا از نژاد من مردی برآيد که به روش حکمت آل داود 
قضاوت کند و گواه نخواهد» به هر كس حق واقعی او را بدهد. 





: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: دنیا به 


۳ -عمار ساباطی گوید: به امام صادق(ع) گفتم: شما اگر ' 
حکمروا شُديد جه حکمی می کنید؟,فزمود: به بعکم خدا و حکم 


داود چون موضوعی به ما مراجعه شود که حکم آن نزد ما حاضر 
نباشد روح القدس آن را به ما لقاع تی كيد .. 


4 جعيد همدانی گوید: به على بن الحسین(ع) گفتم: به 
جه روشى شما قضاوت مى كنيد؟ فرمود: به روش قضاوت آل داود 
و اگر از جيزى درمانديم روح القدس به ما می رساند. 


۵ ۔ عمار ساباطى كويد: به امام صادق (ع) كفتم: مقام ائمه 
جيست؟ فرمود: جون مقام ذى القرنين و جون مقام يوشع و جون 


مقام آصف يار سليمان» گفت: به جه حكم مى كند؟ فرمود: به 











۷ 














و اتی اریت 





یومع وَکَمَثْزلة آصَفٌ صاحت یمان قال: قیما 

ا E‏ کر 7 ۹ 

کون ؟ قال: بخکم الله وَحُكم آل داوٰۃ وخکم مُحَمّد نی 

عت كع یقن يه روخ دس / 

تت ھی ہس سس ام 
دہ ہیں 7 

باب ان مُشتقی العلم من بَيِتِ آل مُحَمَّدٍ 

یات 








0 


مُحَمَّدِءعَن ان مخبوب 


6 و ۶ ج م 
١‏ عة بن آشحابنا عن اعد ۰ 
الْحَمَن صاجب الدَيْلم قالَ: 
2 و5 ۳ 





یت ۸ 02 باب درایتکه سرچتماعلم 


حکم خدا وحکم آل داود وحکم آل محمد(ص) و روح القدس آن 
را به‌ما القاء می کند و می‌رساند. [۵۱] 


ےسج سے ےش کے شس ہو جس ہو میں 
باب دراينكه سرچشمۂ علم از خاندان آل 
محمد(ص) است 
سس ورس سح ہش ہے جب رو 


١‏ ۔ یحیی بن عبدالله ابی الحسرنن صاحب الدِيّكلم گوید: از امام 


صادق (ع) شنیدم» در برابر جمعى از اهل-کوفه كع نزد او بودند می | 


فرمود: 





این مردم است که دانشش خود را همه از رسول 
خدا(ص) گرفته اند و بدان عمل کرده‌اند و خود را رهبری شده 
دانند و معتقدند كه خاندان او از علم او برنگرفتند» ما خاندان او 


هستیم و ذريّهُ اوه در خانه‌های ما وحی نازل شده واز نزد ما علم به 


آنها رسیده» آیا نظر دارند که آنها می دانند وهدایت شده‌اند وما | 


می‌دانیم و گمراه هستیم؟ به راستی كه این محال است. [۵۲] 


۲ -حکم بن عتيبه گوید: مردی در ثعلبیه حسین بن علی(ع) | 
را نات کرد ران عضرت بهسوی کرباد می رف ) جدمت ون | 


حضرت رسید و بر او سلام داده حسین(ع) به او فرمود: تو از کدام 














22 















کی رش ما ا 
خي علی جَدّي»یا اخا اف 


ORO‏ و ای 
قال: اما وّالله يا اخا اهل الکو 


وین دارنا وتژوله 





باب انه پش ون لح فی بد الاس الا 
هک ود و 


تلا وان كل شيع 
شر لق 
عندهم فهو باطل 










شی تا 


4 7 
ن الاس حَق وَلاصَّوابٌ وَلا احَدٌ 





سے ات دوک E‏ 


شهری؟ گفت: از اهل کوفه هستم» فرمود: ای برادر اهل کوفه به 
خدا سو گند اگر در مدینه تو را می دیدم؛ اثر جبرئيل (جای پای او) 
را در خانه خود ونزول او را برای وحی به جدم به تو می‌نمودم» ای 
برادر اهل کوفه! مردم از نزد ما دانش را برگرفتند واز سرجشمة علم | 
خاندان ما شربت علم نوشیدنده آیا آنها دانستند وما ندانستیم؟ این | 





چیزی است که شدنی نیست. [۵۳] 


کے ےت ش ےک تس پم تج 
باب در اينكه جيز حفی در دپنٹ مردم لیست جز ۱ 
آنچه از نزد ائمه(ع) بيرون آمده وهرچه از نزد ١‏ | 
آنها نبا شدء باطل اس 
سپس 





۱ - محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) شنیدم می‌فرمود: ۱ 
در نزد هيج کس حق ودرستی نیست وهيج کس به درستی قضاوت ۱ 
نكند جز آنچه از ما خاندان بیرون شده است وجون كارها بر آنها | 
پریشان می‌شد خطاء از آنها بود ودرست از علی(ع) بود. (1۵4 | 





7 
٢‏ ۔زرارہ گوید: من نزد امام باقر (ع) بودم» مردی از اهل | 4 
کوفه از آن حضرت راجع به قول امير المؤمنين (ع) پرسید که: ۳ 





| قلیذهب التاش یت شاژواءقوا یش الاو لن تاه 
7 





5-2 اعد بن حو عن این ان 
EEE‏ 
5 6ں 











کناب حجّت 3 یاب ار بتر 


«بپرسید از من هرجه خواهید وچیزی از من نبرسيد جز آنکه شما را 
از آن خبر دهم». 

امام باقر(ع) فرمود: به راستی مطلب این است که هیچ كس 
علمی ندارد جز آن که از نزد علی(ع) بیرون آمده» مردم هر جا 


خواهند بروند؛ به خدا سوگند که علم حق ودرست نیست جز از 


اینجا(با دست اشاره به خانةٌ خود کرد). (1۵۵ 


۳ امام باقر(ع) به سلمة بن کهیل و حکم بن عتیبه فرمود: 
به مشرق بروید با مغرب» علم درست به دست نیاورید جز آنچه از 
نزد ما خاندان بیرون آمده است. 


٤‏ ابی بصیر گوید: امام(ع) هم فزقود: به راستی که 


حکم بن عتيبه از آنها است که دار آنها فرمودةاست ( ۸ 


72 
ونيستدد معتقد بدان». 

به مشرق رود کم يا مغرب هلا به‌خدا دست او به علم 
نرسد جز از خاندانی كه جبرئيل بر آنها نازل شده است. [۵۰] 


سوره بقره): دو برخی مردمند که می گویند كرويديم به خدا و روز قيامت 





۵ -ابی بصير گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم که گواهی 
زنازاده رواست؟ فرمود: نه» گفتم: حکم بن عتيبه آن را روا ونافذ 


می داند فرمود: بارخدایا گناہ او را نیامرزہ خدا به حکم نفرموده | 


است که ( 44 سوره زخرف): «به راستى که آن قرآن باد آوری برای تو 











کر 1 
: بوذ لیم انآ تب ترد علد ج 














و قوم تو است» برود حَكَم به راست يا چپ بەخدا علم اخذ نشود جز 
از خاندان رسول (ص) که جبرئیل بر آنها نازل شده است. 


| -سلام بن سعيد مخزومی گوید: در این ميان كه من نرد‎ ٩ 


امام صادق (ع) نشسته بودم عبّاد بن كثير عابد بصريان» و ابن شريح 
فقيه و مفتی اهل مكه خدمت آن حضرت آمدند و ميمون قداح آزاد 
کرد امام باقر(ع) هم نزد آن حضرت بود» عبّاد بن کثیر به امام 
صادق عرض كرد: يا ابا عبدالله رسول خدا(ص) را در چند جامه 


كفن کردند؟ 


قرمود: در سه جامه دو برد عثحاری بافت (صُحار ‏ به ضم - | 


قريهاى است در يمن كه ُرد يمن را بدا هری دادند) و یک 
جامه حبره از بُردهاى يمن و برد کم یاب بودہ گوپا اد بن كثير از 
این جواب روى در هم كشيد و آن را نبستديد. 

امام صادق (ع) فرمود: به زاستینخلهُ مریم (كه عیسی را در 
ساية آن زائيد و خطاب رسيد از آن بعكائد و بکوزد) خرمأی عجوه 
بود و از آسمان آمده بود وهر جه از ريشه آن روئیده بود عجوه 
بود (عجوه یکی از بهترين انواع خرماى مدينه است و بيغمبر نخلۂ آن 
را كاشته) و آنجه هستة آن را از اينجا و آنجا جسع كرده كاشتند 
نوع ديكر بود و خرماى دقل بود. 1 

و چون از حضور امام بيرون شدند عبّاد بن كثير به ابن شریح 
گفت: به خدا این مثلى كه امام صادق (ع) برای من زد نفهمیدم» ابن 
شريح گفت: اين غلام (يعنى ميمون قداح) به تو خبر می دهد زیرا او 
هم پرورده آنها است» عبّاد از ميمون قداح پرسید؛ ميمون گفت: 
نفهميدى به تو جه گفت» كفت: نه به خداء گفت: او برای خود مثلى 
زد و به تو خبر داد که او از فرزندان رسول خدا(ص) است و علم 




















باب في ان حدینهم صعب مستصعب 





5 کے 29 ۰ 
باب فيما جاء آن حَدِيِتَهُمْ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبُ 


ا 
ا مقن شخ بن الخسین» قن مُحَعْدِ بن 

8 EE OE 

مینان»ع تعار لاز وان كَنجابر قال : قال ابو جغفر عله لکد : 







| قا شول اللو لاو اتل : إن حییت آل حتف 


مشتصعب لا یوین 
له ةقابو ما اشْمَأَرّتْ م 
| فوم كرو قرو إِلَى الله وی اش ول وی العام ی 
آل مد ملعتو الور ل زک 
مثه لایَختیله»فیشول: والله ما کات ذاءالله ماکان مذاء 
والإتكار مالک 

۳ 





ده 









کتاب حجقت ۰ باب در آنجه واوداستا 


رسول خدا(ص) نزد اولاد او است» هر چه از نزد اولاد او بیرون آید 
درست است و هر جه از نزد دیگران باشد از اینجا آنجا از سر 
خاشاک‌ها جمع شده. [۷ھ] 





E eS 
| باب در آنچه وارد است که حدیث آنان سخت‎ 

است و سختگیر ۱ 
ي ےس 
۱ امام باقر(ع) فرموده: رسول خدا(ئین) فرمودہ: به راستی 
حديث آل محمد صعب است و مستهلمب بدا ن چھان نیاورد جز 


فرشته‌ای مقرب يا بيغمبرى مرسل يا بنده‌ای که خدا دش را به ايمان 
آزموده. 

آنچه از حدیث آل محمد (ص) به شنا یذ و دلنشين شما 
گردید و آن را فهميديد آن را پذیرا شویدہ آنچه را دل شما نگرفت و 
آن را نفهمیدید آن را به خدا و رسولش و به عالم از آل محمد (ص) 
ب رگردانیدہ هلاکت در اینجا است که برای یکی از شما آنچه را 
تحمل ندارد و نمی تواند بفهمد با زگویند و او بگوید به خدا این نمی 
شود به خدا اين نمی شود انکار همان کفر است. 








۲ -امام صادق (ع) فرمود: يك روز نزد على بن | 
الحسین(ع) تقیه ياد آور شدء فرمود: به خدا اگر ابوذر آنچه را در ۱ 


زم لوت ین 











دل سلمان بود می دانست او را می کشت با ايدكه رسول خدا(ص) 
آن دو را باهم برادر کرده بودء بس درباره مردم دیگر جه گمانی 
می‌برید» به راستی علم و علماء دشوار و سختگیر است تحمل آن را 
ندارد جز بيغمبر مرسل يا فرشته مقرب يا بندماى که خدا دلش را به 
ایمان آزموده است. 

پس فرمود: همائا سلمان از علماء است چون مردی است از ما أ 
خاندان و از این رو او را در ردیف علماء ياد کردم. | 


۳ امام صادق (ع) فرمود: به راستی حدیث ما دشوار است 
وسخت كير تحمل آن را ندارد جز سینه‌هلئآژوشن يا دلهای پاک أ 
وسالم يا اخلاق خوب» به راستی خداراژ شيعه ها یپا پیمان ولایت 
گرفته است چنانچه از بنى آدم پیبان ربوبیت أخود را گرفته و 
فرموده: «آبا من پرورد كار شما نیستم»,هر که برای ما وفا کند» خدا به 
او بهشت ایفاء کند و هر که ما را عم دارو و حق ما زا نبردازد در , 
دوزخ باشد هميشه و جاويدان. 





| يكى از اصحاب ما گوید: به صاحب عسکر(ع) نوشتم:‎ ٤ 
قربانت» چیست معنی قول امام صادق (ع) که فرموده:‎ 

«حدیث ما دشوار است و متحمل آن نشود فرشته مقرب و ه 
بيغمبر مرسل و نه مؤمنى که خدا دلش را به ایمان آزموده است». 
جواب آمد که همانا معنی قول صادق (ع) این كه«فرشته و پیغمبر و 
موّمن حدیث ما را تحمل نمی کنند» اینست که فرشته آن را تحمل 
نمی كند تا این كه آن را به فرشته دیگر(ما فوق خود) عرض گند و 
پیغمبر آن را تحمل نمی کند تا آن را به پیغمبر دیگر(ما فوق خود) | 

















اک 


مدو مح 
ه-أَحْعَدُ بن مُحَمَّدِ 











8 ے ہو و 2 يت 
۷ھ ھت تتم تضر إِحْمَتهِ 











کتاب حجّت 0ت باب درآنجه‌وارداستکه... 28 


بنماید و موٴمن آن را تحمل نمی کند تا آن را به ممن دیگری(ما 
فوق خود) بنمايدء این است معنى قول جد من. 


۵ -ابى بصیر گوید: امام صادق (ع) فرمود: ای ابا محمد به 
راستی نزد ما به خدا سی است از خدا و علمى است از علم خدا که 
به خدا سوگند هیچ فرشتة مقرب و پیغمبر مرسل و مؤمنى که خدا 
دلش را به ایمان آزموده متحمل آن نتواند شدء به خدا موظف نکرده 
است بدان خداوند احدی را جز ما و به بندگی خود نگرفته است 
بدان احدی را جز ما و نزد ما بعضى اسرار وبعضى از علم خدا است 
که به ما دستور داده آن را به دیگران تبلیخ نیم از طرف خدا وما 
آن را از طرف خدا عز وجل تبلیغ مل كنيم و براي آن محلی و 
اهلی و حاملی دریافت نمی کنیم که آن را تحمل كيد و بفهمند تا 
خدا برای آن مردمانی را بیافریند از همان گل ی که محمد و خاندان و 
یه او را آفریده و آنها را از فضل و لمت خوه چتان بسازد كه 
تبلیغ 


كرديم و آن را پذیرفتند و تحمل کردند و فهميدند و آن اسرار علم 








محمد و ذريُّ او را ساخته و ما به آنها آنچه را دستور داشتیم 


الهی از ما بدانها رسید و پذیرفتند و فهمیدند ونام مارا شنیدند و دل به | 


معرفت و حدیث ما دادند و گرنه نبود که از آن آفریده شده بودند 
مسلماً چنان نبودند» نه به خدا آن را تحمل نمی کردند و 
نمی‌فهمیدند. 

سپس فرمود: به راستی خدا مردمانی را برای دوزخ آفریده 
وبرای آتش و ما دستور داشتیم به آنها تبلیغ كنيم و تبلیغ کردیم به 
آنها و به دل آنها نچسبید و دلشان از آن نفرت کرد و آن را به ما 
ب رگردانیدند و متحمل آن نشدند و آن را دروغ شمردند و 


























باب أمر التبي(ص)بالتصیحة 


َأَهْلِ طاعیه, وا 


نا تم 


غ الث 
عتن قر 








جادو گر و دروغگوه و خدا مهر بر دل آنها نهاد و آن را از یادشان 
برد. و سپس زبانشان را به بعضی از بیان حق باز کرد و آن را به 
زبان می گویند ولی از دل باور ندارند تا بدين وسیله از اولیای خدا | 






وأهل طاعتش دفاع شود واگر 
نمی شد و ما دستور يافتيم که از آنها نهان داریم و کتمان کنیم» شما 
هم نهان كنيد از آنها که خدا دستور داده به صرف نظر از آن 
وپنهان كنيد از آنها كه خدا دستور داده به ستر و کتمان از او. 

گوید: سپس دست برداشت و گریست و فرمود: بار خدایا 
اینان جمعى اند کند آنها را در زندگی و مرگ ما شریک گردان و 
دشمن خود را بر آنها مسلط مکن تا مارا زگ آنان داغدار کنی 
زيرا اگر داغ آنها را به دل ما گذاری تله ركز درم خود پرستیده 
نشوی ورحمت ودرود فراوان بر محمد ‏ وآلش..(۵۸] 


بھی نے سے تو ھت ھت تج ہے 
باب آنچه بيغمبر دربارۂ خیر آندیشی نسبت به 
ائمہٴ مسلمین و ملازمت جمعيت آنان فرمان داده 


است 


وس در سح 


١‏ رسول خدا(ص) در مسجد خیف برای مسلمانان 
سخنرانی كرد فرمود: 

رم کند خدا بنده‌ای را كه گفتار مرا بشنود و آن را در دل 
جای دهد و نگهدارد وبه کسی که نشنیده برساند چه‌بسا کسی که 
دستور بیٹائی وفهم با خود دارد وخود بينا و بافهم نيست وچه‌بسا 


نبود خدا در زمين خود پرستش | 














قوعاها وَحَفظَها لما من لَمْيَشعَضْهاء َب 
۳ وف E LEE‏ 
رت حایل فقو إلى من هو افْقَهُمِنْهُ لاث لا یل 











کسی که چنین دستوری را به بافهمتر از خود نقل می کند سه چیز 
است که دل مرد مسلمان در آنها دغلی روا نمی دارد»(کینه ورزی 
نمی کند خل) (شر انگیزی نمی كندخ ل): 

۱ - کردار پاک و بی غرض برای خدا. 

۲ - خير اندیشی برای پیشوایان و رهبران مسلمين. 


۳-پیوست و پایداری در جماعت مسلمانان؛ زیرا دعوت 


جامعة مسلمانان فراگیرنده است هر آنکه را در دنبال آنان 
باشد (دعای ائمه فراگیرد هر که را در دنبال آنان باشد خل) (دعای 
پیغمبر فراگیرد مسلمانان را وه رکه دنبال آثان باشد خل). [۵۹] 

مسلمانان همه برادرند و خونشان با هم برابر است» 
کوچکترین فرد مسلمان برای اجرای پلاان ام چامعة مسلمانان 
کوشا است(پیمان امان کوچکترین فرد مسلمان بر همه مسلمانان 
مجری است و بايد برای اجرای آن شتاب کوخ 1). [1۰] 

۲ یکی از مردان قرش یا کن اگوی تیان ثورى 
گفت: بیا ما را ببر خدمت جعفر بن محمد (ع)؛ گوید: من با او 
خدمت آن حضرت رفتیم و وقتی رسیدیم که سوار مركب خود شده 
بود سفیان به آن حضرت عرض کرد يا ابا عبدالله حدیث خطبة 
گوه فرمود: اکنون 
بگذار دنبال کار خود بروم چون سوار شدم» و چون ب ركشتم برای 
تو باز می گویم» عرض کرد: تو را به قرابت رسول خدا(ص) 
سوگند که اين حدیث را بفرمائید برای من» آن حضرت پیاده شد 


رسول خدا(ص) را در مسجد خیف برای ما 





وسفیان عرض کرد: دستور بدهید تا دوات و کاغذ برای من بیاورند 
و آن را از زبان شما بنویسم» دوات و کاغذ خواست و سپس فرمود: 


بنويس: 














بابهاأمر النبي(ص)بالنصيحة 


د وه 
تم فجيطة من ورائهم 








کتاب حجّت رت ار 54 





بسم الله الرحمن الرحیمء این خطبة رسول خدا در مسجد 
خیف» خُرّم باد بنده‌ای که بشنود گفتار مرا و آن را در دل جای 
دهد و حفظ کند و به هر کس نشنیدہ برساند» یا مردم بايد حاضران 
به غائبان برساندد بسا کسی که دستور بينائى و فهم با خود دارد 
وبينا و بافهم نیست (يعنى بدان معتقد نیست مانند مستشرقان خارجی 


كه اسلام و تاريخ آن را می دانتد ولی بدان عقيده ندارند) و بسا | 


کسی كه دستور فقه را به با فهمتر از خود نقل می كند» سه چیز 
است که دل مرد مسلمان در آن دغلی روا ندارد: 

۱ - اخلاص در کردار برای خدا. 

۲ ۔ خير اندیشی برای ائمهُ مسلمین . 

۳ ملازمت در جماعت مسلمانآن؛ زب را ؤگوتشان فرا كيرد 
هركس را که در يشت سر آنها اسث موّمنان برادژٌند و خونشان 
برابرند و آنان هم دستند بر همه دیگران؛ می کوشد برای اجرای 
بيمان آنها کوچکترشان 





سفيان آن را نوشت و بر آن حضرت باز خواند و امام صادق | 


سوار شدء من و سفیان آمدیم تا آن كه در ميان راه به من گفت: تو 
با خود باش و بایست تا من در اين حدیث نگاهی و اندیشه‌ای کنم» 
و من به او گفتم: به خدا اباعبدالله‌الصادق با ذ کر این حدیث به 
كردن تو حقی انداخته كه هرگز از گردنت نرود» گفت: کدام 
حق؟ گفتم: در اين جمله که: 

سه چیز است که دل مسلمان در آن خیانت و دغلی روا 
یکی اخلاص عمل برای خدا که ما آن را فهمیدیم ولی دومی 
که خیر اندیشی برای اشه مسلمين است» این ائمەای که خير اندیشی 





تداردء 


آنها بر ما لازم است جه كسانند؟ معاویه بن ابی سفيان و يزيد بن | 











۳۷ 





بابماأمر النبي (ص)بالنصيحة 
یا ا 5 و وق 5-7 2 
؟ مُعاوية بْنُ ابي شفیان ويَزِيدُ نی مُعاويَة وَمزوان 


وگل مَنْ لاتَجُوژُشَہادَث عِنْدّنا ولا تجُوژ الاه 













م وکح مه قو لى إیمانِ جبرئیل وميكازيل؟ 


او E‏ 1 7 
ري يَقُولُ: لايَكُونْماشاء اللعَزَ وَجَلْ وَيَكُوُ ماشاء 












وي 


ene‏ او 
+ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْمِىْءعَنْ امد 








ایا مد چ‫ ES‏ یا ورن 


معاویه و مروان بن حکم و همه آن كسانيند که گواهی آنان را در | 
دست نداریم و نماز دنبال آنها نخوانیم؟ و سومی که ملازمت با 
جماعت آنها است مقصود کدام جماعت است؟ 

مقصود جماعت مرجله است که می گویند هر که نماز هم | 
نخواند و روزه هم نگیرد و غسل جنابت هم نکند و خانة کعبه راهم | 
خراب کند و مادرش را هم بگاید به محض نام مسلمانی که بر خود | 
نهاده است در ایمان هم درجه جبرئيل و میکائیل است؟ 

مقصود جماعت قدری ها است؟ که می گویند: آنچه خدا | 
خواست نشد و آنچه ابلیس خواست می شود؟ 

مقصود جماعت حروری‌ها اع ھی که از علی ین ز 
ابی طالب(ع) بیزارند و او را كافر میذآنند؟ ۱ 

متصود پیروان جهم است؟ که می گوید؛ایلان همان خدا | 
شناسی است و دیگر چیزی جز آن نیست؟ ۱ 
سا نی | 


می‌گویند؟ 

گفتم: می گویند مقصود از امامی که خير اندیشی برای او 
واجب است بر ماء على بن ابی طالب(ع) است. 

و مقصود از جماعتی که ملازمت آنها واجب است خاندان او 
است. گوید: آن نامه را گرفت و درید و سپس به من گفت: از آن | 
به احدی خبر مده. [11] 


۳ ۔امام باقر(ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرموده است: 
خدا عز و جل به دوستداری از خود نگاه نکند که در طاعت و خير | 
اندیشی امام خويش کوشا است جز آن که او همراه ما است در رفيق أ 

1 











لي 


ہا ساب الست یاب مایجب من ا 





۱ ام ما تر الله ع وجل إل 3 
۱ 






000 








وتا حَق الامام عَلَى القاس ؟ 
| وَيْطِيعُوا. 





اعلی. (1۲] 





٤‏ امام صادق (ع) فرمود: هر كس به فاصله یک وجب از 
جماعت مسلمانان جدائى کند رشته اسلام را از گردن خود بر کند 








فرمود: هر که از جماعت مسلمانان جدائی گزیند و بيعت أ 
امام را بشکند و بگسلد نزد خدا عز و جل دییتّ‌بریده آید. 


سس اض مغ مم | 
باب در حقوق واجب امام بر رعيت وحق واجب 
رعیت بر امام (ع) 


ات ہے سو پر چرچ ریا 


١‏ ۔ ابی حمزه كويد: از امام باقر(ع) پرسیدم: امام جه حقى 
بر مردم دارد؟ فرمود: حق وی این است که از او بشنوند و فرمان 
برند. 

گفتم: حق رعایا بر امام چیست؟ فرمود: ميان آنها برابر تقسیم 
کند و با رعيت به عدالت رفتار كند و اگر اين دو اصل ميان رعایا 
عملی باشد باكى ندارد هر كس اینجا و آنجا بزند (اين سو و آن سو 3 




















باب مايجب من حق الاعام... 








دنم ين خالَق ما قَْتُدْعَوْنَ اه 


كِنْ تَحْجُوبٌ نکم ما قذ عابثوا 









پ2 و ی 
المّلاة جامعة وَامَرَ المُهاجرينَ والانصاز بال دح وا تشر 


کتاب حقّت وچ اروت 


برود خل -نیازی به موافقت دیگران ندارد و از مذهب‌های مختلفة 
مردم باكى ندارد خ‌ل - از استرآبادی). 

٣‏ ۔ محمد بن يحيى به سند خود از ابی حمزه از امام باقر(ع) 
همین حدیث را روایت کرده جز اين که در آخر آن گوید: همچنین 
و همچنین و همچنین و همچنین يعنى از برابر خود و بشت سر خود و 





از سمت راست و از سمت 


(0 


۳ از امام صادق (ع) که امير الموٴمنین(ع) فرمود: به والیان 
خود خبانت مورزيد و به رهبران خود دغليمکنید و به بيشوايانتان 
نادانی منمائيد» از رشته دست مبريد تا ہلت شوی و/إعتبار حکومت 
خود را از دست بدهيد پایه کارهای خودرایر این دستور نهيد و این 
روش را ملازمت کنیدہ زیرا ا گر شتا به چشم خود ببینید آنچه را 
دیده‌اند مرده‌های شما که خلاف کردند نسبّت بانچه شما مدعی 
آنید» هر آبنه می شتافید و بیرون می دویدید و می شنیدید ولی ميان 
شما و آنچه آنها دیده‌اند پردەایست و به زودی آن پرده به کناری 
افتد. 

٤‏ حنان بن سدير صیرفی گوید: من از امام صادق (ع) 
شنیدم می فرمود: خبر مرگ پیعمبر را به او دادند و او تندرست بود 
وهيج دردی نداشت» فرمود: روح الامين آن خبر را آورد؛ فرمود: 


كه بيغمبر جار زد «الصلاة جامعه» و دستور داد همه مهاجر و انصار | 


سلاح برگرفتند و گرد آمدند و پیمبر بر منبر برآمد و خبر مرگ 
خود را بدانها داد وسپس فرمود؛ 

















باب مایجب من حقالامام... 





[قذ] بنك وتخ طاقا غو ا). 


وقال ابو يالله عله 











٤‏ مو 
Nf‏ اراهیم»عَن ابيهء ج ع الق یر و 5 
[براهیج»عن اییه» جَمِيعا عن لقايم بن مُحَمّدٍ الابمانيعَن 





مس ہت ات باب در حقوق واجب ا ودرب ب 


خدا را به ياد آن کس آورم که پس از من والی بر مسلمانان | 
است؛ که مبادا رحم نکند بر جماعت مسلمانان (مكر آن که مهرمان 
باشد بر جمع مسلمانان خل) بايد سالخورد گان و بزرگان امت را 
احترام گذارد به ناتوانان مهر ورزد و از دانشمند آنان احترام کند 
وبدانها زیان نرساند تا آنها را خوار کند و آنها را به تھی دستی 
نیندازد تا از دين به در كند و در خانه خود را به روی آنها نبندد تا 
توانای آنان ناتوانشان را ببلعد و آنان را در قشون کشی‌ها به سختی 
نراند(بسیج عمومی نکند خل) (همه را در مرزها ساخلو نکند و در 
آنجا نگهدارد خل) تا نسل امتم را قطع کند. 

سپس فرمود: من تبلیغ کردم و ام كواه باشيد» امام 
صادق (ع) فرمود: اين آخرین سخنیالود كه رت خدا(ص) بر 
منبر فرمود. [14] 





۵ - حبيب بن ابی ثابت كوي کت امیر التڑ مین عسل 
و انجیر از همدان و حلوان(شهری در کردستان بوده است در حدود 
خانقین) آوردنده آن حضرت به کدخدایان دستور داد یتیمان را 
حاضر کردند و آنها را بر سر خیکهای عسل نشانید تا بخورند و او 
با قدح آنها را ميان مردم تقسیم می كرد. به او عرض شد: يا امیر | 
المومنین برای جه يتيمان را مأمور لیسیدن در مشکها کردید؟ فرمود: | 
امام پدر يتيمان است و من به حساب پدرها آنها را به لیسیدن در 


خیکهای عسل واداشتم. 





| از امام صادق (ع) که پیفمبر(ص) فرمود: من از هر‎ ٦ 
| موّمتی‌به‌خود أو اولی‌هستم وعلی بعد از من‌بدو اولیوأحقاست.‎ 




















لذ 








کے 
ہا کاب لعج .۶ باب مايجب من حق الامام ... 





٣ 


۷ هن سفن شب شحو عن علي ين 





کناب حجّت رت بابد رحقوقبواجبامامبر زعیتو۔-۔ 








به امام صادق عرض چه سی دارد؟ ونود تفسير | 
آن قول خود پیغمبر است كه قرموده است: 

هركه وامى یا زن و کودک بی سرپرستی(یا آب و ملک بی 
سرپرستی خل) بجهاند بر عهدهٌ من است و هر که مالى به جای خود 
وانهد از آن ورثه او است» مردی که مالی ندارد بر خود تسلط و | 
اختیاری ندار (صاحب اختيار خود نيست خل) و اختیار امر و نهی 
عيال خود راهم ندارد در صورتى که نفقه و خرجی به آنها ندهدء 
پینمبر و امیر الموّمنین و امامان بعد از او را خدا ملزم ساخته است 
بدان و از اين رو نسبت به مردم از خودشان اولی و احق گردیدند؛ 
سبب اسلام عامۂ يهود نبود مگر اعلام )بمو ضوع از رسول 





خدا(ص) و آنها به سب این تعهد نسپاڭ به خولاشآكٍ و عیالاتشان | 


آسوده خاطر شدند. [۹۵] 


۷ امام صادق (ع) فرمود کول بدا (مضی) فیوده: هر 
آن موّمن و مسلمانی که بميرد و وامى به جا گذارد که در اسراف 
وفساد نبوده باشد بر امام است که آن را بپردازد و اگر نپرداخت 
گناهش بر او استء زیرا خدا تبا رک و تعالی می فرماید ( ٠۰‏ سوره 
توبه): «همانا صدقات برای فقیران و گدایان است» (تا آخر آیه) 


«وكارمندان آن و برای تاليف قلوب و آزاد كردن بنده‌ها و قرضداران و در | 


راہ خدا و برای ابن سبيل» قراری است قطمی از طرف خدا و خدا دانا و 
حكيم است» و او از قرضداران است و نزد امام سھمی دارد و اگر امام 
آن را نگهدارد گناهش بر او است. [55] 


۸ ۔امام باقر(ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرموده: امامت | 


نشاید جز برای مردی که در او سه خصلت باشد: 

















ES 2 


ا 





9 
8 
1 
ك 








نے لت یضر وت 2 


۱ -ورعی که او را از هر نافرمانی نسبت به خدا باز دارد. 

۲ -بردباری تا آنجا كه بر خشم خود مسلط باشد. 

۳ سربرستى خوب نسبت به هر كه بر او سرپرست است 
تاآنجا كه برای آٹھا پدری مهربان باشدہ و در روایت دیگر تا برای 
رعیت چون پدری مهربان باشد , 

٩‏ ۔ معاوية بن حکیم از محمد بن اسلم از مردی طبرستانی به 
نام محمد (راوى حدیث) گوید: معاویه گفت: من خود پس از آن 
خود محمد طبری راهم ديدم و به من خبر داد که از على بن 
موسی(ع) شنیدم می فرمود:بدهکار که در راہ حق و درستی وام 
گرفته تا یک سال به او مهلت دهند» اڳ زاو ست یافت(که خود 
می‌پردازد) وگر نه امام بدهی او را از تخزانه عمومی) پرداخت می | 
کند- 


ا 
باب در اينكه زمين همه از امام (ع) است ۱ 
سس ہے ا ہے ہے SS SSS‏ 


۱ امام باقر(ع) فرمود: ما در کتاب على يافتيم كه زمین از | 
آن خدا است و آن را به بندگان خود که خواهد به ارث دهد 
وسرانجام از آن برهي زکاران است؛ من و خاندان من هستیم آن 
کسانی که خدا زمين را به ما ارث داده(يعنى از گذشتگان) و ما | 
هستیم برهي زكاران و همه زمين از آن ما است؛ هر که از مسلمانان 
زمینی را احیاء کند بايد آن را آباد دارد و خراج آن را به امام از | 














۴۹ 





ین قعمرها أخباها تب احق يها 
| کي رای ما نف 








خاندان من بپردازد و هر جه از آن خرج خود کند حق او است و | 
اگر از آن دست كشيد و یا آن را باثر و خراب کرد و مرد مسلمان 
دیگری بس از وی آن را به دست كرفت و آباد کرد و زنده نمود او 

بدان احق است از آن که دست از آن كشيده و آن را رها کرده» و | 


او بايد خراج آن را به امام از خاندان من بپردازد و هر جه از آن 
خرج بخورد حق او است تا امام قائم از اهل بيت من با شمشیر و 
قدرت عيان شود و آن را تصرف کند و از خود دارد و آنها را از آن 
بیرون گند چنانچه رسول خدا(ص) آنها را تصرف کرد و برای 
خود داشت» جز آنچه در دست شیعیان ما باشذ که امام با آنها 
قراردادی بندد نسبت بدانچه در دست آنهااشتزمین را در دست 


آنها واگذارد. 1٦۷[‏ 





۲ -فرمود: دنیا و هر آنچه در نات آز خدا تبارک 
وتعالى است و از رسول او و از ماه هر که بیرق آن دست 
یافت از خدا بپرهیزد و حق خدا را بدهد و به برادران خود احسان 
کند واگر جنين نکند خدا و رسولش و ماها از او ببزریم۰ ]٦۸[‏ 


۳ عمر بن يزيد گوید: مسمع را در مدینه دیدار كردم؛ در 
آن سال وجهی برای امام صادق (ع) آورده بود و آن حضرت به او 
پس داده بود؛ به او گفتم: چرا امام صادق وجهی را كه برایش 
آورده بودی به تو پس داد؟ 

گوید: به من در جواب گفت: من وقتی آن وجه را خدمت 








آن حضرت دادم به او گزارش دادم كه: من معصدی 











5 بسچ الى باب ان ار کل لاما زع 
کے و و و تاه و2 
ا ر القزص تأصیث ا اح کت 








له ینم 3 انش ؟یا ایا 
تار إن لأر کہا تام أخر ع بای قي وبا 
لك له: :أن اي يك الال کل 
ماه لك تب اي يك مالك» کل مافي ند تیدا 


ےم 


بن رم تچ عم کت ها قابا 








هه 






۾ حَقیٰ ی يَقَومَ قَائْمُنا» 





کتاب حجّت ات باب درایتکه‌زمن‌همهازاماماست ‏ 286 


غوص (مرواريد گیری) از دریای بحرين شدم و چهار صد هزار درهم 
به دست آوردم و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است برای شما 
آوردم و نخواستم آن را که از آن شما است نگهدارم» این حقی است 
که خدا تبا رک و تعالی برای شما در اموال ما مقرر ساخته. 1 

امام فرمود: يعنى برای ما از محیط زمين و آنچه خدا از آن | 
برآرد جز خمس نباشد؟ ای ابا سيار به راستی هم زمين از ما است 
وهرچه خدا از آن برآرد همه از ما است» من گفتم: بس همه آن مال | 
را برای شما می آورم. 

فرمود: ای ابا سيار ما محققاً آن را به تو حلال کردیم و تو را 
از آن بهل نمودیم همین مال خود را با خود پزگیره هر آنچه از زمين 
در دست شيعيان ما است بر آنها حلالاست تااقائم ما قيام كند 
وماليات آن را از آنها بكيرد و زمين را به دست آٹُھا|واگذارد ولى 
نچه در دست دیگران است هر آنچه از آن سوڈی برند بر آنها حرام 
است تا آن که فائم ما قیام کند و مين رحس لها بگید و آنها 
را خوار و تھی دست از آن به در کند. 

عمر بن يزيد گوید: ابو سيار به من گفت: به نظر من احدی از 
صاحبان املاک و کارمندان جز من حلال نخورد مگر آنان که ائمه 
به آنها حلال کرده باشند. 


٤‏ از ابی بصیر گوید: به امام صادق(ع) گفتم: آيا زكوة بر 
امام نیست؟ در پاسخ فرمود: سخن محالی گفتی ای ابامحمد تو نمی | 
دانی که همه دنیا و آخرت از آن امام است به هر جا خواهد صرف 
کند و به هر که خواهد بدهدء از طرف خدا اين عمل برای او 























گا موا ۱ 2 7 
| للإمام تقش حیث ها دنہ إلى تن ما جار لهذ 
اللو إن الإمام يا أبا مد لا هيت دول في علیہ عَن 
3 








هذ الآية: رركن 
حالص (لتمخ) تز 








کتاب حجّت و باب دراینکهزسن‌همهاز امامت ک2 


رواست» ای ابامحمد امام شبی را هر گز نگذراند که برای خدا در 
كردن او حقی مانده باشد که خدايش مسئول آن داند. (14] 





۵ يونس بن ظبیان يا معلی بن خنیس كويد به امام 
صادق (ع) گفتم: شما از این زمین جه داريد؟ لبخندی زد و فرمود: | 
به راستى خدا تبارك و تعالى جبرٹیلش را فرستاد و به او فرمان داد 
تا با انگشت بز رگ خود هشت نهر در زمين ببرد كه از آنها است 
سيحان و جيحان (جيحون خل) كه نهر بلخ ایت و خشوع وآن نهر 
شوش است(شاش است) و مهران وآپٴاٹھر هت اتيت ونيل مصر 
ودجله وفرات» آنچه آب خورد يا آب داده شود همه از ما است 


وهرچه از ما است از آن شیعیان ما است و دشمن ما از آن بهره‌ای 


ندارد جز آنچه به زور رباید و دوست ما دز وسعتی پهن‌بر از این و | 
این است یعنی ميان آسمان و زمين سپس اين آیه را خواند lr‏ 
سوره اعراف): «بگو از آن کسانی است كه كرويدند در زندگانی دنيا 1 
(ولی از آنها به زور گرفته شده) و خالص است ( برای آنها) در روز 
قيامت (بی زور بردن و غصب از آنها) ». [ 1۷۰ 


٩-محمد‏ بن ریان گوید: به امام عسکری(ع) نوشتم: 
قربانت روایت شده که رسول خدا(ص) از دنیا جز خمس ندارد؟ 
جواب رسید که دنیا و آنچه بر آن می گردد از رسول خدا | 


است, 








باب انا ار رض كلها سب 


هراد تلع تست أشي ينها قيلإمام زانبخژ 
المليف یالتعا 


«عَلِي بن إِتراهِیم خی وت 
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كتاب حجّت چ باب درايتكهزمينهمهاز اماماست ^ 


۷ از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) فرمود كه خدا ۱ 
آدم(ع) را آفرید و دنيا را به او واگذارد و هر جه از آن آدم بوده از | 


آن رسول خدا(ص) است و هر چه از آن رسول خدااست(ص) 
همان از آن اثمه آل محمد است(ع)- 


۸ امام صادق (ع) فرمود: به راستی جبرئیل با پای خود 
ينج نهر را درمی‌آورد و زبانة آب به دنبال او بود: ۱ 

١‏ فرات ۲ - دجله ۳ - نيل مصر ٤‏ - مهران ۵ - نهر بلخ 

هرجه را آب دهند با از آن اب داده راز آن امام(ع) 
است با دریای گرد دنیا. 

سری بن ربيع گوید: ابن:ابى عمیر چیزی را با هشام برابر | 
نمی دانست و از رفتن نزد از روزی خودکارئ نمی کرک و تبس از او | 
قطع رابطه کرد و با او مخالفت نمود و سبيش این بود که ابی مالک 


00 8 هد‎ ۲ ٦ 
حضرمى یکی از ياوران هشام بود و ميان او و ابن ابی عمیر درباره‎ 


مسئله‌ای از امامت ستیزه‌ای شد. ۱ 





ابن ابی عمير گفت: همه از امام است یعنی ملک او است | 


واو بدان از آنها كه آن را در تصرف دارند اولى است. | 
ابو مالک گفت: جنين نیست: املاک مردم از خود آنها است 





جز آنچه را خدا حكم کرده از امام باشد از فيء وخمس وغنيمت که | 
از امام است و آن را هم نيز خدا خود بیان كرده كه در كجا صرف | 
کند و با آن جه كند. 

















باب سيرة الامام في تقو ... 


7ڈ اين 


1 بح( 
باب رة الإماع في تیه في الط ال 
اذاولی لام 
سس سس سب 


ET E 





کتاب حجّت رت یاب روش اما مدرب ره ودش 








در این باره به نظر هشام بن حكم رضایت دادند و هشام به | 
سود ابی مالک بر عليه ابن ابی عمیر قضاوت کرد ابن ابی عمیر | 
خشم کرد و بس از آن ترك هشام نمود. [۷1] 





مہ س7 ےو لس ےپ ع ع< ‏ سس 


باب روش امام دربارۂ خودش و در خوراک و 
لباسش وقتى متصدى امر باشد 
بسچ 
۱ جابر عبدی گوید: امير البومنین(ع)/فربود: خدا مرا 
پیشوای خلقش کرده و بر من لازم کرده کرد تنگ بگیرم ودر | 
خوردن و نوشیدن و لباس مانند مشتذان اشم تا فقیرانابه فقر من 
اقتداء کنند و تسلی يابند و توانگران با ثروت خود س ركشى نکنند. 





۲ ۔ معلى بن خنیس گوید: روزی به امام صادق (ع) گفتم: 
قربانت؛ من آل فلان(یعنی بنی عباس) را به ياد آوردم و آن نستی 
که دارند و با خود گفتم اگر این رياست با شما بود ما به همراه شما | 
در نعمت بوديم و زند گی خوبی داشتیم. 

فرمود: ای معلّى» بسیار دور افتادی» به خدا اگر وضع چنین 
بود برای ما جز شبگردی و بى خوابی و بلوک گردی و تلاش | 
روزانه و پوشش جامهٌ زبر و خوراک سخت چیزی نبود؛ این امر از ما ٩‏ 









یاب سبرة الامام في نقسهو... 





۳- عَليبنْ م و ماي نوبي ععاواز 


EE 
بن‎ 


مُحَمّد 














کتاب حجّت رز باب روش اما مدرب رهُخودش و 


كنار شد و ه ركز دیدی که بردن حقی را خدا تعالی نعمت سازد جز 


اين۰ (۷۲] 
۳ -به چند سند از امیر الم 





(ع) راجع به احتجاج آن 





حضرت بر عاصم بن زياد كه عبا بوشيده و جامة نرم را از تن دور | 


كرده روايت شده كه برادرش ربيع بن زياد شكايت او را به امير 
المؤمنين نمود و گفت: با اين روش خاندان خود را غمنده و فرزندان 
خود را اندوهناك ساخته. 

امير المؤمنين فرمود: عاصم بن زياد را نزد من بیاورید؛ او را 
آوردند چون او را دید روى بدو ترش كرد و به او فرمو 
خانوادۂ خود شرم نکردی و به فرزندانت ريحم نکردی» تو معتقدی 
كه خدا طیبات را برای تو حلال کرده‌آو نخواسكه گی از آنها بری 
بگیری؛ تو در پیش خدا از اين زبونتری 

آيا خدا نیست که فرموده( ۱۱-۱۰ سوره رحمن) ز «زمین را 
برای مردم برنبادیم؛ در آن میوه است و تخل صاحب خنچدها»"آیا خدا 
نیست که می فرماید( ۱٩‏ سوره رحمن): « آمیختند دو دريا و به هم 
برخوردنده میانشان برزخی است كه به هم برنيايند» تا آنجا که می 
فرماید: «از آنبا لول و مرجان بر آبد» به خدا سوگند پذیرش 
نعمت‌های خدا به کردار نزد او دوست تر است از پذیرش آنها به 











گفتار(یمنی به ذكر و دعا) و خدا عزو جل قرموده( ۱۱ سوره | 


ضحی): «و اما به نعمت بروردگارت باز كو كن » 
عاصم عرض كرد: يا امير المومنین پس چرا خود در 
خوراكت به طعام ناكوار و درشت اكتفاء كردى و در لباست به 


جامهٌ زبر و درشت؟ 


فرمود: وای بر تو به راستی خدا بر امامان عادل لازم کرده ۱ 











TAI, 





| عَنْ مُحَمّدِننِ يَحْيَى الْخَرَازِءعَنْ خعاد بن مان قال : حَضَرْتُ آبا 
دا : 

قال له رَجُل: لح الله ذکزت یی نن آپی 

یش الْحَعِنَ لش الْقَمِيص بابعة تراهم 
















E 3 ۳ ® 

وب بن وح قال: عطس وما وان 

ر ۰ وی ۳ 5 

مم سرت لت لاله عاك ذاعطء ؟قال: 

r‏ عِنْدَهفَقلتُ: جملث داك ما يقال للإمام إذاعَطّس ؟قال: 





كتاب حجّت دن ححا O‏ 
خود را با مردم مستمند و ناتوان اندازه كيرند نا فقر بر درويش بى نوا | 
جيره نگردد. عاصم بن زياد عبای موئين را افكند و جام نرم در بر | 
کرد. (۷۳] ۱ 

٤‏ ۔حماد بن عشمان گوید: حضور امام صادق (ع) بودم که 
مردی به آن حضرت گفت: اصلحک الله فرمودى که على بن ابی 
طالب را شیوه بود که جامه زبر و زبون در بر می کرد» پیراهن به 
بهای 4 درهم و مانند آن و ما بر تن شما جامه هاى نو و برازنده وُر 





ارزش می بينيم؟ در پاسخ او فرمود: به راستى على بن ابی طالب آن 
جامة زنده را در زمانی می پوشد كه بر زشت لی شمردند واگر 
امروز مانند آن جامه را پوشند انگشت نما شوند» بهتر چام هر زمانی 
همان است که جام معمول اهل آن زمان است جز اين که چون قائم | 
ما ظهور کند همان جامه على را پوش دو به روش علی(ع) باشد. 


کہہے سے " ۳ 


باب نادر 
ہہ جات ہہ ہے ہہ یج عو KSEE‏ رہہ 


١‏ -ايوب بن نوح گوید: روزى من خدمت او بودم که 
: قربانت امام كه عطسه كند به او جه بايد گفت؟ 














فرمود: 








فکرکیٹر 
۳ یواژ مخت تر ئل 


و ود 


مُحَمّدِءعَن لوَشَاءِء عَنْ 














کتاب حجّت 5 1 یاب‌تادر 8۴ 


می گویند: صلی الله علیک (خدایت رحمت کند). 

۲ -عمر بن زاهر گوید: مردی از امام صادق (ع) پرسید که 
به امام قائم گویند: در بر تو ای امیرالمومنین؟ فرمود: نه» این نام را 
خدا مخصوص امیرالموٴمنین (ع) نموده» پیش از او کسی بدان نامیده 


نشده و پس از او هم جز كافر خود را بدان ننامده گفتم: قربانت؛ 





چگونه به او درود گویند؟ فرمود: می گویند: (السلام علیک يا 
الله)» سپس اين آيه را خواند ( ۸٩‏ سوره هود): «بقية الله ببتر است 


برای شما اگر بوده باشید مومن». 


۳ ۔ احمد بن عمر گوید: از ابوألحسن(ع)/پرپیدم چرا او را 
امیرالمو 
می رسائیدہ فرمود: نشنیدی در فر اراسي رکه ( ؤد سوروپوسف): 


ن نامیدند؟ فرمود: 





«ما خواروبار برای خاندان خود می‌آوریم». 

در روایت دیگر است که برای آنکه آذوقه موّمنین از نزد او 
فراهم شده به آنها آذوقة علم ودانش می‌داد. 

4 جابر گوید: به امام باقر(ع) گفدم: چرا او را 
آمیرالمومنین نامیدند؟ فرمود: خدا او را نامیده و در قرآنش 
چنین نازل است ( ۱۷۲ سوره اعراف): «و چون خدا نژاد بنى آدم را از 
بشت آنہا بر كرفت و آنہا را بر خودشان گواه ساخت كه: من پروردگار شما 


نیستم؟ محمد رسول من نیست؟ و على امیرالموهنین نیست؟» [۷4] 


ای آنکهتخوواکت دانش به آنها | 























و TD‏ سس 9 باب فيه نكت ونتف من ... 






باب فیه نک وتف ین 









5 ۳ ۳ 1 
فِي قول الله عَر وَجَّل (ِنَا رضنا الآمانّة عَلَى الماوات وَالأزض 
E‏ ا 
منها وَحَمَلها الانسان إنه كان ظلوماً 





باب در آن گلچینهائی است از قر آن در بارۂ 
ولایت 
بسچ 


١‏ سالم حناط گوید: به امام باقر(ع) گفتم: به من خبر بده 
از قول خدا تبارک و تعالى ( ۱۹۳ و ١14‏ سوره شعراء): «فرود آورد 


آن را روح الامین بر دل تو تا از بيم دهنده‌ها باشى ۱۹۵ با زبان عربی 


روشن» فرمود: 
آن ولایت امیرالمومنین است(ع)[۷۵] 


۲ -امام صادق(ع) در تفسیر فول حَدَاعزَ و جل (۷۲ سوره 


سباع): «به راستی ما عرضه کردم امان تراب ر یتنا و زمنو گوه‌ها و از | 


حمل آن سر باز زدند و از آن ترسيدند و انسان آن را تحمل کرد برای آن که 


بسیار ستم کار و نادان است» فرمود: مقصود از امانت» ولایت | 


امیرالموٴمنین(ع) است. [۷۷] 


٣۔‏ امام صادق (ع) در تفسير قول خدا عز و جل (۸۱ سوره 
انعام): «آن کسانی که گروبدند و ایمان خود را به ستم نیندودند» 
(دنبالش: هم آنان آسود‌اند و هم آنان رهبری شدند) فرمود: 
مقصود ایمان به آن است که محمد آورده‌است از ولایت و نياميخته 
باشند آن را بپذیرش ولایت فلان و فلان» (و گر نه) او است که 
ایمان خود را به ظلم و ستم اندوه و تيره کرده است. 
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اي اَذ ليم ين ولا 

١‏ محمد بن ]تمالع الفضْلٍ بنِ شاذان 
کا ۳ 


؛عَنْ 










عَروَجَل: (وَلو تاقوا را ال نجیل و 
قال: الولاية. 





کے چھ رویسر 


6 حسین‌بن نعیم صحاف گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم 
از قول خدا عز و جل (آيه در سوره تغابن چنین است که: هو الذی 





خلقکم فمنکم کافر و منکم موٴمن الآية) «برخی شما من باشید و برخی | 
کافر» فرمود: خدا ایمان آنها را به ولایت و دوستی و کفر آنها را هم 


به محک ولایت ما شناخته است از روزی که ميثاق از آنه بر كرفت 
و آنها ذره‌ای بودند در يشت آدم ابو البشر. 


۵ ۔ محمد بن فضيل از ابی الحسن(ع) در قول خدا عز و جل 


٩(‏ سوره انسان): «وفا می کنند به نذر» فرمود: وفا می کنند بنذر و 
پیمانی که از آنها گرفته شده در ولایت ماها. 


٦‏ امام باقر(ع) در قول خدا رل (:3تلوره مائده): دو 
اگر به راستی آنبا تورات و انجیل و برای :یاناز طرف يدور د گارشان 
فرود آمده بود بر پا می داشتند» فرمود: مقصود؛ ولایت است. (۷۷] 


۷ امام باقر(ع) در تفسیر قول خدا تمالی (۲۳ سوره | 


شوری): «بگو (ای محمد) از شماها مزدی نخواهم جز دوستی با ذوی 
القربي» فرمود: مقصود از آنها امه هستند. 


۸ -از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل (۷۱ | 
سوره احزاب): دو ه رکه خدا را اطاعت کند و رسولش را (در بارةٌ ولایت | 























زد باب فبه نكت ونتف من -.. 


كفي قَوْلِ الله عو وَجَل: «روتن بطع الله وله( 


بس شس کے 
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جل بهذا اد ۾ وواد وما وَلَد)) قال :یز ال 
الأيعة یز . 

١١‏ ی بن م و 

















لی: ررواعتشوا ما 


هو 5 E‏ 
خمُسّه ولرشول وَلِذِي القزبی)) قال: امیژ 












ب E:‏ بابدر آناگلجیتھائی استا: 


على و ولایت امامان بس از او) بس هر آینه به تحقیق به فوز بزرگی ۱ 
رسیده» چنین نازل شده است. [۷۸] 


| محمد بن مروان از معصومین غتیهم الام در قول خدا عز‎ - ٩ 
وجل (۵۳ سوره احزاب): «شما را نرسد که رسول خدا را آزار کنید»‎ 
| سوره‎ ۱٩ فرمود: یعنی در بارۂ علی(ع) وائمه(ع) مانند آي‎ 
احزاب) که می‌فرماید: «چون کسانی نباشید که موسی(ع) را آزردند و‎ 
۱ ]۷۹[ خدا او را از آنچه به وى نسبت دادند تبرئه کرد».‎ 

۰ -علی بن عبدالله گوید: مردی از او برسيد از قول خدا | 
تعالی (۱۲۳ سوره طه): «هر كه پیروی از هدايك من کند گمراه نشرد و | 
بدبخت نگردد» فرمود: مقصود این است,که هر که مُیقد به ائمه باشد 





و از آنها پیروی کند و از اطاعت آنها بيرون نرود. 


۱ در تفسیر قول خدا ثغالىٌ* هش ندیه این آشبره و تونی 
وارد در این شبره و سوگند به پدر و فرزند» فرمود: مقصود از والد و ولد 
اميرالمومنين (ع) است و ائمهاى که فرزندانش بودند. [1۸۰ 





۴ امام صادق(ع) در تفسیر قول خدا عزو جل ٠٤(‏ 
سورہ انفال): ۱ 


«و بدائید که آنچه بہرہ و غنیمت برگرفتید فس آن از آن 





9 ۱ 
خدا است و از رسول و از خويشان رسول» فرمود: خويشان رسول 
اميرالممنين و ائعاند(ع)۔ 














۳- الحدين ين حمر عن نعل بر 
1 1 
الله ن ستان قال: سا یاعدا 











«رواخرنتایهات]قا :لام وان رقا ۱ 
آمنحابین ول ولج 
| تأوبله ومیل ایکون ِي الينم)) امير امین 
الا نت ۔ 
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دعن معلی نمشد عن الو شاو 
5 3 اپ 








0 ٠ 


|W‏ جُفئہورِءعَنْ وان اي مُشكانَء عن لین عن آبي 


کب یت و ماس( 


۳ - عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
قول خدا عز و جل ( ۱۸۰ سوره اعراف): «و از آنہا كه آفربدیم ا 








باشند كه به حق رهبری کنند وبه حق داد ورزند وعدالت کنند» فرمود: | 


آنان ائه(ع) هستند. 


6 - عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق (ع) در قول خدا | 


تعالی: «او است که نازل کرده بر تو کتاب را از آن است آیاتی محکمه که 
آنہا أُم الکتابند» فرمود: مقصود امیرالمومنین و ائمه(ع) هستند 
«وآیات دیگری متشابهه » فرمود: مقصود فلان و.فلان هستند «اما کسانی 
که در دل کجی دارند» پیروان آن فلانو فلان"و گوستداران آنها 
«بيروى کنند آنچه را كه از آن متشابه باشد برای فتنه‌جونی و جستجوی از 
تأوبل آن» يعنى به اميد سود آينده:بتروى آنان «و نمی دان تأوبلش را 
جز خدا و راسخان در علم» اميرالممنين و ائمه (غ). [۸1] 





۵ امام باقر(ع) در تفسیر قول خدا تعالی: (۱۷ سوره 


توبه): «بلکه گمان کردید دست از شما بدارند و خدا نداند آنها را كه از | 


ميان شما جہاد کردند و ديكرى را جز خدا و رسولش و مومنان بناهكاه خود | 


نگرفتند» فرمود: مقصود او از موٴمنان همان ائمه هستند؛ يعنى آنها كه 
جز ائمه(ع) پناهگاه و دوستی در نهان ندارند. 








| حلبى از امام صادق(ع) در تفسیر قول خدا‎ ٩ 


تعالی ٦٤(‏ سوره انفال): «اگر ميل به صلح و آشتی کردند تر هم 




















في اثر نون ولا 


۰۸ ال و می 2؟ 2۸ 
و بن مُحَمَدِء عَنْ لی مُحَمّدِ عَنْ مُحَمَدبنِ 





ربا 


محمد ينعن أخعة بن مخفو عن تن 





EE ار‎ E کس‎ 


بدان ميل کن» كويد: گفتم: سلم و صلح و آشتی چیست؟ فرمود: | 


دخول در امر ما است. [۸۲] 


۱۷ ۔ زراره از امام باقر(ع) در تفسیر قول خدا تعالی (۲۰ 
سوره انشقاق): «برهم برائيد طبقداى بس از طبقهاى» فرمود: آيا برهم 
نيامدند این امت بس از بيغمبر(ص) خود طبقه بعد از طبقه در کا 





فلان و فلان و فلان. [۸۳] 


۸ - عبدالله بن جندب گوید: از ابوالحسن (ع) برسيدم از 


تفسیر قول خدا عز و جل (۵۲ سوره قصه): «هرآینه به نحقیق | 


پیوستیم گفتار حق را برای آنان شاید باد آوزاشوند» فزمّد: یعنی پیوستیم 
امامی را به امامى و دنبال يكديكر قیام یه امامت کردند برای ارشاد و 
هدایت مردم - مقصود اين است که در امر امامت فترتی نیست و زمين 
بی حجت نماند. [۸4] 

۹ - سلام» از امام باقر(ع) در قول خدا تعالی؛ (۱۳۱ 
سوره بقره): «بگوئید ایمان آوردیم به خدا و آنچه نازل شده است به سری 
ما» که فرمود: همانا مقصود از این خطاب على است وفاطمه وحسن 
وحسین عليهم السلام و بس از ایشان اين خطاب جاری است در بارۂ 
ائمه(ع) سپس گفتار از طرف خدا بر می گردد به وضع حال مردم 
که فرموده: «اگر ايمان آورند» یعنی مردم «به مانند آنچه شما بدان ایمان 
آوردید» مقصود: على وفاطمه وحسن وحسین وائمه علیهم السام 
هستند: 

«پس محققاً هدایت یافتند و اگر رو برتافتند بس همانا آنان در 
خلاف راه حقند/:[۸۵] 




















eG ۱ 















ال نمید 
7 





کاب جت چ‫ باب‌درآنگلچنهائی‌استاز... 2 


۰ امام باقر(ع) در تفسير قول خدا تعالی: ۱۲ سوره 
آل‌عمران): «به راستی چسبنده‌ترین مردم به ابراهيم هر آينه آن كسانىاند 
که پیرو او بودند وابن بيغمبر است و آن کسانی که گرویدند» فرمود: 
مقصود: ائمه(ع) هستند و کسانی که پیرو آنهایند. 


۱ ۔ مالک جهنی گوید: به امام صادق (ع) گفتم: قول خدا 
عز و جل (۲۰ سوره انعام): «به من وحی شده است این قرآن تا شما را 
با آن انذار كنم و هر كه بدو برسد» فرمود: به هر كه نوبت رسد که 
امامی از آل محمد (ص) باشد او به قرآن بيم دهد چنانچه رسول 
خدا(ص) بدان بیم داده است. [45] 


۱۱۵( امام باقر(ع) در تفسیر قرول تداع و جل‎ ٢ 
سوره طه): «و هر آینه بيش از ابن با دم مرش کر و-آئ را فراموش‎ 
| کرد وتصمیمی در او ندیدیم» فرمود: به او سفارش کردیم در بارۂ‎ 
محمد (ص) و امامان بس از وی و آن را ترک کرد و تضمیمی‎ 
نداشت كه آنان چنین باشند و همانا اولو العزم را اولو العزم نامیدند‎ 
| برای آنکه به آنها در بارهُ محمد (ص) و اوصیاء پس از وی‎ 
| وخصوص در باره مهدی(ع) و روش او سفارش داده شده و آنها‎ 
]۸۷( تصميم يافتند که مطلب همین است و بدان اقرار کرده‌اند.‎ 

۳ امام صادق (ع) در این آیه فرموده است: دو هر آینه به 
تحقيق بيش از اين به آدم سفارش کردیم» سخنانی در بارة محمد(ص) | 
وعلی وفاطمه وحسن وحسین وائمه عليهم السام از ذريّةُ آنان «بس 
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56 کتاب الحجّة 
((وَلََدْعَهِذنا إلى آدَمَِنْ قبل (كلِمات فِي مُحَمَدِوَعَلِيَ اطع 








: 2 0 
والحتن والختین الا هم الک 
الله تزاث عَلیٰ مُحَمَّدٍ صل له 





وود 


4 مُحَمَد بْنُ تخي »عَنْ مُحَمَّدِ ئن الْخسین» عن النَضْر بن 








((فاضتغيك بالذِي اوحِيّ إل 
قلایة علي وَعَلِيّ هو اس 
عي 1 








کتاب حجّت ات سیر ات 286 


فراموش کرد» به خدا همچنین بر محمد (ص) نازل شده. 





4 ثمالى از امام باقر(ع) که خدا به پیغمبرش وحی ۱ 
کرد ( ۱۳ سوره زخرف): «بچسب بدانچه به تو وحی شده است زرا تو | 
به راه راست هستی» فرمود: یعنی تو به ولایت على هستی و على همان | 
راہ راست است. [۸۸] 1 


۵۔ جابرء از امام باقر(ع) فرمود: اي نیم را جبريل بر 
محمد(ص) جنين نازل فرمود( ٩۰‏ سره بِقَرَه) اجه بد است آنچه 1 
خود را بدان فروختند که کفر ورزنذ الم بدانچه ندا (در بارة 
على ع) نازل کرده است».[1۸9 





٩‏ -از جابر که گفت: اين آيه را (۷۳ سوره بقره): أ 
جبرئیل جنين نازل نموده است بر محمد که: «اگر شما در نردید باشيد | 
تسبت بدانچه ما فرو فرستادیم بر بندةٌ خود (در باره علی) بياوريد یک | 
سوره از مانندآن» (سوره‌ای مانند آن خل)۰ [4۰] 





۷ از امام صادق (ع) که فرمود: جبرئیل این آیه را (صدر 
آن در آبه 4۷ سوره نساء است: «يا ايها الذين اوتو الکتاب آمنوا بما نزئنا |۷ 











زا يها ذبن لوا اذشْلوافي 
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لذي شخب ان شخب زوسن 


اخم ین اذریس»عن شحتد ئن خسان» عن شین 


كتاب حجّت زف باب درآ نگلچینهائی استاز... 


مصدقاً لما معکم» یعنی: دای اهل کتاب بگروید بدانچه فرو فروستاديم كه 
مصدق همانی است که با شما است». و نورا مبيناء در آخر آیه ۱۷4 
سوره نساء است که: «وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً» بر محمد جنين نازل 
کرده است: «ايا کسانی که کتاب به شما داده‌اند بگروید بدانچه فرو 
فرستادیم ما (در بارۂ علی) نور آشکار».[۱٩]‏ 

۸ . جابر از امام باقر(ع) در ٦٦(‏ سوره نساع): «و اگر به 
راستی آنہا عمل کنند بدانچه پند داده شوند بدان (در باره علی) هر آینه 


بہتر باشد برایشان»۲[۰٩]‏ 


4 .از امام باقر(ع) در تفسلر قول خداع وجل (۲۰۸ 
سوره بقره): «أبا کسانی که گرویدید همه و هرد صح و سازش شوید 
واز گامہای شیطان پیروی نکنید زیر برای ما دشن آشکازی است» 
فرمود: مقصود ورود در ولایت و دوستی ما است. ]٩۳(‏ 


٠‏ مفضل بن عمر گوید: به امام صادق (ع) گفتم: قول 


¥ 


خدا عز و جل: (۱۹ سوره اعلی): «بلکه بركزينيد زندگی دنيا را» | 
فرمود: مقصود» ولایت و دوستداری آنها است (يعنى حاکمان جور) | 


(۱۷) «و آخرت ب ببتر و پاینده تر است» فرمود: مقصود؛ ولایت 


ودوستداری امیرالمومنین(ع) است (۱۸ و )۱٩‏ «به راستى که اين در | 


صحف نخستين ثبت است» صحف ابراهیم و موسی».[44] 


۹۔ جابر از امام باقر(ع) فرمود که: می فرماید ( ۸۷ سوره 
















زر بابد کہ ول من 


توافت »تن جايرء عأ أبي حفر عه 
کم جاک (محتد) با هو 










۳۳ - تن یش دتم شب 





أ يسيع سه قاو 
دا الله)) يني 


کتابحجّت چ‫ درا کیا ا از کل 


بقره): «آيا بس هر آنكاه بياورد (محمد ۰ ص ‏ ) برای شما آنچه دلخواه | 
شما نيست (از مولات و دوستى على * ع ‏ ) شما سر بزرگی كنيد و یک , 


دسته (از آل محمد) را تكذيب كنيد و يك دسته را بکشید.[۹۵] 


۲ امام رضا(ع) در بیان قول خدا عز و جل فرمود (۱۳ 
سوره شوری): «كران آبد بر مشرکین (به ولایت و دوستی علی) آنچه 
بخوانی آنبا را بدان (ای محمد از ولایت على * ع * ) در کتاب چنین 


رقم شده است». [۹۹] 


۳ ابى بصير از امام صادق (ع)ذر تفسیر قول خدا عز 
وجل (٤؛‏ سوره اعراف): «سپاس ازآن خدا اس که ما را به اين 
رهنمود و ما راہ نمی بردیم اگر خدا ما را را "نیو فو د: چون روز 
قیامت شود بيغمبر (ص) را خوانند به تاه امیرالموبین و ائه (ع) از 
فرزندانش و آنها را برای مردم بر پای دارند و چون شيعيان آنها به 
بینندشان گویند: «سپاس از آن خدا است که ما را به این رهنمود و ما راه 
نمی بردیم اگر خدا به ما راه نمی نمود» یعنی ما را راهنمائی کرد به 
ولايت امیرالمومنین و فرزندان او که امام بودند. 


4 عبدالله بن كثير از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا 
تعالی: داز جه يك دیگر را پرسند از خبری بزرگ » فرمود: خبر بز رگ 


ولایت است و پرسیدم از آن حضرت از قول خدا ر 44 سوره | 


کهف): «در آنجا است ولایت برای خدا بر حق» فرمود: ولايت 











ur ۱ 


n # 





ز ۳ :انیا وال یا قل 
۷ عَلِيٌ نی مکی عن نهل ب 
















قآل: ان آبا وال تنكم عَنْ 


یرادن قال :قالوا :اون 





۳۸ کا بقن 





قد ات روت وا وت بیج 


امیرالممنین(ع). [1۹۷ ۲ 

۵ امام باقر(ع) در تغسير قول خدا تعالی ( ٠٣‏ سوره 
روم): «روی خود را به سوى دين بدار در حالى كه خدا را یگائەدانی و بر 
آن ابت بمانی» فرمود: مقصود از آن؛ ولایت است. [1۹۸ 

٩‏ ۔امام صادق (ع) در تفسير قول خدا تعالی ‏ 4۷ سوره 
انبیاء): «ترازوهای عدل را در روز قيامت در ميان می گذاریم» فرمود: 
مقصود از ترازوهای عدل پیغمبران و اوصیاء هستند. 

۷ مفضل بن عمر گوید: از امام مدق (ع) پرسیدم از 
قول خدا تعالی ( ۱۵ سوره یونس): «پٹاور قرآنی جز ئن يا آن را عرض 
کن» فرمود: 

گفتند: یا على را عوض کن[ 


۸ .از ادريس بن عبداللهء گوید: از امام صادق (ع) تفسير 


این آيه را پرسیدم (؟4 سوره مدثر): «چه جيز شما را به دوزخ برد؟» | 


(tm) 





ديم ما از نما زگذاران». 


فرمود: مقصود این است که از پیروان آن امامانی نبودیم که | 


خدا در بارة آنها گفته (۱۱-۱۰ سوره واقعه): «و پیشروان پیشرو؛ 


آنانند مقربان» تو نبینی مردم را که در مسابقه» آن که دنبال اسبی 


است که مسابقه را برده مصلّى می نامند. در اینجا هم از مصلّی همان | 


معنی مقصود است که فرموده: «نبودیم از مصلّین» یعنی نبودیم دنبال 











ہہت زد باب درآ یی 2 


پیش روان از ائمه(ع). [۱۰۰] 

۹۔از امام باقر(ع) در تفسیر قول خدا عزو جل (۱۲ 
سوره جن): «و حقیقت مطلب ابن است که اگر بر روش حق استوار و پا بر 
جا بودند هرآینه آب گوارا به آنہا می نوشانيديم» فرمود که می فرماید 
دل آنها را ازایسان سرشار می کردیم و آن روش حق ولایت 
ودوستی علی بن ابی طالب(ع) و اوصیاء است. 





f‏ ۔از محمد بن مسلم گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
تفسير قول خدا عز و جل (۳۰ سوره فصلت)#رآن كسانى که گفتند 
برودكار ما خداست» سپس استقامت کردیڈ» امام اد فرمود: یمنی 
استقامت کردند به پیروی ائمه یکی بُمدتاز.ديكرى: «فرود شوند بر 
آنبا فرشته‌ها که نترسید و اندوه نکنیه ومز هکز كبويد ہو بہشتي) كه به شما 


وعده دادند». 


| -از ابی حمزه گوید: پرسیدم از امام باقر(ع) از قول خدا‎ ١ 
| سوره سبأ): «بگر (ای محمد) همانا یگانه پند را به شما می‎ ٤٤( تعالی‎ 
دهم» فرمود: همانا به شما پند می دهم به ولایت علی(ع) اين است‎ 
همان پند يكانه كه خدا تبارک و تعالی فرمايد: «همانا يكانه پند را به‎ 
شما می دهم».‎ 


۲ -از امام صادق (ع) در قول خدا عز و جل (۱۳۷ سوره 


نساء): «به راستی کسانی که ايمان آوردند و سپس کافر شدندہ سپس ایمان 








۸۷ 








0 
تمع نیزم فيم ین الإیمان شي *. ۱ 
۳۴ یذ اشنا ابي عب ال تت نتفي قول الله 

| تعالی: 
ا برہ ییاز ند وا ارم ین دید تمن لهم نید 
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رت في دح توه تشز تخد نی داز :ّث 
0 وال فیہما وفي| تاہما وول اللو عر جل ال رل به 





۲ پر 
أ دؤا تیي مي الیمیناقیغ ی يُصَيرُوا الام فِينا بعد یی 


کتاب حجّت ات باب در آن گلچینهاثی اصت از 


آوردند و باز هم کافر شدند و سپس بر كفر خود افزودندہ خدا توبه پذیر آنہا 
نیست و آنہا را نیامرزد» فرمود: در باره فلان و فلان و فلان نازل شده 
که در آغاز کار اسلام به بيغمبر ایمان آوردند و چون ولايت على بر 
آنها پیشنهاد شد و پینمبر فرمود: هر که را من آقا و مولایم اين على 
آقا و مولااست کافر شدند و سپس به بيعت با علی(ع) ایمان 
آوردند و چون پیفمبر(ص) وفات کرد باز هم بدان بيعت کافر 
شدند و به وسیلهٌ اخذ بيعت برای خود از کسانی که با علی(ع) 
بيعت کرده بودند به کفر خود افزودند» آنانند که هيج چیزی از 
ایمان در آنها نماند. (۱۰۱] 





۳ .از امام صادق (ع) در تفيظير قولتخگ تعالی (۲۵ | 
سوره محمد): «به راستی کسانی که به قب بر گشتنه پس از آن که راه | 


حق بر ابشان روشن شد» يعنى فلانو فلانو فلأل آز ايمان ب رگشتند از 
نظر ترك ولایت و پیروی از علی(ع)"(راریگود) گفتم فول خدا 
تعالی (بعد از آن) که می فرماید: «اين برای آنست که گفتند به 
آنها كه بد داشتند آنچه را خدا فرو فرستاده محققاً ما شما را در 





پاره‌ای امور فرمان بريم» یعنی چه؟ فرمود: به خدا دربارۀ همان دو 
كس و پیروانشان نازل شده و آن گفتار خدا است عز و جل که 
جبرئیل بر محمد فرود آورده است: «اين برای آنست که گفتند به آنہا 


که بد دارند آنچه را (دربارةٌ على ع) نازل شده محققاً ما شما را در پر ! 


امور فرمان بريم» فرمود: بنی اميه را در پیمان خود دعوت کردند که 
نگذارند امر امامت پس از پیغمبر(ص) در ما خاندان باشد و چیزی از 
خمس را به ما ندهند و گفتند اگر خمس را به آنها بدهیم نیاز 
چیزی ندارند و باكى ندارند که امامت در آنها نباشد بنی اميه 


















گا کاب ین 3 باب فيه تکت ونتف من... 


رگ شور یں وک Yea‏ 1 7 
صلی امير جو ل 
ا 


بیغ الژشول یه 








ما در بعضی از امور که ندادن خمس به آل محمد باشد با شما همراه 
هستیم و از شما اطاعت می كنيم و اين كه فرموده: بد داشتند آنچه 
راخدا نازل کرده مقصود از آنچه خدا نازل کرده همان فرض 
ولایت امير المؤمنين است بر خلقش» ابو عبیده با آنها بود و نویسنده 
آنها بود و خدا اين آيه ها را فرستاد (۷۹ و ۸۰ سوره زخرف): 
«بلکه کاری را محکم و قطعى کردند ما هم محکم و قطعی کنیم يا بلکه 
گمان بردند ما نہان و رازشان را نمی شنویم» آری رسولان ما نزد آنبا است 


وخواهند نوشت». 1 





4 4 از امام صادق (ع) در تفسير قول يدا عز و جل (۲۵ 
سوره حج): «و هر که وارد شود در آن به الحاده به سكمْ») 

فرمود: در حق آنان نازل شده چون در خاثهٌ کعبه رفتند و ! 
پیمان و عهد بستند بر کفر خود و انکار آنچه را خدا درباره امير 
الموّمنین نازل کرده ودر خانة خذاملخد شدند به سکم كردن به 
رسول و ولیّش؛ دور باشند مردم ستمکار. (۱۰۲] 


f‏ ۔ از ابی بصیر از امام صادق (ع) در تفسیر قول خداعز و 
جل ( ۲۹ سوره ملک): «به زودى می دائید كه كيست در گمراهی | 
آشکار» فرمود: مقصود این است که خطاب كرده و گفته: ای گروه | 
مکذبان در خبری كه از طرف پرورد گارم به شما دادم دربارةٌ ولایت 
و امامت على (ع) و امامان بس از او به زودی می دانید كيست در 
گمراهی آشکار» همچنین نازل شده است. 

و در تفسیر قول خدای تعالی ( ۱۳۵ سوره نساع): «واگر دهن | 


كجى كنيد يا رو برگردانید» فرمود: مقصود اين است که اگر کج | 











کتاب چت چ باب درآن گلچینهائیاست‌از... ‏ ؟ 


كنيد كار امت را و رو گردانید از آنچه بدان دستور دارید: «به راستی 
خدا بدانچه می کنید آگاه است». 

و در تفسیر قول خدا ( ۲۷ سوره فصلت): «هر آینه بچشانیم به 
آن کسانی که کافر شدند (به سبب ترك ولایت امیر المؤمنين ع) 
عذاب سختی (در دنیا) و هر آینه به آنہا سزا دهیم به بدترین کرداری که از 
آنہا سر زده». 

٦۔‏ ولید بن صبیح از امام صادق (ع): «آن به ابن است که 
چون خدا یگانه خوانده می شد (و اهل ولایت نامبرده می شدند) شما 
کفر می ورزیدید». [۱۰۳] 


۷ از امام صادق (ع) در فول عاتالی ١(‏ سوره 
معارج): 

«پرسید سائلی از عذاب واقع(۲) بر کقار (به ولایت علیع) 
که دفاع ندارند» سپس فرمود: به خدا چنین نازل کرده است آن را 
جبرئيل بر محمد (ص). 


۸ امام باقر(ع) در قول خدا تعالى (۸ سوره ذاريات): 
«به راستى شما گفتار مختلقى داريد (در امر ولایت و امامت) منصرف 
شود از او هر كه بايد منصرف شود» فرمود: هر كه از ولايت منصرف 


شد از بهشت منصرف شده است. [4 11١‏ 








گا کتاب عزن 
۱ 





9 الْحُسَْنُ ن مُحَمَدِءعَنْ معلی تن مُحَعَدِء عَنْ مُحَمَدِنن 
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ہے 2.00 اسا ک2 


۹ از امام صادق (ع) در تفسير قول خدا عزو جل (۱۱- 
۳ سوره بلد): 

خود را به گردنه نینداخته» جه می‌دانی گردنه چیست؟ 
آزاد کرذن بنده است» مقصود از «آزاد كردن بنده» ولايت 
امیرالمومنین (ع) است» زیرا آن است آزاد كردن بنده. [۱۰۵] 


۰ ۵ امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا (؟ سوره یونس): 
«مزده بده کسانی را كه گروبدند که پایگاه درستی نزد پرورد كار خود 
دارند» فرمود: مقصود ولایت امیرالمومنین(ع) ات۰ ]۱٠١[‏ 

۱ -از امام باقر(ع) در قول(ع) خدا تال ( ۱٩‏ سوره 
حج): «اين دو خصم باشند كه در بار پروردگا زود ستیزه کردند بس آن | 
کسانی كه کافر شدند (به ولایت اعلئ غ ينامتعائ از آتش به | 
اندامشان بریده شرد».[۱۰۷] ۱ 


۲ - عبدالرحمن بن کثیر گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم 


از تفسیر قول خدا تعالی ( ٤٤‏ سوره کهف): «در آنجا ولابت و پیوند 


از آن خدا است بر حق ». 


فرمود: مقصود ولایت امیرالموٴمنین(ع) است. [۱-۸] 

۳ از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل (۱۳۸ 
سوره بقره): «رنگ آمیزی خدا را باش» كيست ببتر از خدا رنگ آمیزی 
کند» فرمود: 















| ات وک فیس ينبي الا تن سدوولامتیم تنعل 
فا تخل في تم ال توا 1 











و 
»الا من رَحِمَ الله)) فقا او 





"٦‏ اللهُوَتَحْنُ ال الذي اشتذتى شعت 


و 
کاب حقت ژد یاب درآ گلچیهاتی استاز... 2 


مقصود رنگ آمیزی موّمنان است با ولایت در ميثاق . 

4 .از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عزو جل (۲۸ 
سوره نوح): «پرورد كار بیامرزد مرا و پدر و مادرم را و هر که در خانه من 
در آید با ایمان» فرمود: مقصود؛ ولایت است» هر که در ولایت در 
آید؛ در خانه پیمبران در آمده است» و قول خدا (۲۳ سوره 
احزاب): «همانا خدا می خواهد ببرد از شما پلیدی را که اهل بيت هستید و 
شما را به خوبی باکیزه کند» مقصود ائمه هستند(ع) و ولایت آنان» 
هر كه در آن در آيد در خانة بيغمبر(ص) در آمده است. ] 


۵ از محمد بن فضيل» كؤيد: به امام رأضا(ع) گفتم: 


(۵۸ سوره یونس): «بگو (اى محمد) بل فل وزخنت آو بايد شاد باشند | 


آن بہٹر از آن است كه جمع می کنند» 
فرمود: مقصود به ولایت محمد و آل محمد است که بهتر 
است از این دنیا كه اینان جمم می کنند. [1۱۰] 


٩‏ زید شحام گوید؛ امام صادق (ع) به من فرمود: ما با 


هم در راه بودیم و شب جمعه بود كه فرمود: قدری قرآن بخوان» من | 


خواندم 4۰ سوره دخان): «به راستی روز قيامت میقات همه است | 


)٩۱(‏ روزی که دوست به حال دوست هيج فائده ندارد و آنان باری نشوند 
(4۲) جز آنکه خدایش ترحم کند». امام فرمود: به خدا ما هستیم که 


خدا به ما ترحم کند و به خدا ما هستیم كه خدا استثناء کرد ولی ما 


فائده به حال آن دوستان خود داریم. [۱۱۱] 








رہ 
ا 


۷ 











سوه 2 باب در آنگلچینھائی امتا 


۷ .از امام صادق (ع) که فرمود: چون نازل شد ۱۲ 
سوره حاقه): «وحفظ كند آن را كوش شنوا» رسول خدا(ص) فرمود: 
ای على اين گوش تو است. [۱۱۲] 





۸ از امام باقر(ع) فرمود: جبرئيل اين آيه را (۵۹ سوره | 


بقره) بر محمد جنين نازل كرده است: «دگ رگون ساختند ستم كاران 
(بر آل محمد * ص ۰ ) كفتارى را جز آن كه به آنبا گفته شده بود وما 
فرو فرستاديم بر آنبا كه ستم كردند (بر آل محمد ٠‏ ص * ) عذابی از 


آسمان بدانچه بودند که فسق می كردند». [1۱۳] 


۹ امام باقر(ع) فرمود: این یه را جبرئیل جدين ١‏ 


آورده (۱۱۸ سوره نساء): «به راست ,أن کش که «(کفر ووزيدند و) 


ستم کردند (بر آل محمد حق آنها را) نباشد خدا كه بیامرزدشان و نه این 


كه رهنمایدشان به راهی جز دوزخ» جاویدان نا هميشه در آن به مانند و ابن 
بر خدا آسان باشد». 


و پس از آن فرموده( :)۱٦۹‏ «أيا مردم آمده است برای شما آن | 


فرستادۂ بر حق از سوى پرورد گارتان (در بارهٌ ولایت على " ع * ) به او 
بگروید خوب است برای شما و اگر نگروید (به ولایت علی) به راستی از 
آن خدا است هرجه در آسمانها و زمین».[۱1۱4] 

۰ .از جابر از امام باقر(ع) فرمود: اين آیه ( ۱۱ سوره 
نساع) چنین نازل شده است: «و اگر آنہا عمل کنند بدانچه پند داده 


شوند بدان (دربارةٌ علی) برای آنا بہتر است»[۱۱۵] 














۱ عَبدالله هشمقا هدارا علي تم مُشتقیل) 








۱ ا 1 کرس تن 


َالْتأموون 
۳ - ماعن عباتم ور 


۷ E 


ن العامُونون. 

















رر 


٣ک‏ محمد بن ال 


ین امنحابناء عَنْ أ+ 
إشماصمل» نمشد ین یقن لعن بای 
:رو نعساجد یله قلاتنشواعع الله دای قال: :هم 











|| الأزصياء. 





كتاب حجّت زف بابد رآ ذكلجينهائىاست! 


۱ مالک جهنى كويد: به امام صادق (ع) گفتم:(۲۰ 
سوره انحام): «اين قرآن به من وحى شدہ تا من بدان بيم دهم وهر كه | 
برسد» فرمود: هر كه را نوبت رسد که امام باشد از آل محمد(ص» | 





باقرآن بيم دهد جنانجه رسول خدا(ص) بیم می داد. [115] 


۴۲ -راوی گوید: مردى نزد امام صادق (ع) خواند( ۱۰۵ 
سوره توبه): «بگو (ای محمد) كار كنيد محققاً می بيند خدا کار شما را 


و رسولش و مومنان» آن حضرت فرمود: اين آيه چنین نيستء همانا | 


آيه والتأمونون استء و مائيم آن مأمونان. (1۷] 


۳ .از امام صادق (ع) فرموم اكه( 4١‏ سوم حجر): اين راہ 
علی(ع) است راست می باشد. [۱۱۸] 

٤‏ از امام باقر (ع) كه بيبل آیه[ م شؤزه اسراع) 
را چنین آورده است: «ابا كردند بيشتر مردم نسبت به ولايت على (ع) 
جز كفران و ناسپاسی» و جبرئيل این آيه را( ۲٩‏ سوره كهف) جدين 
نازل كرده است: «وبگو ای محمد حق از پرورد گار شما است در بارةٌ 
ولایت على (ع) بس هركه خواهد ایمان آورد وه رکه خواهد كافر شود به 
راستى ما برای ستمكاران بر آل محمد دوزخ آماده كرديم». 

۵ . ابوالحسن(ع) در قول خدا تمالی(۱۸ سوره جن): | 


«وبه راستی مساجد از آن خدا است يس نخوائید با خدا أحدى را» فرمود: | 








آنها أثنه هستند. (1۱۱۹ | 







گا کاب >٭ رت 
۱ ۲ ۳ 





و راہ ہے رو 1 
۷۔ مُحَمَدَ بْنُ يَحْيىْء عَنْ أ 
إشماعمل»عَنْ نان عَنْ سالم الختا 












r‏ | 54 مُحَمَدُيْنُ يَحْبِىْعَنْ ملعة خَطَابٍء عن علي بن 


کاب مد ژد PES‏ او را استاز-.. کلم 


| .از امام باقر(ع) در قول خداتعالی(۱۰۸ سوره‎ ٦ 
یوسف):‎ 

بكو (ای محمد) اين راہ من است می خوانم به سوی خدا از | 
روی بصیرت و بينائى» من خودم و هر كه پیرو من است. فرمود: این رسول 
خدا(ص) و امیرالموٴمنین واوصیاء بعد از آنها است(ع)۰ [۱۲۰] 


۷ .از سالم حناط گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از قول 
خدا عز و جل ( ۳۲ و ۳۵ سوره ذاریات): «بیرون کردیم هر که از | 
مومنان در آن بود و نيافتيم در آن جز بک خاندان تیلهان». | 

امام باقر در باسخ فرمود: مقصو آل مح د تت كه جز آنها | 
در آن نماند. (۱۲۱] 


۸ -از زراره از امام باقر (ع) در تفْستي رقو لخدا تعالی( ۲۷ 
سوره ملک): «چون او را مقرب دیدنده سياه و زشت شد روی آن کسانی | 
که کافر شدند وكفته شد این است آنچه شما بودید كه آن را می خواستيد» ' 
فرمود: اين آيه دربارةٌ امیر المؤمنين و اصحابش نازل شده» آنها كه 
کردند آنچه كردند (از غصب خلافت و ستم) و امیر المؤمنين را در | 
رشك آورترین جايكاهها بينند و رویشان سياه شود و به آنها گفته | 
شود اين است که شما بدان ادعا داشتید يا آن که نام او را بر خود به | 
ناروا گذاشتید. [۱۲۲] 


۹ .از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا تعالی( ۳ سوره 














۴ و رع 


0 اون مُحَمَدِء عن نی ا 





ال خسن تن هژر ول تن یں عن مختد ز 
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کی تی لت پا رآنگلجینهاثیاست از 2۳ 





بروج): «وشاهد و مشہود» فرمود: مقصود پیغمبر است و امیر | 


الموٴمنین(ع). (1۱۲۳ 


٠‏ احمد بن عمر حلال گوید: از ابوالحسن (ع) برسيدم از 
تفسير قول خدا تعالی( 44 سوره اعراف): «بس جار كشد جارجى ميان 
آنہا كه لعنت خدا بر ستمكاران» فرمود: این جارجى امیرالمومنین (ع) 
است. (۱۲4] 


۱ -از امام صادق (ع) در تفسیر قول دا تعالی( ۲4 سوره 
حج): «و رهنمائی شدند به گفتار خوش و رهنمانی شرن د په راه پسندیده» 
فرمود: اينان حمزه وجعفر وعبيده وسلعانتوابوذتومقداد بن اسود و 
عتارند كه رهنمائی شدند به امیرلمتین(ع),رودر تفس قول خدا 


(۷ سوره حجرات): «دوست‌داشتنی کرد برای شما ايمانرا وآن را در دل 


شما آراست (مقصود امیرالموّمنین است) و بد داشت به نظر شما كفر | 


وفسق ونافرمانی را» مقصود أولى و دومى و سومی أست. [۱۲۵] 


۲ از ابی عبيده كه از امام باقر(ع) پرسیدم از تفسير قول 
خدا تعالی + سوره احقاف): «برای من بياوريد کتابی با 
باقيمانده از علم اگر شما راست می گونید» فرمود: مقصود از کتاب 
تورات وانجیل است ومقصود از باقیماند؛ علم همانا علم اوصیاء 


وانبیاء است. [۱۲۱] 














گا کا 





٣۔‏ الْحُسَينُ 


| عَنْ عَلي ٹن جع قال: يعت أبا تن عَتواحد يمُولُ: 
3 5 04 














کتابحجّت لت مرو اس از کل 


۳ .از على بن جعفره گوید: شنیدم از ابوالحسن(ع) 
می‌فرمود: چون رسول خدا(ص) در خواب دید که: تیم (ابوبکر) و 
عدی(عمر) و بنو اميه به منبر او برمی‌آیند؛ غمنده شدء بس خدا 
تبارک و تعالی قرآنی به او فرو فرستاد تا بدان تسلیت جوید( ۱۱۱ ۱ 





سوره طه): «وگاهی که به فرشته‌ها گفتیم برای آدم سجده کنید» بس همه 
سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد» سپس خدا به او وحی کرد ای 
محمد من فرمان دادم و فرمانم نبردند» تو بی تابى مکن که فرمان 
دهى و فرمانت نبردند دربارۂ وصيت. (۱۲۷] 


٤‏ ۔از حسين بن نعيم صحاف كويد برسيدم از امام 
صادق (ع) از تفسير قول خدا( ۲ سور تغابن): آزپری از شما كافر 
باشند و برخی از شما مومن باشند» فرمودز خدا ایمانآنها را به موالات 
ودوستی ما شناخت وکفر آنها را بآ هم سيجيد» روزی که از آنها 
پیمان كرفت وآنها ذره‌ای بودند کر بشت ادم وا آن خضرت 
برسيدم از تفسير قول خدا عز و جل ( ۱۲ سوره تغابن): «فرمان بريد 
خدا را و فرمان بريد رسول خدا راء اگر رو گردانید بس همانا آنچه به عيدة 
رسول ما است ابلاغ هویدا است». 


در پاسخ فرمود: هلاء به خدا كسانىكه بيش از شما بودند 
هلاک نشدند وهيج هالكى به هلاکت نرسيده پیش از قيام قائم 


ما(ع) جز برای ترك ولایت ما وانکار حق او» رسول خدا(ص) از 
این دنيا بيرون نرفت تا حق ما را به كردن اين مردم بار كرد و ثابت 
نمود و خدا هر كه را خواهد به راہ راست رهنماید. (۱۲۸] 


۵ -از على بن جعفر از برادر خود موسی(ع) در تفسير قول 

















| وَابْنِ عَمَكَ. 





مھ 


| "لا الْحْحَينُ ئی محمد عن على ئن مُحتد عن أَحْمَد بن 
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له نكر ونّها)) قال: 
نثوا الیو لس 





اف فا 
ما تزلث: رر ویک الله شوه رای 


LEL O |‏ ار اق پر یی و۹ 1 
| وَيونُونَ الڑّكاة وهُم راكِعُونَ)) إِجْعَمَعَ تفر مِنْ اصضحاب رَشول الله 





صَل اي اي رَعلَمفِي مَسْجِدٍ | 








کتاب حجّت لت باب در آن گلجینهاثی است‌از.. 


خدا تعالی( 4۵ سوره حج): «و چاه تعطيل شدہ و کاخ برافراشته» | 
فرمود: 

چاه تعطيل شده امام خاموش(در حال) تقیه است و کاخ ! 
آفراشته امام گویا (مبسوط الید) است. [1۲۹] 


٦‏ .از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا تعالی( ۹۵ سوره 
زمر): «محققاً به تو و آنبا كه بيش از تو بودند وحی شده كه اگر شرك 
آوری عملت سرنگون‌شود» فرمود: یعنی اگر در ژلابت شریک بیاوری | 
جز او را(علی ع) «بلکه خدا را بپرست ينأش از شا رآ يعنى خدا را 
اطاعت کن و از شاکران باش که تو رابه برادرت و بسر عمت 
کمک دادم. (۱۳۰] 


۷۔ احمد بن عیسی گوید: امام صادق (ع) از پدرش از 
جدش برایم نقل کرد در تفسیر قول خدا عزو جل ( ۸۳ سوره 
نحل): «می شناسند نعمت خدا را سپس آن را انکار می کنند» فرمود: 
چون آیه( ۵۵ سوره مائده): «همانا ولی و سربرست شما خدا است و 
رسولش و آن کسانی که گرویدند آنہا که نماز را بر پا دارند و زكوة را | 
بپردازند در حالی که در رکوعند» جمعی از اصحاب رسول خدا(ص) 
در مسجد مدینه گرد آمدند و به يك دیگر گفتند: شما دربارة اين 
آيه جه می گوئید؟ یکی گفت: اگر به اين آیه کافر شويم به آيات | 
دیگر هم كافر شديم و اگر بدان ایمان آورديم و ببذيريم خوار شويم» | 











و 


۲۹ 











5 كتاب الس 


وه فرع 
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کرش رون ۳ 
طز تال ال رو نع تم بماد إلى اللہ 





تصاجيهققالفي خاش وا :رن جامَدا2 علی نرق 





بي)) ول : 


کتاب حجّت ۳ بابح رآ گنچیهاتی اس از 8۴ 


چون که بسر ابی طالب بر ما مسلط گردد؛ همه گفتند ما می دانیم أ 
محمد در هر جه كويد راست كويد ولی ما از او پیروی کنیم ودر 
بار على دستور او را اطاعت نكنيم. 

فرمود: بس از آن اين آيه نازل شد كه: می شناسند نعمت خدا 
را و سپس آن را انكار می کنند (يعنى ولایت على بن ابی طالب را 
می‌شناسند) و بيشتر آنہا كافر به ولايتند». [۱۳۱] 

۸ - سلام گوید: از امام باقر(ع) برسيدم از تفسير قول خدا 
تعالی( 7 سوره فرقان): «آن كسانى كه روى زمين آرام و آهسته و با 
وقار راہ می روند» فرمود: آنها اوصیاء هستند کم براى ترس از دشمن 
آهسته راہ می‌روند. (۱۳۲] 


۹ .از اصبغ بن نباته که از امیر العوقتین(ع) پرسید: از 
قول خدا تعالی( ۱4 سوره لقمان)* ہشکر کی اق عن-ؤ برای پدر و 
مادرت» سر انجام به سوی من است». 

در پاسخ فرمود: آن والدینی که خدا شکر آنان را واجب 
کرده است آنهایند که دانش را زایند وحکومت را به ارث برند , 
ومردم به طاعتشان دستور دارند» سپس خدا فرموده: «سر انجام به 


سوی من است» سر انجام بنده‌ها به آستان خدا است و دلیل بر آن | 
همین دو والدند و سپس خدا روی سخن را با زادهٌ حنتمه (نام مادر ۱ 
عمر بن خطاب و دختر ذى الرمحین) کرده و با رفیق او و فرموده ۱ 
است به مقصد خاص و لفظ عام «اگر آن دو (عمر و ابی بكر) با تو | 

كردند كه به من شرك آوری» و در وصيت افتراء بندی و از آن | 





که به تو دستور اطاعتش را دادم عدول كنى «فرمانش را مبرو | 




















و وگ ا ا 
٠١‏ عِدَةٌ مِنْ اصحابناءعَنْ أَحْمَة بن مُحَۃٌ 







وک وا 
تعرنبا شيعم اْمُؤْمنُونَوَرَهُهاء قل فيا تضل ؟ قال: 
لا وال قال: وال لین یل قورف وَرَقَة فیبا و 
وین شوت تسقط وَرَقةٌ ينها 

۱-ح یخن عن حَفدان بن ماه تنعل 
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الحَكمءعَن ا 
تفا إيمائهالم 

ERS AI 
إيمانها خَيْرا)) قال: الإقرارٌ بالائب‎ 





ن الْحَجَاجء عن يُونْس ءعَنْ هشا 

في قزل الل عر وَجَل:((«بنقعْ 
في الييغاق) أذ كج في 
ءِ وَالاوْصِياءٍ امبر الْمُؤيِِين 














کتاب حجّت چچچ بابدرآنگلهااستاز.. 
گفتارشان را مشنو» سپس باز روی سخن را به والدين کرده و فرموده: 
«در دنیا با آنبا به خوشی مصاحبت کن» می فرماید: فضل آنها را به 
مردم معرفی کن و به روش آنها دعوت كن و این قول او است که: 
«و پیروی كن روش کسی را که به من باز گردد و سپس برگشت شما همه به 
من باشد». بس امام فرمود: در درجۀ اول به سوی خدا و سپس به 
سوی ما است» از خدا ببرهيزيد و نافرمانی والدین نکنید زیرا 
خشنودیشان خشنودی خدا و خشمشان خشم خدا است. [۱۳۳] 


۰ -از عمرو بن حريث گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 


0 


قول خدا( 4؟ سوره ابراهيم): «مانند درخت"خولتي كه ریشه‌اش برجا | 
است وشاخداش در سما است» كويلا در باس قپرمود: رسول | 


خدا(ص) اصل آن است و امیر الموّمنین(ع) شاخه وافرعش امامان | 


از نوادشان شاخه‌هایش و جوانه‌هایش و دانش آنمه مبوه‌اش و شیمیان 
با ایمان برگهایش» آیا در اين درخ ت چیر زیادی هننت؟ 

گوید: گفتم: نه» به خداه فرمود: به راستی چون مومنی متولد 
شود برگی در آن درخت بروید و چون موّمنی بمیرد برگی از آن 
بیفتد. [؛۱۳] 


۱ هشام بن حكم از امام صادق (ع) در قول خدا عز 


وجل ( ۱۵۸ سوره انعام): «سود ندهد کسی را ایمانش در صورتی که ۱ 


پیش از آن ایمان نداشته (یعنی در میثاق) يا در دوران ایمانش کار خير 
نکرده است». 


فرمود: مقصود اقرار به انبياء و اوصیاء است و امیر المومنین | 


بالخصوصء فرمود: ایمانش سود ندهد برای آن که سلب شود 

























ملو اَن الاشیطاعع وق نتاس 





امن دجم 
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DU 0‏ 
عم 7 
لف کلم ايك ت 





في لصا 





قال: هُمْ شِمعَكدا وَلِرَحْمَعِه خَلَنَهِمْء وَهُوَ قَولة: («وَِذيكَ 
ا ا و 
)ول طاعة الإمام لته الي مُول:((ورخقتي وی 
E‏ ا 6 وا و 
كل شيء)) یمول: علم الإمامءو ومع عِلمُه الذي هو ین عليه کل 





ا 


الامام وَطاعَقَةُء ثُم قالَ:((يَجِدُونَهُ َكْتُوبا عِنْدَهُمْفِي الكَوْراةٍ 








اتف (إذاقام) تنام 


یت و اہک دو کا کر رو لئ 
الامام وَجَحَدَهُ ((وَيْجلَ لَهُمُالطيبات)) اخذ الیلم مِنْ اهله «روَْحَرمْ 


کتاب حمّت ژ بابدر أن كلجينهائى ےار 26 





وبی‌ایمان از دنیا برود. (۱۳۵] 

۴ در تفسیر قول خدا جل و عز( ۸۱ سوره بقره): «آری | 
هر که بد کرداری کند و گناهش او را فرا گیرد» فرمود: وقتی انکار کند | 
امامت امیرالمنین(ع) را «بس آنان اصحاب دوزخند و هم در آن جاوید | 





بمانتد».[۱۳۱] 


۳ ابو عبیده حذاء گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از 
استطاعت و گفتار مردم دربارۂ آن شروع به پاسخ کرد واين آیه را 
خواند( ۱۱۸ سوره هود) «همیشه اختلاف دارند جز آنکه خدايش ترحم | 
کند و برای آن» آنبا را آفریده» ای ابا عبيدهة رور رسیدن به حق 
مختلفند و همه هلاکند؛ گوید: قوال او: «جز نک ترحم کند». 

فرمود: آنان شیعه‌های ما باشندکةیرای:وَخمث خود آفریده | 
و همین معنى قول او است که: یرم آنبا را آفريدسئيثبان» می | 
فرماید: آنها را آفرید برای فرمانبری از امام رحمت كه می‌فرماید | 
(۱۵۱ سوره‌اعراف): «ورحمت من فراگرفته هر چیزی‌را» می‌فرماید: ۱ 

۱ 














علم امام است که چون از علم او است هر چیزی را فراگرفته است 
که آنان شيعة ما هستند. (1۱۳۷ 

سپس خدا فرموده است: «محققاً بنویسیم آن رحمت خود را برای 
آن کسانی که پرهیز کنند» یعنی از ولایت وپیروی غير امام حق واز 
طاعت او سپس فرموده است( ۱۵۷ سوره اعراف): «دریابند او را 
نوشته در نزد خودشان در کتاب تورات و انجیل (مقصود ييغمبر(ص) 
است و وصی او و قائم ع) فرمان دهد آنبا را به معروف (وقتی ظهور 
کرد) و نہی کند آنہا را از منکر (منكر انکار فضل امام است و دانسته 
آن را رد کردن) و حلال کند بر يشان طیبات را (یعنی فراگرفتن علم را 












َضْلٍ الامام.قلتا عوفرا تشز الإبام 
هم والاصر: الذنْبُ ومي الأصاڑ ثم تسم 


بالا وَعَزَرُوه وَتصَرُوهوَاتعُوا اور 










رآ وبلئجازيي 


اه دعر 


ن توبن 





1 راو :رر رش فان 2 


3 کد یه ما 


۱ همع و 
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كتاب حجّت 0 ا یابدرآدگلچیهانی تر 2 


از اهلش) و حرام كند بر آنہا خبائث را (گفتة مخالف را) و بنپد از دوش 
آنہا بار سنگین را که به دوش دارند (ولين بار سنگین گناهانی است که 
قبل از معرفت فضل امام مرتکب بودند) وزنجیرهای گرانی كه بر دوش 
داشتند (وآن همان گفتارشان بود نسبت به ترک فضل امام كه مأمور 
بدان نبودند» وجون فضل امام را شناختند وفهمیدند خداوند بار 
سنگین را از دوش آنها بنھاد كه همان گناهانشان بودء سپس نسبت 
آنها را بیان کرده و آنها را معرفی نموده وفرمودہ):٭آن کسانی که ایمان 
آوردند (یعنی به امام) واو را تأبيد کردند ويارى نمودند وپیروی کردند 
نوری را که همراه او فرود آمده است» آنان همان رستگارانند». (۱۳۸] 

یعنی آن کسانی که از برستش بتو طاغوت اجتناب 
کردند» جبت و طاغوت فلان است وفلان و فلاق وإعبادت پیروی 
مردم است نسبت به آنهاء باز خدا فرمووہ است:(.۵1 سوره زمر): 
«بازكرديد به سوى برورد گار خو د وَتتيلِيمَ و شوید» و سپس به آنها 
پاداش داده و فرموده است( ۹6 سوره یونس): برای آنہا است مزدہ 
در زندگی دنا و آخرت» و امام به آنها مژدہ دهد به قیام قائم و ظهور 
او و کشتن دشمنانشان و به نجات در آخرت و ورود بر محمد(ص) 
و خاندان راست گویش بر سر حوض. 


4 .از عمار ساباطی گوید: پرسیدم از امام صادق (ع) از 
قول خدا عز و جل ( ۱5۲ سوره آل عمران): «آيا بس کسی که پیروی 
کرد از رضوان خدا چون کسی که به خشم خدا گرفتار شد و جایش دوزخ 
است و چه بد سر انجامی است (۱۱۳) آنان درجانی دارند نزد خدا» 
فرمود؛ 

آنها که پیرو رضوان خدایند همان ائمه اند و هم آنها ميزان 























ن زیاد» عن مُحَمّدِبْنِ 
ما 0 ۶ 2 3000 
شلیّمان الديْلميٌ ؛ عن ابي عَنْ آبان بن تغلب عَنْ ابي عبدالله علنهِ 











کتاب حجّت 


درجات موّمنانند» و به وسیله ولایت و شناسائی آنها از ما خدا 
اعمالشان را مضاعف کند و درجات بلندی برای آنها بالا برد. ۱ 





۸۵ عمار اسدی از امام صادق (ع) فرمود در تفسیر قول | 
خدا عز و جل ( ٠١‏ سوره فاطر): «به سوی او بالا می رود سخن خوب | 
وکردار شایسته كه آن را بالا برد» ولایت ما اهل بيت است؛ و به دست 


خود اشاره به سینەاش نموده و فرمود: هر که ما را دوست ندارد خدا ۱ 
عملی از او بالا نیرد. (1۱۳۹ ۱ 
ا 


۲۸( از امام صادق (ع) در تفسیر قول تدا عزو جل‎ ٩ 
سوره حدید): «به شما دهد دو بہرہ ازأرحمت خوگ» فرمود: حسن‎ 
وحسين باشد دو نورى برای شما مقرر سار هقرت آن راہ بروید»‎ 
فرمود:‎ 

امام و رهبری که بدو اقتداء كنيد. 





۷ .از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا تعالی( ۵۳ سوره 
یونس): داز نو آگاهی خواهند که آیا او حق است یعنی آنچه دربارۂ | 
علی(ع)می گوئی بكو آری سوگند به پرورد گارم به راستی که او حق ۱ 
است و شما درمانده کننده نیستید به هیچ وجه». 

۱ 


۸ از ابان بن تغلب گوید: به امام صادق(ع) گفتم: 
قربانت قول خدا( ۱۱ سوره بلد): «خود را بر گردنه نیفکنده است» 








يعنى چه؟ فرمود: هر كه را خدا به ولایت و دوستى ما گرامی دارد ٠‏ 





5 "وو 




















کتاب حت وت بابد ر آن گلچیتها نی است ا 


او از گردنه گذشته است» ما هستيم آن گردنه‌ای که هر که خود را | 
از آن کشاندہ نجات يابدء گوید: بس خموشی كرفت (گرفتم) پس ۱ 
از آن فرمود به من: آيا سخنى افاده نكنم كه بهتر از دنیا وما فیها 

غتم: چراه قربانت بفرمائیده فرمود: قول خدا( ۱۳ سوره | 
بلد)؛ «فک رقبه - آزاد كردن بنده» سپس فرمود: هم مردم بندگان | 





است؟ 


دوزخند» جز تو و یاران و هم مذهبانت که خدا به بركت ولایت ما؛ 
شما را از دوزخ آزاد کرده است. 

تذكر: در حدیث چهل و نهم این باب شرح و تفسیر این آيه 
گذشت. ا 


۹ .از امام صادق (ع) در تفسیر,قول تخدا جل وعز( 4۰ 
سوره بقره): «به عبد من وفا کنید» فرمود: یعگی په ولایت امیر 
المومنین(ع) «نا من به عبد شما وفا کت یمین هشت را به شما 


بپردازم۰ (۱4۰] 


٩۰‏ از ابی بصیر از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عز 
وجل (۷۳ سوره مریم): «وقتی خوانده شود بر آنبا آيات ما روشن 
وصریح بگویند کفار به کسانی که موّمن شدند کدام از دو دسته ما و شما 
مقام بہتری دارد و محفل آراسته‌تری» فرمود: رسول خدا(ص) قریش را 
به ولایت و امامت خواند و رمیدند و منکر شدند و آن کسانی از 


قريش که کافر شدند به ولایت به آنان که ایمان به اميرالمؤمنين 


آوردند - واقرار به ولایت او کردند وهم به ولایت ما خاندان ۔ 
گفتند: کدام دسته از ما و شما مقام بهتر و محفل آراسته‌تری دارد؟ 
برای سرزنش به آنهاه خدا در جواب آنها فرمود ( ۷۶ سوره مریم): | 
«چه بسیار قرنہا پیش از آنبا بود كه هلاک کردیم از امتهاى گذشته که ۱ 











باب فيه نكت ونتف من ۔.۔ 





مگ 4 5 
روک افلکنا قبلهم نزن (ین الاتم السَالمَة) هُمْ 
| ويغيا». 






حا ی امه ۱ 


7 3 3 ا 
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E E 
يُلكِرُونهُ.‎ 











آنپا اثاث و نمود ببتری در زندگی خود داشتند». 

من گفتم قول خدا (۷۵ ):«هر که در گمراهی باشد خدای 
© به او مدد خوبی در زندگی می دهد» یعنی چه؟ فرمود: همه 
ERE A LN ES‏ 





نداشتند و گمراه و گمراه کننده بودند و به این ضلالت و سرکشی | 


آنها می‌رسید تا می‌مردند وخدا «آنہا را به بدترین جایگاه و سست‌ترین 
وضع قشون می کشانید» گوید: گفتم قول خدا( ۷۱ ):«تا آنگاه 
که‌ببینند آنچه به آنپا وعده شده است به خوبی بدانند كيست آن که جایگاه 
بدتر و لشکرناتوان‌تری دارد» (يعنى چه؟) فرمود: اما این که می فرماید 


تا ببينند آنچه به آنها وعده شده است؛ مقهطخروج و ظهور امام | 


قائم است که به ساعت از آن تعبیر شدابه خوبی"آ نووز را بدانند و 


بفهمند آنچه را از طرف خدا به دست امام قائم برا آنها فرود آيد و ا 


این است قول خدا که: « کیست که جایگاه بدتري دارد يعني نزد امام 
قائم و لشکر ناتوان‌تری دارد» گفتم: قلح( 5)؛ «و بیفزاید خدا به 
راهنمائی هدایت یافتگان» فرمود: خدا در آن روز رهنمائی به رهنمائی 
آنها بیفزاید برای پیروی از امام قائم چون او را رد نکند و منکر 
نشوند. گفتم قول خدا( ۸۷): «اختبار شفاعت ندارد مگر کسی که نزد 
خدای رحمن عبدی بسته» فرمود: یعنی مگر آن کسی که به وسیل 
ولایت امیرالمومنین(ع) و ائمه(ع) برای خدا دین‌داری کرده است» 
این عهد معتبر نزد خداء گوید: گفتم قول خدا( :)٩۱‏ «به راستی 
کسانی كه گرویدند و کار شایسته کردند خدا به زودی برایشان دوستی مقرر 
سازد» فرمود: ولایت امیرالمومنین است آن(ودی) که خدا تعالی 
فرموده است» گفتم قول خدا (۹۷): «يس همانا آن را به زبانت آسان 
کردیم تا بدان مژدہ بدهی پرهیزکاران را و بيم دهی مردمی لجباز و سرسخت 

















گا كاب المج 3 کت 





ین آواوَعَِنُواالصالِحاتٍ مج للم 
| اخ ود ؟قال :وا آيير شوم هي ال الذِي قال الا 
۱ تعالن. 






یں 


:ا ت :(( 





غافِلون)). 





کہہے o‏ بادآ گلجینهاتیاست از کل 


را» فرمود: همانا آن را به زبان وی آسان کرد وقتی امیرالموٴمنین را 
به امامت نصب کرد و موّمتان را بدان مژدہ داد و کافران را بدان بیم 
داد و آنهایند که خدایشان در کتاب خود قرآن لجباز و سرسخت 
خوانده است یعنی کفارند. [141] 

گوید: پرسیدم اورا از قول خدا(۱ سوره یس): «تا بیم دهی 
مردمی را که بيم داده نشده است پدرانشان وآنان فافلند» فرمود: 


دهی مردمی را که تو در ميان آنها هستی چنانچه بيم داده شدند | 


پدرانشان و آنان در غفلت به سر بردند از خدا ورسول خدا واز تهدید 
خدا. (۱:۲] 

( ۷ سوره يس): «هر آنه ثابت شب ان فهر( که فرمود: هر 
آینه دوزخ را از آنها پر کنم) بر بیشترآنان (از کیان که اعتراف 
نکنند به ولایت امیرالمومنین(ع) و ائم بعدةازءاو)بنتن-آنها ایمان ندارند 
(به امامت امیرالمؤمنین و اوصیاء بیدا وسچون اقرار نکردند به 
ولایت کیفر آنها همان است که خدا یاد کردة است) ». 

(۸ سوره یس): «به راستی بگذاریم در گردنشان ُلہائی که تا 
بزنخ آنہا برسد (ونتوانند سر خود را به زیر اندازند) و آنان سر به هوا و 
چشم بسته بمانند (در آتش دوزخ) » سپس خدا فرمود( ٩‏ ): «و بسازیم 
جلوی آنہا سذی و در بشت سر آنبا سد ديكر (بلند) و آنان را در ميان (دو 
سد) فرو كيريم كه جائی را نبینند» برای کیفرشان در مجازات اينكه 
انكار کردند ولایت امیرالمومنین(ع) وامامان بعد از او راء اين در دنیا 
است و آخرت در آتش دوزخ سر به هوا و چشم‌بسته باشند». 


سپس فرمود: ای محمد( ۱۰ ) «برابر است برای آنہا که بیمشان | 


بدهى يا بیمشان ندهى ؛ آنہا ايمان نياورند (به خدا و به ولایت على و 
امامانی که بعد از او خواهند بود) ». 





























2 ا 
شوا نور الله يأفواههم)) 
لیکو وه أبير الغزرییق تو تو يأفواهيخ. 


شور وه 
((والله متم نوري" 
۳ 03 ۹ 03 
قال: والله میم اَم لولغز وجَل: 


7 


ای و عه وہ 1 E‏ و 
((الذِينَ اموا باه وَرَسُولهِوَالتُور الذي أَنرَلْنا)) قالُور هو 





سپس فرمود( ۱۱ ): «همانا تو بيم موثر دهی کسانی را كه بیروی 
کنند از ذکر (یعنی امیرالمومنین) و بترسند از خدای رحمن در نپانی» مزده 
ده به آنپا (ای محمد) به آمرزش و مزد گرامی و ارجمند». [۱4۳] 


۱ - محمد بن فضل گوید: از ابوالحسن الماضی(ع) پرسیدم 
از قول خدا عز و جل ( ۸ سوره صف): می خواهند نور خدا را با بف 
دهان خود خاموش کنند» در جواب فرمود: يعنى می خواهند ولایت 
امي رالمومنين را با يف دهان خود خاموش کنند» گفتم: دو خدا اتمام 
کنندهٌ نور خود است» فرمود: خدا امامت را به اتمام رساند. 

برای قول او عز و جل (۸ سوره تغابق): «آن کسانی که 
گرویدند به خدا و رسولش و نوری که فروٌ فرستادیع) گور: همان امام 
است»( ٩‏ سوره تغابن): «او است آن که فرستاده رسولا خاد را به رهبری 
و كيش درست» فرمود: یعنی او است كه.يه سول خود فرمان داده 
برای ولایت و امامت وصی اوه وولا هماق یش سی است؛ 
٠‏ «نا او را بر همه دينها پیروز کند» فرمود: در وقت ظهور امام 
قائم او را بر همه دین‌ها پیروز کند» فرمود: خدا می فرماید: «وخدا 
اتمام كنندةٌ نور خود است (که ولایت امام قائم باشد) و كرجه کافران را 





ا (از ولایت علیع) » گفتم: اين نازل شده است؟ فرمود: ۱ 


آری» این حرف ازل است و اتا آن دیگری تأويل است. [144] 
من گفتم(۳ سوره منافقون): «اين برای آن است که ایمان 

آوردند وسپس کافر شدند» فرمود: خدا تبا رک و تعالی هر كس را که 

در ولایت وصی از پیغمبرش پیروی نکرده منافق نامیده و هر که 


امامت وصی او را انکار کرده چون منکر خود محمد مقرر کرده و | 


دربارهُ آن قرآن نازل کرده و فرموده: ای محمد «وقعى منافقان 


کتاب حجّت 1 یاب در آندگلچینهاتیاستاز... 8۴ 




















(يامُحَمّدُ [ذتجاء الم افو 








سے بی کے 


بب و 
اذبو » إِتَحَدْوَ نا42 فصو 





ر هم آتثوا(يرِسالّعِكَ) 
وَصِيّكَ) قح (اللة) على یی هم افقهُونَ). 


| ماعشی: «لايفقپون»؟ 
قال: یقول: لايَْقلون بوک 






((وإذا قبل 
| ارْجِمُوا إلى ولایة عَلِي 








سے ات FE‏ ا 
(نسبت به ولايت وصیت) نزد تو آمدند و گفتند (ما گواهیم که تو به 
راستى رسول خدائی) و خدا مى داند تو محققاً رسول اوئی و هم خدا گواه | 
است که منافقان (به ولایت على هر آينه دروغگویند) » - آيه ۲: 
«برگرفتند سوگند دروغین خود را (روپوش بر نفاق خود) و جلوگیری | 
کردند از راہ خداء (راه خدا همان وصی بود) به راستی که آنان بدرفتاری 
کردند در آنچه به عمل می‌آوردند» - آيه ۳: «ابن برای آن است که آنہا | 
گرویدند (به رسالت تو) وکافر شدند (به ولایت وصیت وخدا) مير تياد | 
بر دلشان وآنہا نمی فبمند» گفتم: معنی لايفقهون چیست؟ فرمود: 
یعنی حقيقت نبوت تو را تعقل نمی کننده گفتم ( ۵ سوره منافقون): 
«و چون به آنہا گفته شود بیائید نا رسول ذا )ما آمرزش خواهد ¦ 
(فرمود: يعنى وقتی به آنها گفته شود ركرديد ب راف به ولايت | 
علی(ع) تا بيغمبر برای شما آمرزشلختواهدازنگهانتان) سر بر 
گرداندد خدا فرموده و باز بينى که تج گبری سے كنيد (از ولات علی) | 
و آنان سر بزرگی کنند» بر آن حضرت» سپس خا رشت سخن را به | 
معرفى آنان کشانده و فرموده - آيه ۱: «برای آنبا برابر است که تو 
(ای بيغمبر) آمرزش خواهی برایشان يا آمرزش نخواهی برایشان» هرگز خدا | 
آنہا را نیامرزد زرا خدا مردم فاسق را رهنمانی نکند» می فرماید: آنها كه | 
به وصیت ستم کردند. [۱6۵] ۱ 
من گفتم( ۲۲ سوره ملک): «آيا پس کسی که به رو درافتاده راہ ۱ 
می رود برتر است با کسی كه درست بر سر پا راہ می رود ودر راه راست 
است» فرمود: خدا در اینجا مَتّل زده است برای هر که از ولایت على 
روگردان است به کسی که به رو درافتاده وبه کار خود گم است؛ 1 و 
وقرار داده هر که پیروی على کند چون کسی است که برپا ایستاده | 
ودر راه راست است» راہ راست همان امیرالومنین است. [145] ۳۹ 

















على وجهه أهدى امن يَمْشِي وبا على صراط 





ال تن حا عَنْ ولا َي گعن يفي 


ڈرو AS‏ 7ک کے 1 
على وَجْبِهِ لايَجْتَدِي لافرموجْعل من تبعه تویا علیٰ صراط 
/ 5 
| ُشتقیم» وَالِصِر اط لیم ی ییین عم 
قال: قلت 


ا 
قؤلة: ره لقول ول گریم))؟ 
کے 









و وه 


إنْمُحَمَدُ كَذَابٌ علی ره وم الله بهذا في 


ہت و له 


گوید: گفتم( ۰ سوره حاقه): «به راستی که آن گفتار رسول 
ارجمندی است» فرمود: يعنى گفتهٌ جبرئیل است از طرف خدا دربارة 
ولایت علی(ع). 

گوید: گفتم( 4۱ ): «نیست آن كفتهُ شاعر جه بسیار کم از شما 
ایمان می آورید» در پاسخ فرمود که: گفتند محمد دروغ بندد به 
پرورد گارش؛ خدا او را بدین حکم دربارۂ على دستور نداده است 
وخدا در این باره قر آنی فرستاد و فرمود: به راستی ولایت على 
( 4۳ ): «نزولحکمی‌استازطرف‌پرورد كار عالميان» ( 44 ): «اگر بەما بندد 


(محمد) یکی از گفته‌ها را» ( ٤۵‏ ): «هر آینه دست راستش را محکم | 


بگیریم» ( ٩۱‏ ): «وهر آينه رگ وتینش را بينم »تيس رشته سخن را 
ب ركردانيد وفرمود( ۱۷ ):«به راستی (لایت علي) گر آينه ياد كارى 
است برای متقیان» (برای جهانیان - دانشمندانخلا) ( ٩۸‏ ): «به 
راستی ما می‌دانیم که از شما است مکذیان پییمیر» ٩۱(‏ ): «و به راستی 
که (علیع) مايه افسوس است بر کاقرآن»"0*3):«وبه راستی که 
(ولایت او) هر آینه حق اليقين است» (۵۱ ): «پس تسبیح بگو (ای 
محمد) به نام پرورد كارت که بزرگ است» می فرماید: شکر كن برای 
پرورد گارت كه اين فضل را به تو داده. [140] 

گفتم: قول خدا( ۱۳ سوره جن): «چون فرياد رهسمائى را 
شنیدیم بدان كرويديم» فرمود: رهنمائى همان ولايت است» يعنى ایمان 
آوردیم به مولاى خود و هر که به مولاى خود ایمان آرد «بس نترسد 
از كاستى و زبونی» (میان دو جملة مذ کور 
قرآن وارد است كه امام آن را به ولايت تفسير كرده 






















باس که رش رووا به خلا مهد سك برد | 5 


ولایت شرط ایمان است و ممکن است منظور از كلمةٌ رب اعم از خدا | 




















ه تست (يامْحَمَدُ) بان دك تیم مول اكز ريك الیم 


٠‏ الذي أَعْطا هذا الفضل. 


قلث: قولة: 
رتا سیف دی آمتایم)). 
قال: ادى لول آعتابعولانا فَمَنْ آمَنَ بولابة مولا 


«قلاتحاف تخا ولا رهتٌ). 








رول الله لاعتو راي مدعا التاس إلى ولاية علي 
له فرنش» ققالوا: 


اھ 


يامْحَمَدُ عفنا ین هذا. 





کتاب حجّت 





ورسول وامام باشد چون همه مراتب پرورندة بشرند) من گفتم: این 


عبارت نازل شده؟ فرمود: نه» این تأويل است. 

گفتم: قول خدا( ۲۱ سوره جن): «در اختیار ندارم برای شما نه 
زيان را ونه رهبری را» فرمود: رسول خدا(ص) مردم را به ولايت 
على (ع) دعوت كرد قريش گرد او فراهم شدند و گفتند: يا محمد» 
مارا از آن معاف دارء رسول خدا(ص) فرمود: اين كار با خدا است» 
با من نیست» او را متهم ساختند و بيرون تاختند و خدا اين آيه را 
نازل كرد كه: 


«به راستی من برای شما نه اختيار زيان و نه رهبری به دلخواه ندارم» | 


(۲۲): «بگو به راستی ه ركز کسی مرا در براپوخدا یاه نتواند داد (اگر نا 
فرمانى او کنم) و هركز در برابر او ملجاینيابم جآین که بابد برسائم از 
طرف او و بيغامهايش را بگویم» در باز على (ع)؛ گفتم: اين نازل 


شده؟ فرمود: آری» سپس برای"تأکید»/خدا کرمود: «هر ,که نافرمانی 
۱ 


کند خدا و رسول را (دربارۂ ولایت ملی) به ژانستی از آن آو آست دوزخ 
که در آن جاوید بمانند تا هميشه». 

گفتم( ۲۸ ): «تا وقتی 
بداندد كيست که یاورش ناتون‌تر است و شمارهُ لشكرش کمتر» فرمود: 
مقصود از آن امام قائم است و انصارش. 

گفتم ( ٩‏ سوره مزمل): «شکیبا باش بر آنجه می گویند (فرمود: 
يعنى آنجه دربارةٌ تو می گویند) و به خوبی آنبا را ترک كن و از نبا 
جدا شر». 

آيه ۱۰: «و واگذار مرا (اى محمد) با مکذّبان (به وصیت) که 





بینند آنچه را وعده شده است به خوبی 





نعمت بارهاند واند کی به آنہا فرصت بده» 


آری. (۱6۸] 


: اين نازل شده؟ فرمود: | 




















گے کاب الج 





۱ 
کی ای و کیو ا ا رک E, 0 E‏ 
«قل تی لا نيك تم ضوا ولا رَمَدأء ل يت جبزني ین اله 
سے م4 کے کہ و و قیرح کیت ۳ 1 
| (إنعَصَِئه) أحَد ون ین دونه لخدإ فان الل ورسالاتيه» 





NS عدو ہے‎ 23 ee 
((وتن فص الله رمو (في ولاة عَلِي) ده رجهم الِدِينَ‎ 
1 یہ أتد).‎ 
قُلتُ: «وعتی[ذ رز ما بوعدون فيَْلمُونَ من آشتف نامرا رأف‎ 

















کتاب حجّت ۳ باب درا گلچیتهائیامت از 6 


من گفتم (۳۱ سوره مدثر): «نا یقین جويند آن کسانی که به آنہا ۲ 
کتاب داده شده» فرمود: یعنی يقين کنند كه خدا و رسولش و وصی | 
اوق است: 

گفتم: «و بیفزاید آن کسانی که ایمان دارند به ایمان خودشان» 
فرمود: ایمانشان به ولایت وصی ب 





فرمود: مقصود از آن اهل کتاب و ممنان است که خدا آنها | 
را ياد کرده» بس فرمود: برای آن که در وک نکنند. 
«ونيست (آن دوزخ یا شہٹارہ خازنا اگ ا اين سوره - 





از بیضاوی) جز باد آوری برای بشر». 

فرمود: آری مقصود از آن ولابت على (ع) است. 

گفتم( ۳۵ ):«به راستی آن یکی از گرفتاری‌های بزرگ است». 

فرمود: مقصود ولایت است (كه بزرگترین مشکل و گرفتاری 
در اسلام بوده و تا کنون هم هست). 

گفتم ( ۳۷ ): «برای هر کدام از شماها كه بخواهد بيش آید یا پس 
رود» فرمود: یعنی هر كه به سوی ولایت ما پیش آمد از دوزخ پس 
افتاد و هر که از ولایت ما پس افتاد به دوزخ پیش افتاد. 

گنتم(۳۱ ): «جز اصحاب یمین» فرمود: به خدا سو گند آنان 
شیعیان ما هستند. 

گفتم( ٩۳‏ ): «نبودیم ما از نماز گزاران» فرمود: يعنى ما 
دوستدار وصی محمد نبودیم و نه اوصیاء بعد از او و به آنها صلوات 








نمی‌فرستادند. 























5 كاب امج - ۹ 9ئ 


کر 


ب والْْژیُون)). 
ند قلْتُ: ما هذا الازیباث ؟ قال يغبي 
















3 
ہے فےھ 


قلث: رم نك ین القصلینَ)) ون مُحَمَدٍ 


ف 4 
والاؤصياء من تخد ول یلو 





یا ا 
قلت: ((إن هذه تذكرّة)) قال: الولایه. 





کناب حت وه اکم تار کم 


گفتم(٩1‏ ):«جه شده است که آنہا از یادآوری به حق رو 
گردانند» فرمود: یعنی از ولایت رو گردانند. 

گفتم( ۵٤‏ ): «نه هرگز» به راستى آن بادآوری است» فرمود: 
يعنى ولایت. 

كفتم ( ۷ سوره انسان): «به نذر وفا می کنند» فرمود: یعنی وفا 
می کنند برای خدا به پیمانی که در میثاق از آنها دربارۂ ولایت ما 
گرفته است. 

كفتم ( ۲۳ سوره آنسان): «به راستی ما فرو فرستادیم بر تو قرآن 
را فرو فرستادنی» فرمود: يعنى فرو فرستادنی نسبت به ولایت 





على(ع). 
2 نازل شده است؟ فرموڈ: آرى ازارو تأوبل و علم 
به باطن قرآن. 
گفتمر 1 ): «به راستى ی ناد آؤری است» فرمود: مقصود 
ولایت است. 


گفتم ( ۳۱ ): «در آورد هر که را خواهد در وحمت خود» فرمود: 


یعنی د رآورد او را در ولایت ما(که وسیلهٌ دریافت همه رحمتهای | 


ظاهره و باطنه است)فرمود: دو برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده 
سازد» ندانی که خدا می فرماید( ۵4 سوره بقره): «به ما ستم نکردند 
ولی به خودشان ستم کردند» 

فرمود: خدا عزیزتر و منیع‌تر است از اينكه ستم شود يا به 
خود ستم نسبت دهد ولی خدا ما را به خود آویخت و ستم بر ما را 
ستم به خود دانست و ولایت ما را ولایت خود شناخت و سپس در 
این باره به پیغمبرش قرآنی هم فرو فرستاد وفرمود( ۱۱۸ سوره 





نحل): «و ما بدانها ستم نکردیم ولی خودشان بودند كه به خودشان ستم | 

















۴۳۸ فی عق ات 








نت E:‏ ی 


کردند» گفتم: این نازل شده است؟ فرمود: آری۔ 

گفتم(۱۵ سوره مرسلات): «وای در آن روز بر مکذبان» 
فرمود: خدا فرماید وای بر مکذبان ای محمد نسبت بدانچه به تو 
وحی کردم از ولایت على بن ابی طالب. 

آيه 15: «آیا هلاک نکردیم اولین را» - آیه ۱۷: «سپس به دنبال 
آنہا آورديم آخرین را» فرمود: اولین آن کسانیند که تکذیب کردند 
رسولان را دربارۂ طاعت از اوصیاء. 

آيه ۱۸: «همجنين عمل کنیم با مجرمان» فرمود: کسی که 
جرمی مرتکب شود نسبت به آل محمد و نسبت به وصی او مرتکب 
شود آنچه را مرتکب شد. 

گفتم (آيه ٥٤‏ ):«به راستی پرهیزاگاران» (د رر سایه و كنار 
چشمه‌ها باشند)؛ فرمود: مقصود ما هستیم و شیعیان ما؛ جز ما کسی 
بر كيش ابراهیم نباشد و مردم دیگر از. آن ب 

گفتم ( ۳۸ سوره نبأ): «روزی که بپاخیزد روح و فرشته‌ها در یک 
صف و دم نزنند» (جز کسی که خدا به او اجازه دهد و او هم سخن 
درست بگوید) فرمود: ما هستیم که در روز قيامت به آنان اجازۂ 
سخن گفتن داده شود و ما درست گوئیم. 

گفتم: چون لب به سخن گشائید جه می فرمائید؟ فرمود: 
پرورد گار خود را تمجید کنیم و بر پیغمبر خود صلوات فرستیم 
وبرای شیمیان خود شفاعت کنیم و خدا ما را رد نکند. 

گفتم(۷ سوره مطففین): «نه هرگزه به راستی کتاب فاجران در 
سجین است» فرمود: مقصود آن کسانی باشند که در حق ائمه 
نابکاری کردند و به آنان تجاوز نمودند. 

من گفتم( ۱۰ سوره مطففین): «سپس به آنپا گفته شود این است 





ارند. 



























ِ و کذی ازع رل في 
اه متهم كد لم یم انرم ولغ تشع 





كناب حجّت رت OEE‏ 2 


كه شما نسبت بدان تكذيب كرديد» فرمود: يعنى امیرالموعنین(ع)» 
گفتم: اين نازل شده است؟ فرمود: آری [۱49] 


۲ .از بی بصير از امام صادق (ع) در قول خدا عز 
وجل ( ۱۲۲ سوره طه): «و هرکه رو برگرداند از ذکر من پس به راستی 
از آن او است تنگی معیشت» فرمود: مقصود از ذ کر ولایت 
امیرالموٌمنین (ع) است. 

گفتم ( ۱۲4): دو محشور کنیم او را در روز قيامت کور». 

فرمود: یعنی در آخرت نابینا است و در دنیا كور دل و نفهم 
است نسبت به ولایت امیرالموٴمنینە فرمود: اوردر قيامت سر گردان 
است و می كويد ( ۱۲۵): «جرا مرا نابينا شور کرای با این كه من بينا 
بودم» در جواب فرماید( 5؟١):‏ «همچنین آيات ما برای تو آمدند و آنبا 
را به دست فراموشی سپردی» فرمود: مفصو ریات المه(ع) هستنده 
«آنها را فراموش کردی و همچنان امزو قالش دی » یمنی/تو آیات | 
راترک گفتی و امروز در دوزخ واگذار شوی چنانچه واگذاردی | 
ائمه(ع) را و فرمان آنها را نبردی و به گفتارشان كوش نکردی. 

گفتم( ۱۲۷): دو همچنین به سزا رسانیم کسی را كه از حد به در 
شده و نگرویده است به آيات پرورد كارش و هر آینه عذاب آخرت سخت‌تر 
وپاینده‌تر است» فرمود: يعنى هر که دیگری را در ولایت به | 
امیرالموسنین(ع) شریک کرده است و نگرویده به آیات | 
پرورد گارش؛ و اشمه(ع) را از راه عناد ترك کرده و از آثار و | 
اخبارشان پیروی نکرده و آنها را دوست نداشته است. 

ككفتم ( ۱٩‏ سوره شوری): «خدا لطف دارد به بند گائش؛ روزی 
دهد هر که را خواهد» فرمود: مقصود ولایت امیرالموٴمنین است. 





























لوكا وَالائْعة» ««ترذ له في عزئی)) 


تیه ین تلم (رومن کال بر عزت لته ينها وما فِي 








١-مُحَمَد‏ یوب کی عَنْ مُحَمَدِ ئن ال 0 وغل 









عَنْ اي جَعْقَر عليه تمعن عو لتامقال: إن 


9 عن ہو 
2 2 وی ی 
خَلَقَ الْحَلق ء فَخَلَقَ ما آعت معا آخت وکان ماأعت أن خَلَقَهُ 





ETRE 2‏ 
وق ماابقض يتا اَبققَء كاد ماتِققَ أنْ 


کاب جت ات باب كلجينها وکلائی از 26 


گفتم( ۲۰): «هر که خواهد كشت و کار آخرت را (فرمود: 


یعنی امیرالمومنین(ع) و انمه بعد از او را) بيفزائيم برایش در کشت او | 


(فرمود: در معرفت او بيفزائيم» و فرمود: بھره خود را از دولت ائمه 
دریافت کند) و هر که کشت و کار دنیا را خواهد به او از آن بدهیم و برای 
او در آخرت ببرهاى نیست» فرمود: یعنی برای او در دولت حق با امام 
قائم (ع) بهره‌ای نیست. [۱۵۰] 


تت ا ا وھ تت 


باب گلچینها و کلیاتی از روايات دررپارة ولايت 


أ 


۱ از بُكخْبْر بن أعين» گفت: امام ارچ اڑا می فرمود: 
كه خدا پیمان ولایت ما را از شیعه‌هایما كَل وري گرفته اگ در آن 
أردها پیمان گرفته است و از آنها اقرار برای خود گرفته به 


پرورد گاری و برای محمد (ص) به پیفبری. (1۱۵۱ 





روز 


| از عقبه از امام باقر( ع) به راستی خدا خلق را آفرید» هر‎ ٣ 


کدام را دوست داشت از ماده‌ای که دوست داشت آفرید و آنچه را 
دوست می داشت از گل بهشت آفرید» و آنچه را بد داشت از 
ماده‌ای آفرید که بد می داشت و آنچه را بد می داشت از گل دوزخ 
آفرید سپس آنها را در يك سایه‌ای بر انگیخت؛ من گفتم: سایه 
چیست؟ فرمودانمی بینی که در برابر آفتاب سایه‌ای داری و آن 











5 ابچ کی جاب قبه نتف وجوامع من ... 











کتاب حجّت رت باب گلچینها وکلیاتی‌از... 


جيزى نیستء سپس خدا بيغمبران را در ميان آنها مبعوث کرد تاآنها 
را دعوت کنند به اقرار به خدا و اين است مقصود از قول خدا (۸۷ 
سوره زخرف): دواگر از آنہا ببرسى که جه کسی آنبا را آفریده است؟ 
هر آینه بكويند: خدا» سپس آنها را دعوت کرد که اقرار کنند به 
پیغمبران» برخی اقرار کردند و برخی انکار کردند» سپس آنها را 
دعوت کرد برای اقرار به ولایت ماء سوگند به خدا كه هر که را 
دوست مى داشت بدان اقرار کرد و هر كه را دشمن مى داشت آن را 
انکار کرد و این است معنی قول خدا ( ۷4 سوره یونس): «پس نبودند 
که ایمان آورند بدانچه پیش از آن تکذیب کرده بودند»» سپس امام 
باقر(ع) فرمود: تکذیب در آنجا بوده است..(7] 

٣‏ امام صادق (ع) فرمود: ولایت ما ولایڳ مدا است که 
مبعوث نشده هيج پیغمبری جز برای آن- 


٤‏ از عبدالاعلی گفت: شنیدم از امام صادق(ع) می فرمود: 
هرگز هيج پیفمبری نيامده جز به معرفت حق ما و تفة یل ما بر 


دیگران. 


مى فرمود: 
به خدا در آسمان هفتاد صف از فرشتگان است که اگر 


۵ از ابی الصباح کنانی از امام باقر(ع) گوید: شنیدم که 


(3 











باب فيه نتف وجوامع من ... 





۷ال ز حع عن ما نب موعن تُحَيْدِ بن 














سا کت رمع تفت کاخ تیا وود 


کتاب حجّت ا یاب گلچینها وکتننیاز..- 


همه مردم روی زمين جمع شوند تا یک صف آنها را بشمارند نتوانند 
شمرد و به راستی همه آنها دين داری کنند به ولايت ما. 


٩‏ .از محمد بن فضیل از ابوالحسن(ع) فرمود: ولایت 
علی(ع) نوشته است در همه صحف پیفمبران؛ و خدا هیچ پیغبری 
مبعوث نکرده مگر با عقيده به نبوت محمد (ص) و امامت علی(ع). 


۷ .امام باقر(ع) فرمود: به راستی داز و جل على (ع) را 
نشانه‌ای ميان خود و خلقش گماشته» هلا که او ر شتسد مومن است 
و هر که او را منکر باشد کافراست و هو که به اوتنادان ماند گمراه 


است وه ركه با او دیگری را به أَمَآمَتِمكصو يي داند مشچ ک است | 


وه رکه به ولایت او در آيد به بهشت رود. 


۸ ۔از ابی حمزه» گوید: شنیدم از امام باقر(ع) می فرمود: به 
راستی علی(ع) دری است که خدا آن را گشوده است هر که در 
آن آید موّمن است وه رکه از آن بر آيد و كنار رود کافر است 
وه رکه نسبت بدان بی‌طرف ماند نه در آن در آید و نه از آن ب رآید 
از آن طبقه باشد که خدای تبارک و تعالی در باره آنها به خواست 
خود عمل کند. 

٩‏ بكَيّْر بن اعين گفت: امام باقر(ع) بارها می فرمود: به 


03 











ا ری سک 








نا ل سکرو یڈ رو لا و OAS‏ 
لى وَاللهِإِنّي اجك واتولاك. قکرَر لانا, فقال له امير 


۸ المُؤْمِيِينَ عتدانتم: بت.ماانت كما قلت إن الله خلق 





کناب حقت o‏ یاب‌درشناسائی امه دوستانو..: 28 
۱ 


راستی خدا پیمان شيعيان ما را به ولایت ما گرفته است در حالی که | 
تر بودند» در روزی که در آن روز پیمان بر ذرها ستد برای اقرار به | 
ربوبيت خود و به نبوت محمد (ص)» و خدا امت محمد (ص) را بر أ 
آن حضرت عرضه كرد در عالم طينت و آنان سایه‌ای بودند و آنها | 
را از همان گل آفرید که آدم(ع) رااز آن آفرید و خدا ارواح 
شیعه‌های ما را دو هزار سال پیش از بدن‌های آنها آفرید و بر آن 
حضرت عرضه کرد و رسول خدا(ص) را به آنها شناسانید 
وعلی(ع) را به آنها شناسانيد و ما هم آنها را از سياق گفتار وگوشه | 
وکنایۂ آن می شناسیم. (۱۵۳] 





نہ ۔ہ۔ہمے۔ _ چ لے )| 
باب در شناسائی ائمه دوستان و پیرؤان خود را و 


تفویض به آئمه(ع) ا 


۱ امام صادق (ع) فرمود: مردی نزد امیرالمومنین(ع) آمد 
وآن حضرت با اصحاب خود بودء آن مرد به آن حضرت سلام کرد 
و عرض کرد: به خدا من ترا دوست دارم و پیرو توام» 
امير المزمنين (ع) به لو فرمود: : دروغ می كوئى. گفت: آری به خدا | 
به راستی من دوستت دارم و بيرو توأم؛ تا سه بار تکرار کرد 
وامیرالموّمنین(ع) فرمود: تو دروغ می گونی» تو چنان كه می گوئی 
نیستی» به راستی خدا ارواج را دو هزار سال بيش از بدن‌ها آفریده و | 
سپس دوستان ما را به ما عرضه داشته» به خدا من روح تو را در ميان | 
















باب في معر فته م أوليا ههوو ... 


د 0 





یہن بج کت 


وَمُحمّد 


1 
کب 
350 








۱ ا 
و 
ساعن الإا 


14 
ل4۵ | داؤد؟ 





»و نج له عن تساو فا جابه قير جاب 






ذ(أعوط) تر جساب) وهگذاهِي 





ن جاب تم یہٰذا الْجَواب يرهم 





کتاب تب e‏ یاب در شتاسائیائمه حوستانو... 225 


کسانی که عرضه شدند ندیدم» تو کجا بودی؟ آن مرد در اين 


هنكام خاموش شد و به آن حضرت مراجعه نکردہ در روایت دیگر ۱ 


است که امام ششم فرمود: او در دوزخ بود. [۱۵4] 


۲ از امام باقر( ع) فرمود: ما چون مردمی را دیدیم خوب او 
را اسيم كه دارای حقیقت ایمان است يا واقعاً منافق است.. 


۳ ۔ عبدالله بن سلیمان گوید: از آمام صافق[رع) پرسیدم که 
به امام هم اختیاراتی داده شده چنانچه به سلیمان أبن داود(ع) داده 


شده بود؟ فرمود: آری» و این براي .آن بود گة مردی از آن حضرت | 
مسئلهاى پرسید» به او پاسخی داو یرل حطر همین | 


مسئله را برسيد و پاسخی جز پاسخ اولی به او داد و مرد سومی همان 
مسئله را پرسید و امام جواب سومی به او داد جز جوابهائى که به 
دوتای اولی داده بود» سپس فرمود ( ۳۹ سوره ص): «اين است عطای 
ببخش بدون حساب» و جنين است اين آيه در قرائت علی(ع) 
(در قرائت مشهوره به جای اعط ‏ امسك است). 

گوید: من گفتم: اصلحک الله وقتی این جوایها را به آنها 
می‌دهد آنها را می شناسد؟ فرمود: سبحان الله آيا نمی شنوی که 








خدا می فرماید( ۷۵ سوره حجر): «به راستی در اين آیانی است برای 
متوسمین و آنها أئمه هستند (۷۱) و به راستی که آن در راهی مقیم است» 
كه هرگز از آن بیرون نرود. 




























یا 
إذفي 


کتاب حجّت ب رما سرت ہت ۵۳ 





سپس به من فرمود: آرى به راستی امام وقتی ديده به مردی 
افكند او را می شناسد و رنگ او تشخيص می دهد (یعنی نوع او را 
مى فهمد يا از رنگ رخساره راز درونش را درك مى كند) و اگر 
سخن او رااز يشت ديوار هم بشنود او را مى شناسد و مى فهمد جه 


كاره است؟ به درستى که خدا می فرمايد( ١؟‏ سوره روم): داز آیات | 


او است خلق آسمانہا و زمين و اختلاف زبانباى شما و رنگہای شماء به 


راستی كه در آن آباتى است برای دانشمندان» و آنان علماء هستند (یعنی | 


ائمه ۰ ع ۰)۰ چیزی نباشد که بدو سخن كويد جز آنكه او را 
بشناسدء که آيا اهل نجات است يا در هلاکت است. و از این رو 
بدانها پاسخ دهد بدانچه پاسخ دهد. [۱۵۵] 














ابواب التاریخ 
۱ 2 


0 


باب مول د اللي صلی الله لب وله وَوَفانہِ 








ابواب تاریخ 
کے ہر کے سے ہت نکی سس 


باب مولد پیغمبر(ص) و وفاتش 


بيغمبر (ص) هنكام زوال روز مته:۱۲. جاه ربع الاول در 
عام الفیل متولد شد روایتی نيز دار که تول ش هنگام سپیدودم بوده 
و چهل سال پیش از بعثت خودش بوده‌است» "ماد رگن در ايام تشریق 
( ۱۳-۱۱ ذی حجه) در كنار جمره وسطی به او آبستن شد و در 
منزل عبدالمطلب بود و او را در شعب ابو طالب در خانهٌ محمد بن 
یوسف در دورترین گوشه سمت چپ تو که وارد خانه می شوی 


زائیده است؛ خیزران (مادر هادی و رشید عباسی) آن خانه را از | 


کاخ محمد بن يوسف جدا کرد و مسجدش نمود که مردم در آن 
نماز می خوانند (زیرا آن خانه را پیفمبر به عقيل بخشيده بود و اولاد 
عقيل آن را به محمد بن يوسف برادر حجاج فروختند و محمد آن را 
غسميمة کاخ خود کردہ بود)» پیغمبر بعد از بعشت خود سیزده سال 
در مكه ماند سپس به مدينه هجرت کرد و ده سال در آن زیست؛ 




















تی 








8 باب مولد النبي(ص)ووفاته 





و 


مات عبج لا جرج رش لعل توت 
ين الذي کال اریم .مات أبُو طالب بش 
كيف هتفه د عل وة 





مت يد ول آَم قان : كان والله مَنْ خَلَق الله وما برا رل 





دو ماه بیشتر نداشت که پدرش عبدالله در شهر مدینه نزد 
دائیهای آن حضرت مُردء و چون چهار ساله شد» مادرش آمنه دختر 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن 
غالبءمُرد و سن آنن حضرت هشت سال بود كه عبدالمطلب از دنيا 


رفت. بيست وچند ساله بود كه باخديجه ازدواج کرد وبيش از 
بعثت برای او قاسم و رقيه و زینب و ام كلثوم را زائيد وبعد از بعشت 
برای آن حضرتءطيب و طاهر و فاطمه(ع) زاده شدند ونيز در | 
روايتى است كه بعد از بعثت جز فاطمه(ع) رو فرزندى نياورده 
است» و طيب و طاهر هم بيش از بعشتباأو زائيده مبدنٍ» وقتى رسول 
خدا از شعب بيرون آمد (در محاصرةٌ جد ساله‌ای که از طرف 
قریش نسبت به بن‌هاشم وياران بر کم وجود آمد) خديجه(ع) 
وفات كرد وآنء يك سال بيش از هجرت بوک وپش از یگ سال از 
د ركذشت خدیجہ ابو طالب(ع) درگذشت و چون بيغمبر اين هر 





دو را از دست داد از ماندن در مكه بدش آمد واندوه فراوان او را 
كرفت واز این موضوع به جبرئیل شکایت کرد وخدا به او وحی 
کرد که از اين شهری که اهلش ستمکارند بیرون رو که در مکه پس 
از ابی‌طالب یاوری نداری وبه آن حضرت فرمان هجرت داد. [۱۵1] | 

١‏ .از حسین بن عبدالله گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
رسول خدا(ص) سید اولاد آدم بود؟ 

فرمود: به خدا سيد ھمة خلق بود» خدا نفس کشی بهتر از 
محمد (ص) نیافریده است. 











رة خی رین مُحَمَّدٍ صل وال سم . 


م 
۲ تن يي عَنْ أخمَد بن مُحَمَدِء عن الْحَجَالِءعَنْ 














ر ققال: قال یر ال مما بر الله تَمعَةً خير 
صلی ال وال 


مھ 


می حم 


8 ۳ ۰ 2 
۳۔ أَحْمَد بن إذْريسَءغَن الْحُسَيْن بن عبیالله عَنْ مُحَمَدٍ ئن 
E‏ ات بس 


عيسئ ؛ وَمُحَمَدُننُ عبد له عَنْ عَليٌ بن حَدِيدِ» عَنْ مُرازِم» عَنْ أ 
َ‫ + 9 9 
عَبْداللهِ عو اكلم قال قال الله تبا 











رو 


واحد وَالْحَسَنُ والعسین 
3 1 


مه و 


عَنْ مُحَمَّدِ 





ای 
کتاب حجّت رت باب مولدییشیر(صی)ووفانش ‏ *2 





فرمود: 

امیرالمومنین(ع) فرموده است: نيافريده خدا نفس كشى بهتر 
ا 

٣‏ ۔از امام صادق (ع)؛ فرمود: خدا تبار ک و تعالى فرمود: 
ای محمدہ به راستى من تو را و على را یک روح بی تن آفریدم پیش 
از آنكه بیافریٹم آسمانم و زمینم و عرشم و دایم را و تو هميشه مرا 
تمجيد می کردی و به يكانكى ستايش بلق نمودیۃ 

و سپس هر دو روح شما را گرد آوردم و آلْهاأرا یکی كردم 
و او مرا تمجيد می كرد و تقدي سمي کرد وربه یگانگی۔ہی ستوده 
سپس شما را دو نيم كردم و هر نيمى رآهم ذو نيم کردم» جهار شد؛ 


محمد یکی و على یکی و حسن و حسين دو تا و سپس فاطمه را از | 


روحی آفرید که بی تن آن را آغاز نمودء سپس با دست خود ما را 
مسح كرد و نور خود را در ما روان ساخت. [۱۵۷] 


4 از ابی حمزه» گوید: شنیدم از امام باقر(ع) که می‌فرمود: | 


خدا به محمد (ص) وحی کردہ ای محمد به راستی من تو را آفریدم» 
تو چیزی نبودی و از روح خود در تو دميدم و بدان تو را گرامی 
وارجمند داشتم برای آنکه فرمانیری تو را بر همه آفریده‌های خودم 
بايست نمودم» هر كه تو را فرمانبرد» مرا فرمان برده است و هر که تو 
را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده و این را در باره على و نژادش هم 


از امام صادق (ص): رسول خدا(ص) راياد کرد و ¦ 











باب مود لنیپ( ص)روفات 





اه تک موب با 
تا تاو تلد وتو اوها لدم 








3 7 7 یک 
رکم قالوا:بلی» فکثث أنا أو 
۳ بالإقراريالله. 





کتاب حجّت 





بایست نمودم» آنها را كه به خود مخصوص نمودم (یعنی امامان 
معصوم). 

۵ -از محمد بن سنان؛ گوید: من نزد امام محمد تقی(ع) 
بودم و از اختلاف شيعه سخن گفتم» فرمود: ای محمد به راستی 
خدا تبا رک و تعالی هميشه یگانه و تنها بود» سپس محمد و على و 
فاطمه را آفرید و هزار دهر درنگ کردندہ سپس همه چیز را آفرید و 


آنان را گواه آفرینش همه چیز ساخت و فرمانبری آنان را بر همه | 


چیز مجری نمود و امورشان را بدانها وا گذاشت؛ بس آنانند كه 


حلال کنند هر جه را خواهند و حرام کنیداهر چه ّابخواهند و هرگز | 


نخواهند جز آنچه را تبارک و تعالى خواهدء سپس فرمود: ای 
محمد این است آن دینی که ه رکه از آن پیش آفتد» بیرون جهد 
وه رکه از آن بس افتد نابود گردد و هر که بدا سب به مقصد 
رسدء بگیر آن را برای خودہ ای محمد. [۱۵۸] 

٦‏ -از اسام صادق (ع)» که یکی از قریش بر رسول 
خدا(ص) عرض کرد به جه چیز از همه بيغمبران پیش افتادی با این 
كه بس از همه مبعوث شدی و پایان آنهائی؟ فرمود: من نخستین 


کس بودم که به پرورد گارم گرویدم و نخستین كس بودم که پاسخ | 


دادم به خداء چون پیمان از بيمبران گرفت و آنان را بر خويش گواه 


ساخت كه: آيا نيستم من پرورد گار شما؟ گفتند: جراء من اول | 





بيغمبر بودم كه گفتم: چرا و از همه در اقرار بيش افتادم. 



























ب نه لعا خَلق التماوات 
رای ام کر 1 ۱ e‏ وا یا 
وَالارْض آمر مایا قاد ان ارت إلا الله ثلاناً- 
ردو 


و 8 ۳ لا f E‏ ۰ 
اش أن مُعَقداً زشول الله ثلاث ہد ان ابیز الْمؤْمِنِينَ 


التلامُقا 





2 ا 
ور الاثوارء الذِي تورث 








ی مث الک اھ اا 
نورت ينه الانوار وهو الور الذي 


کتاب حجّت ۳ باب مولدپیغمیر(ص)ووفا: 


١‏ مفضل گوید: به امام صادق (ع) كفتم: چگونه بوديد 
آنگاه كه شما در اظله می زيستيد؟ فرمود: ای مفضل ؛ نزد پرورد كار 


خود بودیم؛ نبود نزد او کسی جز ماء در يك سايةٌ سبز رنگ» او را 


تسبیح می گفتیم و تقدیس می کردیم و به یگانگی می ستودیم و به 


بزرگواری ياد می نمودیم» جز ما نه فرشت مقربی بود و نه صاحب 
روحی تا آنكه برای او آفرينش همه جيز پیش آمد و آفرید هر جه را 
خواست جنانجه خواست از فرشته‌ها و دیگران و سپس علم آن را به 
ما داد. 

۸ از امام صادق (ع)» که می فرموظةبَوإستى ما نخستین 
خاندانيم که خدا نام ما را بلند کرد با راستی مطلباین است که 
چون خدا آفرید آسمانها وزمین را به یک ارچ فزّمان داد تا سه 
بار جار زد گواهم كه نیست شایسیه يرسق بج نخدانايله بار - 
گواهم كه محمد رسول خدا است سه بار گواهم كه على 
امي رالمؤمتين است به راستى - سه بار - . 


۹ از امام صادق (ع)» فرمود: به راستی خدا بود و هيج 
نبود» پس آفريد بديدش و مكان را و آفريد نور الانوار را كه از آن 
هر نورى را آفريد و براو روانه كرد از نور خود كه از آن همه نورها 
نورانی شوند و آن نورى بود كه از آن محمد و على را آفريد 
وهميشه این دوء نورهای نخستين بودند؛ زيرا جيزى بيش از آنها يديد 
نشده بود» پس بيوسته روانه شدند؛ دو هستى پاک و باكيزه در 





























٠١‏ الحْسَيْنُ [عَنْ مُحَمَّدِ] ب بن عښداللو عن شحو تن یداه 
ی قشع جا 
یاجاپڑ إن للم 
المد الین فکائوا أضباع شور 
ابا غ؟ قان لو وتا 





نییان 0 
رالشنم قالطو کج یی يلود الوا 
وَيَحِجُونَوَيَصُومُونً. 

۱-علينن ات و 
لد قباپ الصّيْرَ 














3 سم و 7 uC‏ 
کتاب حجّت وت باب مولدیغمبر(ص٤روفاتش‏ ۴م 


اصلاب پاک (یگانه پرست) تا در دو پاک‌تر ياكان» در عبدالله | 
وابی‌طالب(ع) از هم جدا شدند. [۱۵۹] 


۰ -از جابر بن يزيدء گوید: امام باقر(ع) فرمود:ای جابره 
به راستی که خدا نخست چیزی که آفريد؛ محمد (ص) را آفرید 


وخاندان رهبر و رهياب او را و همه نمونه‌های روشنی بودند در برابر 
خداه گفتم: نمونهها و اشباح چیستند؟ فرمود: سای نوره پیکره‌های 
درخشان بی روح و همه از يك روح کسک,می گرفتند که روح 


القدس استء به او و خاندانش بود که خلا پرستیده,شد و از اين رو 


خدا آنها را ُردباره دانشمند؛ نیک وا پاک آفريئء جُدا را به نماز 





وروزه وسجده وتسبیح وتهلیل می پرستیدند و تمازها را مي خواندند 
وحج می کردند و روزه می داشتند. ]1٩۶[‏ 
در معجزات پیفمبر(ص) ۱ 


۱ .از امام باقر(ع)» فرمود: در رسول خدا(ص) سه 
کرامت بود که در دیگری نبود: ا 

١‏ - رای او سایه نبود» 

۲ -براهی نمی گذشت جز اين که هر که بس از وى تا دو 
روز یا سه روز از راه می گذشت می دانست که پیفمبر از آن راه 
گذشته است برای بوی خوشی که از او به جا می ماند. 

+ به هیچ سنك و درختی نمی گذشت جز آنكه برای آن 
حضرت سجده می کرد (تواضع می نمود)۰ ]1٦١[‏ 




















كروما تقیٰ فيو 





1 


بر 








ی و ری 


وی 





۲ .از امام صادق (ع)ء فرمود: چون رسول خدا(ص) را به | 
معراج بردنده جبرئیل او را به جائى رساند و از او دنبال ماند و او را 
تنها گذاشت: فرمود: ای جبرئیل» در این حال مرا تنها می گذاری؟ 
در پاسخ گفت: 


برو» به‌خدا در جائی گام نهادی که بشری در آن گام ننهاده 


و بشری پیش از تو در آن جا راه نرفته است. 


۳ .از على بن ابی حمزه گوید: در حضور من» ابی بصیر از 
امام صادق (ع) پرسشی کرد» گفت: قرب چند بار رسول 
خدا(ص) را به معراج بردند؟ فرمودلادو بار"تجبتوئيل او را باز 
داشت و عرض کرد: ای محمد در جاى خود باش هر آينه به 
پایگاهی بر آمدی که پیش از تودنه فرشته‌ای و نه پيمبري بدان راه 
نیافته» به راستی پرورد كارت د ر فا رمو ا ى طب رئيل » 
چگونه نماز می گذارد؟ عرض کرد: می فرمايد: سبوح قدوس؛ منم 
برورد كار فرشته‌ها و روح؛ مهرم بر خشمم بيش است؛ آن حضرت 
عرض كرد: بار خداياء عفوك عفوكىء امام صادق (ع) فرمود: 
بيغمبر چنانچه خدا فرموده( ٩‏ سوره نجم): «به مقام قاب قوسین او ادنی 
رسيد». ابو بصير به آن حضرت عرض كرد: قربانت؛ قاب قوسین أو 


ادنی چیست؟ 


فرمود: از سردسته کمان تا سر آن» فرمود: ميان آنها حجابی | 


می درخشید (و می لرزید و بائين و بالا می شد و موج می زد)؛ به 
نظرم که فرمود: زبرجد بود» و پیفمبر از مانند سوراخ سوزنی 
نگریست‌وتاآنجا که‌خدا می‌خواست پرتو بزر گواری حق را دریافت. 


























۳ 
رک بخ 


باب مولد النبي(ص)ووفانه 





e 


ET 











وَلابَعْدَهُ 





- خدای تبا رگ و تعالی فرمود: ای محمد 

۔ لبيك پرورد گارم 

۔ جه کسی بعد از تو برای امت (سرپرست و پیشوا است)؟ 

۔ خداء داناتر است 

- على بن ابی طالب امير موّمنان و سيد مسلمانان و پیشوای 
دست و رو سفیدان 

ابو بصير گفت: سپس امام صادق (ع) فرمود: ای ابا محمد به 
خدا ولایت علی(ع) از زمين نيامد بلکه زبانی از آسمان آمد. [155] 


در شمائل جسمانی" 


6 جابر گوید: به امام بافر(غ) عرض كُردمٌ: بيغمبر خدا | 


را برایم وصف کن فرمود: بيغمبر خلا رگید سرخ نمودی 
داشت» چشمانش سياه و درشت بودأبْرَِشَ پیوسته بود دستهای 
سطبری داشت و كف و انگشتانش محکم و درخشآن و طلائی بوده 
استخوان دو شانهاش بز رگ بود چون رو به کسی می کرد با همه 
تن به او متوجه می شد از بس خوش انس و مهربان بود(و چون 
بز ركان گوشه چشم و ابرو به مردم تحویل نمی داد) یک رشته مو از 
گودی گلویش تا نافش روئيده بود و نموداری بود ميان یک صفحه 





سیم خام و نقرةٌ آب شدهه كردن او تا دو شانه چون ابریق می | 


درخشید» بینی کشیده‌ای داشت که هنكام نوشیدن آب نزدیک بود 
آب را عقب زند» چون راه می رفت محکم گام بر می داشت که 
گویا به سرازیری فرود می آيدء مانند بيغمبر خدا(ص) دیده نشد نه 
پیش از او و نه بعد از او(ص)۔ 


















باب مولد النبي (ص)ووفاته 


سر نہ 





یه وی ه هئ قايضاً عل کم 
5 
رر ا ل 








1 
۲ ۳ ل x‏ 
کناب عبقت لت با بمولدیغمبر(ص)روفائش 2۴ 


اطلاعات عمیق پیغمبری 1 
۵ .از امام صادق(ع): که فرمود: به راستی رسول 
خدا(ص) فرموده است: خدا امت مرا در عالم طینت برایم مجسم 
کرد و نام آنها را به من آموخت» چنانچه نامها همه را به آدم(ع) 
آموخت» پرچمداران به من گذر کردند و من برای على و شیعیانش 
آمرزش خواستم به راستی پرورد گارم در بارۂ شيعة علی(ع) به من | 
یک وعده داده عرض شد: يا رسول الله آن چیست؟ فرمود: ! 
آمرزش برای هر کس از آنها كه ایمان دارد و هیچ گناہ صفیره و | 
كبيره از آنها به جا نگذارد و از آن آنها است که گناهان به حسنه ' 
تبدیل شوند. (۱1۳] 
.از امام صادق (ع) که رأسول خدا(ص) برای مردم 


سخنرانی کرد سپس دست راست خود راجت گره فراز کرد و 
فرمود: 
ایا مردم می دانيد در ميان مشت من چیست؟ گفتند: خدا و 


رسولش داناترند» خود فرمود: در ميان آن نام شایستگان بهشت ونام 
پدرانشان وتبارشان است(نام فامیلی) تا به روز رستاخیز» سپس دست | 
چپش را فراز کرد و فرمود: ای مردم؛ می دانید در اين مشت من 
چیست؟ گفتند: خدا و فرستادةٌ او داناترندہ فرمود: نام سزامندان 


دوزخ و نام پدران و تیره و تبارشان تا روز رستاخيز. 
سپس فرمود: خدا حکم کرده و داد گر است؛ خدا حکم 
کرده و داد گر است (۷ سوره شوری): «دسته‌ای در بيشت و دستداى | 


در دوزخ فروزان».[114] 




















اک 





تب نفک ب بوطیما» تيت لایدانن 
هام لا بی سال »بیع الحياء وطیب تلا 
الشخاء. 








دی ہو 5 
د علی اوق لیو أخلاقهاء » تطیوغ علن 
آزساف لسن آخلایا ول اثقتجث ث به شبات تقاویر 
ال تایب وجرق يأر لله اقا ف یایب لا 
و ۳ 


حم قضاء الل إلى ايايماء یش 2 
کل أب إلى أب 






کتاب حجّت لت باب مولدیغمبر(ص)ووفائش 


خطبۂٴ جامع امام صادق(ع) در باره پیغمبر(ص) 


۷ از امام صادق (ع) در یک سخنرانی مخصوص خود در | 


بارةٌ بیان حال پیغمبر و ائمه و صفاتشان(علیهم السلام): 

مانع نشد برورد كار ما را برای بردباری و فرصت بخشی و 
مهری که دارد. جرم و زشت کرداری مردم از اين كه انتخاب کند 
برای آنان محبوب‌ترین بيغمبران و ارجمندترین آنها را نزد خود که 
محمد بن عبدالله(ص) استء او در جایگاه عزیزی متولد شده و از 





خاندان کریمی بر خواسته. حسبش آميخته نیست و نسبش آلوده نه. 

در نزد دانشمندان صفات او مجهول نیست؛ پیمبران در کتب 
خود بدو مژده دادند و دانشمندان در وصتقتل,زبان گشادند و 
حکیمان در حالش انديشه کردند؛ پاکڑادی اسگاپی)/نظیر؛ هاشمی 


نسبی است ہی همطراز» بطحاء وطنی است بی همتا پلرشتش آزرم | 
است و منشش بخشش وقار و خلق.بيغمبري خمير مايه او است» 


رسالت و آرمان‌های آن نقش سایش امه اوه کا اگاگ اسباب 
تقدیرات خدا در بارةٌ او به پایان رسیدند و قضای الهی در بارة او 


جاری شد و امر او به نهایت رسید و قضای حتمی خداء او را به 





سرانجام رسانید (از آغاز بشریت)» هر امتی به امت آینده از وجود او 
مژده می داد و هر پدری او را به پدر آینده می سپرد و از پشتی به 
پشتی نقل مکان می کردہ در اصل وی» زنا راہ نیافت و در زایش پی 
در بى او پلیدی رخ نداد که از آميزش نا مشروع باشد از دوران 
آدم ابو البشر(ع) تا پدرش عبدالله» در بهترین دسته بود و 





ارجمندترین اسباط و والاترین قبیله و محفوظ ترین حمل و امانت ١‏ 


دارترین دامن پرورش» خدايش بر گزید و پسندید و انتخاب کرد و 
کلیدهای دانش را به او داد و سرچشمه‌های حکمت را به وی عطا 


3 




















کا یں ےت ی باب مود النبي(ص) ورفاته 





يما لا لیاوا لمع ول الو 
ممیت ےل ینم ۲ ن أثقالي 
العو وم 
النّجاة وَحَتَهِمْ حتف و 
ققواع. 


ام اش با أساهها دقع هن أغلاتباء ؛ کَيْلايَفِلُوا 









لی عبيل الهدئ تنایخ 





۸- مُحَمَد بر ی تال تن جما ين 





كناب سوت ات باب مولدپیغمبر(ص)ووفاتش 


کرد او را بر انگیخت تا رحمت بر بند گان باشد و بهار برای جهان» 
به او قرآنى فرو فرستاد كه در آن بیان و توضیح کافی است؛ قرآنی 
به زبان عربی ب رکنار از کجی تا شايد برهي زکار شوند» آن را برای 
مردم بیان كرد و برنامة آنان ساخت با دانشی که آن را منظم نمود 
و کیشی که ترضیح داد و واجباتی که لازم دانست و حدود و 
مقرراتی که برای مردم وضع کرد و بیان نمود و اموری که برای 
مردم کشف کرد و اعلان کرد. [11۵] 

برای رهنمائی به نجات و نشانه‌های دعوت به هدایت» رسول 
خدا آنچه را برای آن فرستاده شده تبلیغ کرد و آشکارا بیان كرد 
آنچه دستور داشت و بار نبوت را كه بر دوښ داشت به مردم رسانید 
و برای پرورد گار خود شکیبائی کرد وادر راہ اوتجهادٍ نمود و برای 
امت خود خير خواهی کرد و آنها را له جات دعوب کرد و بیاد 
آوری تشویق نود و به راه حق هنود با پنامهه و انگیزه‌هائی که 
برای بند گان بنياد نهاد و بى ریزی گرد و راغ فزوزان هدآیتی که 
نشانه‌های آن را بر افراشت تا آنکه پس از او گمراه نشوند و به آنان 
بسیار مهرورز و مهربان بود. 11551 


در مقام معنوی ابوطالب(ع) 


۸ . درست بن ابی منصورہ باز گفت: که از ابوالحسن اول 
(امام هفتم) پرسید: آيا رسول خدا(ص) مأمور پیروی از ابوطالب 





ع 


بود؟ و ابوطالب از طرف خدا بر او حجت بود؟ فرمود: نه» ولی ' 


ابوطالب نگهدار ودائع نبوت بود و وصایا نزد وی سپرده بود و آنها 
را به آن حضرت داد. 
گوید: گفتم: وصایا را به او داد به حساب اين که پیغمبر 

















۷" 


گا كاب ال زد باب مولد البي(ص)ووفانه 


الوصايا على موجه ؟ تال كان 
الْوَصِيّةَء قال: فلت :ما كان حال أبي 






| طالب؟ 


اا ءيه وفع ليه اوصایا ومات يِن 





١9 |‏ الین مه محئ الأفعرِي» عن مُعلى بن فقو عن 
روما و سا 
سول له لو 
و قرو حتی لوا ان لاشماء 
يغ ولضفت نشول سل مرلو 
رین لمع ںالک هم کیت إذ ناهم آت لايروتة 









لاء 





بات | آل محمد 


تا غ ار | 


و 
نت تیه امک لت تک کته وتلم رت ييه 
صا بو وضرت کم تقاین ور وعص تکمین ال 





3 کی x‏ 
کتاب حجّتہ ات باب مولدیغمیر(ص)ووفائش کل 


حجت بر او بود؟ (به حساب این که او حجت بر پیغمبر بود خ ل) 
فرمود: اگر حجت بر او بود وصيت را به او نمی داد. گفتم: 
ابوطالب از نظر كيش اسلام جه وضعى دارد؟ فرمود: به پیغمبر 
وهرچه آورده بود اقرار کرد و وصایا را به او داد و همان روز در 
گذشت. (۱:۷) 





تعزیت نامه خدا در وفات پیفمبر(ص) 

۹ امام باقر(ع) فرمود: چون پیغمبر(ص) از دنیا رفت؛ 
خاندان محمد (ص) درازترین شب را گذراندند؛ تا آنکه پنداشتند نه 
آسمانی است که بر آنها سایه اندازد و نه وی که آنها را بردارد؛ 
زیرا رسول خدا(ص) در راه خداوند نزوژکان و دوژان/را خون خواه 
خود کرده بود(وبیم آن می رفت که همه تير خاندان او بشورند) در 
این ميان كه چنین بودند به ناگاه کتبی کی آنها در آمد که او را به 
چشم نمی دیدند ولی سخنش را می شنیدند .از گقت: درود بر شما 
خاندان پیغمبر و رحمت و بركات خداء به راستی در ساية نگهداری 
خداوند از هر مصیبتی دلخوشی است و از هر وسیلة هلاکتی نجات 
فراهم است و آنچه از دست رفته جبران می شود ( ۱۸۵ سوره آل 
عمران): «هر نفس کشی مرگ می چشد و همانا مزدهای شما دریافت شود 
در روز رستاخیز و هر كه از دوزخ به كار افتد و در بيشت در آيد کامیاب 
شود و زندگی دنیا نباشد جز کالای فریب». 

به راستی خدا شما را ب ركزيد و برتری نهاد و خاندان بيغمبر 
خود ساخت و دانشش را به شما سيرد و کتابش را به شما ارث داد» 
شمارا صندوق دانش خود ساخت و عصای عزت خویش و از نور | 
خود برای شما مثلى زد(اشاره به آيه نور است که گذشت) شما را از | 















باب مولد النبي(ص)ووفاته 


قعن جل أؤتجاهل أذ نک يي أؤقناسن تعلی الله 


حساٌ الله اءِحَوا نود 
با و ین وراء خوایجگن» و کی کم الله العلام 





1 2 سس 
کتاب حوفت ات باب مول د ببقمبر(ص )ووقاتض كم 


لغزش در پناه كرفت و از برگشت از دين آسوده نموده به تعزیت و 
سر سلامتی از طرف خدا دلخوش دارید؛ زیرا خدا مهر خود را از شما 
نبریده و نعمتش را از شما باز نگرفته» شمائيد اهل خدا عز و جل 
آنان که بدان‌ها نعمت را تمام کرده و دسته‌ها را فراهم آورده و 
سخن را یکی کردہہ شمائید دوستان اوہ هر که به شما بويد کامجو 
است و هر که حق شما را به ستم رباید نابود است؛ دوستی شما از 
طرف خدا لازم شده در قرآن او به عهدۀ بند گان موٴمنشء بس از این 
خدا هر وقت خواهد به يارى شما توانا است براى انجام كارها شكيبا 
باشيد كه سر انجام آنها به سوى خدا است» خدا شما را سپرده‌ای از 





بيغمبر خود بذيرفته و شما را به دوستان يفضي سبرده در روی 


زمین؛ هر كه امانت خدا را بپردازدہ دا راستی او گا پاداش دھد؛ 





شمائيد سپرده‌ای که به ودیعه نهادهشده است.وا زا آن شما است | 
دوستی لازم و طاعت واجبء رسوّل تخداا(ص) جان داد درم جالى که 
دين را برای شما کامل کرد و راه بیرون شدن اهر شبهه و مشکلی 
را) برای شما روشن ساخت» و برای هيج نادانی عذری وا نگذاشت. | 
هر که نادانی کند يا خود را به نادانی زند يا منکر شود يا ۱ 
فراموش کند يا خود رابه فراموشی زند حسابش بر خداء خدا | 
پشتیبان نیازمندیهای شما است و من شما را به خدا می سپارم؛ درود 





بر شما.من از امام باقر(ع) پرسیدم» این سرسلامتی وتعزیت از طرف 
مکی را انها اند دنو از طرف دا بوک وتتال ی 





۰ .از امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا(ص) چنان بود 
كه هر كاه در شب تاریک ديدار می شد تابشی از او به چشم | 2 
می‌خورد که گویا ماه پاره‌ای بود. ۱ 










باب مولد النبي(ص)ووقاته. 





وہ 


7 مَحَمد بن یحی عن اَحَمَد ئن مح 


تن عيسئ» عَن ابي 





۳ 
واقد»عن مُقَرَّنِءعَنْ ابي 


کتاب حجّت o‏ باب مولدینبر(می)ورفاتی ‏ 2 


در فضائل پدر و مادر و عم بيغمبر (ابوطالب) ا 
۱ امام صادق (ع) فرمود: جبرئیل بر پیغمبر(ص) نازل 


شد و عرض كرد: ای محمدء خدايت درود می فرستد و می فرماید: 








به راستی من حرام كردم دوزخ را بر پشتی که تو را فرود آورد 
وشکمی که تو را به آبستنی برداشت و دامانی که تو را پرورید» 
پشت» مقصودہ بشت پدرش عبدالله بن عبدالمطلب است؛ و شکمی 


كه او را به آبستنی برداشت» آمنه دختر وهب است؛ و اما دامانی که 
او را پرورش داد» دامان ابی طالب است -و در روايت ابن فضال ۔ | 
ودامن فاطمه بنت اسد. 





در فضائل عبدالمطلب 
۴ امام صادق (ع) فرمود: عبدالمطلب در روز قيامت خود 


يك امت محشور شود كه رخساره پیفمبران دارد و هيبت ملوک | 
(امت» مرد جامع خير و ديانت را گویند). 


۳ امام صادق (ع) فرمود: عبدالمطلب نخست کسی است 
که معتقد بداء بود و در قیاست؛ امتی محشور شود تنها كه خرمی 
مل وک دارد و رخسار: 













باب مولد النبي (ص)ووفاته 


یکھ 


حت عليه ہا المُلوكِ وَسِيماء الأثبياء. 





HH 5 2 5‏ 
کتاب حجّت چ‫ باب مولدیغمیر(ص)ووفاتش ^ 


4 ؟ امام صادق (ع) فرمود: عبدالمطلب امتی تنها محشور ! 
شود كه بر او است خرمی ملوک و رخسارة پیغمبران و اين برای آن 
است که اول كس بود که بداء را قائل شد؛ فرمود: عبدالمطلب 
رسول خدا را به سوى شبانهای خود فرستاد که شترها از جلوشان 





پراکنده شده بودند و تا آنها را فراهم ساخت دير آمد نزد اوہ 
عبدالمطلب حلقة در خانة كعيه را كرفت و می گفت: پرورد گارا 
آل‌خود را هلاک می کنی؟ اگر بکنی یک موضوعی برایت رخ 
داده است. 

رسول خدا شترها را آورد در چالی که عَبَِرالَكطلب به هر سو 
و هر دره و راهی به جستجوی او فرستاده بود و خود فریاد می زد: 
پرورد كارا آیا اهل خود را ھلاک:کئی+اگر بکنی موضوعی برایت 
رخ داده است؛ و چون رسول خدارا دید او را گرقت و بوسید 
وگفت: من دیگر هرگز تو را پس از اين به کاری نمی فرستم» زیرا | 
می‌ترسم ربوده شوی و كشته گردی. ]1٦۸[‏ 





داستان اصحاب فيل و اقدام عبدالمطلب || 

۵ امام صادق (ع) فرمود: چون صاحب حبشه» لشكرى | 

را به همراه فيل فرستاد تا خانة كعبه را ويران کند؛ در راه» به یک ١‏ 
كله شتر از عبدالمطلب بر خوردند و آن را بردندہ خبر به عبدالمطلب 





رسید و نزد صاحب حبشه آمد» دربان نزد اورفت و گفت: این | 3 
عبدالمطلب بن هاشم استء پرسید جه می خواهد؟ مترجم گفت: | 7 


دنبال شتران خود آمده كه لشكر ما آنها را بردهاند و از تو | 355 


25 ابال 7 رت باب مولد الني(ص)ووفانہ 











5 یں ۶ 2 
۸ ۱ القَوْمء حتی لعا صارث فوق رُؤُوسِيِمْ أَجْمَع لت ا حَصاة 


کتاب حجّت لت باب مولدپیغمبر(ص)ووفاتش 


درخواست ب رگردانیدن آنها را دارند. 

است که من آمدەام خانه‌ای که معبد آنها است ويران كنم و او از 
من خواهش می کند شتران او را رها سازم! اگر از من خواسته بود 
که دست از ويران كردن خانة کعبه بردارم می‌پذیرفتم» شترانش را 
به او بس بدهید عبدالمطلب از مترجمش پرسیده شاه به تو جه گفت؟ 
به او گزارش دادہ عبدالمطلب گفت: من خداوند شترم؛ و آن خانه 
هم خداوندی دارد که جلوش را می گیرد» شترانش را به او دادند و 
عبدالمطلب به خانهٌ خود ب رگشت» در بر گشت خود به فيل برخورد 
واو گفت: ای محمود؛ فيل سر را 
برای جه آوردند؟ فيل با سر اشاره کد: نه» فرمود تو را آوردند 


ملک حبشه به یاران خود گفت: اين سرور وپیشوای مردمی | 












تاخانه پرورد كارت را ویران كنىء ابن كيار واقی-کنی؟ با سر : 


لفت: ه. 
عبدالمطلب به خانه‌اش برگشت» صبْحّی آن فيل را آوردند 
که در حرم درآورنده سر باز زد و از آنها اطاعت نکردہ عبدالمطلب 
در اين وقت به یکی از بستگانش گفت: برو بالای كوه و بنگر تا جه 
من یک سیاهی از طرف دریا می بيئمء به او فرمود: 








می بینی؟ كف 





دید تو به همه آن می رسد؟ گفت: نهء و نزديك است که برسد | 





وچون نزدیک آمدء ديدهبان عبدالمطلب گفت: 
که من آن را نمی شناسم و هر پرنده» سنگی به اندازةُ سنگی که 
باپشت ناخن می‌پرانند يا کوچکتر به منقار دارده فرمود: سوگند به 
برورد كار كعبه؛ جز قوم حبشه را نخواهند» تا چون اين برندمها 
بالاى سر همه آن لشكر رسیدندہ سنگ ریزه‌ها را انداختند و هر 


یزه به مغز سر مردی خورد و از دبرش بیرون شد و او را 








انيد يبلا أو گفت: می‌دانی تو را ! 


ٹن بسیاری است 








ا ياب مولد النبي(ص)ووفاته 





علي بن إراهِيم» عَنْ 


0 
تطرءعن رفاعة» عَنْ بی عبیالله 





مسا ی هنت 





7 و 2 
کتابحجّت رت باب مولدییعمبر(میپووفاتس ‏ 28 


کشت و از آنان جان بدر نبرد جز یگ مرد که رفت و به مردم 
خود خبر داد و آن یکی هم چون به مردم خبر داد سنگ ریزه‌ای بر | 
او افتاد و او را گشت. [154] ۱ 





٦‏ امام صادق (ع) فرمود: 

در ساي خان کعبه برای عبدالمطلب بستری می گستردند؛ 
برای دیگری بستر گسترده نمی شدہ فرزندانی داشت که بالای سرش 
می‌ایستادند واز هجوم واردان بر او جلوگیری می کردند؛ رسول | 
خدا(ص) که کودکی بود تاتی کرد تاآمد وبر زانوی او نشست؛ 
یکی از پسرها دست برد او را دور کند. 

عبد المطلب گفت: 


واگذار بسر عزیزم را كه فرشت بر او نازل د4 (فرشته او را 
آوردەخ ل۰ ملک ات او را نصیپ باشد ).1۱۷۰1 
در فضائل وطالب 
۷ امام صادق (ع) فرمود: 
چون بيغمبر(ص) متولد شدء چند روز بی شير به سر برد و ابو | 
طالب او را به پستان خود افكند وخدا بدان شیری فرستاد و از آن 





چند روزی نوشید تا ابو طالب حليمةٌ سعدیه را در یافت و آن 


حضرت را به وی تسلیم کرد. 





۸ امام صادق (ع) فرمود: 
مَل ابو طالب مغل اصحاب کهف است كه ایمان را نهان 







زد باب مولد اي (ص)ورفاتر 
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اظتہڑوا اسر امم الله 


۱ 
۱ و در ور 
۱ ھا اک ات ات کے تا 
تر تا کَشوسیٰ خُطفِي َو الب 
: کون و طالب کارا یول: 
تقذعی مرا ةحطان 

سا ی بقل الاباییل 








عي لج ل قوب جد 





۸۸ 





کتاب حجّت رت باب مولد پیقمبر(ص)ووقاتش 





کردند و شرك را عیان داشتند و خود دو بار به آنها مزد داد. 
۹ اسحاق بن جعفر از پدرش امام صادق (ع) گوید: به 

آن حضرت عرض شد: آنها پندارند که ابو طالب کافر بوده است؛ 

فرمود: دروغ می كويند» جه گونه كافر بوده با این كه می گوید: 


2 


آبامى دانید شا که ها دريافتيممحمدراهلا | 


بيغمبرى چنان که بودموسی ‏ نوشته درسر كتايها 
در حدیث دیگر است که چگونه ابو طالب کافر بود و می 
گفت: 
دانسته‌اند همه به‌یقین‌فرزند ما به دروغ 
مد سوب فیوسیت ور براماءبييودهرا نسزد 
ابر از رخش طلبد باران که سات اچچ 
باشد يناه یٹیم عصمت به بیوه دهد[ ۱۷] 


۰ امام صادق (ع) فرمود: در این ميان كه پیغمبر (ص) در 
مسجد الحرام بود و جامه‌های نوی در برداشت مشر کین بر او 
بچه‌دان ماده شتری افکندند و جامة او را سراسر آلوده کردندہ از اين 
بد کرداری تا خدا می خواست دل آزرده شد و نزد ابو طالب رفت و 
به او فرمود: ای عمو حَسّب من در ميان شما هاشمیان چگونه است؟ 

فرمود: برادر زادهام مگر جه شده است؟ مطلب را به او 


گزارش دادء ابو طالب حمزه را خواست و شمشیر برداشت و آن 









باب مولد الني(ص)ووفانه 


يقال یره زا 
۳ ون ید ۲ 








2 4 3 3 
كتاب حجّت رت باب مولدیغبر(ص)روفائش ٠ھ‏ 





بچەدان شتر را به حمزه داد و به همراه پیغمبر رو بدان مردم نهاد و ۽ 
نزد قریش آمد که گرد كعبه بودند» چون او را ديدند از چهره‌اش 
بدی را دانستند. سپس به حمزه فرمود: این بچه‌دان شتر را به سبيل 
همه بکش و حمزه چنان کرد تا همه را به پایان رساند. سپس رو يه 
پیغمبر(ص) نمود و گفت: ای برادر زادهام این است حَسّب و آبروی 
تو در ميان ما بنی هاشم . 

۱ امام صادق (ع) فرمود: چون ابو طالب در گذشت | 
جبرئیل بر رسول خدا(ص) فرود آمد و به او گفت: ای محمد از 
مکه بیرون شو زيرا در آن یاوری نداری و قرِیشِ,یه پیغمبر شوریدند 
و آن حضرت گریخت تا به کوهی شید که نكا حجون می 
نامیدند و بدان كوه پناهنده شد. 





۲ امام صادق (ع) فرمود: 

به راستی ابوطالب اسلام آورد به حساب جمل» فرمود: یعنی 
به هر زبان. 

۴ . فرمود: ابوطالب اسلام آورد به حساب جمل و به | 


دستش عدد شصت و سه را متشکل کرد. [۱۷۲] 





4" از اصبغ بن نباته حنظلی گوید: امي رالمؤمنين راروز ۲۹ 










باب مولد النبي(ص)ووفاته 









0 عقوم تو 





مر سم 









۱ ۶ 
مت فضل الْخَلْقٍ بند الأَوْصِياء 
ار ۱ 1 
4 قد ال الهداء هنن مب میب وجنر 7 
ay /‏ 
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1 3 
rar‏ | وَالشهَداءوَالصَالِحِنَ وَحَسْنَأ 


كتاب عقت لت باب مولدپیغمبر(ص)ووقاتش 


فتح بصره ديدم بر استر رسول خدا(ص) سوار شد و سيس فرمود: 
ای مردم شما را آگاه نكنم از بهترین مردم در روزى که خدا همه را 
گرد آورد ؛ ابو أيوب انصاری نزد او برخاست و گفت: جرايا 
امي رالمؤمنين برای ما باز گو شما حاضر بودی و ما غاب می شدیم ؛ 
فرمود: به راستی بهترین مردم روزی كه خدا همه را گرد آورد هفت 
كسدد از فرزندان عبدالمطلب که فضل آنان را جز کافر منکر نباشد 
و آن را جز رو گردان از حق نادیده نگیرد» عتار بن یاسر رحمه الله 
برخواست و گفت: يا امیرالموُمنین نام آنها را ببر تا ما آنها را 
بشناسیم» فرمود؛ 

١‏ به راستی بهترین مردم روزی که ان را گرد آورد 
رسولان باشند و افضل رسولان محمد امت (ص). 

۲ - برتران هر امتى بس از پیمبزشاتوصتی پیقمبر آنها است 
تا آنکه بيغمبرى دنبال او آید» هلا هتين اوصیاء,وصی مجہد(ص) 
باشد. 

۳و ؛ هلا افضل خلق پس از اوصیاء شهدایند» هلا انضل 
شهداء حمزة بن عبدالمطلب وجعفر بن آبی‌طالبند که او را دو بال 
تازه باشد که با آنها در بهشت پرواز کند به احدی از اين امت جز او 





دو بال داده نشده است و این چیزی است که خدا بدان محمد را 
ارجمند داشته و شرافت بخشيده. 

۵ و ٩‏ و ۷-دو سبط که حسن و حسین باشند و مهدی(ع) 
که خدا هر كدام از ما خاندان را خواهد او را مهدی سازد» سپس اين 
آيه را خواند( ٦۹‏ سوره نساء): «ه رکه فرمان برد از خدا و رسول» آنان با 
کسانی باشند كه خدا بدانبا نعمت داده از پیغمبران و صدیقان و شهیدان و 
انی باشند» (۷۰ ): «اين است فضل خدا و بس 





2 








0 
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۳ 





¥ عبت 3 2 باب مود لنبي(ص)ووفاته 





کم 

١‏ محمد ون بک هَن لو نطاب لین 
سيف عن آبي التفراءعن 
قال می عل شطع متا شي في 
هذا العکان وازقعقبري ین الزض آزبع آصایع رش علیوین 
الما 











سا e‏ #۷ 
كتاب حجّت ب باب مولدپیغبر(ص)روفاتش ‏ 2*۴ 


است که خدا دانا است», 
9 مریم انصارى كويد: به امام باقر(ع) گفتم: چگونه 
نماز بر جنازۂ پیغمبر(ص) برگزار شد؟ 


فرمود: چون امیر الموٴمنین(ع) او را غسل داد وكفن کرد | 
روپوشی بر او افکند و ۱۰ کس را اجازۂ ورود دادند وگردش حلقه | 
«ان الله وملانکته بصلّون | 





زدند وعلی(ع) در وسط آنها ایستاد وگفت: 
على النبي ياأيها الذين آمنوا صلْوا عليه وسلموا تسليماً» و آن مردم هم 
چنان می‌گفتند. 

به همین روش تمام مردم مدینه و وال ,حومهٌ آن بر آن 
حضرت نماز خواندند. (۱۷۳] 


| امام باقر(ع) فرمود که: پیب ر[ص) به علی(ع)‎ ٦ 


فرمود: 
ای علی» مرا در این جا به خاک سپار و قبر مرا جهار انگشت 
بلند كن و بر آن آب بپاش. 


۷۔ امام صادق (ع) فرمود: عباس نزد امیرالمومنین(ع) | 
آمد و گفت: ای على مردم جمع شدند که پیغمبر(ص) را در بقیع | 


مصلی(آنجا كه رسول خدا(ص) نمازهای عيد را می خواندند) دفن | 


کنند و یکی از آنها در نماز بر او امامت کند. 


امیرالمومنین(ع) نزد مردم آمد وفرمود: ای مردم» رسول خدا | 


خودش در زندگی و مرگ امام است و خودش هم فرموده من در 











باب مولد التبي(ص)ررفاته 







سَيْفٍ»عَنْ عرو بن شمر عل جاير» 
لما فيض النَّمِيٌ علی الاعتبوزاییزتلم 


رَفَعَهُعَنْ مُحَمَدِ ٹن نان عن دادن 
3 9 1 
:ما مَمْتَى الشَّلامُ على 


١١‏ التنفوز طبر لهم العفق المزتوع ييحم من ریغ 


کتاب حجّت رت باب مول د بيغمبر(ص)روفاتش 


همان بقعه به خاک روم که در آنجا جان دهم ؛ و خود آن حضرت | 


بر در ایستاد و بر او نماز گذارد» سپس دستور داد ده ده بر او نماز 
خواندند و بیرون رفتند. 


۸ امام باقر(ع) فرمود: چون پیغمبر(ص) وفات کرد؛ 


فرشته‌ها و مهاجر و انصار فوج فوج بر او نماز خواندندہ فرمود: | 
امیرالمومنین(ع) فرمود: از رسول خدا(ص) در حال تندرستی و | 


سلامتش شنیدم می فرمود: این آيه برای دستور نماز بر من (صلوات 
بر من خل) پس از مردنم؛ نازل شده است( ۵٩‏ سوره احزاب): «ان 
الله وملائکته یصلون على النبی يا ایہا لن آمنوارحلوا عليه و سلموا 
تسليماً». 


۹۔ داود بن كثير رقي گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
درود بر رسول خدا(ص) جه معنى دارد؟ در پاسخ فرمود: به راستی 
چون خدا تبارك وتعالى پیغمبر خود را با وصى او و دخترش 
وپسرش وهمة ائمه را آفريد وشیعیان آنهارا هم آفرید؛ از آنها بيمان 
کرو که بايد فک بافند رد برابر دشمنان ایستادگی کنند و 
مرز داری نمایند و این که پرهی ز کار باشند نسبت به خدا و به آنها 





وعده داد كه سرزمین پر بركت را با حرم امن به آنها تسلیم کند و | 


رت را برای آنها فرود آورد و سقف افراشته را برای آنها 
22 و آنها را از دشمنان آسوده سازدء و برای آنها يديد كند 


| و سلامتى و سالم دارد‎ SMT 











۳1 
< 


۲ ےس ي باب هي من ثرا 


قالاأزض البي یا ال ین اكلام ول مافيها لغ لاي 








الكلاؤقال: ينه بول : للع كل على تُحَمَدٍ + صَفیّك وخلبلك 
۱ وتيك نتر نرق 








۱ کے ےت 





كتاب حجّت لت باب تھی از سر کشیدن ير 


آنچه در آن است برای آنهاء هيج لكهٌ سياهى در آن نباشد. فرمود: 
یعنی ستيزهاى از دشمن در آن نماند و این كه در آن باشد هرجه را 
بخواهند و دوست دارند ورسول خدا(ص) از همه ائمه و شيعنانشان 
بيمان برای اين موضوع كرفت (از هم امت و شیعه‌های ما پیمان بر 
این موضوع گرفت خل) و همانا درود و سلام بر آن حضرت 
یادآوری اين پیمان و تجدید آن است بر خداوند تا شاید خدا 


عزوجل در انجام آن تعجيل كند و بشتابد به آماده كردن صلح | 


وسلامت برای شما نسبت به همه آنچه در جهان است. [۱۷4] 


۰ 4 عبدالله بن سنان گوید: از امام ادق (ع) شنیدم می 
فرمود: بار خدایا رحمت فرست بر محلد بر ری وه دوست تو و 
همراز توه كه تدبیر 





]15۵[ امر تو است.‎ ٥ 


بل ی ہے اب عمف ی 
باب نهی از سر کشیدن بر قبر پیغمبر (ص) 


و 


سس سس سس 


١‏ جعفر بن مثنی خطيب گفت: من در مدینه بودم که 
مقداری از سقف مسجد که به قبر پیغمبر(ص) مشرف بود فرو 
ريخت و کارگرها بالا می رفتند و پائین می آمدنده ما جمعی بودیم» 
من به اصحاب و هم مذهبان خودمان گفتم: کدام از شما وعده دارید 
و وقت گرفتید که امشب خدمت امام صادق (ع) بروید؟ مهران بن 
ابی نصر كفت من» اساعیل بن عدار صیرفی هم كفت من؛ ما به آن 

















ےہ ہے هو 





۱ باب ملد اَم منينَ صَلَوات الله نه 
۱ ے لے ت لس سس 


ود می کیت پر 





كتاب حجّت زر باب تولد امبرالموسيزوع 28 


دو كفتيم: از آن حضرت ببرسيد از حكم بالا رفتن بر سر بام مسجد | 
برای س رکشی بر قبر پیغمبر(ص) چون فردا شد و آنها را دیدار 

کردیم و همه با هم گرد آمدیم» اسماعیل گفت: ما از آنچه یادآور 

شدید از آن حضرت پرسش کردیم برای شما در پاسخ فرمود: من 

برای احدی از شما دوست ندارم که بالای او بر آید واورا امین ندهم 

كه چیزی بیند كه كور شود يا بیند که پیغمبر ایستاده نماز می‌خواند | 
یا آن حضرت را با یکی از زوجانش همنشین بیند. [۱۷۱] 


مت دبس کت و تالمح جج ہجہل 
باب تولد اميرالمؤمنين صثلوات ال علیہ 

امير الموٴمنین(ع) سی سال بس از ام الع متولد گند و ۲۱ 
ماه رمضان سال چهلم هجرت کشته شد و ٩۳‏ سال داشت. سی سال 
پس از وفات پیغمبر(ص) زنده بود» مادرش فاطمه دختر اسد بن | 
هاشم بن عبد مناف است و على (ع) نخست هاشمی بود که هاشم 
دو بار او را زاده بود(یعنی يدر و مادر هر دو از بنى هاشم بودند) و 
شايد مقصود اعم از او و برادرانش باشد. 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: فاطمه بنت اسد نزد ابى طالب 
آمد تا مژده ولادت بيغمبر را به او رساند» ابو طالب گفت: سبتى 
صبر کن من تو را به مانند او جز مقام نبوت مژده می دهم» فرمود: 
سبت سى سال است و ميان ولادت رسول خدا(ص) و ولادت 











۳۱ 





باب مولد امیرالمژمنین(ع) 


| فاني اشال الله انی 
وَقالت لِرَسُولٍ الله نی 






|١ ۲‏ شول الله إيماءءفَقَيل شول الله نی وَل روصتتهاه 


کناب حجّت ف باب تولد اميرالمؤمنين(ع) 


امیرالموّمنین(ع) سی سال فاصله بود(بنا بر اين ۳۳ سال پس از 
پیغمبر (ص) زنده باشد - مترجم). 


۲ امام صادق (ع) فرمود: به راستی فاطمه بنت اسد مادر 
امیرالمومنین(ع) نخستین زنی بود که به سوی رسول خدا(ص) 
هجرت کرد و از مکه به مدینه با پای پیاده آمد و از خوشرفتارترین 
مردم بود نسبت به رسول خدا(ص) شنید که رسول خدا(ص) 
می فرماید: 

به راستى مردم روز رستاخیز برهنه مچنٹژشوند چون روزی 
كه از مادر زایند گفت: وای از این رسوائن» رسولخت((ص) فرمود: 
من از خدا می خواهم که تو را با جامه محشوز گند و از آن 
حضرت شنید که از فشار قبر ياد مئ فرموده فريّاد زد: وای از ناتوانی 
من رسول خدا(ص) به او فرمود: از خدا درخواست می كم که 
تو را کفایت کند و از فشار قبر آسوده کند. 





روزی بر رسول خدا(ص) گفت: من می خواهم اين كنيز ! 


خود را آزاد کنم» در پاسخش فرمود: اگر چنین کنی خدا به هر 


عضوی از او عضوی از تو را از دوزخ آزاد كندء و چون بیمار شد بر ! 


رسول خدا(ص) وصیت کرد و سفارش کرد که خادم او را آزاد 
کند؛ زبانش بند آمده بود به اشارہ با رسول خدا(ص) سخن می کرد 
و رسول خدا(ص) وصيتش را پذیرفت» در اين ميان که روزی 
رسول خدا(ص) نشسته بود امیرالمومنین(ع) گریان نزد او آمده 
رسول خدا(ص) فرمود: برای جه گریه می کنی؟ عرض کرد: 
مادرم فاطمه مرده رسول خدا(ص) فرمود: به خدا ومادر من هم؛ و 











2 
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شتابان برخاست تا وارد بر او شد و نگاهی به او کرد و گریست 
وسپس به زنها دستور داد او را غسل دهند و فرمود: چون از غسل او | 
فارغ شدید کاری نکنید تا به من اعلام كتيدء چون فارغ شدند به او 
اعلام کردند و آن حضرت یکی از پیراهنهای خود را که به تن 
می‌پوشید ناد تا او را در آن كفن کنند و به مسلمانان فرموده چون 
در کار فاطمه دیدید من کاری می كنم که پیش از آن با مرده‌ای 
نکردم سبب آن را از من بپرسید. 

چون زنان از غسل و كفن او فارغ شدنده رسول خدا(ص) | 
آمد و جنازة او را بر دوش كرفت و زیر جنازة او بود تا او رابه | 
قبرش رسانید و او را در كنار قبرش نهاد و خوّد وا قبرش شد و در 
آن خوابید و سپس برخاست و با دست شود او را گرگ و در قبرش | 
نهاد و بر او سرازیر شد و مدتی طولالی با اوررازمی-گفت: و به او 
می گفت: پسرت» پسرت» (پسرت) 

سپس از قبرش بر آمد و خشت بر آل چیو آن را ساخت 
سپس روی قبرش افتاد و شنیدند که می فرمود: لا اله الا الله: بار | 
خدایا من او را به تو می سپارم» سپس ب ركشت و مسلمانان به آن 
حضرت گفتند: ما ديديم شما کارهائی کردید که بيش از امروز | 
نکرده بودید» فرمود؛ امروز آخرین قسمت احسان ابی طالب را از 
دست دادم» مطلب اين است که اگر نزد اين فاطمه چیزی بود مرا 








نسبت بدان برخود و فرزندانش مقدم می داشت. 

من روزی از قيامت ياد کردم و از این که مردم در آن برهنه 
محشور می شوند» گفت: وای از اين رسوائی من» من ضمائت کردم | 
که خدا او را با تن پوشیده محشور سازدہ من از فشار قبر ياد کردم؛ 
گفت: واى از ناتوانی منء و من ضمانت کردم كه خدا او را آسوده 

















کتاب حجّت لت بابتولد اميرالمؤضيزوع) "8۳ 


سازدہ من او را در پیراهنم كفن کردم و در گورش خوابيدم برای | 


این؛ و بر او سرازیر شدم و به او تلقين کردم آنچه از او پرسش 
مىشدء زیرا از او پرسش شد از پروردگارش و پاسخ گفت: و 
پرسش شد از ولى و امامش؛ و زبانش بند شده من به او گفتم: 
پسرت» بسرت» (پسرت). 


۳ مفضل بن عمر گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می 





فرمود: چون رسول خدا(ص) متولد شد برای آمنه(مادرش) سپیدی | 


(کاخهای) فارس و کاخهای شام عيان شد؛ فاطمه بنت اسد مادر | 


امیرالموٴمنین (ع) خندان و مژده بخش نزد ابي,طالب آمد و او را از 





مكاشفة آمنه خبر دار کرد ابو طالب پز پاسخش/گفت: تو از اين 
موضوع در شگفتی» تو خود آبسنل شوی و وی و وزیر او را 


بزائى. (۱۷۷] 


١ از اسید بن صفوان یکی از صحابة رسول خدا(ص)۰‎ ٤ 


گوید: چون روزی رسید که امیرالموّمنین(ع) وفات كردء گریە؛ 
شهر را به لرزه درآورد زمردم چون روزی که پیفمبر(ص) وفات 
کردہ بود در هراس افتادند» مردی گریان و شتابان و انا لله و انا اليه 
راجمون گویان آمد و می گفت: امروز خلافت نبوت بریده شد تا بر 
در خانهاى که امیرالمومتین(ع) در آن بود ایستاد و گفت: 

ای ابو الحسنء خدایت رحمت كناد تو در اسلام بر این مردم 
تر و در ایمان از آنها خالص‌تر و در يقين کاملتر و از خدا 
ترسان‌تر از همه رنج کش‌تر و نسبت به رسول خدا(ص) نگهدارتر 





و نسبت به اصحابش امین‌تر بودی» در مناقب بر همه برتر ودر سوابق | 

















جا اث ناه ره 
: وأخوطهم على 


فَجَزَاكٌ الله عن الإشلامٍوَعَنْ رشوله وَعَنٍِ 
E eo‏ 











اغلائ ره ی وبا سوبع طق واکبرفم راي 





مت مر 





نیک از همه ارجمندتر و در پایه از همه بالاتر و نسبت به رسول خدا 
نزدیک‌تر و در روش و اخلاق و سیما و کردار از همه به آن حضرت 
مانندتر و مقامت شریف‌تر و از همه در نزد او گرامی‌تر بودی. 
خدایت از اسلام و از طرف رسولش و از همه مسلمین پاداش 
خبر دهد» هر وقت اصحابش نا توانی کردندہ تو توانا بودی و هر كاه 
زبونی كردند» تو دليرانه نبرد کردی و چون سستی نمودندہ تو قیام 
کردی و چون اصحابش قصد خلاف کردند؛ تو به روش رسول 
خدا(ص) چسبیدیء تو خلیفة بر حق او بودی؛ بی گفتگو؛ و هم 
طراز به رغم منافقان و خشم کافران و بد آمد حسودان و به کوری 





چشم فاسقان» وقتی در مسلمانی سسټ هدند ټو بودی که برای 1 


مسلمانی قيام کردی و وقتی به بت پت افتادند و از خن در ماندند | 


تو به سخنرانی پرداختی؛ آنجا که مائدندتو بودیکه به نور خدا 
پیش رفتی و از تو پیروی کردند وکرهیائۍ شدند, 

تواز همه نرم‌گو تر و در عبادت قرازتری (بلند پروازتر 
وخوش‌سخن‌تر و درست گوتری خ ل) و کم گو تر و درست گوتری» 
رأیت از همه بز ركواتر و دلت از همه دلیرتر و يقينت از همه محکم‌تر 
و کردارت از همه بهتر و نسبت به امور داناتری. 

تو به خدا سور بزرگ دینی در آغاز و انجام» در آغاز كه 
مردم متفرق شدند و در انجام كه سست شدند» وقتی موّمنین در 
سرپرستی تو در آمدند برای آنها پدری مهربان بودی و باری را به 
دوش کشیدی که آنها ناتوان بودند از حمل آن؛ و حفظ گردی 
آنچه را از دست دادند و رعایت کردی آنچه را رها کردند و دامن 
به كمر زدی و اقدام کردی وقتى گرد آمدند (يعنى دل به پیروی تو 
دادند) و تو فراز گرفتی وقنى آنها بی تاب و درمانده شدند. 























یاب‌مولد امیرالممنین(ع) 











غ 
تفشك وَلمْ تَخرّء كنْتَ کالجتل لاح که العواصف 
كما قال عق ا 

آمَنَ التاش فی حب وکات دك و کنت كما قال تو شم: 


ولا لا فيك مَطْمعٌ] لا لاحي عن 


الیل لت قوي 


۳ 


کاٹ کہا ار ری ۱9 
عزیز ختی تاخذ له بخقه» 
و ا ا وص 
ينه الق والقردب 
اك فی ذلك سواءء مائك الق والشذق والتفق 


۱۱۰2 و مان وم و ره کے يس وف 
وقولك خکم وحتم وارك جلم وَحَرْمٌ وَراْك عِلمٌ وعزم فيما 








ل بم . سیا CDN‏ ا 
و تج التییل سل الْعسِير واطفتت الثیران وال بك 
لین و يكَ الإشلامُ» قر نز ال و كر الکافیژون وَقبت 





بت ۰ 


تو شكيبا بودی وقتی آنها شتاب زد گی کردند و تو بودی که 
هر خونى را می خواستند گرفتی و به وسيل تو رسیدند به آرمانهائی 
که نمی پنداشتند» تو بر کفار عذابی کوبنده و چیاولگر بودی وبرای 
موٴمنان پشتیبان و دژ. 

تو آفریده شدی اندر نعمت خلاقت الهیه (اندر گرفتاری 
خلافت خ ل) و كامياب شدی از اين عطية الهیه و سوابق آنها را که 
شرط آن است محرز کردی و فضائل آنها را به در بردی» دلیل تو 








رخنة اعتراضی نداشت و دلت کج نشد و به بینائیت سست نگردید | 


و به خود ترس راه ندادی و سقوط نکردی (خیانت نورزیدی؛ 
سرگران نشدی خ ل) تو چون کوهی بودی کهلوفانش ز 





تو چنان بودی که (رسول خدا ١ص٦‏ ) فرمودم اگینتر مردم در ! 


يارى من و در آنچه خودداری» وهمچنان که فرمود (ص): در تن 
خود اتوانی ودر کار خدا تواناه دز پیش خود فروتنی ودر نزد خدا 
بزرگواره در روی زمين بزرگی و در نزد موعنین والاه کسی را در 
بارةُ نو عیب‌جوئی نرسد و بدگوئی از تو از هیچ گوینده 
نسزد ( و کسی را در تو طمعی برای نا حق نیست) با احدی روی 
نیرومند بود و 
عزیز؛ تا حقش را بستانی و نیرومند و عزیز نزد تو خوار وناتوان بود 
تا حق را از او بستانی (و به صاحبش برسانی)» خویش وبیگانه از 
نظر عدالت در برابرت یکی بودند» کار تو درستی وراستی ونرمش 
بودو گفتارت حکم حق وقاطع ودستورات بردباری و دوراندیشیء 


د 





دربایستی وملاحظه نداشتی» ناتوان و زبون 





و رأیت دانش و تصمیم در آنچه کردی» وه رآينه راہ حق صاف | 
كشت ودشوارى هموار شد وآتش فتنه خاموش گردید» ودين به | 


وسیل تو راست شدہ واسلام به وجودت نیرومند گردید» وامر خدا 


یاب تولد ام رالمژمین(ع). اد 


اند و 











او بلق 





بك الإشلامٌ وَالْمُؤْمِئُونَ تفت تب 





يكن اجات 
رَسُولٍ الیل یله مساو 


وتء 


لئے 55 
ینا اتا خمد بن مُحَمْدِء عن عَلِی ئن 








کے ال ا 
عة الازدي 





عت تال :ققال لهُعایز: 





ی هد له لاس بَزْءَ 
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غالب شد و كرجه کافران را بد آمدہ واسلام وموّمنان به تو پایرجا 
شدندء بسيار بسیار پیش رفتى جانشینان خود را به رنج افکندی؛ | 
گرب تو را جبران نكند؛ و مركت در آسمان پیش آمد بزرگی به 
حساب است وغمت همه مردم را خرد كردة فانا له و انا الیه 
راجعون» به قضای خدا رضا دهم و کار او را به وى باز گزاریم؛ به 
خدا ه ركز مسلمانان 
تو برای موّمنان يناه بودی و دژ بودی و كوه بلندی بودی و 
نسبت به کفار سخت گیر و خشم آفرین بودی» خدا تو را به 
بيغمبرت برساناد و از اجر سوكواريت ما را محروم مکناد و ما را پس 
E E 7‏ 
گریستندہ سپس او را جستند و نیافتند , 


توئی را از دست ندهند. 






در محل دفن امیرالموٴمنین(ع) ۱ 

۵ ۔ صفوان جتال گویدمن و عامر و عبدالله پن جذاعة 

ازدى خدمت امام صادق (ع) بوديمَة گوید: عكر به أن حضرت 

گفت: قربانت» مردم پندارند که اميرالموُمنين(ع) در رحبه (در | 

ميدان کوفه یا جلو خان مسجد کوفه) به خاک سپرده شده» فرمود: 
نه» گفت: بس کجا به خاک سپرده شده؟ 

فرمود: چون وفات کرد امام حسن(ع) او را برداشت و برد | 

در بشت شهر کوفه» نزدیک نجف (تپه يا سدی که جلو آب بندند) | 


سمت چپ غرى (قبر دو ندیم جذيمة الأبرش) وسمت راست ! 
حیرہ(کاخ نعمان بن منذر كه در يك میلی کوفه بوده است) و او را ۱ 
ميان تبه‌های کوچکی که ریگهای سفید ودر نما داشت و | 
می درخشیدند به خاک سپرد. 


راوی گوید: پس از آن من به همان جا رفتم و يك جا را در 






























ا کا ا و 
لواء هذاقبر اییر المومیین» فقلنا :ین ايْنَ عَلِ 
2 یز ۴ ا 
:اتی مع اب عبد الله تسم حَيْتُ كان با لجر 


الْمُرْسِءفَقالَ یی 
مِنَ الْعرّب ؟اقال:بلی 





کناب حجّت 02 بابتولدامبرالمؤضينوع) 8£ 


نظر آوردم كه قبر آن حضرت است؛ و سپس خدمت امام 
صادق (ع) آمدم و به او گزارش دادم؛ به من فرمود: درست 
فهمیدی» خدایت رحمت کند - سه بار -. 





٦۔‏ عبدالله بن سنان گوید: عمر بن يزيد نزد من آمد و گفت: 


سوار شوه من با او سوار شدم؛ رفتیم به در منزل حفص کناسی؛ و من 
او راهم بیرون آوردم و به همراه ما سوار شدء سپس رفتیم تا به 
(غري) ورسيديم به قبری؛ عبدالله گفت: پیاده شوید؛ اين قبر 
امیرالمومنین(ع) است» گفتم: از کجا دانستی؟ گفت: من چند بار 
باامام صادق (ع) وقتی در حيره بوده سرؤاين قبرآمم و آن حضرت | 
به من خبر داد که اين قبر او است. 








۷ ۔ از عیسی شلفان» گوید؟ شیم مام دق (ع) أتى فرمود: 
که امیرالمومنین(ع) در بنی مخزوم چند دائی داشت؛ یک جوانی از 
آنها آمد خدمت او گفت: دائى جان» برادرم مرده ومن سخت بر او 





اندوه می خورم. 

گوید: علی(ع) به او فرمود: می خواهی او را زنده ببینی؟ 
گفت: آری» فرمود: قبرش را به من به نما گوید: برد رسول 
خدا(ص) را به بر کرد و ازار خود ساخت و چون به سر آن قبر 
رسيده دو لبش جنبیدند و سر پائی به آن گور زد و آن مرده؛ از آن 
بر آمد و به زبان فرس سخن می گفت» امیرالمومنین(ع) بهاو | 
فرمود: مگر تو عرب نمردی؟ گفت: چرا ولی پیرو روش فلان و ۳۵ 


















پاب‌مولدا اميرالمؤمتين(ع) 









وم و 


فیا القُزَآنُ. 
5 لین مُحَمّدِ رَفَعَهُ قال لقال ُو عد اللو وهم :تا 





کتاب حجّت ر > باپائولدایرالیژنیون) م 


فلان مردیم و زبان ما پرگشت. 

۸ امام باقر(ع) فرمود: چون امیرالموٴمنین(ع) از دنيا رفت» 
حسن بن على (ع) در مسجد کوفه به پا خاست» و سياس خدا کرد 
وبر او ستايش نمود و سپس فرمود: 

یا مردم؛ به راستی» امشب مردی در گذشت که اولین از او 
پیش نباشند و آخرین به او نرسنده او پرچمدار رسول خدا(ص) بود؛ 
جبرئیل در سمت راستش بود و میکائیل در سمت چپش از میدان بر 
نمی كشت تا خدا به او پیروزی می دادہ به خدا سپید وسرخی (نقره 
وطلا) به جای نگذاشته» جز هفتصد د رهم که ارعطای او فزون از 
هزینه بوده و می خواست با آن يك خدمتکاری بای خانوادهٌ خود 
بخرد. 

به خدا در شبی وفات کرد که رطع ی بق ونی یشابن نون در 
آن وفات کرد و در همان شبی که عیسی بن مریم را به آسمان بر 


آورند و در شبى که قرآن در آن فرود آمد. 


٩‏ از امام صادق(ع)» که چون امیرالمومنین(ع) را غسل 
دادند از گوشة خانه فریادی شنیدند که: اگر جلو تابوت را بردارید 
دنبالش را بردارند و اگر دنبالش را بگیرید جلوش را بردارند. 








۱ 


از حبیب سجستانی» گوید: از امام باقر(ع) شنیدم 











یت ۔ ھے ا 






گچٹتا ٿ أبا جَعْقَر نه 
اطِمَة بثث مُحَمّدٍ عله لمعب سول الله 





ین تقو اتا جهن و این وَرَجُلانِ آغران عقل 
ال E‏ 

إذا خرجواین كلوق کان مايخ قم أَحَدُوانِي الا 

1 ا 

حَتى ووا پو إلى وه وا فوا. 

ہے و ال شت متكت 

پک 


باب مد الرَهْراءِ فاطمة ليها ات 
و کٹ 











۰ 3 7 
وُلدَتْ فاطِعةٌ پا على با مد نع زشول اللي 





2 -محتان تخل عن تن فقو عن ان تطبوب» 








کاب حجّت رت باب ولادت قاط زهر امزع) 26 


فاطمه دختر محمد (ص) ۵ سال بس از بعثت متولّد شد و ۱۸ | 

۱ 

۱ 1 

سال و ۷۵ روز داشت که وفات کرد. [۱۷۸] ۱ 





۱ - یکی از اصحاب ما از امام صادق(ع) شنیده که می | 
فرمود: چون امیرالموٴمنین(ع) وفات کرد حسن و حسین و دو مرد ۱ 
دیگر جنازه‌اش را بردند تا از شهر کوفه خارج شدند و كوفه رابه | 
سمت راست خود گذاشتند و به سوى جبانه,(گورستان عمومی) 
رفتند تا او را به غری گذر دادند و به خا کش شیچررند و قبرش را ١‏ 
هموار ساختند و برگشتند. 





ل ڪڪ 
باب ولادت زهراء ‏ فاطمه (ع) 2 

۴ ا 

فاطمه(ع) بنج سال پس از بعشت رسول خدا(ص) متولد شد | 


و ۱۸ سال و ۷۵ روز داشت که وفات کرد و پس از پدرش ۷۵ روز 


زنده بود. 





٩9 | 


۳۹ ۔امام صادق (ع) فرمود: به راستی فاطمه(ع) پس از‎ ١ 














| أيسها وَمكانه وَبْخْیڑھا يما کون نها في درا كان عَلِيّ 





۳ 05 باب مولد الزهراء(ع) 





یل خن تزاتها قان با یب تحبا تیوه 











۲ لبه 0 تخینء عن اقفر ِي بن علي عن لين 





۳ ع 1ے 


1 2 
کتاب حجّت زف باب ولادت قاطمة زهراع(ع) ¥ 


بدرش هفتاد و بنج روز زنده ماند» اندوہ سختی از مرگ پدرش در 
دل او در آمد» جبرئيل نزد او می آمد و نسبت به پدرش به او سر 
سلامتى خوبى مى داد و او را خوش دل مى كرد و از حال بدرش و 
جاى او به او كزارش مى داد و آنجه در آينده به نؤاد او بيش مى 
آبد به او گزارش می داد و علی(ع) آنها را می نوشت. 


٢‏ از ابی الحسن(ع)ء فرمود: 
بەراستی فاطمه(ع) صديقه بود و شتهید شد و بەراستی 
دختران پیغمبران خون‌حیض نبینند. ]٦۷۹[‏ 


۳ ۔ حسين بن على (ع) فرمود: چَوَّقاظَة (ع) وفات کرد؛ 
امي رالممنين (ع) او را نهانی به خاكسبيرَكا بای تبر شرا نا پدید 
كرد و سپس ایستاد و رو به قبر رسول خدا(ص) کرد و گفت: 

درود بر تو ای رسول خدا(ص)؛ از طرف من و از طرف 
دخترت و دیدار كنت و آنکه در بقعۀ تو زیر خاک خوابید و خدا 
برای او خواست که هر جه زودتر به تو رسدہ یا رسول الله از 
ب رگزیدۂ تو شکیبائی من کم؛ و از سید زنان عالمیان خود داری من | 
نابود است» جز اين كه همدردی در روش جدائى از تو مرا تسلیت 
بخشد (رو به فاطمه کرد و فرمود:) من تو را به دست خود در لحد 
قبرت روی خاک خوابانیدم و سرت روی سینه‌ام بود که جان 
دادی. آری در کتاب خدا بهترین پذیرائی ثبت است که انا لله و انا | 
اليه راجمون. سپرده» بر گشت و گروی» دریافت شد و زهراء ربوده | 

دید. يا رسول الله؛ دیگر در نظرم آسمان سبز فام و زمین تيرهء جه 


مره 


ا 
ا 


ری 






























که ف ہہ 


كذ وهم عم 










0 رانا کیین تلم مر لاقالٍ 
فنص رف تلاعن قلالة» ان قلاعن 
بما َع ال ای را از نأل 


00 


اللو ابتك 


ی وی شل الله انتک زنك یار ول الله ل 
أتراء لى یت يما شلام قالؤضواد. 


08 


٤‏ ین آحایداعن شتا ن مُحَمَدِ بْنِ عِيِسئء عَنْ 


میم رت باب ولادت قاطمة زهر ۶( 286 





اندازه زشت است» اندوه من بايان بذير نیست و شبم همه در بی 
خوابی گذرد و غمى دارم که از دل نرود مگر این كه خدا برايم 
همان خانه بقائی را ب ركزيند که تو در آن جای داری» غصه‌ای 
دلخون كن و اندوهی هیجان خيز و غم انگیز» جه زود ميان ما 
جدائی افتاد. 

من به خدا شکایت برم؛ (يا رسول الله) دخترت به تو گزارش 
دهد که امّتت برای بردن خلافت همدست شدند» خوب از او پرسش 


کن وگزارش وضع را از او بخواه» جه بسا دل سوخته‌ای كه دلش | 


چون دریا می‌جوشد ومی‌خروشد وراهی برای پراکندن در دل خود 
ندارد؛ و محققاً فاطمه در دل؛ مرا می ود وخدا در بارة آن؛ 
قضاوت می کند و او بهترین قضاوت کنیه‌ها اسا 

درود وداع کننده‌ای که نه دل بازگرفته و نها خسته شده» 
اگر برگردم از ملال وخسته شدن نیست واگر در اینجا يمانم از بد 
گمانی به وعده‌ای که خدا به صابران داده نیعت 


وای؛ وای شکیبائی خوش نماتر و زیباتر استء اگر چیرگی | 


دشمنان زو ركو نبود و بیم سرزنش آنان نمی رفت و ترس از غلبهٌ 


آنها بر تبرت نداشتم» اقامت بر سر قبرت را چون معتکفان ملازمت | 
رن می‌نمودم۰ 





می کردم و چون زن بچه مرده بر مرگ جانگداز تو 
ليا رسول اله) در برابر ديدار خداه دخترت نهانی دفن شود و 


حق او را ببرند و ارث او را ندهند با این كه عهد تو با مردم دير 
نشده و یادت کهنه نگردیده؛ به سوی خدا يا رسول الله شکوه بايد و | 


در بارهُ حضرت تو تسلیت نیک شاید» رحمت خدا بر تو و بر فاطمه 
درود ورضوان. [۱۸۰] 


٤‏ مفضل گوید: به امام صادق (ع) گفتم: چه کس 



















باب مولد الزھراء(ع) 


2.00 ین کک 


PE‏ تخمی» عن لگ ین ازه لد بل 








۷ ویبذا لاهن صالح نن من قغرو فی نره 


کتاب حجّت چ باب ولادت فاطمة زهراءرع) ؟24 


فاطمه(ع) را غسل داد؟ فرمود: امیرالموٴمنین بود؛ و من مثل اين که 
این گفته حضرت را بز رگ شمردم؛ به من فرمود: گویا از آنچه به تو 
خبر دادم تتگدل شدی؟ گفتم: گویا چنین باشدء قربانت گردم. 
گوید: فرمود: تنگدل مباش» زیرا فاطمه صديقه بود و او را 
نباید غسل دهده جز صدیق» آيا نمی دانى كه مریم (ع) را جز خود 
حضرت عیسی(ع) غسل نداد. ۱ 





۵ امام باقر(ع) و امام صادق (ع) فرمودند: به راستی 
فاطمه(ع) - چون آن مردم کردند آنچه کزدندٍ - (یمنی بی اذن 
وارد خانة او شدند و علی(ع) را به مبلجد بردنگ) گریبان عمر را 
كرفت وبه سوی خود كشيد وفرمود: هلاه خداای پسر خطاب: 
اگر به من ناخوش نبود که بلاء به :گناہ ژسد+می دائستی که 
خدا را قسم می دادم و می فهمیدی که زود مستجاب می کند. 





E 


٦‏ امام باقر( ع) فرمود: چون فاطمه(ع) متولد شدء خدا به 
فرشته‌ای وحی كرد و به وسيلة آن زبان محمد (ص) را گشود تا او 
را فاطمه نامیدہ سپس فرمود: من تو را با دانش از شير باز گرفتم و تو 
را از حیض بریدم ؛ سپس امام باقر( ع) فرمود: به خدا که خداوند او 
را به علم ودانش از شير باز كرفت وهم او را از حيضى برکنار داشت 
از روز ميثاق . 





۷ -امام باقر(ع) فرمود که: پیغمبر(ص) به فاطمه(ع) | ۳۲۵ 


باب مولد الزھراء(ع) 








«یو و ء 


بن مُحَمَدِ ادب 
یز بن مُحتدٍه عن مُعَلَى بن ون 














یں می وو باب ولادت قاطمة زهر امز 


فرمود: ای فاطمه برخيز و آن سینی را بیاور» برخاست و سینی را 
ب رآورد ودر آن ترید و قطعهٌ گوشت با استخوانی بود که می + 
و پیغمبر و على و فاطمه و حسن و حسین تا ۱۳ روز از آن 
می‌خوردند. 

سپس ام ايمن حسین(ع) را دید که چیزی دارد» به او گفت: 
این را از کجا آوردی؟ گفت: ما چند روز است که از این 
مىخوريم» امأیمن نزد فاطمه(ع) آمد و گفت: ای فاطمه» امٌأیمن هر 





2 





جه دارد از آن فاطمه و اولاد او است و چون فاطمه جيزى يابد | 


اءأيمن بهره‌ای از آن ندارد؟ فاطمه چیزی از آن سینی برای امأيمن 
آورد تا از آن خورد و فوراً آن سینی ناپدیداد پیفمبر(ص) به او 
فرمود: 

اگر نبود که از آن به اءأيمن خورانه‌ي توو نوادت تا قيامت 
از آن می خوردیدء سپس امام بافر(ع) فرمود: آن سینی نزد مااست 
وقائم ما(ع) در زمان خود آن را بیرون می‌آورد. 


۸ ۔ على بن جعفر گوید: شنیدم ابوالحسن(ع) می فرمود؟ در 
اين ميان که رسول خدا(ص) نشسته‌بود به ناگاه فرشته‌ای بر او 
درآمد که بيست و چهار رو داشت؛ رسول خدا(ص) به او فرمود: 
ای دوستم جبرئیل من تو را در این صورت ندیده بودم» آن فرشته 
گفت: ای محمد (ص) من جبرئیل نیستم» خدا مرا فرستاده که نور را 
به نور تزویج كنم . 

فرمود: جه کسی را با چه كسى؟ گفت: فاطمه را به علی» 


فرمود: چون آن فرشته بشت كرد به ناگاه ميان دو شانه‌اش نقش | 











کا 3 دز 





فك مقر 9 e1‏ 7 
کِثقنہ مُحَقّدٌ رول اللو عل وَصِيهُهَفالَ زشول اللو یه 


ورد رو 








و 


باب مد لسن بقل مولعم 





5 و 
كتاب حجّت زف باب ولادت حسن بن علی(ع) ۸۴ 


بود محمد رسول خداء على وصى او است؛ رسول خدا(ص) فرمود: 
از جه زمانی این ميان دو شانهات نوشته است؟ فرمود: بيست و در 
هزار سال بيش از آنكه خدا آدم را بیافریند. [۱۸۱] 

۹ ۔احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: از امام رضا(ع) 


برسيدم از قبر فاطمه(ع)» در پاسخ فرمود كه: در خانةٌ خودش دفن | 


شد و چون بنى اميه به مسجد مدینه افزودند جزء مسجد شد. [۱۸۲] 


۰ - يونس بن ظبيان كويد: ازبانآمميادق (ع) شنیدم 
می‌فرمود: 

اگر نبود كه خدا تبارک وتعالی یامیس (ع) را آفرید 
برای همسری فاطمه(ع) همسر یراو شود بور رویازمین از 
آدم(ع) تا هر بشری که بس از وى باشد. (۱۸۳] 


یی یاه تسس تسا سم 
باب ولادت حسن بن على (ع) 

سک سح ہے ہے وا ہے ہے 

حسن بن علی(ع) در ماه رمضان سال بدر سن دوم هجرت 


متولد شد و روایتی است که در سال سوم ھجرت متولد شده و در | 
آخر ماه صفر سال 4٩‏ هجرت وفات کرده ٦٤‏ سال و ٦‏ ماه داشت 















باب مولد الحسزي نعلي (ع) 









21 
ان زشول الله تبي وَمَكائُكَ بن 


5 ات او وت ا ا ات 
رشول الله میلعت وال تم الذي انت بهء وَقَدْ قال فيك ماقالء وقد 


حَجَجْت عِفْرِينَ حَجةُ فوفد تفت مالك قلات رات عم 
7 2 

انل بالكئل ؟ قتال: ول المطلم وَفراق 

تل پاٹ تول انش َیراق 


الاجِيّة. 





ماک 


3 3 

۲ تعد بن اه الله بن جغفر عَنْ إثرامیم بر 

ا مرو پل میں 
منهزيار» عن چیه لین [نن منهزيار] عَن الْحَمن ن صميو عَنْ 
و عم عو 3 
مُشکان»عن ابي تصیر عَنْ ابی عَبدالله 
:فی الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ تبه الام وه ابن شع 
بَعِينَ تة في عام حَمْسِينَ ‏ عاش بعد زشول الله نبیر 








ہے 













کتاب حجّت رت باب ولادت حن بن على( 8۴ 


ومادرش فاطمه دختر رسول خدا(ص) بود. 


١‏ از قول کسی که از امام باقر(ع) شنیده که می فرمود: 
چون مرگ حسن(ع) در رسيد گریستبه او عرض شد: یابن 
رسولالله؛ تو با ابن مقامی كه نسبت به رسول خدا(ص) داری گریه 
می کنی؟ با آنچه رسول خدا(ص) درباره تو گفته وبااینکه بيست 
بار پیاده به مکه رفتی و سه بار هر جه داشتی در راہ خدا دو نیمه | 
کردی تا برسد به کفش باء فرمود: من از دو خصلت می گریم: 

۱ - از هراس موقف روز قیامت(از هراتس آنچه بس از من به 
امت گذرد» از هراس حادثه ناگوار کرپلااخل): 

۲ از جدائی دوستان. 





۲ امام صادق (ع) فرمود: سی بن علی(ع) وفات کرد | 
و 4۷ سال داشت در سال پنجاهم از هجرت؛ بس از رسول خدا(ص) 
چهل سال زنده بود. 


۴ از ابی بكر حضرمی گفت: جعده بنت اشعث بن قيس 
کندی بود که حسن بن علی(ع) را با كنيزك وى زهر داد؛ آن 
كنيزك زهر را قى کرد ولی زهر امام حسن(ع) در شکمش ماند | 











باب مولد الحسن بعلي (ع) 





رای اف 


ووي و وه وف رو 


LE ۵‏ وَمُحَمَّدبْنُ 








5 2 2 
وب و رت باب ولادت حسن بن على (ع) 229 


وباد کرد(جوش آمد و جگر را انداخت خل) و آن حضرت وفات 
کرد 

٤‏ امام صادق (ع) فرمود: حسن بن علی(ع) در يك سالی 
برای عمره با مردى از فرزندان زبير که عقیدہ به امامتش داشت به 
سفری بيرون شد و در آبگاهی زیر نخلة خشکی بار انداختند» آن 
نخله از بی آبی خشک شده بود برای امام حسن زیر آن نخلة | 
خشک فرش انداختند و برای آن زبيرى زیر نخلة دیگری برابر آن 
حضرت. 

امام صادق (ع) فرمود: آن زبيري شر بروآشت و گفت: اگر 
اين نخله رطبی داشت ما از آن می خوردیم؛ امام سی به او فرمود: 
تو ميل رطب داری؟ زبیری گفت: آری؛ زبیری گفت: آن حضرت | 
دست به آسمان برداشت و سخنی گت که م ا را نفهنیدم آن 
نخله سبز شد و به حال آمد و برك کرد و رطب آورده جتالی که | 
هیر از او كرلية کرده بودند گلت: به غذا جادو است, ۱ 

امام حسن(ع) به او فرمود: وای بر تو جادو نیست ولی 
نخله بر آمدند و آنچه در | 





دعای مستجاب بسر ييغمبر است» گوید: 





آن بود چیدند و برای آنها بس بود. [1۸4] ۱ 
۵ ۔از امام صادق (ع) که امام حسن(ع) فرمود: به راستی 
برای خدا دو شهر است یکی در مشرق وديكرى در مغرب» بر گرد 
هر دو باروئى است آهنين و بر ه ركدام هزار هزار در است ودر آنها 
هفتاد هزار هزار زبان است كه زبان هر دسته جز زبان همشهرى ديكر | 





۳۳۳ 


گا كاب 1 باب مولد الحسن بن علي(ع) 


َعلیٰ کل اش یراع وفيا حب سي سيون ألق أل له 
کمک خلا صاجيما ون رف جع لمات وما 


يتكلم کل 








هت 


رک دم 





کتاب حجّت 





است من همه اين زبانها و آنچه در این دو شهر است و در ميان آنها 
می دانم و در اين دو شهر حجتی وامامی جز من و جز برادرم حسین 


نیست. [۱۸۵] 


٦‏ ۔از امام صادق (ع): حسن بن علی(ع) یک سال پیاده به 
مکه می رفت و دو بايش ورم برداشت یکی از وابسته‌هایش عرض 
کرد: 

اگر سوار شویدہ این ورم فرو نشیندہ فرمود: نه ه رگزه وقتی به 
این منزل برسیم مرد سیاهی جلوت آيد که روغنی با خود دارد» آن 
را بخر و در بهای آن با او چانه نزن؛ وابستث:آن#يحضرت 
و مادرم قربانت ما به هيج منزلی نرسيدايم که کټ باشد و چنین 
دوائی بفروشد. به او فرمود: چراه آن مرد در پیش و الست اند کی به 
این منزل مانده» يك ميل راہ طی, کردند بناگاه آن سياه بيدا شد» 
امام حسن(ع) فرمود: برو نزد این رد ار رابگر بهایش 
را به او بده» آن سياه گفت: ای غلام این روغن را برای کی 
می‌خواهی؟ گفت: برای حسن بن علی(ع)» گفت: مرا نزد آن 
حضرت ببرء او را آورد خدمت آن حضرت رسانید» سياه به آن 
حضرت عرض کرد: پدر و مادرم قربانت من نمی دانستم شما نیاز به 
این دارو دارید؛ تو خودت اين را می دانی؟ من در برابر آن بهائی 
نمی گیرم همانا من غلام شما هستم ولی نزد خدا دعا كن که یک 
بسر درستی به من بدهد ودوستدار شما خانواده باشدء زیرا من 
خانوادۂ خود را در حال درد زائیدن گذاشتم و آمدم» امام حسن(ع) 


در 





ate -‏ 
باب ولادت حن بن علی(ع) ^ 


فرمود: به منزلت برو که خدا به تو پسر درستی بخشيده و او از | 


شیعیان ما است. 















ریت 
گا کاب الچ د باب مولد الحسين بن علی(ع) 












ا 202 
مِنْ اصحاینا؛ عن اخعد ئن مُحَمَّدِءعَنْ عَلی بن 


لخن العزّیی عن أبِي عبداللهعته اقا : 


کناب حت ات باب ولادت حسينبنعلووع) ۴ 


aaa LTE)‏ تست 
باب ولادت حسين بن على (ع) 
سس سپ 


حسین بن على (ع) سال سوم هجرت متولد شد و در ماه 
محرم سال ٦٦‏ از هجرت در ۵۷ سالگی در گذشت» عبیدالله بن زياد 


لعنه الله در دوران خلافت يزيد بن معاویه لعنه الله وقتی حاکم بر | 
کوفه بود آن حضرت را شهید کرد و فرمانده قشونی که با آن | 
حضرت جنگید و او را کشت عمر بن ينقد لعنهأللبوده این واقعه أ 


روز دوشنبه دهم محرم اتفاق افتادہ مادرش فاطمه(ع) دختر رسول 
خدا(ص) بود. 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: 
حسین بن على (ع) روز عاشوراء در سن پنجاه و هفت سالگی 
جان داد. 


۲ -فرمود: 
ميان حسن و حسین(ع) یک طهر (كمترش ده روز است) 
فاصله بود و فاصلهً ولادت آنها ٦‏ ماه و ۲ روز بود. 




















٭ا کتاب الم يد باب مولد الحسین‌بنعلی(ع) 





كاب عقت و رتس کم 


۳ -فرمود: چون فاطمه(ع) به حسين آبستن شد جبرئيل نزد | 
رسول خدا(ص) آمد و گفت: به راستى فاطمه(ع) به زودى پسری | 


آورد كه بس از تو امتت او را بکشند» پس چون فاطمه به حسين 
آبستن شد درباره او نگرانی داشت و چون او را هم زائيد دربارة او 


نگرانی و بد دلی داشت سپس امام صادق (ع) فرمود: در دنيا مادری | 


ديده نشده كه بسر زايد و بدش آید ولى نگرانی فاطمه از این راہ بود | 


كه می دانست كشته می شود. 

فرمود: دربارةٌ او اين آيه نازل شی( ۱۵ یگوره احقاف): «ما 
وصيت كرديم انسان را به والدبنش نيكى کبّدہ مادرش اوا بم ناخوشى باردار 
شد وبه ناخوشی زانيد» وآبستنی واز شير بربدنش وی هم سىماه است». 
aul‏ 

٤‏ امام صادق (ع) فرمود كه: جبرئیل بر محمد(ص) نازل 
شد و به او گفت: ای محمد به راستی خدا تو را به نوزادی مژده دهد 





که فاطمه آن را زايد و امتت پس از تو او را بکشند» فرمود: ای | 


جبرئیل بر پروردگارم دروده مرا نیازی نيست به نوزادی که فاطمه 
آورد و امتم بس از من او را بکشد يس بالا رفت و سپس فرود آمد 





باز مانند آن را به پیغمبر 
بيغمبر در پاسخ فرمود: ای جبرئیل به پرورد گارم درود؛ 


نیازی نیست مرا به نوزادی كه امتم بس از من او را می کشند» پس 
جبرئیل به آسمان بالا رفت و سپس فرود شد و گفت: ای محمد 






























باب مولد الحسین‌بن علی(ع) 


لکلا وم 


EAT 
الحلا يشرد باه جال في‎ 





وروت اهر 


کو سے 








ول 
7ے 


۵ -عَلِي نل مُحَمَدٍ 








پرورد گارت سلامت رساند و مژده‌ات دهد که او امامت و ولایت و 
اد این شهید نهد پیغمبر گفت: من راضی شدم» سپس 
یغمبر فرستاد نزد فاطمه که خدا مرا به نوزادی از تو مژده داده که 
اس پر اس یف مرا به نوزادی از تو مژ 





وصیت را در 





امتم بس از من او را می کشنده فاطمه(ع) پاسخ فرستاد که مرا | 


نیازی نیست به نوزادى که امتت بس از تو او را می کشند. 

پیغمبر به او پیغام فرستاد که به راستی خدا در نؤاد او است 
كه امامت و ولایت و وصیت را نهاده است» فاطمه پاسخ فرستاد که 
من راضی شدم ( ۱۵ سوره احقاف): دو به او از روی نگرانی و بد دلی 
آبستن شد و او را با نگرانی و بد دلی زائید و آبستني و شير خوارگی او سی 


ماه بوده تا چون به نیرومندی رسید و چہل سالهاش» گفت پرورد گارا به من | 
روزی كن که شکر گزاری کنم از نعمتی كلأ تو به من انام کردی و بر پدر و | 


مادرم و برای ابن که کردار شایسته‌ای کنمکةنو آن:زا ببسندی و نژاد مرا | 


اصلاح فرما». اگر نمی گفت نژادم را اصلاج, کن برایم» هرآینه همة 
نژادش امام بودند. حسین از فاطمه (ع) واز هیچ ری شير نخورد؛ او 
را نزد پیغمبر(ص) می آوردند و ابهام خودرا در دهانش می‌نهاد واز 
آن به اندازة کفایت دو تا سه روزش می‌مکید بس گوشت حسین از 
گوشت رسول خدا(ص) روشيد واز خون او وكودك ۱ ماه 
نزائيدند(كه زنده ماند) جز عیسی بن مریم و حسین بن 
علی(ع)۰ [۱۸۷] 

در روایت دیگر است از امام رضا(ع) که: پیغمبر(ص) را 
شیوه بود که حسین را نزد او می آوردند و زبانش را در دهان او 
می گذاشت و آن را می‌مکید و به همان اکتفاء می کرد و از هیچ 
نی شير نخورده است.. 


۵ ۔از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عزوجل (۸۸ سوره | 























باب مولدالینیعلی(ع) 


عليه الكلام. 


وع 


تن شعب من قیلعت طوف 


e 1 ۰‏ 
»عَنْ علي بن اشباطء عَنْ یف ن هير عَنْ 
7 





تر القع على لین ٹن 
27+ حير الئملر أو لقا ءاللِ 











ئل :حَدنا EE‏ فش ن 


أي قال :نحا يل سب تیوه 








| فَخَرَجَ إلى جَزِيرَةٍ ذا هو بح ققال :يا با اْحارت أنا تؤلئ 


3 سس کے 
کتاب حجّت اباب ولادت حسين بعلي (ع) ‏ 23 


صافات): «يك نظرى در ستاره‌ها انداخت ۸٩(‏ ): بس كفت من بیمارم» 
فرمود: حساب کرد وديد آنجه را به حسین(ع) وارد مىشودء پس 
كفت: من بیمارم از آنجه به حسین(ع) وارد مىشود. [۱۸۸] 

٩‏ امام صادق (ع) فرمود: چون کار حسين چنان شد كه 
شد» فرشته‌ها به درگاہ خدا شيون به كريه بلند كردند و عرض 
کردند: 

با حسین» بر گزیده و زادهُ پیفمبرت چنین رفتار می‌شود؟ 
فرمود: خدا نمونة قائم(ع) را به آنها نمود و فومود با اين من از آنها 
انتقام می ستانم برای این شهید. 


۷ امام باقر(ع) فرمود: چون نصرت و"تيروزى به حسین بن 
على (ع) فرود آمد تا ميان آسمان و رین یداو تخیر شد ميان 
پیروز شدن يا ملاقات خداوند» آن حضرت ملاقات خدا را بر گزید (و 
شربت شهادت نوشید). 

() - ادریس بن عبدالله اودی (ازدی خل) گوید: چون 
حسین(ع) شهید شد و آن لشکر خواستند اسب بر بدنش بتازند» 
فضه (از کنیزان فاطمه زهرا ع) به زینب(ع) گفت: ای بانوی من 
سفينه (آزاد کردۂ رسول خدا ص) کشتیش در دريا شکست و به 
جزیره‌ای افتاد و به شیری بر خورد» به آن شیر گفت: ای اباالحارث 





من آزاد کرد رسول خدایم» آن شیر در برابرش زمزمه کرد تا او را 


به راہ آورد» در این گوشه هم شیری خوابیده است» بگذار من بروم | 











باب مود الحسين بنعلى(ع) 


7۳ وى 


0+0 











درم و کیٹ 


تبكِي وَدُٹو مہا 5 





کتاب حجّت ۳ باب ولادت حسینعلی(ع) " ؟ 


وبه او آگاهی دهم که این مردم فردا جه خواهند کرد. 
گوید: فضه نزد آن شير رفت و گفت: ای اباالحارث» آن 


شير سر بلند کرد و فضه به او گفت: می دانی فردا می خواهند با امام 





حسین(ع) جه کار کننده می خواهند اسب بر پشتش بتازند. 

گوید: آن شير آمد تا دو دست خود را روی جسد ۱ 
حسین(ع) نهاد» لشکر پیش آمدند و چون آن شیر را دیدند عمر بن 
سعد به آنها گفت: این فت‌ای است مبادا آن را بر انگیزیدہ برگردید» 
آنها هم ب رگشتند. (۱۸۹] 





۸ - مصقلة طحان گوید: از امام صا قاع شنیدم می‌فرمود: | 
چون حسین(ع) کشته شدء زوجه او کة از بنی گل /پود (دختر امرء 
القیس کابی مادر سكينه بنت الحسین) برایش ملس مأتمی برها 
کرد او گریست و زنهای دیگر و هيهٌ خادمان گریستند تا اشکشان 
خشک شد و تمام شدہ در این ميان کیڈ یکی از کنیزانش كريه می 
كند و اشک او روان است» او را نزد خود خواست و به او گفت: تو 
را چه شده است که در ميان ما همه اشکت روان است؟ گفت: چون 





من بی‌تاب شدم یک شربتی از قاووت نوش کردم. 

راوی گوید: آن بانو دستور داد تا خوراک و قاووتهاى | 
چندی آوردند» خود خورد و نوشيد و به دیگران هم خوراند و 
نوشاند و گفت: مقصود ما این است كه بدين وسیله برای گریه بر 
حسین(ع) تجدید نیرو کنیم؛ گوید: چند گلدان(عطر دان خل) به | 
آن بانوی کلبی هدیه کردند تا از آنها در مجلس سوگواری بر 
حسین(ع) استفاده كندء چون نگاهش به آنها افتاد گفت: اينها 
چیست؟ گفتند: هدیه‌ای است که فلانى تقديم کردہ تا در مجلس | ۳۸ 




















را کی 
و اس 


تع بها ثم اقرٹ 
یک ۳ 
0 لڈارِنَۂیْحَش ما چش كا 
۲ 0 ۵ ہو ۲ 

ازض ولم یر ہن بها فد + نم ال 
۱ تع یر من با غد وج ِنّ الدَارأقر. 
تسس میس مس 


و 


باب مَْلِدِ علي ن لین نها لا 








۳ 2 
عَبْدِاللهِه جمِيعا عَنْ ثرا شحاق الا 
عَنْ إثراهيمَ ٹن إشحاق الاختر» عن عَبِالرّحْلنِ 








7 
ثدالله الخد ۶۱ 0 
الله الخزاعِيٌ» عَنْ صر بن مُزاجمءعَنْ عفرو بن 











کپ سین جه اتسين ل 





ماتم امام حسین(ع) از آن استفاده کنیم» گفت:ما مجلس عروسی 
نداریم با اينها جه کار داريم» و دستور داد آنها را از خانه بیرون 





راندند. چون آن زنان از خانه به در شدنده دیگر اثری از آنها دیده 


نشد كويا يك بار پریدند و نابود شدند و پس از بیرون رفتن آنها از 
خانه جای پائی از آنها ديده نشد. [۱۹۰] 


مد ص003“ 


باب ولادت على بن الحسین (ع) 
Sc‏ تم سے ہد و کاو رج 
على بن الحسین(ع) در سال ۳۸ هجری متوّلد شد و در سال 


۵ که ۵۷ ساله بود وفات کر مادرش سلاپ ةدغر یزد گرد ١‏ 
بود و ادرش رر کر 


شھریار بن شيرويه زاد خسرو پروی رادار كرد نامي رةه آخرین 
پادشاهان رس است. 


١‏ امام باقر(ع) فرمود: چون دختر یزد گرد را برای عمر 
آوردند» دوشیزه‌های مدینه به تماشای او آمدند و چون او را 
در آوردند مسجد مدینه از پرتو او درخشان شد چون عمر به او نگاه 
کرد روی خود را بوشيد و گفت: «اف بیروج بادا هرمز»» يعنى 
سياه باد روز گار هرمزء عمر گفت: مرا دشنام می دهد این دخترک؟ 
ونسبت به او سوء قصد کرد. 

امیر الٴمنین(ع) فرمود: تو اختیار دار او نیستی» او را اختيار 
بده تا یک مرد مسلمانی را برای خود انتخاب کند و او را در سهم 











E REE 1‏ 
5 كاب الحجة | باب مولد علي بن الحسين(ع) 











ہت سے رسس سو و 


غنیمت او حساب كنء او را مخيّر کرد و او هم آمد و دست خود را | 


بر سر حسین(ع) گذاشت؛ امیرالمومنین به او فرمود: نامت چیست؟ 
گفت: جهانشاه» امیرالموّمنین فرمود: بلکه بايد شهربانویه باشده سپس 
رو به حسین(ع) کرد و فرمود: ای اباعبدالله برای تو بهترین اهل 


زمین از اين بانو متولد می شود» وعلی بن الحسین(ع) را زائید وبه | 


على بن الحسین(ع) ابن الخيرتين مى گفتند كه هاشم مختار خدا بود 

در عرب وفارس در عجم و روايت شده كه ابوالاسود دلى دربارة 

آن حضرت سروده است: 

آن بسرى كه بود ميان خسرو وهاشم ‏ هست:گرامیترین قرين تمائم 
(تمائم جمع تميمه وآن آویزه‌ای است که‌پرای دفع چشم 

زخم به کود کان عزیز می‌بندند). (۱۹۱] 


؟ ‏ زراره گوید: از امام بافر(ع) دمم رت علی بن 


الحسین(ع) ماده شتری داشت که بيست و دو بار باآن حج رفته ١‏ 


بود وھ رگز جوبى به او نزده بودہ فرمود: بس از وفات آن حضرت 
بى اطلاع ما آمده بودء ما اطلاعى نداشتيم تا یکی از خدمت كاران 


يا غلامان به ما خبر دادند كه آن ماده شتر خود را به سر قبر على بن 


الحسین (ع) رسانيده و خوابیدہ و لوچۀ خود را درآورده و به قبر | 


مىماليد ومی‌نالید» من گفتم: زودہ زود به او برسيد و پیش از آنكه 
مخالفين بدانند یا آن را 





ببينند آن را بیاوریدہ فرمود: آن ماده شتر قبر 


را ندیده بود. 


٣‏ امام باقر(ع) فرمود: چون پدرم على بن الحسین(ع) 











میا 
9 








TA 











پاب عولد سوت 


ابن بابویه: 
۳ ی" ۳ 7 
EAE‏ مد مد تن تاور عن الم ی ناو أي 
یت ۲ 
| مت و أ و ن آبي 








0 او تی 


کتاب حجّت ژد باب ولادت‌علی‌بزالحسن) 2 


وفات کرد یک شتری از او از چراگاه خود آمد تا لوچه خود را به 


قبر زد و بر آن غلطیدء من فرمان دادم تا آن شتر را به چراگاهش !| 


ب رگردانیدندہ پدرم سوار آن شتر به حج و عمره می رفت و هرگز 
چوبی به او نزده بود. [11۹۲ 


| امام صادق (ع) فرمود: چون شبی رسید كه در آن به‎ ٤ 


على بن الحسین(ع) وعد ملاقات حق داده شده بودء فرمود به 
محمد (الباقر): ای پسر برايم آب وضوء بِاوَرٌ گفته است که: من 
برخاستم و آب وضوء برايش آوردم؛ فراشود: اين نگ خواهم زیرا 
مرداری در آن است. 

گوید: رفتم وچراغ آوردم ودیدم در آن موش مرده‌ای است 
وآب وضوی دیگری برایش آوردم؛ كرود ای بسر جآتم آمشب آن 
شبی است که به من وعده شده. و سفارش کرد برای ماده شترش 
آغلی بسازند و به او علوفه دهند و من آن را ساختم. 

فرمود: درنگی نکرھ كه بیرون شد تا به سر قبر آمد و لوچ 
خود را بر آن زد و ناليد و اشک از دیده‌اش روان شد و نزد محمد 
بن علی(ع) رفتند و به او گفتند که ماده شتر بیرون رفته» آن 
حضرت نزد او آمد و فرمود: اکنون خاموش باش» برخیز خدایت 
مبارک گند ناقه عمل نکرد. 

به راستی مطلب این بود كه امام زین العابدین سوار بر آن شتر 
به مکه می رفت و تازیانه را بر بار او می آویخت و به آن یک 
تازیانه نمی زد تا به مدینه بر می‌گشت. فرمود: شيوةٌ على بن 











25 کاب الم باب موند عل بن لعسع) 





وو ں 
علو اک كان يَفْعَلهُ. 


55 


۵ قد أحمةءعَن عقو تیالو زر 











ہی ب‫ باب ولادتعلیبنلسین(ع) ‏ 2 


الحسین(ع) این بود كه در شب‌های تار انبانى پر از کیسه‌های | 
اشرفی طلا و پول و نقره به دوش می كرفت و در هر خانه‌ای را , 


می‌زد و به هر که بیرون می آمد بخشش می کرد و چون على بن 
الحسین(ع) د رگذشت صاحب خانه‌ها دیگر آن وجه را از دست 
دادند و دانستند كه على بن الحسین(ع) بوده است که اين کار را 
می کرده است. 


۵ -از حسن بن على بسر دختر الیاس از ابی الحسن(ع) | 


گوید: شنیدمش می فرمود: به راستی که چون مرگ على بن 
الحسین(ع) در رسید از هوش رفت و سپس:دیده باز کرد و سورة 
(اذا وقعت الواقعة) و (انا فتحنا لك) را خلؤاند و فُرّقوکز سپاس از آن 
خدا است که وعدۀ خود را نسبت به ما عمل_کرد.وزمین را به ارث 
ما داد به هر جای از بهشت بخواهیم" ځا ی کیم وچه خوباست مزد 
کا رگران» سپس همان هنكام جان داد وچیزی نگفت. 


٦‏ امام صادق (ع) فرمود: على بن الحسین(ع) پنجاه و 


هفت سال داشت كه وفات كرد و آن در سال ۹۵ هجرت بودء پس | 


از حسین(ع) سی و ينج سال زنده بود. 























بالل يلع ی 


تتم م الجادية. 


۳ 0 ۰ ۲۳ ۳ 
دسر محمد بن بک عن محمد بن آخمد» عَنْ 
1 


ي _ 7 بابمولدمسدي طون 
کس سس سح 


ت ۶ سے جو 
باب مود ابي جَعْفَر مُحَمَدٍن عليعب لهم 





بن ینت ات امه 
عَلِيٌ تن بي طاليب تنم مد وغل 





کے 
لله بن 





كناب حجّتہ وت باب ولادت مسدب علو رع 286 


کٹ مد کم شس لا با یتست سح 
باب ولادت ابی جعفر محمد بن علی (ع) 
-_-ےسے چو ن 


ابو جعفر امام باقر(ع) سال پنجاه و هفت متولد شد و سال 





٤‏ که پنجاه و هفت سال داشت» وفات کرد در قبرستان بقیع 
مدینه كنار قبر پدرش على بن الحسین(ع) به خاک سپرده شدء | 
مادرش ام عبدالله دختر حسن بن على بن ابی طالب بود عليهم السلام 
و على ذريتهم الهادیه. 


١‏ -ابی الصباح از امام باقر(ع) فرتَوة: مارم زیر دیواری 
نشسته بوده آن دبوار شکست. ما آوار ویر سَخعیاوا شنيديم» 
مادرم با دست خود اشاره کرد و گفت: نه» به حق مصطفی» خدا به 
تو اجازه نداده كه بر من فرود آئی» آن دیوار ميان جَوْ آویزان ماند تا 





مادرم از زیر آن گذشت» و پدرم صد اشرفی از طرف او صدقه داد. 
ابو الصباح گوید: امام صادق (ع) روزی جده خودہ مادرش 
پدرش را ياد کرد و فرمود: صديقه بود و در خاندان امام حسن(ع) 


زنى چون او دیده نشد. 





۲ امام صادق (ع) فرمود: جابر بن عبدالله انصاری آخر | ۳۵۵ 








باب مولد محمدبن‌علی(ع) 


5 


تک و وش فج 


شنا إدبي وتا 








فردی‌بود که‌از اصحابرسول‌خدا(ص)زنده‌بود واو مردی بود که 
تنهاء دل به ما خانواده داشت؛ و در مسجد رسول خدا(ص) 
می‌نشست و عمامه سیاهی روی سر می انداخت و فریاد می زد يا باقر 
العلم» يا باقر العلم» مردم مدينه می گفتند: جابر هذیان می گوید؛ 
می‌گفت: نه به خدا من هذیان نمی گویم ولى از رسول خدا(ص) 
شنیدم» می فرمود به من کە: تو درک می کنی مردی از خاندان مراء 
که نامش نام من است» وشمائل او شمائل من است» می‌شکافد دانش 
را شکافتنی» اين است که مرا وادار می کند بدانچه می گویم. 

فرمود: در این ميانه يك روز جابر در یکی از راههای مدینه 
می رفت و به گذر گاهی گذشت که دربن يكيب خانه‌ای بود 
ودر آن محمد بن علی(ع) حاضر بود ٍ أ چون او رادیٍّ» گفت: ای 
پسر؛ پیش آى و رو به من كنء به او روکڑو وم ٹن اگفت: به من 
بشت كنء به او بشت کرده سب يجاب گفت: س وگند‌یدان که 
جانم به دست او است» این شمائل» شمائل رل خدا(ص) است. 
ای بسرء جه نام داری؟ گفت: نامم محمد بن على بن الحسین است» 
جابر به او رو کرد و سرش را می بوسید و می گفت: پدر و مادرم به 
قربانت؛ رسول خدا(ص) به تو سلام می رساند و این را می گفت» 
فرمود: محمد بن علی(ع) هراسان نزد پدرش برگشت و به او 
گزارش دادہ پدرش فرمود: راستی جابر اين کار را کرد؟ گفت: 
آری» فرمود: بسر جانمء در خانة خود بنشین و پای بند به آن باش» 
و جابر هر بامداد و پسین نزد او می رفت و اهل مدینه می گفتند: 
واعجباء جابر که تنها باقیماندۂ اصحاب رسول خدا(ص) است» هر 





روز صبح و پسین نزد این بسر بچه می آید. 
طولی نکشید که على بن الحسین(ع) د رگذشت ومحمد بن 


کتاب حجّت 3 باب ولادت محمدین علی(ع) 3 

















در 
9 





کاب الم 1 زد باب مولد محمدي على (ع) 





۱ 200 ین تین یر 





ند و و ال 






و و ما ِن ابي 


بر؛ نزد جابر می‌رفت» فرمود: 
حضرت به مسند تعلیم نشست واز طرف خدا تبار ک وتعالی برای 
مردم حدیث می‌گفت؛ مردم مدینه گفتند: ما جري تری از اين 








ندیدیم» چون دید جنين می گویندہ از رسول خدا(ص) برای آنها باز | 


می گفت؛ مردم مدینه گفتند: ما هرگز دروغگوتر از اين ندیدیم برای 
ما از کسی که او را ندیده باز می‌گوید» چون دانست که جه 
می‌گویند؛ از جابر بن عبدالله برای آنان بازگو می کرد و اورا 
تصدیق می کردند: با اينكه خود جابر نزد او می‌آمد و از او 
می‌آموخت. [11۹۳ 


٣‏ ۔از ابی بصیر گوید: خدمت آمام باقر(ع) رأسيده و گفتم 
به او::شما وارثان رسول خدائید (ص)؟ مود آری» گفتم: رسول 
خدا(ص) وارث همه پیمبران بود و گرچه را عق دانشتن3»می‌دانست؟ 
به من فرمود: آری» گفتم: شما می توانید مردەھا را زنده كنيد و کور 
مادر زاد و بيس را درمان کنید؟ فرمود: آری به اذن خداء سپس به 


من فرمود: نزدیک من بيا ای ابا محمده نزدیکش رفتم ودستی به | 


روی من كشيد و بر دو چشمم مالید» من خورشيد و آسمان وزمین 
وخانه‌ها وهرچه در شهر بود دیدمء فرمود: می‌خواهی چنین باشی و 


مانند مردم دیگر در روز قيامت مسئول باشی؟ يا می خواهی به حال | 


نابینائی برگردی و یکسر به بهشت روی؟ گفتم: برمی گردم به 
حالی که بودم» دستی به چشمم كشيد و برگشتم بدانچه بودم؛ پس 
این را برای ابن ابی عمیر بازگفتم» گفت: من گواهم که اين سخن 




















گا الور 1 باب مولد محمدین علی(ع) 





غعیر بلبذاء ققال: فد أن هذا حَق كما أن الكَهارحَقٌّ 


ه و ۷ ۳ 
عَنْ مُحقّد بن اختد» عَنْ 







وَرَسانَ عَلَى الحایّط وَهَدَلا مدیلهماه 





م تتهضاء فَلَمَا طاراعَلی الحابط هَدَلَ 

2 5 رد‎ 2 RAR 

ا لک علی الان ساعد م تهضا فَقُنْتُ: جُيِنْتُ ندال ماهذا 
5 





َء قزغہیا بي رنه اه لہا الع قصَدقها 
۵ تین شحو عن فعلّی بن مح مين 
۰ 


ا 2 0 
أشباطء عَنْ صالح بن حَحْرَة» عَنْ أببهءعَنْ أبي كر الْحَضْرَمِيٌ 





کتاب حجت o‏ باب ولادت محمدین على (ع) 
درست است چنانچه این روز روشن درست است۔ 

٤‏ از محمد بن مسلم» گوید: روزی خدمت امام باقر(ع) 
بودم به ناكاه یک جفت ورشان (نوعى کبوتر) بر ديوار نشستند (بر 
آن حضرت نشستند خ ل) و بغ بغو کردند. امام باقر(ع) تایک 
ساعت به سخن آنها پاسخ می داد» سپس به هوا برخاستند و چون بر 
دیوار پریدند» آن کبوتر نر ساعتی گرد ماده بغ بغو كرد وسپس 
پرواز كردند. 





انت» اين پرنده جه بود؟ فرمود: ای پسر 
مسلم» هر جه خدا آفریده» از پرنده و جاندار پا هر جه روح دارد از 
آدمی زاده برای ما شنواتر و فرمانبرترند» ان کیوّتر نر به ماده خود 
بد گمان شده بود و ماده» سوگند خورده بود که جلافی نکرده 
وگفته بود رضایت به حکم محمد بن لیج۷ :ذازق؟ به حکم من 


2 


۱ 
تراضی کرده بودند» من به این کبوت گفتمء تو ببتمکاژی در اين 


تهمت نسبت به اوه و او هم ماده خود را تصدیق کرد. 


۵ .از ابو بكر حضرمی: که چون امام باقر(ع) را به شام 
بردند نزد هشام بن عبدالملک و به دربار او رسيدء هشام به اصحاب 
خود و حاضران از بنی اميه سفارش کرد که چون دیدید من محمد 
بن على را سرزنش کردم و دیدید دم بستم» شما هر کدام به او رو 
كنيد و او را سرزنش كنيد و سپس اجازه داد وارد شود. 

و چون حضرت بر او وارد شدء با دست به همه اشاره کرد 


وبه همه درود فرستاد و همه را در سلام خود شریک کرد و سپس 


نشست و ہشام بیشتر بر او خشمگین شد که به أو سلام خلافت نداد | 














باب مولدمحمديزعلى (ع) 


:القلام علیکم ف مهم جَمیعاً 
كه الشلام عل 


NE E وَليْسَ ب‎ 








۱ أي إلى اعبس فلع مار إلى الْعَْسي لم يَبوَفِي 
حي وَل قرفت ا تک ی 





لی اد مثیم 





رڈ واتر آن لایشر عم 
7 | الوا حال يتخ تین الا انشا قساژواقلااًلا 





۳ يَجِدُونَ طعاماً ولا شراباً حَتّى > نعبوا إلى ین فأغیق باب 


کتاب حجّت کت باب ولادت محمدين ليلع 8۴ 


و بی اجازةٌ او نشست و به او رو کرد و او را به باد سرزنش كرفت 
و در ضمن به او می گفت: ای محمد بن علی» هميشه یک مردی از 
شماء جامعة مسلمانان را برهم می زند و مردم را به خود می خواند 
و گسان دارد که پیشوا و امام مسلمانان است از روی سفاهت و 
کم‌فهمی؛ وهرچه خواست به او بد كفت و او را سرزنش کرد و 
چون خاموش شد؛ آن جسع حاضرء یکی یکی رو به آن حضرت 
کردند و او را سرزنش کردند تا نفر آخرشان؛ و چون همه دم بستنده 
امام برخاست و فرمود: 


أيا مردم به کجا می رویده شما را کجا می برند» خدا اول ' 


شماها را به وسيلة ما رهبری کرده و آخر شتا راهم به وسيلة ما به 


پایان می رساند» اگر شما يك سلطنت!گذری و بان داريد ما هم , 


یک سلطنت موعود داريم كه پس از آن سلطنتي نیست زيرا ما اهل | 


انجامیم که خدا عز و جل می فرنانند ۱۲۵ سوره اعراف): «و سر 
انجام از آن متقیان است». 

دستور دادنده آن حضرت را به زندان بردنده چون به زندان 
رفت سخنی كفت که: مردی در زندان نماند جز آنکه سخن او را از 





دهانش ربود و به او دل بستء زندانبان نزد هشام آمد و 


اميرالمؤمنين» من از اهل شام بر تو نگرانم كه مبادا بر تو بشورند و تو | 


را از اين مقامی که داری» جلو گیرند و گزارش آن حضرت را به او 
داد. 


ہشام دستور داد او را با یارانش به همراه ہُست به مدینه 


گفت: يا | 


برگردانند و فرمان داد كه بازارهاى ميان راہ را به روى آنها بیندند و | 





خوراک و خواربار به 
و آبى نیافتند تا به مَدیّن رسیدندہ در شهر را به روی آنها بستنده 


ندهنده سه شبانه روز راه رفتند و طعامی 











و تسپ مس يت و ۹ 
3 5 كاب الس E‏ باب مول محمدي نعلو (ع) 


الْمَدِيتة وت 0 :فصي جبلاً 








ف 
له 





كتاب حجّت 2 باب ولادت محمدين على (ع) 


آن حضرت به وى شكايت كردند از گرسنگی و تشنگی. 


گوید: آن حضرت به كوهى بر آمد که بالاسر شهر بود و به 





اهل شهر رو كرد و به آواز بلند فرمود: ای اهل شهرى كه مردمش | 


ستمکارند» من همان بقية الهم كه خدا می فرمايد ( ۸۱ سوره هود): 
«بقية الله برای شما بہتر است اگر باشيد موّمن و نيستم من نسبت به شما 
خشمكين ». 

كويد: در ميان آنها پیره‌مرد سالخوردهاى بودہ نزد مردم شهر 
آمد و به آنها گفت: ای مردم» اين ندا به خدا همان دعوت شعيب 
است كه به خداوند سوگند» اگر در بازار را به روى این مرد 
نگشائید شما از بالاى سر و از زیر باى خو تا شويدء اين بار مرا 
تصديق كنيد و در آینده مرا دروغگو پڈارید زیر نً/پرای شما خير 






افتند و برای معتملر بن؛علي و يارانش خوار و بار 
بردند و خبر آن» شيخ به هشام پسر عبدالملگ رتتید و فرستاد و او 
را خواست و به شام برد و كس ندانست كه جه بر سرش آوردند. 

٦‏ امام صادق (ع) فرمود: محمد بن على( ع) پنجاه و هفت 
سال داشت كه وفات کرد؛ وفاتش در سال يكصد و جهارده هجرت 
بود» بس از پدرش على بن الحسین(ع) نوزده سال و دو ما 
بود. 
























فن بالتقيع في ابر الذي دفن فيه أ 


ااه 
۱ هم الام و امه ام فزو: 


پاپ مولد جعفرین محمد(ع) 


ا 70 و 
ولد ُو عَبدِاللهِ تواك تلا 
1 





في شا ین سكةٍقَمانٍ وا 


1 
اشماء بنث عَبدا لخد 


ور ی دوف 
E)‏ - 


ون عَلیٰ ما لایشلمون. 
ری ا ۳ 
٢‏ بَمْضٌ أصحايناء عن ان جُمٹہورِءعَنْ آییه» عن شلیمان 
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ہےپےےہم.۔ ‏ ڪي ل 
باب ولادت ابی عبدالله جعفر بن محمد (ع) 


سپس 

امام جعفر صادق (ع) در سال ۸۳ هجری متولد شد و در ماه 
شوال سال ۱4۸ وفات کرد و ۱۵ سال داشت؛ در قبرستان بقیع در | 
مقبره‌ای که پدرش و جدش و حسن بن على (ع) در آن به خاک | 
سپرده شده بودند» به خاک سپرده شدء مادرش آفروه دختر قاسم 
بن محمد بن ابی بكر بود و مادر أّفروه اسپاع ژختر عبدالرحمن بن | 
اہی بكر بود. 

۱ -از اسحق بن جریر: که امام ق(ج]ه او فرمود: 
سعيد بن مسیب و قاسم بن محمد“ ب ابی وب خالد /کابلی از 
ثقه‌های اصحاب على بن الحسین(ع) بودندہ فرمود: مادر من از | 
کسانی بود كه ايمان داشت و با تقوی و خوش کردار و خدا خوش 
کرداران را دوست می دارد فرمود: مادرم گفت: که پدرم فرمودہ: ۱ 
ای ام فروه» به راستی من هر آینه نزد خدا دعا می كنم برای | 
گناهکاران از شيعيان ما در هر روز و شب هزار باره زیرا ما به | 
مصیبت‌ها صبر می کنیم و می دا 


صبر می کنند. أ 





جه ثوابی دارد و آنها ندانسته 





۲ از مفضل بن عمره گوید: ابو جمفر منصور (عباسی) | 











باب مولد جعفربن محمدرع) 






بن القامیمء عَنٍ عُمَرَ قال وَج 
شاوی کم و وا على الْحَرمينٍ : 











یتلام 


| ار آنا ان یل الله 
۳-الختین نن محم عن على ف معن از عن 








فَقُلْتٌ له: جیلث داك شام عییث الاي تال :اقب 


2 5 1 





کناب حجّت چ‫ باب ولادت جعقر بن محمد(ع) 


فرمانی به والی خود بر حرمین حسن بن زید (پسر امام حسن 
مجتبی(ع) كه معلوم می شود طرفدار بنی عباس و منحرف از امام 
صادق (ع) بوده) گسیل داشت که خانه جعفر بن محمد(ع) را بر 








سر او آتش بزن» | هم آتش به خان امام صادق (ع) زد و آتش بر 
در خانه و بر افروخت و امام صادق (ع) بیرون شد و در | 


ميان آن آتش افروخته» گام می زد و می فرمود: منم پسر اعراق 
الثرى (لقب اسماعیل بوده) منم بسر ابراهیم خلیل خدا(ع). 


۳ .از رفْیّد: آزاد کرده يزيد بن عمرو بن هبیره (والی عراق 
بوده از طرف مروان بن محمد) که گفت: ابن :یرہ بر من خشمگین 
شد و سوگند ياد کرد که مرا بکشد پان از او گریختم و به امام 
صادق(ع) پناهنده شدم و به او گزارش| حال خود را دآدم. 

در ياسع فرمود: نزد او برگرد و سلام مرآ به او برسان وبه او 
بكو که من مولای تو رفید را از کم کر چنا گرفتم» ادا به او 
بدی برسانى؛ من به او عرض کردم: قربانت؛ او یک شامی بد عقیده 
است» فرمود: همچنان که به تو می گویم نزد او بروه من به سوی او 
و در یک بادیه می رفتم و يك عرب بیابانی به من رسید و 








به من رو کرد و گفت: كجا می روی؟ من چھرۂ آدم کشته شدنی | 





در تو می بینم. سپس گفت: دستت را بر آوره بر آوردم» گفت: 
دست آدمی است که کشته می شود سپس كف 





ايت را به من 


بنماء پایم را بر آوردم» گفت: پای آدم کشته شدنی است» سپس 





گفت: همه تنت را بر آوره من تنم را بر آوردم» گفت: تن کشته 
شدنی است» سپس گفت: زبانت را بر آوره زبانم را در آوردم» به 


من گفت: برو بر تو باکی نیست زیرا در زبانت يك پیغامی است که | 





2 











با بم ولد جعف رين محمدوع) 











جر مَك 


حَضَعفَكرَجُواء ففلث له جر بن محمد 
بت تولا زیر تہج ب 








قاوآبي ات 0 0 









3 6 محمد »من أخعة ني شعشد عن شعر عَبْدِ 





5 
3 


کتاب حطّت رت بابولادت جمفر ین مسدزي ؟ 


اگر برای كوههاى با 





ببری سر فرود آورند برای تو. 


آمدم تا بر در خانۀ ابن هبيره ایستادم و اجازه ورود گرفتم و | 
اجل گشته را دو بايش نزد تو آورده | 





چون در آمدم بر اوه 
است(این يك مثل عربی است) ای غلام سفرةٌ چرمین را با شمشیر 
حاضر كن و سپس دستور داد کتفهای مرا بستند و سرم را بستند 
وجلاّد بالای سرم ایستاد تا گردنم را بزند. 

من گفتم: ای امیر تو به زور بر من دست نیافتی» من به پای 
خود آمدم و در اين ميان مطلبی دارم به تو بگویم و بعد از آن خود 
دانیء گفت: بگو؛ گفتم: مطلب محرمانه است» خلوت كن برای من» 
دستور داد تا همه حاضران بیرون رفتند و پیز آن, گفتم: جعفر بن 
محمد به تو سلام می رساند و به تو م ىافرمايد: من)مولای تو رفید را 
بر تو پناه دادم» او را به بدى ميازار. 

پس گفت: خدايا محققاً جتقرین محمد این را به تو ,كفته و به 
من سلام رسانده؟ من برای او سو گند یاد گرفتم و تا سه بار آن را 
باز گفت» و سپس دست مرا گشود و گفت: همین مرا قانع نمی کند 
تا تو هم همان کاری را که من با تو کردم؛ با من بكنى. 

گفتم: دست من به این کار نمی رود و دلم بدان راہ نی دھدء 
گفت: به خدا جز آن مرا قانع نسازد» من هم با او همان کار را 





کردم که او با من کرده بود و سپس او را رها کردم» خاتم خود را | 


به من داد و گفت: همه کارهای من به تو سپرده است و هر گونه می 
خواهی آنها را اداره کن. 


٤‏ از يونس بن ظبیان و مفضل بن عمر و ابی سلمه سراج 


وحسین بن ثوير بن أبىفاخته گفتند: ما خدمت امام صادق (ع) | 








با بم ولد جعفرین محمد(ع) 





ا مہا علن تنص يلاي »فقا لَه 
با کیت افخ وك ضاخ جُون؟ 





جنات اقيم للجم 
۵- الط دعن الشعلی بن مه 
ا ا 












5 ۳ 
ہر تی ات بابولادت جعفر ين مجمدلع) ‏ ؟2 


بوديم که فرمود: نزد ما است گنجینه‌های زمين و كليدهايش و اگر 
بخواهم به یکی از دو بايم گویم: بر آور آنچه طلا در تو است؛ بر 
آورد. 

گوید: سپس با یک بايش خطی بر ز 
شکافت» سپس دست برد یک شمش طلا به اندازۂ یک وجب 
برآورد» سپس فرمود: خوب نگاه كنيد ما نگاه کردیم» دیدیم 
شمشهای طلای بسیاری است روی هم ریخته و می درخشدہ یکی از 
ماها به آن حضرت گفت: قربانت» به شما داده شده است 1: 


کشید و زمين 





داده 





شده و شيعه شما نیازمندند؟ فرمود: به راستی خدا به زودی برای ما 
و شيعة ماه دنیا و آخرت را فراهم آورد واا رأبيه بهشت پر نعمت | 
برد و دشمنان ما را به دوزخ اندازد. 

۵ از ابی بصير که گوید: مرأهتسایه‌ایلود از کارمندان 
شاه وتنخواه بسیاری به دستش افتاد: ووامشگرانی زنانه آماده ساخت 
و آنها را گرد هم فراهم می کرد جن میگرفت و می مینوشید و | 
مرا می‌آزرد؛ من چند بار نزد خود او كله کردم و باز نايستاد و چون | 
بر او بسیار باز گفتم: به من گفت: ای گوینده؛ من مردی گرفتار و 
بدبختم و تو مردی درستکار و بر کناره اگر مرا نزد يار ورهبر خود 
ياد می‌کردی» اميد داشتم که خدا به کمک تو مرا دریابد در دلم 
افتاد كه برای او اين کار را بکنم و چون نزد امام صادق(ع) آمدم و 
حال اورا یاد آور شدم. به من فرمود: چون ب رگشتی به کوفه به دیدن 
تو می آيد و به او بگو جعفر بن محمد به تو می كويد آنچه را اندر 
آن گرفتاری وانه و من برای تو ضامن بهشتم در نزد خداء چون من 
به ا با ھی به دیدن من آمده لو را بزدشتم تا خالة 
تهى شد. سبس به او ای دوست من؛ به راستى من تو را زد | 




















امام صادق (ع) ياد آور شدمء به من فرمود: چون به کوفه برگشتی 
به دیدن تو می آید و به او بگو: جعفر بن محمد به تو می كويد آنچه 
را در آن گرفتاری وانه و من نزد خدا براى تو ضامن بهشتم. 

گوید: پس از شنیدن این پیفام گریست» سپس به من گفت: 
راستی امام صادق اين سخن را به تو گفت؟ من برای او سوگند ياد 
كردم كه او جنين فرموده به من گفت: تو را بس است و رفت» چون 
چند روزی گذشت نزد من فرستاد و مرا خواست و چون رفتم ديدم 
بشت خانه خود (در خانۂ خود خل) برهنه است» به من گفت: ای ابا 
بصير نه به خدا چیزی دیگر در خانه‌ام نمانده جز آن که همه را 
بیرون انداختم و اکنون چنانچه بینی برهنه‌ام+ 

كويد: من نزد همکیشان خود رفٹم و بر ار پجامه‌ای فراهم 





كرديم و چند روزی بيش نگذشت که به دنبالم فرستاد و پیغام داد | 


من بیمارم نزد من بياء من نزد او رفت و آمد مي کردم و او را درمان 
می نمودم تا م رگش رسید و كنار او نشنلته بود م که جا می دادہ از 


هوش رفت و به هوش آمد و به من گفت: ای أبابصير به خدا سرور | 


تو برای من وفا کرد - رحمة الله عليه. 

چون به حج رفتم نزد امام صادق (ع) رفتم و از او اجازه 
خواستم و چون وارد شدم از درون خانه آغاز سخن کرد با من يك 
پایم در صحن خانه و پای دیگرم در آستانه بود که - فرمود: ای ابا 
بصير ما برای رفيق تو وفا داری گردیم. 

٦‏ از صفوان بن يحيى از جعفر بن محمد بن اشعث گوید: 
برای من گفت: تو می دانی برای جه ما در مذهب شيعه د رآمدیم و 
بدان شناسا شدیم با این که هيج چیز از آن به ياد ما نبود و چیزی از 


کتاب حجّت ی بابولادت جعفر بزمسمتع) کڈ 














0 و تون 


کر ولا نف قي متا التاس ؟ قال فلت له :ما ذال ؟قال: 








E 
ققال له وج‎ 


ER‏ کو و E‏ کے اق 
انی ہاچ تايذ هذا امال وات الْمَدِينَةَوَاتٍِ 








x :‏ 
كتاب حجّت زف باب ولادت جعفر بنمجمدزع) “2 


آنجه مردم دربارۂ آن می دانسعند نزد ما نبود؟ گوید: من به او | 
گفتم: آن انگیزه جه بوده؟ در پاسخ گفت كه: ابا جعفر يعنى ابو 
الدوانيق (كنيهاى است كه مردم به متصور عباسی داده‌اند برای آنكه 
چون مى خواست نهر كوفه را بسازد از هر سرى يك دانک بول 
نقره گرفت يا براى آنكه بر خلاف ديكران از پادشاهان حساب 
دانک و نيم دانک را از ناظر آشبزخانة خود می کشید) به پدرم 
محمد بن اشعث گفت: ای محمد يك مرد زیرکی و باهوشى برايم 
بجو كه بتواند از طرف من انجام كار کندہ پدرم به او گفت: من او 


را برای تو جستهام اين فلان بن مهاجر است كه دائی من است» 
گفت: او را نزد من بیاور» گفت: دائى خوپ وا:لکہاو بردم. 

ابو جعفر به او كفت: ای بسر مظأجرء این'پوھا را بگیر و به 
مدينه برو و نزد عبدالله بن الحسن بن]الحسن و شبارة از خاندانش 
كه جعفر بن محمد(ع) هم در میان:آنهابود برو و به آنها بكو من 
مردی غریب از اهل خراسانم كه جمعی شیعیان شما در آنجا هستند 
و اين بول را برای شما فرستادند وبەھ رکدام وجهی بده با شرط چنین 
و چنان (مقصود اين است که به خلیفه بشورند و چون پیروز شدند 
صاحبان این بول را هم در دولت خود منظور دارند) و چون بولها را 
گرفتند بگو: من فرستادةٌ مردمم و دوست دارم ب رگ رسیدی به خط 
شما با من باشد. 

آن مرد پول را گرفت و به مدینه رفت و نزد ابو الدوانيق 
در حضور محمد بن اشمث» ابو الدوانيق به او گفت: جه 









بر 
خبر آوردی؟ گفت: نزد آن قوم رفتم و اینها برك رسید مال است | 
به آنهاء به خط خود جز جعفر بن محمد(ع) که من در مسجد , 


نزد آن حضرت رفتم و او نماز می خواند در مسجد پیغمبر بشت | 























باب مر لد جعفرین محمد(ع) 





| ا ار ون 5 3 
قال: قاذنئ رَاسَهُ متي وَاختزني بجییع ماجرئ تدبي وَتِِتكَ 





لون جر جیاتن ریم 
تحیصن عن لین هيز من 


تست ی باب ولادت ىقري نشد 26 1 





سرش نشستم و گفتم می مانم تا نمازش را تام کندہ او هم شتاب 
كرد و نماز را تمام کرد و رو به من کرد و گفت: ای فلانی از خدا 
بعرس و خاندان محمد را قريب مده که به دوران دولت مروانیان 
نزدیکند و همه نیازمند و بینوایندہ گفتم: أصلحك الله برای چه؟ 
گوید: سرش را نزدیک من آورد و هر جه ميان من و تو گذشته بود 
بی كم و بيش به من گزارش داد تا گویا سومی ما بوده است» گوید: 
ابو جعفر (منصور) به او گفت: ای بسر مهاجر بدان که هیچ خاندان 
نبوتی نیست جز آن که در ميان آنها يك محدثی هست و امروزه 





محدث ما (که با عالم غيب مربوط است) جعفر بن محمد است» این 
دلیل بود که سبب عقيدةٌ ما به مذهب شيعه بل 

۷ .از أبى بصير كه گفت: ابواعبد الله جگف رين محمد ٦۵‏ 
سال داشت كه در سال ۱۸۸ وفات کرد وچ امام بافر(ع) سی | 


و چهار سال زنده بود. ۱ 





۸ ۔یونس بن يعقوب گوید: شنیدم ابو الحسن اول می فرمود 
من پدرم را در دو پارچه شطوی (شطا نام دهى است در ناحیه مصر 
که اين پارچه بدان منسوب بوده است) كفن کردم که در آنها محرم 
می‌شد و در یکی از پیراهنهایش و در عمامه‌ای هم از على بن 
الحسین(ع) و در يك بُرد كه آن را به جهل اشرفی خريده بود. | 





کہ کتاب الم 1 رت باب م ولد موس بن جعفر(ع) 











2 9 وا 
کاب سا 1 باب ولادت موسی‌ب‌جمفر(ع) 6 





باب ولادت ابی الحسن موسی بن جعفر (ع) 
سس سب 


ابو الحسن ( امام کاظم ) در ابواء(منزلی ميان مکه ومدینه) | 


به سال ۱۲۸ متولد شد و برخی گفته‌اند سال ۱۲۹ و در ششم ماه 
رجب سال ۱۸۲ که پنجاه و بنج يا چهار سال داشت وفات کرد؛ در 
زندان سندی بن شاهک در شهر بغداد وفات ,كرد هارون او را در 
بیستم ماه شوال سال ۱۷۹ از مدینه به,یشداد آوْرد‌هارون در ماه 
رمضان از سفر عمرة خود به مدینه برگشت و آهنگ حلج نمود و آن 
حضرت را با خود برد و از بصره بزگشت وأو را نزد عیسی بن 
جعفر زندانی کرد و سپس او را به بغذاة روأئه کرک و نزد سندی بن 
شاهک زندانی ساخت و در زندان او وفات کرد و در مقبرهٌ قرش 
در بغداد به خاک سپرده شده مادرش ام ولد است و به او حمیده 


می‌گفتند. 


۱ -عیسی بن عبد الرحمن از پدرش که ابن عکاشه بن 
محصن اسدی به امام باقر(ع) وارد شد و امام صادق (ع) نزد آن 
حضرت ایستاده بود و انگوری پیش او گذاشتند» امام فرمود:پیره مرد 
DA‏ ساس تہ مایا جا که ای 
دارد و می ترسد سیر نشود سه و جهار دانه می خورد» و شما آن را 











2 کاب ي ِِ بابمولد موسی ین جفر(ع) 





کس رو ہے تی ر 


کم 








: 3 کم ۳ 
كتاب حجّت لت باب ولادت موسی ین جعفر(ع) .“7 


دو دانه دو دانه بخوریدہ زیرا این روش مستحب است. 
ابن عکاشه به آن حضرت گفت: چرا برای جعفر زن 
نمی گیری؛ او به عمر ازدواج رسیده» گوید: برابر آن حضرت یک 


كيسة بول سر بمهری بودہ فرمود: به زودی یک بنده‌فروشی از بربر 








می آید ودر دار میمون منزل می‌کند و با این كيسة بول برای او یک ! 
دختری می خریم: از اين موضوع مدتی گذشت ويك روز ما | 


خدمت امام باقر(ع) رسیدیم» فرمود: به شما گزارش آن بنده 


فروشی را که گفتم ندهم ؟ او آمده است بروید با اين كيسة بول , 


يك دختری از او بخرید. 

گوید: ما نزد آن بنده فروش آمدیمگفت: هر جه داشتم 
فروختم جز دو دخترک بيمار که یکی از آنها از دیگرّی بهتر است» 

لفتيم : آنها را بیاور تا بیینیم؛ آنها را بیراونآورده گفتیم: این خوش 

اندامتر را به چند می فروشی؟ گفتت:به, ۶ اشرفي؛ گفتیم: احسان 
کن» گفت: از ۷۰ اشرفی کم نمی کنم به او گفتیم: ما آن را به این 
كيسهٌ سر بسته می خریم هر جه باشد ما نمی دانیم در ميان آن چند 
اشرفی است. 

مردی که سر و ریش سپیدی داشت نزد او بود» گفت: کیسه 
را باز كنيد و بکشید» بنده فروش گفت: باز نکنید که اگر یک 
نخود از ۷۰ اشرفی کم باشد من آن را به شما نفروشم» آن پیر مرد 
گفت: جلو بیائیدہ جلو رفتیم و مهر برداشتیم و اشرفی‌ها را کشیدیم؛ 
به ناگاہ آن ۷۰ دینار بود نه كم و نه بيش و آن دخترک را گرفتیم 
و آوردیم خدمت امام باقر(ع)» و جمفر نزد آن حضرت ایستاده 
بودء و به امام از آنچه شده بود گزارش دادیم. 

خدا را سپاس كفت و ستایش کردہ سپس به آن دخترک 














ہہ کبس 3 


باب مولد موس ین جعفر(ع) 


EA 555‏ 
جَعْفْ ريما كانء فَحَمِدَ الله وائنی عَلَيْهِ 












ای 1 4 

خَيرَ اهل الازض موب جر تو الثم . 
E 5 17 7‏ 1 

ن احْمَدَء عَنْ عبدالله بر 





ARLE 
العدْمَة الاولیٰ تزل زب‎ 
م‎ 





کناب حت ات باب ولادت موس ین‌جطر(ع) "تل 
فرمود: جه نام داری؟ گفت: حميده؛ فرمود: در دنیا و آخرت 
پسندیده‌ای» به من بگو دوشیزه‌ای يا بيوه؟ گفت: دوشیزه؛ فرمود: 
چطور با آنكه هيج جيز به دست بنده‌فروشها نمی رسد جز اينكه او 
را تباہ می کنند؟ 
با من می‌نشست» و خدا مرد سر وريش سپیدی را بر او مسلط می 
کرد و پیا پی به او سیلی می زد تا از نزد من بر می خواست 
ومی‌رفت» چند بار با من این کار را کرد و آن شيخ هم با او همان 
كار را کرد؛ امام فرمود: ای جعفر او را برای خود بر گیر و آن 
دخت رک بهترین اهل زمین» موسی بن جعفر را زائيد. 





بسا که نزد من می آمد و به حال درآمیختن 
بسا كه نزد من می آمد و رآمیختن 


۲ معلی بن خنیس گوید: لام صادق"(ع) مى فرمود: 
حمیده از چ رکینها باك است مانند شمش لام تشه فرشته‌ها او را 
نگهداری كردهاند تا به دست من رده بر لظف يكم نخدا به من | 
وبه حجت بس از من داشته است. 


٣‏ -ابی خالد زبالی گوید: چون دربار نخست امام 
کاظم(ع) را نزد مهدى عباسى آوردند در زباله منزل كرد و من با 
آن حضرت می کردم و غمنده بودم» به من فرمود: ای ابا 
خالد چرا غمنده‌ات بینم؟ گفتم: چگونه غمنده نباشم و شما را نزد 
این س رکش می‌برند ونمی‌دانم جه بر سر شما می‌آید؟ فرمود: در این 
باره بر من باکی نیست» در فلان ماه در فلان روز در اول ميل (که 
علامت منزل بوده) مرا دیدار کن» من هتی نداشتم جز شمارة ماهها و 


























لاعت و بمسہسین 
إذا كان بر كذا وی کذا قوافيي في أَوِابیل» 
هم (خصاء الور وَالأيَام ختن كان لك | 










ینبم ققال: إن يي ام َو لا 


3 
EE 


4 ۲ 





کتاب حجّت ژد باب ولادت مومی‌بن جعقر(ع) 


روزها تا آن روز رسید و من نزد آن ميل رفتم و پای آن به سر بردم 
تا نزدیک غروب آفتاب و شیطان در سینەام وسوسه کرد و ترسیدم 
كه به شک افتم در آنچه امام فرموده بود. 

در این ميان ديدم یک سیاهی از سوی عراق می آيد و من 
رفتم و ديدم ابوالحسن جلو قافله سوار استری است» 
فرمود: آهای ابا خالد» گفتم: لبيك يا ابن رسول الله فرمود: مبادا 
شک کنی» شیطان دوست دارد که تو شک كنى؛ گفتم: حمد خدا 
را كه تو را از دست آنها رها کرد فرمود: مرا به آنها باز گشتی است 
كه از آنها رها نشوم. 





مصاحبهٌ نصرانی با موسی بن جعفر (ع) 


¥ 


| از یعقوب بن جعفر بن ابراهیم؛ گفت: من خدمت امام‎ ٤ 


کاظم(ع) بودم» مردی نصرانی در عرب (مزرعهاى تزدیگ مدینه 
است) خدمت او رسید و ما به همراه آن حضرت بودیم» آن مرد 
نصرانی گفت: من از شهر دوری و با سفر پر رنجی نزد شما آمدم و 
از سی سال پیش از خدايم درخواست کردم که مرا به بهترین دينها 
رهنمائی کند و بهترین بند گان و داناترین آثان» و کسی در خواب 
من آمد و مردی را در بالای دمشق به من معرفی کرد نزد او رفتم و 
با او سخن گفتم» گفت: من داناترين همکیشان خود هستم و دیگری 
هست كه از من داناتر است» گفتم: مرا به آن داناتر رهنمائی كن زیرا 


مسافرت نزد من آسان است و رنج سفرهای دور بر من گوار است» ! 


من همه انجیل را خواندم» مزامیر داود را خواندم و چهار سفر از 
تورات را خواندم و ظاهر قرآن را هم خواندم تا همه آن را به پایان 











۴ کاب الحجّة 1 7 باب ولا مین جر 





7 07 2 
یی صل اعتنو وا وت الذي 


بي الباشمي. 
وت وت 





کناب حجّت زف باب ولادت موسى ين جعفر(ع) 


رساندم. آن دانشمند به من‌گفت: اگر تو علم نصرانيت را می خواهی» 
من داناتر عرب و عجمم در آن و اگر علم بهودی را می خواهی» باطی 
بن شرحبیل سامری امروز بدان از هم مردم داناتر است و اگر علم 
اسلام و علم تورات و علم زبور و کتاب هود و هر آنچه بر پیفبری 
از پیغمبران فرود آمده در اين رو زگار تو یا روزگار دیگران و آنچه 
از آسمان فرود آمده از هر گزارشی و آن را کسی دانسته يا کسی | 
ندائسته» می خواهی آنچه در آن بیان هر چیز است و درمان جهانیان | 
است و جان است برای ه رکه جان خواهد و بينائى است برای ه رکه 





خدا برايش خیر خواهد و أنس با حق است» من تو را بدان رهنمائی 
كنم دنبال آن برو گر جه با پای پیاده» واگ وانی با سر زانو» و 
اگر نتوانی با كشيدن پائین تنهء و اگر نچڑآنی با کگلیدگ جهرةُ خود. 
» من برای رفتن توانايم هدر تن وهم در داشتن؛ | 
گفت: بس فوری برو تا برس ئ نه هوب + من یشرب را 
نمىشناسم» گفت: برو تا به مدينه پیعمبزی که در عرب مبعوث شده 











و او است بيغمبر عربى هاشمی» چون در آن درآمدی از كوى بنى 
غنم بن مالک بن نجار پرسش كن كه نزدیک در مسجد مدينه است 
و خود را در وضع نصرانيان بنما و زيور آنان را در بر کن» زيرا 
والی مدينه نسبت به آنها سختكير است و خليفه سختگیرتر 
است (شايد برای این بوده كه مورد نفرت مردم باشد تا مزاحم کار او 
نباشند) سپس نشائه بنى عمرو بن مبذول را بكير که در بقیع زبيرند 
و سپس آنجا از موسى بن جعفر پرسش كن كه در كجا منزل دارد و 
خودش كجا است» مسافر است يا حاضره و اگر مسافر باشد خود را 
به او برسان زيرا هر جا در سفر باشد نزدیکتر از اين مسافتی است که 
به سوى او طى كردى و سپس به او بگو كه مطران علياى غوطة | FA‏ 














التَسلِيمُ د قَذاك إذا صارف 





ا مان 





له 
ققال له التَصْرانِيٌ: على صاجيي الكلام أ آوّمائڑڈُ 
التلام؟ 


أو لسن مالعل صاجیك أن هدا الله فأ 








ققال النَصْرانيُ 





3 یر یں و 
کاب ود باب ولادت موسىبنجمفروع) 002 


دمشق همان کسی است که مرا به تو رهنمائی کرده است و به تو 
سلام بسیاری می رساند و می گوید: من بیشتر مناجات خود را با 
پرورد گارم اين نمودم که اسلام مرا به دست شما مقرر سازد. 

این نصرانی همه این داستان را به امام کاظم(ع) كفت در 
حالی که ایستاده بود و به عصای خود تكيه زده بود و سپس عرض 
کرد: ای آقای من اگر اجازه فرمائید من دست به سينه نهم و نزد 
شما بنشینم. امام (ع) فرمود: به تو اجازه دهم که بنشینی ولی اجازه 
نمی‌دهم که دست به سینه باشی. 





آن نصرانی نشست و كلاه خود را برداشت و بر زمین 
گذاشت و عرض کرد: قربانت؛ اجازه میهد سخن بگویم؟ 
امام(ع) فرمود: آری تو نیامده‌ای جز ببإأى آن. 

نصرانی گفت: به رفيق من جوالب:تتلام دوا ایا جواب سلام 
او را نمی‌دهی؟ امام (ع) فرمود: بر رفن ّتو همین است که خدایش 
هدایت کناد؛ اتا جواب سلام آن وقتی است که به ین ما د 

نصرانی گفت: من از شما پرسش دارم: أصسلحک الله. | 
امام(ع) فرمود: بپرس. نصرانى گفت: به من خبر بده از کتاب خدا 
تعالی که بر محمد (ص) نازل کرده و او بدان سخن گفته و سپس | 
خدایش ستوده بدانچه ستوده و فرموده است: 
«حم * سوگند به کتاب مبين * به راستی ما آن را نازل کردیم در شب با 








برکت * به راستی ما بیم دهنده‌ايم * در آن شب همتاز شود هر امر 
محکمی» تفسیر آن از نظر حقیقت چیست؟ 

امام(ع) فرمود: اتا (حم) همان محمد است(ص) و او است | 
كه در کتاب هود ثبت شده است آن کتابی که به او نازل شد نام 





محمد با نقص حروف آمده است(که ميم اول و دال باشد)ء و اتا أ 3 


و 2 7 5 
76 کاب الحجّة وت باب مولد موسی بن جعفر(ع) 






قال نا حم 
E IE‏ 
الذي آزل علیہ وهو مَْقَوْضٍالحُرُوفٍ. 





II,‏ رو ےو 
یرف کل ار حکیم)) يَقُول: بَخْرْجُ ينها 
ققال الرّجل: صف لِي الأول لاخ ین هلا الؤجال. 


۶ E 










لا أمٹڑ عَنْكَ ماعَلِنْتُ ول انب 
تم ماأقول في صذق ما آمول و کذیهه وال مذ اطا الله 


مِنْ فضله وَقَسَمَ عَليِكَ من نِعَمِهِ مال يَخْطرۂ الخاطژون ولایَشتره 





۳ 
۳1 


٤ 
باب ولادت موسي بن جعفر(ع)‎ 


کتاب حجّت 








ب مبين پس آن امیرالموٴمنین(ع) است» و اتا ليله مقصود | 
فاطمه(ع) است» و اتا قول خدا: در آن ممتاز شود هر امر محکمی؛ ۱ 
يعنى بر آيد از آن فاطمه خير بسیاری مردی حکیم و مردی حکیم و 
مردی حکیم. [۱۹4] 

نصرانی: برای من اول و آخر اين رجال را توصیف کن. 

امام(ع): به راستی هر وصفی گفته شود مورد اشتباه می | 
شود ولی سومین ابن مردم را برای تو می ستایم؛ و بیان می كنم 
آنچه از نسل او برآيدء و بیان می کنم که او در نزد شما است در 
کتابهائی که به شما نازل شده» اگر بد تفسير نکنید و تحریف ننمائید 
و کفر نورزیده و از قدیم چنین کردید. 

نصرانی: به راستی من از شما آناجه را بدا نهان نكم و به 
شما دروغ نگویم و تو خود می دانی آنچه را م ى كوم كه راست 
گفتەام يا دروغ؛ به خدا که خداونداز فضل خود به تو عطا کرده | 
است و از نعمتش به تو بخشی داده اس که به پر صاحب پنداران 
در نيايد و کسی نتواند آن را زیر پرده كند و هر که هم دروفگو 
باشد دربارۂ او نتواند دروغ بگویدہ و آنچه من در اين باره بگویم 
درست باشد چنانجه ياد كردم و آن چنان است که شما فرمودید. 

امام(ع): من شتاب كنم و به تو خبری دهم که نداند آن‌را | 
جز اند کی از کسانی که کتابها را خواندەاندہ به من بگو كه نام مادر 
مریم (مادر عیسی) چیست» و در جه روزی به مریم دمیده شده و او 
آبستن گردیده است؟ و در جه ساعتی از روز بوده است؟ و در جه 
روزی مریم عیسی را زائیده است؟ و در جه ساعتی از روز بوده 


است؟ 





نصرانی: من نمی دانم پاسخ اين پرسشها راء 








و 
ضر 


a 





۴ 


۳۳ 







يا بمو لد موسی بن جعفر(ع) 


| الوم الذي له الوح الا 
03 ۳ 
| نع اللا تا وتمالن وه فک عل ری 








من البار. 

اج اي ون تزع سمل ن؟ 
قال: لاء 

قال: هو رات وَعَلَيْه َر الل وا 
rat‏ ارات شي ٌلِذْكُرُوم تخل ١‏ 





لكَزم ول ساوی 


کتاب حت لت باب ولادت موسی بن جعفر(ع) 


امام (ع): اتا نام مادر مریم (مرثا) است و آن به لفظ عربى 
(وهیبه) است؛ و اتا روزی که مریم در آن آبستن شد روز جمعه بود 
و هنگام ظهر: و آن روزى بود که در آن روح الامين به زمين فرود 
آمد و برای مسلمانان عيدى بهتر از آن نيستء خدا تبارک و تعالی 
آن را بزرگ نمود و محمد(ص) آن را تعظیم کرد و دستور داد آن 


رأ عيد كيرد و آن روز جمعه است. و اتا روزی که مریم در آن | 


زائيدء آن روز سه شنبه چهار ساعت و نیم از روز گذشته است» آيا 
آن نهری که مریم عیسی(ع) را در آن زائید می شناسید؟ 

نصرانی گفت: نه من آن را نمی شناسم. امام(ع) فرمود: آن 
نهر فرات است که بر کنارۂ آن درخت تخر و درخت انگور 
است و چیزی با فرات برابر نیست به خاطر هما نآ ريت های نخل 
خرما و موهای انكورء اتا آن روزی که زبان مریم دز آن به كام شد 
و قیدوس و فرزندان و پیروان خود:را آواز داد تا او را ياري کنند و 


آل عمران را در آوردند تا به مریم بنگرئذ و به او کف آنچه راخدا | 


بر تو در کتابت نقل کرده و بر ما در کتاب خودمان(قرآن) بیان 
کرده استء آیا آن را فهميدى؟ 

نصرانی گفت: آری من در تازه ترین روز خودم آن را 
خوانده ام. امام(ع) فرمود: در این صورت از جای خود برنخیزی تا 
خدا تو را هدایت کند 





نصرانی گفت: نام مادرم به سریانی و عربی چیست؟ 
امام(ع) فرمود: نام مادرت در زبان سریانی (عنقالیه) است و 
(عنقوره) نام جدَهُ مادریت بوده است» و اتا نام مادرت در زبان عربی 
(میه) است» و اتا نام يدرت (عبدالمسیح) است که در عربی 
(عبدالله) باشد» زیرا مسیح را ب 


























باب موند موسی بن جعفرزع) 





رتفا كان اس 





شم جَدي؟ قال: كان اشم 
سپ سب سی هذاء 


والجنادین هل اقا قاّ: حر 
کنیبی؟ قالّ: كان اسك عبد لشییب تا :اتی 





کون سے رت بابولاات مومی‌یجمفر(ع) ` کل 


نصرانی گفت: درست فرمودى و نیکو گفتی؛ بفرمائيد نام | 
جدم چیست؟ امام(ع) فرمود: نام جذت (جبرئیل) است و او بايد أ 
(عبدالرحمن) باشدء من در همین مجلس او را به این نام نامیدم. 

نصرانی گفت: او مسلمان بود؟ امام(ع) فرمود: آری» 
مسلمان بود و شهيد کشته شد» قشونی بر او يورش بردند و او را در 
خانه‌اش به ناگھانی كشتند و آن قشون از اهل شام بودند. 

نصرانی گفت: نام من پیش از آن كه كنيه به خودم گیرم جه 
بوده است؟ امام(ع) فرمود: نام تو عبدالصلیب بوده. 

نصرانی گفت: اکنون نام مرا جه می گذاری؟ امام(ع): من 
نام تو را عبدالله می گذارم. 





نصرانی گفت: من به راستی به‌آخدای برك ايمان دارم و 
گواهی می دهم که نيست شایسته پر تی چرغدا) یگانه است 
شریک ندارد» تنهااستء بی نیاز اس آن؛چنان است که نصبارى او 
را ستایند» و آن چنان نیست که یهوذ و را ستایند» و هيج نوع 
شرکی دربارة او نيستء و گواهم كه محمد(ص) بنده و رسول او | 
است» او را به درستی فرستاده و برای حق را به او آشکار ساخته 
ولی بیهوده طلبان کورند» و به راستی که او فرستاده او است بر همه 
مردم؛ و همه از سرخ و سياه همه نسبت به او یکسانند هر که بينا ۱ 
شدء شد و هر كه رهنمائی شدء شد و بيهوده جویان کورند» ورفت از 
دستشان آنچه ادعا مى كردندء و من گواهی مى دهم که ولی و 
جانشین او به حکمت او گویا است و به اين که هر که از پیمبران 
پیش از او بوده است به حکمت رسا گویا بوده است و همه همدست 
و همدستان بودند در فرمانیری خدا و كناره گیری از باطل و از اهل 
باطل و از پلیدی و شرك و اهل آن و همه راه بيراهة گمراهی را 








۳۹۷ 











كاب نے“ َه پاپ مولد موم ین جعفروع؟ 





ا میت وکا زشو له القاس کائڈ: إلى الأحْر 


تم دس زا ي ادى ر 





۱ رتیل لا 08 تمرم یت زین 
: ۳ 


له واه ورد ما رد 








و 


حالِك قحشن إشلامة وتروج ارم 


ابر هی همين نّ بینا رین صَدَقَةٍ 


کتاب حجّت پت باب ولادت موسى ین جعقر(ع) 


ترک کردند و خدا آنان را به فرمانبری خود يارى كرد و از گناہ 
نگهداشت» همه آنها دوستان خدا بودند و یاوران دين به خوبى 
تشویق می کردند و بدان فرمان می دادند. 

من به خرد و بزرگ آنان ایمان دارم و به هر کدام که یا آور 
شدم و یاد آور نشدم و ایمان دارم به خدا تبارک و تعالی پرورد گار 
جهانیان. 

سپس زار خود را بريد و صلیب طلائى که به كردن داشت 





بريد و سپس گفت: به من دستور بده كه زكاة خود را به جائی 


مصرف کنم که دستور فرمائی. 


امام (ع) فرمود: در اینجا برادری داري"گههیکیش تواست و | 
او مردی است از تبار تو از قيس بن ثعلظة و او ه#رد/نعمنی است 


چون نعمتى كه تو دارى با هم همدردی كنيد و خوش همسایه 
باشید» و من از حقی که شما در الم مسلمانی دارید دریغ نخواهم 
کرد 

تازه مسلمان: خدا شما را بھی دهد به خدا من توانگرم و 
سیصد سر اسب در ميان كله اسبی که مادیان و نربانند در محل 


خود دارم و هزار شتر دازم؛ حق شما در دارائی من بیشتر است از | 


حق من نسبت به شماء 

امام (ع): تو اکنون دوست و پیوسته خدا و رسولی و آزاد 
کردۂ آنهائى و در نژاد و خاندان خود به حال خود باقى هستى و از 
حقوق خانوادگی خود بهره‌مندی. 

أو از روى عقيده مسلمانى كرفت و زنى از بنى فهر خواست و 
امام كاظم (ع) پنجاه اشرفی مهر به او داد از اوقاف على بن ابی 
طالب (ع) و خادمى به او داد و منزلى به او داد و او در مدينه ماند تا 











با بم ر لد موسی بن جعفر(ع) 
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. ۴ 
کتاب حجّت تن باب ولادت موسی‌بن‌جعفر(ع) . * 


امام کاظم(ع) را از آن بيرون بردند و بيست و هشت شب پس از 
آن وفات كرد. 

۵ از يعقوب بن جعفره گوید: من نزد امام كاظم (ع) بودم 
كه مردى از اهل نجران يمن (شهرى است در يمن كه سال دهم 


هجرت فتح شد) خدمت آن حضرت آمدء این مرد راهب بود(تارک | 


دنیا از نصارى) و يك زن راهبه هم به همراه داشت» فضل بن سوار 
برای آنها اجازهُ حضور و شرفيابى خدمت امام را در خواست کرد؛ 
فرمود: فردا آنها را نزد جاه ام الخير بياور. 

گوید: ما فردا سر موعد به آن مکان رفتيم و ديديم آنها هم 
سر موعد حاضر شدند؛ امام دستور داد یکتاقطعه بوريا از برگ 
خرما بود انداختند و روی آن نشستو آنها همنگیستند» آن زن 


راهبه آغاز پرسش نمود و مسائل بسیاری طرح كردأو امام از همه ۱ 


جواب می داد و امام(ع) پرسشهائی از او کرد كه جوابي نداشت 
بدهد» و سپس آن زن راهبه» مسلمان شک و آن مرد راهب شروع به 
پرسش کرد و هرجه می پرسید امام پاسخ می گفت. 


آن مرد راهب گفت: من در كيش خود نيرومند و توانا بودم» ! 


و احدی از نصاری را در روی زمین به جا نگذاشتم که در دانش به 
پایۂ من برسد و شنیدم در هند مردی است که هر گاه خواهد در 
مدت یک شبانه روز به حج بيت المقدس می آید و به خانه‌اش بر 
می گردد که در زمين هند است» من پرسیدم او در جه سر زمینی 
است؟ گفتند: در سبذان است (سندان خل) و از کسی که گزارش 
او را به من داده بود پرسیدم» گفت: او نامی را كه آصف وزیر 
سلیمان به دست آورده می داند که با آن تخت بلقیس» ملک سبا را 
حاضر کرد و آن همانی است که خدا برای شما در قرآنتان یاد آور 


۳ 
که 
وه 











دی 








لث عَنِ اج 
قصار لايَخْرٌجٌ ولایری ى الا في 





کاب حت ات باب ولادت موس ی بن جعفر(ع) 





شده است و هم برای ما گروه دينداران در کتاب‌های خودمان. 
امام (ع) ‏ خدا را چند نام است که رد ندارد (يعنى دعا به 
آنها حصا اجابث می شود). 


x 


راهب نامهای خدا بسیار است ولی آنچه که حتمی است و | 


رد ندارد هفت است. 
امام (ع) به من خبر ده از آنجه كه از آنها ياد دارى. 
راهب - نه به خدائی كه تورات را بر موسى نازل كرده 





وعيسى را عبرت جهانيان نموده و وسيلة آزمايش و شكر و قدردانی | 


خردمندان ساخته» و محمد (ص) راب ر کت و رحمت مقرر کرده» 
وعلی(ع) را عبرت و بينائى؛ و اوصياء :زان نسل او ونسل 
محمد (ص) معین نموده است كه من هيخ کدام اي دانم» و اگر 
می دانستم در بارۂ آن به سخن شما نیاز نداشتم و نزد شما نمی آمدم 
و از شما برسشى نمی كردم. 
امام (ع) ‏ اكنون ب ركرد به انان انغ رك فتلای: 

ن نامها را شنيده بودم ولى نمی دانستم سر آنها 
چیست؟ و شرح آنها كدام است و نمی دانستم خود آنها جه 
هستند؟ و چگونەاند؟ و اطلاعی به وضع خواندن آنها نداشتم ورفتم 
تا رسيدم به سبذان هند و از آن مرد برسش كردم به من گفتند: او 
در کوه» ديرى ساخته و در آن جا گرفته و از آن دير بيرون نيايد و 
ديده نشود مگر سالى دو بار» و هنديها معتقد بودند كه خدا برای او 
در ديرش جشمهاى گشوده و بى زارع براى او زراعتى مى شود و 
بی تخم افشانى محصول برداشت می كندء من يشت در دير او رفتم و 
سه روز در آنجا ماندم» نه در را زدم و نه به آن تكانى دادم و چون 
روز چهارم شد از لطف خدا در باز شدء كاوى که بار هيزم بر او 





راهب من | 




















5 كاب لمج باب مولد موس ی بن جعفر(ع) 
۱ کو الوا یی ہی 
اع رس نوہ اہ 
| كل سَتومَرتیِنِ وَرَعَمَتِ الهند 
ا کے وروی و 

الند انه يُْرَعٌ لین 
1 کو 







قانعمیث إلى باب 






وم لايع فح الله لباب و 
صزہاء ديرج ماف ضزیبا یت اَن 


٠‏ دک الرَجُل قائمايَْظرْإِنَى الشماءِ 
ور ی ازع بكي تنل إلى الجبال تبني . 

٦00ئ0‏ 
َال لِي: وَاللٰما انا لا سین حصدات رَجُل خلت وراه 





دَفْرنا هذا. 
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بود و پستان شير خود را می كشيد يشت در آمدء نزدیک بود شیر از 
پستان او روان شود. 

آن گاو فشاری به در آورد و باز شد و من هم دنبال او وارد 
شدم و ديدم آن مرد ایستاده؛ به آسمان نگاه می كند و می گرید» به 
زمين نگاہ می كند و می كريدء به كوهها نگاه می كند و می گرید؛ 
من گفتم: سبحان الله جه اندازه مانند تو در اين رو زگار ما كمياب ۱ 


است. 


در پاسخ من گفت: به خدا من نیستم جز یک حسنه از 
حسدات مردی که او را پشت سر خود گذاشتی و گذشتیء به او 
گفتم: به من خبر رسيده كه در نزد تو نامي انز نامهای خدا که | 
به وسیلۂ آن در يك شبانه روز به بپاٹ المقل ھی روی و بر 


می‌گردی به خانة خودت؟ به من گفت: تو به بلي المقدس را 
می‌شناسی؟ گفتم: من نشناسم جز همان پیت آلمقدس که در شام 


به من گفت: مقصودم؛ بيت المقدس خاکی نیست ولی بيت | 
المقدس معنوی که آن خاندان آل محمد است(ص) من بهاو | 
گفتم: آنچه تا کنون شنیده‌ام همان ساختمان بيت المقدس است» به 
من گفت: آن ساختمان» محراب‌های بيغمبران است و به آن آغل 
محراب‌ها می گفتند: تا دوران فترت ميان محمد و عیسی | 
شد (صلی‌الله‌علیهما)» و بلا به مشركان نزدیک گردید و آسیب به 
خان شیاطین» راه یافت پس ديك ركون كردند و آن نام‌ها را ا 
دادند» واين است مقصود قول خدا تبارک و تعالی - بطن آيه راجع 
به آل محمد است و ظاهرش یک مثلی است - (۲۳ سوره نجم): | 
«نیستند آنها جز نامہائی که به زبان آوردید برای آنان؛ شما وپدران شما 























بابمولد موسي جعفرزع 





و ہہ 





وتال فیط لحك د والبز مثل. 5 ۱ 
آنماءتتیششوها آنشم وآباو کم مان الله بھایِن 










ودرا نٹ سید لزا ا أكون 


باب ولادت موسى بن جعفر(ع) 





خدا برای ابن نامگذاری هیچ دلیل و آیه‌ای نازل نکرده است».[1۹۵] 
من گفتم به او که: از شهر دوری برای حضور تو راہ بيمائى 


کرده‌ام و در راه درك خدمتت به دریاها اندر شدم و غمها و نگرانیها | 
و ترسها كشيدهام و هر شام و بام» اندوه نومیدی کشیده‌ام که مبادا : 


به حاجت خود نرسم. 
در پاسخ من گفت: به عقيدة من» مادرت گاهی به تو 


آبستن 
شده که فرشته ارجمندی بر او بال سعادت گشاده وهمانا می دانم 
پدرت هنگامی که خواسته به مادرت در آید غسل کرده واو را در 
حال پاکی وطهارت در آغوش گرفته است وگویا در همان شب سفر 
چهارم تورات را در شب زنده داری خود په بی خوانده است و 
سرانجام نیکی یافته» تو از همان راهی که آمدیآپ رگرد و برو و تا 
برسي به مديئة محمد(ص) که آن إا طیبه خوانية و در دوران 
جاهلیت نام آر 








پرسش كن و در آنجا سه روز بمان و سپس از آن پیره مردی که بر 
در آن خانه بوریا بافی می کند(در بلد آنها آن را خصف گویند) 
پرسش کن؛ با آن بيره مرد نرمی و مهربانی كنء به او بگو: مرا همان 
هم‌منزل تو كه در گوشۂ خانهاى که در آن چوبکهای چها رگانه بود 
منزل می کرد؛ نزد تو فرستاده» سپس از او ببرس از فلان بسر فلان 
فلانی. [۱4۰] 

از او بپرس که مجلس پ 
ساعتی بدان گذر می کند او یا شخص خود او به تو می نماید یا او 
را چنان ستاید که تو او را بشناسی و من هم او را برای تو می ستایمء 
رن او را دیدار کردم» بس از آن جه کار کنم؟ 


ائی او کجا است» بپرس در جه 








ب بوده است و موضعی از آن را كه بقیع گوینده | 
مورد توجه ساز و در آنجا از خانہایٰ که ان6 خائ مروا گویند» | 








5 





گا یں 2۳2۳ ہیں ت باب مولد موسی بن جعفر(ع) 





زلها ام تلائ 
مل [قن] لیخ لو اي يَكُونُ علی بايها 
في بلادهم اششما الْخَصَمُء اف 


















لیات الب نم له عن فلان ب 
ای درک ب وق و 2 
ناه وله اي ساعَةٍيَمْرٌ فِیہا فلیّریکاه 


کم کو ےکا سے سم ہے ای سا 
۲ فقال ل اور قنو قد تَصَحَكَ صاحبك الذي 
| لقیت»فقال الزاهث:مَااشهه + 





کن دیع دوه 
مُتعْم بِنْ 


:هو 





الا وم یرو فیبا مكةحاجَاً 
مِنْ مَوْضِعِهِ ین الد إلى 
ي الله الا رينم عأ 
فيها وَسَألَ الرَاهِتٍ عَنْ 





کتابحجّت ات باب‌ولادت موسى يز جعفر(ع) 


گفت: از او بپرس از هرجه بوده و از هرجه خواهد بود و از | 


دستورات دين هر كس گذاشته است و هر کسی از بشر به جا مانده. 

امام(ع) - محققاً این رفیقی که او را دیدار كردىء تو را اندرز 
داده و برای تو خير خواهی کرده است. 

راهب - قربانت» نامش چیست؟ 

امام(ع) ۔او متمم بن فيروزء نام دارد و از نژاد فارسیان است 
و او از کسانی كه ايمان دارد به خداى یگانه» بی شریک و از روی 
خلوص و يقين او را پرستیده است» و چون از قوم خود بیم داشته 
گریخته» و پرورد كارش به او حکمتی آموخته و به زاه راستش 
هدایت کرده و او را از متقیان ساخته و میا نژرو بند گان مخلص 
خود» شناسائی انداخته؛ سالی نیست"جز این که او به حج آید 
وماهی نگذرد جز اين كه در آغاز آن عمره انجام دهد و از جایگاه 


6 


خودش که در هند است به فضل و به کمک خداوند به مکه آيد و أ 
وداک کی 2 او 7 

نین خداوند به شاكران باداش 5هد اف اسائل | 

همچنین خداو پ ناك را ائل | 


بسیاری از امام(ع) پرسید و آن حضرت همه را پاسخ داد و آن | 


حضرت از راهب چیزهائی سئوال کرد که هیچ جوانی نمی دانست. 
راهب به من خبر بده از هشت حرف که نازل شده و چهار 
آشکار گردیده و چهار دیگر در هوا مانده است» این 





از آن در زمين 


چهاری که در هوا مانده برای جه کسی نازل شده و کی آنها را : 


تفسير می کند؟ [۱۹۷] 

امام (ع) ‏ او همان قائم ما خاندان است که خدا آنها را بر او 
نازل کند و او تفسيرشان کند» و بر او نازل شود آنچه بر صدیقان 
ورسولان و رهبران دیگر نازل نشده. 

راهب بس به من خبر بده از این دو حرفی که در ضمن 




















کتاب حجّت باب ولادت موسی‌ین‌جعفرع) ‏ * 





چهار حرف به زمين نازل شده است که آنها چیستند؟ 


امام(ع) -من از هر چهار آنها به تو خبر می دهم به اين | 


شرح: 
8 ۱ لا اله الا الله: نیست شایسته پرستشی جز خداء یگانه 

است» شريك ندارد؛ هميشه است. 

۲ - محمد رسول خدا است از روی اخلاص. 

۳ ما ائم اهل بیت هستیم. 

؛ ‏ شیمیان ماء از ما هستند» و ما از رسول خدا هستیم؛ 
ورسول خدا(ص) از خدا است به وسیله. [۱۹۸] 

راهب رو به امام کرد و گفت: من:گواهم که شايستة 
پرستشی نیست جز خداء و گواهم كه مچللد رسول: 5| است(ص) و 
آنچه را آورده است از نزد خدا درست است وگواهم که شما 
ب ركزيدههاى خدائید از خلقش وگواهم که شیعیان شما باكيزه 
شده‌اند و بدل متمردانند (اهل منط ول ار شله‌ائد 
و سر انجام خدائی از آن آنها است و سياس از آن خدا پرورد گار 
جهانیان است. 

امام كاظم (ع) جب خزی خواست با يك پیراهن فاخر قوهی 
(جامۂ سپیدی بوده ساخت قوهستان که شهرستانی است ميان 
نیشابور و هرات و قصبهٌ آن قائن و طبس است) با يك روپوش که 
طیلسان می‌گفتند: با یک جفت کفش ویک كلاه وبه او عطا کرد 
ونماز ظهر را خواند وامام به او فرمود: ختنه کن» در پاسخ گفت: من 





در روز هفتم خودء ختنه کردم (دستور تورات است كه نوزاد را در || 


هفتم» ختنه م یکنند)۔ 























باب مولد موسى بن‌جعفر(ع) 


مہا وقذ مانت وب د 
۰ 4۰۶ ۳ 
اللا هَل لك أَنْ آخییبا لك فالپتث أن قالث 
5 8 


یحی ئ مز بابق قحال التاس وَصارَ ینت 








| عَلَهالكلام. 


الْعبة الصَالِحَ تنم 
۳ 
يَمُوتُ الرّجُل ین 
لّ:ياإشحاقٌ قَدْ كان 
aS 4‏ 
ما لت صاع ء ان ۱ 
َك رال بعك لا يَلْبَعُونَ بعد إلا يرا 





کتاب حجّت ژ بابولادت موم یز جمفرج کل 

| از عبدالله بن مغیره» كويد: امام کاظم(ع) در منی به‎ ٦ 
زنی بر خورد که می گریست و کود کانش دور او می گریستند؛‎ 
ماده گاوش مرده بودہ نزدیک آن زن رفت و فرمود: جرا گریه‎ 
می‌کنی؟ ای کنیزک خداه گفت: ای بندۂ خدا ما کود کان بی‎ 
بدرى داريم و من يك ماد گاوی داشتم که معيشت من و معیشت‎ 





کودکانم از آن می گذشت و این ماده گاو مردہ است ومن | 
وكودكانم دستمان از همه جيز بريده وجاره هم نداریم. 

امام فرمود: ای كنيزءاز خدا می‌خواهی آن ماد گاو را برای‌تو ۱ 
زنده کنم؟ در دلش افتاد که گفت: آری ای بنده خداء امام کناری 
رفت و دو ركعت نماز خواند نو اند کی دسبت لد کرد و لبانش را 
جنبانید و سپس بر خواست و آن مادة گاو را آواز دا و او را كى 
داد يا سر پائی به او زد و آن ماده گاو مرده بر خواست و سر پا | 
ایستاد و چون آن زن به گاو خودنگاه کرد ریاد کشید: عیسی بن ! 
مریم است» سوگند به پرورد كار كعبة. عردم رهم نا و امام 





خود را به ميان آنها انداخت و رفت. ا 
ا + له 
۷ از اسحاق بن عماره گوید: شنیدم امام کاظم(ع) به 0 
مردی خبر مرگ او را می دھدہ در دل خود گفتم: راستى او می‌داند | 
که مردی از شیعیائش چه وقت می‌میرد؟ امام» خشمناک به من رو | 
کرد وفرمود: ای اسحاق» رشید هجری (یکی از یاران معروف 
على ع) مرگ و مير و گرفتاری‌های آینده را می‌دانست؛ امام كه به 
دانستن آن شايستهتر است. 
سپس فرمود: ای اسحاق» تو هر كار می خواهى بكنء زيرا 
عمرت رفته است؛ و تو تا دو سال دیگر خواهى مرد وبرادران 
وخاندان تو هم پس از تو جز اند کی نماننده که با هم ستیزه کنند و | r‏ 




















پر ا سو ا ا ا کے 2 
| عَدوهم» فکان هذا في تفيك ؟قَلتثُ:قَإاتي اشتفیژ اللة یما عَرَّض 


في ضذري فلم لبث (شحاق خد هذًا المَجْلس إلا یی رآ ختل 


0 


وش لے 
بَْداد وق اخبیگ 
۲ 


تما ارا عَلَن: لت 1 
| مات قما اتی لین إلا قَلِيل ختن قاع لو عَمَارِ وال التاس 
۲ 


AD 
ان اودع‎ 


نع لجع ری نة از 
0 


کے ھا رون مه و 
فقال: مَنْ هذا ؟ فقلت 





یی ع 
عي چ‫ باپولادت موسى بن جمفر(ع) 8۴ 


به همدیگر خيانت ورزند» تا دشمن آنها را سرزنش كند و تواينها را | 
در دل می گیری و تعجب می كنى كه امام مرگ کسی را بداند. | 
غتم: از خدا آمرزش مى خواهم براى آنجه در دلم 
گذشت» اسحق بس از اين مجلس اند کی بیش زنده نماند و ديرى 
نبائيد كه بسران عمار مال مردم را گرفتند و هدر كردند و مفلس 
شدند . 1 
۸ -از على بن جعفر که گوید: محمد بن اسماعیل (ابن امام 
صادق ٠‏ ع ٠‏ ) نزد من آمد و قتی که عمرةٌ رجب را انجام داده؛ در 
مکه بودیم به من گفت: ای عموجان؛ من آهنگ رفتن بغداد دارم 
ودلم می‌خواهد با عمويم ابو الحسن؛ يعنى مویتق ن جعفر(ع) وداع 
كنم» دوست دارم شما مرا نزد او ببريد» پل با او رد رادم رفتیم» او 
در خانه‌ای بود كه در (حوبه) داشت و اندکی پس از مقرب بود که 
وارد شدیم» من در را زدمء خود برادرم پاسخ اد و در را باز كرد 
وفرمود: اين کیست؟ گفتم: على اس فرمود: مین التتاعة بیرون 
می آیم؛ آن حضرت به کندی وضوء می ساخت» من گفتم: شتاب 
کنید؛ فرمود: شتاب می کنم؛ بیرون آمد و آزار سرخگونی پوشیده 
وآن را به كردن خود گره کرده بود و زیر آستانة در نشست. 
على بن جعفر گوید: من خم شدم و سر او را بوسیدم و گفتم: | 
برای کاری خدمت شما رسیدم» اگر تصویب فرمائید» خدا توف ۱ 
خیر داده» و اگر جز آن باشد که خطای ما بسیار است» فرمود: آن 
جه کاری است؟ گفتم: اين برادر زاده است» می خواهد با شما وداع 
کند و به بغداد رود فرمود: او را بخوان؛ من او را خواندم. او دور | 
ایستاده بود نزدیک آن حضرت آمد و سر او را بوسید و عرض | 
کرد: قربانت؛ به من سفارش كنيد و دستور دهید» فرمود: سفارش 






















زد باب مولد موسی‌بن جعفر(ع) 


کر ا نهر 3 
ابْنُ اخيك رید أن دك ویر إلى بغداد. 











۳ 7 
:یل فداك»إذا کت 
دکزت قلم یله على تفیك ؟ ققال: اذا 
Mm‏ | وله وَقطعیي قطع الله اجله ثم تداول مِحَدَةَ اٹم فِیہا ثلاتة 


رة اخری وقال: یه یضاًء 
| تخا ينه مل ال 





کناب حجّت ات باب ولادت موسى بن جعقر(ع) 


می كنم به توء که از خدا بترسی در بارهٌ خون من. 


3 


در پاسخ آن حضرت گفت: هر که سوء قصدی در بار شما ' 


دارد» خدایش چنین و چنان کند و شروع کرد به نفرین در بار 
کسی که نسبت به آن حضرت سوء قصد داشته باشد» و بر 


بازه سر آن حضرت را بوسه داد و گفت: ای عموجان به من | 


سفارش كنيد و دستور دهيدء و آن حضرت فرمود: من تو را سفارش 
می كنم که از خدا بپرهیزی در بارۀ خون من. 

در پاسخ گفت: هر که به شما سوء قصد كندء خدا به او سوء 
قصد کند و خواهد کرد سپس باز سر آن حضرت را بوسه داد و باز 
هم گفت: ای عموجان» به من سفارش کنید.وازهم امام در جواب 
فرمود: من به تو سفارش می كنم كه از خذا ببرهيرادر/يارة خون من» 
و او هم باز نفرین کرد در بارهُ کسی که به آن حضيرت قصد بد 
دارد» وسپس از او دور شد و من هم با او رفتم »ر آمام فرمود: برادرم» 
به جای خود باش» من در جای خود انلم و آن حتظترت وارد 
منزلش شد و مرا خواست و یک کیسه‌ای که صد اشرفی در آن بود 
به من داد و فرمود: به برادر زادمات بگو: آن را هزيدة سفر خود 
كند. على بن جمفر گوید: من آن را گرفتم» در كوشة عبای خود 
جای دادمء و آن حضرت صد اشرفی دیگر به من داد و فرمود: اين 
ال رام رم مس ونر 
او بده» من گفتم: قربانت» در صورتی که شما از او بیم دارید بطورى 
۶52+٣7‏ ت٭٣"‏ فرمود: چون 
من نسب 
عمرش را قطع می کند و سپس یک مخده را به دست گرفت که 
سه هزار درهم پاک در آن بودہ و فرمود: این را هم به او بده. 











ا ا تک ۱ 











E مدا‎ 




















e‏ ب تردن 





گوید: من خود را به او رسانیدم و صد اشرفی نخست را به او 
دادم بسیار شاد شد وبرای عموی خود دعا كرد وسپس» دومی | 
وسومی را به او دادم» چنان شاد شد كه گمان بردم برمی‌گردد و به | 
بغداد نمی رود و سپس به او سه هزار درهم را دادم ولی او به همان 
راه بغداد رفت تا نزد هارون الرشید بار یافت و سلام خلافت را به او 
کرد و گفت: من گمان نمی کردم در زمین؛ دو خلیفه باشد تا ديدم 
به عمويم موسی بن جعفر سلام به خلافت می دهند. هارون صد هزار 
درهم برای او فرستاد و خدا او را به مرض(ذبحه) يعنى كلو درد يا 
خونریزی گلوه دچار کرد و نتوانست به يك درهم آن» نگاه کند یا | 
دست بزند. 





۹ -از ابی بصیر» 
امام کاظم(ع) در سال ۱۸۳ که-64سالداشث وفات کرد؛ 


و بس از امام صادق (ع) ۳۵ سال رده بوي ا 


یواست 
باب ولادت أبى الحسن الرضا (ع) ۱ 
ی 


امام رضا(ع) در سال ۱٤۸‏ هجرى متولد شد و در ماه صفر | 
سال ۲۰۳ هجری؛ در سن ۵۵ سالگی وفات کرد در تاریخ آن | 




















۷ كابار 


4 باب مولد الرضار أ 


وَحَمْسِينَ تقد اضق في تاريخ له أَنَّهُذا التاريخ هر 





کو فوع 


أَفسَان‌ها الله تفي 


















E‏ قال إل ل أو نس بر هَل 


| اعداین اف العشرب 16ک 








حضرت اختلاف است جز اين که این تاريخ درست‌تر است انشاء 
الله» آن حضرت در طوس وفات کرد؛ در دهی كه آن را سناباد می 
كفتسدء و تا نوقان به اندازة آواز رسی؛ فاصله داشت و در همان جا به 
خاک سپرده شد. مأمون؛ آن حضرت را از مدينه از راه بصره و 
شیراز به مرو برد و چون از مرو بیرون آمد که به بغداد برود» آن 


حضرت را همراه خود حرکت داد و در اين ده وفات کرده مادر آن | 


حضرت» كني زكى است ام الولد كه او را ام البنین می گفتند. 


۱ ۔از ہشام بن أحمر» گوید: امام کاظم(ع) به من فرمود: 


میدانی کسی از اهالی مغرب آمده باشد؟ گفځم: نه» فرمود: جراء | 
مردی آمده؛ بیا برويم» آن حضرت سواژ شد ون "هم به همراه او | 


سوار شدم تا به آن مرد رسیدیم» مردئ) بود از اهل|مداینه و با خود 

ممل و کاتی داشت» من گفتم: آنها را به ما عرشته"گن؛ هفت دخت رک 

آورد و همه آنان را امام رد کرد و مود بای آنهانداژیم. 
سپس فرمود: بازهم بیاوره گفت: من جز يك دخت رک دیگر 





ندارم كه بیمار استہ فرمود: بر تو باكى نيست اورا بیاوری» امتناع ' 


ورزيد وامام برگشت: فردا كه شد مرا به دنبال او فرستاد» فرمود: 
بگو: آخر جه بهائى می خواهی در برابر آن كنيزك بگیری؛ هرجه 
گفت: بگو: من به همان بها آن را بذيرفتم. من نزد او رفتم و گفت: 
من نمی خواهم از چنین وچنان در بهاى آن كمتر بكيرم؛ من گفتم: 
قبول دارم گفت: از تو باشدہ ولى به من بكو آن مردى كه ديروز 
باتو بود جه كسى بود؟ 

گفتم: مردى بود از بنى هاشمء گفتم: از كدام بنی هاشم؟ 
گفتم: من بيش از اين چیزی ندارم به تو بگویم» گفت: من به تو از 














باب ولادت امامرضا(ع) 2 





























کتاب حجّت وھ باب رادت اردان 
ہابت این کنیزک خبری بدهم» من او را از دورترين نقاط مغرب | 
زمين (افريقا) خريدارى کردم و زنی از اهل كتاب به من برخورد 
و گفت: اين كنيزك چیست که با تو است؟ 
خودم خریدمه گفت: سزا نیست که اين دخت رک همسر چون توئی 
باشده بايد اين کنيزک با بهترین مردم روی زمین باشد و نزد او | 
چندی اند ر که از ار پسری را که در درو فربومی | 
مانندش نباشد» راوی گوید: من او رانزد امام آوردم» کمی نگذشت 
که امام رضا(ع) از او متولد شد. 





۲ از صفوان بن يحيى؛ که گفج:چُن امام کاظم(ع) 
وفات کرد و امام رضا(ع) به سخن آميا '(یعنی آنلهار/امامت کرد)؛ 
ما از أين اظهار بر آن حضرت بیمنااک شديمء يه او عرض شدء تو امر 
بزرگی اظهار کردی وما از اين (هاوون) سرکش بر تو بيمناكيم. 

گوید: فرمود: هر جه خواهة تلاش"کند او را بر من راهی 

۴ از حسن بن منصور از برادرش» كه گفت: ۱ 

من شب در پستوخانه‌ای خدمت امام رضا(ع) رسیدم و آن 
حضرت دست خود را بالا برد و گویا در خانه ده چراغ است (از هر 
انگشتی يك چراغ)» مرد دیگری اجازه ورود از آن حضرت 
خواست» دستهای خود را پائین كشيد و سپس به او اجازه داد. 

| -از غفاری» گوید: مردی از خاندان أُبى رافع» آزاد كردة‎ ٤ 
پیغمبر(ص) به نام طيسء بر من وامی داشت» از من وامخواهی کرد‎ 
| و مرا سخت دنبال کرد و مردم هم به او کمک کردنده چون چنین‎ 

















1۳ 


باب مولد الرضازع). 








دی فقلث: 





لے ی اح 








کتاب حجّت چ‫ Et‏ لادتماہرمان) 2 





دیدم نماز بامداد را در مسجد رسول خدا(ص) گزاردم و رفتم | 
خدمت امام رضا(ع) كه آن روز در عريض (مزرعه‌ای يك فرسخى | 
مدینه) تشریف داشت» چون نزدیک در خانۀ آن حضرت رسیدم؛ ۱ 
ديدم آن حضرت از خانه بيرون آمدہ است بر الاغى سوار بود و یک 
پیراهن و رداء در بر داشت و چون به او نگاه كردم شرمم آمد از آن | 
حضرت كه اظهار حاجت كنم و جون آن حضرت به من رسيد 
ایستاد و به من نگاهی كرد و من به او سلام دادم» ماه رمضان بود به | 
او عرض كردم: خدا مرا قربانت کند» وابستة تو (طيس) از من طلبى | 
دارد و به خدا كه مرا رسوا کردہہ من در دل خود گرفته بودم که | 
آن حضرت دستور می دهد از طلب خواھی وف یږ ست بردارد» و به 
خدا به او نگفتم: چند از من می خواهياو نامى تنم تتيردم؛ او به من 
دستور داد بنشينم تا بر گردد و من آنجا نشستم تا شاژ مغرب راهم | 
در آنجا خواندم و روزه هم بودم ؤ.دلم تنگ شڈ وخواستم ‏ رگردم۰ | 

به ناگاه» آن حضرت رسید و بر من مار شد و ردمی هم | 
در گرد او بودند و گدایان هم بر سر راه او نشسته بودند و او به آنها 
صدقه می داده رقت و وارد خانة خود هد و برگشت و مرا خواست | 
و من برخاستم و خدمتش رفتم و نشست و من هم نشستم و با آن | 
حضرت از ابن السیب امیر مدینه» صحبت می کردم و بسار وقت | 
می شد که از او برای آن حضرت صحبت می کردم» و چون فارغ , 
شدم؛ فرمود: كمانم هدوز افطار نکردی؟ گفتم: نه» برای من | 
خوراکی خواست» و آوردند نزد من گزاردند و به غلام دستور داد 
كه با من هم‌غذا شودہ من و غلام از آن طعام خوردیم. 

چون فارغ شدیم؛ به من فرمود: آن پشتی را بلند كن و آنچه 
زیر آن است بردار» آن را بلند کردم و ديدم زیر آن يك مشت | ft‏ 

















پالشراج 





کح اج لبق 
تاج بي اه وتو 


ت إلى انیا هي ماه شون ويداراً 







من الشراج اذل تفش 


ون تدم 











کتاب عبت ژد باب ولادت اماہرفازع) گآ 





0 فى طلا است» آنها را برداشتم و در آستین گذاشتم و فرمود: 
چهار تن از غلامانش با من باشند تا مرا به منزلم برساننده من كفتم: 
قر انت» شبگرد ابن المسيب در گردش است و من خوش ندارم كه 
مرا با غلامان شما بر خورد 








به من فرمود: درست 
آنها دستور داد از هر جاء من آنها را ب ركردانيدم برگردند وچون 
نزديك خانهام رسيدم و دلم آرام شده آنها را برگردانیدم و به منزل 
خود رفتم وچراغ خواستم واشرفی‌ها را شمردم» چهل وهشت اشرفی 
بود» وبستانکاری آن مرد از من بيست وهشت اشرفی بودہ در ميان 






» خدا تو را به واستى رهنماید و به 


آن یک اشرفی می درخشید و من از زيبائي ]ند شگفت شدم وآن 
را نزدیک چراغ بردم ودیدم در آن روشلق» نقش گنه است که (حق 
آن مرد بيست و هشت اشرفی است و مابقی از آن تو ابت) وبه خدا 


من خودم نمی‌دانستم که (به او نگفیه بودم خل) او چند اشرفی از من | 


می خواهد» حمد از آن خداء برورء گار هابا ںآ که لی خود 
را عزیز نموده است. 


۵ ۔از یکی از اصحابش از امام رضا(ع) که آن حضرت در , 
سالی که هارون به قصد حج رفته بود از مدینه برای انجام حج 


بیرون شد و چون به کوهی رسید که در سمت چپ راه است نسبت 
به کسی که به سوی مکه می رود و آن را فارع (قارع خل) 


می‌خوانند» نگاهی به آن انداخت و فرمود: آن کسی که در فارع ! 


ساختمان می سازد و آن را به دست خود ویران می کند تيكه تيكه 
خواهد شد. 


ما معنی این سخن امام را نفهمیدیم و چون امام از آنجا رفت 4 
هارون آمد و در همان موضم منزل فت» جعفر بن يحيى بدان ‏ 





















باب موند الرضا(ع) 


ولس معنا ات ققلث :یلت فِداكَء هذا المي قذ نا وَل 


ا E‏ ہی NE‏ ا ا E‏ 
| وَاللهِ ما مك دزهتا موم قحك بسوطه الازض حَكا سيدا 





كتاب حجّت o‏ باب ولادت امامرضاوع) 3 





كوه بر آمد و فرمان داد نشیمنگاهی براى او در آنجا بسازند و چون 





جعفر از مكه برگشت بر آن بالارفت و فرمان داد تا آن را ويران 
کردند و چون به عراق برگشت تیکه تيكه شد. [۱۹۹] 


١‏ ابراهيم بن موسى گوید: من راجع به موضوعى که از 
امام رضا(ع) درخواست كرده بودم اصرار ورزيدم واو به من وعده 


می‌داد يك روز براى بيشواز والى مدينه بيرون شد ومن همراه أو | 





بودم» آمد نزديك کاخ فلان و زیر چند درخت پیادہ شد ومن هم با 
او پیاده شدم وسومى همراه نبود. 

به او كفتم: قربانت» این عيد مارا فِا كرف تكؤيه خدا من درهم 
و بيش از آنى ندارم» آن حضرت با تازيانة خود زین را به سختى 
خاراند وبا دست خود بدان زد و شمش طالآتى آز آن بر آورد و 
سپس به من فرمود: از این سود بر و آنجّه ويذئ تھا تاز 


۷ از ياسر خادم وريان بن صلت هر دو گفتند: چون كار 
مخلوع (امين) گذشت و مأمون بر کار خلافت استوار شدء به امام 
رضا(ع) نامهاى نوشت واو را به خراسان خواند وامام(ع) عذر 
آورد ومأمون پی در هم نامه نوشت به آن حضرت در اين باره تا 
دانست که چاره ندارد ومأمون دست از او بر نمی دارد» از مدینه 


بیرون شد وأبی جعفر(امام محمد تقی ع) هفت سال داشت. 


مأمون به آن حضرت نوشت از راه کوهستان و قم سفر نکن | 


و از راه بصره و اهواز و فارس بياء آن حضرت آمد تا به مرو رسید» 

















۳۹ باب مولد الرضارع) 
الأَمرَوَالْخِلاقَة قاين او انختن 
۳ یت 7 ۶ ہے 7 
لاية العند ؟ ققال: علی شژوط اشالكهاء قال 
۱ 
کت الرّضا ت 





خوخ کیف سِنْتَء وا الامو الوا 


1 


ا يعس دا :فيي يار 


الحاو نت تاش لأبي الْحَمنٍ فی الطرقات 
قالطو : الجال وَالتَاءٌ والسَییان وا اجْتَمَع القُوَادُوَالْجُنَدُ 











کرت هه بب رادت اران 


مأمون به او بيشنهاد کرد که زمام امور را بد دست كيرد و متصدى 
خلافت كرددء امام رضا(ع) سر باز زد و نپذیرفت. 
مأمون گفت: بس ولايت عهد را بذير» فرمود: به چند شرط 








كه از تو خواستارم؛ مأمون گفت: هر شرطى خواهى بكنء امام | 
رضا(ع) نوشت من در ولايت عهد در آيم به شرط آن که نه امری | 


كنم و نه نهیء نه فتوى دهم و نه قضاوت کنم» نه منصب دهم و نه 
عزل كنم و نه در آنچه جريان دارد تغييرى بدهم و بايد مرا از همه 
ينها معاف داری» مأمون همة اين شرايط را از آن حضرت بذيرفت. 
راوی كويد: ياسر براى من باز ككفت كه: چون عيد رسيد 
مأمون کس به حضرت رضا(ع) فرستاد و از خواست كه سوار 
شود و در اجتماع عبد شرکت کند والماز عي گرخطبۂ آن را 





بخواند» امام رضا(ع) در پاسخ پیفام فرستاد كه: توأمى دانی جه | 


| 
شروطى ميان من و تو است در اين که من وار5 این امر شدم» مأمون | 


جواب داد كه: من می خواهم دل مركم ارام شوه فغتل"شما را 
بدانند» وبى در هم در این باره با او رد و ايراد كرد و اصرار ورزيد و 
آن حضرت فرمود: اگر مرا از اين كار معاف دارى براى من 
دلخواهتر است و اگر معاف ندارى من برای عید بيرون آيم چنانچه 
رسول خدا(ص) بیرون می آيد و امیرالموٴمنین(ع) بيرون می آمد. 

مأمون گفت: هر طور دلت می خواهد بیرون بياء و مأمون به 
افسران و مردم دستور داد به در خان امام (ع) سوار شوند (اول وقت 
حاضر شوند خل). 

راوی گوید: یاسر خادم برای من باز گفت که: مردم در 
انتظار امام ميان راهها و بر سر بامها نشسته بودند و از مرد و زن 
وکودک وافسران ونظامی‌ها همه بر در خانةٌ امام گرد آمده بودند؛ 




















باب مود الرضالع؟ 





قرو رت وب یوت 








1 
2 أي لله آخبز الل ای 
1 کر عل ما رقنا ين ب َة الأنعام 


رو 


ول ما ا سم عَرَعَثْ 


کتاب سيقت و باب ولادت اما مرضا(ع) 


چون آفتاب بر آمد امام غسل کرد و عمامة سپیدی از پنبه بر سر 
بست و دو سر آن را یکی به سینه آويخت ودیگری را به ميان دو 
كانه خود انداخت و دامن به كار زد و به هم کسان خود دستور داد 
چنان کردند وسپس عصای پیکانداری به دست كرفت و بیرون شد 
و همه جلو او بودیم و او پابرهنه بود ودامن پیراهن را تا نیم ساق يا 
بالا زده بود وجامه‌های دیگر را هم به کمر زده بوده چون به راه افتاد 


و ما جلوی او به راه افتادیم» سر به آسمان برداشت و چهار تکبیر | 


كفت و به پندار ما رسيد که آسمان و در ودیوار همه به او هم آواز 
پاسخ می‌دهند وافسران ومردم دیگر بر در ایستاده بودند وآماده 
بودند وسلاح در بر داشتند وخود را به نیکوتزین یور وجامه آراسته 
بودند وما بر آنها نمایان شديمء بای اوضع امام ضا(ع) از در 


¥ 


بیرون آمد و اندك ایستی کرد و گفث: له اک الله اكبر» الله 1 


اکبر على ما هداناء الله أكبر على ما ززقا من بهيبة الانعام و الحمد لله | 


على ما أبلاناء و ما به آواز بلند آن رای 
ياسر گوید: چون نگاه مردم به امام رضا(ع) افتاد شهر مرو را 
گریه و ناله و شیون از جا برداشت و افسران از روی چهار پایان خود 





به زمين افتادند و کفشهای خود را به دور انداختند چون دیدند امام | 


با پای برهنه پیاده می رود» آن حضرت در سر هر ده گام ایست 
می كرد و سه بار تکبیر می‌گفت. 

ياسر گوید: در خيال ما مىافتاد که كويا آسمان و زمين باآن 
حضرت هم آواز می‌شوند و شهر مرو يك پارچه شيون وگریه شد 
وخبر به مأمون رسيد وفضل بن سهل ذوالرياستين به او گفت: يا 





امیرالمومنین اگر امام رضا بالین روش تا مصلی برودہ مردم فريفتة او + 


می‌شوند و کار از دست تو بيرون مىرود ونظر من اين است که به او 











کاب مج باب مولدالرغالع) 














اوت رت یاب ولادت امام رشاع "کل 


پیغام دهى برگرددہ و مأمون کس نزد آن حضرت فرستاد و خواهش 
كرد كه ب رگردد وآن حضرت كفش خود را خواست و بوشيد 
وسوار شد وبرگشت. [۲۰۰] 

۸ از یاسر خادم گوید: چون مأمون از خراسان بيرون شد 
وآھنگ بغداد داشت و فضل ذوالرياستين با او بيرون آمد و ما هم 


باامام رضا(ع) بيرون شديم نامه‌ای به فضل بن سهل ذوالریاستین از | 


برادرش حسن بن سهل رسید و ما در یکی از منزلهای ميان راہ 


بودیمء حسن به برادر خود نوشته بود: من درتحویل سال از نظر | 


حساب نجومی نگاه کردم و از آنجا دریافتم که تدر فلان ماه روز 
چهارشنبه گرمی آهن و آتش خواهی چشید و رأی لن این است که 
در آن روز به همراه امیرالموٴمنین و امام رضا به سحتام بروی وحجامت 
کنی و از خون آن به دست خود بريرّى تا نحوشت آن از تو بزود. 
ذوالریاستین آن را به مأمون نوشت و از او خواست که از امام 
رضا(ع) اين را درخواست کند و مأمون به امام رضا(ع) وشت و 
از آن حضرت اين را درخوست کرد؛ و امام رضا(ع) در پاسخ 
نوشت من فردا به حمام نمی روم و برای تو و فضل هم صلاح 
نمی‌دانم که فردا به حمام رویدہ دو باره نامه به او نوشت و امام 
رضا(ع) باز در جواب نوشت: یا اميرالمومنين من فردا به حمام نمی 
روم زيرا رسول خدا(ص) را امشب در خواب ديدم و به من فرمود: 
ای على فردا به حمام مروء من برای تو و سهل هم صلاح نمی دانم 
که فردا به حمام برویدہ مأمون در پاسخ حضرت نوشت: ای آقای 
من تو راست فرمودی و رسول خدا(ص) هم راست گفته است» من 




















باب مولد الرضا(ع) 


وعلرلشث بداجل الْحَمَام 


چ ` 
1 
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رای التاس وَقَدْ تراحمواء ققال لبم 





کاب بت ات باب ولادت امامرضاوع) 


خود که فردا به حمام نمی روم و فضل به حال خود داناتر است. 

راوی كفت که یاسر گفت: چون شب رسید و خورشید نهان 
شد امام رضا(ع) فرمود که: بگوئید:«به خدا پناه بريم از شر آنچه 
امشب نازل می شود»» ما بى در هم آن را می گفتیم و چون امام 
رضا(ع) نماز بامداد را خواند به من گفت: برو بالای بام ببین چیزی 
میشنوی» و چون بالای بام رفتم یک شیونی را شنیدم که در هم شد 
و بالا كرفت و به ناگاه دیدیم مأمون از دری که از خانه او به خانة 
امام رضا(ع) داشت در آمد و می گفت: ای آقای من ای اباالحسن 
خدا تو را دربارة فضل اجر دهده زیرا او دستور شما راز 
حمام رفت و جمعى با شمشير بر او تاختنم, و آو رَإيكشتند و از آنها 
سه تن دستگیر شده‌اند كه یکی از آٹھا خالہوادگاو فضل بن 
ذی‌القلمین است. 

كويد: قشون و افسران طرقدارفضِل به در خانة مأمون فراهم 
آمدند و گفتند : مأمون او را غافلگیر کرده وا کشته و ما خون او را 
می خواهیم؛ و آتش آوردند که در خانه مأمون آتش بزنند؛ مأمون 
به امام رضا(ع) فرمود: ای آقای من به نظرت می آید که شما 
بیرون رويد و این لشکر را متفرق کنید؟ 

یاسر گوید: امام رضا(ع) سوار شد وبه من هم گفت: سوار 
شوه من سوار شدم وچون از در خانه بیرون آمدیم به مردم نگاهی 
کرد كه از دوش هم بالا مي‌رفتند و بادست خود به آٹھا اشاره کرد 
كه براكنده شوید» پراکنده شوید» یاسر گوید: مردم به آن حضرت 
رو آوردند و به روی هم می‌افتادند وبه هركس اشاره کرد دوید 
وگذشت. [۲۰1] 





چرس اوہ 


1 x 























باب مولد الرضا(ع) 


اْعنام»فقال: نام الیو 
اما 












ماک انون مرو في اش 4 
هذاء هاون وَآنا کہا 1 


7 
عفن تک 


عرفت قطن حَدیئه حت 
١ ۳‏ شس ےس 7 


0 





و 
لك في نظ بذ عم سال وت زیو ان :یا عُلام: 
الطَّسْتَ وّالماع قال قد على زین قال تيفاع دم 





کے ہہ باب ولادت امامرصارع) ۴ 


۹۔ وشّاء از مسافر گوید: چون هارون بن مسیب می خواست 
با محمد بن جعفر بجنكد امام رضا(ع) به من گفت: برو و به او بگو 
فردا حمله نکن كه اگر فردا حمله کنی شکست می خوری و یارانت 
کشته می شوندہ و اگر از تو پرسید این را از کجا دانستی بگو در 
خواب دیدم» گوید: نزد او آمدم وبه او كفتم 
نبرد نرو زیر اگر فردا به میدان بروی شکست می خوری و يارانت 





کشته می‌شوند» به من گفت: اين را از كجا دانستی» گفتم: در | 


خواب ديدم» گفت: اين بنده با کون نشسته خوابیده؛ وسپس به نبرد 
بیرون شد و شکست خورد و یارانش کشته هدند 

گوید: مسافر برای من باز گفتٌ كه من با منم رضا(ع) در 

0 : 

منی بودم» يحبى بن خالد گذر كرد و بزایخاطز گرد و عبار سر 
خود را پوشانده بودہ امام فرمود: اين تيجارمها نمی دائند که امسال 
جه به سر آنها می آید؟ سپس فرمود: قگفتتر از این» من با هارون 
هستم مانند اين دوه دو انگشت خود را به هم چسبانده مسافر گوید: 
به خدا معنی حدیث او را نفهميديم تا وقتی آن حضرت را در كنار 
هارون به خاک سپردیم. (۲۰۲] 


٠‏ على بن محمد کاشانی گوید: یکی از اصحاب به من 
خبر داد که: مال بسیاری برای امام رضا بردم و آن حضرت از 
دریافت آن شاد نشده غمنده شدم و با خود گفتم؛ اين همه بول برای 
او آوردم و او شاد نشد. 





آن حضرت فرمود: ای غلام یک طشت باآب برای من 
بیاور؛ روی کرسی نشست و دست فراداشت و به فلام گفت: آب 


بانت» فردا به میدان | 















باب مولد محمدین‌علی(عغ) 


5 ارعن الخ 


۳ 









3 باب ولادت محمدينعلى() ¥ 


كتاب حجّت 0 
بریزه كويد: از انگشتانش طلا ميان طشت روان شدء وسپس به من 
رو كرد و فرمود: کسی كه چنین است اعتنائى به يولى که تو 
ںا 

١‏ ۔از محمد بن سنان که گفت: 

على بن موسی(ع) در سن چھل و نه سال و شش ماه در سال 
دویست و دو فوت کرد و بیست سال جز ۲ تا ۳ ماه پس از امام 
کاظم (ع) زنده بود. 


باب ولادت ابی جعفر محم بن على انی (ع) 
سپ 

امام محمد تقی در ماه رمضان سال ۱۹۵ متولد شد و در آخر 
ذیقمدهٌ سال ۲۲۰ که ۲۵ سال و ۲ ماه و ۱۸ روز داشت وفات کرد 
و در بغداد در مقابر قريش كنار قبر جدش موسی(ع) به خاک | 
سپرده شد و معتصم در اول همان سالی که وفات کرد او را به بغداد ۱ 
گسیل داشته بود. 

مادرش كني زکی بود به نام سبيكه نوبیه و نیز گفته شده که 


نامش خیزران بود و راویت شده که از خاندان ماریه مادر ابراهیم 





5 01.1032 ی بابمولد دیزی (ع) 
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قنايكي عع بیدا ناعذا في‎ 
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ہت وه سوس ٭ 


زادۂ رسول خدا(ص) بودہ است. 

۹ محمد بن انار عل ی علدو د گفه دی 
مذهب بوده است) گوید: من در عسکر بودم (قاموس گفته: عسكر | 
نام سامره است و عسکریین» على بن محمد الرضا و پسرش حسن 
بدان منسوبند) و به من خبر رسيد که در اینجا مردى زندانی است | 
که او را کت بسته از سوى شام آورده‌اند و گفتند او دعوی پیغمبری | 
کرده‌است. علی‌بن‌خالد گوید:من به‌در زندان‌او آمدم وبا دربانان 
ونگهبانان سازش کردم تا خود را به او رسانیدم ودیدم مردی است | 
با فهم» به او گفتم: ای مرد داستان تو چیست؟ گفت: من مردی | 
بودم در شام و خدا را در جائی به نام متخل رايس الحسین(ع) | 
عبادت می کردم» در اين ميان كه مشقول عبادک خود بودم بناگاه | 
شخصی آمد و به من گفت: با ما برخبزة من با او برخاستم» در اين 
ميان كه با او بودم بناگاه ديدم درمتیچدکوفه هستم» به من گفت: | 
آری این مسجد کوفه است: ۱ 

گوید: نماز خواند و من با او نماز خواندم» در همین ميان که 
با او بودم بناكاه در مسجد رسول اندر شدم که در مدینه است و او 





این مسجد را می‌شناسی؟ 





بر رسول خدا(ص) سلام داد و من هم سلام دادم و نماز خواند و من 
هم با او نماز خواندم و صلوات به رسول خدا(ص) فرستاده در اين 
ميان که من با او بودم بناگاه خود را در مكه ديدم و با او بودم تا 
مناسک را انجام داد ومن هم با او مناسک خود را انجام دادم ودر | 
این ميان كه با او بودم بناگاه به همانجا رسیدم كه در آن خدا را | 
عبادت می کردم که در شام است و آن مرد رفت» وچون سال دیگر 
رسید بناگاه من او را ديدم که همان کار سال اول را کرد وچون از 
مناسک خود فارغ شدیم ومرا به شام برگردانید وقصد جدا شدن از | 














رل محمدبن‌علی(ع) 








یی و ارت ام 


من کرد به او گفتم: من از تو به حق کسی که تو را بر آنچه ديدم 
توانا کرده است خواهش دارم وسوگند می‌دهم که به من خبر دهی | 
چه کسی هستی؟ 

در پاسخ گفت: من محمد بن على بن موسی هستم ؛ گفت: 
این خبر بالا كرفت تا به محمد بن عبدالملک زیّات رسید (وزیر 
معتصم بوده وپس از وى وزير پسرش واثق؛ پدر او در بغداد زیت | 
فروش بوده است) واو به دنبال من فرستاد ومرا كرفت ودر آهن کند | 
کرد وبه عراق آورد. ۱ 

ید: من به او : تو داستان خود را به محمد بن 

عبدالملک بنويسء اين کار را کرد و آنچه پل بؤتييراى او نوشت. 
محمد بن عبدالملک در زیر داستانش نگارش کرم كَل به آن که تو 
را در یک شب از شام به کوفه و از کوفه:به مدینہ فو ازآمدینہ به مکه 
برده و از مکه به شام بر گردانده بگو از ای زندانت بيرون آورد. 

على بن خالد گوید: من از این پیشامدااو عکنده شدم وبرای او 
دلم سوخت و او را دستور به تحمل و صبر دادم» گوید: سپس بامداد 





نزد او رفتم ودیدم لشکریان و رئيس شهربانی و زندانیان و خلق خدا | 





گرد هم فراهم شده‌اند» 


شام آورده بودند وبه خود پیغمبری بسته بود دیشب ناپدید شده 


است و کسی نداند که به زمين فرو رفته ويا پرنده‌ای او را ربوده | 


است. (۲۰۳] 


٣‏ ۔ عبدالله بن رزین گوید: من مجاور مدينة پیغمبر(ص) 
بودمء هر روز امام جواد(ع) هنكام ظهر به مسجد می‌آمد ودر صحن 


این وضع چیست؟ گفتند: آنكه از | 


فرود مىشد واز آنجا سر قبر پیغمبر(ص) می‌رفت و بر او سلام | 














ده لعل هذاء تا ُن کان وف الزّوالٍ أ 







علیٰ باب نجل 


0 شول اللو یلاعت وال تلم 











بل تقو 
1 





2 ۳ ھی 
عبت رن باب ولادت محمدیزعلی(ع) 2۴ 


می‌داد وبه خانة فاطمه (ع) بر می‌گشت وکفش خود را می کند و می 
ایستاد و نماز می خواندہ شيطان به دل من انداخت که: چون فرود 
می‌آید برو واز خاكى كه بر آن گام می نھد برگیر؛ آن روز من در 
انتظار او بودم وچون ظهر شد سوار الاغ خود آمد ولی در آنجا که 
فرود می‌آمد پیاده نشد و آمد تا كنار سنگی که بر در مسجد بود؛ 
بياده شد روی سنگ؛ وسپس به مسجد درآمد و بر رسول خدا(ص) 
سلام داد وب رگشت به همانجا که در آن نماز می‌خواند و چند روز 
همین کار را کرد؛ و من با خود گفتم: چون کفش خود را کند 
مىروم و از سنگریزه‌هائی که بر آن گام نهد بر می‌گیرم. 

چون فردا شد» هنكام ظهر آمد ومست پیاده شد وبه 
مسجد درآمد و بر رسول خدا(ص) سلام داد ود آنجا که نماز 
می‌خواند وبا نعلین خود نماز خواند وآنها در نیاوزدوچند روز هم 
چنین كرد با خود گفتم: در ایتخارهم برای من آماده بشده که 


کاری بکنم ولی می روم در حمام وچون وارد ماع شد از خاک زیر | 


بايش بر می‌دارم واز حمامی که آن حضرت بدان می رفت پرسیدم» 
به من گفتند كه او به حمامی می‌رود که در بقیع است واز آن مردی 
از اولاد طلحه است» و روزی که در آن به حمام می‌رفت دانستم 


ورفتم در حمام وبا آن مرد طلحی نشستم وگفتگو کردم ودر انتظار | 


آمدن آن حضرت بودم» آن مرد طلحی به من گفت: اگر می‌خواهی 
به حمام بروی باشو برو زیرا بس از ساعت دیگر نمی توانی به حمام 
رفت؛ گفتم: برای چه؟ گفت: چون ابن الرضا می خواهد به حمام 
ارود 

گوید: گفتم: ابن الرضا کیست؟ گفت: مردى است از 
خاندان محمد(ص) که صلاح و ورع دارد» من به او گفتم: روا 














زد باب مولد محمدين على (ع) 


لك ذلك غد ساعةءكُلتُ: وم ؟ 





کے ری پا کا 


لان ان الرّضا رید دُخول الختام» قال: قلث: وَمَن اب 
ig‏ ۴ 






له صلاخ وَوَرَغ فك :ولا 





ین وق الخصیر وَخَرَج مت فلت 
: : وا ول وم نٹ نہ بصع 
مي عل .تا كان وفث الوا ين دی الوم أ 
| جماره حى رل فيالعزضع اي كان ثزل مه فم 
دحل وس على زشول الل صل و زاورعلموجاء ی ازع 
2717© | اي كاذَيْصَلّي فبوفي بيت فاطِمة متت سح وَحَلَع تب نام 
ها يُصَلى. 





کتاب حجّت چ‫ باب ولادت محمدين على (ع) 


نیست که دیگری با او به حمام برود؟ گفت: هر وقت او به حمام 


می آید حمام را برای او خلوت می کنیم» گوید: در این ميان كه من | 


چنین بودم بناگاه آن حضرت آمد و چند غلام به همراه او بودند و 
جلو او غلامی بود که حصیری با خود داشت تا وارد رختکن شد و 
آن حصير را برای او بهن کرد و (آن حضرت) آمد و سلام داد و 
سوار بر الاغ وارد حجره شد و به رختکن رفت و از بالای الاغ روی 
آن حصير پیاده شد» من به آن طلحی گفتم 
صلاح و ورع وصف می کردی؟ گفت: نه به خدا او هرگز چنین 
کاری نکرده بود مگر در امروزه در دلخودم گفتم: اين هم از 
کردار من است من او را به اين کار خلاف عرف وأاشتم وتقصیر با 
من است. 


این بود كه تو او را به 





گفتم: من انتظارش را م یبرم تابر ی یداه مقصد 
خود برسم» وچون بیرون آمد وجامه بوشيد الاغ را خواست و آن را 
به رختکن آوردند واز روی حصیر بر آن سوار شد و بیرون رفت؛ 
ومن با خود گفتم: به خدا من او را آزردم وبه اين عمل باز نگردم و 
آنچه را می خواستم نمی خواهم ه ركز و بر آن تصمیم قطعى گرفتم» 
و چون هنكام ظهر آن روز شد بر الاغ خود آمد تا در همان جای از 
صحن مسجد که سابقاً پیادہ می شد؛ پیاده شد و در آمد و سلام بر 
رسول خدا(ص) داد وآمد به همانجا از حجرةٌ فاطمه(ع) که در آن 
نماز می‌خواند وکفش خود را در آورد و ايستاد ونمازش را خواند. 
۱۳۰۹1 


x 




















۱ ضزب» طویل لقع الَْأمُونُ نا 








ہا امه ی باب مولد محمدينعلى (ع) 
"- الْحْسيِنُ بن مگ عن مُعلَى بن مُحَمَدِ»عَنْعَلِيٌ بن ن 
آشباط قال: 





6 -علي يده ربع ادا تن د مُحَمَدِ 










اخعال العامون ا 


۱ في شي لھا اتل رابنیا َع إلى التي 


بل ايكون إلى كل واجدةٍ ينان جاما بو جور 

نا جر توافت ابا 

ن فا ره ساجب ترچ شرو 
۲ 





نقد اوه 


كادفي يو ين رانا قانا 









EE 3 5‏ ا تہ 0 0 
كتاب حجّت باب ولادت محمدينعلى(ع) ‏ “5 

تی ۱ 

۳ -از على بن اسباط ء گوید: آن حضرت (امام جواد ٠‏ ع )| 
بیرون آمد و من از سر تا بايش را نگاه کردم تا اندام او را برای هم ۱ 
مذهبان مصری خودمان وصف كنمء در اين ميان بودم که نشست ‏ 
وفرمود: ای علی» به راستی؛ خدا در امامت همان حجتی را اقامه | 
کرده است که در نبوت اقامه کرده و فرموده است (۱۳ سوره 
مریم): «وحکم نبوت را در كودكى بدو عطا کردیم» و فرموده: (۱۵ 
سوره احقاف): «وجون به نیرومندی رسيد وجہل ساله شد» روا باشد که 
حکم را به کودکی عطا کند و روا باشد که به او داده شود در سن 
چهل سالگی. 


٤‏ -از محمد بن الريان» گوید: مأٹون در بام ابی جعفر (امام 
جواد) هر نیرنگی زد كه خرده‌ای از او بگیوده برای از ممكن نشد 
وجون درمانده شد و خواست دخترشن,ا ,او تزویج کند و عروس 
او سازدہ به من ۲۰۰ كني زک از زيباترين کنیژان 5ا که به دست هر 
كدام جامى از جواهر بوده برای اينكه از امام جواد پیشوا کنند وقتى 
كه در محل عبادت می آید(در سر تخت دامادى می آيد (خل) از | 
مجلسى كه آن را از مناقب نقل كرده و صحيح دانسته) ولى امام | 
جواد به آنها اعتنائى نکرد» مردى بود به نام (مخارق) آواز می‌خواند 
و تار می‌زد وضرب میگرفت وريش درازى داشت مأمون او را 
خواست» گفت: يا امیر المؤمنين؛ اگر امام جواد در چیزی از امور | 
دنیا وارد باشدء من برای کفایت کار تو را می‌کنم و اورا به دنیا | 
داری می کشائم ابر امام جواد نشست ویک فریاد عجیبی از 
خودش در آورد که هم اهل خانه» گرد او فراهم شدند وبا تار خود 
می‌زد و می‌خواند. 














5 كاب الحجّة 1 باب مولد محمدين على (ع) 


| لايميناًوَلاشِمالاً 





5 و واه 


کے ا او اہ 2 
فتاه الامو عَنْ حال قا :لا صاع بي أُُو جَفَرِقَرِعْت 


“٤ 7‏ 1 
فزعه لا افیق مہا ابدا. 














| انا فتظر ال 


وي 
و 
اخیلہا إلى نض بَنِي عَمّهِ وقال: 


وف f O‏ 
تي کلام ققال تدم :يا ابا هاشم ! 
يقال 





ہے زف باب ولادت محمدینعلی(ع) ؟ 


چون ساعتی جنين کرد؛ امام جواد هيج توجهى به او نکرد؛ 
نه از سمت راست و از چپ» وسپس سر خود را بلند کرد وفرمود به 
او که: ای ریش درازء از خدا بترس. 

گوید: ابزار زدن و تار از دست او افتادند ودیگر از دستهای 
خود سودی نبرد(یمنی شل شدند) تا مُرد. 

گوید: مأمون از (مخارق) حالش را پرسیده در پاسخ گفت: 
چون امام جواد بر من فریاد زد يك هراسی در دلم افتاد که هرگز از 
آن به خود نمی آیم. 








۵ -از داود بن قاسم جمفری که كفت ”دمت امام جواد 
رسیدم و سه نامۂ بی نشانی داشتم و برامن اشتباهشدّه بود وغمندہ 
بودمء یکی از آنها را برداشت وفرمود: این از زیاد ین شبیب است» 
ودوّمی را برداشت و فرمود: این از فلانی امت من مات شدم؛ به من 
نگاهی کرد ولبخندی زد. گوید: سیصد اشرفی به من داد كه آن را 
برای یکی از عموزاد گانش برم؛ وبه من فرمود: او محققاً به تو 


x 


می گوید مرا به يك همبيشه (دلالى خ) رهنمائی کن تا بدانها برايم ' 
كالائى بخرد» او را رهنمائی كنء گوید: اشرفیها را برای او آوردم | 


واو به من گفت: ای ابا هاشم» مرا به يك هم‌پیشه(دلالیخ) رهنمائی 
كن تا باآنها برايم کالائی بخردہ گفتم: به چشم. 

گوید: شتربانى به من كفت كه: به آن حضرت بگویم او را 
در یکی از كارهايش بيذيرد» من نزد آن حضرت رفتم تا با ار در اين 
بارہ سخن گویم؛ ديدم خوراك می خورد و گروهی با او هستند و 
نمی توانم با او در اين باره گفتگو کنم» فرمود: ای ابا هاشم؛ بفرما 
بخور و خوراکی جلو من نهاده سپس او آغاز سخن کرد و بی پرسش 














رو 
*- لین بن فده عن متا کو قن شج هي 


ون ین ان یز خرف 


TT ۱ 











تتاو انما ققرت ناو تقرفت ع مغ أبس 
رثا نف الا ققل ما قعل ِي الأول قلعا جاء جاء 
3 





تست و رسن ۳ 
فرمود: ای غلام» آن شتربانی را که ابا هاشم با خود آورده» بنگر و 1 
او را با خود داشته باش. 
گوید: یک روز با آن حضرت به بستانی رفتم و به او گفتم: ا 
قربانت» من به گل خوردن آزمندم» برای من دعائى بکن» پاسخی 
نداد و پس از سه روزه آغاز سخن کرد و فرمود: ای ابا هاشمء به | 
تحقيق كه خداه خوردن گل را از تو برداشت. ابا هاشم گفت: امروز 


چیزی نزد من از آن کار دشمن‌تر نیست. 





١‏ از على بن محمد يا محمد بن على هاشمی» که گفت: 
بامداد روزى كه امام جواد(ع) با دختر مأيول#عروسى کردہ بوده | 
خدمت آن حضرت رسیدم و شب ياواء خوركةٍ بردم و من هم | 
نخستین کسی بودم که بامداد آن روژنزدآن حضرت آمده بودم 
وتشنه بودم و نمی‌خواستم آب طبر کنم؛ امام,چواد(ع) به رویم 
نگاهی کرد و فرمود: به كمانم تشنهاى؟ گفتم: آری» فرمود: ای | 
غلام يا ای کنی زک» آب برای ما بیاوره من با خود گفتم: اکنون 
آبی بیاورند كه اورا زهر خورانند واز این بدبینی خود؛ غمنده شدم» | 
غلامی آمد و آب آورد» آن حضرت به روی من لبخندی زد و 





سپس فرمود: ای غلام» آب را به من بدهء آن حضرت آب را كرفت 


و از آن نوشید و سپس به من داد و نوشیدم و باز هم تشنه شدم 
ونخواستم آب بطلیم؛ و همان کار اولی را نجام داد و این بار چون | 
غلام» قدح را آورد باز در دلم همان گمان سابق گذشت و حضرت ۱ 





قدح را كرفت و از آن نوشید وبه من داد و لبخندی زد. محمد بن 
حمزہ(راوی خبر از او) گوید: به من گفت: این مرد هاشمی كه: من 


5 کناب زنب پاب مولدمحمدینعلی(ع) 









را کے E‏ ۱ 
عن عول بن علي اتخ ل جلى | 
قاخَذة ول يَحْمد الل قال: قنال 








ج 3 
لم تَحْمَدِ اللة؟ قال: 
مُوَامَرَ ِي بقي ء فقلث: الحند 





3 7 عقاو HY‏ 
۹۔ الحْمَیْنْ بن م محمد عَنْ مُعَلى بنِ م مُحَمَّدِءعَنْ أَحْمَد بن 
1 5 0 


1 








EE 8 EI 
مات عُمَرَء ققال: الْحَمْدُ له ختیٰ أخْصَيْتُ له ربعا ویفرین‎ | 


تان هذا يسر 





ہس AR‏ زم باب ولادت محمدینعلی(ج) 28۴ 


گمان دارم امام جواد همچنان است که می‌گویند (یمنی طبق عقيدة 
شيعه ضمير مردم را می داند)۔ 

۷ على بن ابراهيم از بدرش که گفت: مردمی از شیعه‌های 
دور دست» اجازةٌ ورود از امام جواد (ع) خواستنده به آنها اجازه داد 
وشرفیاب شدند و در يك مجلس» سی هزار مسئله پرسیدند و در سن 
۰ سالگی بود كه همه را پاسخ گفت. [۲۰۵] 


۸ از دعبل بن على که شرفیاب حضور امام رضا(ع) شد و 
دستور داد چیزی به او دادند و آن را گرفتو حمد خدا نکرد و 
حضرت به او فرمود: چرا حمد خدا را نکزدی؟ بل گوید: سپس 
خدمت امام جواد(ع) رسیدم ودستور داد چیزئ بم من دادنده و 
گفتم: الحمد لله» به من فرمود: که ادب کی یعنی از ياد آوری 
که امام رضا(ع) به تو کرده بود. 

4 محمد بن سنان گوید: من شرفیاب حضور ابو 
الحسن (یعنی امام نهم ۰ ع ۰ ) شدم» به من فرمود: ای محمده تازه‌ای 
به آل فرج (خاندانی از طرفداران وکارمندان عاليرتبة عباسیان) رخ , 
داده؟ گفتم: شُتر(ین فرج که حاکم مدینه بوده است) مُرده فرمود: 
الحمد لله» وتا بيست وچهار اين جمله را شمردم» گفتم: ای آقای من» 
اگر می‌دانستم این خبر شما را شاد می کندہ من پابرهنه می‌دویدم 
خدمت شماء فرمود:ای محمد» نمی دانی که او به پدرم محمد بن 
علی(ع) جه گفته؟ گفتم: نهء فرمود: در باره موضوعی» پدرم با او 
سخن كفت ودر پاسخ پدرم گفت: گمان دارم تو مستى. 

پدرم گفت: بار خدايا اگر تو می دانی که من امروز تا شب 




















ا 


فقي نسیث لَك صانم فار کی 


ناكا أب يمرتو دق ۓوہ حِمَهُ الله وق ادال 
E‏ 






و 


بأد بن محهدء عن الا 





ا عو سی 
0 








باب ولادت محمدين على (ع) 





برای تو روزەدار بودم به او ارت مال» وخوارى اسيرى را | 
بچشان» به خدا جند روزى نگذشت كه مالش را جبو كردند وهرجه | 
داشت بردند و اورا اسير کردند وهم اكنون مُرد» خدايش نیامرزد | 
وخدا عزوجل از او انتقام کشید» وهميشه خدا انتقام دوستانش را از 
دشمنانش م ىكشد. [۲۰۹] 

۱۰ ۔از ابو هاشم جعفری كه گفت: من نماز مغرب را باامام | 
جواد(ع) در مسجد مسیب خواندم؛ برای ما در محل قبل مسجد نماز 
خواند بىانحراف از ديوار(ياآنكه وارد محراب نشد وبرابر ما ایستاد , 
برای تنگی جاء يا مقصود این است که در وسط صف ایستاد) 
وكفت: درخت سدر خشکی در مسج لوک برك نداشت ۱ 
وامام(ع) آب خواست ودر زیر آن درشت وضو گرفت وآمادة , 
نماز شد وآن درخت زنده شد وبرگ آورد» وهمان سال میوه داد. 


۱ ۔از ُطرّفی که گفت؛ آمام رضتا(ع)؟ گه دز گذشت 
چهار هزار درهم به من بدهکار بود ومن با خود گفتم: مالم از ميان | 
رفت» وسپس امام جواد(ع) به من پیفام داد كه فردا نزد من بيا وبا 
خود سنگ و ترازو هم بیاوره ومن خدمت امام جواد(ع) رسیدم و 
حضرت به من فرمود: ابوالحسن(ع) در گذشت و ؛ هزار درهم به | 
تو بدهکار بود؟ 

كفتم: آری. جانمازى كه زیر بايش بود بلند كردء وبه ناگاه 


اشرفی بسيارى زیر آن بود وآنها را به من داد. 





| 
۱ 
۲ از محمد بن سنان» گوید: امام جواد بيست وپنج سال | 























ایج .سس ردن باب مولد على بنمسمدرع) 


تیاه عن یلق | 


7 









LL‏ ا ا UE‏ شا 
ویانتین وله احَد وَارْبَعُونَ ستة وله اشٹھرءوَازنٹونَ 
ا 2 ا و ای 
المَوْلِدِ الاخر الذي رُوِيّء كان المت و کل اشْخَّصَهُ 


ین ین العویتة إلى شر مَنْ َأ و 








2 بت 
رای فتوفی َب 
RS‏ و ك 0 
ودفن في داروء واعه ام ولد يقال لہا : سماتة. 
ak 2‏ 
١‏ الحْسَيْنُ بن مُحَمَدِءعَنْ مُعلی بن مُحَمّدِء عَن ای عَنْ 


ان الأشباطِيّ قال: قیفث على أبي الْحَمن هم الْعديقةً 








خیرا 


EO o RE‏ وق 


وسه ماه و ۱۲ روز داشت که درگذشت» وفاتش روز سه شنبه ششم | 


ذى حجه سال دويست وبيست هجری بود بعد از بدرش ۱٩‏ سال 


جز ۲۵ روز زنده بود. 


مہہ طط ہاےم, 
باب ولادت ابی الحسن على بن محمد -نقی(ع) 
سس چس ےس ےس سے 

در نیم ذى حجه سال ۲۱۲ هجری تول شده ودر روایتی 
است که در رجب سال ۲١٢‏ متولد" شدهود 5 تمادی-الآخرہ سال 
٤‏ از دنيا رفته» ودر روایتی است که در ماه رجب سال ۲۵٢‏ وفات 
کرد و ٩۱‏ سال و ٩‏ ماه عمر کرده و طبق موقم ولادت دیگر ۱۰ ۱ 
سال عمر کرده و متوکل آن حضرت 
اعين از مدینه به سر من رأی آورد و در آن جا وفات کرد و در خانة 


| به همراه يحيى بن هرثمة بن 





خود به خاک سپرده شد و مادرش ام ولدى است به نام سمانه. 


١‏ ۔از خيرانى اسباطی؛ گوید: در مدينه خدمت 


ابوالحسن(ع) رسیدم؛ به من فرمود: جه خبرى از واثق دارى؟ | 















باب مولد على بن محمدوع) 


۳۳ تست رسا 
پا 


ابْنْ الزَّيَاتِ تيت :لت فِدا2َء الت والامر مره قال: 
| قال: 


5 ارہ مک نی تخر 











ج 7 
کتابحجّت ات باب ولادت على بن محمد(ع) ۸۴ 


گفتم: قربانت» من او را در حال عافيت به جاى گذاردم ومن از هم 1 
مردم؛ به او ديدار نزديكترى دارم» ده روز است كه او را دیدەامء به أ 
من فرمود كه: اهل مدینه می كويندء او مُرده» وجون گفت: مردم 
جنين گویندہ دانستم که همین او مرده است» سپس به من فرمود كه: 
جعفر جه کرد؟ (مقصود» مت وکل عباسی است که جعفر بن معتصم | 
باشد) گفتم: او را بدحال‌ترین مردم بجا گذاردم در زندان بود. 
گوید: فرمود: اما او صاحب امر حکومت شده. ابن الزیات 
جه کرده؟ (وزیر وائق بوده) گفتم: قربانت» مردم با او داشتند 
وفرمان؛ فرمان او بود» گوید: فرمود: اما به راستی که او شوم بود 
برايش» گوید: سپس خموش شد و به من فرشو د ةبيه ناجار» مقدرات | 
خدا تعالى و احكامش مجرى می شود ای خُهْرآمء وائق مُردہ 
ومتوكل به جاى أو نشست و ابن اللأباتهم کشا شده كفتم: 


قربانت» جه وقت؟ فرمود: شک روز .از بيرون آمدن تو(از | 


سامراع). ۱ 

1 
وبه او گفتم: قربانت» در هر جيزى می خواهند نور شما را خاموش 
كنند و از قدر شما بکاهنده تا شما را در اين سراى بدنام منزل دادهاند 





كه آن را سراى گدایان می نامندہ فرمود:ای پسر سعید تو در اين 
جا باش. 

سپس به دست خود اشاره كرد و فرمود: نگاه کن؛ نگاه 
كردم و به ناگاہ خود رادر بافستانهای خرم و فرح بخشى دید » 
باغستانهائى تازه و خرم در آنها حوريانى معطر و نويسرانى بودند 
چون در صدف درخشان» پرنده» آهوان و نهرهاى روان و جو 
بود. جشمم خيره شد و دیده‌ام از کار ماندء فرمود: هرجا باشیم این 





ان 


صالح بن سعيد گوید: خدمت ابوالحسن(ع) رسيدم | 
















باب مولد على بن محمدزع) 


ذ ا یہ تنج زان واي قرسا يكن 

تیم اض في قصراف إلئ ال بدي وكات 

27 رهم قدا ینت م تَنصَرِفُءقال: 
2 





توت اند شون آن 
علي 2ھ َو 





5 و بسن کم 


منظره برای ما آماده است؛ ما در سراى كدايان نیستیم. 

۳ _ اسحاق جلاب گوید: من برای ابوالحسن (ع)» گوسفند 
بسيارى خریدم» مرا خواست و از مهاربند متزلش به جاى وسيعى برد 
كه آن را نمی دانستم و نمی شناختم و طبق دستور او گوسفندها را 
به هركه فرموده بود بخش می كردم واز آنها برای ابی جعفر (پسر 
بز رگش محمد كه بيش از آن حضرت مُرد ودر بَلّدُ مدفون است) 
ومادرش و برای جز آنها كه دستور داده بود فرستادہ سپس از آن 
حضرت اجازه خواستم كه به بغداد نزد پدرم بروم؛ اين كار در روز 
ترويه بودہ به من نوشت: فردا را نزد ما باش و سپس بركرد. .7 

گوید: خدمت امام ماندم و جونا رو زييرفه شد نزد آن 
حضرت ماندم و شب عید قربان در آلمتانه‌ای کم داشت خوابيدم 





وهنگام سحر نزد من آمد و فرمود: أي اقا برخیز. گوید: 
برخاستم و چشم باز كردم و دیدم لو قاذم در بفدادم و نزد 


پدرم رفتم و در ميان رفقای خود بودم» به آنها گفتم: من روز عرفه را | 


در سامره گذراندم و برای روز عيد به بغداد رسیدم. 


4 از ابراهیم بن محمد طاهری» گوید: متو کل بر اثر دمل 
وزخم بزرگ و عميقى كه در آورد» بیمار شد و نزدیک مرگ رسید 
و احدی جرأت نکرد ابزار آهنی به او نزدیک کند و زخم او را عمل 
کند و مادرش نذر کردەاگر خوب شدء بول بسیاری نزد ابوالحسن 
على بن محمد(ع) فرستد از مال خودش و فتح بن خاقان به او(یعنی 
مت وكل ) گفت: كاش می فرستادى نزد این مرد(یعنی امام دھمع) و 
از او برسشى مى كردى بى اين نيست كه نزد او دستورى باشد كه 














ابا مگ باب مولد علی‌ین محمد(ع) 











كتاب حجّت چ 00 یاب‌ولادت‌علیبن‌متندرع) 
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وسيلة گشایش تو گردد» کسی نزد آن حضرت فرستاد و مرض او 
را شرح داد و فرستاده» اين دستور را آورد که: از كسب گوسفند 
بگیرند و با كلاب حل کنند و بسایند (کسب را در کتب لغت به 
فشردۂ روغن تفسیر کرد‌اند و مجلسیرم آن را پشکل‌های 
گوسفند دانسته كه زیر پای آنها مالیده و در هم می شود) و بر آن | 
دمل گذارند. 


چون فرستاده» دستور را آورد و به آنها گزارش داد آن را به 
باد مسخره گرفتند. فتح گفت: به خدا او داناتر است بدانچه 
وکسب را حاضر کرد وبه دستور آن حضرت» کار کرد و آن را بر 
دمل گذاشت و متوکل را خواب كرفت ورد آرام شد و سر باز 
کرد و آنچه در آن بود بیرون آمد و ملأدهُ سلامګتی أي را به مادرش 
دادندء و ۱۰ هزار اشرفی سر به مهر خلودش برای امام (ع) فرستادء 
ومتوكل از بیماری خود بهبود کائل یافت» 

و بطحائی علوی ( محمد ین قاسم بنحشن بن زيد بن 
حسن(ع) که با پدر و جدش همه پشتیبان عباسیان بودند بر عليه 
دیگران از بنى هاشم- از مجلسی ره) نزد متوکل سخن‌چینی کرد که 
بول و اسلحه برای آن حضرت می فرستند و او به سعيد حاجب 








دستور داد که شبانه به خانة آن حضرت یورش‌بر و هر جه پول | 
وأساحه نزد او يافتى ب ركير و برای من بفرست. 

ابراهيم بن محمد گوید: سعید حاجب گفت: من شبانه به 
خانةُ آن حضرت رفتم ونردبان به همراهم بردم» سر بام رفتم و چون 
در تاریکی به یکی از پلکان‌ها سرازیر شدم نمی دانستم از کجا وارد 
خانه شوم؛ امام فریاد زد: ای سعیده به جای خود باش تا شمع 
بیاورند برای تو» طولی نكشيد که شمعی آوردند و من فرود آمدم» | 

















E e 


يا ميدي عر علي ققال ِي: سیخلع لين هوا أي قل 


و و 


مُعقد 








کرت و ترسرسن و 


ديدم آن حضرت» جبه پشمینی پوشیدہ و كلاه پشمینی به سر نهاده و 
سجاده روی حصیر برابر او است و تردید نداشتم که مشفول نماز 
بوده. 





به من فرمود: این اتاتھا در اختیار توه من به هم اطاقها رفتم و 
باز رسیدم و چیزی نیافتم ويك كيسه اشرفی در خانه او بود که 
مهر مادر متوکل بر سر آن زده بود و یک کیسۂ دیگری هم سر به 
مهر بود و به من فرمود: اين جانماز راهم بازرسی کن؛ من آن 
رابرداشتم و یک شمشیر غلاف کرده وبی آرایش زیر آن بود و آنها 


را برداشتم و نزد متوكل بردم و چون به مهر مادرش نگاه کرد او را ۱ 


خواستہ نزد او آمد و یکی از خدمتکاران حلص به من گزارش 
داد که مادرش به او گفت: در بیماری !ٹو من ند کردم چون از تو 
نومید شده بودم که اگر سالم شدی: أز مال خودم ۱۰ هزار اشرفی 
برای او بفرستم و آنها را فرستادم واین هی مه رمن است که بر كيسه 


ست و كيسة دیگر را گشود و درآ جَهَارَ صت اشرقی بود و او | 
یک كيسة ۱۰ هزار اشرفی بر آنها افزود و به من فرمان داد که آن را 


رای امام برم» من آنها را بردم و آن شمشير را با ۲ كيسه پرداختم 


«به آن حضرت گفتم: ای آقای من سخت است اين مأموريت 





در بارۂ شماء در پاسخ فرمود: «به زودی بدانند آن کسانی که ستم می ۱ 


کنند به جه سر انجامی خواهند رسید» (آیه آخر سوره شعراء). (۲۰۷] 
۵ از على بن محمد نوفلی که گفت: محمد بن فرج به من 
گفت: ابوالحسن(ع) به او نوشته: ای محمدء كار و بار خود را گرد 
آور ودر حذر باش» گفت: من در جمع آوری کار خود بودم 
ونمی‌دانستم مقصود آن حضرت از اين نامه چیست» تا آنکه فرستادة 























4 کبس تا هه باب مولدعلی‌بن محمدوع) 





َي حت رڌ علي ول عتبي ینیم ندوب على کل 








دعل تشر الا رليك معا تخس 
مختد مُحَمَد بن اج إلى امک کیب بر ياه مات 








a 5‏ مُحَمّدٍ قال: 
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خليفه آمد و مرا زیر زنجير از مصر برد و هرجه داشتم؛ مهر و موم 
کرد و من هشت سال در زندان به سر بردم. 
و سپس نامه‌ای از آن حضرت به من رسيد که نوشته بود: ای 


وت 


محمد؛ در ناحيهٌ سمت غربی؛ منزل مکن» من نامه را خواندم و با 


خود گفتم: من در زندانم و به من اين را نوشته است؟ اين بسیار 


شگفت آور است و دیری نگذشت که مرا آزاد کردند و الحمد لله» | 
كفت که: محمد بن فرج به آن حضرت نوشت و در بارةٌ مزرعه‌ها 


وآب وملک خود پرسش کرد. 

در پاسخ او نوشت که: به زودی آنها را به تو بر گردانند 
واگر هم بر نگردائندہ تو را زيانى نباشد و چن جمد بن فرج را به 
سامره خواستندہ نامه رَد املاک او راصادر کرارنگا/ولی پیش از 
دریافت آن» خودش مُردء 
گوید: احمد بن خضیببهتمحید بن فرج نوشت و از او 





خواست که به سامره رود و محمد بن فرج به تام نوشت و با او | 


مشورت کرد و امام در پاسخ او نوشت برو به سامره که برای تو 
گشایش است» انشاء الله تعالی و او به سامره رفت و جز اند کی 
نپائید كه مرد. 


٩‏ ابو یعقوب گفت: من آن محمد (بن فرج) را پیش از 
مردنش در سامراء دیدم» شب هنگامی بود كه جلو ابوالحسن(ع) 
آمده بود بر او نگریست و از فردا بيمار شده پس از چند روز 
بیماریش به دیدار او رفتم و سنگین شده بود و به من گزارش داد كه 
برای او جامه‌ای فرستاده(یعنی امام) و آن را گرفته و پیچیده و زیر 
سرش نھادہ گوید: در آن كفن شد. 




















تا رض عا 


aA 


توعد 














احمد گوید: ابو یعقوب گفت: من ابوالحسن(ع) را با ابن 
الخضیب دیدم؛ ابن الخضيب به آن حضرت گفت: بيش برو قربانت» 
در پاسخ او فرمود: تو مقدم ھستی+ چهار روز بیشتر نشد که چوبهای 


شکنجه را به ساقهای ابن الخضیب بستند و سپس خبر مرگش اعلام | 
شد. احمد فته كه: از او روایت شده است که چون ابن الخضیب | 
در بارۂ خانه‌ای که آن را از امام(ع) مطالبه می کرد سخت گیری | 


نمودہ امام به او پیغام فرستاد که من هر آينه به وسیل در خواست از 
خدای عز و جل تو را به روزی می نشانم كه اثری از تو به جا نماند 
و خدا عز و جل ابن الخضيب را در همان روزها گرفتار کرد. [1۲۰۸ 

۷ یکی از اصحاب گوید: من رو نوی ای که متوکل 
به امام ابی الحسن سوم(ع) نوشته بوذ در سال ۲۹۲7 از یحیی بن 
هرثمه گرفتم و این متن آن نامه است: 

بسم الله الرحمن الرحیم ام بمب به راستی امرالمومنین قدر تو 
رامی داند و خویشی تو را مظورمَیارواحق تو را لازم 
می‌شمارد؛ هرجه برای اصلاح حال تو و خاندانت لازم باشد منظور 
م ىكردد و وسائل عرزت تو وعرّت آنها فراهم می شود و خوش 
بختی و آسودگی برای شما و آنها تأمين می گردد» و به دين کار 


خشنودی پرورد گارش را می جوید و ادای آنچه بر او در بارةٌ شما و | 


آنها واجب است و امي رالمؤمنين رای داد كه عبدالله بن محمد (از 
طرف متوکل والی بر جنگ و نماز بوده است در مدینه) طبق نظر 
شما که مرد نادانی است و قدر شما را سبك کرده است و شما را 


متهم به کاری کرده است که اميرالمومنين می داند از آن برکنار | 


هستی و در نيت خود بر ترك طلب آن صادقی و خود را اهل آن 
:می دانی؛ از حکومت و تصدی امر و جهاد و نماز مدینه معزول است 


RE‏ سے 

















باب مولد عبن یسدع 











ست چ 


۱ 
وامیرالمومنین منصب او را به محمد بن فضل واگذارد و به او فرمان 


داد: تو را گرامی دارد و احترام کند و به دستور تو و نظر تو کار 
کند با رعایت تقرب به خدا و تقرب به امي رالمؤمنين. 


امیرالموٴمنین به تو مشتاق است و می خواهد با تو تجدید عهد | 


کند و تو را و اگر برای دیدار او و اقامت در كنار او تا هر 
زمانی که به خواهی شادی» خودت و هر که را بخواهی از خاندان 
ووابستگان وخدمتکاران واطرافیانت با مهلت و آرامش حرکت 
می کنید؛ هر وقت بخواهید بار ميزنيد و هر وقت بخواهید بار به زمين 
می‌گذارید وهر طور بخواهید راہ طی می كنيد و اگر دوست دارید 
یحیی بن هرشه وابسته امیرالموٴمنین هم با قشؤاث كه دارد در خدمت 
شما باشند و با شما هم سفری کنند و پذرقهٌ شما بَأشتلٍ و هر جا بار 
زنید» بار زنند و هر طور راہ بروید» راہ پروندرو در خرمان شما باشند 
تا به حضور امیرالمومنین برسید:,زیژاهیچکدام از برادرانش 
وفرزندانش و خاندانش مدزلعی پر مهرقر و فام خانوادگی 
ارجمندتری نزد او از تو ندارد و او نسبت به آنان شما را از همه بیشتر 
منظور دارد و به شما مهربان‌تر و خوش رفتارتر و آسوده خاطرتر 
است از همه آنها انشاء الله تعالی و السلام علیک و رحمة الله و 
ب رکاته؛ نگارش ابراهیم بن عباس و صلّی الله على محمد و آله 
وسلم. [۲۰۹] 

۸ از یمقوب بن اسر که گفت: مت کل هميشه می گفت: 
وای بر شماء کار ابن الرضا مرا درمانده و بیچاره كردء از مُی‌خواری 
با من رو گردان است و از همنشینی من گریزان است و به من هيج 
فرصتی در این کارها نداده؛ به او گفتند: اگر از خود او مقصودت را 
به دست نمی آوری» این برادرش موسی است که غرق بازی وقرین 
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ل تجذ ين قهذا اوەر ىتقان 










+ ودو 


E 1‏ ان عَشَّقُءقالَ 


20 و سی تر 
ات رو و 





| لاق قذرك وا تل فَإنّما أراة مشک تأبی لیو فک 





زا لاؤیثِ 
ید تم قلات 


2 ب قال من هذا يش لاتجعغ منت 
2 کٹ کل وت :قد 





و 


رع تزع قا 


' 7 ا کہ‎ ۰ A 
بَعْض اصحاپناءعَنْ مُحَمَدِ بْن عَلی قال: آخبزنی یذ ِن‎ -4 
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ملاهى است» می خورد و می نوشد و عشق می ورزد؛ 
بفرستيد و اورا بیاورید تا او را در برابر مردم به جای ابن‌الرضا نمایش 
دهم. به او نوشت و او را با احترام تمام به سامره آورد وهمهٌ رجال 


بنی هاشم و افسران و مردم به استقبال او رفتند و با او شرط شده بود 
که چون به سامره آیدہ زمینهائی به او واگذارد و خانه‌ای در آن | 


برايش بسازد و می فروشان و كنيزان رامشگر را نزد او گرد آورد و 
با وصله و احسان کند و دستگاهی برای او فراهم سازد که مت وکل 





خودش در آنجا به دیدار او رود. 


چون موسی به سامره رسيدء ابوالحسن(ع) در سر جسر | 


وصیف که واردین را استقبال می کردند بی اتال او رفت و او را 
دیدار کرد و بر او سلام داد و حق او را إذأ کرد وس به او گفت: 
این مرد تو را خواسته تا آبرویت را بربلزد .و تو را زیون کندہ مبادا 
نزد او اعتراف کنی كه هرگز نبیذ (شراب خرما) چشیدی. 


موسی در پاسخ حضرت گفت؛ اگ ر برای ایی کار ترا خواسته 


چاره‌ای ندارم؟ فرمود: قدر خود را مکاه و گرد این کار مگرد؛ زيرا 
می خواهد تو را بی آبرو کند» موسی از سخن امام سر بر تافت و آن 
حضرت به او اصرار کرد و چون ديد نمی پذیرد» فرمود: هلا تو با 
متوکل در چنین مجلسی ه ركز كرد هم نيائيد و سه سال موسی در 
سامره ماندہ هر روز بامداد به دربار مت وکل می رفت و به او می 
گفتند: امروز کار دار بروہ روز دیگر می آمدہ می گفتند: امروز 
مست است» فردا بامداد بياء چون بامداد فردا می رفت می گفتند: 
امروز دوا خورده است و سه سال به همین منوال گذرانید تا مت وکل 
کشته شد و او را با وی انجمتی فراهم نشد. [۲۱۰] 

4 زيد بن على بن حسین بن زید 








من بيمار شدم 


























باب موئد الحسن‌بن‌علی(ع) 





ود ی ۶ 


اخ تفر ترك فال فا 


ہی الا أذ تمعن نت 






خرئ في قر 


تالک 


مم مت وتذامییغ وَكانَ مَدِيدٌ 


کاب سک e‏ متسس کل 
| 
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وپزشکی شبانه به بالينم آمد و دوائى برای من نسخه کردہ در همان 
شب که تا چند روز بخورم و برای من ممكن نشدہ هنوز آن پزشک 
از در خانه بیرون نرفته بود كه نصر(خادم امام دهم) یک شيشه از 
همان دواء را برای من آورد و به من گفت: ابوالحسن(ع) به تو 
سلام می رساند و می فرماید: از این دوا تا چندین روز بخوره من آن 
را گرفتم و نوشیدم و خوب شدم. محمد بن علی(راوی حدیث) 
كويد كه: زيد بن على به من گفت: منکران امام از پذیرفتن اين 


رہ عا ای امي سا 1۳0 


سے ىسا تس 


باب ولادت ابی محمد حن بن على (ع) 
gg om‏ او ص رٹ ےڈا ۔ ے 


امام حسن عسکری(ع) در ماه رمضان (و در نسخۂ دیگری 
است که در ماه ربیع الالخر) سال ۲۳۲ متولد شدہ و روز جمعه 
هشتم ماه ربیح الاول سال ۲۹۰ که ۲۸ سال داشته؛ وفات کرده 
است و در خانه همان خانه‌ای که در سر من رأى پدرش در آن به | 
خاک رفته بود دفن شده و مادرش ام ولدی است که به او حديث 
می كفتند (و گفته شد: سوسن). 

| حسین بن محمد اشعری و محمد بن يحيى و دیگران‎ ١ 
كفتهاند: احمد بن عبیدالله بن خاقان بر املاک و خراج قم گماشته‎ 
بود؛ روزی در مجلس وى سخن از علویان و مذاهب آنها به ميان‎ 
آمد» او مردی بود سخت دشمن خاندان پیغمبر» و با اين حال گفت:‎ 
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ما ات ولاعرفث شر تن رأی رَجُلامِنَالعلوية 
بن علي بن مُحَمَدٍ ابن الرّضا في هذه وشکونه وعنافه 








وء 





غلى أي أي وم 
حُجَابهُ الوا :بو محتد ان الڑضا یاباب 





نو تیش ها سمنث ین اهم جسووایکلون 
جع أبِي بحرت وکن ین یی وي عب از 
عن مر نانآ تنعل زج امم سل انقا 
ود ا رت 








ا ات باب ولادت حسن ین علی(ع) 


من در سر من رأى مردى از علويان را چون حسن بن على بن محمد 
ابن الرضا ندیدم و نشناختم از روش و آرامش و پارسائی 
وبزرگواری و ارجمندى او در نزد خاندانش و همه بنى هاشم و مقدم 
شمردن او بر بيرمردان و بزرگان خود و هم بر افسران ووزيران 
وعموم مردم؛ من يك روز بالاى سر پدرم ایستادہ بودم و آن روزی 
بود كه برای پذیرفتن مردم می نشستء به ناگاه دربانان او آمدند 
وگفتند ابو محمد ابن الرضا بر در خانه است با آواز بلند فرياد کرد 
به او اجازه ورود بدهيد. 

من از آنها در شگفت شدم كه دليرى كردند و مردى را در 
نزد پدرم با كنيه نام بردند» با این كه در ند ا و نها خلیفه يا ولي‌عهد 
يا کسی که از طرف خليفه دستور بوذ به كنيةثيام/برده می شدء 
مردى گندمگون خوش اندام» زیبا رو خوش پیکر و ازه جوان در 
آمد و جلال و هیبتی داشت» تا نگاه پدرم به او آفتاد برخاست و چند 
گامی جلو او رفت و من ندیده بوم كه با كتسى آز بنی هاشم 
وافسران» جنين کند وچون به او نزدیک شده او را در آغوش كرفت 
و روی و سینه‌اش را بوسید و دستش را كرفت و او را بر مسند خود 
نشانید و بهلوی او نشسث و رو به او کرد و با سخن پرداخت و خود 
را قربان او می کرد و من از رفتار پدرم با او شگفت بودم که دربان 
آمد و 








شیوۂ موفق اين بود که چون نزد پدرم آمدہ دربانان و افسران 
مخصوصءپیشتر می آمدند و از مجلس پدرم تا در خانه صف 
می‌بستند تا أو م ىآمد و می‌رفت وپدرم پیوسته رو به ابی محمد 
داشت. با او گفتگو می کرد تا نگاهش به غلامان مخصوص موفق 
افتاد» آن‌گاه به او گفت: خدا مرا قربانت کند اکنون» هر كاه ميل 








¥ 


گفت: موفق (برادر معتمد» خلیفه و رئيس ستاد او) آمده و أ 























باب مولد الحسن بن‌علی(ع) 


يآ نيمات خت کا بل وكاتث ما 





ی لع خیش قیفر فیما یختاخ یه ین الْواتراتِ وم 
3 "0+" 





کتاب حجّت ر 07 بابولادت ريزو کل 


داشته باشید» وبه غلامان خود گفت: او را از يشت دو صف ببرید | 
که ا 
در آفوش كرفت و او رفت» من به دربانان و غلامان پدرم كفتم 
وای بر شماء این جه کسی بود که نزد پدرم او را با كنيه نام بردید و 
او هم به او چنین رفتار کرد؟ ۱ 

در پاسخ گفتند: اين يك علوی است که او را حسین بن على 
گویند و به ابن الرضا معروف است و شگفت من بر افزود و هميشه 


(يعنى موفق) او را نبیند. برخاست و پدرم هم برخاست» او را 








آن روز را گرفته و اندیشناک بودم در كار او و کار پدرم و آنجه , 
در بارةٌ او ديده بودم تا شب رسيدء شيوةٌ پدرم این بود كه نماز عشاء 
را می خواند و می نشست به انتظار مشوؤت تاي مورد نياز شب | 
وآنجه بايد به خلیفه گزارش دهد. 


چون نمازش را خواند و نشسلء من آمدم بر أو سلام کردم 
و برابرش نشستم و کسی نزد او نبود؛ يه من گفت: احيدء کاری 
دارى؟ گفتم: آرى پدرجان» اگ ر اجازه هی ده از آن بہرسم؛ | 
گفت: من به تو اجازه دادم فرزندجانم» هرجه خواهی بگو۔ ۱ 
بدرجان اين مردى كه امروز بامداد ديدم؛ با او آن 
رفتار بر از اجلال و احترام و تعظيم را كردى و قربان او مى رفتی 
وبدر ومادرت را قربان أو مى كردى جه كس بود؟ 

ای پسرجانم؛ این امام رافضيان استء اين 














حسن بن على 
معروف به ابن الرضا است و ساعتى خاموش شد و سپس گفت: ای 
پسرجانم» اگر امامت از خلفاء بنى عباس برودء هيج كس از بنى ١‏ 
هاشم جز اين مردہ شایسته و سزاوار آن نیست و این مرد برای فضل 
و پارسائی و روش نیک و خودداری و زهد و عبادت و اخلاق 





خوب وصلاح خود سزاوار آن است و اگر پدرش را ديده بودی» 


کتاب حجّت لت باب ولادت حسنينعلى(ع) 5 


مردی بود دريا دل و خردمند و اصیل و راد و با فضل . 


من از بیان پدرم» دل تنگتر و اندیشتاکتر شدم و خشمم بر | 


بدرم افزوده شد و بر آنچه از او باز شنيدم و از کردار و گفتارش در 
باره ار فهميدم و پس از این هدفی تداشتم جز پرسش از اخبار او 
وکاوش در کار او و از هر کدام از بنی هاشم و افسران و 
نویسند كان و قضات و فقهاء و مردم دیگر پرسش کردم در نزد همة 
مردم در نهایت اجلال و اعظام و محل رفیع و قول جميل بود و او را 
بر ھمه خاندانش و بر مشایخ مقدم مى داشتند و او در نظرم بزرگوار 
آمد؛ چون از هيج دوست و دشمنی در بار او جز از تمجيد و ستایش 
نشديدم؛ و یکی از اشعريين قم كه حاضر مجلئياو بود به او كفت: 
ای ابا بكرء خبر برادرش جعفر جه بود؟ 

در باسخ گفت: جعفر كيست أكهاز او خبز يإُرسند و او را 
قرین حسن سازند؟ جعفر آشكارا:مزتكب فسق می شد و هرزه و 
لابالی و می خوار بود و كوجكترين مردی بود كه ديدم و بی آبروتر 
در نزد خود از همه کس» سبك بود و خود باخته. 


بر خليفه و یارانش هنكام وفات حسن بن على حادثه‌ای رخ | 


داد که من از آن در شگفت شدم وگمان نداشتم چنین شود برای این 
که چون امام بیمار شد خلیفه نزد پدرم فرستاد که ابن‌الرضا بیمار 
شده و پدرم همان ساعت سوار شد و به دار الخلافه شتافت و شتابانه 





برگشت و بنج تن از خادمان امیرالمومنین با خود داشت که همه 


مورد وئوق بودند و از خواص به شمار می رفتند و نحریر در ميان | 
آنها بود(كه از خواص خادمان خلیفه بود) و به آنها دستور داد در 


خانه حسن بمانند و خبر و حال او را خوب بفهمند و فرستاد نزد چند 
تن پزشک که نزد او رفت و آمد کنند و هر بام و شام أو را معاینه 











چ 


باب مولد الحسن‌بن علی(ع) 











۳ ہچ رتشن 


کنند. و چون دو سه روز گذشت. خبر آوردند که ناتوان شده 


ودستور به پزشکان رسید که در خانة او بمانند و فرستاد قاضی | 


القضات را احضار کرد و دستور داد ده تن از کسانی که ميان 
اصحاب خود در دين و امانت و ورع به آنها وثوق دارد حاضر 


کند؛ آنها را حاضر کرد و همه را به خانةٌ حسن فرستاد و دستور داد | 


شبانه روز در آن بمانند و آنجا ماندند تا آن حضرت وفات کرد و 
شهر سر من رأی یک پارچه شیون و عزاء شد و خلیفه فرستاد: خانة 
او را بازرسی کردند و اتاقها را بازدید نمودند و هرچه در آنها بود 
مهر کردند و دنبال پسر او ككشت و زنانی كه آبستنى را می فهمیدند 
آوردند و كنيزان او را بازرسی کردند و یکیاژآنها گفت: در یکی 
از کنیزان اثر حمل هست. او را در اطاقى زندانی/ گٌدند و نحریر 
خادم را با يارانش و چندتن زن بر او گماشتند. 

بعد از آن به تجهیز امام يوداخيددء وبازارها را بستند 
وبنی‌هاشم وافسران وپدرم به دنبال جنازه او شرا ر شدند وتهر سر من 
رأى در آن روزء رستاخیز شد وچون او را آماده کردند؛ خلیفه» 
ابوعیسی بسر متوكل را فرستاد که بر او نماز بخواند وچون جنازہ را 
برای نماز به زمین نھادندہ ابو عیسی نزدیک او رفت و رويش را باز 
كرد و او را به بنى هاشم از علویان و عباسیان وافسران ودفترداران 
وقاضیان وعدول» وانمود کرد وگفت: اين حسن بن على بن محمد 
بن‌الرضا است كه به مرك خدائی در بستر خود مرده است و جمعى 
از خادمان امیرالموٴمنین و فلان و فلان از موثقین و قضات و فلان و 
فلان از بزشكها بر بالين او بودند. 

سبس روى آن حضرت را يوشيد و دستور داد او را بردارند 
واز ميان خانه خودش او را برداشتند و در اطاقى كه پدرش در آن 
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باب مولد الحسن‌بن‌علی(ع) 








N‏ لت باب ولادت شر رج کل 


دفن بود به خاک سپردند و چون به خاک سپرده شده خلیفه و مردم ۱ 
در مقام بازرسی از بسر او بر آمدند و در خانه‌ها و اطاقها بسیاد | 
گردش و بازرسی شد و از تقسیم ارث او خودداری شد و آنها هم | 
که بر آن کنیزی که احتمال آبستنی داشت گماشته بودند؛ در کار | 
خود بودند تا روشن شد که حملی در کار نیست وچون روشن شد 
كه حملی در کار نیست» ارث او در ميان مادرش وبرادرش جعفر 
تقسيم كردند ومادرش مدعی وصیت شد؛ ودعوی او نزد قاضی 1 
ثابت شد وخلیفه بنا بر اين در جستجوی بسر او بود. 

بس از اين جعفر نزد پدرم آمد و به او گفت: مقام برادرم را 
به من بدهيد و من هر سالی بيست هزار اشرفیشما می دهمء ہدرم | 
او را راند وبه او بد گفت: وبه او كف ای اح ق)#خليفه شمشیر | 
كشيده است بر آن كسانى كه معتقدند پدرت وبراذرت امامند تا 
آنها راز این عقيده بر گرداند وبراى او ممكن نَشْده است» إكر تو نزد 
شیعیان پدر وبرادرت امام باشی نيار ۍ هلبق تا که تو را به ۱ 
مرتبه آنها برساند و نه به ۶ خلیفه واگر نزد آنها این مقام را نداشته 
باشی به وسيلة ما آن را در نیابی و پدرم در اين موقع او را زبون 
شمرد وناتوان دانست و دستور داد که او را نزد وی راہ ندهند و تا 
پدرم رده اجازةٌ ورود به او نداد و ما از سامره بیرون آمدیم و او بر 
این حال بود و هنوز هم خلیفه دنبال اثر پسر حسن بن على در 
جستجو بود. أ 





۲ 





محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن جعفر(ع) | 
1 5 : ۱ 
كه گفت: ابو محمد به ابی القاسم اسحق بن جعفر زبیری بيست روز 


در خانه خود بنشين تا هر جه بايد رخ | 





پیش از م رگ» معتز نوشت: 

















مه جا 
گا کاب سے باب مولد الحسنين على (ع) 
۱ ئگ ات 






كب له :قذ حَدت الحاوث قما تأمونی؟ فکتت: 
ن فر الف ماکان. 
وَعَنْهُ قال: کتب إلى رَجُل آخر 
۲ ماکان في یم العاشر 5 
یم اروف پانن 


الحادثٌ هُو الْحادِتٌ الاَحَر كان 









یا عُلامُهُفَقالَ: 
يَدْخْلْ علي نی إثراهيمَ وَمُحَمَدٌ اه قلعا دَخَلْنا علیہ و ده 
قال لايي: 


جع سے E‏ 
کتاب حجّت ات باب ولادت حسن‌ین‌علی(ع) ‏ "۳ 





دهد و چون بُریْحه کشته شد به امام(ع) نوشت که حادثه‌ای رخ | 
دادہ اکنون جه می فرمائید؟ در پاسخ او نوشت: منظور این حادثه؛ 
نبودہ حادثه دیگری است و کار معتز چنان شد که شد. 

واز هم او روایت شده که آن حضرت به مرد دیگری 
نوشت: ابن محمد بن داود به نام عبدالله کشته می شود این نوشته 





۰ روز پیش از کشتن او بود و چون روز دهم شدء کشته شد. 
۳ از محمد بن على بن ابراهیم بن موسى بن جعفر(ع) که | 
گفت: كار بر ما سخت شدء بدرم به من گفت: ما را نزد اين مرد ' 


يعنى ابا محمد ( امام عسكرى ع ) ببر زيرا از او جود وبخششى به 
كوش می رسدہ گفتم: او را می شناسى؟ كفك او را نمی شناسم 
وه ركز او را ندیدم. 

گوید: ما آهنگ آن حضرت کردیم و يدر در ميان راه به 
من گفت: جه اندازه نیازمدیم که پانصد,درهم به ما بدھد؛ دویست | 
درهم برای جامه و دویست درهم بَا اذا بای اتد درهم 
برای هزین زند گی» من هم با خود گفتم: كاش سیصد درهم برای 
من دستور می داد تا با صد درهم الاغی می خریدم و صد درهم را | 
هزینه می‌کردم و صد درهم هم برای جامه مصرف م ىكردم وبه 
کوھستان میرفتم. | 

گوید: چون به در خانه رسیدیم» غلام آن حضرت نزد ما | 
بيرون شد و گفت: على بن ابراهيم و محمد پسرش وارد شوند و ا 
چون نزد او رفتیم و بر او سلام دادیم» به پدرم گفت: ای علی؛ برای / 
جه تا کنون از ما جدا بودی؟ 

در پاسخ گفت: ای آقای من» شرم داشتم كه شما را به اين 
وضع دیدار كنم و چون از نزد او بیرون آمدیم» غلام او آمد و یه | 


















باب مولد الحسن بن علی(ع) 


وش 
قال مُحَمَدُ بْنُ ريمعت له 


| هذا؟ 








:ونحك!آثرید أئرأأبَِؾَ ين 


ووو اع و کا خی ع اة کن 





کتاب حجّت ژ باب ولادت حسن‌بنعلی(ع) اد 


پدرم کیسه‌ای داد و گفت: اين پانصد درهم است» ۲۰۰ درهم برای 


جامة و :۲ درهم برای بنھگاری و صد درهم برای هزيت و به من ۱ 


هم کیسه‌ای داد و گفت: اين سیصد درهم است؛ صد درهم آن را 
بهای الاغى بده و صد درهم برای جامه و صد درهم برای هزینه 
زندگی و به کوهستان هم مروء به سُوراء برو (سورى: شهری در 


اطراف حله و محلی در بغداد) و به سوری رفت و در آن جا زنی | 


كرفت و امروز هزار اشرفی در آمد دارد و با این حال معتقد به وقف 
است (یمنی امامت به موسی کاظم ختم شده و آن حضرت: امام 
غاب قائم است). 

محمد ب 





ابراهيم كويد: من به اي‌گفتم :وای بر توه دليلى 
روشنتر از این می خواهى؟ در پاسخ من|گفت: اين ابر است كه ما 
بدان عادت کردیم و بر آن ریم (يعنى مسلک خانوادگی ما است). 

4 احمد بن حارث قزوینی گت نبا پدرم در سر من رای 
بودم و پدرم در سر طویلۂ ابی محمد(ع) بیطاری می کرد 
(عباسی) يك استری داشت كه در بزرگی و زیباثی مانندش 
دیده نشده بود و از سواری دادن و دهنه و زین سر می تافت و همه 
رام کننده‌ها گرد او فراهم شده بودند و برای آنها چاره‌ای در سوار 
شدن آن استر دست نداده بود. 





گوید: یکی از همنشینان او گفت: يا امیرالموٴمنین؛ نمی فرستی | 


نزد حسن بن الرضا(ع) تا بيايد و او را وا داری سوار آن شود يا 
سوار می شود و رامش می کند و يا این استر او را می کشد و از او 
راحت می شوی» گوید: فرستاد نزد ابی محمد(ع) و او را خواست و 


پدرم هم با آن حضرت رفت» پدرم گفت: چون امام(ع) وارد خانه | 
شدء من با او بودمء نگاهی بدان استر کرد كه صحن خانه ایستاده | 














باب مولدا الحنبزعلی() 





کتاب حجّت ژد باب ولادت حسن‌ین‌علی(ع) ھ 
بود وبه سوى او رفت و دست بر كفل آن استر نهاد. 
گوید: من بدان استر نگاه کردم» ديدم عرق کرد تا عرق از | 
او سرازیر شد و سپس نزد مستعین رفت و سلام کرد و او هم به وی 
خوش آمد گفت و او را نزدیک خود نشانيد و به او گفت: ای ابا 
محمدہ این استر را دهنه بزن» امام(ع) به پدرم گفت:ای غلام برو او 
را دهنه بزن» مستعين به آن حضرت گفت: خودت او را دهنه بزن» | 
امام روپوش خود را بر زمین نهاد و برخواست و او را دهنه زد و 
ب ركشت سر جای خود نشست و مستعين گفت:ای ابا محمد او را 
زین کن و آن حضرت به پدرم گفت: ای غلام برو او را زین کن؛ | 
مستمین گفت: خودت آن را زین کن» دو پازة برجواست و او را زین 
كرد وب رگشت» مستمین گفت: به خلاد مىبيئيٌ گه بر آن سوار | 
شوی؟ فرمو 
آن حضرت بر آن سوار شک وهی س وكشي نکرد و او را در 
ميان حياط خانه دوانید و آن را بروش تند و هنوا روا داشت و بهترین 
راہ را رفت و سپس ب ركشت و پیاده شده مستعین به آن حضرت 
گفت: ای ابا محمده آن را چگونه دیدی؟ فرمود: یا امیرالموّمنین | 
مانند آن استر در زیبائی و فربهی ندیده‌ام و مانند آن جز برای | 
امي رالمؤمنين نشاید» گوید: در پاسخ امام» گفت: ای ابا محمد 
امیرالموٴمنین آن رابه تو بخشید و آن حضرت به پدرم فرمود: ای , 
غلام آن را بگیر» و پدرم آن را كرفت و برد. 





آری. 





۵ ۔از ابی هاشم جعفری که گفت: به ابی محمد (امام 
عسکری ۰ ع ۰ از نیازمندی شکایت کردم با تازیانڈ خود زمين را 
خارید» گوید: و به كمانم دستمالی روی آن انداخت و پانصد اشرفی 























gewra‏ 2 باب مولد الحسن ين على (ع) 





یبا همذ انا 
*- لین دهع أ 
أي یم تهر كت 
| التاس وف العلتی» و 
۱ نا ء له عضو سالِمِينَ» و وَالْحَمْدُ لله ۰ 
۱ ۷ علي نق یهن ني الحعن بن اقضل امن 











۸ - علي بن مُحَمَدِء عَنْ مُحَمَد ب بن إشماعِيل الْعَلَويٌ ل: 
7 8 


مت و کی 
عل نی محر وَحَقہ بن ای 





کتاب حجّت چ باب ولادت حمنینعلی(ع) ‏ 286 


بر آورد و گفت: ای ابا هاشم» آن را بر كير و ما را معذور دار. 

٦‏ از ابی على مطهّر كه در سال قادسیه (یعنی سالی که مردم 
از ترس تشنگی از سفر حج برگشتند) به آن حضرت نوشت و اعلام 
كرد که مردم از ترس تشنگی ب ركشعهاند و او هم از تشنگی بیم 





دارد» آن حضرت در پاسخ وى نوشت: شما بروید و باکی بر شما 


نیست انشاء الله و به سلامتی رفتند و الحمد لله رب العالمین. 

۷ ۔از على بن حسن بن فضل یمانی که گفت: به جعفری از 
آل جمفر» خلق بسیاری حمله کرد که تاب مقاومت در برابر آنها 
نداشت و به ابی محمد نوشت و شکایت کرد از این موضوع و در 
پاسخش نوشت: از آنها دفاع می شود نسبيع"به ها انشاء الله تعالی 
و جعفری با ياران اند کی بدان‌ها حپله کرد و آن آبردمی که از 
بيست هزار تن بیشتر بودند» به دست اواتباه شدند.پا آنکه یاران او از 
هزار کمتر بودند. (۲۱۲] 


۸ از محمد بن اسماعیل علوی که گفت: ابو محمد نزد على | 


بن نارمش زندانی شد كه ناصبىترين مردم بود و سختگیرترین آذ 
بود نسبت به آل ابى طالب وبه او سفارش شد كه با آن حضرت 
کن و جنين كن (يعنى او را شكنجه بده) يك روز بيشتر امام 
نزد او نماند كه در برابر اوه جهره بر خاک سائيد واز احترام وتعظيم 
اوہ به روى آن حضرت ديده نمی انداخت و در برابرش سر به زیر 
بود» حضرت از نزد او بيرون شد و او از همه مردم بیناتر به مذهب 
شيعه شده بود و در بارةٌ امام ستايشكرتر شده بود. 





4 سفيان بن محمد ضبعی گوید: نامه به ابی محمد امام ! 


برسيدم كه 





عسکری(ع) نوشتم و از آن حضرت از تفسير ولیج 




















| هذاالتزضع؟ ۲ 
کاو سے و 
قم الائيمّة الذِيَیُڑمٹُو 











4 عي يي هی 
کتاب حجّت باب ولادت حسنبن‌علی(ع) . 2٩‏ 
: ل 


خدا می فرماید( ۱۵ سوره توبه): «و نگرفتند در برابر خدا ونه رسولش | 
ونه مومنان پشتیبانی» و در دل خود گفتم: و لی در نامه نوشته بودم 
كه مقصود از موٗمنین در اينجا كيانند؟ جواب ب رگشت كه: مقصود 
از وليجه: کسی است که او را در برابر امام بر حق عَلّم می کنند و 
بيشوا می‌سازند وبا خود گفتی كه مومنین کدامند در اینجا؟ مومنین | 
همان امامان بر حق هستند كه از طرف خدا به مردم سند امان 
مىدهند و خدا امان آنها را امضاء می‌کند. (۲۱۳] 





٠‏ از ابو هاشم جعفرى گوید: به ابی محمد (ع) شكايت 
ار ی رای ی کک ۱ 
تو امروز نماز ظهرت را در منزلت می پخوانی4:ونگام ظهر مرا 
د رآوردند و نماز را در منزل خود خواندم چنانچه)امام(ع) فرمود؛ 
من در تنگی معيشت بودم و می خواستم دراه و3 چند اشرفی از 
آن حضرت بخواهم شرمم آمد ولی چون به مزلم ریدم هډ اشرفی 
براى من فرستاد و نوشت: چون نیازی داری شرم مدار و ملاحظه 
مکن و آن را بخواه که دل خواه خود را بينى انشاء الله. 

۱ ۔ از ابو حمزه نصیر خادم گفت: بارها شنیدم که ابی 
محمد امام عسکری(ع) با غلامان خود به زبان آنها سخن می كفت» 
با تركها تركى و با رومیها رومی و با صقلبیها به زبان آنهاء من 
تعجب کردم و گفتم: امام در مدینه متولد شده و تا پس از فوت 
ابوالحسن (امام نقى ع) به کسی عیان نشده و آحدی او را ندیده | 
وچگونه همه زبانها را می داند؟ من با خود چنین می گفتم» آن 
حضرت به من رو کرد و فرمود: خدا تبارک و تعالی حجت خود را | 








از همه خلق دیگرش از هر جهت ممتاز می کند و به او علم هر زبانی 











5 كابالحجة کے رت باب مولد الحسن ينعلى(ع) 


شاب تفر لاب جال وَالحواوث ولو یت بکن 
ج والتخجی قزق 
۴-!شحاق» عن اقا : 









التاس يليو کقضاء داتس يأل بيت 


5 


E 





سیف 03 باب ولادت حسزینعلی(ع) ۴ 


و علم لبها و مركها و حوادث آیندہ را می دهد و اگر جنين نباشدء 
ميان حجت و امام با رعیت و مأموم فرقی نیست. 

۲ از اقرع» كويد: نوشتم به ابی محمد (امام عسکری ع) 
واز او برسيدم امام(ع) محتلم می شود؟ و چون نامه تمام شد با خود 


گفتم: احتلام یک کار شيطانى است و محققاً خدا دوستان خود را از | 


آن در پناه گرفته؛ در پاسخ به من رسيد که: حال امامان در خواب 
چون حال آنها است در بیداری» خواب چیزی از وضع آنها را دیگر 
گون نکند و محققاً خدا دوستان خود را از دستبُرد شيطان پناه داده 
چنانچه ہا خود گفتی. 


۳ -حسن بن ظریف گوید: د سین من هلوار کرد که دو 
مسئله را بنویسم به امام ابی محمد (ع) و ا روترس و نوشتم و از 
آن حضرت پرسیدم که: چون امام قائ م ظهور كيد به چه حکم 
می کند ومجلس قضاوتش در ميان مردم کجا است» ومی‌خواستم از 
آن حضرت ببرسم دربارۂ داروئی برای تب نوبه ۲ روز نه يك روز؛ 
و از پرسش راجع به تب غفلت کردم 


در پاسخ نامه رسید که چون امام قائم قيام کند ميان مردم به 


علم خود قضاوت کند مانند قضاوت داود(ع) و گواه نطلبد و تو می 


خواستی از علاج تب ربع بپرسی و فراموش کردی» در يك ورقه‌ای | 


بنویس و به تبدار بیاویز که به اذن خدا بهبودی يابد انشاءالله «يا نار 
کونی برداً و سلاماً على ابراهیم»» پس آنچه را ابو محمد گفته بود به 
تبدار آویختم و خوب شد. 


٤‏ .از اسماعيل بن محمد... گفت: نشستم سر راہ ابی‌محمد 

















كناب حجت وت آ باپ رات همین 2 


(امام عسكرى ع)» چون بر من گذر می کرد به او از نيازمندى خود 
شكايت كردم و سوگند ياد كردم كه يك درهم وبيشتر ندارم و 
جاشت و شام ندارم» 





من برای ندادن عطا نیست» ای غلام آنچه با خود دارى به او بده ؛ 
غلام او صد دیتار به من داده سپس به من رو كرد وفرمود: تو در 
وقتى كه نيازى به آنها دارى از آنها محروم خواهى ماندء مقصودش 
آن اشرفيهاى زیر خاک من بود» و درست هم فرمود و همچنان شد 


كه فرمود؛ من ۲۰۰ دینار زیر خاک کردم و گفتم پشتوانه و بس ' 





انداز باشد برای ماء و برای هزینه بیچاره شیم هي درهای روزی به 
روی من بسته شد و روی آنها را گشولدم؛ و بناگاه علوم شد كه 
پسرم جای آنها را دانسته و آنها را يكجا بداشته گریخته وبه یک 
بول آن دستم نرسید. 


۵ -علی بن زید... گفت: من اسبی داشتم و بدان می 
نازیدم و در هر جا از او سخن می گفتم» یک روز خدمت ابی 
محمد (امام حسن عسکری ع) رسیدم؛ به من فرمود: اسبت جه شد؟ 
گفتم: آن را دارم و هم اکنون بر در خانة شما است و از آن پیاده 
شدم» فرمود: تا شب نرسیده اگر خریداری بيدا کردی آن را عوضص 





كن و تأخير مکن» کسی بر ما وارد شد و رشتهٌ سخن را بريديم و من | 


اندیشنا ک برخاستم و به خانهام رفتم و به برادرم گزارش دادم. 
در پاسخ گفت: من نمی دانم در اين باره جه بگویم؛ و از آن 


دريغم آمد و از فروشش به مردم رشک بردم؛ و چون شب کردیم 


تو به خدا سوگند دروغ می‌خوری» | 
بااینکه صد اشرفی گنج کرده‌ای و زیر خاک نمودی» و این گفتار 





نوکری كه آن اسب را تیمار می کرد آمد و گفت: ای آقای من | 











گا کاب وع -- چ‫ باب مولد الحسن بنعلی(ع) 








لداعت شم نِي الْكُمَيْتَ» هذا عیژ 
۱ ین فيك أرما اطول ترا 








ذا فصر مره عد بنْيَويكَ هٰذاعَمعةً دسا یام افتل في 
E‏ یمرب فکان کما قال 





: ۴۲1 
کتاب حجّت ی باب ولادت سزیزملیں) از 


اسبت ُردہ مرا غم كرفت و دانستم كه امام از گفتار خود اين را در 
نظر داشت. 

گوید: بس از آن خدمت ابی محمد (ع) رسیدم بس از چند 
روزه و با خود می گفتم: كاش به جای آن اسبی می دادہ زیرا از 
گفتار او غمنده شدم؛ و چون نشستم» فرمود: آری یک چهار پا به 
جای آن به تو می دهم» ای غلام آن یابوی کمیت مرا به او بد 
از اسب تو بهتر است و يشت هموارتری دارد و عمر درازتری+ 





آن 





٩‏ احمد بن محمد گفت: چون مهتدى (محمد بن واثق بن 
معتصم كه در سال ۲۵۵ با او بيعت شد و ديشت به كشتار غلامان 
شرك زد و در سال آینده به او شورپداند و عاج بن وصیف 
بزرگترین سرداران مورد اعتماد او را كأشتند و سرش ژا به در خانةٌ 
مهتدى آویختند برای خوار کردن و سیگ گردن اه و او ندیده 
كرفت و پس از آن وى را به بدت رکذ ستاب کشتار 
وابسته‌های خود زد» من به امام ابی محمد(ع) نوشتم: ای آقای من 
حمد خدا را كه او را از ما به خود بازداشت؛ زیرا به من خبر رسیده 
كه تو راتهدید می کرد و می گفت: من آنها را از روی زمين می 





رانم. در پاسخ من نگاشت: آن تهدید عمرش را کوتاه‌تر کرد از : 
امروز بنج روز به شمار و او روز ششم بس از خواری و زبونی که بر | 


او گذرد کشته شود و چنان شد که امام فرمود. 


۷۔ محمد بن حسن بن شمون گوید: به ابی محمد (امام 


عسکری ع) نوشتم و درخواست کردم از او که برای درد چشمم به 


درگاه خدا دعا کند» یک جشمم رفته بود وچشم دیگرم در آستانة ۱ 












باب مولد الحسن بن على(ع) 





ت قلا تق تیان ناویل ال 
خو لان العم الله رت انال 
202 








٦ھ‏ ا فيي علی عبالي في ضيايي» فکتبث إلى أب بي مُحَمَّدِ عتیاتد 





کتاب حجّت 0 ١‏ باب ولادت حسنبزعلرزع) ۴ 





از ميان رفتن بودہ در پاسخ نو خدا چشمت را برایت نگهدازد؛ 
آن چشم درستم خوب شد ودر آخر نامه نوشته بود: خدا به تو أجر 
دهد و ثواب نیک» از این جمله غمنده شدم و ندانستم که کسی از 





خاندانم رده باشد» و چون چند روز گذشت خبر مرگ يسرم طيب 
به من رسید و دانستم كه سر سلامتی برای او بوده است. ۱ 
۸ - عمر بن مسلم گوید: مردی از اهل مصر به نام سیف بن 
ليث نزد ما به سر من رأی آمد» برای تظلّم به مهتدى دربارة یک 
مزرعهاى که شفیم خادم از او به زور گرفته بود و او را از آن بيرون ا 
كرده بود و ما به او گفتیم كه نامهاى به ابی محمد (امام عسکری ع) 
بنویسد و از آن حضرت خواستار هموار شدن :کار خود را شود. 
امام(ع) در پاسخ او نوشت: بر و باکی تشه مزرعة تو به 
تو ب ركردد؛ پیش خلیفه مرو برو نزد آن كماشتة برأمزعه و او را از . 
سلطان أعظم بترسان از خدای پرورندۂ جهانیان» آن گماشته را دیدار 
کرد كه مزرعه بدو سپرده شده بود) تکار کڈ تو از مصر 
بیرون شدی به من نوشت که تو را جستجو كنم و مزرعه را به تو 
برگردانم» و آن مزرعه را به حکم قاضی ابوالشوارب يعنى در | 
حضور او با گواهی گواهان به او برگردانید و نیازی نشد که نزد 
مهندی برود و مزرعه به خود او برگشت و در دست او بود و پس از 
آن خبری از او نشدء ۱ 
گوید: همین سیف بن ليث برای من باز كفت که: من یک 
بسر بیماری از خود در مصر به جا گزاردم؛ وقتی بیرون آمدم و پسر 
بز ركترى از او كه وصی و قیم من بود بر خانواده و بر مزرعة من و | 
نوشتم به ابی محمد(ع) و از خواستم که برای پسر بیمارم دعا كندء 
به من نوشت که بسر بیمارت خود خوب شده و آن بسر بزرگ | 


















| 4١-إشْحاقٌقال:حد‏ 
۱ )تال كان لبي 


ما 





ني مُحَمَدبْنُ الرّيبع السَائِيُ قالّ: 
الوا قَِنتُ سر من ری قد علق 
بي شي ٤ن‏ تقال اي لجایش على باب أخعة ن الْخَضِيِبٍ 
لمحتم تسین دار العامة يوم لعزت قتطر إليّ 
۰ 

واشاز بعتاخته: 

8۳ | دقرم نم يتاع 


9 
تہ 












75 2 3 5 ہے 3 
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مرده است كه وصى و قیّم تو بوده خدا را حمد كن و بی تابى مکن | 
تا أجر تو بر باد رود و دنبال آن به من خبر رسيد كه پسرم از بیماری | 
خود بهبودی يافته و آن پسر بزرگ من مرده است» در همان روزی 
كه جواب ابی محمد(ع) به من رسیدہ بود. 





يحيى بن قشيرى از اهالى دهى به نام قير گفت: ابی ا 
محمد (امام عسكرى ٠‏ ع ۰ ) وكيلى داشت كه در یک خانه اطاقى 
گرفته بود كه در آن به سر برد با او خدمتکار سفيد بوستى بودہ 
وکیل طمع در آن خادم كرد و او نبذيرفت جز با صرف نوشابة 
خرما و برای او فراهم كرد و نزد او آورد وین او و امام (ع) سه 
در بسته بوده و گوید: خود وکیل برام باز گت که: من بیدار ۱ 
ومتوجه بودم که ناگاه درها گشوده شد تا خودامام آمد و بر در | 
اطاق ایستاد و فرمود:ای حاضران» ازتخدایپرهیزید و از خدا بترسید: | 
و چون صبح شد دستور داد آن خدمتکار رآ فزوختند و مرا از خانه ۱ 
بیرون کردند. 


۰ محمد بن ربیع شائی (سائی ‏ تصحیح مجلسی ره | 
گفت: من با يك مردى از ثنويها (دو خدائی) در اهواز مناظره كردم | 
و سپس به سر من رأی آمدم و از گفته‌های او چیزی به دلم چسبیده | 


بود و من بر در خانه احمد بن الخضیب نشسته بودم که 
أبومحمد (امام عسکری ٠‏ ع ٠‏ ) از دار الخلافه در روز موکب خلافتی 
(سان دیدن) بیرون آمد» به من نگاهی کرد و با انگشت سبابة خود 
به من اشاره کرد كه یگانه است» بگانه است» تنها است و من افتادم 
و از هوش رفتم. 

۱ از ابی هاشم جعفری كه گفت: روزی خدمت ابو 



























ذلك :یا اع 
۳-عَلي بن مُحَمَدء عن مُحَمَدِْن إشماعِيل 


مُحَمَّد عتهماشلاعن عَلِىّ 








رت سب 7 
مُحَمْد واكم ققال لبم صالِخ: وما تم ؟قذ 
یت e‏ تم ولا 





اسلا الشیام إلى آثر عظیم فلت لهما: ما فيي ؟ قفالا: ما 


۲ هوتسن کم 


محمد (امام عسكرى ۰ ع ٠‏ ) رسیدم و می خواستم از آن حضرت 
بپرسم از چیزی که با آن انگشتری بسازم برای تبرک؛ چون نشستم 
فراموش کردم که برای جه پرسشی آمدم؛ تا چون وداع کردم 
وبرخاستم» انگشتری به سوی من پرانید و فرمود 
و ما انگشتری ساخته دادیم نگین و دستمزد ساخت هم سود تو شدء 
ای ابا هاشمء بر تو كوارا باده من گفتم: ای آقایم گواهی می دهم که 
تو به راستی ولی خدا هستی و آن امامی هستی که من خدا را بفرمان 
بری او می پرستم» فرمود: ای ابا هاشم» خدا تو را بیامرزدء 





۲ - محمد بن قاسمء ابو العیناء هاشبیآزاد كردة عبدالصيد 
بن على گفت: من بارها خدمت امام ابی نشمد (ع)فیٗبرسیدم و تشنه 
می شدم نزد آن حضرت و برای اجترام او از خلواستن آب 
خودداری می کردم» خود آن حفيرت مي قَرَتوّد: ای غلام» به او 
آب بده و بسا که در دل می گرفت هبرض شوم و در آن 
انديشه می کردم و امام(ع) می فرمود: ای غلام؛ مركب او رابياور. 

۳ .از على بن عبدالغفار که گفت: عباسیها و صالح بن 
على و دیگرانی که روى از آستانة امام بر تافته بودنده نزد صالح بن 
وصیف رفتند وقتی که ابا محمد (امام عسکری ٠‏ ع ٠‏ ) را در زندان 
انداخته بود» صالح در برابر آنها گفت: من جه کنم» دو مرد از 
بدترین کسانی که در اختیار داشتم به او گماشتم و هر دو بی نهایت 


ه می‌خواستی ‏ 


خدا برست و نماز گزار و روزه دار شده‌انده من از آنها بازجوئی | 





کردم كه در او جه چیزی هست؟ هر دو گفتند: جه می گوئی در 
بارۂ مردی که روز را روزه است و شب را همه در عبادت است» نه 


سخنی می كويد و نه به چیزی توجه دارد و چون ما به او نگاه 














ہت باب مولد الحسن‌بن‌علی(ع) 


ا الذار لها أي تباي وال بج “شرح ال 
| لي: یلك فأفتکث» م قال ِي : 

۱ الیل سل قال بي صرح ادم 

4 عجري لول زکرفث أن أشألة. 





کتاب حجّت رت باب ولادت حسن‌بن علی(ع) 


کنیم» بدن ما به لرزه آيد و چنان ترسی در دل ما افتاد كه خود را از 
دست می دهیم و چون واردین از صالح بن وصیف اين گزارش را 
شنیدنده نوميد برگشتند. [۲۱4] 


۶ يكى از پزشکان نصرانی قشون كه رگ می زد كفت 
که: يك روز ابو محمد (امام عسکری ٠‏ ع ٠‏ ) هنگام نماز ظهر مرا 
خواست و گفت: این رگ را بزن و رگی به من نمود که از 
رگ‌های معمولی فصد نبوده با خود گفتم: چیزی از اين شگفت 
آورتر ندیدەامء هنگام ظهر به من دستور رگ زدن می دهد و این 





وقت از نظر پزشکی موقع رگ زدن نيست ودام اين كه ركى را به ا 


من نشان می دهد که آن را نمی فهمم» نيس به هن قومود: در خانه 
باش و انتظار بكش و چون شب شد» مرا خواست وا فرمود: خون را 
با زکن» باز كردم و سپس فرمود: آن,را بیندء بلتم و باز هم فرمود: 
در همین خانه باش و نیمه شب باز مرا واس و فزمود: خون را باز 
کن» باز من پیش از بار نخست در شگفت شدم و نخواستم از آن 
حضرت چپزی بپرسم» خون را باز کردم و این بار» خون سپیدی 
چون نمك بیرون آمد. 


گوید: سپس به من فرمود: خون را بند کن» بند کردم و باز | 


فرمود: در خانه باش و چون بامداد شدہ به ناظر خرج خوده فرمود 
تا سه اشرفی به من داده من آنها را گرفتم و نزد بختیشوع نصرانی 
رفتم و داستان را برای او گفتم. 


گوید: گفت: من آنچه تو می گوئی نمی فهمم و آن را در 
هیچ کجای طب نمی دانم و در هيج کتابی نخوانده‌ام و در اين زمانه | 


1 ¥ 
























0 عي خی‎ a 





عل ی مده 
قتواشهمإلئ يخريرء قكا 


امرأثه: 








باب ولد الحسن بنعلى(ع) 





کتاب حجّت ا 7 باب ولادت میرم کل 
از فلان مرد فارسی داناتری به کتب نصرانیت نمی شناسمء برو نزد | 
او گفت: من يك قایقی کرایه کردم برای بصره و به اهواز آمدم 
واز آنجا به شيراز نزد آن يار خودم واين موضوع را به او گزارش 
دادم» كفت که: او به من گفت: چند روزی به من مهلت بده؛ او را 


چند روز مهلت دادم و نزد او آمدم و پاسخ خواستم» در پاسخ من 
گفت: اين وضمی که تو از اين مرد گزارش می دهی کاری است 
که حضرت مسیح در عمر خود يك بار کرده است. 


۵ محمد بن حجر به ابی محمد (أمام عسکری ع) نوشت | 
واز عبدالعزیز بن دلف و يزيد بن عبدالله شيكايت کرد؛ در پاسخ 
نوشت که: اتا عبدالعزیز نسبت به تو از او دفا )شود و اتا يزيد 
به راستی برای تو و او در برابر خدا مقامی خواهد بو بس عبدالعزیز 
رد و يزيد محمد بن حجر را كشت. 


۹ یکی از اصحاب ما گفته است كه ابو محمد (امام 
عسکری ع) را به نحریر(خادم پرستار باغ وحش و سگ چران 
خلیفه) واگذار کردند و او به آن حضرت تنگ می كرفت و او را 
آزار می کرد و زن نحریر به او گفت: وای بر تو از خدا بپرهیزه نمی 
دانی در خانة تو کیست؟ وصلاح ومقام آن حضرت را به او گوشزد 
کرد و گفت: من می ترسم بر تو از طرف او۔ 

در پاسخ زنش گفت: من او را ميان درنده‌ها می اندازم» 
وسپس همین کار را کرد و دید آن حضرت در ميان آنها ایستاده | 
نماز می خواند و آن درنده‌ها در گرد او هستند. 

۷ .از احمد بن اسحق که گفت: من خدمت ابی محمد(امام | 
























الْمُوینین على ما 


باب مولد الحسن‌بن‌علی(ع) 


لانظر إلى هعرق إذا 











کت پچ نرادن 


عسكرى ۰ع ۰ ) رسيده و از او خواهش کردم که بنويسد تا من به | 


خط او نگاه کنم و آن را بشناسم هر كاه به ما برسدء فرمود: بسیار 


خوب. سپس فرمود؛ ای احمد» به راستی خطی که به تو برسد از أ 


نظر قلم درشت و ریز باهم اختلاف یابد؛ تو تردید به خود راه مده» 
سپس دوات خواست و نوشت و قلم را که در دوات می زد آن را 
م ىكشيد نا در دوات(يا برای آنکه مركبش کم بوده یا برای آنکه 
در کار نبوده -از مجلسی ره). او که می نوشت من باخود گفتم: اين 
قلمی که با آن می نویسد از او بخشش می خواهم و چون از نوشتن» 
دست کشید؛ به من رو كرد و با من گفتگو می کرد و قلم را به 








خشک كن دوات می مالید تا یک ساعتوِلاز آن فرمود: بيا | 


احمدء اين را بگیر. 


گفتم: قربانت» گاهی چیزی درنهادم مق آید كه از آن , 


غمنده می‌شوم» من می‌خواستم از پدوّت چپزی بپرسم» میسر نشدء 
فرمود: ای احمد» آن چیست؟ گفتم؛ ای آقایم» از پدرانت برای ما 


روایت شده است که خواب پیغمبران بر يشت است و خواب موّمنان | 


بر سر دست راست آنها است و خواب منافقان بر سر دست چپ 





است و خواب شیاطین بروی آنهااست؟ فرمود: آن چنین است. 
گفتم: قربانت» هر جه تلاش می كنم كه بر سر دست راستم 


بخوابم برايم ممکن نمی شود و خوابم نمی بردہ ساعتی خاموش شد | 


و سپس فرمود: ای احمده نزدیک من بياء نزدیک او رفتم؛ فرمود: 
دست‌های خود را زیر جامه‌هایت كنء من دستهايم را زیر جامههايم 
کردم» آن حضرت دست خود را از زیر جامەھایش بر آورد ودر زیر 
جامه‌های من فرو کرد ودست راستش را به پهلوی جيم کشید 
ودست چپش را به پهلوی راستم كشيد تا سه باره احمد گفت: از 
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۱ 
اناو E‏ 
| ثلاث مرا فقال أَحْمَدُ:ِقَما 








نت 








کت وو رت تسس کم 


آنگاه كه امام با من این کار را کردہ دیگر نمی‌توانم بروی پهلوی | 
چپم بخوابم و هيج روی آن خواہم نمی‌برد. [۲۱۵] ۱ 


کوک اتیب "بو ات ا 
باب ولادت حضرت صاحب عليه السلام 


حضرت‌صاحب(ع) در نيمةشعبان سال۲۵۵متولد شده‌است. | 

۱ ۔از احمد بن محمد که گفت: چوق,زبیری کشته شد | 
(گویا از خاندان زبير بوده و داستان ویوا کشته شان او به دست ما | 
نیامده است۔ از مجلسی‌ره) این توقیع از ناحية امام ابی محمد (امام | 
عسکری ۰ع ۰) بیرون آمد که: ۱ 

اين است سزای آن کسی“ که به دا اقعزّاء بندذادر بارة 
دوستان اوہ او گمان می کرد مرا می کشد و من فرزندی ندارم» 
چگونه ديد توانائی خدا را؟ و برای او فرزندی متولد شد كه او را | 
محمد نامید در سال ۲۵۹ (هجری قمری). 

۲ ۔ محمد و حسن پسران على بن ابراهيم (محمد بن على 
همدانی از وكلاى ناحية مقدسه بوده ولی حسن برادرش در رجال 
نامي ندارد. از مجلسىره) در سال ۲۷۹ گفتند که: محمد بن على بن | 
عبدالرحمن عبدی از عبد قيس از ضوء بن على عجلی باز كفت از 
قول مردى از اهل فارس كه نامش را برده گفت: من آمدم به سر من 
رای و ملازم در خانة امام ابی محمد (ع) شدم و بی آنكه اجازة ا 


ورود خواهم» مرا خواست و چون نزد او د رآمدم وسلام دادم» به من | 














باب مولد الصاحب(ع) 








تھے 


خر وا 





شرلا 









ذلك ختن قضى و مُحَمَدٍ لاشلا 
2 
رِسِيٍّ : کم کنت نة 0 






كتاب حجّت 0 باب رلادت ضرت ما سبع 28 





گفت: ای أبا فلان» خالت جطور است؟ و سپس به من فرمود: ای 
فلانی بدشين» سپس از حال جمعی مردان و زنان خاندان من از من 
پرسش کرد سپس فرمود: برای جه به اين جا آمدی؟ در پاسخ 
گفتم: برای شوق خدمت کاری شما. 

گوید: به من فرمود: بس در خانه بسان» من بادیگر 
خدمتکاران در 





انه آن حضرت به سر می بردم و سپس به مقامى 
رسيدم كه برای آنها از بازار نيازمنديهايشان را خريد می كردم و بی 
اجازه بدان حضرت وارد مى شدم هر وقت مردانی در خانه بودند. 
يك روز وارد بیرونی آن حضرت شدم که آمادةٌ پذیرائی از مردان 
بود وآن حضرت در آنجا بود و در اطاق يكل ی رکتی شنیدم» آن ۱ 
حضرت به من فریاد کرد: به جای خؤلا باش "دم فرامگزاره من | 
جرئت نکردم که برآيم و نه درآيم و كني زکی بزابز من از اطاق 
بیرون شد و جيز سر پوشیده‌ای با او بود. ا 

سپس فرياد کرد که: بيا دروك من به درون اطاق رفتم و آن | 
کنيزک را آواز داد و برگشت و به او فرمود: از آنجه باخود داری 
پرده بردار» او سر پوش را بالا زد از روی پسر بچه سپیده و زیبا 
رخی» و شكم او را باز كرد و بناگاه ديدم یک موی سبز نه 
سياه از زیر گلویش تا نافش كشيده و به من فرمود: این صاحب الامر 
شما است» سپس به آن کنی زک فرمود: او را با خود بر؛ با خود برد 
و بس از آن ديكر تا ابو محمد وفات كرد او را نديدم. 

ضوء بن على گوید: من به آن مرد فارسى گفتم: تو وقتى او | 
را ديدى جند ساله به نظرت آمد؟ گفت: ۲ سالهء عبدى گوید: من 
به ضوء گفتم: تو اکنون او را چند ساله می دانى؟ گفت: ١6‏ ساله | 
وأبوعلى و أبو عبدالله گفتند: ما اكنون او را ۲۱ ساله می دان 






























جب ب عَلينا اھر rr‏ لفق نا وتواقضا َل 
8 ہے 








خ لہا إذذاك ادبن 
ي داي حَرَجْتُ مُزتادأِنَ 
ر ية ونارت الَْقہاء وأضحات اكلام 


پک ا 


ن القباس فََحْضرَز مَجْلِسَهُوَجَمَعَ عَلَيّ 











کناب حجت پت باب ولادت حفرت ما سبع کل 
۱ 

۳ از محمد بن محمد عامری؛ از ابی سعيد غانم هندی 

گوید: من در شهر هند» معروف به كشمير داخلى بودم و اصحاب و 
شا دانى داشتم كه چهل تن کرسی نشينان دست راست يادشاة , 
بودند» همه» چهار كتاب مهم: تورات: انجیل» زبور و صحف ابراهیم | 
ر خوانده بودندء ما قاضیان مردم بودیم و فقيه دینی آنان؛ در حلال 
و حرام برای مردم فتوی می دادیم و همه مردم رو به ما داشتند؛ از 
پادشاه و پائین‌تر در ميان ما رسول خدا(ص) مورد گفتگو شد؛ 
گفتم: این پیغمبری که در اين كتب نامبرده شده» وضعش بر ما نهان 
است و بايد از او بررسى کنیم و دنبال او برویم؛ همه یک رأی و 
متفق شدند که من بیرون شوم و برای آنها چو کنم؛ من با پول 
بسیاری؛ بیرون آمدم و ۱۲ ماه راہ نویدم تم بل رسیدم و | 


مردمی ترك سر راہ بر من گرفتند و پولهای مرا بودند و چند زخم 
سخت برداشتم و به شهر کال افتادم.و پادشاه جاء چون پر کار من 
مطلع شده مرا به شهر بلخ فرستاد و اکم أن دا رشان داود بن 
عباس بن ابی اسود بودء گزارش من به او رسید و دانست که من به 
جستجوی بيغمبر از هند آمدم و فارسی ياد گرفتم و با فقهاء 
ودانشمندان دینی مباحثه کردم. 
داود بن عباس مرا در مجلس خود خواست و فقهاء را گرد 
آورد و با من بحث کردند و من به آنها اعلام کردم که از شهر خود 
در آمدم و دنبال اين پیغمبری می كردم که او را در کتب یافتم» 
تند: او یست و نامش چیست؟ گفتم: محمد نام او است» گفتند: 





او پیغمبر ما است که می جوئی» من از احکام او پرسیدم يس به من | 
اعلام کردند. 





من گفتم به آنها كه: می دانم محمد (ص) پیغمبر ما است ولی 














باب مولدالصاحب(ع) 







لبق عن رای 
مُحَتد ای واه هذا الذي 
۱ وت ؟ ا خیشرتي نت اسان علامات 


عِنْدِي وَڌلالاتِ٬‏ قان کان صاجبي الَِي طَلَبْتُ»1: 
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لش نان بت 
سای شس و27 نوا 








: کت تقك امال إلى وجل 
۵۲٤‏ يقال ١‏ الحسين ز بْنُ إشْكِيتء فَدَعاءُفَقال لهُ:ناظِز هذا الرَّجُل 








E‏ چ‫ باب ولادت حضرت صاحب(ع) 


اين شخص را نمی دانم که او است يا نه» محل اورا به من بنمائید تا 1 
نزد او بروم واز نشانه‌ها وعلائمی كه برای او نزد من است باز پرسم؛ 
اگر همان سرور من است که اورا می‌جویم به او ايمان می آورم» 
گفعند: خودش از دنیا رفته» گفتم: وصی و خلیفه او کیست؟ 
گفتند: ابو بکر» گفتم: نامش را بگوئید؛ این که كنية او است؟ 
گفتند: عبدالله بن عثمان و نسب او را تا قريش بر شمردنده گفتم: 
نسب محمد بيغمير خود را بر شمارید» او را هم برشمردند» فتم: این 
مقصود من نيست که می‌جویم؛ آنکه من می‌جویم» خليفة اوہ برادر 
دینی وپسر عم نژادی وشوهر دختر وپدر اولاد او است؛| پیغمبر؛ ¦ 
در روی زمين نژادی ندارد جز از فرزندان ای مرګ که جانشین او 
است. گوید: همه به من پریدند و گفشند: ايها الإمكرء اين مرد از | 
شرك بیرون نشده و به کفر گرائیده4 این خونهن حلال است؛ به 
آنها گفتم: ای مردم؛ من مردی هتم وب کیشی جسبيدهام و از آن 
جدا نشوم تا درست‌تر از آن را بدآلم» من وص این مرد را در 
کتابهائی که خدا بر بيغمبرانش فرو فرستاده دیده‌ام و همانا از بلاد 
هند بدر آمده‌ام و از مقامی که داشتم» دست برداشتم در جستجوی او 
و چون از وضع بيغمبر شما بازرسی کردم که شما ياد کردید. آن 
پیغمبری نبود كه در کتب الهیه توصیف شده» از من دست بدارید» 
حاکم نزد مردی فرستاد به نام حسین بن اشکیب؛ او را خواست و 
فت: تو با این مرد هندی مناظره کن» حسین به او گفت: أصلحک 
الله» فقهاء و دانشمندان خدمت شما هستند و آنها داناتر و بیناترند به 
مناظره.در پاسخش گفت: چنانچه می گویم تو با او مناظره كن و با 
او تدها باش و به او مهرورزی کن» حسین ابن اشکیب پس از 
























گفتگوی با او گفت: به راستی همان را که می جوئی همین پیغمبری 
















باب مولدالصاحب(ع) 





:لح ال عند التبا ء الما ۶ 
حاظرته »قال له :ناه كما اقول لك وال په 








رتست ووه ابر سدس کٹ 


است که اینها برایت وصف کرده‌اند ولی حقيقت در بارهٌ جانشین او 
چنین نیست که اینان گفته‌اند» این پیمبر» محمد بن عبدالله بن 


عبدالمطلب است و وصی او هم على بن ابی طالب بن عبدالبطلب | 


است و هم او شوهر فاطمه» دختر محمد(ص) است و يدر حسن و 1 


حسین دو سبط محمد (ص). 

غانم ابو سعيد گوید: گفتم: الله اکبر» همین است که 
می‌جستم و نزد داود بن عباس بركشتم و كفتم :ايها الاميرء آنچه را 
می جستم يافتم و من گواهم که لا اله الا الله و گواهم که محمد (ص) 
رسول خدا است» گوید: او هم به من نیکی کرد و صله داد و به 
حسين گفت: از او دلجوئی کن. 

گوید: من نزد او می رفتم تا به از انس گر و او هرجه را 


بدان نيازمند بودم از نماز و روزه و واجات به من فهمانیده گوید: به . 





ما در کتب خود می خوانیم که محمد (ص)؛ بايان پیفمبران 


است و پس از او پیغمبری نیست و کار دی پس از وی با وصی او | 


است و با وارث و جانشین بس از او و سپس به وصی پس از وصی 
و پیوسته امر خدا در نسل آنها جاری است تا دنیا به سر آیدء وصی 
وصی محمد کیست؟ گفت: حسن» پس از او حسین؛ دو بسر 
محمد (ص) و سپس اوصیاء را شمرد تا رسید به صاحب الزمان(ع) 
وسپس بدانچه رخ داده بود در بارۂ امام قائم به من اطلاع داد و 
برای من مقصدی نبود جز جستجوی از ناحية امام قائم (ع)؛ ابو 
سعيد به قم آمد و با اصحاب ما بر جای نشست تا سال ۲٦٢‏ وبا 


آنها رفت تا رسید به بغداد و يك رفیقی هم از اهل سند که همکیش | 


او بود با وی همراه بود. 
راوی گوید: غانم برایم باز كفت که: برخی اخلاق رفیق 


















باب مولد الصاحب(ع) 








مان ِأْجثٍ مولا قعشیث مَعه فلَمْيَرْلْ 


طرقاحتی کچ 














رجیم ی باب رلادت‌حضرت‌ماخبرم) 2 


خود را زشت دانستم و او را ترك گفتم و بیرون شدم تا رسیدم به 


عباسیه(دهی بوده در نهر شاهی) و برای نماز آمادہ می شدم و ! 


ایستاده بودم و در مقصدی كه دنبالش آمدم؛ انديشه می کردم به 
نا گاه يك ناشناسی آمد و به من گفت: تو فلانی هستی؟ نام هندی 
او را برده گفتم: آری» او گفت: مولای خود را پاسخ گو. با او رفتم 
و پیوسته از راهی به راهی مرا برد تا به خانه و بستانی در آمد و به 
ناگاه ديدم آن حضرت نشسته و به من فرمود: به زبان هندی که 





خوش آمدی ای فلان» فلان و فلان را در جه حالی گذاشتی تا چهل 


كس همكاران مرا نامبرد و از هر کدام آنها احوال پرسید. 

و سپس آنچه را ما در باره آن گفیگاڑ؟کردہ بودیم به من 
گزارش داد و این همه را به زبان هد ىشخن گفت)سپس گفت: 
5 به حج بروی؟ گفتم: آري ای آقای من؛ فرمود: با 
آنها به حج مرو امساله را برگرد و سال آینده به حج بروه سپس 
كيسه بولى كه جلوش بود برای می اندَاحَت و فزمود: اين زا هزينة 
خود ساز و در بغداد نزد فلانی؛ نام او را برد» مرو و او را از چیزی 
مطلع مكن؛ و با ما به بلد برگشت(این جمله از کلام عامری است- 
از مجلسی ره). 

سپس پاره گشایش‌ها (یعنی از معنویات مانند ملاقات امام 
وغیرہ۔از مجلسی‌ره) برای ما رخ داد (برخی پیکهای حجاج به ما 
برخوردند - بعض الفیو ۔ تصحیح مجلسی‌ره) و به ما خبر دادند 
که یاران ما از عقبه و به حج نتوانستند بروند و ابو سعید به 
خراسان رفت و در سال آینده به حج رفت و از طرف خراسان برای 
ما هدیه‌ای فرستاد و مدتی در خراسان اقامت کرد و سپس وفات 
کرد» رحمه له 





























5 که و سس 





علي نو مزال تال :اس بن 





قال: لاس كبها وافیث بفداة | ك ريك داراً 
قتزنشما قجاعبيتقش ال کلاءبیماب وََنانِرَ وَخَلَقَہا عِنْدِي 
.ا کم | 


فقلت له: 


ا ھا 









فعة الرّجُل منَبو كم إذا 


TT ۱‏ 
١‏ ا و سفن رجلا 





2۳ ر باب ولادت حهرت‌ماحبرع)‎ N 


| -از سعد بن عبدالله که گفت: پس از وفات ابو محمد (امام‎ ٤ 


عسکری + ع ۰ ) حسن بن نضر و أبا صدام و جمعی در بارڈ وجوهی 
كه در دست وكلاء بود گفتگو کردند ودر مقام بررسی ب رآمدند 
وحسن بن نضر نزد أبا صدام آمد و گفت: من می خواهم بروم به 
حجء أبو صدام به او گفت: امسال را پس انداز. حسن در پاسخ او 
گفت: من خواب بريشان می بینم و ناچارم از رفتن و به احمد بن 
يعلى بن حماد وصيت كرد و پولی هم برای ناحيهٌ مقدسه وصيت 
کرد و سفارش کرد که آن وجه را ندهد مگر به دست خود در 
دست امام بگذارد وقتی ظاهر شد. 

راوی كويد كه: حسن كفت: چون ّيه بغداد رسیدم» 
خانه‌ای اجاره كردم و در آن فرود دم و یکت از وکلاء آمد 
وجامه‌هائی و اشرفیهائی نزد من گذاشت: من گفتم: انها چیست؟ 
گفت: همین است که می بین ۍو ديكزي هم مانند آنها را آورد 
ودیگری هم آورد تا خان را پر کرد ندب اتتحاق آمد 
وهرچه با خود داشت آوردہ من در شگفت شدم و در اندیشه افتادم | 
ونامه آن مرد (یعنی صاحب الزمان از راه تقیه؛ این تعبیر را کرده 
است- از مجلسی ره) به من رسيد که: 

چون جنين و چنان از روز گذشت هر جه با خود داری بیاور» 
من هرجه همراه بود بار زدم و كوج کردم و در راه دزدهای راهبر 
عرب بودند و شصت تن بودند» من از آنها گذشتم و خدا مرا سالم 
داشت از آنها و به سامره رسیدم و منزلی گرفتم و نامهاى به من | 
رسید که هرجه با خود داری بیاور؛ من آنها را در سبدهای سر بستهٌ 
حمالها جا دادم و چون به آستانة خانة آن حضرت رسیدم» ديدم | 





يك سیاهی در آنجا ایستاده» گفت: تو حسن پسر نضری" 























گا کاب الس o‏ باب مولدالصاحپ(ع) 





۳ 


کے E‏ 1و دی پت ات 
الحَمَالِينَ وإذا في زاوتَة لت غُبڑ ثِيرٌ فاعطی كل واحد ین 









هما وَخَرَجْتُء قال عد 
في شر رتضان کمن يلو 
۵ علي اش نت ن حعونه اشنا عن 


رف الْحَسَنُ بن اضر ومات 









بيت یذ نا برفعة مع زشول فیبا يامْحَمَدُ!مَعَكَ كذا 


ريه رت باب ولادتحضرت ما حبوع) 8 


آرى: گفت: در آی» من به خانه در آمدم و به اطاقی رفتم 


وسبدهاى حمالها را خالی كردم و ديدم در كوش خانه نان بسیاری | 


است و به هر حمالى دو كرده داد و آنها رفتند و به ناگاہ ديدم در 
اطاقى بردهاى آويخته و فريادى به من رسيد كه: ای حسن بن نضرء 
خدا را حمد كن بر اين منتى كه بر تو نهاده و ترديد به خود راہ مده؛ 
شیطان دوست دارد كه تو در شک افتی و دو جامه برای من بیرون 
داد و فرمود: آنها را بگیر كه به زودى نيازمند می شوىء من آنها را 
گرفتم و بیرون آمدم» سعد گوید: حسن بن نضر برگشت و در ماه 
رمضان مُرد و در آن دو جامه كفن شد. 


۵ - محمد بن ابراهیم بن مهزپار كفت :يس از درگذشت 
أبى محمد (امام عسکری ٠‏ ع ۰۰ من اندر شک شوم ی وجوه بسیاری 
نزد پدرم فراهم شده بودء آنها را با کرد ی سوار کشتی شل و من هم 


به بدرقه او رفتم و تب و درد سختی گرفت وجه من گفت: ای ۱ 


پسرجانم» مرا ب رگردان» این مرگ است که گریبان مرا گرفته و به 
من گفت: در باره این مال از خدا بپرھیز و به من وصیت کرد و مُردء 
من با خود گفتم: پدرم به جيز بی اساس و نا در است مرا وصیت 


نمی کرد. من این وجه را به عراق می برم وخانه لب شط کرایه | 
م ىكنم و به کسی هم خبرى از آن نمی دهم و اگر برای من چیزی | 


روشن شد مانند روزگار امام ابی محمد (ع) این مال را می‌پردازم 
واگر نه با آن عيش و نوش می كنمء به عراق آمدم و خانهاى كنار 
شط گرفتم و جند روزی ماندم به ناگاه يك نامه‌ای با پیکی به من 
رسيد كه در آن نوشته بود: 


ای محمد با تو این اندازه وجه است و در میان» جنين و چنان 


























باب موندالصاحب(ع) 


لما تضی یمحر ل سم رج نوخ 
عن الباقین قلاید کون فِي الذَاكرِينَ 


| وَالْحَمْدُ لله رت المالیین. 


بن حقد قال: أل جل نف الشواد مالف 


کاب مت as‏ 


است و همه آنچه با من بود که خودم هم درست نمی دانستم شرح 


داده بود و آن مال را به آن فرستاده پرداختم و چند روزی ماندم | 


وسّری به من بلند نشد» غم مرا كرفت تا برای من نامهاى آمد که: ما | 


تو را به مقام يدرت كماشتيم . خدا را سپاسگزار. 


١‏ -از ابی عبدالله نسائی» گفت: چیزهائی از طرف مرزبانی 
حارثی رسانیدم که در ميان آنها یک دست بند طلا بودء همه پذیرفته 
شد و آن دست بند طلا برگشت به من» و به من دستور دادند آن را 
بشکنم» شکستم» در ميانش چند مثقال آهن و مس بود يا قلع بود 


وآنها را در آوردم و طلا را فرستادم و پذیرفیه شا 


۷ از فضل خزار مداینی» آزاد رده خدیجم یتر محمد ابی | 


جعفر (امام جواد ۰ ع ۰) كفت که: مردع از اهلن"ندیته از اولاد ابی | 


طالب عقيده به مذهب حق داشتند وحقوفمعيني در وقت معین 
برای آنها می رسيد و چون ابو محمد(امام عسگری ۰ع ")در 
گذشت» جمعی از آنها از عقیده به فرزند او امام قائم (ع) ب رگشتند 
و آن حقوق و مقرری برای همانهائی رسید که بر عقید امامت فرزند 
او بر جا مانده بودند و از دیگران قطع شد و نامی در نامبردگان 
ندارند و الحمد لله رب العالمین. 


۸ - على بن محمده گوید: مردی از اهل سواد مالی به ناحیه 
داد و بر او ب ركشت و به او گفته شد: حق عمو زاد گان خود را که 
چهارصد درهم است از آن بدر کن» مزرعه از عمو زادكان آن مرد 
در دست او بوده و در آن شرکتی داشته و حق آنها را نگهداشته و ما 
حساب کردیم و معلوم شد آنچه از اين مال از آن عمو زاده‌هایش 

























5 کاب الس 3 زد باب مولد الصاحب(ع) 





۳ 


علي جُمعة حتی مُوفیث وصاز يفل 


E‏ رهبا قعال: ماعرفتا 
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بود» همان جهارصد درهم است و آن را جدا كرد و باقی را فرستاد 
وقبول شد. 

٩‏ - قاسم بن علاء كويد: برای من چند تا پسر متولد شدء من 
می نوشتم و برای آنها خواهش دعا می کردم و در باره آنھا چیزی 
به من نوشته نمی شدء همه آنها مردند و چون يسرم حسن متولد شد+ 
نامه نوشتم و خواهش دعا كردم به من جواب داده شد که: می ماند 
و الحمد لله. 

۰ از أبى عبدالله بن صالح گفت: (بودم) كه سالى از 
سالها به بغداد رفتم و اجازۂ خروج خواستم هرمن اجازه داده نشد 
و ۲۲ روز ماندم تا كاروان به نهروان رفك و برای روز چهارشنبه به 
من اجازۂ خروج داده شد و كفعه شذہ در آن روژ بیرون بروه من ' 
بیرون شدم ولی از رسیدن به کاروان نوميد بُودم و چون به نهروان 
رسیدم» ديدم كاروان در آنجا مانده اس ویار ای تشد كه من 
شترانم را قدری علوفه دادم كه کاروان كوجيد و من هم کوچیدم 
وبرای من دعای سلامت کرده بود وبدی ندیدم و الحمد لله. 





| محمد بن يوسف شاشی گوید: در مقعد من زخمی بيدا‎ -. ٩ 
شد و آن را به پزشکان نشان دادم و پولی خرج کردم و گفتند: ما‎ 
داروئى برای درمان آن نمی شناسیم و نامه‌ای نوشتم و خواهش دعا‎ 
خ آمد: که خدا جامه سلامتی در برت کند و تو‎ 





آخرت همراه سازد» گوید: جمعه بر من نگذشت 
كه خوب شدم و مانند کف دستم شد و یک پزشکی از هم مذهبان 
خود را خواستم و به او نشان دادم و گفت: ما برای این درد دوائی 2۳۷ 








باب مولد الصاحب(ع) 


ین اند یال هم 






کر فأتیث لذت تع 
نیا اصَلي في 











ا اد 3 3 9 
١" | 37‏ الْحَسننِنُ الفضل تن تزید یمان قال: 


NC 


کاب حت و نرات رمان كه 


نمی شناسیم. 

۲ علی بن حسين یمانی گوید: من در بغداد بودم و یک 
کاروانی از یمنی‌ها آمادۂ بیرون رفتن شدند و من خواستم با آنها بروم 
و نوشتم و در خواست اذن کردم برای رفتن و جواب رسید با آنها 
مرو که در رفتن با آنها برای تو خوبی نیست» در کوفه بمان. 

گوید: ماندم و کاروان رفت و تیر حنظله بر آنها تاختند 
و آنها را بر انداختند و نوشتم و اجازه خواستم سوار کشتی شوم؛ به 
من اجازه ندادند و از حال کشتیهائی پرسیدم که در آن سال به دریا 
رفته بودند» معلوم شد هیچکدام سالم نماندند و يك دسته از مردم 
هند كه به آنها بوارح می گفتندہ بر آنها تاخ درو همه را برده و 
کر 

كويد: من به زيارت وی به سامره تمر :كام غروب به در 
خانه آمدم و با کسی سخن نكفتم وود را بو كيبي مع رف نکر دم» 
پس از انجام زيارت در مسجد نماز می خوآندم گه خادمى آمد و 
كفت به من: برخيز» گفتم: اكنون برای كجا؟ به من گفت: برویم 
منزل؛ گفتم 
گفت: نه» من فرستاده نشدم جز به دنبال تو» تو على بن الحسين 
فرستادة جعفر بن ابراهيم هستى مرا برد تا وارد منزل حسين بن احمد 
كرد و سپس با او رازى گفت كه من ندانستم جه گفت: تا آنكه 
هرجه نیاز داشتم برای من آوردند و سه روز نزد او ماندم و از او 
اجازه گرفتم که از درون زيارت كنم و به من اجازه داد و شبانه 
زیارت كردم. 





۳ - حسن بن فضل بن يزيد یمانی گفت: پدرم به خط خود؛ 


من کیستم؟ شاید تو به دنبال دیگری فرستاده شدی» 








باب مولد الصاعب(ع) 





تب آبي بط کناب قورد جَواۂ نم تبث بخطي ورد 





a ۳ 1 

قال الْحَسَنُ بْنُ الفضل: 
ال رو 
۱ فَرْرْت العراق وَوَرَدْتٌ طوس وَعَرَمْتٌ ان لا 
۱ 
۱ 





LS 


آنري وتجاج ین خوانچي, ولو ات أن 
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نامهاى نوشت و جوابش رسيد وسيس من به خط خود نامهاى توشتم | 
وجوابش رسيدء سپس یکی از فقهاى هم مذهب ما با خط خود نامه‌ای 
نوشت وجوابش نرسیدہ وما تأمل كرديم وعلت بی جواب ماندن 
نامەاش؛ این بود كه آن مرد به مذهب قرمطيها بيوسته بود. ]۲۱٢[‏ 

حسن بن فضل گوید: من از عراق دیدن کردم و به طوس | 
رفتم و تصمیم گرفتم» بيرون نروم مگر این كه وضع من كاملاً ' 
روشن شود و حوائج من بر آورده گردد» كرجه در آنجا بمانم تا به 
گدائی بيفتمء گوید: در اين ميان از ماندن در آنجا دل تنگ شدم و 
ترسيدم كه حج من فوت شود. 

كويد: روزى آمدم نزد محمد بن اج از او درخواستی 
كردم و او گفت: برو به مسجد كذائى و د رانا مردى با تو 
ملاقات می كند. گوید: من بدان مسجد رفتم و مردی نزد من وارد 
شد و چون به من رسيد» خنديد و گفت: غم مگور که امسال به حج | 
ميروى و تن درست نزد خاندانت و فروٹذانت بر میا گرد كويد: 
من آسوده شدم و دلم آرام شد و می 
الحمد لله. (۲۱۷] 

كويد: سپس من به سر من رأى رفتم و يك كيس سر بسته 
برای من آمد که در آن چند اشرفی بود و يك جامه‌ای؛ من غمگین 
شدم و گفتم با خود كه: پاداش من نزد این مردم همین استه نادانی 
ورزیدم و آن را بر كردانيدم و نامهاى نوشتم و آن که نامه را از من 
گرفت» اشاره‌ای به من نکرد و سخنی در بارۂ آن نگفت» سپس در 
دنبال آن از این کار به سختی پشیمان شدم و با خود گفتم که: من 
برای بر گردانیدن بر مولای خود کافر شدم و نامه‌ای نوشتم و پوزش 

خواستم از کار خودم و گناہ به كردن گرفتم و از آن آمرزش | 





این مصداق آن است؛ و 

















| فرج لی رای مل لی الشّرة 
تن غالک ریما صألونا ذلك 









الذي طوَيْت مُمْعرا 


إثراهيم الَيِسابُورِي 





3 
ا A E‏ 
بو علی أن أزكب مَعَۂ وازاملةه قَلَمَا 





کناب حجّت و بابرا حفر ماسب كم 


خواستم و آن را فرستادم و برخاستم و از پشیمانی؛ دست به هم | 
مالیدم» من در اين کردار بودم و با خود انديشه می کردم که اگر 
اشرفیها به من برگشت» كيسةٌ آنها را باز نمی كنم و با آن کاری 
نمی كنم تا آنها را به پدرم برسانم زیرا او از من بدانها داناتر است تا 
هر کار می خواهد با آنها بکندہ بس برای آن فرستاده‌ای که كيسة 
اشرفی را برای من آورده بود اين نامه آمد: 

تو بد کردی که به آن مرد اطلاع ندادی» ما با برخی از 
دوستان خود اين کار را می کنیم و عطیه‌ای جزئی به آنها می دهیم 
و بسا که خودشان هم درخواست می کنند و منظور از آن تب رک 


است و به من نامه رسید که تو خطا كردي لہ وگردانیدن احسان ' 


ماء از خدا آمرزش بخواه و خدا تو راپڈی آمرزكث وا اگر نيت و 
تصمیم تو این است که با آنان کاری نکنی و هزينه ژاه خود نسازی؛ 
ما هم آن را از تو باز گرفتیم و اما.چایه زا لازم داري برای آنکه در 
آن محرم شوی. گوید: من در دو مقصنود تامهتوشتم و خواستم در | 
سومی هم بنویسم و دست باز گرفتم؛ از بیم آنکه از آن بدش آیده | 
پاسخ هر دو مقصود به من رسید وشرح همان سومي هم که ندوشته 
بودم رسید و الحمد لله. 

گوید: من با جعفر بن ابراهیم نیشابوری در همان نیشابور 
وعده کرده بودم كه با او سوار شوم و هم کجاوه باشیم و چون به 
بغداد رسیدیم» پشیمان شدم و از او عذر خواستم و رفتم دنبال 
جستجوی یک هم کجاوه؛ ابن الوجنا به من برخورد» بس از این که 
من برای کرایه كردن شتر به او مراجعه کرده بودم و او بد داشت 
که وارد این کار شود ولى اکنون به من گفت: من دنبال تو 


می گشتم» به من دستور رسيد (از طرف امام عصر ۰ ع ۰ از تفسیر | 















باب مولد الصاحب(ع) 






| عَلِي ن مُحَمَدِء عن‎ ١5 





موم تقاقنا يأفرناء رد ما مَك إلى 
EE‏ دمع ورا ا 5 
۵-علي بن مْحَيْدِمعَنْ ممن صالِح قال: لما مات ابي 
۳ # 2 ب 7 5 3 
, وصار الامْرُ لي؛ كان لابي علی التاس سَفاتِجٌ مِنْ مال القریم» 
1 وک ۳ 
فکتبث له امه فکتت: طاِبۂم لیخ قتضا 











مجلسی‌ره) که او(یعنی حسن بن فضل) با تو صحبت کند و بايد به 


و 


خوشى با او رفتار کنی و برای او هم كجاوه تهیه کنی و برای او شتر | 


كرايه کنی. (۲۱۸] 


6 از حسن بن عبدالحميد؛ گوید: من در کار «حاجز» 


به‌شک افتادم (یعنی تردید بيدا کردم كه او هم از وکلای امام قائم است یا | 


نه؟ واين خبر دلالت دارد که از وكلاء بوده است» وشیخ صدوق هم در 
« کمال‌الدین» در روابت از محمد بن عبدالله کوفی در شمارةٌ کسانی که به 
او رسيده است از مطّلعين بر معجزات امام عصر(ع) و کسانی که او را ديدهاند 


از وكلاء بنداد عُمّری وبسرش وحاجز ومحمد بن مناج همدانی ودیگران را | 


شمرده است) وچیزی جمع کردم وبه سافراء رفتم ای من فرمانی 


رسید که: در بارةٌ ما شکی نیست ونه در بار کسأنی که به دستور | 


ما قائم مقام ما هستنده آنچه همراه داري به حَأجَربنَ يزيد رد كن. 


| محمد بن صالح كويد: چون پارم مرد و کار به دست‎ ١0 


من افتادہ برای پدرم بر مردم سفتههائى بود از مال امام عصر(ع)؛ من 
به آن حضرت نوشتم و به او اطلاع دادم. در باسخ نوشت: 
مطالبه کن و بدهى آنها را دريافت كنء همه مردم آنها را به من 
پرداختند جز يك مردى ك سفتهاى به مبلغ چهارصد اشرفی 
داشت» من نزد او رفتم و از او مطالبه كردم و او امروز و فردا كرد و 
نداد و پسرش به من اهانت کرد و نادانی و سفاهت بر من نمود واز 
او به پدرش كله كردم و او گفت: جه شده است؟ من هم ريش او را 
گرفتم و بايش را کشیدم و او را به ميان صحن خانه آوردم و او را 
خوب زیر لگد انداختم» پسرش بیرون دوید و از اهل بغداد استفائه 





از آنان | 


كرد و می گفت: يك قمی رافضی يدر مرا كشتء و جمع بسیاری | 











باب مولد الصاحب(ع) 








E‏ ےک ها رل 
:وتات لِلحَجٌ وودعت الناش 


کناب حجّت ژد ياب ولادت حضرت صاحب(ع) 


از مردم بغداد به سر من ريختند و من هم به مركب خود سوار شدم و 
گفتم: ای اهل بغداد» آفرین بر شماء از یک ظالمی بر عليه مظلوم 
غریبی طرفداری می كنيد» من مردی همدانی و سنی هستم و این 
شخص مرا قمی و رافضى می خواند تا حق مرا و مال مرا ببرد؛ 


¥ 


گوید: همه به او هجوم کردند و می خواستند به کان او بریزند و | 


من آنها را آرام کردم و بدهكار را نزد من آوردند و أو به طلاق 
زنش سوگند خورد كه بدهى مرد را بپردازد تا من مردم را از سر او 
باز كردانيدم و از خانه او بيرون کردم. [۲۱۹] 

١‏ .از بدر غلام احمد بن حسن» گفت: من به شهرستان 
جبل رفتم (كه ميان بغداد و آذربايجان بوده) معد به امامت نبودم 
و لی به طور كلى ائمه را دوست داشتم تا آين كه بی ین عبدالله رد 
و وصيت کرد كه يابوى سمند او را با شمشیر و كمرينلاش به مولاى 


او(صاحب الزمان) بدهم و من ترسیدم_گه اگر سمند رابه | 


اذ كوتكين (یکی از امراى ترك دولك با )»تا زار دهد 
وزبون کند» من آن سمند را با شمشير و کمربند به هفتصد اشرفی 
طلا در بيش خود قيمت كردم و به احدى نگفتم؛ بناگاه از عراق 
نامه‌ای برای من آمد كه هفتصد اشرفى را كه در نزد تو است از بابت 
بهاى سمند و شمشير و كمربند بفرست. 


۷۔ على از کسی كه برای او باز گفته كه: پسری برای من 
آمد و نوشتم و اجازه خواستم تا در روز هفتم او را ختنه کنم؛ جواب 
آمد که: مكنء و در همان روز ۷ یا ۸ مُردء و مُردن او را نوشتم» 
جواب آمد: به زودی دیگری و دیگری به جاى او بيايندء اولی را 


احمد بنام و دومی را جعفرہ و همچنان که فرموده بود آمدندہ گوید: | 





























| بمال 


E‏ ف 


باب مولد الصاحپ(ع) 


إلى مَكة للنا 
: 
الْعشْكرَ وَمَعَهُكتابٌ» قصار إلى 
f‏ 1 ۰ ۳ 
میا ِي هذا الْوَقْتِءفَصارَإِلَى اباب 





میس چا مسسمی نل 


من آماده برای رفتن به حج بودم: با مردم خدا حافظی کردم و سر 
راه بودم که به من رسید: ما از این سفر تو خوش نداریم ولی اختیار | 
با تو است» گوید: دلم تنگ شد و غمگین شدم ولی نوشتم: من 
مطيع و شنوا ولی از نرفتن به حج غمگینم» پاسخ رسید كه: دلتنگ 
مباش زیرا در سال آینده به حح می روی انشأالله» گوید: چون سال 
آینده شد نوشتم و اجازه خواستم» و اجازه رسید و نو 
محمد بن عباس همکجاوه شدم و به ديانت او وثوق دارم و به خود 








داری اوه جواب رسید: اسدی خوب همکجاوه‌ای است» اگر آمد بر 
او کسی را مقدم مداره اسدی آمد و من با او همكجاوه شدم. [۲۲۰] 

۸ - حسن بن على علوی گفت: هزو مالی برای ناحية | 
مقدسه به مرداس بن على سپردہ و مالّی هم از تغیم‌آین حنظله به 
حساب ناحية مقدسه نزد او سپرده ب وسور داج وید که: مال 


تمیم را با آنجه شیرازی(یعنی تان مجروح) به تو سپرده است ۱ 
پفرست. 

۹ .از حسن بن عیسی عريضى ابی محمد گوید: چون ابو 
محمد (امام عسکری ع)در گذشت مردی از اهل مصر مالی آورد به 
مکه برای ناحية مقدسه و در موضوع آن مال اختلاف شد» برخی 
مردم گفتند که: ابا محمد(ع) در گذشته و فرزندی به جای خود 
نگذاشته و همان جعفر جان 


ن أو است» و برخی گفتند: به جای ابو | 





محمد(ع) فرزندی مانده است؛ و مردی را به نام ابی طالب به | 
سامراء فرستاد و نامه‌ای با او بود و نزد جعفر رفت و از او دلیل 
امامت را خواست در پاسخ كفت که: اکنون فراهم نمی شود» رفت 
به در خان صاحب‌الزمان و آن را به یکی از اصحاب ما رسانید» در 
جوابش بیرون آمد که: خدا به تو اجر دهد برای رفیق تو او مُرده 











5 کاب امج پت باب مولدالصاحب(ع) 

ا جرف الل؛‌في صاجبل» فقامات از 
22-6 کر 7 

بالمالٍ الذي كان مع إلى ی 


لِینعل فيه يما تج وَأَجِيبَ عَنْ 





ما بر اف الذي نيبت ؟. 
١‏ الْحَسَنُ ن 


بعت يِحَدَم إلى مَدِيعَةٍ رب ول صَلَى اللا 





ین أبيه قال: 











یا و 


۱ 
ا 
ا 

5 | ”9 علي ئن مُحَمَدِعَنْ مُحَمَد ئن شاذان النَيِسابُورِيٌّ قال: 





کتاب حت پت باب ولادتحفرتماحہن) 2 





است و به یک شحص امینی دربارةٌ مالی که با او است وصیت 
کرده است تا چنانچه لازم باشد (بما یحب:دوست داشته خل) با آن 
عمل کند و از نامة او هم پاسخ داده شده بود. 

۰ على بن محمد گفت: مردی از اهل آبه(شهری است 
نزدیک ساوه و شهری است در آفریقا) چیزی با خود آورده بود كه 
برساند و یک شمشير از آن را در آبه فراموش کرده بود و آنچه را 
آورده بود تحویل داد و به او نوشت که از شمشیری که در آبه 
فراموش کردی جه خبری است؟. 


۱ -حسن بن خفیف از پدرش کهزگیفت: (امام قائم ع) | 


خادمانی برای مديئة پیغمبر فرستاد (شاپدا مقصود"ممل وک های خود 
وپدرش بوده که آنها را فرستاده در مدپنه ساکن شوندو از تعقیب و 
جلب توجه حکومت در امان باشند يا برای لات مسجد و ضریح 
مقدس فرستاده ‏ از مجلسی رہ) آنه و کار بود (یعنی 
دو نفر اجیر برای سرپرستی آنها . از مجلسی ره) و به خفیف نوشت 
که با آنها ہرود و چون به کوفه رسیدند یکی از دو خادم می نوشید 


و مست کرد و هنوز از کوفه بیرون نرفته بودند كه نامه‌ای رسید تا | 


آن خادمی كه می خواری کرده بر گردد و از کار بركنار گردد. 

۴ از احمد بن حسن که گفت: يزيد بن عبدالله وصیت 
کرد یک چهارپا ويك شمشیر و پولی به ناحیۀ مقدسه فرستاده 
شود بهای چهارپا و دیگر چیزها را فرستادند و شمشير را نفرستادند» 


در پاسخ رسید که: با آنچه فرستادید شمشیری هم بوده است | 


ونرسیده يا چنانچه فرموده باشد. [۲۲۱] 


۴ .از محمد بن على بن شاذان نیشابوری گفت: نزد من 

















01 


0 کد قال کان ا الكت دعا مت زایا ےت 
۳۹ - علي زم مُحَمَّدٍ قال كان ابن | جعَل ثلثه لِلتَاجِيّة 








کتاب حجّت 5 باب ولادت خضرت ماري 286 





پانصد درهم بيست کم جمع شده و ناگوارم بود از پانصد کمتر 
بفرستم» از خودم بيست درهم بر آن افزودم و فرستادم نزد اسدی» 
واز مال خود نامی نبردم» و در پاسخ من رسید: پانصد درهمی که 


بيست درهم آن از تو بود رسيد. 


٤۔‏ حسین بن محمد اشعرى گوید: نامه‌های امام 
عسکری(ع) در اجراء امور به جُنيد می‌رسید كه فارس را كشته بود 
(فارس بسر حاتم بن ماهويه قزوينى است» کشی گوید: نصر بن صباح در با 
او گفته كه: متهم و غالی‌مذهب بوده است» وفضل بن شاذان در برخى کتب 
خود گفته: فارس بن حاتم از دروفگوبان معروفة رزه بود وامام عسکری 
دستور قتل او را صادر كرد و جُديد او رااگشت۔ از/جكيسىره) وهم به 
ابی‌الحسن ودیگری ؛چون امام عسبکری(ع) دا گاذشت» دستور 


اجراء از طرف صاحبالأمر(ع) براي ابی‌الحتتن وآن رفيق دیگرش 


تجديد شد و در با نید خبری تسیا مر تدم ( که 
مبادا منحرف شده باشد) وپس از آن خبر مُردن جنید رسید. 


۵ از محمد بن صالح گوید: من کنیزکی داشتم که با آن 


خوش داشتم و نوشتم و اجازه همبسترى و استیلاد از او را خواستم. 

پاسخ رسيد که: از او فرزند بخواه و خدا هر جه خواهد کند» 
من بو همیستر دم و آیستن شد و سپس بچه بازش رفت و جودش 
هم شرد. 

٦۔‏ على بن محمد گفت: ابن العجمى ثلث خود را برای 
ناحيةٌ مقدسه مقرر کرد و ند آن را نوشت(و آن را به ناحيه 
نكاشت ‏ از مجلسى ره) و بيش از به در كردن ثلث» مالى به پسرش 
اب ىالمقدام داده بود و کسی از آن خبری نداشت؛ به او نوشته شد 





3 
ری 











باب مولد الصاحب(ع) 








سا 7 باب ولادت حشرت صاعب(ع) 26 1 


که: آن مالى که برای ابی‌المقدام کنار گذاشتی جه شد؟ (۲۲۲] 

۷ از ابی عقيل عیسی بن نصر گوید: على بن زياد 
صیمری نامه نوشت و کفنی خواهش کرد بدو پاسخ نوشت که تو 
در سال هشتاد نیازمند كفن خواهی شد و او در سال هشتاد مُرد 
وچند روز قبل از مرگش كفن برای او فرستاده شد. 

۸ از محمد بن هارون بن عمران همدانی گفت: من پانصد 
اشرفی به ناحیه بدهکار بودم و کار بر من تنگ شد و با خود گفتم: 
دکانھائی دارم که به ۵۳۰ دینار خریده‌ام و آنها را به بهای ۵۰۰ 
دینار بدهی خود به ناحیه واگذارم و سخني در این باره به زبان 
نياوردم؛ بس به محمد بن جعفر نوشتن,ن انها را از محمد بن 
هارون به عوض ۵۰۰ دینار طلا 4 از او میآخوّاهيم دريافت 
كن (محمد بن جمفر همان اسدی است که كذ شت از آمجلسی ره). 

۹ على بن محمد كفت )دض کسانی 
كه فروخت دختر بچه‌ای از اولاد جعفر بن ابی طالب را كه زیر 
سرپرستی و پرورش خانه امام عسكرى بود فروخت یکی از علويين 
نزد خریدار فرستاد و او را از این موضوع مطلع كردء خریدار گفت: 
من آن را به دلخواه بر می گردانم ولی پولی كه دادمام در برابر او 
کم نمی كنمء او را ببره آن علوی رفت به اهل ناحیه گزارش داد 
وبرای خریدار 4۱ اشرفی فرستادند و به او دستور دادند که آن را به 
صاحبش رد کند ۔ یعنی به سرپرست او از خاندان جعفر. 

۰ حسین بن حسن علوی گفت: مردی از ندیمان 
روزحسنی و دیگری به همراه او بود كه به وى گفت: هم اکنون 
او(یعنی صاحب‌الامر ع) خراج می گیرد و پولها را جمع می‌کند 














یاب مود لصاحبل) 


نتش لحت 
پر وو 


۲ قیی مال ارید اکا متا 





موه 7 اب 
۱ وَمُحَمْدٌ تر ریس راع دهم 








ا دن باب ولات خضرت ما برع 2۳ 


و وکلائی دارد وهمةٌ وكلاء را در هر كجا بودند برای او نام بردند 
واو اين خبر را به عبیدالله بن سلیمان وزير رسانید و وزير قصد کرد 
همه وكلاء را بگیرد» خلیفه هم كفت که: جستجو كنيد تا این مرد 
کجا است؟ اين کار بسیار سختی است» عبیدالله بن سلیمان گفت: ما 
همه وكلاء را می گیریمء خليفه گفت: نه» مردم ناشناسی را برای 
آنها جا بزنيد با پولیء هر کدام پول را به عنوان سهم امام(ع) 
گرفتند او را بگیرید ؛ گوید: دستوری بیرون آمد که: بهمهٌ و کلاء 
ابلاغ شود كه چیزی از کسی نگیرند و از آن سرباز زنيد و انکار 
كنيد امر امام راه و مردی برای محمد بن احمد به قالب زدند که او را 
نمی شناخت و با او خلوت کرد و گفت: ہن "مالي دارم و می خواهم 
آن را به امام (ع) برسانم» محمد گفت! غلط رفت م چیزی در اين 
باره نمی دانم» و پیوسته با او نرمی و ملاطفت می گر و محمد خود 








را به نادانی می زد و جاسوسانی پراکنده کردند» همه وكلاء طبق 


دستوری که به آنها رسیده بود خودداری کردند“ 

"١‏ على بن محمد گفت: غدقنی رسید از زیارت مقابر 
قریش (مشهد امام کاظم و امام جواد(ع) در بغداد) و از زيارت حائر 
حسینی؛ و چون چند ماهی گذشت وزير (خليفه) باقطانی را خواست 
و گفت: برو بنى فرات و برسیها را دیدار كن و بكو به زيارت مقابر 
قريش نروند» خلیفه دستور داده است که هر که به زيارت رود 
بازرسی شود و او را بگیرند. (۲۲۳] 











گا کب بر اي عفر 








من فرك ماقضی علَیبغ 
رد ی 





ه2 ہس 3 
میں ہے ات سی ںی 


باب آنچه دربارۂ دوازده امام رسیدہ و نص برآنها(ع) 
ج چپ 


۱ از أبى هاشم داود بن قاسم جعفرى از ابی جعفر دوم (امام | 
جواد ۰ ع " ) فرمود: اميرالمؤمنين (ع) آمد و حسن بن على همراهش 
بود وبه دست سلمان تكيه داده بود وبه مسجد الحرام در آمد 
وبرنشست. به ناگاه مردى خوش قواره و خوش‌لباس آمد و بر 
امیرالمومنین(ع) سلام داد و آن حض ريت اناب سلام او را داد 
وخدمت حضرت نشست» سپس كفت :ی امیرالگڑمنیگء من از تو سه 
مسئله می برسمء اگر پاسخ آنها را به من دادی میذانم كه این مردم 
در کار تو مرتکب خلافی شدند» که مسئول. آئندہ در دنیا و آخرت | 
خود آسوده نیستند و اگرنه مىدائم که توابا آنها برآبری و امتیاز 
نداری.علی(ع): هرجه می خواهی از من بپرس. ۱ 

آن مرد عرض کرد : به من بگو: 

١‏ مردى که میخوابد» روحش به کجا می رود؟ 

۲ -ياد آوری و فراموشی چگونه به مرد رخ می‌دهند؟ ١١‏ | 

۳ - چگونه‌فرزند به‌عموها ویادائی‌های‌خوده‌مانند می شود؟ | 

امیر الموّمنین(ع) رو به حسن کرد و فرمود: ای ابا محمد 
پاسخ او را بده» امام حسن(ع) پاسخش را داد» آن مرد 

من گواهم که نيست شایستۂ پرستشی جز خدا و هميشه به 
آن گواهی می دادم. ۱ 
و گواهم کەمحمد رسول‌خدا (ص)وهمیشه‌بدان كواهبودهام. 











ا 


دا 
7 


کا یج باب ماجاء في الاثني عضر ..- 


e E E‏ کرو و 9 رف و ا 
| اجه قال: قَاجابهُ الحَسَنْ عَت«توم» فقال الرّجُل: اشد أن لاإلة 
پک وا ESS CBRE‏ 59 ا ا 
لا الله ولم ال امد يها واغع4ذ أن مُحَكَّداً رشول الله ول أَرَلْ 


1 
3 
۶ 








ا لق 1 1 1 
اشتهد ذلك واشتهد انك وَصِي رَسُولٍ الله ی له 







و E‏ ره ی 
-واشار إلى امير المُوم لم ازل اشتهد يبا وَاشتهد 
OE‏ 7 

4 واشاز إلى الحَمن عَلنوالكهم._وَاشْتهدٌ 


بن لین ود على رن 





کتاب حجّت پت باب آنچه‌دریارةدوازده..: ¥ 


و گواهم كه تو وصى رسول خدائى و قائم به حجت او هستی | 


- واشاره به امیرالءوٴمنین(ع) كرد و هميشه بدان گواه بوددام. 

و گواهم که تو هم وصی او هستی وقائم به حجت او۔و 
اشارہ به حسن(ع) كرد . 

و گواهم که: حسین بن علی(ع) وصی برادر خود و قائم به 
حجت او است بعد از او. 

و گواهم بر على بن الحسین(ع) که او قائم به امامت 
حسین(ع) است پس از او. 

و گواهم بر محمد بن علی(ع) که او است قائم به کار امامت 


على بن الحسين (ع). 

و گواهم بر جعفر بن محمد(ع/ که او اس قائم به كار 
امامت محمد(ع). 

و كواهم بر موسی(ع) كه اوراست ام به كار امامت جعفر | 
بن محمد (ع). 

و گواهم بر على بن موسی(ع) كه او است قائم به كار امامت 
موسى بن جعفر(ع). 

و كواهم بر محمد بن على (ع) كه او است قائم به امامت على ! 
بن موسى (ع). 

و گواهم بر على بن محمد (ع) كه اوست قائم به امامت محمد 
بن على (ع). 

و كواهم بر حسن بن على (ع) كه او است قائم به كار امامت 
على بن محمد (ع). 


و گواهم به مردى كه فرزند حسن است و به كنيه و نام تعبیر 
نشود تا امر امامت بديد كردد و پر كند آن را از عدالت چنانچه بر 














باب ماجاء في الاثني: 


کا 
رِجْلهُ خارجا من العشجدفما دَرَيْتُ ايْنَ اخذمن ازض الله؟ 
مومس تقال :یا آبا محترِ 








ژ یں 
فَرَجَعْثٌ إلى امير الم 
أتنرفة ؟ 

قُلْتُ: الله 





ری 
ورشوله ایی الوم 





عَلِي ْنُمُحَمَدِء عَنْ صالح بن 





کتاب حجّت 


شده است از ستم و خلاف» درود بر تو ای امیر المؤمنين و رحمت 
وب رکات خداء سپس بر خاست و رفتہ امیرالموّمنین فرمود: ای ابا 
محمد دنبالش برو ہبین کجا می رودہ حسن بن على (ع) بیرون شد 
وپس از آن گفت: نشد جز اين كه باى خود را از مسجد بيرون نهاد 
ومن ندانستم به كجاى زمين خدا رفت و بر گشتم نزد امیرالمومنین و 
به او آگاهی دادم» فرمود: ای ابا محمدہ او را می شناسی؟ گفتم: 
خدا ورسولش وامیرالمومنین‌داناترند,فرمود:او خضر(ع)بود. (۲۲4] 


۲ ۔ محمد بن يحيى باز گفت: از محمد بن حسن صفار از | 
احمد بن ابی عبدالله از ابی هاشمء به مانند آن حدیث اول و با آن | 


برا 

محمد بن یحیی گوید: من به مچللّد بن حین/گفتم: ای ابا 
جعفر؛ دوست داشتم اين خبر از غير احمد بن ابی عيداللاً روایت شده 
بودہ در پاسخ گفت: او ده سال پیش از سر كردَآني خوده اين حدیث 
رابه من باز گفت. [۲۲۵] 

۳ از ابی بصیر از امام صادق(ع) كه فرمود: پدرم به جابر 
بن عبدالله انصاری گفت: من به تو نیازی دارم» کی بر تو هموار 
ون تس تردن آن نیاز خود بپرسم؟ جابر به او 
وفت تو دوست داری» یک روزی با او تنها شد و به او 
فرمود: ای جابره به من از آن لوحی که در دست مادرم فاطمه(ع) 
دختر رسول خدا(ص) دیدی گزارش بده و از آنچه که مادرم به تو 
گزارش داد که در آن لوح نوشته است» در پاسخ او گفت: من خدا 
را گواه می گیرم که يك روز در زندگی رسول خدا(ص) نز 
مادرت فاطمه رفتم و او را به ولادت حسین(ع) میا رک باد گفتم؛ 
ودر دستش لوح سبزی ديدم که به گمانم از زمرد بود و در آن 



























باب ماجاء في الاثنيعشر... 


حر چا 
ققالث: هاوخ اهَدله اك إلى شوه ید ملد 


بي وام تفلي وام ات يواشم این وُلْدِيء وَأغطانيه 





کتاب حجّت رد باب آنجددريارفدوا: 


نوشتة سپیدی به مانند رنگ آفتاب بود» به او گفتم: پدرم و مادرم ! 


قربانت» ای دختر رسول خدا(ص)ء اين لوح چیست؟ 

فرمود: این لوحی است که خدا آن را په رسول خود هدیه 
كرده و در آن است نام پدرم و نام شوهرم و نام دو يسرم و نام 
امامان از فرزندانم و پدرم برای مود گانی» آن را به من داده است» 


جابر گوید: مادرت فاطمه(ع) آن را به دست من داد و آن را | 


خواندم و از آن رو نویس کردم؛ پدرم به او گفت: ای جابر؛ 
می‌توانی آن را به من بنمائی؟ گفت: آری» پدرم با او به خانه جابر 
رفت و او صحیفه‌ای از پوست آهو(از برك کاغذ) در آوردہ ہدرم 
فرمود: ای جابر» در نوشتة خود نگاه كن تليق آنرا بخوانم» جابر 
در نسخه خود نظر داشت و ہدرم آن را خوائ ولیک حرف» 
اختلاف نداشت. جابر گفت: من خدا را گواه.می كيم أكه به راستی 
همچنین ديدم كه در لوح نوشته بود: 
به نام خدای بخشایندة مهربان 

این نامهاى است که از خداوند عزیز حکیم برای محمد (ص) 
بنده و نور و سفیر و حجاب و دلیل حضرت اوء روح الامين آن را از 
نزد رب العالمين آورده است؛ ای محمده اسماء مرا بز رگ شمار 


ونعمت‌های مرا شکر گزار و لطفهای مرا انکار مداره به راستی؛ منم» | 


من که خدایم» نیست شایسته پرستشی جز من که شكنندةٌ جباران 
وانتقام‌جو برای ستمکشان و سزادة روز رستاخیزم؛ به راستی منم 
خداء نيست شايستهٌ پرستشی جز من» هر که جز فضل مرا اميد دارد 
و جز از عدل من ترسدء او را چنان کیفری دهم که هیچکدام از 
جهانیان را چونانه کیفر ندهم» يس مرا بپرست و همان بر من ت وکل 


کن؛ به راستى؛ من پیغمبری گسیل نکردم که رو زگارش را به بایان | 














5 كابالحجة باب ماجاء في لاعف 





يشم الله الخد الج 





فرك یادا فقث 
5 











۵٦‏ ا و مت 


سان ہے رت باب آنج‌دریا رد راز 


رسانم وعمرش به سر آيد جز آنکه برای او وصیی مقرر ساخته‌ام» به | 


راستی» من تو را بر پیغمبران؛ برتری دادم و وصی تو را بر همه 
اوصیاء برتری نهادم و تو را به دو شير بچه‌ات - ارجمند ساختم و به 
دو دختر زاده‌ات حسن و حسین؛ حسن را پس از پدرش كان دانش 
نمودم و حسین را گنجبان وحی خویش؛ او را به شهادت گرامی 
داشتم و به سر انجام سعادتش وا داشتم؛ پس او بهتر شهید است و از 
همه شهیدان بلند پایه‌تره من کلمه تامهٌ خود را همراه او کردم و حجت 
رسای خويش را نزد او نهادم به وسیل خاندان او ياداش دهم و کیفر 
نهم. اول آنان: على سيد عابدان و زيور دوستان گذشتة این 
سامان. دوم: پسرش همانند جد ستوده‌اش تمد شکافنده دانشم و 
معدن حکتم؛ محققاً هلاک شوند آنان که شک گند در بارة: 

سوم آنها جعفر: آنکه او را نپذیرد»مرانچذیرفته. گفتار بر 
جای من است که: هر آینه گرامی ذازم ایستگاه جعفر رابو او را در 
بارةٌ پیروان و ياران» و دوستانش شاد سازم؛ پس ارَوی. 

چهارمشان: موسی است که اندر آشوبی دچار است( که بر او 
روا شود آشوبی خل که درگیر دو برگزیندش برای خود آشوبی 
خل) سخت و نابینا و تاره زیرا رشتة قرارداد من نبرد و حجت من 
نهان نماند و به راستى دوستانم از جام سر شار بنوشند» هر که یکی 











از آنها را منکر باشدء محققاً منکر نعمت من است و هر که یک آیه | 


از كتاب مرا بر گرداند بر من افتراء بسته» وای بر افتراء بندهای 
مدكرء در هنگام سر آمدن مدت موسی(ع) بنده و دوستم۰ [۲۲۱] 
وای بر کسانی که افتراء بستند و منکر شدند. پس از در 
گذشت موسى (ع)؛ دوست من و ب ركزيدهمن» حجت: 
بنجم: على (ع) را كه ولى و ناصر من است و آن كس است 














یت چ‫ عي 


کے کت ئیہو 
1 


اټیحٹ بَعْدَهُ مُوسئ 











سے 
اْقَوْجَبُوا التاز» خیم پالشعاۃةِلاب 
والقاهد فى خی وا 










(حع)) 
ل مُوسئ وَبَہاء عیسی وَضَبْڑ ايُوټ» 





کتاب حجّت لت ا جا فا 


که من بارهای وظائف نبوت را به دوش او نهم و او را به اطلاع 
کامل بدانها بیازمایم» ديو كردن فرازی؛ او را بکشد؛ در شهری که 
آن را بندهُ شایسته‌ای ساخته؛ به خاک رود (مقصود از عفریت در 


اینجا مأمون است و مقصود از بنده شایسته: ذوالقرنین است که 
طوس را ساخته- از مجلسی‌ره) در كنار بدترین آفريده‌هايم (یعنی | 
هرون الرشید) گفتار من اين است که او را به پسرش : 

ششم آنها: محمد (امام جواد ۰ ع ۰ ) شاد كنم که جانشین او 
است» بس از وى و وارث دانش او است» بس معدن علم و جایگاه 
سر من باشد بر خلق من» بنده‌ای به او معتقد نشود جز آنکه بهشتش 
جای سازم و شفاعت او را در هفتاد کزان دانش که سزاوار 
دوزخ باشند بپذیرم» و سر انجام سعاد پا را نصیب پِسْ او: 

هفتم: على (امام نقى ٠‏ ع ٠‏ ) رکه ولیو ار من است و 
گواه من است در خلق من و امین من است.بر وحی من و از او بر 
آور» آنکه به راہ و كيش من دعوت کن و گتجبان داتس من باشد: 

هشتم حسن (امام عسکری ٠‏ ع ۰ ) راو کامل گردانم اين 


ساسلهٌ امامت را به پسر او: 








نهم (از اولاد حسین ٠‏ ع ۰) که محمد باشد و رحمت بر | 
جهانیان و دارای كمال موسی و بهای عیسی و صبر ايوب استہ در ! 
دوران او دوستانم خوار شوند و سر آنها را دشمنان به هم پیشکش 
کنند چنانچه سرهای ترك و دیلم را به هم پیشکش نمایندء آنها را 
بکشند و بسوزانند و در ترس باشنده مرعوب و هراسان و زمین از 
خونشان رنگین گردد» وای وای و شیون در ميان زنان آنها فاش و 
آشکار شوده آنان به راستی دوستان من باشند و به وسيلة آتھا دفع | 
كنم هر فتنةٌ بيجيده و تاری را وبرای آنها بردارم زمين لرزه‌ها و | 











٠... ل باب ماجاء في الاثني عشر‎ a 
E O 
اوليك أذياني حقاء بیع‎ | 


عو 








7 و قنیاء جنیس ويم 
E‏ ا اا اي 
لقع الاصار والأغلال» وليك علیبغ لوا 











وَرَحْمَة وأوليك هم المُمَِدُونَ. 








کناب حجّت 71 ي 


نجیر كران راء آنانند که خاص بر آنها است 
صلوات از پرورد كار آنهاء به همراه رحمت و مهر و آنانند هم آن 
هدایت شده‌ها. 

عبدالرحمن بن سالم گوید: ابو بصیر گفت: اگر در عمر خود 
جز اين حدیث را نشدوی» برای تو بس است» آن را از جز اهلش 
نگهدار. 

6 از سلیم بن قیس» گوید: از عبدالله بن جعفر طیار شنیدم | 
می فرمود: ما نزد معاویه بودیم» من بودم و حسن و حسین و عبدالله ١‏ 





بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زید»,میان من و معاویه سخنی 
شد» من به معاویه گفتم که: مناز رسول گپا(ص) شنیدم 
می‌فرمود: 

من نسبت به موّمنان از خودشان اولى هستم» سپس برادرم | 
على بن ابی طالب به مؤمنان از کوک شان آولی است و چون على | 
شهید شوده حسن بن على به مؤمنان از خودشان اولی است سپس 
پسرم حسین پس از او به موٌمنان از خودشان اولی است وچون شهید 
شود؛ پسرش على بن الحسین بر موّمنان از خودشان اولی است» ای | 
على تو محققاً اورا درك می‌کنی(شهادت على ۰ ع ۰ در سال چهل | 
هجرى بوده وولادت امام سجاد در سال ۳۸ هجرى بوده است) سپس 
پسرش محمد بن على أولئ است به موم 
تو اورا درک م ىكنى وسپس توئی كه از نژاد خود ۱۲ امام آورى و 
كامل کنی(سپس آنها را تا ۱۲ امام كامل کرد؛ اين جمله از کلام 
عبدالله بن جعفر است از مجلسى ره) كه همه از اولاد حسين باشند. | 





از خودشان؛ و ای حسين 




















5 كاب الحجة o‏ باب ماجاء قي الاثني عشر... 











ج۶ 


۱ 
| 
| 2 شی تال لس شم ال: 








۶ 


قاطا معزراماہ 
بش واعاد عَليْه | 


7۳۳ 








اپ 050 اباد شترازده 2۴ھ 


عبدالله بن جعفر گوید: منء حسن و حسین و عبدالله بن , 
عباس و عمر بن أم سلمه بن زيد را برای گفتار خود» به گواهی 
طلبیدم ودر حضور معاویه برای من گواهی دادندہ سليم گوید: من 
این حديث را از سلمان و ابو ذر ومقداد هم شنيدم و گفتند: ما آن را از 


رسول خدا(ص) شنیدیم. i‏ 


۵ ۔از أبى الطفيل» گوید: من حاص روم سر جنازة ابو بكر 
در روزی که مرد و حضور داشتم هنگامی كه بای بيعت شدہ در 
آن روز علی(ع) در گوشه‌ای نشسته بوده که یک جوان بهودی : 
زیباروی» ارجمند با جامه‌هایمخوب از فرزندان هرون وارد شد 
ورفت تا بالای سر مر ایستاد و گفت: ای أمیرالومنین» تو 


دانشمندترین اين امت هستی به کتابشان و امر پیغمبرشان؟ گوید: | 
| 





غُمّر سر به زیر انداخت» بس آن جوان يهودى گفت: من با تو هستم | 
2 ۱ 
و آن گفته را بازگو کرد. 

مر گفت: برای چه؟ 


جوان يهودى: من نزد تو آمدم برای خود راهی بجويم و در 
دين خود به شک افتاده‌ام. 

عُمْر: برو به اين جوان بچسب. 

جوان يهودى: اين جوان كه به او رهنمائى كنى كيست؟ 
عُمر: اين على بن ابی طالب» بسر عم رسول خدا(ص) است | 
واين يدر حسن و حسین» دو پسر رسول خدا(ص) است و اين شوهر 











1 
۱ 
1 














: دُوتك هذا القاتٍ. 
قال: وَمَنْ هذا القَاتٰ؟ 








قال عَلِنٌ تتیف 0 





تال ما چنث یذ 


تقو 








۳ 
طالب نع ول اللو نی 


هه 


5 ال عم نهن وَإِذْلَمْ 








ده لین أنا 





کتاب حجّت ژ بابآنجددريا راز 


دختر رسول خدا(ص) است.. 
جوان بهودی» رو به علی(ع) آورد و گفت: آیا تو چنین ! 





هستی؟ 

علی(ع): آری» من چنین هستم. 

جوان بهودی: من می خواهم از شما سه مسئله و سه مسئله و 
يك مسئله بپرسم. ۱ 


علی(ع) با تبسم تلخی: ای هرونی» چرا نگفتی هفتا ۱ 

جوان يهودى: من سه تا از شما می پرسم؛ اگر به من پاسخ 
دادی؛ از آنچه دنبال آنها است می برسم و اگر آنها را ندانی» من 
می‌دانم که ميان شماها دانشمندی نیست. 

على (ع): من تو را به خدائی كهامى برستي سكند می دهم؛ | 
اگر من در هرجه خواهى پاسخ تو را بدهم ».كيش خود ا می گذاری 
و در كيش من در می‌آنی؟ 

جوان بھودی: من نیامدم مگر رای هن 

على (ع): بس ببرس از آنجه خواهى. 





جوان يهودى: به من كزارش ده: 
١‏ .از نخست چکۂ خونى كه بر روى زمين جكيد» جه چکه‌ای 


بود؟ 
؟ ‏ نخست چشمه‌ای که بر روی زمین جوشید؛ جه چشمه‌ای بود؟ 
٣‏ نخست چیزی که بر زمين جنبيد» جه بود؟ 

على (ع) به او پاسخ داد. 

جوان بهودی: مرا از سه دیگر آگاه ساز: ۱ 
بدانم» محمد را چند رهبر دادخواه در دنبال است؟ 
۲ - در جه بهشتی جایگزین است؟ ۵۷۵ 





نے ت ي باب ضر نت 


ی ۰ 7 کر E‏ ره وا 0 
ققاللة: أغيزني عن الث الأخرء أخيزني عن شحو تن 
E ۱‏ 
ات را زلم گم لین إهام عَذل وفي أي ج کون ون سا کته 





و در ء 


او آغبزني عن وَصِيٍّ مد کم 











کتابحجّت o‏ یاب آنچه‌دریا ردو از 


٣‏ - به همراهش در بهشت اوه چه کس نشیمن دارد؟ 

على (ع): ای هارونی» به راستى برای محمد ۱۲ تن رهبر 
وپیشوای دادخواه در دنبال است كه هر كه آنان را وا نهد و بدان‌ها 
نگراید برایشان زیانی ندارد و از ياي آنها نکاهد و از هر که با آنها ! 
وارونه باشد نهراسند و به راستی» آنان در کیشهای خود از كوههاى أ 
افراشته بر زمين بر جاتر باشند» نشیمنگاه محمد در بهشتی است که 
این دوازده رهبر دا گسترء با وى باشند. 

جوان بهودی: سوگند بدان خدا که نیست شایان پرستشی 
بااو که راست گفتی» به راستیە من در نوشته‌های پدرم هارون که 
بادست خود نوشته و موسی عمویم به وی,درقوانده» چنین یافتم» 
اکنون به من گزارش بده از آن یکی پل من بگوارکگز وصی محمد 
چند سال زنده باشد بس از وی و آيا بردو یا کشته شود؟ 

علی(ع): ای هارونی؛ پن از وى سی سال بپاید که نه 
روزی افزاید و نه بکاهد. سپس به او در آینجا۔ یعنی بر تار کش - 
زخمی زنند و این ريش او از این خون سر اوہ رنگین گردد. 

جوان بهودی (هارونی): فریادی كشيد و دست برد و کستی ۰ 
خود را برید(رشته‌ای که یهودان روی جامه و زیر زنار بندند) و | 
می‌گفت: من گواهم که: نیست شایستۂ پرستشی جز خداء یگانه ۱ 
است» شریک ندارد و گواهم که محمد بنده و فرستاده او است و به 
راستی تو وصی او هستی و بايد در فراز همه باشی و نه در نشیب 
کسی وبز رگوارت شمرند و نه ناتوان(و لا تستصغر خل و نه 
کوچک). 

گوید: سپس على او را به خانة خود برد و معالم دين را به او 
آموخت. (۲۲۷] 

















َم الاق تی شحزين و زشول لول ول 
محمد ين خی َمل ن ال نی مخت 


اعت ع يني ای 














بہت ات اب نود دیا وود راز 


٦‏ از آبی حمزه» گوید: از على بن الحسین(ع) شنیدم 
می‌فرمود: به راستی که خدا آفريد محمد و على و يازده تن از 


فرزندانش را از نور بزرگواری خود و آنها را نمونەھائی در پرتو نور | 


خود بر پا داشت؛ او رامى برستيدند پیش از آفرینش خلقء خدا را 
تسبيح می کردند وتقدیس می‌نمودند و هم آنهایند امامان از فرزندان 
رسول خدا(ص). 


۷ -از زرارهه گوید: شنیدم امام باقر(ع) می فرمود: ۱۲ امام 
از خاندان محمد(ص) همه مربوط به عالم غیّهستند و از فرزندان 
رسول خدا(ص) و از فرزندان علی(ع) هستند و ول خدا(ص) 
وعلی(ع) باشند همان دو والد» على بن راشد برادا مأدری على بن 
الحسین(ع) جيزى كفت و منكرابئ, كلام شد امام باقر(ع) فرياد 
سختى زد و فرمود: هلا بسر مادر خودت هم یکی از آنها 
است (مقصود امام سجاد(ع) است). 


۸ از ابی سعيد خدرى گوید: من حضور داشتم که ابو بكر 
مُرد و عمر خليفة او شدء یکی از بزرگان يهود يغرب آمد كه يهود 
معتقد بودند او دانشمندترين اهل زمان خود است تا خود را به عمر 
رسانيد و به او گفت: 

ای عمرء من نزد تو آمدم و قصد مسلمانى دارم» اگر از آنچه 
از تو بپرسم به من باسخ دهى تو داناترين ياران محمدى به قرآن 
وسنت و هر آنچه من می خواهم از تو بپرسم. كويد كه عمر گفت: 

من در اين بايه نيستم ولى تو را رهنمائى كنم به كسى كه او 




















ب 0 نہ 


اشامن خر برق تبي عتا لت نت أ ی 


وچ 
ره ی آن اا ع ری ور 








مرا إن كان هذا كما ول قما لك و 





ذاك اه کم ؟ برع . 
اي تنعل وتا :لت كما وک 


قا ل وما فلم ت۶00 :فان کنت کما قال» 





فل زم وني أتى التي اي فقا ته EE‏ 
دا لك يايهودي. 





مس رت ۳ 


داناتر ملت ما است به قرآن و سنت و هر جه می خواهی بپرسیء او 
همین است» و اشاره به علی(ع) كرد. 


يهودى: اگر اين مرد چنان است كه تو مى كوثى تو را جه 
رسد که بيعت مردم را بپذیری؟ با این كه اين مرد داناتر از همه 


شماها است. 





عمر در برابر این اعتراض به او درشتی کرد و 
چه؟ آن بهودی برخاست و نزد علی(ع) رفت. 

بهودی رو به على (ع): آيا تو چنانی که عمر گفت؟ 

على (ع): عمر جه گفت؟ 

يهودى به او گزارش داد و كفت :كرتو جدانى كه گفته 
الى از تو پرسش كدماكه می خَتواهمم بدانم یکی از 





است من از 


شما مسلمانان آنها را می داند تا من يدانم شماءؤر ؤعوى اين كه | 
7 می اكد ۳ ۳ 1 
بهترین ملت‌هائید وداناترمتهئید وزواستگوئید و با این وضع من هم ۱ 


در دين اسلام شما در آيم. 

على (ع): آری» من چنانم که عمر گفته است به توء از هر 
جه خواهی بپرس, من به تو گزارش می دهم انشاءالله. 

بهودی: به من گزارش بده از سەتا و سه‌تا و یکی. 

علی(ع): ای بهودی چرا نمی‌گوثی به من گزارش بده از 
هفتا؟ يهودى: اگر تو از سه‌تای نخست به من پاسخ دهی از تو از 
آنها كه بجا مانده پپرسم و اگر نه» دم بندم» واگر تو | 
به من پاسخ درست دهی داناترین مردم روی زمين وبرتر انان وسرور 
بر همه مردم باشى. 

علی(ع): بپرس از هر جه خواهی ای يهودى. 

يهودى: ۱ به من گزارش بده از نخست سنگی که بر روی 

















کہ ای ا و سے 5 ۰ ٤‏ 2 
قال: اخيزني عَنْ اوّلِ حجر وضع عَلیٰ وَجْهِ الازض ؟ وَاوَلِ 
ES‏ ا ات و و کو 7 
| شُجَرَوٍغرِسث علل وَجْهِ الازض ؟ وَاوّل 2 









۱ 
۱ 
8 و مق ےھ گے نا وھ 
وخ فيه أشماء الأؤصيا ء ین وُلْدهاء فَعَدَذتُ التي عَقَرَ جرهم 








كتاب حجّت 3 00 بابآتجبدريارةدوازد 


زمين نهاده شده است؟ ۲ -نخست درختی که بر زمين کاشته 


وت 


شده؟ ۳ نخست جشمهاى که بر زمين جوشیده است؟ 

امیر المومنین(ع) به او گزارش داد و سپس آن يهودى گفت: 
۱ به من گزارش بده که در این ملت اسلام چند تن رهبر و امام بر 
حق باشد؟ ‏ ۲ ۔پیغمبر شما در کجای بهشت نشیمن دارد؟ ‏ ۳- 
جه کسانی در جایگاه ویژهٌ او در بهشت همراه او باشند؟ 

على (ع): برای این امت اسلامی دوازده رهبر و امام بر حق 
است از نواد پیغمبر خودشان که همه از منند و جایگاه پیغمبر ما در | 


بهشت در بهترین و شرافتمندترین بخش آن است که بهشت عدن 
است» و اما کسانی که در آن جایگاه یهن یه همراه اویند ۱۲ 


امامند كه از نواد اویند با مادرشان و پر مادرکتا/و فرزندانشان 
کسی در آنجا با آنها شریک نیست. (۲۲۸] 





۹ از جابر بن عبدالله اناو وید اطع (ع) وارد 
شدم و پیش او لوحی بود كه در آن نام امامان از فرزندانش بود» من 
بر شمردم که ۱۲ تن بودند که يايانشان امام قائم(ع) بوده سه محمد ا 





داشتند و سه علی. (۲۲۹] 


۰ از ابی حمزه از امام باقر(ع) فرمود: به راستی خدا | 
محمد (ص) را به جن و انس فرستاده و بس از وی ۱۲ امام مقرر 


داشته؛ برخی گذشته‌اند و برخی مانده‌اند» در هر وصی و امام روش ۱ 





و برنامه‌ای بوده است» و روش اوصیائی که پس از محمدند(ص) | 














جَرَتٌ به شئّة وَالاوْصِياء ال 











کتاب حجت رت باب آنچه‌دربارمدواز 


روش اوصیاء عیسی است که ۱۲ تن بودند و خود امیرالمومنین به | 
| 
روش عيسى زیست. [1۲۳۰ 


۱ امام جواد(ع) فرمود: امي رالمؤمد به ابی عباس فرمود: | 
به راستى شب قدر در همه ساله هست و محققاً در این شب كار همه 





سال فرود مى شود و پس از رسول خدا براى انجام اين كار 
سرپرستانی باشد. ابن عباس گفت: آنها کیانند؟ فرمود: من و يازده 
تن از نؤاد من كه امامان مربوط با فرشتههايند. 


رسول خدا(ص) به بارأئتن قرو ::ممتقد شود به شب | 
قدرء شب قدر بس از من از آن على بن ابى طالب و ۱۱ تن فرزندان | 
او است. ۱ 

۳ بے راستی یک روز امير المومنین(ع) به ابی بكر 
فرمود( ١١4‏ سوره آل عمران): «گمان مبر آن کسانی که در راہ خدا 
کشته شدند مُرده گانند بلکه زندهاند نزد پرورد كار خود روزی می خورند» 
من گواهم که محمد (ص) رسول خدا شهيد از دنیا رفت» به خدا نزد 
تو آيدء چون نزد تو آيد يقين كن که او است زیرا شیطان نتواند خود 
را به جای او در خيال کسی جا زند(متمٹل شود خل)؛ علی(ع) 
دست ابی بكر را كرفت و او را برد و پیغمبر(ص) را به او نمودہ | 
پیغمبر به او فرمود: ای ابا بکر ایمان آور به علی(ع) و به یازدہ تن ۲ 














ني عشر. 
ات ني 
باب ماجاء في الا: 
ہہ 









دوه 


0.7 





کناب حجّت ژد 000 باب‌آتجه‌در 


فرزندان او که مانند من باشند جز در نبوت و به در گاه خدا باز گرد 
از آنچه به ناحق در دست گرفته‌ای زیرا تو را در آن حقی نيست» 


سپس پیغمبر رفت و دیدار نشد. 





6 از زراره گوید: شنیدم امام باقر(ع) می فرمود: دوازده 
تن امام از خاندان محمد (ص) همه مربوط با فرشته‌اند» و زادةٌ رسول 


خدا و فرزندان على بن ابی طالبند(ع) بس رسول خدا(ص) | 


وعلی(ع) هر دو يدر باشند. 


۱۵ از ابی بصیر از امام باقر(ع۲ فرمود چت آز حسین(ع) 
نه امام باشند و نهمین آنها قائم (ع) آنها اس 


۲ .از زراره از امام باقر(ع) گوید: شنیدم که می فرمود: 
ما ۱۲ امام هستیم كه از آنها است حسن و حسین و سپس امامان از 
نواد حسین(ع). 


۷ .از امام باقر(ع) که فرمود: رسول خدا(ص) فرموده 





به راستی من و ۱۲ تن از فرزندانم به همراه توء زر (رست) زمين 
هستیم (یعنی میخها وکوههای آن) به ما خداوند زمين را ميخ كوب 
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اا gs‏ باب آنچهدریا رد وازده... 


كرده تا به مردمش فرو نريزد چون ۱۲ تن فرزندانم از زمين بروند؛ 
زمین اهلش را فرو برد وبه ديده نیاید (به آنها مهلتى داده نشود خل). 


¥ 


۸ - رسول خدا(ص) فرمود: از فرزندانم ۱۲ نقیب(امام 


مسئول) باشند که نجيب و مربوط با فرشته و دارای علم لدنی هستند 


و آخر آنان قائم است که زمين را پر از داد کند چنانچه بر از بیداد | 


شده است. 


۹۔ کرام» گفت: من با خود سوگند ياد کرده‌ام که در روز 
خوراکی به دهن نگیرم ه ركز (روزه باشم) ثم آل محمد(ص) 
ظهور كندء و خدمت امام صادق (ع) ریدم و به آن تچضرت كفتم: 

مردى از شيعيان شما برای خودأيرعهدة خودا گرفته است كه 
ه ركز در روز جيزى نخورد تا قاثم آلمحمّذ(ص) ظهور کند؛ 
فرمود: 

اگر چنین نذرى کردی؛ ای کرام همه را روزه دار جز در 
روز عيد فطر و قربان و سه روز ایام تشریق (۱۱ -۱۲ ذیحجه در 
منی) و جز هنگام سفر و بیماری. به راستی چون حسین(ع) کشته 
شد آسمانها و زمين و هر آنچه در آنها است با فرشته‌ها نالیدند 
پرورد كارا به ما اجازه ده تا این خلق را نابود سازیم و همه 






و 
را از روى زمين بر اندازيمء برای این روائی که روا دانستند از حرمت 
تو و كشتار برگزیده‌هایت» خدا جنين وحى کرد: ای فرشتهاى منء 


ای آسمانهای من» ای زمین من» آرام باشيد ؛ سپس پرده‌ای از پرده‌ها | 


را بالا زد و بناگاه يشت آن محمد بود و ۱۲ امام که وصی اویند 
| ودست فلانی كه در ميان آنها قائم است كرفت و تا سه بار فرمود: 














نہیں E‏ سس 


بْن يَحْيىْ 


وام ئن مک وا کی 














کم چ پاپ دراک هگا گید 


ای فرشته‌هايم» ای آسمانھایمء ای زمینم» به اين است که | 
انتقام کشم برای اين (حسین شهيد ع). 

۰ از سماعة بن مهران؛ گفت: من و ابو بصير و محمد بن | 
عمران آزاد كردةٌ امام باقر(ع) در منزل آن حضرت بودیم در مکه» 
محمد بن عمران گفت: من از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: ما 





۲ تن مربوط با فرشته هستیم؛ ابو بصير به او گفت: تو از امام | 
صادق (ع) به كوش خود شنیده‌ای؟ و یک باره دو باره او را | 


سوگند داد که او شنیده است؛ ولی خود ابو بصير گفت: من آن را 
از امام بافر(ع) شنیده‌ام. (۲۳۱] 


بت کی ویس تسج | 
باب‌در اینکه‌ه رگاه‌گوینددر آن مرد چیزی‌هست 

ودر خود او نباشد ودر فرزند وبا فرزند زاداو ١‏ | 
باشد»بس همان است كه كفتهاند در او است ا 
۱۳۲۲۲۲ 
١‏ -از ابی بصير از امام صادق (ع) فرمود: خداوند تبارک ' 
وتعالی به عمران وحی کرد که من به تو یک بسر درست و با برکت 
می دهم که كور مادر زاد و بيس را درمان کند و مرده را به اذن خدا 
زنده کند و او را رسول بر بنی اسرائیل سازم» عمران اين را به زن 
خود حنه» كه مادر مریم بود باز گفت» پس چون آبستن شد پیش 

















ي باب ق‌اهافاقیل۔۔۔ 


| الي وش یرون 2 
۳ 









يكن كان یی وده أو َي 
زر یت نف ماد 











کتاب حيّت 7 باب درایتکه ه رگاه‌گویند .2 


خود بار خود را بسرى می دانست» و چون زائیدش گفت: 


پرورد كارا به راستى من او را دختر زائیدم» نيست پسر بمانند دختر؛ | 


يعنى دختر رسول خدا نشودء كه خدا عز و جل می فرماید( ۳۲ 
سوره آل عمران): «و خدا داناتر بود بدانچه زائیدہءء چون خدا تعالى 
عيسى را به مریم داد او همانى بود كه به عمران مژده داده بود و با او 
وعده كرده بود» چون بگوئیم در مردى از ماها 
جيز در فرزند يا فرزندان او هم باشد شما منكر آن نباشيد (و آن را 
دروغ نشماريد). 





۲ از امام صادق (ع) فرمود: چون:ٹگوٹیم که در مردى 
چیزی هست و در او نباشد و در فرزنایا فرزند راداو باشد آن را 
منکر نشویدہ زیرا خدا تعالی می کند هرجه مى خواهدا 


۳ ابی خدیجه گوید: شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: كاه 
باشد که برای مردی شهرتی پدید آید از نظر دادپژوهی؛ يا ستم 
کشی» و به او نسبت عدالت يا ستم دهند و خود او چنین نیست» 
واين صفت در پسرش و یا بسر پسرش» بس از او با دید آید و آن 
همان ارزیابی در يدر و نیا است. 


ی هست و آن ! 
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3 اش 
FS‏ 2 
a‏ | الْمَهدِي؟قال: كلنا تهيي إلى اللهءفلث نت صاحبٍ 


کتاب حت رن 0 باپفرانکھاائ..> ۴ 


باب در اينكه همه ائمه(ع) به دستور خدا تعالى 
بر سر کارند وبه سوى او رهبرند 


سم 


۱ از حكم بن ابی نعيم كه گفت: من نزد امام باقر(ع) رفتم | 


و او در مدینه بوده پس به او گفتم: من در ميان ركن و مقام(در 
مسجدالحرام) نذر کردم که اگر تو را دیدارٍ کردم از مدینه بیرون 
نروم تا بدانم که قائم آن محمد (ص) تونی یا نرامام(ع) هيج 
پاسخی به من نداد من سی روز در مدينه ماندم» پس روزی آن 
حضرت در راه جلوی من در آمد و فرمود: اي حکم: باز رکه تو در 
اینجائی؟ در پاسخ گفتم: آری من به شتا از آنچه برای خدا بر 
كردن نهاده‌ام گزارش دادم» شما مرا نه دستوری دادید و نه غدقنی 
نهادید و نه پاسخی فرمودیدہ فرمود: فردا بامداد مرا در خانه دیدار 
کن: من بامدادان نزد آن حضرت رفتم» فرمود: بپرس از نیازمندی 
من برای خدا بر گردن خود نذری نهاده‌ام از روزه 
وصدقه در ميان رکن و مقام که اگر شما را دیدار کردم از شهر 
مدینه بیرون نروم تا بدانم كه شما قائم آل محمد(ص) هستید يا نه» 
اگر شما او باشيد آمادهُ جهاد و ملازم شما باشمء و اگر نباشيد در 
زمين بگردم و جستجوی روزی کنم؟ فرمود: ای حكمء ما همه قائم 
به امر خدا هستیم و به دستور او بر سر کاریم» گفتم: توئی مهدی؟ 
فرمود: ما همه به خدا رهبری کنیم» گفتم: شما آن امام شمشیر زن 














باب ان الأئمةكلهمقائمون... 





۳ وه مدان ن الْحَمنِ 
نموه کن سر زياد عن 
1 - علي نل و عن 
| 








کتاب حجت 0 باب دزایتکه ماد گت 


هستید؟ فرمود: همه 





زن هستیم و وارث تيغ ييغمبر(ص)ء 
گفتم: شمائید که دشمنان خدا می كشيد و دوستان خدا در سای شما 
عزیز می‌شوند وبه وسیل شما دين حق خدا پیروز می شود؟ فرمود: 
ای حکم؛ چگونه من او هستم؟ با این كه به چهل و بنج سالگی 
رسیدم و به راستی که صاحب‌الامر(ع) به دوران شير خوارگی از من 
نزدیک تر و بر بشت زین از من چالاک تر است. 

۲ از ابی خديجه از امام صادق(ع) که پرسش شد از 
قائم(ع)ء و در پاسخ فرمود: ما همه قائم به امر خدا هستیم» یکی پس 
از دیگری تا آنکه شمشیردار بيايدء و چون اتام شمشیردار آمدہ به | 
دستوری آید جز اینکه بوده است. (6۳۷] 


0 
٣۔از‏ عبدالله بن ستان گوی؛ امام سدق (ع) كلسم (۲۸ | 
سوره اسراء): «روزی که بخوانیم هر مردمی را با رهبرشان» فرمود: 
مقصود همان رهبری است که در ميان آنها است و او امام قائم اهل 
زمان آنها است. 














+0 یم 
ای و ۳ كحك : 














قال لوي ميل لماع 
۳۔-وَیمذا الاشنا عَئْأَحْعَد ن محتده عَنْ مُحَمَدٍ یناپء 
گا و با کر 





کاب او در کڈ 


بی ہی ت ھک امس رس سس 
باب صله و دهش به امام (ع) 
سپ 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: 

هركه كمان برد كه امام نيازمند است بدانجه در دست مردم 
است او كافر استء همانا مردم نياز دارند كه از آنها جيزى را 
ببذيرد» خدا عزوجل می‌فرماید( ٠١4‏ سوره توبه): «بكير از دارائی 
آنہا صدقه تا آنہا را باكيزه كنى وباآن بپروراني»* ۴۴ 

٢‏ امام صادق (ع) می فرمود! چیزی نزد/خذا از دادن پول 
به امام (ع) محبوبتر نيستء به راستی دا ییکتا ڈرهم را در بهشت 
چون كوه أحد سازدہ سپس فرغو الکو سکاب خود 
فرماید ( ۲۸٩‏ سوره بقره): «كيست آن کسی که وام دهد به خدا وامی 





نیکو و خدا او را برایش بسیار چند برابر سازد» فرمود: به خدا آن 
صله به امام است, (۲۳4] 


۳-از مماذ جامه دار گوید: از امام صادق (ع) شنیدم 
می‌فرمود: به راستی خدا از آفریدۀ خود آنچه به قرض خواسته در اثر 
حاجت نبوده است» هر حقی از آن خدا است همانا به ولی او تعلّق 


دارد. 




















باب صلة الامام(ع) 


ےش رج 


مه ور و 


ون نکر عسی: : 
لمك قال دزهم مْیْوصل به الإمام 











می یا 
0205 


کتاب حجّت چ‫ باب صله ودهش بدامام(ع) 3۳ 


٤‏ از اسحاق بن عمار که گفت: پرسیدم از امام کاظم(ع) 
از قول خدا عز و جل (۱۱ سوره حدید): «كيست آن که وام دهد به ۱ 
خداء وام نیکو تا برای او چند برابرش کند و از آن او باشد مُزد ارجمندی» 
در پاسخ فرمود: دربارةٌ صلة به امام نازل شده است. 

۵ ۔از حسن بن ميّاح از پدرش که امام صادق (ع) فرمود: 
ای ميّاح درهمی كه به امام رسد وش از کوہ أحُد بزرگتر است. 


٦‏ ۔امام صادق (ع) فر یک یرهم که به امام برسد بهتر 
است از هزار هزار درهم در جز 





آن از راه‌های خی ركو اتجسان. 


۷ از ابن بكير گوید: شیم از امام ادق( ع )ای فرمود: 
به راستی من از یکی از شماها چند درهم را می پذیرم با این که در 
شهر مدینه دارائی من از همه بیشتر است» من با پذیرش آن نمی‌خواهم 
جز اينكه شما پاک بشوید. 





گا کتاب اند یچ 05 باب الفيء والانفال و... 











کتاب حجّت E‏ 5 باب‌درفي‌دواتفادر... 2 





باب در فيء وأنفال وتفسير خمس ومقررات آن 4 
و آنچه خمس در آن واجب است ١‏ 
ن 
به راستى خدا تبارک و تعالی هم دنيا را سراسر از آن خليفة | 

خود ساخته» چون به فرشته‌ها گفته( ۲۶ سوره بقره): «به راستی من 
در زمین خلیفه‌ای گذارم» همه دنیا سراسر از آدم بود و بس از وی از 
آن نیکان از نژادش گردید كه جانشينهائ أو ودند» بس آنچه را 
دشمن از آنها به زور كيرد و سپس به ها ب رگ را فيء نامنده ۱ 
وآن مالی است که به غلبه و جنگ بذانهابرگر ددا و أحكمش همان 
است که خدا تعالی فرموده است سوه انفال): «وبدانید که همانا 
آنچه را ببره گرفتید از هر چیزی» به راستی از آن خا ست خمس آن واز 
آن رسول و از آن ذی‌القربی ویتیمان ومستمندان وابن السبیل» بس آ 
خدا و رسول و خویشان رسول» پس این همان فىءاست که بدانها | 
برگشته است و اين كه برگشته است همان چیزی است که به دست | 
دیگران افتاده و با شمشیر از آنها گرفته شده است. [۲۳۵] ۱ 
و اما آنچه بدانها برگردد بی اين که نیروئی بدان تاخته باشند | 

آن انفال است و ویوهٌ خدا و رسول است و کسی در آن شریک 
نیست» و همانا شركت در چیزی است که روی آن نبرد شده است 











وبرای جنگ جویان چهار بخش از بهره غنيمت مقرر شده است وبرای 
رسول یک سهم که آن را شش سهم کند و سه از آن او باشد و سه 
دیگر از يتيم و مستمند و ابن السبیل» ولی أنفال به این روش نیست r‏ 





ل ۱۰ باب الفيءوالاغال وء.. 








اما الأثفال فیس هذء سیلبا کاتث لو شول لی ل 


۳ 


دو ات 











TT‏ أَنْيُطْعِمَنا أَوساخ مافي أَنِدِي 
التاس. 


4 ۲ لین بن محمد عن مُعلَى نن مُحَمَدِء عن الوا ی عن 








2 باب درفيءوانفال ور‎ 0 EY 


وویژهُ خود رسول است و فد ک از آن خود پیغمبر بود زيرا شخص | 
او و امیرالمومنین(ع) بر آن دست یافتند و ديكرى با آنها نبودہ پس | 
نام فيء نداشت وهمان انفال بود» وهمجنين است نیزارها ومعادن 
ودریاها وبيابانهاى بی‌سکنه يعنى فلاتها که همه از آن امام است» اگر 
مردمی به اجازۂ امام در آنها كار کردند چهار پنجم درآمد آن را به 
کارمزد می‌برند ویک پنجم را به امام می دهند» و آنچه از امام باشد 
جاری مجرای خمس است (يعنى شش سهم شود) وه رکه بی اجازه 
امام در آنها کار کند برای امام رواست که همه د رآمد او را 
وکسی را در آن حقی نیست» وهمچنان است ه رکه چیزی را آبادان 
كند ياقناتى روان سازد يا در زمين باثری بی انم صاحب زمین کار 
کنده اورا چنین حقی نباشد» واگر صاب زمین تخوآهد همه را از او 
بستاند واگر خواهد آن را به دست او وأنهد(۳9] 





١‏ -از سلیم بن قيس كوب تدم سیر لسومْلین(ع) 
می‌فرمود: ما هستیم به خدا که خداوند قصد کرده از کلمهٌ ذی 
القربی» آنان که خداوند آنهارا مقرون به خود وپیغمبرش ساخته 
وفرموده( ۷ سوره حشر): «آنچه خداوند به رسول خود فی داده است از ! 


اهل قربه‌ها بس از آن خدا است و از رسول است و از ذی القربی و یتیمان و 
مستمندان» از ما به خصوص» و برای ما از زكاة سهمی نداده است» 
خدا بيغمبر خود را گرامی داشته و ما را هم گرامی داشته که به ما 
بخوراند چرکین های آنچه را در دست مردم است. [۲۳۷] 


۲ ۔ محمد بن مسلم از امام باقر(ع) در تفسیر قول خدا | 




















باب درفيء وانفالو... 


کتاب حجّت 5 o3‏ 


تعالى( ۱؛ سوره انفال): «وبدانید ه رآنچه غنيمت برديد از هرجه باشد 


بس خمس آن به راستی از آن خدا است واز رسول واز ذی‌القربی» فرمود: 
آنان خویشان رسول خدایند»خمس از خدا است واز رسول واز ما. 
1۳۳۸ 





۳ از حفص بن بختری از امام صادق (ع) فرمود: انفال» هر 
دست آوردی است که به زور لشکر گرفته نشده؛ یا چیزی است که 


مردمی به وجه مصالحه داده‌اند» یا به دست خود داده‌اند» و هر زمين 


بائر بی کشت و زرع؛ و ته رودخانه‌هیاء و آن از آن رسول 
خدا(ص) و پس از او از امام (ع) است به قر مر خواهد برساند. 


٤‏ از امام کاظم(ع) فرمود: خمس کر بنج چیز است: از 
غنیمت» و از غوص. و از گنجه که وگدرو از معّلان: و از 
نمكزارهاء و از همه این انواع خمس دریافت شود و برای کسی باشد 
که خدا تعالی برای او مقرر ساخته» و چهار قسمت دیگر غنيمت ميان 
کسانی که برای آن نبرد کرده‌اند و در کار آن بوده‌اند پخش شود 
و خمس شش سهم شود: 

۱ سهم خدا ۲ -سهم رسول خدا ۳-سهم ذی القربی 

| -سهم یتیمان . ۵-سهم مستمندان  ٩-سهم ایناء‎ ٤ 





السبیل 
سهم خدا و سهم رسول خدا(ص) پس از وی از آن آولیالامر ۱ 

است به ورائت يس او را سه سهم باشد» دو سهم ارٹی و یک سهم 

قسمى از طرف خداء و نیم خمس بالتمام از آن او است و نیم 357 








5 اباس ا o‏ باب الفي» الانال و... 


ا 


238 
تع وس ردو لوبي اکر 








لم ین صَدَقاتٍ لا 






۸ وَهُمْ بثو َد الطب أنه نتب لد منم ولان لہ لیس 


کتاب حجّت ی بے باب دوفيء واتفال 


دیگرش از آن خاندان او است» یک سهم از يتيمان آنها و یک سهم 
از مستمندان آنها و يك سهم برای ابناء السبيل از آنان طبق قرآن و 
سنت بر آنها تفسیم شود تا اندازه‌ای که در مدت یک سال بی نیاز 








گردند اگر چیزی از آن فزون آید به امام تعلق دارد؛ و اگر : 


گنجا 
آنان انفاق کند به اندازه‌ای که بی نیاز شوند بدان؛ و همانا بر او لازم 
گردیدہ که هزین آنها را بدهد برای آنکه هر جه از آنها فزون آيد از 
او است و همانا خداوند که اين سهم خمس را خاص خاندان پیغمبر 
کرده است و به مستمندان و ابناء سبیل مردم دیگر نداده در عوض 
صدقهها و زكاة مردم است که از سادات دیع واشته» برای آنکه 
خدا آنان را به واسطه خویشی با بيغظبر منزه گا ركبو آنها راخدا 
ارجمند شمارد از چ رک مال مردم؛ پلس-نزد خود پرای آنها حق 
مخصوصی مقرر داشته؛ به اندزه‌ای, که آنها رآ بی نیاز کند.از اين که 





در معرض خواری و زبونی در ايندو بائ ندازد که خودشان به | 


هم صدقه دهند و اينان که خدا برای آنها خمس مقرر کرده همان 
خویشان پیغمبرند که خدا آنها را در قرآن ياد کرده و فرموده( ۲۱4 
سوره شعراء): «و بیم بده تبار نزدبکان خود را» و آنان فرزندان 
عبدالمطلبند خودشان از مرد و زن» کسی از خانواده‌های قریش و از 
عرب با آنها نیست» و موالی و وابسته‌هایشان در اين خمس با آنها 


ندارد یا كم آيد از هزین سال آنان» بر امام است از خود بر ۱ 


شرکت ندارند» و زكاة مال مردم دیگر برای موالی و وابسته‌های ! 
آنان حلال است و آنها با دیگر مردم برابرنده و هر كس مادرش از 


بنی هاشم است و پدرش از دیگر مردم صدقه بر او حلال است و از 
خمس حقى ندارد؛ زیرا خدا تعالی می فرمايد( ٩‏ سوره | 


زاب): 





«آنہا را به پدرانشان منسوب دارید» و برای امام است بر گزیده مال | 




















۵ كابالحجة 7 5 


0 باب الفيء والاتفال 


: سی ہے سے ہی‎ ET 
فم من أل وتات رتش ولا ارب أَحَد ولا نیم وَلا نم‎ 











وق تجل صَدَقات القاس لعوالسیم وَهُمْ لاش سواء ون 
وه ین سار فرنش قن الصّدَقاتٍ تجل 









هویش لین الختس شىء لان 
کی یں ا 
((أدعُوهُّ لآبائهن). 


بل ٍخراج لحفسٍ وله آن هك 
| المال جییع اوه ن مل إعطاء الولف لوبهم وَعَير ذْلِكَ متا 





1 

۱ 

۱ وَإْمْ يبق بعڌ عد القوایب َي تلا قي لبم 

| .لش لمن قاقل َي ءيس انس ولاما لوا له | 
اللأعراب ی عسعوقيء وان کلوامع الوالي لاد 
يارهم 





| شول الله على لاعتو راي رمث صالخ الأطرات أَذْيدَعَهم في 





کتاب حت رت باب درقيء واتقالاو-.- 4 


غنیمت و او را شاید که زبدۂ اموال را بردارده چون كنيز زيباء و 


پاکش خوب؛ و جامه و متاع چنانی که دوست دارد و می خواهد» ‏ 
از آن او است پیش از قسمت غنیمت و پیش از اخراج خمسء و او ۱ 


حق دارد كه با مال غتيمت هر خرجی که برای او رخ دهد جبران 
کند و بدون قسمت آن از آن مصرف نماید» مانند آن که برای 
تألیف قلوب بدهد يا خرج دیگری که پیش آمد کندہ و اگر بس از 
آن چیزی بماند خمسش را بیرون كند و آن را به اهاش قسمت كند» 
و آنچه بماند قسمت کند بر کسانی که متصدى جنگ و گرفتن 
غنیمت شدند» و اگر پس از مصارف لازمه چیزی نماند» چیزی طلب 
ندارند. 

زمین به هيج وجه از آن لشکر‌فاتح نیس و حقی به آنچه 
در تصرف آوردند ندارند مگر خصوصل آنچه در مدا جنگ باشد» 
و بیابان نشین‌های عرب از غنيمت سهم نبرند. گر جه با امام در جبهة 
نبرد شر کت کنند» زیرا رسول خدا(ن) با اعرا بیابان پیمان بست 
که آنها را در ديار خود بگذارد و از همجرت معاف دارد به شرط 
آنکه اگر دشمنی بر رسول خدا(ص) تاخت آوردء رسول خدا(ص) 
آنها را يسيج کند و به جبهه ببرد تا به سود او بجنگند و از غنیست 


هم سهم نبرند؛ و سنت پیفمبر(ص) در با آنها و دیگران مجرا 


است. (۲۳۹] 

و زمین‌هائی که به زور قشون اسلام گرفته شده است همه 
وقف است و به دست کسی واگذار است که آن را آباد کند و زنده 
نگهدارد و بر سر آن بماند به قرار دادی که والی در حدود توانائی او 
با وی بندد؛ از حق نیمه در آمد يا یک سوم يا دو سوم و به هر اندازه 
که به مصلحت آنان باشد و بدانها زيان نباشد و چون همه هزینه از 
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کر رت 
e‏ 


کتاب حجّت 


درآمدش بیرون شود از د رآمد خالص اول زكاة بیرون شود و آن 
ده يك است از آنچه به آب باران عمل آید(دیم) و یا آب بر آن 
روان شود و به جریان آب سير آب گردد و نيم دهم است( ۵ر») از 
آنچه به وسيلهُ جرخ دولاب و شتران آبکش آبیاری شود و آن را 
امام می ستاند و در مصارف هشتگانه‌ای که خدا مقرر کرده است 
صرف می کند از برای: 

١‏ - فقراء. 

۲ - مستمندان. 

٣‏ ۔ کارمندان خود زكاة. 

٤‏ - برای تأليف قلوب. 

۵ ۔ آزاد كردن بندمها. 

٦‏ ۔ پرداخت بدهکاری وام داراناہ 

۷۔ در راہ خدا از هزيعة جھاد ب لسازى وديكر امور خيريه. 

۸ -برای رفع حاجت مسافران در را٥‏ مائدہ لابه وطن خود 
رسند. 

این هشت سهم است که به آنها پخش می شود هر کدام در 
جای خود به اندازه‌ای که تا یک سال بی نیاز باشند بی تدگی در | 
زندگی و بر خود سخت گرفتن و اگر يس از همة اين مصارف 
چیزی فزون آيد به امام(ع) برگردد و اگر کم آمد و به اندازة 
کفایت نباشد بايد امام به اندازەای که آنها را شاید از خود کم بود 
آن را بپردازد و به هر كس به اندازةٌ نياز و حاجت او بدهد. [۲:۰] 

و پس از اخراج عشر زكوة» آنچه بماند ميان امام و ش ركاى 
او كه كا ركران زمين و مايه و بايه درآمد آنند تقسيم شود و سهم 





آنان را چنانچه با آنها قرار داده ببردازد و باقى مانده را خود بردارد | 














ا فك باب اي الال 


زا امو على وين ال يت ماو 3 
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ل 7 227 الجبالي لبون لاد الما و 1 أَرْضٍ 








یولار ب لهاء 
وله ضوافي لول ماکان وه التملپ» 
۱ ام ن لورت OE‏ 








و ات و جس 7 
وقال: إن ال مرك یبا ین وف الانوالِ إل 
وَأعْطئ کل زي حَق حَمّه: الخاصّة وَالْعامَة ورام والعساکین 


وکل صلف ین وف لتاسي. 








تا در پس تأمین كا ركران زمين روزی ياران او باشد برای حفظ دين 
خدا و صرف کند در آنچه برای او پیش آمد کند از نظر تقویت 
اسلام و تقوبت دين در راههای جهاد و جز آن از آنچه مصلحت 
عموم در آنست» خود والی از آن چیزی ندارد» نه كم و نه بیش. 

و برای امام بعد از خمسء حق در انفال است» انفال: هر زمين 
باثری است که صاحبانش نابود شده‌اند و هر زمینی كه بی رنج برد 
و قشون کشی به دست آمده و خود صاحبانش آن را بر وجه صلح 
به دست خود امام واگزاردند. 

و از آن امام است: سر کوهها و ته رودخانهها و نيزارها و هر 
زمین بائرى كه صاحب ندارد و از آن‌او است مال خاصة پادشاهان 
كفار كه مغلوب اسلام شوند (از اموالا منقوله او كير منقوله -از 
مجلسیره ) آنچه در دست ايشان بأشد.و از مالک معين غصب 
نكرده باشند» زیرا هر مال عصبئ:بايد به مالکش بر گردد» و امام 
وارث هر کسی است كه وارثى ندارك نام تأده هرا کسی آست که 
جارهاى ندارد و فرمود: خدا هيج مالی را وا نگذارد مگر آن كه آن 
را قسمت بندی کرده و به هر ذى حقىء حق او راداده از 
خاصه (یعنی امام و بنی هاشم از مجلسی ره ) و عام مردم دیگر و 
بی نوایان و مستمندان و هر قسمى از مردم» بس فرمود: اگر در ميان 
مردم به عدالت رفتار می شدء همه بی نیاز می‌شدند» سپس فرمود: 
عدالت از عسل شیرین‌تر است و عدالت نکند مگر کسی که عدالت 
را خوب بداند (اشاره است به اين که نظام مردم در معاش و معاد» 
درست نشود مگر به وجود امام عادل و عالم به هر آنچه 
نیاز دارند - از مجلسی‌ره ). 





بدان 








فرمود: شیوه رسول خدا(ص) اين بود که صدقات و ز کات ۱ 














ہے رہ ہے 


۳ تمس 


کات شول ال شکیدذء 

















کتاب حجّت ات باب درفيء وانفال 


بيابان نشین‌ها را در همان بیابان نشین‌ها تقسیم می کرد و زكوة 
شهری‌ها را ميان شهری‌ها و مصارف هشتگانه را برابر منظور 
نمی کرد که به هر مصرفی درست یک هشتم را بدهد ولی آن را به 
حساب هر کدام از مصارف هشتگانه كه در دسترس او بود و در 
برابر او بود تقسیم می کرد و مصرف می نمود به اندزه‌ای كه هزينة 
یک سال آنها را بس باشد» در اين باره» دستور معیتی نبود ونه ' 
اندازة مضبوط و نامبرده و نه ثبت شده‌ای در كتبء همانا به اندازه‌ای 
که رأ او بود و در مصرفی که حاضر بود صرف می کرد تا هر 
گونه نیازمندی هر قومی را بر آورد و اگر در اين میانه» چیزی از 
حاجت مندی محل» فزون می شد» آن را بںدٹگوان عرضه می کرد. | 
و انفالء با پیشوا است( که بيغملا”و امام اد و هم چنان هر 
(ص) فتح شده است تا آ/خر ابد و آنچه به 





زمینی که در زمان 
نيروى ن اسلام فتح شده جه به دعوت حکام جور بوده یا امام 
عادل» زيرا تعهد پینمبر(ص) در الیک آخزیل یکی انت برای 
آنکه رسول خدا(ص) فرمود: مسلمانان همه برادرند و خونشان برابر | 
است و تعهد پسترین و کوچکترین آنها در عهدهٌ همه است» در مال 
خمس که به مستحق آن داده شود ز کاتی نیست زیرا معاش مردم | 
فقير و بی نوا در موال مردم مقرر شده طبق سهام هشتگانه و برای 
فقرای خویشان پیغمبر نیمی از خمس مقرر شده است و آنها را بدان از ! 
صدقات مردم و از صدقات پیغمبر و امام بی یاز ساخته» يس نه 








فقیری از مردم بجا مانده و نه فقیری از خویشان بيغمبر (ص) جز 
آنکه بی نیاز شده و دیگر فقیری وجود ندارد و از این رو بر دارائی 
بيغمبر و امام زکاتی نیست زیرا فقیر و نیازمندی وجود ندارد ولی بر | 
عهدةٌ آنها است مخارج پیش آمدهائی که برای آنها رخ می دهد از | 























با َك تعالی لاح عَلى تیه یلته یلق وما والاهاء 
لكر کم 
ليه بحیل ولا کاب فانزل الله علیٰ تیه صلی ال فو زا 





اچ 
رشول الله مل لی ول سل 
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یل یره 





إلى فا 
e E:‏ مق ور 
الله على تال تال لہا :يا فاطِمَةٌ! إن الله آمزييآن أَدقَعَ 
لك دك 








کتاب حجت ژد باب درقیءوا 
چند جهت(چون پذیرائی واردین و کم بود نفقة اهل خس و۔و۔) و | 
برای آنها است 
وفود و اموال خاصة مل وک - ازمجلسی ره چنانچه مخارجی هم به 
عهدهٌ آنها است. 1۳4۱1 


2 
1 


ابت این وجوه مصارف بودجه‌هائی (چون هدایای 





۵ ۔از على بن اسباط گوید: چون ابو الحسن موسی(امام 
كاظم ٠ع‏ » ) نزد مهدی عباسى آمدہ ديد در كار رسیدگی به مظالم 
است و آنها را به صاحبان حق بر میگرداند» فرمود: ای اميرالمؤمنين» 
جه شده است كه مظلمة ما و حقى كه از ما برد‌اند بر نمی گردد؟ 
گفت: ای ابا الحسن, اين چیست؟ فرمود: ون خداوند تبا رک و 
تعالی فد ک و حومة آن را برای پیغمپ خود لو آن را بی‌رنج 
و قشون کشی و ایلغار اسب سوار و شتر سوار.به ست پیفمبر 
انداخت» خدا بر پیغمبر خوداین آیه را فرو فرستاد( ۲۸ سوره 
اسراع): «بده به ذى القربی حقش را یبرد که دی القربی 
کیائند و در بارۂ آن به جبرئیل مراجمه کرد و جبرئیل به 
پرورد كارش مراجمه کرد و خدا به او وحی کرد که فدك را به 
فاطمه(ع) بده» رسول خدا(ص) فاطمه را خواست و به او فرمود: 


ای فاطمه» به راستی که خدا به من دستور داده است تا فد ک را به 
تو بدهم. عرض کرد يا رسول الله» پذیرفتم از تو و از خداء و هميشه 
تا رسول خدا(ص) زنده بود» و کلای فاطمه(ع) در آن بودند و آن 
را به تصرف داشتند و چون ابو بكر معصدی کار شد» و کلای 
فاطمه(ع) را از آن بیرون کرد و فاطمه نزد او رفت و درخواست 
كرد كه آن را به وی بازپس دهد به او گفت: یک سياه یا سرخ 
بیاور که گواهی دهد فد ک از آن تو است» فاطمه(ع) امير المومنین | 











ت۲۰ باب لوا 














3 لمال ل ما 
نر 2 
هذا کل اک یت لي وچ على أله رشو 








کاب عقت و ٠‏ رسن 





و ام ايمن را آورد و گواهی دادند که فد ک از آن فاطمه(ع) است. 
ابو بكرء نامه‌ای نوشت و به دست فاطمه داد و دستور داد | 
کسی متعرض آن نشودہ فاطمه(ع) از منزل ابی بكر بیرون شد 
ونامه با او بوده شنر به او برخورد و گفت: ای دختر محمد اين 
چیست که با خود داری؟ گفت: ز 
داده است» گفت: آن را به من بنما و آن حضرت نخواست که به او : 


شته‌ای که پسر ابی قحافه به من 





ہساید و آن را از دست فاطمه(ع) ربود و خواند و سپس آب دهان 
بر آن انداخت و آن را پاک کرد و دريد و به فاطمه(ع) گفت: اين 
را پدرت بزور قشون نگرفته است و اسب سوار و شتر سواری برای 
گرفتن آن نرانده است» تو ریسمان به گردن هار ۱ 

مهدی به آن حضرت عرض کرد: ای ابو الحسن» حدود 
فدك را به من بگو؛ فرمود: حدی به كوه آخدء یدای به عریش 
مصرء حدی به سیف البحر» حدیبدومة,الجندل» گفت: همه اينها 
است؟ فرمود: آری يا امير المومنین» شمه آننهاه این همه آست که 
رسول خدا(ص) بر سر مردم» آن قشونی نکشیده است و اسب سوار 
و شتر سواری نرانده است. 

مهدی گفت: سر زمين بسیاری است» من در بارةٌ آن تأملی 
می کنم. [۲6۲] 

٦۔از‏ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) شنیدم 
می‌فرمود: 

انفالء همان عطای الهی است و در سور انفال بریدن بینی 
است (يعنى بینی دشمنان ما بریده شود و خوار و زبون شوند). 





۷ -از احمد بن محمد بن ابی نصر از امام رضا(ع)» گوید: | 

















ا 


یی عن أخعة ن حو قن مد نن 


سیم و رون 





پرسش شد از تفسير قول خدا عز و جل ( 4۳ سوره انفال): «و بدانید 
كه هر آنچه را از غنيمت بريد از هرجه بس به راستي از آن خدا است خمس 
آن و از رسول و از ذی القربی» به او عرض شد: آنچه از آن خدا است» 
از کیست؟ فرمو: از رسول خدا(ص) است و آنچه هم از رسول 
خدا است(ص) از آن امام استء به او عرض شد: بفرمائید اگر 
صنفی از اصناف؛ بیشتر باشد و صنفی کمتر با آنچه بايد کرد؟ 
فرمود؛ اختیار 
می‌کرد؟ آيا نبود که عطا می کرد به هر طور صلاح می دید؟ امام 
همین طور است. 





وجوب خمس در معادن 
۸ .از محمد بن مسلم که ازإأمام باقر(ع) پُرسش شد از 
معادن طلا و نقره و آهن و قلع و مس [3[تفرخ)7 
فرمود: بر همه اینها خمس واجت ابو 
در خمس غنيمت 


۹ از زراره که گفت: امام تصرف می کند و برای خود بر 


می دارد و عطا می کند هر جه را خواهد» پیش از سهم بندی غنیمت | 
و محققاً رسول خدا(ص) به همراه قومى جنگید و از غنيمت به آنها | 


بهره‌ای نداد و اگر خواهد همه را ميان آنها قسمت می کند. [۳4۳] 
۰ -از حكيم موذن ابن عیسی گفت: از امام صادق (ع) 
پرسیدم از قول خبدا تعالی ۳+ سوره انفال): «بدانید هر آنچه را 


غنیمت بردید از هر چیزی پس خمس آن برای خدا واجب است و برای رسول 


با امام است نمی دانی که رسول خدا(ص) چه ۱ 


3 























كتاب حمّت 2 000 باب درفيءواتقال: 





و براى ذى القربى» امام دو دست از زانوى خود برداشت و با آن اشاره 
کرد و سپس فرمود: مقصود از غنيمت به خدا فائدۂ روز به روز است 
جز این که پدرم شليعة خود را از أن حلال كرده تا حلال‌زاده 
شوند. [۲:4] 

۱ از سباعه که گوید: از ابو الحسن(ع) پرسیدم از 


خمسء فرمود: در اهر چیزی که مردم را قائده باشد از کم و +یش؛ | 





۴ از احبمد بن محمد بن عیسی بن یزید؛ گوید: نوشتم: 
قربانت شوم به من بیاموز که فائده جيسيت؟ و اندازهۂ آن کدام 
است؟ رأی شما چلست؟ خدایت باقی پاد ڑوت تھی بر من به | 
بیان ابن مطلبء تا در حرام زند گی نكنم و نه نماز|داشته باشم و نه 
روزه. در پاسخ نوشت: فائده» آن چیزی انت که به تو رسد در 
بازرگانی از سود آن و در کشتت لاوحا آن یا 
جائزه‌ای كه به دست تو رسد. [۲4۵] 





۳ -از ابن ابی نصر گفت: نوشتم به ابی جعفر(ع) خمس را 
پیش از موونه و مخارج بيرون كنم يا بعد از آن؟ 
در باسخ نوشت بعد از آن. [145] 


OE .از امام باقر(ع) فرمود:‎ ٤ 
هرجه از غیت که برای دعوت به شهادت لاله الا الله محمداً‎ 
١ رسول الله بر سر آن نبرده شده است بس به راستی که خمس آن از‎ 
| آن مااست و روا نيلست بر أحدى كه از خمس» چیزی بخرد تاآنکه‎ 














عو و دور ری تا Ee BE‏ سا 
تیک زیم أن يُحَرْمُوا ولا یحللو ول یکن 
+ یل و کیب ورنما ديك لک قاذا 











کب یت 0 


حق مارا به ما برساند. (۲۸۷] 
۵ .از عبد المزیز بن نافع گفت: اجازۂ ورود بر امام 





صادق (ع) خواستیم و كس نزد آن حضرت فرستادیم؛ نزد ما | 
فرستاد كه دو نفره دو نفر وارد شویدہ من یا مردمی که همراهم بود» ا 





خدمت آن حضرت رفتيم؛ من به آن مرد گفتم که: می خواهم تو از 
آن حضرت اجازه بگیری (أن تحل : راہ پرسش را باز كنى خل 
نسبت به اموال خود حلالیت طلبى خل) گفت: بسیار خوب و به آن 
حضرت گفت: قربانت؛ پدرم از آنها بود كه بنی اميه او را اسير 
سس ارو یت 
کسی حرام کنند و نه حلال کنند و از آنجة درا 


بیشی ذی حق نبودند و همانا اختيار شاه دست کہا بود و چون من | 


در خاطر می آورم كه آنچه را دارم راد كنم؛ بهن إحالتی دست 
می‌دهد كه نزديك است ديوانه شوم از آنچه در آن گرفتارم. 
امام به او فرمود: بر تو حلال باد هر آنچه از این راه بوده 








است و هر کس هم حالش به مانند تواست در دنبال من بر او هم | 


هرجه از این راہ است حلال باده گوید: ما بر خاستیم و بیرون آمدیم 
و شُمتب (خادم امام صادق ٠ع‏ ۰ ) بيش از ما رفت نزد آن جمعی 
که در انتظار نشسته بودند برای اجازه از طرف امام صادق (ع) و به 
آنها گفت: عبد العزيز بن نافع به چیزی دست يافت که ه رگز 
احدى به مانند آن دست نيافته است» به او گفته شد: آن جه جيز 
است؟ و در پاسخ برای آنها شرح داد. پس دو تن برخاستند 
وخدمت امام صادق (ع) رسيدندء ويكى از آنها گفت: 
راستى پدر من از اسیران بنى اميه بود و من به خوبى می دانم كه بنى 
اميه كم یابیش؛ حقى در كار مردم نداشتند و من دوست دارم كه 








قربانت» به 
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WA 








E‏ چ‫ اي ا 


شما مرا از اين باره حلال کنید. 





در پاسخ فرمود: واین با مااست؟ اين با ما نیست» ما را نرسد 
كه حلال کنیم يا حرام کنیم» آن دو مرد بیرون شدند وامام 
صادق (ع) خشمگین شد وأحدی آن شب خدمت آن حضرت نرسيد 
مگر آنکه امام صادق (ع) با او آغاز سخن کرد و فرمود: شما تعجب 
نمی كنيد از فلانه کسء آمده است و نسبت بدانچه بنی اميه کردند؛ 
از من حلالیت می خواهد» گویا به نظرش می رسد که اين كار با ما 
است و در آن شب کسی کم یا بیش سودی به دست نیاورد جز 
همان دو مرد نخستین» زیرا آن دو تن حاجت روا شدند. [۲4۸] 

٦‏ .از ضريس کناسی» كويد كه: اما صیادق (ع) فرمود: 

از کجا مردم به کار زنا وارد می‌ظوند؟ ۱ 








از بابت خمس مااهل پیت جز شیعیان حلال زادۂ 
خود ماء که خمس بر آنها حلالشدعابّه تَا نک لا خلال زاده 
باشند. 





۷ .از امام صادق (ع) که می فرمود: ما مردمی هستیم که 
خدا طاعت ما را واجب کرده است» انفال» از ما است و بر گزیدۂ 
مال از ما است. 


ان بن تغلب از امام صادق (ع) در بارۂ مردی که | 





بميرد و نه وارٹی دارد و نه آزاد کننده‌ای» فرمود: او از اهل اين آیه 





است که خدا فرموده است( ۱ سوره انفال): «از تر پرسند 





انفال» [۲4۹] 


العا تثچ٭ TERES‏ 


الْخُْمْشءوَعَن الْعَعَادِتٍ 





الكدؤقال: ند اف تا 
اخس قیول:پا رت حُخی ی3ا 
آ ولادئبم ولتزکوولادشیم: 











کناب حجّت 02 ا 

۹ از حلبی از امام صادق (ع) كه گنج جه دارد؟ فرمود: 
خمس» معادن جه دارند؟ فرمود: خمس» وهمچنین است قلع و مس 
زرد معدنی(مفرغ) و آهن و هر آنچه از معدنیها محسوب باشد؛ از 
آن گرفته شود آنچه از طلا و نقره گرفته می شود. 





۰ امام باقر(ع) يا امام صادق (ع) فرمود: به راستی 
سخت‌تر چیزی که مردم در روز رستاخیز بدان گرفتارند اين است 
که صاحب خمس بر پای ایستد و گوید: پرورد گاراه خمس 
من (یعنی داد خواهی کند در د ركاه خدا إن یه خمس را نداده 
يا به نا حق گرفته و خورده است) وما آن را رای شیعیان خود 
گوارا و حلال کردیم تا حلال زاده باشلدوتانسلتآنها پاک باشد. 


۱ از محمد بن علی» گول5 لولس (ع) بُوسيدم از 
آنچه از دريا بر آرند از لو و از یاقوت و زبرجد و از معادن طلا 





ونقره» که چه اندازه حق خمس در آن است؟ | 
فرمود: چون بهای آن يك دینار(اشرفی ۱۸ نخودى طلا) 
رسد» خمس دارد. [۲۵۰] 


۲ على بن مهزیار گوید: به او نوشتم: ای آقایم» مردی 
است كه به او مالی داده‌اند تا با آن حج کند» آيا در اصل این مالی | 
که برای او داده‌اند تا بحج رود وقتی به دست او رسید خمس 
واجب است و یا آنکه اگر از هزينة او زياد آمده در آن زیادی خمس | 
هست؟ در جواب نوشت كه: خمس بر او نیست. [۲۵۱] ۳ 








باب القيء والانفال و... 











rr‏ له إن امش عَوة علی دییتا وَعَلى عیالاینا وَعَلیٰ موالینا وها 


ريه رت یاب درقيءواتفال 


۳ از على بن الحسين بن عبد ربه» كفت كه امام رضا(ع) 
يك صله‌ای برای پدرم روانه کرد» پس پدرم به آن حضرت نوشت: 
آيا در آنچه شما برای من فرستادید» خمس واجب است؟ 

در باسخ به او نوشت: بر تو خمس واجب نيست در آنجه 
صاحب خمس براى تو روانه كرده است. 

6 از ابراهيم بن محمد همدانی» گفت: من به امام 
هادى (ع) نوشتم كه: على بن مهزيار نامه بدرت را برای من خوانده 
كه آنچه را بر صاحبان مزارع واجب دانسته» نصف يك ششم 





است» بس از رد مخارج ونوشته است کسی که د ر آمد مزرعه‌اش؛ ۱ 


کفایت مخارج او را نکنده نصف يك شثیعوجز آن بر او نیست 


وکسانی که نزد ما هستنده در معنی مفیٹڈون اين تمه اختلاف دارند» | 


گویند: در در آمد مزارع وباغات» خمبي يعد از اج مخارج است 
ومقصود از مخارج؛ مخارج خود مزرعه است"وخراج و مالیاتی كه 
بايد داد» نه مخارج خود شخص وکیا لاو امام رباع لوشت که: 
يعنى بس از مخارج خود وعيالش وبعد از خراج سلطان. [۲۵۲] 

۵ محمد بن زيد طبرى گوید: مردى از بازرگانان فارس 





كه از بيروان امام رضا(ع) بوده به آن حضرت نامهاى نوشت ودر : 


بارۂ خمسء اجازه خواست» در پاسخ او نوشت كه: 
90 
بسم الله الرحمن الرحيم به راستى خدا واسع است و کریم؛ بر 


هر كارى ضامن ثواب است و بر تنگ نظری غم و اندوه» هیچ مالى | 


حلال نیست مگر از راهی که خدايش حلال كرده است و به راستی» 
خمس کمک ما است بر دين ما و بر عيالات ما و بر دوستان ما 
ووسيلةٌ بذل و بخشش ما است و حفظ آبروی ما از کسی که از او 
بیم داریم» آن را از ما دريغ ندارید و خود را از دعای ما محروم 

















۱ لاتجت »لا e‏ و 
۱ اتک وت في کر 
و زرا عن أي 

۷ قال: كنت عد 


ج 
7 حرج صاع تا 


و 


مُحَمْدوَأيْنا 





نت کی بان 


نسازید تا آنجا که می توانید» زیرا پرداخت خمس» کلید روزی شما 
است ومايهٌ پاک شدن گناهان شما و ذخیره‌ای است که برای روز 
بی‌نوائی خود پس انداز کنید» مسلمان کسی است که برای خدا 
بدانچه او را عهده‌دار کرده وفا کند و بر عهد خود بپاید» مسلمان 
نیست کسی که به زبان پذیرا است و به دل مخالف است» و 
السلام. 

5 از محمد 








رضا(ع) آمدند و از آن حضرت خواهش کردند که آنان را از 
خمس معاف کند. 

در پاسخ آنها فرمود: جه بسیار اند خواست شما محال 
است (خدعه آمیز است خل) به زبان يلاما اظهار/وكيتى می كنيد و 
حق ما را از ما دريغ می داريد كه دا آن را برأ ی ما مقرر داشته 
است و ما را برای آن گذاشته ایت کهآ نگنان خمس است. قرار 


ندهيم» قرار ندهيم» قرار ندهیم هيجكد اما ریا را در حلت 


۷۔ على بن ابراهیم از پدرش» گفت: من نزد امام جواد(ع) | 


بودم که صالح بن محمد بن سهل نزد آن حضرت آمد و او در قم 
برای آن حضرت متصدی وقف بود وبه آن حضرت عرض کرد:ای 


آقای من» مرا از ده هزار حلال كن که من آن را خرج کردم؛ بهاو | 


ود ابر و خلال 2 وجوت سال درون رات لبوا جعفر(ع) مود 
یکی از اين مردم بر اموال آل محمد وأيتام ومستمندان آنها وفقرایشان 
وأبناى سبیلشان بر می‌جهد وآن را می‌خورد ومی‌برد وسپس نزد من 
می‌آید ومی‌گوید: مرا حلال کن. آيا به نظر تو می‌پندارد كه من 
م ىكويم: حلالت نمی کنم؟ به خدا كه در روز رستاخیزه خداوند 
فوراً از آنها بازخواست می کند. (1۲۵۳ 





: مردمى از خراسان نزد امام | 


ا 
۱ 
۱ 























و ۳1 کت وب ا 
۸ از حلبی» گفت: پرسیدم از امام صادق (ع) از عنبر 
وغواصی لولو؟ 
فرمود: خمس» بر آن | 





پایان جزء دوم از کتاب حجت(از کتاب کافی) و دنبال آن کتاب 
ایمان و کفر است و الحمد لله رب العالمین و السلام على محمد و آله الطیبین 


الطاهرین. 













































[شرحهای کتاب حجت] 


[۱ ] از مجلسی(ره) - در کتاب غیت شيخ و لمال الدین صدوق 
چنین است: كويد به امام باقر(ع) گفتم که علی(ع) می فرموّ: تا هفتاد بلا 
و گرفتاری است» و بسی می فرمود::پس ازربلا و گرفتاری گشایش و 
آسودگی است هفتاد گذشت و ما گشایش وا آسودگی دی یم امام فرمود: 
ای ثابت به راستی خدا وقت این امر را نا آخر حدیث» مقصود ظہور حق و 
غلبهٌ بر باطل است به دست یکی از ائمه نه خصوص ظہور امام ۱۲ در سال 
هفتادم یمنی هفتاد هجرىء يا هفتاد از غيبت امام مہدی(ع) كرجه اولی اظہر 
است و این از امور بدئیه است که مکرر تحفيق آن گذشت» ميد اينکه مب 
از مجرت است اين است که امام حسین(ع) در حدود هفتادم در مقام اخذ 
حق خود برآمد و ظہور امر امام رضا و کاندیدا شدن او برای خلافت از 
طرف مأمون اند کی پس از ۱۰ بود. انتہی۔ 

من می گویم: این شرح درست نمی آید روی حساب تواریخ 


مشہورہہ زیرا شهادت امام حسین(ع) در سال ٦٦‏ بود و رفتن امام رضل(ع) | 
به خراسان در سال ۲۰۰ و ممكن است مبداً تاريخ را برای هفتاد و صد و | 























۱ 


م ھا 





چہل بعشت دانست و آغاز نهضت حسین(ع) هم سالہا پیش از مرگ معاویه 
بوده است زیرا از آن تاریخ مردم کوفه با آن حضرت مراسله داشتندہ و دومی 
هم اشاره به خروج زید بن على باشد که در سال ۱۲۲ هجری بوده و از بشت 


صد و سی و پنج می شود و به مضمون خبر نزدیک است. پایان» نقل از 





ظهور امام قائم(ع) و تشکیل یک حکومت عادله 
در سراسر محیط بشریت 
در اینجا این نکته بايد مورد توجه باشد که منظور از این که امام عصر 


| عجل الله فرجه دنیا برعل و داد می کند چنانچه پُر از ظلم و جور 


است» ایجاد یک وم جبر درم و سلب اختیار از بشر نیست ؛ زرا در 





این صورت تكليف ازمجرای.خود یرون می رود و در حقيقت 
ميان نیست ببلکه پر شدن دنبا از عدالت,و خير و سعادت بر اساس زند گی 
همین بشر خود مُختار آست" و اقاهه چنین حکومتی نیازمند يك تحول اخلاقی 
و علمی و مفزی است در محيط بشریت. 

بررسی این مسئله از نظر تحول مغزی بر اساس فلسفۂ نشوه و ارتقاء یا 
بر اساس سير تکامل بشری دور نمای بسیار بعيدى دارد» كرجه مورد اعتماد 
کامل علمای اين فن است زیرا مثلاً اگر وزن معمولی بشر امروز را که در اين 
همه پرتگاه ستم گرفتار است و در اين منجلاب فساد اخلاقی غوطه ور است 
طبق تحفیق دانشمندان يك كيلو بدانیم درست معلوم نیست معدل آن در 
یک جامعهٌ انسانى که همه افرادش وظیفه شناس و عادل و پرهیز کار و پارسا 


, باشند بايد جه اندازه باشد» و مثلاً در طی چند هزار سال وزن مخز انسان 


کنونی به اين اندازه خواهد رسید ؟ و توجه این موضوع به يك تحول اخلاقی 
و علمی عمیق در سراسر بشریت بیشتر است. 


انديشهٌ حکماء و دانشمدان وجود داشته و افلاطون آن را در جمهوریت 
معروف خود در تحول فلسفی عالم بشری پنداشته است» البته پرورش درست و 


دانش واقع بين پایه و مايه اين تحول است» اسلام نہضت خود را بر اساس 


8 


ل 
|| 


ر شرحهاى کناب حجّت ؟ 


فرضیۂ تحقق يك حكومت عادلهٌ انسانی در جہان از دير زمانی در | 


خردمندی و پرورش اجتماعى بسيار دقيق و مؤثر و علم و دانش صحیح استوار 


کرد: 
ریزی انس و الفت بشر با يكديكر در اجتماع نماز مقرون به 
یک شرائط انسانى بر اساس آرامش و تعقل و پاکی و نظافت: 

الف - در هر شبانه روزى بنج نوبت برای اهل يك كوى و برزن. 

ب - در هر هفته بك نوبت برای مردم یکات ۔ در شعاع بیش از 





صد كيلو متر مربع - به عنوان نماز جمعہ۔ 

ج - در هر سال چند نوبت برای مسيط هرجه وسیفتر تا حد امکان - 
در اجتماع اعياد اسلامی و جشنهاى مدهي 

د برای سراسر مردمی که تابع مقررات آشلام باشند از هر جا و هر 
کس در حج. 

۲ - تنظیم اجتماعات بشری در همه مراحل با پرورش و آموزش موثر 
و ترغیب به تحصیل دانش از هر جا و هر كس و در هر حال. 

این برنامة جامع و موثر اسلام در محيط عرب در مدت کمی که 
بيست سال بود تحولی شگرف و شگفت انگیز يديد کرد و در اواخر دوران 
رسالت» امت عرب از نظر عمومی به کلی از وضع جاهلیت بر کنار شدند و 
در شمار يك مردم متمدن و تحصیل کرده و مدب و پرورش يافته د رآمدند 
و در موقم بر خورد با مردم متمدن و تحصیل کرده بارس و روم و مصر نظیر 
نظیر امتیاز خود را بر آنها محرز کردند. 

اگر این وضع آموزش و پرورش عمومی اسلام در سراسر بشریت 



































5 شرحهاى كناب حب 





| مرتب بيشرفته بود و حكومت اسلامى بيغمبر دجار کودتا و ارتجاع عرب 
| نشده بود و به طور سالم در جہان بسط يافته بود زمينه داشت که در مدت 
هفتاد سال يك حکومت عادل بشرى در سراسر ججان تشکیل شود» زيرا 
بشریت دانشمند و تحصيل کردہٗ سائر كشورها زودتر به مقررات پاک و سادة 
اسلام می‌گروید. 
بيروى نجاشى امبراطور حبشه از اسلام و تصديق هرقل نسبت به 
اسلام هنكام ورود دعوتنامة بيغمبر گواه این مدعا است» ولی 
ا متأسفانه يك دسته ارتجاعى نيرومند در مركز اسلام به وجود آمد و حكومت 
اسلامى را سخره كرد و انحرافی از مسير تعليمات اصولى اسلام بديد شد و از 
همان روز اول بروز این ارتجاغدستهٌ مصلحان به رهبری علی(ع) در برابر آن 
ایستادگی کردند. 
سلمان فارسی معاون اول اين دستة اصلاح طلب بود اين دسته با 
کوشش خستگن نابذير ہی گیری می کردند كه اين دستۂ ارتجاعى را سر 





| كوب کنند و اسلام را به زوش اصلی و پاک خود بر گردانند» رهبران این 


دسته امامان خاندان بيغمبر و علی(ع) بودند و زمينه اين موفقیت در فترت 
زوال حکومت عربی و ارتجاعی بنی اميه و تشکیل حکومت بنی عباس فراهم 
شدء ولی بی انضباطی پیروان تشیم كه از آن به کشف اسرار و افشای نقشه 
های انقلاب تعبير شده است نگذاشت تحول اساسی به وجود آيد و حکومت 
جانشین بنی اميه به حساب یک حکومت بشری و انسان پرور تشکیل گردد 
زمینه كه از دست رفت دیگر برای تشکیل يك حکومت عادلة بشری 
نمی شد موقعی را به مردم آن روز نشان داد. 








این تقریبی است از مضمون این خبر راجع به سير تاريخ اسلام و 
سرانجام آن. 
البته رقسبائى که در اين روایات آمده است يسيار مبہم است هم از 








نظر مقیاس و هم از نظر مبدا و آغاز» زیرا كلم هفتاد و صد و چہل ممیز | 


ندارد که مقصود» سال است یا ماه يا قرن وو.. چنانچه مبدأی هم به دست 
نداده كه از هجرت است یا بعثت يا مبداً دیگر؛ و شرح منصوصی هم در 


دست 





اختلاف روشنی به وجود آمده است و این گونه اخبار اشاره به اسراری است 
کہ فہم آن بسی غامض است. 

[۲ ] از مجلسی(ره) ۔ * کذب الوقاتون * يعنى بر سبيل حتم و این 
منافات با اخبار بدائيه ندارد و ممكن است مقصود از كذب همان حصول بداء 
باشد و به توهم مردم دروغ در آيد و نسبت دروغ به ائمه دهند نه آنكه ائمه 


در حقیقت دروغگو باشند» بس ممكن است " كدب #يمجهول باب تفعیل | 


خوانده شود. 

شيخ در کتاب غیبت گوید: وقت ظبوور امام به طر يُفصيل برای ما 
معلوم نيست بلکه نهان است تا خدا اجازء*فرج دهد سپس اين اخبارٍ و امثال 
آن را آورده و گفته توجيه این اخبار بر رضن صحت آنا این آست که خدا 


موعدهای مذ کوره در اين اخبار را مقرر کرده و بر حسب پیش آمدها صلاح 





تغییر کرده و به تأخير افتاده تا به موعد حتمی و آنچه دربارهُ زياد شدن عمر 
به دعاء و صله ارحام» يا کم شدن آن برای ستم و قطع رحم و جز آن روايت 
شده است همین معنا را دارد و خدا گر جه هر دو را می داند ولی مانعی ندارد 
كه يك معلومی شرط داشته باشد و دیگری بی شرط باشد و این جمله نزد 
عدلیه مورد اتفاق است» و اخباری که لفظ بداء دارد بر آن حمل شود و عیان 


گردد که معنای بداء نزد عدلیه همان نسخ است در مواردی که نسخ روا ۱ 


است و تغيير شروط است در مورد اخبار از کائنات. 
زیرا بدا در لغت به معنی ظہور است و مانعی ندارد که برای ما از 
افعال خدا چیزی عیان شود كه خلاف انتظار و فہم ما باشد» و اما آنکه كويد 


ه و از اين رو ميان شيخ الطاثقه و مثلاً مرحوم مجلسی در تطبیق آن , 


























خدا چیزی را نداند جز بعد از وجود آن محققاً کافر است و از توحید خارج 
است و فضل بن شاذان از محمد بن على از سعدان از ابی بصیر روایت کرده 
که كويد به آن حضرت گفتم برای اين امر قراری است که وسيل راحت تن 
ما باشد و در آن به نمایت رسد ؟ فرمود: آری» ولی شما اسرار را قاش کردید 
و خدا بر آن افزود» و توجیه آن و امثال آن همان است که گفتیم مصلحت 
تغییر کند و باعث تأخير امر گردد تا وقت دیگری» نه اینکه برای خدا چیزی 
آشكار شود که ما بدان معتقد نیستیم و آن را روا ندانیم خدا از آن بسیار 


پسیار برتر است. 

اگر اعتراض شود که امکا 
اخبار باعث شود که ان مد انخپار به واسطۂٗ اين احتمال سلب اعتماد شود 
پاسخ دهیم که اخبلا بر دو سم اس: 

فسمی که گزارش آن.تطییژ پذبر نیست» زیرا ما می دانیم که مورد 
خبر قابل تقییز نیست, چون اخبار از صفات خدا و از امور گذشته و اخبار از 
اداش مومن. 

و قسم دیگری که تغيير پذیر است» زیرا ممکن است به حسب شروط 
مصلحت آن تغيير گند چون اخبار از حوادث آینده مگر قطعیت آن را بدانیم 
و از این رو بسیاری از پیش گوئیہا مفرون به حتم شده است؛ و از اينجا 





مصلحت و عدم تحقق مفاد اين 





دانستیم که تفییر پذیر نيست و برای ما قطمى شدماند» انتہی کلام شيخ قدس 
سره و آن در نہایت متانت و درستی است و همه اشکالات وارده در اين اخبار 
| را حل می کند. پایان نقل از مجلسی(ره). 

من می گریم گفتار مجلسی مورد اعتراض است خصوص در اين 
جمله که المراد بالکذب انه یحصل فيه البداء ‏ زیرا تعبير از حصول بدا به 
| لفظ کذب از نظر ادبی یعنی چه؟ اين استعمال بر وجه حقیقت است يا مجاز 


۱ يا استعاره يا كنايه و قرینهٗ اين استعمال خلاف حقیقت چیست ؟. 











اگر مقصود بداء باشد و بداء در اين مورد معنی داشته باشد چرا به 
خود همان لفظ بداء تعبیر نشده و تعبير از یک حقیقت آن هم در مقام تعليم 
عمومی به لفظ کذب بسی زشت و اهنجار است» و باز اگر گفته می شد اين 
کذب است و کذب مصلحت آمیز است باز مطلب روشن‌تر بود كرجه 
کذب مصلحت آمیز هم در اين مورد معنی ندارد و موضوع تقیه هم در اینجا 
تطبیق نمی شود» زیرا بس از تسلیم به وجود امام غائب و اظهار عقیده به ظهور 
آن حضرت دیگر در تعيين وقت جه تقیه‌ای فرض می شود؛ و به هر حال این | 


تعبير بسیار مبہم و نا روا است. ۱ 
و اما موارد اعتراض در کلام شيخ الطائفه بسیار است و از آن جمله 
خلط اخبار بداء به اخبار وارده در اين باب و درج نان بيار در موضوع کلی 
بیان كرديم که بدا در مقام علم نی اپست و ربطى به 
این گونه موارد ندارد و در ضمن شرح خبواول بایان كرديم که 
مرعدهای مذ کوره در ابن اخبار بررسی اوضاع اچتماعي بشر و زمینه سنجی 
تکامل خرد و دانش اخلاق بشر است برای نشگیل یک حگومت عادله | 
وتحمل آن زيرا نا بشریت در یک سطح تعقل ودانش عمومی عدالت‌خواه و | 
عدالت‌پسند در نيايد» تشکیل حکرمت عادلٌ بشرى در سراسر جهان به | 
رهبری امام قائم عجل الله فرجه میسر نيست» زيرا عقده يا فرضي ظهور امام | 
قائم قلب ماهيت بشرى به ماهيت فرشتعاى و غريزه خلقى اطاعت و ترك 
گناہ نيست» فرضیٌ جبر مطلق و كنترل همه افراد( كر امكان داشته باشد) 
نيست بلكه مقصود تشكيل يك اجتماع بشرى عادله بر اساس اختيار و آزادی 
است و این امر با تكامل كلى و عمومى خرد و دانش بشرى میسر است و راہ 
آن برورش و آموزش معنوى و موثر در روحيه بشر است كه بی‌تردید اصلاح | 


بداء» و ما در باب 








وضع اقتصادى بشر مقدمهٌ لازم و حتمى آن است. 
بی ترديد تشكيلات باك و بی زائدهٌ اسلام و قرآن به طورى که | 























5 شرحهاى کاب حت 


OE 


شخص پیغمبر اجراء کرد بہترین وسيل اين پرورش است از نظر اخلاق و 





دانش و اقتصاد» يك تعقل عمومی انسانی بہترین موید این روش قرآئی است 
ولى بشریت در بالا رفتن از اين گردنه بسیار دشوار تكامل هميشه در معرض 
خستگی توقف يا انحراف و ارتجاع است. 

این اخباری كه موعدهائی بیان كرده اشاره به زمينه سنجيهاى تاريخ 
دارد ويا به تعبير دیگر بشريت در هر دوره‌ای كه به طور عمومی در جريان 
يك تربيت كلى قرار گرفته و در معرض يك تحولی د رآمده است مورد 
امتحان و آزمايش واقع شده؛ و تا كنون با ابنكه بسيار بسيار پیش رفته و 
پله‌های زيادى از نردبان تكامل را بالا رفته است» ولى در مورد هر آزمایشی از 
نظر موفقیت قطعى و نہائ رقو شده و نو سرى خوردہ و عقب گرد كرده و 
دیگر به پاش رفت ود اگامہ داده و مشنول تحصيل انسانيت شده و 
به آموزش و برورشن.يختد.ادامه جاده است مثلاً از نظر تنظیم يك آمار سطحی 
و بررسى فکرعتبومی در .تاريخ اسلام تەپر در اين فبرست کوتاه و مختصر 








باز از 








؛ مقید است. 
درجات تعقل 
تس نے دوران‌ها: 
سا ا توقف ہا 
اجتماعی انحراف 
پیدایش اسلام ۱ 
ات اسلام از سال ٤‏ بعشت ۵ 
بيعت عقب کبری و هجرت 1 
فتح مكه و سقوط نيروى مخالقت 
قریش ٤‏ 


حجة الوداع و وحدت جزيرة العرب 
زیر برجم توحيد اسلامی 5 


انقلاب سقيفه و بروز خلاق 
شورش بر عثمان و حكومت علی(ع) 
تسلط بنى أميه 

تزلزل حكومت بنی اميه و تأسيس 
دانشكاه امام باقر و امام صادق(ع) 
تأسيس دولت عباسی 

تسلا منصور و كشتار دانشمندان و 
آزادی خواهان اسلامی 

نضج تمدن اسلامى در پرتو فعاليت 
شيعه و برامکه 

جہش امین ولى عہد مأمون دنبال 
شهادت امام رضا(ع) و نابودی 
حسن بن سهل 

ورود ترک‌ها در دربار عباسى و تسلط 
آنان بر حكومت اسلامی 

قیام حکومت‌های شيعه و شيعه مآب 
در اطراف حکرمت اسلامی 


ما اين جدول را در اینجا ختم می کنیم زیرا نسبت به ما بعد از این | 
1 





نیرو 


تاريخ بيشتر جنب اجتماعی و تاریخی دارد و به مضمون احادیث باب کمتر 


ارتباط درد با خواهش توجه به اين نكته که اين جدول برای تأمل و اندیشه 


تنظیم شده است. 


و مقصود این است که چون تشکیل یک حکومت عادلاٌ عمومی | 
بشری به رهبری امام قائم عجل الله فرجه بر بايهُ اختيار و آزادی همین بشر | 























5 شرحهای کتاب. 


کے ها 


أ پیش بينى شده است و آن صد در صد با روحيه عمومى و خردمندی و 
دانش‌پژوهی عموم بشر سر وكار دارد و بشریت از این نظر در وضع نامحدود 
و در معرض توقف و بلکه انحراف است به این ملاحظه نمی توان برای ظہور 
امام و تشکیل چنین حکومتی وقتی محدود و معين شناخت و بايد اخبار اين 
باب را از روی دقت در این مطلب بررسی کرد. 

[۳ ] از مجلسی(ره) - " واعدهم ثلائین یوم" بدانکه خدا تعالی در 
سوره بقره فرمود «و اذ واعدنا موسی اربعین ليلة» (وقتی که با موسی وعد 
چمل شب گفاشتیم) و در سوره اعراف آیه ۱1۲ می فرماید:(با موسی وعد 
سی شب گذاشتیم و به ده دیگرش تکمیل کردیم و میات پرورد كارش 
چبل شب کامل شد) 

مفسرین در یال آن الا کردند: 

بعضی كفتم اند زمان وعدا همان چہل بوده و خدا آن را به سی و ده 





نقسيم کرده.برای آنکه سی شب برای روزه و عبادت بوده و ده شب برای 
مناجات و نزول الوا 

برخی گفته اند موسی با قوم وعدہٗ سی شب گذاشت برای ارفاق با 
| آنان و سپس ده شب بر آن افزود و این تخلف وعده نیست زیرا سی در 
ضمن چہل وجود دارد و اخبار بسیاری از طرق ما و مخالفین بر اين معنی 
دلالت دارند» بنابر اين» اين از اخبار بدائیه بوده که در واقع مدت میقات 
٠‏ چہل بوده و موسی سی شب خبر داده و سپس بر آن افزوده برای امتحان قوم 
خود و سخت گیری در تکلیف آنان يا خدا به موسی چہل شب وعده داده و 
به او دستور داده که سی شب به قوم خود خبر دهد که در کتاب محوو 
اثبات است برای آنچه ذکر کردیم» و امام بدان استشہاد کرده است به اینکه 
روا است در امر قائم خبری از کتاب محو و اثبات به شما بدهیم و آن 
موضوع تغيير کند و خلاف آن ظاهر شود و شما بدين وسیله ما را تکذیب 








28۳ شرحهای کاب حت‎ 00 cI 


نكنيد و بگوئید صدق الله زيرا خبر از كتاب محو و اثبات بوده و مشروط به 
شرطی بوده که نظر بدان خدا راست گفته و هر که هم از طرف خدا خبر 
داده راست گفته گر جه به واسطهٌ عدم تحقق شرطش واقع نشده و دو اجر 
برند» یکی برای ایمان به راست بودن آن و یکی برای ثبات در ایمان بعد از 
ظہور خلاف... بايان نقل از مجلسی(ره). 

ولی آنچه به نظر می رسد اين است که منظور حدیث نفی تعیین وقت 
است به طور مطلق و موکد و به آيه استشهاد می کند بر همین نفی تعيين 
وقت» و مقصود اين است که تعيين وقت مايه قساد و تباهى است چنانچه 








تعیین وقت در میماد موسی سبب گوساله پرستی قوم او شد. 

و دنبالهُ حديث راجع به وظیف؛ شيعه دورد ابخبار مختلفه است» و 
منظور اين است كه اگر حدیث ما طبق حدیقی باشد كم بيكيتر از ما شنيديد 
آن را تصدیق كنيد و اگر حديثى از ما شلیدید مخال ف حذأیثی که پیش از 


آن بوده باز هم تصدیق كنيد و تردید"به خود رام ندهید زيرا حديث دوم بیان 
ناسخ است يا تقیید و تخصیص است با یکی از آنا براک"تفیه آست» دلیل: 

١‏ ايتكه اگر مقصود مطابقت حدیث با وافع و مخالفت آن با وانع 
بود بايد گفته شود«فجاء ما حدثناکم به و جاه خلاف ما حدثناکم به» و 
كلمهُ على لازم نبود بلكه منافی مقصود بود و ذکر كلمهُ على در اینجا دلیل 
می شود که فاعل جاء به خود حدیث بر می گردد و ما بعد على حديث 
دیگری است که ابن دو گاهی با هم مواففند و گاهی مخالف و این تطبیق بر 
اختلاف حدیئین حمل می شود نه بر ظہور خلاف حدیث واحد. 

۲ ۔اگر مقصود عذر از خلف وقتی است که تعیین شده جداً با صدر 
حدیث که به طور مطلق و موکد وقت گزاری را تکذیب می گند مخالف می | 
شود و در حقيقت تصدیق وقت گزاران می شود و بیان عذر تخلف وقت آنان. 

۳۔ آنكه سابقاً كفتيم بداء بر این موارد تطبيق نمی شود و نمی توان ا 




















سے و 








این گونه احاديث را به عنوان بداء توجیه کرد۔ 

]٤[‏ از مجلسی(ره) - كويد در این حدیث اشکالی است و آن اين 
است که اگر این حديث در اواخر عمر امام کاظم(ع) از آن حضرت صادر 
شده باشد باز تا دویست کسری قابل توجہی دارد» زيرا وفات آن حضرت در 
۳ است واگر پیش از آن باشد اشکال واردتر است و جواب از آن به چند 
وجه ممکن است: 

١‏ - تعبیر به دویست به روش اقل حساب است که از کسر به تمام 
تعبير می کنند در صورنی که بیش از نیم باشد و در اینجا صد دوم را تمام به 
حساب آورده است. 

۲ - مبدا از بت که کسر بسیار کم می شود و قابل مسامحه 
است. 

۳ - مراد تربیت:ه گذشته وآینده باشد به قري تعبير به لفظ مضارع 
" تربی "و مبتأهبرت پاشد کہ می رسد,به ظہور امام رضا و ولایت عهد و 
سکه زدن به نام او که درتسال ٣٠٢‏ بوده و نسبت به شيعه فرج و گشایش 
مہمی رو داد و اگر متصود فرج کامل باشد بدا در آن واقع شده. 

٤‏ - مدت تربیت از سابق و لاحق اعتبار شود و مبدأه شهادت امام 
حسین باشد که شيعه در نہایت گرفتاری وافع شدند و نیاز شدیدی به 





تسلیت و وعدهٌ فرج دا و ۲۰۰ يعد از آن آغاز امامت امام غاثب است و 
آغاز غیبت صفری که هشتم ربيع الاول سال ۲۹۰ هجری است و از این 
تاریخ آرزو بخش شيعه است که امام از دست رفته و غائب شده و اميد به 


فرج در هر بام و شام فراهم گردیده است» اين وجه و دو وجه اول دیگر در 


1 خاطر من آمد» آنہا را دریافت كن و قدر بدان و کمتر کسی متعرض اين 


اشکال و حل آن شده است. بايان نقل از مجلسی(ره). 
من می گویم: اگر مقصود از ابوالحسن امام هشتم باشد» این اعتراض 


00 شرحهای کتاب حجّت 


به كلى ساقط است و پرورش به آرزومندی خاص شيعه است و مايه موقعیت 
مہم و شايان تحسين اسلامی آنہا است جنانجه تاريخ آيندهٌ این حديث آن را 
تأييد كرد و در ضمن این حديث هم به آن اشارہ 





ه است و این پرورش بر 
پاي آرزو و آرمان راز بزرگ و مہم نہضت اسلام و تعليمات قرآن مجید است 
از دو نظرة 

١‏ - آرزومندی و آرمان يا به تعبير امروزی و ايده وهدف بابهُ رورش 
اجتماعى درست و پیش‌رو و ب ىكير است زیرا وقتى بشر بر اساس آرزو و ايده 
قدم در ميدان زندگی نہادہ برای سیر زند گی خود می تواند هر جه هدف را 
عالى و بلند در نظر گیرد» و نیرو و كوشش و بيروزى انسان در مبارزة 
زندگی به تناسب هدف و ايدماى است كه برای ونر می گیرد. 

تعلیمات اسلام از نظر انخاذ هدف يخألى و ایدهچنبش آور بی نظیر 





است» درجات معنويه و هدف هاى عمومۍ در پرورش اطلام صحيح و | 


تعليمات قرآن نا حد لا نہایت و اعماق.نامرئي روح پران بشر تنظیم شده 
است۔ 

۲ ۔ایدہ آل و آرزومندی است که یک فرد بشر را از جلد کوچک 
خود بيرون می کشد و او را متوجه هم نوع و ملتفت دنیای وسیع و ججان 


پہناور بیرون از او می كند و با دیگران مربوط و ممزوج می نمايد و حس 1 


اجتماع و مدنيت بشرى را آشكار می سازد. 

ايده و آرمان در بشر تا لا نہایت دامنه دارد» وصال يك معشوق» 
سرپرستی يك خانواده» اداره یک محله» خدمت به یک شهرستان» رهبری 
يك حزب» تشکیل یک حكومت» تحصیل سعادت ابدی» رسیدن به نعمت 
پایدار بہشت؛ درک رضوان حق» وو... اينها همه مراتب آرزومندی و 
ايده آلی بشر است که هر کدام به نوبت خود و در خور اهمیت خود یک نوع 


نیروی کرشش و تلاش و فداكارى در بشر به وجود می آورد و او را در روش 




















از ا 
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زندگی انسانی و مردانهای وارد می كتد» و انسان وقتى جوهر خود را از دست 
می دهد و پاک باخته می شود که در زند گی ايده و آرمان و آرزومندی ندارد 
و نومیدی و تی رگی نماد بر او چیره شده و دل و درون او را به کلی تجى 
کرده و به قول آن شاعر کدوی بی بار شده ‏ سرى که عشق ندارد کدوی 
بی بار است. 


است که بر اساس ایدہ و آرزومندی 





بہترین پرورش نوع بشر 
باشد و اميد به آینده را در نماد او هر جه بیشتر تقویت کند و مشتمل سازد» 
ن پا اساسی را تشريع و تبلیغ کرد و 
سراسر قرآن مجید از بشارت و مژده و تلقین اميد و ایجاد هدف و آرزوی 


فرآن مجید در روش پرورش خود» 





بلند در نماد بشر مملو ات واوش ائمه معصومین ادام همین شیوهٌ درست 
قرآن مجید بوده که‌آدر اين خبرّ بدا اشاره شده است و می فرماید: از آغاز 


نہضت اسلام شيعه با آرزوهاي بل انلٰانی پرورش يافته. 





مردمی:که,دنبال دنیا و لذتمای موهوم آن می روند و به جاه و مقام و 
ناج و تخت و منت و پول و تلک وو... سر خوشند درونی تبی از ايده و 
آرزومندی های عالی و بشری دارند» اینہا غرائزی بست و تاریک حیوانی 
است که بر آنہا چیره شده و آنہا را از راہ بشریت منحرف کرده است 
ره و زیون آنہا در رتبهُ موشان و مورچگان و سگان تنزل کرده 
پلنگ نماد و گرگ منش و موش طبع و مورچه صفت شده‌اند» 
همین خصال بر خلیفه‌های بست بنی عباس و طرف داران آنها غلیه کرده 


بود 


روحیه ت 






است» آز 


آنها آرزوى بلند وايدهُ بشر پرور انسانی نداشتند و جز انجام 


| ضرورات زند گی حیوانی چیزی نمی فهمیدند» اينها یک موجودات زود گذر 


و دم بادی بودند كه زند گی آماده و حاضری به آنپا داده شده بود» و در عين 
حالی که يقطين یکی از پیروان بنى عباس به اين نقد زود گذر و فائى اظهار 











خرسندی می نماید و می كويد برای ما هر جه 
هر جه وعده می دهند وجود خارجی ندارد» بسر ارجمندش محمد پیرو امام 
کاظم و پرورد روش تشیع در پاسخ می كويد ما پرورده های آرزوهای بلند 
و اميدواران ايدمهاى بز ركيم که بايد تلاشها و كوششها کنیم تا بدان برسیم. 
اگر مقصد فرآن و حقيقت اسلام و مسلمانی همین بود كه شما دارید 
و ما هم در فاصلا اند کی به همان می رسيديم كه اسلام مغز و معنویتی نداشت 
«و لیظہرہ على الدين كله» تحقق نمی يافت بلكه همه مردم از اسلام دست 
می کشیدند زيرا آرمان بلند بشرى خود را در آن نمی یافتند و این جملا پر 
معنای از 


به دست داريم و به شما 





خبر موید نظریەای است كه در مقدمةٌ ج ١‏ ابن كتاب تقریر 
كرديم و گفتیم موضوع تشيع در سير اسلام و در« نمدن وسیع اسلامی 
مايه اميد وارى بشريت و مورد اعتماد نيروياعمومى خر انی بوده و اگر 
از ميان می رفت اسلام تباه می شد و به دنال آن بشریت د معرض خطر 
نابودی می افتاد. 

(۵] از مجاسی(رہ) ۔ ملوک لا یلق بک ا ؟ لی امید ما | 
اين بود که حکومت بنی اميه جاى خود را به دولت شما بدهد و نشد. 

پا مذاكره در شدت و نیروی ملوک عباسی بوده ويا در نقشهٌ 
برانداختن آنہا. (انما هلک الناس) مقصود کسانی است که در دولت باطل 
قبل از سرآمدن دور آن شوریدند» چون زيد و محمد و ابراهیم و دیگران» 
(لہذا الامر) يعنى برای غلبه حق يا برانداختن دولت باطل» (فلر قد بلفوها) 
یعنی اهل حن با اهل دولت باطل. پایان کلام مجلسی(ره). 

من می‌گویم مضمون این خبر موید بیانی است که در شرح خبر ۲ 
نمودیم و گفتیم موضوع تشکیل يك حکومت عادله به سرپرستی امام معصوم 
با حفظ طبع انسانی و اختیار و آزادی نازمند يك رشد عقلی و علمی عمومی 


است و تا جامعه بشری به آن نرسد نمی توان انتظار تحقق چنین حکومتی را | 

















ہہ راا 





داشت و شتاب نمود. 

٩[‏ ] این خطبه كه كويا نطق افتتاحيه علی(ع) باشد بعد از تصدى 
| خلافت اسلامى و زمامدارى خود به منز گزارش وضع عمومى و اعلام خطر 
است» می فرمايد در مدت کرتاه پس از فوت پیغمبر(ص) هم رنج هائى كه 








آن حضرت در روش معنوى تربيت جامعه عرب و بشر كشيد از ميان رفت و 
. جامعه عرب در وضع اسلامی خود دچار یک ارتجاع دقيق و عميق و ريشه 
بر اسلام با تعليمات 





داری شد» آن مجيد و استفاده از وحى برای 





اصلاح جامعهٌ عرب و سپس ھمہٗ بشر در محو اخلاق و اوضاع جاهليت 
کوشید و نقشه هاى اصلاحی خود را یکی بس از 
گزارد بدين شرح مختصرة 
١ ۱‏ - توحيد کلمه زیر پرچم لا اله الآ لله , 
۱ ۲ - پرورش علمی وعملی ونظامى وانتظامی وائتلافی ومشورتی‌و..و.. 
در جامعة منظم نماز يوميه و جمعه و اعياد. 





۳ ۔ الفاء امتیازات:نژادی و اعلا تتاوی حقوق بشری. 
۱ ؛ ‏ الفاء اشرافیت و امتیازات در نکاح و محو بدعت های امتیاز 
"٠‏ پرستی دوران جاهلیت. 





| ۵ - نشويق به کار و کوشش و تولید ثروت. 

۱ تنظیم قوانین توزيع ثروت طبق حوائج و استحقاق افراد در 
۱ تشريع زكاة و خمس و نفقات. 

/ ۷ الغاء وضع 





5 


با تربيت همه مردم در صحنهٌ عبادت خداى 





| واحد. 


۸ - غدفن اكيد از جمع و احتکار و پس انداز ثروت در قوانين 





٩‏ - محو تعصب و پیروی از احساسات خشک و خطرناک. 


ی شرحهای كناب عبت ۴ 


۰ - محو خرافات و پرورش جامعه بر پاي حقیفت جوئی و واقع 


پیروی از برنامة اسلام وابسته به پای بندی به مقررات قرآن طبق فہم 
درست و حفظ دستورهای آن بود که عترت و خاندان خود را مسوول آن 
دانسته و زمام امور را بدانہا سپرده بود. 

ولی توطلءٗ مفرضین که كودتاى سقیفه را به وجود آورد مسیر پرورش 
قرآنی را منحرف کرد و این برنامه را متوقف ساخت و آداب و عادات 
جاهلیت را زیر پردہٗ اسلاميت زنده كرد و جامعه را دچار ارتجاع سر سام 
آورى نمود و وضع در دوران دوم: زمامداری عثمان به همان اسلوب جاهلیت 
بر گشت؛ و چون اميرالمؤمنين خواست آنہا را بر حق اسلام ب رگرداند 
نبرد داخلی آغاز شد و همان کشمکش و بپڈیزه هاى را پینمبر به حال 
خود بر گشت. 

از مجلسی(ره) - "و لیسبقن سيافون. ‏ ظأَهَر اين است که مراد از 
کسانی که عقب ماندند و سپس پیش نأختند» کسان یھکد کف بم از فرت 


پینمبر(ص) از نصرت آن حضرت دست باز گرفتند و به دیگران گرائیدند | 


يا در شک افتادند با اينكه در اسلام خوش سابقه بودند و یا نبودند» و سپس 
خدا آنہا را به راہ راست و روشن رهبری کرد و در نبردها او را پاری کردند 


و از آن حضرت فرمان بردند و آنہا را بسیار بيش تاز خوانده است نظر به | 


سابقهُ درخشان آنها یا نظر به سرانجام نیک آنماء 

و مقصود از دسته دوم کسانیند که سوابق اسلامی خود را زیر پا 
نهادند برای تقصير دربارهُ اوه چون طلحه و زبير و امثال آنها که در زمان 
بيغمبر سوابق خوبی داشتند و در آغاز حکومت آن حضرت هم اظہار خوش 
بینی کردند و سپس برگشتند. پایان کلام مجلسى. 


ولی ظاهر اين است که مقصود آن حضرت آینده است و در این 
































رہ د 


جمله فرمول انقلاب ملى و موثر را بیان می کند» می فرمايد برای اقامةٌ 
حكومت عادله و زنده كردن حقائق اسلام بايد مردم دين دار و علاقمند كه 
طبقهٌپائین مجتمع اسلامى هستند قيام كنند و بيش بروند و حكومت فاسد و 
ستم كار خود را از ميان ببرند» جنانجه نبغست اسلام هم بر همین اساس برپا 
شدہ در بدو دعوت اسلام مردمان بست و غلامان رنج کش دور دائرة اسلام 
انون كشيدند. 

دلالت دارد كه مقصود اين است که 





جمع شدند تا طبقهُ حاكمه و اشراف عرب را زیر نقوذ 

[۷ ] از مجلسی(ره) - اين 
هر کسی را به نام امام زمانش می خوانند و به او منسوب کنند و با او محشور 
گردد» و در سرانجام او شریک است و هر که عارف به امام زمانش باشد و 
معتقد به او است غیبت او بر زیانی ندارد. 

[۸] از مجلشى(ره) شور ميان مفسرین اين است كه اين آیه در 
بار کسی است کا برای خدا ریگ و یا فرزند مدعى باشدہ ولى آيه عام 
است و شاید مورد خبز, يك ىآز افرادش باشد بلكه عمدءٌ آنہا باشد . 

[۹ ] از مجلنی(زه) - *فواعش *یمنی همه كناءها و زشتیہای عیان 
و نجان» زيرا مردم جاهلیت زنای نہانی را گناهی نمی شمردند و از عبان آن 
جلو گیری می کردند و خدای سبحان از هر دو حالش غدقن فرموده» و گفته 
اند عيان کردار اعضاء است و نجان کردار دل» و ظاهر خبر اين است که مراد 
از هرزگی‌های عیان گناهانی است که ظاهر قرآن دلالت بر حرمت آن دارد و 
مقصود از هرزگی های نہان و درونی آنہا است که ائم هدی(ع) از تأويل 
فواحش در بطن قر آن بیان کردند که آن ولایت و پیروی از بيشوايان جور 
است که آن هرزه‌ترین هر زگیها است و وسیلاً همه هرزگی ها است و حاصل 
آنکه هر جه در قرآن وارد است از ذ کر فواحش و خبائث و محرمات و 
منہیات و عقوبات آنہا تأويل و باطنش رهبران ستم کارند و هر که پیرو آنہا 


است» يعنى دعوت مردم را به خود از پیش خود و فرمان روائی بر آنها و 





گمراه كردن آنها(و دربار اين گونه حکم رولیان فاحشه خانه محسوب است | 
که مردم بدان دعوت می شوند) و سپس پذیرش مردم از آنبا و كردن نہادن | 
به فرمان آنہا و دوستی آنها هم پذیرش هرزگی است و به منزلهٌ پذیرش 
دعوت یک زن فاحشه و رفتن دنبال او است. 

و هر جا در قرآن ذکر صالحات و طیبات و محللات و اوامر و ثواب ۱ 





آنہا است» تأويل و باطنش امامان بر حق و پیروان آنہا است» يعنى دعوت 
آنها به خود طبق دستور خدا و ارشاد و هدایت مردم و پذیرش مردم از آنبا و | 
طاعت آنها و دوستی آنہا چنانچه در بسیاری از روایات به طور مفصل از ائمه 
نقل شده. 

و به طور کلی بايد گفت خدا تعالى واه به ايمان و اسلام و 
یقین و نقوی و ورع و نماز و زكاة و حجؤروزہ و ساثر"پلاعات» و نمی | 
کرده از کفر و نفاق و شرك و زنا و شرب آخمر و قتل نف سأو مانند آنها از 
فواحش» و ائمه‌ای آفریده که داعی به همه خیرات‌اند و خود به همه عمل 
کنند و جلو كير از همه منکرائند و خوک ت رک آنه کنو انانپا واصل 
همه خیرات‌اند و این خیرات در وجود آنہا مجسم شده و با آنہا متحد شده و 
جان آنها گردیده و آنها كالبد آن خیرات شدند مانند نماز که در وجود 
امیرالمومنین به حد كمال حجسم شده و جان او گردیده چون روح نسبت به 
جسد و آن حضرت آمر و آموزگار آن است و داعي بدان» و به اين جات او 
را صلوة تعبير کردهاند چنانچه در تفسیر قول خدا تعالی( 4۵ سوره 
عنکبرت): «به راستی نماز باز می دارد از هر زگی و کار زشت» وارد شده 
که مقصود از صلوة» امیرالمومنین(ع) است و امامان از فرزندانش و این با 
ظاهر آیه منافات ندارد» چون ظاهر و باطن هر دو مق صودند؛ و | 
خدا فرموده است:( ٩۰‏ سوره نحل): «به رامتی خدا امر کند به عدالت و ۱ 
احسان و بخشش به خویشان» و آنها از نظر بطن قرآن همان عدل و | 























5 شرحهای کاب مت o‏ 
۱ احسان‌اند» نظر به جهات پیش و این منافات با ظاهر قرآن ندارد و خدا 
| مردمی آفریده كه پیشوای ستم و مرج جہنم باشند و آنها مايه همه هرزگی 
أ ها و كفر وشرك و كنامائد واينها جان آنان شده و آنان كالبد آن 
¡ گردیدند و مروج آن» و دوستی آنہا باعث همه آن گناهان است» و به اين 
| نظر کفر و شرک و واحش در بطن قرآن به آنہا اطلاق شده و ظاهر آن هم 
مراد است. پایان نقل از مجلسی(ره). 

[ ۰ در وسائل ارتباط از طبرسی چند وجه نقل شده است: 

١‏ - پیوست ها که با هم داشتند. 





۱ ۲ - خویشاوندی ها که بدان با هم مہربائی می کردند. 

۳ - عبدهاى مودیتویوستی که با هم منمقد می نمودند. 

+ - اعمال والأردار متبادلی/که وسیل بيوست آنہا با هم بود. 

۵ - اسباب نجاتی که در بر داشتند. 

ظاهر آیه با همه سار گار است و سزاوار است حمل بر عموم شود. 

۱۱1 از برس یره میتی دا ايار و ياور مومنان است در هر جه 
نیز دارند و در آنچه مايه بہي كيش و زندگی دنيا و دیگر سرای آنہا است و 
| ولایت مومنان از سه راہ است: 
١‏ - سرپرستی آنان از نظر کمک در استوار كردن دلیل و برهان 
أ برای رهبری آنان که خود فرماید( ۱۷ سوره محمد):(و آن کسانی که به راه 
آمدند خدا به راهنمائی آنان بیفزاید), 
۱ ۲ - سرپرستی در کمک دادن به آنها در برابر دشمنانشان به پیروزی 
| كيش آنہا بر کیش دشمنان آنهاء 
۱ ۳ - سرپرستی آنان به دادن ثواب بر فرمان‌بردن و پاداش در برابر 
کارهای شایسته وخوب. 

«یخرجیم من الظلمات الى النور» يعنى از تاریکی‌های گمراهی و 








رر سی 





کفر به پرتو هدايت وایمان زيرا گمراهی و کفر جلوگیر دریافت حق باشند | 


چونان که ناريكى جل وكير دريافت دیدنی‌ها است و روش برآوردن آنہا این 
است که آنان را رهنمائی كند ودليل بر روش حق را برای آنہا برپا دارد 


وآنها را بدان تشويق کند ولطفی به آنها فرمايد كه گرایش آنها به كردار | 


حق نیرومند شود. 
«والذین كفروا أوليائهم الطاغوت» يعنى سرپرست کارهایشان طاغوت است 
واين کلم مفردی است که معنى جمع دهد ومقصود از آن» شیطان است 
وگفتانہ: مقصود سروران گمراه کنند‌اند. 

«یخرجمم من النور الى الظلمات» يعنى از نور ایمان وطاعت وهدایت به 


تاریکی‌های کفر وگناه وضلالت» يعنى آنہا لوا کید و بدان بخوانند | 


واين خود رد فائلین به جبر است که بدين اله استدلال ینگ و گویند ایمان 
مومن کار خدا است زيرا اگر جنين معنی دأشت بايد بگوين کفر کافر هم 
کار شیطان است در برابر خدا با اينک هنی هدو را فمل خدا مي‌دانند» اگر 
اعتراض شود که چطور آنہا را از نور ابمان درآزند بااینکه در آن وارد 
نبوده‌اند ؟ جواب از دو راه است: 

١‏ - مقصود اين است که در زمینه وآماد گی فطری ایمان بودند و آنبا 
را از آن منحرف نموده وبه کفر کشانده‌اند واين مانند این است که پسری 
گوید: پدرم مرا از ارث خود بیرون کرد» وجل وكيرى از دخول را به بیرون 
کرد کند واز این باب است قول خدا سبحانه در داستان یوسف (آیهٌ 
۷ «من ترک کردم كيش مردمی را که ایمان به خدا نیارند» با اينكه 
هرگز در آن وارد نبوده است. 

۲ اینکه اين آیه دربارة کسانی است که مسلمان باشند و از اسلام 





برگردند و مرتد شود 


و أولی آفوی است» انتہی۔ 


























مجلسی(ره) كويد در تفسیر عیاشی بعد از قول او «الی الظلمات» 
زیادتی دارد و آن اين است: 

گوید: گفتم مگر مقصود از آن کفار نیست» چون خدا فرماید دو 
الذین کفروا» كويد امام در جواب فرمود: کافر جه نوری دارد که از آن بر 
آبد و به ظلمات در آید» همانا مقصود اين است که آنہا در پرتو اسلام بودند» 
يعنى فطرت اسلام زيرا هر نوزادی به فطرت خدا شناسی و اسلام زائیده شود 
يا منظور آيه جمعى است که پیش از مرگ پیغمبر(ص) مسلمان بودند و پس 


| از وی برگشتند از اسلام به وسيل پیروی از سرکشان و پیشوایان گمراهی» و 





امام استدلال کرده که آيه در بار آنها است به اپنکه بايد نوری داشته 
تا آنہا را از آن بیرون رید وجوه دیگر ناجور و زور است و آیه در بارة 
اینہا نازل شده چنانچه ‏ مجاهَكمْ “كر ميان مفسیرین آن را ب رگزیدہ و تفسیر 
عیاشی هم موید آن است. 

و نکته اینکه نور را به لفظ مفرد ,آورده و ظلمات را به لفظ جمع اين 
است که دين حق و راه تق یکی است و آن راه راست است که کوتاء‌ترین 
خط پیوست ميان هر فرد است و نقطهٌ سعادت ابدی ولی دین‌های باطل و 
پرتگاه‌های گمراهی بسیار است و در هر دو طرف این خط مستفیم نورانی 
است که کیش قویم است و از همه کیشهای باطل بر کنار است. 

[ ۱۲ ] از مجلسی(ره) - رعیت مردمی باشند که پیروی از امامی 
دارند» آن امام نیکو کار باشد يا بد کردار» "فی الاسلام " قید رعیت است 
بعنی در ظاهر اسلام» * کل امام جاثر "یمنی هر کدام از امه جور باشد نه 
مقصود همه آنہا باشد که حکم روی پیروی از كل آنہا آمده باشد» و 
گفته‌اند که پیروی یک امام جاثر در حکم پیروی همه مامان جور است...» 
( کل امام عادل) هم همین معنی را دارد» يعنى هر امام بر حقی در هر زمانی یا 
مقصود تصدیق به همه امامان حق است به اين که معتقد باشد هيج زمانی از 





وجود امام بر حقی تہی نيست که واجب الاطاعه است و به همه امور دين دانا 
است خواه به عنوان پیفمبر باشد یا وصی از دوران آدم تا انقراض عالم و رفع 
تكليف» "فی انفسها "یمنی ستم و بدی آنا به دیگری نرسد و ظالم بر خود 
باشند» يا مقصود این است که ستم آنها به امام سرایت نکند و به انکار حق او 
نکشد يا به وسيل انکار شرعی که پیفمبر آورده ستم به پینمبر(ص) نشود 
بلكه ستم بر خود باشد يا بر يك دیگر و بسا که حمل شده بر عدم اصرار بر 
کبیره يا بر اينكه توفيق توبه يابد...» پایان نقل از مجلسی(رہ)۔ 

اين دو روایت بلکه همه روایات اين باب از نظر توجه به امور اجتماعی 
و سنجش آنها با وظیفہ فردی از نظر انجام وظیفه و مخالفت از مہمات اخبار 
مذهب‌اند و از آنبا مطالب بسیار قابل توجه و بیداره ای استفاده می شود: 

١‏ - رسیدن به سعادت مادی و معنو در جامعهً"پشرّی به نیروی فرد 
امکان پذیر ٹیست بلکه وابسته به تعاون و همکاری عمومی ات واین تعاون 








وهمکاری بر پا نظم و جریان قوانین و دیتورات آجتماعی عادلانهو درست 
میسر است و نظم و جریان درست قانون وأبْستةابه یک لیروی قرماندهی 
عادلاته و اخلاص در فرمان بری صادفانه است» نیروی فرماندهی عادلانه همان 
معنى امامت و بيشوائى است كه از نظر اسلامى تفسير شده است به: 

رياست عامه در امور دين و دنيا: 

اسلام و مسلمانى عبارت از اظهار التزام به دو اصل توحيد و رسالت 
است و اين التزام به منزلهُ شناسنامه و تعهد تابعيت به شمار می‌رود و وحدت 
ملى اسلام و تشكيل اجتماعی مسلمين بر پا آن بديدار می گردد و دنبال آن 
فروع هشتگانة معروف از نماز و روزه و حج و جہاد و زكاة و خمس و امر به 
معروف و نمی از منكر به حساب وفاداری بر اين تعہد و تابعيت اسلامی 
وظيفهُ مسلمانی است» از اين التزام و اين اعمال يك نظم اجتماعى مقور می 
شود كداز آن به‌مسلمانی‌تعبیر شدموبهعنواناسلامدر قرآن مجيد معرفی‌شده: 





























ان الدین عند الله الاسلام: 
مسلمائی از نظر اصل تشكيل و تابعيت توحيد و رسالت و از نظر 
فروع دين هشتكانه نامبردہ يك سازمان اجتماعى است و مشكل يك مليت 


دینی است يعنى مسلمانى بايد بر يك اجتماعى تطبيق شود و از اين رو در 


اخبار از آن به سازمان تعبير شده است. 

بني الاسلام على خمس: 

اسلام سازمانی است كه بر پنج بايه بنیاد شده است. 

نمی توان ننها مسلمان بود و تنها به مسلمانی زيست و تنا مسلمانی 
داشت» آری ایمان عباریتاأ بك وجدان و عقیده‌ای است که در دل هر فرد 
محقق می شود و نيجه فردیآیارد/که عبارت از رسیدن به ثواب و رضوان 


| البى و درک فيوضات ممنویه روحیه أست در اين جہان و در دیگر سرای که 


آخرت اض توت ړکن و مشکل سازمان الام پیشوای عادل و بلکه معصوم 
است کہ رهبر جامعة اسلاقی و کجزی انون درست و واقعى اسلا باشد» بتابر 
اين در مسلمانی يك وظيفهُ اجتماعی وجود دارد كه زمينه و رکن و شرط 
تحقق سازمان اسلام است و از آن به ولایت تعبیر شده» یعنی تعہد پیروی از 
پیشوای درست کار و با تقوى و ثابت قدم در تقوی که از این نظر بايد معصوم 
باشد» زیرا پایداری در تقوی و درست کاری بی صفت عصمت میسر نیست و 
مورد اطمینان جامعه نیست؛ بنابر اين اول وظیفهٌ مسلمانی شناختن امام و رهبر 
درست کار و تعہد همکاری با او است برای اجرای صحيح قوانین اسلام و 
اگر رهبر و پیشوای جامعهٌ اسلامی امام عادل و درست کار نباشد سازمان اسلام 
در معرض خطر انحراف و سقوط است و مقاصد اصلی اسلام که عبارت از 


عدالت و احسان است محقق نمی شود. 





کی 
ژ شرعهای کاب عبت 2 


بیان اصل مطلب: 


نظام پرورش اسلامی كه در فروع هشت گان معروفةٌ دين بى ریزی | 


شده است دو هدف درجة اول دارد و يك هدف نمائی. دو هدف درجه اول 
آن عبارت است از: 

١‏ - اصلاح اخلاقی و توليد روحیه و نماد خوب و خیرجو در افراد و 
به عبارت دیگر؛ پندار نیک» يا به تعبیر حکماء حکمت عملی و تربیت 
اخلاقی که در قرآن مجيد از آن به لفظ " تزكيه " تعبیر شده است و در 
وصف پیغمبر مکرر این جمله ياد آور شده «بعلمہم الکتاب و یز کیپم» 
(آموزش قرآن و پرورش روح پاک در افراد) مل مر رای اجتماع و الفت 
و نظم و آرامش و وقار و صف بندی و انضپاط و.و..» زگاة رای ایجاد حسن 
تعاون عمومی و خلق سخاوت و روزه برایآریاضت و اعتفاد أيه نفس و تسلط 


بر شہوات و صبر بر ناگواری‌ها و حنع:بزای وززيد گی در سفر و إلفت با همه 


اصناف بشر و رفع وحشت از برخورد با جمقیت‌ها: 


۲ - پرورش اجتماعی و هماهنگی و همکاری و تعاون عمومی به | 
وسیل اجتماع در نماز پنج گانه و جمعه و اعیاد و ايجاد برابری در زندگی | 


عمومی به وسيل زهد پیشوا و متصدیان ادارهُ امور و دستگیری از مستمندان با 
ترزیع عادلانهُ ثروت و تشویق به کار و كوشش نسبت به همه افراد و 
جل وكيرى از سوء استفاده نسبت به هر كس و در هر مقام و از احتکار سرمایه 
به هر عنوان. 


هدف عالى و نهائی اسلام: 
پدید آوردن روح ایمان در همه افراد و توجه آنہا به آرمانہای بلند 
خدا پرستی و درک سعادت معنوی و تقرب به حق و سر فرازی در نزد 























| وجدان و نوع انسان. 


اگر جامعه اسلام را به يك درخت مانند نمائیم طبق تعبیر قرآن 


ر مجید که قرموده «و مثل كلمة طيبة کشجرة طيبة» فروع دين تن آن درخت 


است و اخلاق پاک شاخ و برك آنند و نظم و عدالت عمومی كل خوشبو و 
زیبای آن است و ایمان ثمرهُ نہائی آن است. 

واگر آن را به يك دستگاه تولید نور تشبیه کنیم که خدا می فرماید 
« کمشکوة فیبا مصباح» سازمان ظاهری اسلام که از شہادٹین و فروع دين 
بنیاد می‌شود به منزلاٌ چراغ‌دان است و اخلاق پاک شیشۂٗ تابناک آن است و 
نظم و عدالت عمومی پرتو درخشان آن است و ایمان شعلهُ چراغ فروزان آن. 

اگر به درخت تب باغبان دلسوز و دانشمند می خواهد» و اگر 
به دستگاه تولید نولاماندد ول به مبندس کاردان و آزموده دارد؛ این 
باغبان و اين مهندين همان امام عادل و بلکه معصوم و مصون از نادانی و 
خطاء است بابرا 





ن تخست وظیفه مسلمانى توجه به امام و پیشوای عادل و 





بلکه معصوم اسسا زیرا با وجود او این شجر؛ اسلام بارور می شود و این 
دستگاه تولید نور ایمان می کند و اگر او نباشد و همه سازمان ظاهری اسلا 
بر پا باشد مانند درختی است که بار ندهد يا یک کارخانه درست و کاملی 


برای برق که به کار نيفتد و روشنی ندهد» درخت بی بار و كارخانة بی ثور 





جه ارزشی دارد. 

عدم توجه به امام و پیشوای عادل و معصوم بر دو وجه است: 

اول - توجه به بيشوا و رهبر جاثر که در اخبار روی كلمهٌ جائر نکیه 
شده. معنی جاثر یعنی خلاف کار» خلاف کاری یک مفبومی و سیعتر از 
ستمکار و ظالم دارد و مقصود این است که رهبری نتواند چرخ بزرگ ادارة 
اجتماع اسلامی را درست به راه یرد يا برای اين كه علم او رسا 
اينكه سودجوئی او مانم است يا برای این که اطرافیان بدی دارد که 


يا برای 








نمی گذارند امور دینی و قوانین آن مو به مو اجراء شود يا برای این که خطا 
كار است و اشتباه می کند» اينها همه موجب خلاف کاری است و امام جائر 





به هر یک از اين جہات و بر همه و بر دو جہت و بیشتر صدق می کند» 
اکنون توجہی به متن حدیث چهار اين باب بفرمائید كه: 

" لأعذبن كل رعية فى الاسلام دانت بولاية كل امام جاثر ليس من الله 
" هر فرد رعيت و فرمانبر و محكوم به دستور كه در محيط يك كشور اسلامی 
باشد» كلو اينكه خود مسلمان نباشد مانند كفارى که در پناه یک حکومت 
اسلامی زند گی می کنند و كردن زیر حکومت و تسلط و فرمان روائی یک 
پیشوای جائر بعنی خلاف کار بگذراند که از طرف خدا منصوب نباشد 
محکرم به عذاب شدید خدا هستند. 

كرجه از نظر شخص خود و كردا اغود نيكرٌ کار و متقى باشند و 
وظائف فردی دینی خود را مو به مو اجراء کرده باشند» و بلکه شخص 
خودشان هم دارای ملک اخلاق خوب و:نیکو كاري و تقوی باشند. 

در اینجا توجه به دو نکته بسیار مهم استت» یکی مسوولیت محیطہ 





وقتی کسی افتخار دارد که در يك محيط اسلامی» در يك کشور اسلامی | 
زند گانی می کندہ اين افتخار همراه با تحمل يك مسوولیت بزرگی است و | 


آن حفظ محیط اسلامی اسع و درک ابن مطلب که مسوول مسلمانی همه ' 


افراد این محيط است» او نمی تواند به این قناعت کند که من وسائل دارم 
خودم مسلمانی می كنم و با مسلمانی دیگران کار ندارم» مسجد می سازم و 
سجاده در آن می اندازم و نماز می خوانم و.و.. هر كس هر کاری می خواهد 
بکند» نه اگر این شخص كردن زیر بار حکومتی دارد كه او دیندار و عادل 
نيست به هر نام و عنوان كه خوانده شود خوب توجه كنيد می فرماید: * کل 
امام جاثر ليس من الله * . 

تعبير به كل در اينجا به حساب كل افراد نيست زيرا يك فرد با كل 
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گا ود 
یھ _ 








افراد امام جائر سروکار ندارد» يك فرد یک عمر محدود دارد با یکی و دوتا 
فرض كن تا دەتا پیشوا سرو کار دارد بلکه منظور از كل در اینجا» يعنى هر 
پیشوای جاثری که ملت را به دنبال خود می کشاند به هر عنوان و هر لقب و 
هر نام كه خوانده شود زيرا عنوان و لقب پیشوایانی که ملتی را بدنبال خود 
می کشانند از نظر ادوار تاریخ و عرف مناطق و ملتہا فرق می کند؛ مانند 
خسروء قيصر» امپراطور» خليفه» صاحب» تبع و..و.. 

معنى لفظ كل در اینجا به اين اعتبار است يعنى هر کسی در محيط 
اسلامى دنبال هر گونه بيشواى جائر و خلاف كارى برود مستحق عذاب 
است» منظور از خلاف کار بعنى آن بيشوائى كه نمی تواند ملت را از نظر 
قوانین اسلامی رهبری كيدايا ياي آنکه آن قوانین را نمی داند يا برای آنکه 
سودجوثى می کند وزشبرت خودخوآمی بر او غالب است وخوشگذرانیو.و.. 
می‌نماید يا برای آنکه دو معرض خطا و اشتباه است يا برای آنکه اطرافیان 
بدی دارد» يا رای" آنکه مسخر سياست ما فوقی است اینها و امور دیگر همه 
علت خلاف کاری ات و نیزان "همان حلاف کاری است» تسلیم شدن به 
پیشوا و رهبر خلاف کار موجب استحقاق عذاب سخت خداوند است. 

كرجه خود شخص مو به مو وظائف خود را انجام دهد و از نظر 
اعمال خود خوش کردار و نقوی شعار باشد و مقدس و نماز شب خوان باشد 
زیرا گردن نہادن او به حکومت خلاف کار مايه تسلط آن خلاف کار است» و 
تسلط خلاف کار موجب بروز همه بد کاری‌ها و ستم‌ها و هر زگی‌ها و شهر نوها 
است و اين مرد خوش کردار و مقدس و تقوی شمار هم شریک همه این 
جنايتها و هرزگی‌ها است که در محيط حکومت این حاکم خلا کار و 
پیشوای جاثر به وجود آمده است. 

ای خواننده عزیز خوب فکر کن» و " تو خود حدیث مفصل بخوان 
از این مجمل "بلکه چنین فردی هر جه مقدس‌تر و تقوی شمارتر و 





Kc‏ شرجهای كاب سج 
خوش کردارتر باشد عذاب او و مسؤوليت او بيشتر است» زیرا موافقت و 
اطاعت او از چنین پیشوای خلاف کاری در تقويت او موثرتر است» وای» وای. 
دوم - صرف نظر از پیشوا و زندگی فردی و جنگلی بيشه کردن» اگر 

در اين زمانه فرض شود که شخص مسلمانی در یک گوشة از دنيا افتاده باشد 
که تحت تسلط حکومتی نباشد و توجه به امام عادلی هم نداشته باشدہ این می 
شود مصداق کسی که بميرد و امام بر حق را نشناسد که به عنوان دنبالهُ باب 


اول مورد بحث شده است. 


[ ۱۳ ] از مجلسی(رہ) می گویم فرق ميان دو باب اين است که در | 


اولی مقصود اخبار وارده در حکم به بطلان عبادت کسی است که امام را 
نشناسد و حکم به ابنكه اهل آمرزش و رحمت نیتتّبو در اینجا حکم شده 
كه مردن او چون مردن جاهلیت است و کنو و چون تتیجاپهر دو یکی برده 
آن را از باب اول دانسته. 

و ظاهر آن است که چون اخبار این باب ثاراى تعبیرات همانند 
هستند و نزد مخالفین هم مشہورندہ آنا اباب جدائی اه گر نه اینہا 
هم در عنوان باب اول واردند. این نقل از مجلسی(ره). 

ولی طبق تحقیقی که گذشت معلوم شد که موضوع اخبار باب 
گذشته غير از موضوع اخبار اين باب است» آنہا در موضوع پیروی از امام 
جاثر است و اخبار اين باب در موضوع عدم معرفت امام و ترك رجوع به 
رهبر بر حق و عادل اگر جه اين هر دو در عنوان عدم تمسک به امام بر حق 
با هم شریکند و به این حساب مرحوم كلينى اين باب را از باب اول دائسته. 

ولی چنانکه بیان كرديم این عنوان را دو قسمت کرده و قسمت اول 
را در اخبار باب گذشته بیان کرده و برای اين قسمت دوم بابی جدا کرده و 
اخبار آن را در آن درج کرده و توجه به اين نکته لازم است که بی امام مردن 





بر چند وجه است: 


یں 




















PTA 








شرجھای کتاب 


چو کک ا ا 


۱ - قصور از معرفت امام برای آنكه وجوب امام شناسی به او ابلاغ 
نشده و يا امام به او معرفی نشده باشد مانند کسی که بعد از فوت امام سابق 
و قبل از اعلام امام بعد مرده باشد. 

۲ - اهمال و تقصير در تحصيل معرفت امام۔ 

۳ - عدم رجوع به امام از نظر مسامحه در انجام امور دينى . 

٤‏ عدم رجوع به امام بر حق از نظر خصومت و عناد يا برای 
طرفداری از امام جائر. 

و نمی توان هم ابن اقسام را محكوم به كفر و هلاكت دانست 
چنانچه کسانی كه در زمان جاهليت مرده‌اند نمی توان همه را مستحق عذاب 
و محروم از نجات دانست. 

زیرا در موردرنشدم حجتنسّپت به افراد از نظر اعمال و نیات و طرز 
رفتار و متوجه بودن و نبودن وجسیٌْجو كردن و نکردن حالات و احکام 
مختلفی است» این است که در اين اخبار مردن با عدم معرفت امام در حکم 
مردن دور جاهلیت مره شک و مردن دوران جاهلیت نسبت به افراد یک 
حکم نداشته, 

[6 ۱ ] از مجلسی(ره) - جاهلیت جہلاء - جوهری گفته است اینکه 
گویند اين در جاهلیت جہلاہ بوده» كلم جہلاہ تأ کید جاهلیت است که از 
آن باز گرفته شده برای تأكيدش چنانچه گویند: وقد واقد يعني فروزش 
فروزان» يا وهج واهج به همین معنی» يا ليلة لیلاء شب بسیار شب» يا يوم 
أيوم» انتہی۔ 

مقصود سائل در اینجا اين است که تعبیر از مردن کسی که خود را 
در زیر تربیت امام ننہادہ و بی امام بسر برده به مردن جاهلیت بر وجه 
حقيقت است» و در این زمانی كه نظام ظاهر اسلام زیر سرپرستی یک حاکم 
جور و یک سازمان دینی پر آوازه دوران عباسی از آنور جبل الطارق تا اواسط 





© سد 


جين را زیر برجم خود دارد و در همه جا صوت اذان بلند است و مساجد 
بیشمار پر از نمازخوان است و احکام و حدود و مقررات ملیون‌ها مردم به نام 
اسلام و قرآن اداره می شود» و هزارها حوزهُ قرائت قرآن و تعلیم آموزش 
ق رآن و حدیث وجود دارد؛ و نظم و امنيت نسبی در سراسر محيط اسلام زیر 
لوای قرآن بر قرار است. 

آیا در چنین دورانی به محض اینکه کسی امام بر حق را که خود در 
نظام وسيع اسلامی زند گی می کند نشناسد به طور حقیقت مائند 








ضمن 
کسی مرده است که پیش از بعثت بيغمبر در محيط جزيرة المرب وحشی و 
بت برست و بی نظم در محيط یک مشت مردم خون‌خوار و درنده که از همه 
آداب و شوون بشری بر گنار بودماند مرده است ؟ ,: 

و يا اينکه مقصود پیغمبر از این بیان اين است که تردن نادان به امام 
شبیه مردن جاهلیت استء و آن هم از نظر صرف ترک مغرف امام و گر نه 
در این دوران مردی که سراسر ق رآن را,خوانده و اهرش را دانسته و هميشه 
در محراب عبادت یا د كان نجارت يا در خلت يليم و مرش مردم يا در 
میدان جہاد با کفار بسر برده چگونه با یک مرد نادان بت برست خون‌خوار 
و سوسمارخوار بيابان گرد دوران جاهلیت برابر است و هيج امتیازی از 
همه مظاهر اسلامی و تمدن بشری كسب نکرده است. 

امام(ع) در پاسخ او می فرمان 





نظر 


مقصود پیغمبر از مرگ جا 





به عالم پس از مرگ دارد نه به زندگی در اين ججان» البته از نظر زندگی و | 


حیات در این جہان نمی توان یک فرد مسلمان دوران حکومت عباسی را با 
یک فرد دوران جاهلی و بلکه با يك فردی که در حكومت متمدن روم هم 
زندگی کرده برابر دانست» زیرا نظم و انضباط و امنيت و آداب انسانی اين 
حکرمت اسلامی از نظر ظاهر و ادارة امور دنیا بسیار قابل توجه و دلپسند 
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5 شرحهای كتاب حت ۹ 


ولى ایر 
همان بيكره و دور نماى او بار مى شود. اين استفاده‌ها معنيش اين است که 
همه زیر سای اسلام زند گی می كنند همه درون ساختمان اسلام از دست برد و 
يورش رامزنان و از سرما و گرمای کشنده آسودمائد. 

ولى اينها ربطى به نتائج و ثمرات معنويه و اخلاقيه و نور ايمانى كه 
روحيهٌ خوش سر انجام فرد را ب 
خوش ظاهر برای دنيا و زند گی دنيا سودمند است و از نظر مرگ و پس از 
آن كه هر فردى بابد به روحيةٌ ايمان متكى باشد و از آن بپره‌مند گردد اگر 
در زیر سربرستى امام بر حق نباشد و او را نشناسد وضع او از نظر روحيه 
بدین سه وجه است: 

۱ - کفر - يط اگر با اما پر حق ستیزه کرده و مخالفت ورزیده و 
یا از امام و پیشوای چاثر طرفداري کرده است و از روی دل به حکم او كردن 
نهاده کافر میرد. 

۲ - نفاق گر دار از کات جور نکرده و اظهار مخالفت با 
امام بر حق هم ننموده ولی بر اثر مسامحه و اهمال دنبال حق نرفته و در مقام 
جہاد و مبارزه با باطل بر نیامده و امروز و فردا کرده و به حساب اینکه 
اق آمیزی دارد و منافق مرده است» البته 


آثار ظاهری اسلام است و نتائج دنیوی سازمان اسلام که بر 








می کند ندارد ؛اين جامعه پر آوازه و 








جه می شود كذرانيده» این روحية 
نفاق درجاتى دارد كه شايد بعضى از درجات آن مشمول رحمت حق شود 
چنانچه خدا می فرمايد( ۲ ۲ سوره احزاب): «نا خدا مخلصان را به اخلاص 
خود باداش دهد و منافقان را عذاب کند يا از آنها توبەپذیر كردد به درستی 
که خدا پر آمرزنده و مبربان است.» 

۳ - ضلالت و گمراهی اين درجه خفیف‌تر است نسبت به جاهل 
قاصر و یا مستضمف است که وسيلهٌ امام شناسی برای او فراهم نبوده و 
دستش بدامن امام بر حق نرسيده و شخص گمراه هم از نظر این که برای 
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درک حق تلاش كرده يا نكرده خوش کردار زيسته یابد كردار تا جه اندازه , 


دربارهٔ خود و ديكران ستم کرده یا نكرده و ضیعات مختلفی دارد. 

[۱۵ ] از مجلسی(ره) - " دان الله * یعنی بپرستد خدا را يا معتقد 
امور دینی گردد بدون سماع از صادق يعنى معصوم؛ اشاره است به قول خدا 
تعالی( ۱۱۹ سوره توب 
راست گویان باشید» و شنیدن اعم است از اينكه با واسطه باشد يا بی واسطه 








(البته) در برخی نسخه‌ها پا باء یک نقطه و تاء دو نقطه است» یمنی به طور | 


قطع؛ جوهری گفته ماافعله بتة و البتة» يعنى تصمیم قطمی است و ب ركشت 
تاء دو نقطه در بالا و ياء دو نقطه در زیر - به معنى 





ندارد و در بعضی نسخ ب 
گم شدن و گم کاه. 
[] از مجلسی(رہ) - ظاهر على بن عبيد المت به لفظ مصفر 
طبق كفت عمدة الطالب و مقاتل الطالبیبن»صاحب عمده أكويد: على بن 
الحسین(ع) را شش بسر بودة 
١‏ ۔ محمد باقر 





۲ - عبد الله باهر 

۳۔ زيد شہید 

4 -عمر اشرف 

۵ - حسین اصفر 

٩‏ على اصفر 

سپس گفته از حسین اصفر بنج بسر به جا ماند به نام عبيدالله اعرج 
و عبداللہ و علی و ابی محمد الحسن و سلیمان» سپس گفته از عبدالله یک 
بسر ماند به نام جعفر و او هم پسری داشت که او را عبيدالله بن عبداله می 
خواندند. 


سپس گفته به جای عبيدالله الاعرج ٤‏ بسر ماند به نام جعفر حجت و 


یا کسانی كه گرویدید از خدا بپرهیزید و به همراه | 











۷۳ 

















یئن ات 


على صالح و محمد جوانی و حمزه مجلس‌الوصیه» و فرزندان على صالح پسر 
عبيدالله اعرج در عراق ریاست داشتند و كني او ابوالحسن و مادرش ام ولد 
بود» او کوفی و با ورع است و اهل فضل و زهد با همسرش ام سلمه دختر 


| عبدالله بن الحسين بن على ملقب به الزوج الصالح بودند» و على بن عبيدالله 





مستجابالدعوه بود و محمد بن ابراهيم طباطبا كه در كوفه بود او را وصی 
خود نمود و در صورت عدم قبول یکی از در فرزندش محمد يا عبيدالله را 
وصى نمود و او خود نيذيرفت و اجازہٗ قبول به دو فرزند خودش هم نداد که 
بپذیرند و خروج کنند و نسل او از دو بسر بود» عبيدالله دوم و ابراهيم بن 
على. انتمی. 

و صاحب مقاتل ميان حادثة خروج ابوالسرايا در كوفه در دوران 


| مأمون گفته است که چون ابوالسرّاپا شورش كرد به نام محمد بن ابراهيم 


دعوت می کرد ولى محمد سخت أبيمار شد و ابوالسرایا وقتى به بالين أو رسيد 
كه جان می داد به او دستور اد كه وصى معين کند» او كفت اگر اختلاف 
کردند وصى من على بن یال اس ابرا من روش او را آزمودم و دیانتش 
را پسندیدم و زبانش بند آمد و مُرد» و چون به خاک رفت جلسه کردند برای 
تعيين امام و ابوالسرایا گزارش داد كه او على بن عبيدالله را وصی خود كرده 
است و محمد بن محمد بن زيد از جا جست که جوانى نو رس بود و نطقى 
ايراد كرد و نسبت به على بن عبیدالله اظہار رضايت كرد و خواست با او 
بيعت كند نپذیرفت و كفت من از راه نكول ترک قبول نكنم بلكه می ترسم 


شغل امامت مرا از كارهاى يسندتر و بهتر از نظر عاقبت باز دارد» تو خود به 





كار امامت پرداز و بنی عم را دور خود جمع كن ما رياست را به تو 
واكذارديم تو نزد ما پسندیده‌ای و بيش ما مورد وثوقى. انتهى. 

من می گویم ظاهراً زيديه اين لواحق را به أو افتراء بستداند» زیرا او 
اجل از اين است كه امامى بتراشد یا بی اجازهُ امام خروج و شورش را اجازه 


چ‫ شرحهای كناب حجّت ۴ 


کند. نجاشی در فہرست گوید: على بن عبیداللہ بن حسین بن على بن 
الحسین(ع) ازهد و اعبد آل أبى طالب بود در زمان خود و از اصحاب 
مخصوص امام کاظم و امام رضا بود و با شیم اماميه مربوط بود و چون محمد | 
بن ابراهيم طباطبا خواست که ابوالسرايا با او بيعت گند نيذيرفت و کار را به 
محمد بن محمد بن زيد بن على رد کرد. 

و از كشى نقل شده كه خودش به عيادت امام رضا رفت و امام رضا 
از او تجلیل و احترام فراوان كرد و زنش ام سلمه در بشت پرده بود و محل 
جلوس امام رضا را نشان كرد و بعد از خروج از مجلس جاى آن حضرت را 
بوسيد و بدان تب رک جست. 

[ ۱۷ ] مجلسی(ره) گوید: ‏ ضعف " به ی مثل است و مقصود 
اين است که عقاب آنما دو برابر است» و شید مقصودابنّ/باشد که عذاب 
آنہا سه برابر است بتابر اینکه ضعف دو چندان باشدء ولي اگر ضعف دو 
چندان باشد بايد عقاب چہار برابر باشد. تا معنی تنب صدق کنده فتدير. 

[۱۸] مجلسی(ره) - المنکر لد لام 2 تام انگازی است» 
يعنى سائل اظهار عقيده کرده که منکران از بنی هاشم مانند منکران دیگر ' 
نیستند و امام هم او را تصدیق کرده و فرموده: نسبت به بنی هاشم منکر نگو 
كه شامل جاهل باشد بلكه جاحد بگو كه انکار با علم و عقيده است یعنی بر 
همه بنی هاشم امامت ما معلوم است و هر کدام انکار کنند انکار زبانی است ! 
و برای جلب منفعت يا حب ریاست است. 1 

ابو الحسن در ضمن روایت کنیٌ على بن اسمٰعیل ميشمى است(که 
یکی از راویان حديث است) و توجه به آيهُ سورهٌ یوسف برای بیان اين است 
كه انكار بر جہل و نادانى صدق می کند. 

[ ۱۹ ] علت اينكه منکران امامت از خاندان بنی هاشم دو گناہ دارند 
این است که: 




















5 شرحهای کاب جت یه ۹ 
1 ی وی رز 
۱ 


١‏ - حجت نسبت به آنها کامل‌تر و روشن‌تر است» چنانچه به همین 
واسطه خداوند بر گناہ زنان پینمبر(ص) عذاب مضاعف اعلام کرده است و 
فرموده( ۳۰ سورہ احزاب ): (لى زنان پیغمبر هر کدام شما مرتکب هرزگی 
شود و گواه بر آن اقامه گردد عذاب او مضاعف باشد) يعنى دو برابر 
دیگران. 

۲ - برای ابنكه نعمت وجود امام در خاندان آنہا مقتضی شک ر گزاری 
و قدر دانی بیشتری است و انکار او ناسپاسی زشتتری است و موجب مزید 


عقاب است. 

و علت اينكه محسنان آنان دو ثواب دارند اين است که: 

۱ - به شرائط و مِغْْرَرَاتِ و آداب اعمال داناترند و آنها را بهتر از 
دیگران انجام می دهيلا” 

۲ در كار خير پیش قدمند و هر امر خوبی را اول آنبا می کنند و 
دیگران به آنها بايد پیروی کنند» هم اجر اصل عمل را دارند و هم اجر تعلیم 
آن را به دیگران و یراتا بدان چنانچه به همین ملاحظه خدا 
در قرآن برای نیکو کاران بيغمير هم دو اجر اعلام کرده است و می 
فرماید( ۳۱ سوره احزاب): (هر کدام شما برای خدا عبادت کند و از پیغمبر 
شنوائی داشته باشد و کار خوب کند ‏ ميان خود و خدا - به او دو اجر عطا 
کنیم) يعنى ثوابش دو برابر دیگران است. 

[ ۰ ] از مجلسی(ره) در زیر حديث ۱ - و دلالت دارد بر وجوب 
کفائی طلب معرفت امام بر دورهای از بلد امام كه جمعی از آنها بکوچند 
برای تشخیص امام تا 








پس از امام و دلالت دارد که بايد شخص او را 
| بشناسند و مجرد علم به وجود غير معين او کافی ٹیست؛ اين در صورت 
قدرت است و در صورت عدم قدرت بر تعیین شخص همین علم به وجود 
اجمالی او کافی است» چنانچه زراره عمل کرد بعد از موت امام صادق(ع) 








2 شرحهای کناب حجّت 
چنانچه در حال جستجو و انتظار تعيين او به وسيلهُ نمايند گان هم همین کافی 
است» و به همین اندازه از مردن مانند مردن جاهليت به درآيند» این در 
صورتی است که بداند هر زمانى امامى دارد و اما اگر آن را نداند و جستجو 
از اصل وجود امام بر او واجب باشد و حجت بر او تمام نباشد مشکل است؛ 
و اما قول خدا سبحانه «فلولا نفر...» الخ طبرسی گفته در معنای آن چند 
وجه گفتهاند: 

۱ ) - بايد از هر قبیله‌ای برای جہاد بیرون روند و جمعی هم با 
پیغمبر(ص) بمانند تا این جمعی که مانده‌اند قرآن و سنن و و احکام 
را از بيغمبر ياد بگیرند» و چون دسته‌های اعزامی ب رگردند هر جه از رآن 
بس از مسافرت آنہا نازل شده و آن بازماند گان اوگ رفته‌اند به آنها که 
بر گشته‌اند ياد بدهند» بگویند خدا بعد از لما به پیمگی ر گیما قرآنی نازل 
کرده و ما آن را ياد گرفتیم؛ و این دسته‌های اعزامی هم- أن ا ياد بگیرند و 
این است معنى قول خدا دو لينذروا قومنم اذا وجعوا الییم» يعني قرآن را به 
آنہا بياموزند و آنہا را بيم دهند بدان» شاید بر خفر شوند و بر خلاف آن 
عمل نکنند از ابن عباس و دیگران. 

امام باقر(ع) فرمود: اين دستور در وقتی رسبد كه مردم بسيار شده 
بودند و خدا فرمان داد که طائفه‌ای بكوجند و طائغداى بمانند برای ياد گرفتن 











دين» و جہاد به نوبت بود. 

۲ ) - ياد گرفتن ن و بیم دادن وظيفهُ همان دستهاى است كه کوچ 
کنند و خدا آنها را به جيز فہمی تشويق كرده تا برگردند و آنها كه به جا 
مانده بيم دهند» و معنى بينائى در دين اين است كه به وسيل آنچه خداى عز 





و جل به آنها می نمايد از غلبه بر مش ركان و نصرت دين بينا شوند و قوم 
گزارش دهند از 


پیروزی پیغمبر و مومنان» و آنها را بیم دهند از نبرد با مسلمانان و آنا در 


کفار خود را در ب ركشت بیم دهند از نبرد با آنها و به 





























کارت 7 ي 


| حذر شوند از جنگیدن با بيغمير و بترستد از آنکه بر سر آنها آيد آنچه بر 
سر کفار جنگندہ با مسلمانان آمده. 

۳ ) - وظيفه آموختن فقه متوجه به كوج کننده‌ها است و مقصود این 
است که همه مومنان نمی توانند که از وطن خود کوچ کنند و گرد پینمبر 
آيند برای آموختن امور دين» و وطن خود را خالی کنند ولى بايد از هر ناحيه 
طائفهای كوج کنند تا سخن آن حضرت را بشنوند و دين را از او بیاموزند و 
سپس به قوم خود ب رگردند و برای آنہا بیان کنند و آنہا را بیم دهند. 

و از جبائی نقل شده است گوید: مقصود از کوچ در اینجا مسافرت 
برای طلب علم است و آن را تفر و كوج تعبیر کرده برای اینکه آن جہاد با 
دشمنان دين است. انتمی» 

ولی بیانیگه امام(غ),درّاین حدیث برای آيه کرده است بايد 
پیروی شود و منافاتى با تفسیرها تدارد» زيرا ممکن است مقصود اين باشد که 
کوچ برای تحصیل علم به شخص امام داخل مضمون آیه است» بلکه از 
مممترین موارد آن ا و متاقاتی با موم آیه راجع به طلب علوم لازم دیگر 
ندارد و راجع به همان معنی سوم می شود» و به ابن آيه برای حجیت خبر 
واحد هم استدلال شده و این خبر مشعر است که تا امام زنده است تحصیل 
علم نسبت به امام آینده واجب نیست» پایان نقل از مجلسی(ره), 

آنچه در 








بايد مورد توجه باشد اين است که معرفت امام از اصول 
است و نسبت به آن تحصیل علم فطعی لازم است و وجوب معرفت امام عینی 
اہ ولى معرفت سائر اعکام وجوب کفاتی دارد و در آن تحصیل هلم 
قطمی لازم نيست بلکه به دليل معتبر اکتفاه می شود» و اگر بخواهيم از ابن 
آيه استفاد؛ هر دو حكم را بنمائيم بايد وجوب آن شامل وجوب عینی و 
کفائی هر دو باشد و تفقه كه موضوع حكم است شامل علم قطعی و ظن 
معتبر هر دو باشد. 


در اینجا بايد يك جامعی بين دو وجوب در ميان آورد و يك جامعی 
بین دو قسم معرفت و تفه و این بحث به ميان می آید كه هیشت «لولا نفر» 
از نظر افاده وجوب می تواند به هر دو معنی دلالت کند و ماده فقاهت شامل 
علم و ظن هر دو می شود و این عموم بر وجه حقیقت است يا عموم مجاز؛ و 
قرينهً ابن مجاز چیست. 

چون در این اخبار آيه نفر به وجرب بحصیل علم به امام تطبیق شده 
است مملوم است که وجوب عینی نسبت به تحصيل علم قطعى و معرفت 


یقینی نسبت به امام از آن مقصود است و وجوب کفائی و معرفت ظنی که در | 


احکام فرعی بدان اكتفاء شده مورد تردید است که مشمول آیه باشد. 

آنچه مسلم است اين است که آبه راچیخ پّهردعوت برای جهاد و 
كوجيدن برای میدان نبرد است به دو دلیل: 

اول - آنکه خود کلم نفر در کوچیدن برای جهاد و نبرد به کار می 
رفته و به همین جہت جبائی هم که ,آیه را به مسآفرت برای تحصیل علم 
تفسیر کرده ناچار شده آن را تشبیه بدآن گند و گفته روج راطلب علم به 
نفر تعبير شده است برای آنکه متضمن مجاهده با دشمنان دين است و معلوم 
نیست که مقصودش اين است که لفظ در آن به طور مجاز استعاره استعمال 
شده يا از نظر مشا کله يا به اعتبار جعل مصداق. 





دوم - اينكه سیاق آیات بر این دلالت دارد زيرا می فرماید: 

( ۱۲۰ سوره توبه): «نباید اهل مدینه و اعراب اطراف آن از رسول 
خدلاص) جدائی ورزند و از جان خود در زمينه جان او دريغ کنند زیرا 
تشنگی و رنج و گرسنگی در راه خدا نکشند و گامی بر زمين نگذارند که 
هايهُ خشم کفار باشد و دستی به دشمن نیندازند جز اينكه کار شایسته‌ای برای 
آنہا ثبت شوده به راستی خدا مزد نیکو کاران را ضايع نکند». 

(۱۲۱ ): «و هیچ هزینه خرد و درشتی نکنند و دشتی را زیر پا 























| نکنند جز آنکه برای آنيا ثبت شود تا خدا بدانہا پاداش دهد ببتر از آنچه هی 
| کرده‌اند». 
۱ ( ۱۲۲ ): «همهٌ مومنان شیوه ندارند كه كوج کنند» الخ. 
(۱۲۳ ): (آیا کسانی که ایمان آوردید» نبرد كنيد با آنها که در 
پهلوی شما و در جوار شمایند از کفار و بايد از شما احساس 


| وبدانید که خدا با 











ان است). 

آنچه از ملاحظہٗ مجموع اين آیات استفاده می شود ابن است که آیه 
نفر شامل دو قسمت است: 

قسمت اول آن يك گزارشی است از وضع واقعى و عمومی مسلمانان 
که می فرماید عادت میق تیت که همه و همه بکوچند» ابن يك واقعیتی 
است كه علل متمد دارد مكل اي كه در همه آنان روح اخلاص وجود 
ندارد كه دل از وطن و زند گی پردارد و رنج غربت را هموار کنند» مثل 
اينكه امکان سفررو کوچ به جیمهٌمبارزه برای همه میسر نيستء مثل اينكه 
اگر همه و همه یکره بکرچند شررمین ای اطراف بی سکنه می شود و در 
مدینه اجتماع تحمل نا پذیری به وجود می آید. 

منظور این است که صدر آیه گزارشی است از يك واقعیت ثابت و 
| در مقام بیان حکمی نیست. 


۱ و قسمت دوم آيه بیان حکم و وظیفه‌ای است بر اساس این وضع 


عمومی و آن عبارت از اين است که بايد از هر قبیله جمعی در جب مبارزة 

ا اسلام باشند» یمنی دور بيغمبر باشند تا جہاد کنند و آماده دفاع باشند و در 

| عين حال قرآن ياد بگیرند ودر دين بصير شوند و به وطن ب ركردند و 
دیگران را تعليم دهند. 

در آن تاريخ مركز فعاليت اسلام عبارت از حاضر بودن در دور 

| بيغمبر بوده و م رکزیت وجود پینمبر جامع جہاد و تحصيل عام و تحصيل 





بصیرت در دين و همه چیز بوده است و منظور آيه اين است که بر عموم لازم 
است رابطة خود را با پیغمبر به وسیل کوچ جمعی حفظ کنند» و از اين تعبیر 
استفاده می شود یک تکلیف عمومی از نظر حفظ م رکزیت اسلام و حفظ 
رابطه پا آن م رکزء 


مثل اين كه از نظر قانون اساسی حفظ مشروطیت بر همه افراد کشور 


واجب است و معنای آن این است که بايد یک مجلس شوری برپا کرد که 
ناظر بر اصلاح و اجراء امور کشور باشد و وسیلهٌ آن انتخاب یک عده 
نمايند گان درست و کاردان است که مورد اعتماد باشند» و در این مورد بر 


هر كس يك جور فعالیت واجب است» تا ابن موضوع محقق شود یکی بايد | 
تبلیغ کند یکی بايد بول مصرف کند یکی بایدر تشکیل انجمن شرکت ¦ 


كند یکی بايد قبول مسوولیت نمایند گی پکٹد یکی بای ظارت بر درستی | 


انجام انتخابات و حففا صندوق‌های رأی داشته باشد وميه مجموع اين 
فعاليتها به وجود آمدن يك مجلس شوراي لئ درست است. 

بنابر ابن می توان گفت: معنی ابه تفر و جوب حقفا مر گزیت اسلام و 
اجراء امور اسلامی است از نظر دفاع و فرهنگ و تعلیمات عمومی و این 
موضوع بر همه مکلفین واجب عینی است» ولی هر فردی از نظر امکان و 
قدرت خود به یک عملی که در خور او است بايد اين وظیفه را انجام دهد» 
یکی خدمت پیغمبر باشد و قرآن را تعلیم بگیرد و آن یکی که ميتواند آن را 





بنويسد و آن یکی که می تواند آن را برای دیگران تفسير كند و آن یکی که | 
می تواند در جببهٌ جهاد فعالیت کند و آن دیگری بس از دریافت احکام ' 


اسلامی به وطن بر گردد و به تعلیم آنہا كه در وطن ماندماند بپردازد و جمعی 
هم در وطن بمانند برای عمران و آبادی و حفظ مراکز زند گی خود و تولید 
ثروت و زراعت برای حفظ بنيهُ اقتصاد جامعهٌ اسلامی» و البته اين امر چون به 
طبع خود حاصل بوده است» آیه» مردم را مكلف کرده به اجراء یک و 


























اجتماعی که عبارت از کوشیدن در دفاع از اسلام و قهميدن امور دين و تبلیغ 

آن به دیگران است و اين تکلیف اجتماعی بر همه واجب عینی است» ولی هر 

كس بايد به اندازة قدرت خود در انجام آن فعالیت کند و در صورتی که ابن 

| امر اجتماعی ترك شود آنها كه در انجام وظیفهٌ مقدور و مربوط به خود 
| كوتاهى کرد‌اند گناہ کار و مستحق کیفرند. 

و چون در دوران ائمه حفظ مر کزیت مذهب و اجراه تعلیمات حقٌ 





وابستة به وجود و نعيين امام معصوم است 
که وفات کرد به دنبال جانشین او شتافت و اين وظیفه برای جمعى به همان 
انتظار انجام می شود و برای جمعی به سفر كردن و جستجو كردن انجام می 
شود و آنها که در طلب مِتِرفِتِ امام وقت در سفرند به وظيفهُ خود عمل 
کردند و اهل نجاتند جنانجه امام [نها را مشمول آي ( ٠٠١‏ سوره نساء) 
دانسته» و مماجر فی سبیل الله شنالختم و آنبا که در وطن به انتظار خبر تعیین 
امام نشسته و بیش از آن قدرت ندارند به وظيفهُ خود عمل کردماندہ و اگر در 
اين حال بمیرند آمل تبات ند مور این است که مقصود آیهُ نفر با دو 
آبهُ بيش از آن و بعد از آن بیان یک تکلیف مہم اجتماعی است که عبارت 
از حفظ م ركزيت اسلام است که دو ركن اساسی دارد: 
۱ یکی دفاع از آن در برابر دشمنان به يارى پیغمبر اسلام و كرد آمدن 
اطراف او برای تشكيل نیروی دفاعى. 

و دیگری اجراء فرهنگ اسلام به آموختن فرآن و تعليمات پیفمبر و 
| نشر وتبلیغ آن در سراسر محيط اسلامی و در این موضوع بر هر فردی 
رت خود انجام وظیفه کند و این غير از 


به دنبال او شتافت و در صورنی 





واجب عینی است که به ان 
تکلیف شخصی افراد است نسبت به جہاد و تحصیل علم راجع به اصول و 
فروع که هر کدام حکمی نسیت به حال خود دارد» و کوچ برای تعیین 
| شخص امام در شمار همان انجام حفظ مرکزیت دين و مذهب است که 








مقصود از آبەٗ نفر است. 

اکنون می مائد صورت شدت تقیه که مانع از دست رسی به امام 
است که در قسمت دوم این حدیث مورد سوال شده است. 

[۲۱ ] از مجلسی(ره) - مراد اين است که رسیدن امر امامت به امام 
حسین(ع) به آبات و اخبار متواتره ثابت است» و بس از حسین(ع) طبق آي 
نامبرده اولوالارحام معلوم می شود که خلاقت و امامت از آن پسر بزرگتر 
است و اين قانون کلی به عبدالله افطح نقض نمی شود که امام صادق(ع) پر | 
او مقدم شد با اينكه او خرد سال‌تر بود» زیرا او معیوب و نادان آشکاری بود. 
پایان. 1 





[۲۲ ] از مجلسی(ره) ۔این خبر دلالت دازة/ير نضل عجم بر عرب | 
در ایمان» چنانچه اخبار بسیاری بر آن‌دلانت دازف کہ من در کتاب | 
کبیر(بحارالانوار) نقل کرده‌ام. 

[ ۲۳ ] از مجلسى(ره) ‏ انهم رووا - مقصو5 وآقفی‌اند که می گفتند 
دلیل امام رضا به مرگ امام کاظم همان مخ انی ات که يكنا آمد است» 





و به قول او مرگ امام ثابت نمی شود. و چون آن مرد جریان اخبار سعید را 
به آن حضرت داد تصدیق کرد و این دلیل درستی آن است؛ و ظاهر ابن 
است که سعید از خدمت کاران هر دو امام بوده و بعضی او را خواهر زادة | 
صفوان بن یحیی دانسته‌اند. 

و اما طلاق ام فروه» آنچه را دربار 
از اسانیدش نقل می کرد اين است که ام فروه از زوجات امام کاظم(ع) بوده | 
و طلاق او بعد از موت امام کاظم(ع) بنابر این بوده که آن حضرت از طرف 
پدرش وکیل طلاق او بوده است چنانچه در سابق گذشت که امام کاظم(ع) 
امر زنبای خود را به او تفويض کرد و علمی که مناط حکم شرعی است علم 
از اسباب ظاهره است نه علمی که از راه الهام و مانند آن حاصل شود. Ur‏ 





پدر دانشمند خود شنیدم که 
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اگر گفته شود: اين طلاقی که پس از علم به موت فسادش کشف 


شود جه فائدماى دارد؟ جواب گویم کارهای ائمہ(ع) بلندتر از آن است که 


خرّد کوناه ما بدان رسد» و بسا مصلحتی در آن ديده که نمی دانیم» و بسا 
گفته‌اند شايد آن حضرت به ام فروه خبر مرگ امام را داده و اجراء طلاق از 
روی تقیہ برده تا بس از گذشتن عد وفات بتواند شوهر کند زرا نمی شد 
ترئیب اثر به علم نہانی کنند و مايه سرزنش مخالفین بوده و در تعجیل تزویج 
او و بیرون رفتن از ان امام مصلحتی بوده. 

من گویم که به نظرم می آید كه ممکن است حكم ازدواج ائمد(ع) 
هم حکم ازواج نبی(ص) باشد که بس از وفات آنان تزویج زنان آنہا روا 
نباشد مگر به اجراء طلاق ور از اين حریم امامت و اين گونه طلاق بعد 
از وفات (به دست اماعابعد) انجاممی/بشود» چنانچه امیرالمزمنین بس از وفات 
پینمبر(ص) می تواست عايشه را أطلأق داده و از ام المومنینی بیرون کند و 





شاید سبب طلاق‌این بوده گه امام می دانسته در ترك تزویج از او اطاعت 
نمی كند» و ممکن انت"مقضوداز تطليق معنى لغوی باشد» یعنی او را از 
خانه بیرون کرد چون عنوان زوجیت زائل شده و در عده ونات حق سكنئ 
ندارد و بسا که " طلعتها "(او را بیرون کردم خوانده شده و این مخالف 
ضبط نسخه‌ها است و روی هم رفته اين از مشکلات اخبار است و وجوهی که 
ذکر شد دلپذیر نیست. 

من می گویم: دلیلی نیست كه ام فروه زوج امام کاظم(ع) باشد و 
شاید زوجهُ خود امام رضا يا یکی از منسوبان آن حضرت بوده است. 

[4 ۲ ] از مجلسی(ره) امام اين جواب را در ځور فہم سائل گفته و 


| گر نه او به الہام البى مطلع بوده بلکه هنكام مرگ و غسل و دفن بالين امام 
| حضور داشته» چنانچه اخبار درباره آن وارد است. 


۱ 
۱ 


[ ۵ ] از مجلسی(ره) این خبر دلالت دارد که علی(ع) در زمان 





حیات پیغمبر هم امامت داشته» و این منافات ندارد که رعيت پیغمبر هم باشد 
مانند پینمبراتی که معاصر بيغمبر اولوالمزم بودند( چون لوط در زمان 
ابراهیمع) بدان اشاره کردیم و اصحاب ما در اين باره اختلاف دارند 
و بیشتر برا عقیدماند که امامت هر امامی بس از فوت امام سابق است» و 
برخی كفتدائد همه ائمه در هر زمانی واجبالطاعه هستند» ولی یکی ناطق 
است و دیگران خاموش. 

[ ۲۷ ] يعنى عیسی(ع) از گہوارہ حجت خدا بود و این بسر من 
اکنون سه سال دارد - از مجلسی(ره). 

[۷] از مجلسی(ره) - در قاموس است که غلام خماسی یعنی بنج 
وجب قد» و سداسی و سباعی نگویند زیرا در شي تبي مرد باشد و گاهی 
بر بنج ساله هم اطلاق می شود و امام جواد(غ) در هنگام تصدى امامت» ۹ 
ساله بوده است. 

[۲۸] كمتر از بنج سال اشاره یه امام ناتم( ع) است که به اتفاق ٦‏ 
تواريخ آبنده هنكام وفات امام حسن عسکری" کر از بنج سال داشته, 

[ ۲۹ ] چون پیروی علی(ع) در آغاز دعوت پیغمبر سیب اختصاص 
او شد به امامت و بلکه در همان روز پیغمبر وصایت او را اعلام کرد این دلیل 
می شود که مقام امامت در سن کم میسر است. 

مجلسی(ره) گوید: این حدیث دلالت دارد كه غر علی(ع) در آغاز 
بيعت او با پیغمبر نه سال بوده» و آنچه ازابواب تاريخ آیندۂ این کتاب 
استفاده شود اين است كه ۱۰ سال بوده و با هم منافات ندارند زيرا سابقاً 
گفتیم که از نظر حساب كاهى کسر را بیندازند و كاهى واحد كاملى به 
حساب گیرند» در اين روایت نه سال» کسر را انداخته» و در روایات باب 
تاريخ به حساب سال تمام در نظر گرفته» و به هر حال ميان خاصه و عامه در | 
عمر آن حضرت موقع قبول دعوت اختلاف است: ۱ ۸۵ 




















موجه سک 
ہا شرحهاى کتاب حجّت د 





١‏ - هفت سال » چنانچه در روايت عياشى است. 

۲ -ده سال 

۳ -هشت سال. 

+ - دوازده سال. 

۵ - سیزدہ سال 

٦‏ - پانزده سال. 

و قول ۱۰ سال با تواریخ سا ز گارتر است» زیرا مشہور است که ٩۳‏ 
سال عمر کرده ؛ و ۳۰ سال بس از پیغمبر زيسته و از بعشت تا وفات پیغمبر 
هم ۲۳ سال بوده و باقی می ماند ۱۰ سال ( ٩۳‏ = ۱۰ + ۲۳ + ۳۰ )و 
به هر حال در سبقت ايمانءاوّرتوايات خاصه و عامه متواتر است: 

ابن ابی الحدیلڈ گوید: ای متکلم ما اختلاف ندارند در اينكه اول 
کس در اسلام على بن ابی طالب ود جز نادری از بصریان» ولی امروز مقرر 
است پیش همه که اودر ايمآن بر همه بيش است و خود امیرالمومنین(ع) 
هميشه این موضوع را اجار مۍکاشت و بذان افتخار می کرد» و آن را دلیل 
افضلیت خود می دانست و بدان تصریح می کرد و مکرر می فرمود: منم 


| صدیق اكبر و فاروق اول» پیش از ابی بكر اسلام آوردم و پیش از آنکه او 


نماز بخواند نماز خواندم. 
محمد بن قتیه در کتاب معارف خود این کلام را از آن حضرت نفل 
کردہ است و او در کار خود مورد اتام نیست و شعری هم در اين موضوع از 


۲ آن حضرت نقل شده که مطلعش اين است: محمد النبی اخی و صنوی(محمد 


بيغمبر " ص " برادر و همنژاد من است) و حمزة سیدالشمداء عمی» و در 
ضمن اين اشعار گوید: 
سبقتکم الى الاسلام طراً: به همه شماها در اسلام پیشی گرفتم یکسره. 
غلاماً ما بلفت اوان حلمی: در حالی که هنوز به بلوغ نرسیده بودم. 





شيخ مفید(ره) در کتاب فصول گفته: امت اسلامی متف قاند که 
امیرالممنین اول مردی است که رسول خدا(ص) را اجابت کرده» و احدی 
از اهل علم خلاف آن نگفته جز اينكه عثمانی‌ها در ایمان آن حضرت از نظر 
خرد سالی اعتراض کردند و گفتهاند در آن حال بالغ نبوده تا از روی 
معرفت باشد و ايمان ابی بكر از روی معرفت بوده» و اعتراف تقلیدی با قرار 
از روی یقین و معرفت برابر نیست» و از این اعتراض به چند وجه جواپ 
داده: 

۱ - قبول نداریم که در اين حال کودک باشد و روایاتی ذکر کرده 
کہ دلالت دارند بر اينكه در اول قبول اسلام ۱۵ سال داشته, 

۲ -اگر قبول کنیم كه خردسال بوده و هیال داشت» خردسالی 
منافات با كمال عقل ندارد و وجوب تكليف باللنوط به بل كئيست» و به اتفاق 
اهل نظر و تعقل بلوغ شرط احکام شرعیه است نہ عقلیا» پا اینکه خدا در 
داستان يحيى فرموده: (ما به او حکم,نبوت. دادیم و هنوز کودک بود) و 
داستان عیسی فرمود: ( ككفت من بنده خدا تمه به من اگتانبا تأده و مرا 
پینمبر کرده) و خردسالی ابن دو پیغمبر مانع كمال عقل و حکمتی که خدا 
به آنہا داده نبود» و اگر عقل آن را محال می دانست در هر كس و در هر 
حال محال بودہ و مفسران جز نادری اتقاق دارند که گواه يوسف در آنجا که 
می فرماید: «و شبد شاهد من اھلہا: گواهی از خاندان خود زلیخا گواهی 
داد» کودک خردسالی بود در گہوارہ که خدا او را به زبان آورد تا يوسف از 
هرزگی تبرئه کند و تهمت را از او بردارد. 

۳ -اگر ايمان او از روی معرفت و كمال نبود رسول خدایش بدان 





نمی ستود و آن را فيلت او نمی شمرد» و چون رسول خدا آن را فضل او 
شمرده و به فاطمه(ع) فرموده: تو خرسند نیستی که شوهرت دادم به اقدم 


همه در ایمان» چنانکه فرمود: اول كس از اين امت که بر سر حوض وارد ! 
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| شود اول كس باشد که اسلام آورده و آن على بن ابی طالب است» و هم 


روت 

فرشته‌ها بر من و على هقت سال صلوات فرستادند زیرا جز من و او 
کسی از مردها نماز نمی خواند؛ و مانند اين روایات؛ و از اینجا ثابت شد که 
ایمان او از روی يقين و معرفت بوده نه صرف تقلید و تلقین» خصوص که 
بيغمبر آن را ایمان و اسلام ناميده و آنچه بچه از راه تقليد و تلقین اظبار دارد 
به طور مطلق اسلام و ايمان نیست. 

خود امیرالمومنین سابقهٌ اسلام خود را مدح خود دانسته و از 
مفاخر خود شمرده و بر دشمنان خود بدان احتجاج کرده و در مقاسهای 
چندی آن را مکرر کرده؛ و گر ايمان او چنانچه ناصبی‌ها گویند معتبر 


نبودهروا نبود که آنا مدح "ند و عبادت نامد و بدان ببالد و خود را 





بدان بر ابی بكر و عمر برتری دهد و به ناچار مخالفان او بر او اعتراض می 
کردند» و چون چنین اعترآقتی نکردند و قبول کردند دلیل بر فساد گفتار 
اصبی‌ها است. 

۵ - بيغمبر» علی(ع) را در حالی دعوت با اسلام کرد که کار خود را 
نہان می داشت و از دشمن می هراسید» اگر به علی(ع) از همه جہت اعتماد 
داشت اين اعتماد دليل بر كمال عقل و شایستگی علی(ع) است» و اگر به او 


| اعتماد نداشت به حفظ اسرار و انضباط تام در امر اسلام در این صورت تقصیر 


کردہ است و خلاف حکمت و تدبیر عمل کرده و بيغمبر از اين نقصان و هر 
نقصانی مبر] است و خدامقام او را اجل شمرده و گفتار کسانی که به او 
چنین نسبت‌ها دادند دروغ شمرده ؛ در اين صورت مقصود ناصبی‌ها از طعن 
در ایمان علی(ع) عيب كردن رسول(ص) و نکوهش از افعال او و توصیف او 
است به عبث و تفریط » به طور خلاصه ترجمه شد. 

[ ۳۰ ] از مجلسی(ره) - از اين حدیث ظاهر می شود كه غسل دهندة 
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او جبرئيل و فرشتهها بودند» چون در روايت است كه او در چاه (جُب) بالین | 
از سُنَىهاء به قرينة اينكه راوى از عامه | 





یوسف آمد» و شايد از راہ تقيه باشد: با 
است و یا از شيعههاى كم خرّد جنانجه حكم به بجترى آثان از امام هم يا از راه 
تقيه است» يا برای خاطر شيعههاى کم‌خرّد است زيرا ائمه از ملانكه بہترند با 
اينكه حضور شخص امام را نفى نكرده و حضور فرشت‌ها با حضور او مخالفت 
ندارد. 

و شيخ صدوق و دیگران روایت کرد‌اند كه امام رضا(ع) در بغداد 
حاضر شد و پدرش را غسل داد و كفن پوشانید و به خاک سپرد و از ابو 
صلت هروی هم روایت کرد‌اند که امام جواد(ع) در خراسان حاضر شد روز 
وفات امام رضا(ع) و او را غسل داد و بر او نماز خوَانة» 

و از هرثمة بن اعین هم روایت كردوائد و در من وایت اخیر است 
که حضرت رضا(ع) به هرشم فرمود که: مأمون به تور وأكنة و به تو گوید: 
ای هرثمه مگر شما معتقد نيستيد کہ امام را جز امام غسل ندهد ہیں على بن 
موسى الرضا را که پسرش محمد در بلا حجار انت وما در طوس هستيم 
كدام امام غسل دادہ تو در پاسخ او بگو: ما معتقدیم كه بايد امام را امامی 


غسل دهد كه بعد از اواست و اگر يك متجاوزى تعدی کرد و امام را غسل | 


داد امامت امام باطل نشود كه متجاوزى او را غسل داده و باطل نشود امامت 
امامی كه بعد از او است به خاطر اينكه از غسل پدر غايب بوده است» و اگر 
ابوالحسن على بن موسى الرضا در مدينه مرده بود بسرش محمد او را آشكارا 
و عيان غسل می داد و اكنون هم در واقع او را غسل می دهد ولى نہانی. بايان 
نقل از مجلسی(ره). 

من می گویم از این روایت ظاهر می شود که در اینجا یک حکم 
قانونی است و آن عبارت از اين است که تصدی وظيفهُ غسل و دفن و كفن 


امام با امامی است که جانشین او است و کسی حق تقدم بر او ندارد مانند | 
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اولویت اولياء هر میتی بدو نسبت به دیگران» و يك حكم تشریفاتی و واقعى 
است كه بايد امام بعد در مراسم تجہیز امام گذشته حضور داشته باشد» يا به 
طور آشکارا و يا به طور نامعلوم» چنانچه استفاده می شود حكم نقدماولیاء 
ميت در تجہیز او حقی است مستقل و شرط صحت اعمال نيست» واگر 
كسى به زور متصدى تجهيز میتی شد و او را بدون اجازه و دستور اولياء غسل 
داد و كفن بوشيد و خاک کرد صحيح استء كرجه از نظر عدم رعایت حق 
اولياء ميت گناہ کرده و حف آنہا را برده است. 

۱ ] از مجلسی(ره) - شايد مقصود از علم اول علوم انبياء و اوصياء 
بيشين است و از علم آخر علوم خاتمالانبياء يا مقصود از علم اول عام به مد و 
اسرار توحيد و علم بدانچة گقشته و آنچه در نش نخستين بوده و علم به 
شرايع و احكام» و مفلصود از لآ علم به احوال معاد و بهشت و دوزخ و 
بس از مرگ و جز آنہا۔واولی اظبر اأنت. 

و تعبيئر:بصائ ركه گوید «علم الاول و علم الاخر» موید آن است» و 
در برخی روابات علم ول را رصول عا(ص) دانسته» و علم آخر را علم 
امیرالمومنین» و در آخر روایت به عطف استدلال کرده است بر مغايرت روح 
با ملائكه. 

[۳۲ ] از مجلسی(ره) - اخذ شربة - گفتعاند اين اشاره است به ماده 
غذائی که نطفه از آن بسته شود و آن را از آن زیر عرش دانسته برای اينكه 
ملکوتی و خوش گوار و پاک است و از پاکی به پاکی رسد و ملك همان 
است که بر آن غذا گماشته است و آن را به كمال لائق بدان می رساند و تا 
چبل روز سخن نشنود برای آنکه هنوز در مرحلاً گیاهی است و حس حیوانی 
در آن دمیده نشده و بعد از آن کلام نفسانی الہامی شنود» و شاید امام در 
شکم مادر کلام حسی را هم بشنود پیش از آنکه گوش برآرد چون مردم 
دیگر» و نوشتن ميان دو ديده کنایه از ظہور نور دانش و ولایت است در 
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پیشانی او بلکه در سراپای او چنانچه فرمايد: نورشان از برابر و سمت راست 
بشتابد و ميان اخبار تناقضی نیست(از نظر اينكه در برخى تعبير شده به 


کتابت در بازو) و اطلاق کلمه بر ارواح کامله در عرف كتب منزله و زان | 


انبياء شايع است چنانچه راجع به مسيح آمده و منارهُ نور» نیروی حدس و 
فراسّت و هوش او است چنانچه خدا عز و جل فرماید( ۷۵ سوره حجر): (به 
راستی در آن آباتى است برای هوشمندان)» انتهى. 

من گویم: انکار آب در آسمان بر بايهُ اعتفاد به قواعد فلاسفه است و 
مقصود از منار چنانچه در برخی اخبار بیاید فرشته‌ای است» و برخی اخبار آن 
را روحالقدس دانسته‌اند و گفتهاند مقصود اين است که قلب امام هبط 
الہامات ربانی و افاضات الهيه است. 

[۳۳] از مجلسی(ره) - جریانا طلا از دزد گت او كنايه از 
درخشیدن و صفا و فروزش آنہا است. 

[ ۳4 ] از مجلسی(رہ) - ظاهر این است كه تفسیر مطہر 
است» زیرا اطلاق تطهير بر ختان شايع )سكا و کلیکۍ بان ان را به باب 





تطہیر عنوان کرده» و از امام صادق(ع) روایت کرده است که رسول خدا 


فرمود: 
اولاد خود را روز هفتم تطہیر كنيد که خوش‌تر و پاک‌تر و برای 
روئيدن مو موثرتر است» نا آنکه می گوید: محتمل است مقصود پاکی از 
خون و كثافات باشد. 
۳ 








خواص امام است که محتلم نشود چنانچه در بعض اخبار است؛ و ممکن 
است مقصود ظاهر آن باشد نه به معنی اينكه غسل بر او واجب نیست بلکه به 
این معنی که پلیدی جنابت ندارد. انتهی. 

می گویم: موید معنى اول است کہ از امام رضا(ع) اين خبر نقل شده 





ب ٤ء‏ شہید ثانى آن را به معنى عدم احتلام دانسته و گفته از | 
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| و به جای لا يجنب» لایحتلم فرموده است. و موید معنی دوم است آنچه در 
اخبار بسیاری وارد است که چون پیغمبر در خان همه را از طرف مسجد بست 
و در خان علی(ع) را باز گذاشت» فرمود(طبق روایت امام رضا ع): برای 
احدی نشايد که در اين مسجد جتب شود مگر من و على و فاطمه و حسن و 
حسین و هر كه از خاندان من باشد» زیرا او از من است. 

* يرى من خلفه *ممکن است من در هر دو جمله حرف جر 
| باشد(می بیند از بشت سر چنانچه می بیند از برابر) در اين صورت مفعول 
محذوف است» يعنى هر چیز راہ و ممکن است موصول باشد و مفعول(می 
بیند کسی را که در بشت سر او است چنانچه می بیند کسی را که در برابر 
او است) و ظاهر ابن اسي گهبرویت در جملۀ اول که راجع به يشت سر 


است به معنی علم اپلت» زیرادینپمقیقی منوط به شرائط آن است و چون 
ریت در علم مجازاً استعمال شود به اعتبار تشبیه به ریت بصری به یک 
مفمول تعلق كيرد چنانچه در گفتار امیرالِموٴمنین(ع) گذشت که فرمود: لم 
اکن لاعبد ربا مارا و بش وو لم ره المیون به مشاهدة الابصار و لکن 
رأته القلوب به حقائق الايمان» و نموه آن بسیار است. 

و اينكه گفته‌اند خدا برای امام ادراکی در فضا آفریند چنانچه در 
آخرت گویائی در دست و پا آفریند» يا اينكه شماع دید امام از برابر او 
منمکس شود مانند انمکاس او از آينه و بشت سر را نمایش دهد تکلفاتی 
| است که مورد حاجت نيست و قول به اينكه دیده آنچه را در برابر او يست 





درک می کند از باب خرق عادت و معجزه بر بايهُ این است که شروط ریت 
عادی است» و جائز است خدا خرق عادت کند و دیدن را در جز چشم از 
اعضای دیگر بيافريند و آنچه در برابر بيننده نباشد ببیند؛ و همانا این سخن 
بر اصول اشاعره درست آيد كه رزیت خدا را تجويز کنند و اما بنابر اصول 
مقررهُ معتزله و امامیه این احتمال درست نيايد و الله اعلم به حقيقة الحال۔ 





پایان نقل از مجلسی(ره). 


من می گویم ما در باب نفی ریت از خدا شرائط امکان رویت را بیان | 






کردیم و برابر با دیده بودن از شرائط رویت نیست و رویت آنچه در 
است محال ذاتی نیست و به وسیل انکسار شماع يا نفوذ نور از جسم کثیف 
که امروز به وسیل علمی محقق شده است ممکن است و ابتناء آن بر اصول 
اشاعره در باب دعوی رویت حق درست نیست. 

[ ۳۵] از مجلسی(ره) ان الله خلقناء یمنی بدن‌های ما را از عليين 

عِلّیْ به کسر عين و لام با تشديد و ياء با تشدیدہ مبالفه در عالی است 
يعنى بسيار بسيار بلند» و برخى كفتهاند عليون نام آسمان هفتم است» و 
بعضى آن را نام دفتر فرشتههاى نگہبان كردار چژت بي كان دانند» و برخی 
هم كفتمائد عليين بلندترین مکان» اشرف مادب» اقرب يفكت به خدا است 
و این معنی در اینجا مناسب‌تر است. بايان نقل مجلی(وه). 





سر 


آفریده 





ظاهر اين است که عليين بالاتزین, درجات ماده استء ورائمه دارای | 
روح فوق مادماند» و ظاهراً مقصود از آن همان روخ القاس است که روح | 


مخصوص به انبیاء و اوصیاء است چنانچه در بیان ارواح گذشت» و روح 
ایمان و ساثر ارواح مخصوص به مؤْمنان كه شيعه ائمەاند در عالىترين مُق 
ماده است که همان عليين است و به اعتبار اينكه روح شيعيان هلق پیکر 
ائمه است» با هم نزدیکی دارند و به هم محبت دارند و دل شيعه به امه متوجه 





است. 
]۳٦[‏ از مجلسی(ره) - ان الله خلقنا» یمنی ارواح ما را آفرید» و 
مقصود ارواح محمد و اوصیاء او است. من نور عظمته» معنی نوری که دلالت 


بر كمال بزرگی و قدرت او دارد. ثم ور خلقناء ناظران در اين خبر تصویر | 


خلق را به آفرینش ابدان اصلیه تعبیر کرده‌اند. 
ولی گمان من این است که مقصود خلق کالبدهای مثالی است شبیه 
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به ابدان اصلیه كه صورت خلق و نمونه آنها است و دلالت دارد كه ائمه پیش 
از آفرینش اجساد مادی پاک خود و پس از مفارقت از آن و بلکه از آن و 
بلکه با آن تعلق به اجساد مثالی دارند» چنانچه برای ما بعد از مردن اجساد 





مثالی باشد که ارواح ما بدان آويزد چنانچه در کتاب جنائز بيايد و به اين 
وسیله بسیاری از اعتراضات وارده بر این اخبار حل شود و بر آن دلالت دارد. 

قول او که: فكنًا خلقاً و بشراً نورانيين» خلق از روح است و بشریت 
از کالبد مثالی که در صورت بشر است و هر دو نورانیند چون هر دو جسمی 
لطيف و از عالم ملکوتند» بنابر اين كه روح هم جسم است و بنابر این که 
مجرد است» نورانی بردنش کنایه از ب ركنار بودن او است از ظلمت هیرلا و 
پذیرش او از انوار قدسیم وهای ربانيه. مثل الذی خلفنا» یعنی از آنچه 
ارواح ما را از آن آفرّده است. 

بعضی از افاضل كفته تعلق تتصویر به ابدان در برابر ارواح با اینکه 
ارواح هم جسم تند نابر اين است که ابدان دیدنی هستند به خلاف ارواح 





که مانند فرشته و مجن مرن هشتند» و مقصود از طینت ماده است و زیر 
عرش مقام علیین است و عرش عبارت از اعلا عليين است» این حديث دلالت 
دارد به برتری ائمه از انبیاء و برابری شيعه با انبياء» و مقصود به ناس اولی 
۱ انسان حقیقی است و به دومی انسان معمولی(یعنی یک سر و دو پا) و همج 
| پشه در باد است. بايان كلام مجلسی(ره). 
من می گویم: در اين حدیث کلمةٌ خلق آمده است و لد تصویر و 
کلم طینت» خلق از نور است و تصویر از طینت» خلق همان فيض ایجاد 
است که پرتو عظمت و نیروی خدا است و تصوير و قالب گیری این فيض 
۱ وجود است در ماده که وجود در حيز است» ماده دارای اعمافی است از وجود. 
| که تا کنون مراتبی از آن کشف شده است: 
١ |‏ - ماده عنصری معروف در فلسفهٌ قديم که عبارت است از 


۱ و تحهامكابسيت م 


۱) آب ۷ ) خاک ۲ ) هوا ۽ ) آتش. 

قرنها دانشمندان جہان اینہا را عناصر بسيطهٌ عمقی عالم می دانستند 
و روی آن صدها فريضه و تانون علمی تصویر کرده بودند. 

۲ - عناصر گازی - که دانشمندان عصر جدید بدان پی بردند» چون 


اکسیژن و هیدروژن و آزت و کربون و سدیم وو... و معروف است که نود و | 


چند عنصر بسيط گازی کشف شدہ و ثابت شده که عناصر اربعه ترکیبات 
این عناصر گازی می باشند. 

۳ - عناصر هسته‌ای که از انفجار اتم كشف شده» چون الکترون و 
پروتون وءو... 

در ابن ميان مسائل نور و حرارت و تشعشناتهم هنوز حل نشده که 
عمفی از ماده هستند با آثار خواص آنند» و شاید علم در یه عماق دیگری 
از ماده کشف کند» هر يك از اين اعماق ماده در محیط خود هم کالبدی 
دارند و هم می توان از آنہا کالبدی ساخت؛ و همان کالبد در عالم گازی و 
اتمی و هستهاى نورانی و نا آنجا لطیف ات گه به دید»دزگ نود و روح 
انسانی موجودی است در عمق عمیق‌تری از این مراحل ماده که به وسيله ابزار 
علمی تا کنون کشف نشده است. 

و البته ارواح عالیه تعلق به مراحل عمیق‌تری از ماده دارند و هرجه 
هاده عميقتر باشد فراز گیری و نشعشع و انفجار آن بیشتر و وسیم‌تر است. 
شما اگر یک متر مكعب آب را مركز اعتبار كنيد و آن را به وجود بخار 
تبدیل كنيد و سپس آن بخار را به الکتریسیته تبدیل كنيد و سپس آن 
الكتريسيته را به نوری که کارخانٌ برق ظاهر می کند تبدیل كنيد و آن نور 
را به امواج نامرئی حامل صوت و صور تلویزیونی و از آن مرحله آن را به اتم 
و اعماق اتم برسانيد» يك داثرهُ بسیار وسیع و فضائی دور این م رکز یک متر 
مربع آب به وجود می آید که از وسیح‌ترین و عمیق‌ترین درجات آن ۔ که 


























می توان ككفت بشر هنوز آن را نفهمیده است - به عرش تعبیر می شود. 

تصوير آفرینش امه را بايد در آنجا جست؛ يعنى وجود امام در 
مراحل تکامل خود آن مرتبه از وجود خود را درک کرده است و شيعيان امه 
كه در سير تکامل روحی دنبال آنہا هستند مرحلهٌپائین‌تری را درک کردند 
و تصور و نقشهٌ وجود آنہا در مرحله‌ای است که از آن تعبیر به طينت امام 
شده است و موجودات دیگر در همان مراحل تاریک و بستهُ خود متوقفند و 
سیر صمودی ندارند بلکه سیر آنہا در داثرهٌ محدودی است مانند يابوى 
عصارخانه که عمری می‌چرخد ولی به دور نقطةً محدود و تنگی؛ و مراتب 
معنوی دریافت عمق هستی نسبت به در صنفی و شخصی موقعی از انکار و 
اندیث‌های او فہمیدہ شود" که این افكار و اندیشه‌ها در آينه عمل و کردار و 
گفتار و صلف و شخض هر ملکارمنگیکس و نموده شرد. 

روح مثالی و برزخى جه در ائمه و جه در سائرين عبارت از یک 
کالبد جدا از حقیقتِ وجرد آو نیست كه مانند کندوی زنبور عسل تہیە شده 
باشد و روح چون مالک زنبور ل بپرد و در آن درآید يا از آن برآيد بلک 
عبارت از یک عمق متوسطی از وجود هر انسانی است که با او پدید آيد و با 
او باشد» و در این جہان به طور غير محسوسی فعاليت دارد و در درون وجرد 
مبہم انسانی نقاشی‌ها می گند و خیالہا می بافد و کاریکانورها رسم می گند 
و خوابہا جلوه می دهد و در موقمی که بوستهُ تن از هستی وجود انسانی دور 
افتاد و گویند مرد ظہور بیشتری دارد و عجیب است که مرحوم مجلسی(ره) 
در تنگنای فهم این گونه اخبار خود را در ساير اصطلاحات امفہوم حكماء و 
نلاسفه می کشاند و بر خلاف ذوق خود با آنبا همنفس می شود و در اینجا 
مثل اينكه كالبد مثالی را يك موضوع جدا از وجود انسانی به حساب می 
آورد و می خواهد بگوید روح بشری چون ملکهٌ زنبوران عسل از کندوثی به 
کندوئی جا به جا شده و مى شود و اين خود اعتراف به يك نوع از تناسخ 
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نامرئی است كه همهُ اشكالات تناسخ در آن وارد است. 

مفاد اين اخبار نظر به مراحل زمانى وجرد ائمه و شيعه ندارد كه در 
زمانى جنين بوده و در زمانی چنان استء بلكه نظر به مقامى دارد كه فوق 
زمان است. 

متصود اين اخبار تحلیل و تجزیهٌ مراتب معنوى افراد کامله و 
قریب‌الکمال انسانی است که از نظر دریافت عمق وجود خود تا اعلا عليين و 
یک درجه پائینتر از آن رسیده‌اند. ۱ 

[ ۳۷ ] از مجلسی(ره) - و اظہر نزد من ابن است که «غیرنا» اهل 
البیت دنبالهٗ جملهٌ سابق است و مقصود ابن است که همه انبیاء و فرشته‌ها از 
يك طين و یک روحند جز ما خاندان که از ډه طټن و دو روح هستیم و 
جملاٌ سوال و جواب با امام کاظم(ع) در اين ميان معترّه ست ولی بیشتر 
شارحین «غیرنا» را دنبالهُ جواب سوال گرفت‌اند.و گفته‌اند مقصود اين است 
كه «جبلت» خلق جز ما خاندان اسے وخلق ما جپلت ندارد. 

شيخ بمائی كفته: یعنی ماده بدن ما بت نم ندارد بلک طينت است 
زيرا از ده طينت آفریده شده» محدث استر آبادی گفته: توضیح مقام این 


است که خدا هر بيغمبر و فرشته‌ای که آفریده از یک روح است و یک 
طينت از آن هر پیمبری است» و فرشته را در طینت نیاورده چون تن مادی 
ندارد. 

ابو صامت از راویان امام باقر و امام صادق(ع) است و ظاهراً شرح 
طينتها را از یکی از اين دو امام نقل کردہ است. 

یکی از محققان كفته: گویا علم انبياء را به نہر تعبير كرده برای 
اینکە مانند يك دیگرند» در یکی ماي زندگی روح است و در دیگری ماده | 
زندگی تن و از آن به نور تعبير كرده برای پرتو دادن آن» و علم دانشمندان ! 


پائین‌تر را نور نور خوانده چون شعاع علم انبیاء است و چون دو لبه نهر | 











AY 














اه 


| نگمدار آنند و گرد آن را دارند تا آب به قرارگاه خود برسد که دل 
| پینمبر(ص) است يا وصی اوه و طینت‌های بہشتی از ملکوتند و طینت‌های 
زمینی از عالم ملک که از آمیختن آنا بدن خاتمالانبياء و خاندانش آفریده 
شده به خلاف انبیاء و فرشته‌ها که آنہا از يك طینت آفریده شده‌اند چنانچه 
آنان تنبا یکی از دو روح را دارند. این کلمات بر باه اصول و اصطلاحانی 
است كه او پذیرفته و خود داند که جه گفته. 

[۳۸] از مجلسی(ره) - مما خلقناء یعنی از آنچه بدن‌های ما از آن 
آفریده شده و در این عبارت اختصاری است که از كفتههاى پیش معلوم است 
و محتمل است كه مقصود این باشد كه ابدان ما از اعلا علیین خلق شده» و 
قلوب شیمه‌های ما هم از آن که بدن ما خلق شده» و این معنی 
اظبر است» و بدان که مفسرین گار تگپیر علیین اختلاف دارند: 

١‏ - آن درجات عاله‌ای.اسطت که گرد آن جلالت است. 

۲ - آستمان هفتم است. 

۳۔ سدرة المنتهىة 

٤‏ - بهشت است. 


۵ - لوحی است از زبرجد سبز زیر عرش آويخته و کردار آنان در آن 





| نوشته است. 





فراء گفته؛ یمنی فراز بر فراز تا آنجا که پایان ندارد» و مقصود این 
است که نوشتة کردارشان يا آنچه در آن نوشته شود در علیین است» یعنی در 
دفتر اعمال آنہا است يا آنکه دفتر اعمالشان در اين جاهای شریف است» و به 
| این معنی آخری در آیه مضاف حذف شده» یعنی «ما ادریک ما علیین» اين 
| بیاناتی است راجع به تفسیر آيهُ کریمه» و اما وجه استشہاد بدان در اين 
ا حديث بر دو وجه است: 


١‏ ) به مناسبت اينكه دفتر اعمالشان در جائی است که گل آنہا از 


آن برداشته شده است. 


۲ ) مقصود از کتاب اعمال آنہا همان روح آنہا است که علوم آنان 
در آن نقش بندد. 





در تفسير لامِجین) هم اقوالى است: 

۱ - زمين 

؟ - فروتر از آن. 

۳ - جاهى در دوزخ. 

در صحاح كويد سِجّین محلى است کہ دفتر فاجران در آن است» 
ابن عباس كفته: دنترهای آنان» ابوعبيده گفته: سِجّین از سجن است چون 
فسيق از فسق» و استشباد به آبه طبق دو وجه كذشةة أثتت. 

1 ] از مجلسی(ره)» از حسن بناعلى(ع) يبه كترستى وارد است 
كه در ضمن خطبداى که برای مردم ايراد كرد.فرمود: ما اخاندانی هستيم كه 
خدا مودت ما را واجب کرده بر هر سیلمانی و فرموده( ۲۲ سوره شوری): 
(بگر ای محمد من از شما مزدی نخواهم جز"ذوستی درباه آخویقان و هر که 
حسنداى به دست آرد برایش در آن بيغزائيم) به دست آوردن حسنهٌ دوستی 
ما خاندان است. و اسماعیل بن عبدالخالق هم از امام صادق(ع) روایت کرده 
که اين آيه درباره ما نازل شده است. 

[ ۰ ۶ ] از مجلسی(ره) - فالمومن غریب؛ يعنى ظاهر شد که درست 
ار پیغمبر که فرمود: مومن غریب است» یعنی کمیاب است و کمتر 
کسی يابد که با او انس كيرد و أنسش با خدا و اولیاء خدا است. 

[۱ ۶ ] از مجلسی(ره) - مقصود اين است که خطاب در کلم 
«جاووک» متوجه به امیرالمومنین است به قرینه‌ای که فرمود: و رسول خدا 
برای آنها آمرزش می خواست» زیر التفات از خطاب به غیبت و سپس عرد 








به خطاب بسیار در کلمات عرب نادر و کم‌یاب است» و تعبیر هم از 




















5 شرحهاى کتاب بت گے 

۱ هم‌پیمانی آنپا در غصب خلافت به مشاجره به اعتبار یکی از وجوه زیر است: 
۱ ؟ -مقصود از تشاجر همكارى در جریا امر است چنانچه بعضى 
| گفه‌اند. 

۲ اين تشاجر و ستیزه پیش از عقد پیمان ميان آنہا رخ داده است و 
سپس دربارهُ آن متفق شدند. 

۳ يا مقصود زمین؛ ستیزه و تشاجر آنہا با مومنان است زیرا مطلب 
مہم است و آنہا با هم‌دستی برای غصب خلافت در مقام ستیزه با مومنان 
بر آمده‌اند. 

٤‏ - مقصود امام اين است که اين پیمان ناروای آنان ستم بر خود آنبا 
است و به وسیلهٗ آن در مام ستيه با خدا و رسول و موّمنان برآمدهائد که امر 
امامت را از بنی هام بگرداننگار و یقصود اين است كه به وسیلۀ این پیمان 
نزاع ميان آنہا با خدا ورسول و.مؤمنآن پدیدار شده است. 

ا ]4٤[‏ از مجلسی(ره) - مشہوںمپان مفسران اين است که مقصود 
پیروی از احسن» گفکار اَنت» و پیروی آحسن گفتار عبارت از ترک تصرف 
در آن است به کم و زياد كردن از نظر نقل به معنی؛ و اين تصرف مخالف با 
تسلیم است» و محتمل است که مقصود این باشد که احسن انباع را دارند 
یعنی به بہترین وجمی پیروی می کنند» و این معنی بہتر بر بیان امام(ع) 
منطبق است. 

۱ [4۳ ] مقصود این است كه صورت حج و طواف به خانة كعبه در 





| زمان جاهلیت هم معمول بوده» ولی هدف از حج» اجتماع موثر در اصلاح 
امور بشر است که بايهُ آن تحصیل دانش و تعاون در امور اجتماعی است به 
رهبری پیشوای عادل و درست کار» و اين مردم از روح و هدف حج بر کنارند 
| و به همان صورت و پیکر؛ُ عمل متوجہند» و اين عمل آنہا با طواف مردم 
کافر در زمان جاهليت یکی است. 





٤ ٤[‏ ] چون ولایت شرط صحت عمل است» حج بی ولايت امام اأ 


همان انجام عمل دوران جاهلیت محسوب است. 

[ 4۵ ] از مجلسی(ره) - هم ألطف بصبیانناء يعنى برای ما عيان شوند 
به قصد خدمت بر کود کان» و این منافات ندارد با آنچه گذشت کہ امام 
فرشته را معاینه نمی کندہ زیرا که این حمل می شود بر عدم معاينه هنكام 
حدیث گفتن نه در هر حال» يا مقصود عدم معاینه است به صورت اصلیه با 
در اکثر اوقات. پایان نقل از مجلسی(ره). 





من می گویم در آنجا شرحی راجع به ارتباط فرشت‌ها با بشر درج | 


شد كه بہتر است مورد مراجعه و نديّر واقع شود و حمل احادیث عدم معاینه 
بر حال حديث گفتن و جواز معاينه در غير آن بپیاژ ایرو ناجور است. 


[ 4 ]از تاموس - زغب» برهاى پڈز و نرم وآپرگائی كه اول بار | 


درآید» اين خبر با صراحت دلالت دارد که فرشته‌ها جسفند و پر دارند 
چنانچه مورد اتفاق مسلمانہا است» برء خلاف فلاسفه و بيروان آنہا 
مجلسی(ره). 

[ 4۷ ] بنابر نسخه:سبحا؛ بعضی كفتهاند مقصود اين است که آن 
برها را به رشته می كشيدند و برای حفاظت به كردن کود کان می آویختند۔ 
از مجلسی(رہ)۔ 
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[ 4۸ ] از مجلسی(ره) - مضمون اين روایت از متواترات است و باب | 
ثعبان در مسجد كوفه معروف بوده» و گویند بنی اميه مدنها فیلی بر آن در 


بستند تا نام آن را بگردانند و باب الفیل معروف شدہ عبان ماری كُلّقت و ! 


دراز است. 

٩[‏ 4 ] از مجلسی(ره) - اجد منصور بن جمہور الخ» يعنى دریافت 
می كنم که منصور بن جمپور امیری است که به دستور کسی نیست و 
مستبدانه كار می كند» و این خبر را از امام(ع) در ضمن پیشگوئی‌ها شنیده 
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بود» منحور بن جمہور از طرف بتى اميه والى كوفه شدہ يزيد بن وليد بعد از 
عزل يوسف بن عمر در سال ۱٢١‏ بس از وفات امام باقر(ع) او را به 
حكومت كوفه گماشت كه ۱۲ سال از وفات امام باقر(ع) گذشته بود. 

[ ۰ ۵ ] از مجلسی(ره) - مقصود از جملهٌ اخير دو جيز است: 

١‏ -اينكه و مقام امام باقر و پدرانش(ع) كه سالم و امثال او 
بدان عقيده داشتند مانع نيست كه به فرزندان آنہا هم همان مقام داده شود. 

۲ - آگاهی بر اينكه امامت محقق نشود مگر با شرائطى كه از آن 





| جمله علم به احوال خلق و دعاوى آنہا است و دانستن حق از باطل آنہاء تا 


بتواند به حكم داود و سليمان قضاوت کند و حق را به صاحبش برساند برای 


| رد بر سالم و هم‌عنیده‌های و که معتقد به امامت زيد شده بودند و او داراى 


اين اوصاف نبود. 

[ ۵ ] از مجلسى(ره)._بْدان كه ظاهر اين اخبار ابن است که چون 
امام قائم(ع) ظنہؤں, کند بدانچه در هر واقیه‌ای خودش می داند حکم می کند 
نه طبق گواه» اتا اماما پیش از او گاهی طبق ظاهر حکم می کردند و 
گاهی هم آنچه را از واقع می دانستند به تدبير عيان می کردند» چنانچه 


امیرالمومنین در بسیاری از موارد می کرد اين اختلاف روش از قبيل نسخ و 


تبدل حکم نیست تا اعتراض شود که پس از بيغمبر ما نسخی نباشد بلکه به 
یکی از دو اعتبار است: 

١‏ - نسبت به بعضى موراد از باب تقیه است(چنانچه در افطار روزة 
امام صادق نقل شده که فرمود: می دانستم ماه رمضان است و افطار کردم زیرا 
افطار يك روز از ماه رمضان و جبران آن به قضاء بهتر است از اينكه گردن 
زده شود). 

۲ - اختلاف اوضاع و احوال جامعه زيرا ممکن است پیغمبر(ص) به 
امام دستور داده باشد كه در صورتی که مردم بپذیرند و ایجاد تفرق و 


ات شرحهای کاب ّت 8۲ 


ب ركشت از دين نگردد طبق واقع حكم كند و در غير این صورت به ظاهر 
شود خدا به هر امامی وظيفهُ مخصوصی داده چنانچه در 
از آسمان گذشت» و چون همه اینہا را پیشمبر با هم خبر 








داده است نسخ محسوب نیست زیرا نسخ حکم تازه‌ای است بر خلاف 
استمرار حکم پیش که اظهار شده. 

شيخ مفيد قدس سره در کتاب المسائل گفتعائد: 

برای امام روا است که به علم خود حکم کند چنانچه به ظاهر گواهی 
شاهدان حکم می کند و وقتی مشهود عليه را بر خلاف مضمون شمادت بداند 
گواهی كواهان را باطل می سازد و به رای همان حکمی را که طبق واقع خدا 
به او اعلام کرده می دهد» و من معتقدم که روا ادا از امام حقیقت را 
نان دارد واو به ظاهر حکم کند» كرجه پژ خلاف واقیع"پحفوظ نزد خدا 
تعالی باشد و روا است که خدا گواهان راست كو و دروخ كر زا به او بفهماند 
و حفيقت بر او مکشوف گردد» جریان امور در ابن مورد وابسته په الطاف و 
مصالحی است که جز خدا نمی داند و مان به امامت عضوم را در اینجا 
سه قول است: 

۱ - برخى را گمان اين است كه احكام ائمه(ع) هميشه طبق ظاهر 
است نه طبق آنچه از طرف خدا می دانند. 

۷ - برخی معتقدند كه احکام آنہا طبق واقع است و به ظواهری که 
در معرض خلاف هستند اعتبار نکنند. 


۳-برخی را عقیدہ همان است که من گفتم» و خاندان بنی | 
نوبخت (ره) در این موضوع عقیده روشنی از خود اظہار نکرده‌ند که بتوان به | 


طور يقين آن را به آنان نسبت داد. 
شيخ جلیل امین الدین ابو على طبرسی طاب مرقده در کتاب 
اعلامالوری گفته است: اگر اعتراض شود که اجماع مسلمین بر اين است که 




















5 شرحهاى کناب حت ات 


| بس از رسول خدا(ص) بيغمبرى نيست و شما شيعه اماميه گوئید كه چون 
امام قائم(ع) ظهور كند اين احكام را اجراء کند: 
١‏ ) ازاهل کتاب جزيه نيذيرد ‏ با اينكه جزيهُ اهل كتاب در قرآن 
ثبت است. 
؟ ) هركس بيست سال داشته باشد و در دين فقيه نباشد او را بکشد- 
ابنكه حرمت قتل نفس محترم در قرآن ثبت است. 
۳ ) فرمان دهد تا مساجد و مشاهد مشرفه را خراب کنند - با اینکه 
ساختمان مساجد و حفظ آنها مضمون کتاب و سنت است. 
٤‏ )او به حکم داود قضاوت کند و از مدعي گواه نجوید با اينكه 
بيّنه در قرآن معتبر شناخته ده و سنت بيغمبر است که بر مدعی بيّنه لازم 





| است. 

واز این قبيل احکام منسول په قائم كه در اخبار معتبرهُ شما مندرج 
است» و اثبات اين روش برای قائم سبب نسخ شريعت و ابطال احکام آن می 
شود و شما قائبنفام ترا کاب نید گرچه لفظ آن را به زبان نياوريد» از 





این اعتراض جه جوابی داريد ؟ جواب اين است که آنچه را برشمردی در 
مذهب امامیه ثابت نیستء مثلاًة 

۱ دلیلی نیست که قائم(ع) از اهل کتاب جزیه نيذيرد و هر بيست 
ساله‌ای كه در دين فقیه نباشد بکُشد و اگر خبری بدین مضمون باشد مورد 
اعتماد نیست» و اما هدم مساجد و مشاهد ممکن است مخصوص به آن 


قسمت باشد كه بر اساس تقوی و نیت خدا پرستی ساخته نشده باشد و اين 





| موضوع مشروع است و خود بيغمير هم بدان عمل کرده» اتا آنچه روايت 
شدہ است که به حكم آل داود قضاوت کند و گواه نخواهد اين هم قطعی 
نيست و قابل تردید است و اگر هم درست باشد تأویلش این است که به علم 
خود عمل می کند در آنچه می داند و چون امام يا حا کم چیزی را بداند بايد 





بدانچه می داند حکم کند و از آن پرسش نکند و در اين مورد نسخ شریعت 
نشده است. 

به علاوہ آنچه معترض گفته که امام قاثم(ع) خبر را ترک می کند 
و كوش به گواهی نمی دهد اگر درست هم باشد نسخ قانون شرع نیست زیرا 
نسخ در آنجا است که دلیل آن بس از دلیل حکم منسوخ آید و با آن 





همزمان نباشد» و اگر دلیل حکم مخالف همزمان حکم متروک باشد ناسخ | 


آن محسوب نشود كرجه مخالف معنای آن باشد» و از اين رو ما اتفاق داریم 
که اگر خدا سبحانه فرماید احکام تعطیل در شنبه را تا فلان وقت مراعات 
كنيد و سپس رعایت نکنید» این حکم به عدم رعایت نسخ نیست زیرا دلیل 
رافع همزمان دلیل مثبت حکم رعایت است» جِلن يق حکم کلی درست 
باشد و ما می دانیم كه پیغمبر(ص) به ما اعلام کرده اسك گم قائم از اولادش 
را واجب است پیروی کرد هرجه حکم کلد بايد پذیرفت» در اين صورت 
اگر ما درک وجود و ظہور امام قائم زا کرديم و او احکامی مخالف احکام 
پیش به ما نمود ابن عمل به حكم ناسخ تیت رټرا نستغ شامل موردی که 
دلیل مخالف همزمان حکم سابق باشد نمی شود. بايان نقل از مجلسی(ره), 

در اینجا توجه به چند نکته لازم است: 

۱ .احکامی که روی عنوان خاصى تشریم شده است ووضع زمان 
وحال مکلفین در حساب شرائط آن محسوب می‌شوند و ب‌وسیلٌارتفاع عنوان 
يا تحول اوضاع موضوع آنہا از ميان می‌رود» بسیاری از موارد مذ کوره در 
کلام شيخ مفید(ره) از این قبیل است مثل جزيهٌ اهل کتاب» جزیه در 
حقیقت يك مال الصلحی است که طبق عقد قرارداد وفق مصالح ومقتضیات 
زمان است اگر روزی امام صلاح ندید که عقد و پیمان جزیه با کافر کتابی 
بندد وبا او بەوضع دیگری عمل کرد هیچ ریطی به‌نسخ ندارد ومخالفت 
باق آن واحکام باقية دين نشده است تا محتاج بەاین تکلفات باشد» مثل اينكه 











یکت و 


پینمبر اسلام هنكام هجرت به‌مدینه بایبود مدینه عقد وپیمان صلع بست 





وقرارداد مالى هم درضمن آن بود ویعد از اينكه یبود آن را نقض کردند دیگر 
| زمینەای برای تجدید آن به‌وجود نیامد و اين از باب نسخ احکام نبوده ومثل 
اینکە پینمبر در آخر ايام زندگی خود وتسلط کامل بر جزيرةالعرب تجدید 
| عقد جزیه را با اهل کتاب در جزیرتالمرب ملفی کرد واين مضمون جزء 
مهمات نصوص وصایت آن حضرت ضبط است که: 
(لایجتمم فى جزيرة العرب دینان) دو دين در محيط جزيرةالعرب 
جمع نشوند» یعنی جزيرةالعرب تنها بايد مسلمان نشین باشد و یبرد و 
نصاری در صورت عدم قبول اسلام از آن بیرون رانده شوند» اين نص وصایت 
پینمبر اسلام در آخرین یام گانی او مورد اتفاق است و عمر در اجرای آن 
پا فشاری بسیاری کرد واين اسل محفوظ بود ودر اين دوره‌های اخیر دولت 
سمودی آن را نقض كرد و به وسیل عقد پیمان نفتی با شرکت آرامکو 
| جمعى کفار ستیجی زا در سرزمین جزيرةالعرب مستقر ساخت در اینجا این 
اعتراض پیش می‌آید؛ دولتی كه بدنام دي نو به‌عنوان امر بهمعروف و نمی از 
منکر و به‌استناد احادیث مبهم و قابل تفسیری قبور امامان شيعه را خراب 
م ىكند ودر مسجدالحرام ومسجدالنبی وسائل مزاحمت حجاج را فراهم 
می‌سازد كه مثلاً روی خاک(تربت) سجده نکنند ودست ولب به‌ضرائح 








وقبور نرسانند وفلان زیارتنامه را نخوانند يا فلان کتاب را با خود نداشته 
باشند» چگونه اين اصل مسلّم اسلامی واين وصیت صریح پیغمبر اسلام را 
نقض کرده و خارج از اسلام را بر اراضی زر خيز جزیرةالعرب مسلط نموده 
است. 

۲ . موضوع کشتن بيست سالداى که مسائل دين را ياد نگرفته است 
که به‌تفقه در دين تعبير شده» تفه در دين از نظر تعبیر قر آن فہم واعتفاد 
است و با وجود وسائل تبلیغ ورف عذر هر كس در سن بيست سال 











۷۹ بەد 





ہہت ہن 


1 شرحهاى كاب سيت 2 


دين را نفہمیدہ وبا آن آشنا نشده جز معاند ومخالف اسلام نیست واگر از | 


نظر مقررات اسلامی محكوم به اعدام شود نقض قانون قرآن واسلام نباشد 
ودر این عصر هم محكمه نافذ و مطاع اسلامی وجود ندارد وگر نه بسيارى از 
بيست ساله‌ها كه در محيط اسلام شلنگ می‌زنند محكوم به کفر وارتداد 
ومستحق اعدامند. 

۳ . موضوع هدم مساجد ومشاهد از دو نظر است: 

(۱ ) از نظر اينكه اینہا اعتبار معبد دارند ووسیله اقام جمعه 
وجماعت هستند وبا ظہور امام قائم كه همه افراد مسلمين از زن ومرد مقيد به 
جمعه وجماعت می‌شوند دیگر هیچ ساختمانی نمی‌تواند افراد نمازخوان 
واجتماعات جمعه را در خود جای دهد ابن که این سّاختمان‌ها ہی استفاده 





می شود و امام فائم(ع) آنبا را خراب می 
وآماده برای افامهٌ جمعه وجماعت می‌سازد. 

( ۲ ) بسیاری از مساجد ومشاهد طبق هندسه اسلامی سیاختہ نشده 
است و بلکه به‌هم‌چشمی با کلیساهای مسیحیساخته ده وگلیساهای 
مسیحی هم به‌هم‌چشمی با معابد بت پرستان ساخته شده است وچون بررسی 
عمیقی به‌میان آید برخی مساجد ومشاهد همان نقشهٌ ساختمانهای بت پرستان 


وبه‌جای"آن گیدان‌های وسیع 


وتجدید هيكلها ومعابد بت پرستان روم ویونان است وبا وضع عبادت عمومی 
وسادهٌ اسلامى مناسبتی ندارد واگر حکومت نافذ واسلامی واقعی بر پا شود آن 
را خراب می‌کند. 

يا بەتعبیر شيخ بزرگوار طبرسی غالب مساجد موجوده بر خلاف 
نقوی ودستور خداوند سبحان بنا شده وغرض بانیان آن قربت ومحض انجام 
عبادت نبوده است ودرشمار مسجد ضرارند که پیغمبر اسلام دستور خراب 
كردن آن را صادر نمود وقرآن بەوضع بلینی از آن مسجد نکوهش وانتقاد 
کرد( ۱۰۷ سوره توبه): (وآن کسانی که مسجدی ب رگرفتند وساختند 
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5 شرحهای کا 











واج ام سے 


بەمنظور زيان بەجامعہٗ اسلامی واز راه کفر ورزيدن وبرای تفرقه ميان مسلمانان 
وبه حساب کمینگاہ وتوطئهخانه برای كسانى که با خدا و رسولش در نبردند 
از دوران بيشين وباز هم سوگند می‌خورند که ما جز نيت خیر ونیکی نداريم 
با اینکه خدا كوه است که آنها دروغ می گویند)۔ 

در اینجا بہتر است نقشه وهندسهٌ مسجد سازی بيغمبر را نقل کنیم 
وداستان ساختمان مسجد ضرار وهدف آن وسرانجام آن را هم نقل کنیم 

راجع بەقسمت اول» در سيره این هشام ج ١‏ ص ۲۹۸ كوب 
خدا(ص) بەابوایوب انصاری وارد شد واز میدانی كه جلو خانة او بود پرسش 
کرد که از کیست؟ معاذ بن عفراء گفت: يا رسولالڈ آن از آن سہل 
وسہیل دو فرزند يتيم موب که در کفالت من هستند» من آنہا را برای 
شما راضى میکنم»|آن را مسجقر خود ساز ؛ ورسول خدا(ص) دستور داد در 
آن مسجدی ساختند وپینمیر هر خانه ابوايوب بود تا مسجد واطاق‌های 





رل 





سکنای آن ساختهشد رسول خدا(ص) يراى تشويق مسلمانان به‌دست خود 
در آن کار می کرد ماج واتار در ساختمان آن شر کت کردند وبدان 


عادت نمودند. 


در بعضى اخبار است که دیواری با یک خشت ونیم دور مسجد کشید 


| به ارتفاع يك قامت» چون هوا گرم شد به درخواست مسلمانان ستونہائی از 


تنه درخت خرما در آن نصب کردند وروی آن چوب بستی ساختند که 
آفتاب بر چهرهُ حاضران مسجد نتابد» وچون زمستان رسید وباران بارید» 
اران از چکیدن باران بر سر خود در حال نماز شکایت کردند 
ودرخواست کردند که پیفمبر اجازه دهد سقفی برای مسجد بسازند که باران 





بر سر آنہا نریزد» آن حضرت اجازه نداد وفرمود: نه» همان سایبانی باشد 
چون سایبان موسی(ع) ؛ منظور پیغمبر از اين ساد گی مسجد دو چیز بوده 


است: اول» اينكه ساختمان مسجد تا حد قدرت عمومی ساده ومختصر باشد 





که همه طبقات مردم با آن انس گیرند وآن را در عبدهٌ خود شناسند 
وعظمت بنای مسجد مردم را به خود مشغول نکند و از هدف ومقصد مسجد 
که عبادت وآموزش وپرورش است باز ندارد. 

دوم» آنکه مردم مسجد را به حساب یک م رکز عمومی بدانند وخود 
را بەحساب یک سرباز و دانش آموز که بايد آماده باشد در هر حالی وبههر 
وضعی انجام وظیفه کند وبرای انجام وظیفه عبادت و آموزش امور دين وسائل 
راحت وآسايش وتجمل در نظر نگیرد» زیر این وسائل برای عموم وبرای همه 
وقت فراهم نیست واگر مسلمانان بدان عادت می کردند - مانند امروز - در 
صورت عدم وجود آن دست از انجام وظائف خود می کشیدند ومثلاً 
می‌گفتند شرائط تكليف موجود نیست. 

و در قسمت دوم: سيره ابن ہشام ج ۵ ص ۱ نین می‌گوید: 
رسول خدا(ص) از جنگ تبوک ب ركشت و آمد.تارسید.به ذیوان که شهری 
بود در مسافت یک ساعت راہ تا مدینة» اصیخاب مسجد ضرار در وقتی که 
آماده سفر برای تبوک می‌شد آمده بودن تخدمت آن ضرت ودرخواست 
کرده بودند که: يارسول الله! ما مسجدی ساختیم در كنار شر مدینه برای 
بیماران وحاجتمندان وبرای شبہای بارانی وشبجاى زمستانی وما دوست داریم 
که شما بيائيد در آن نمازی بخوانید(به اصطلاح امروز آنرا افتتاح كنيد 
ومتصودشان ترویج مسجد بوده ونشویق مردم برای جمع شدن در آن 
وتکمیل توطلهای که در نظر داشتند). 

پیغمبر در جواب فرمود: من در سر سفر هستم ودر کار آماده كردن 
فشون تب وکم» يا هرجه فرمود واضانه کرد که: اگر انشاءالله ب رگشتیم نزد شما 
می آئیم وبرای شما در آن نماز مىخوانيم وچون در هنكام مراجمت به ذیاوان 











ارش آن مسجد به وی داده شد. 


رسول خدا(ص) مالک بن دخشم را از بنی‌سالم بن عرف ومعن بن 














کے ون رجہ 


عدى را از بنی عجلان خواست وفرمود: بروید به اين مسجدی که اهل آن 
ستمکارند وآنرا ويران كنيد وبسوزانید وآنها شتافتند تا به قبیلاًبنی‌سالم بن 
عوف تبار مالک بن دخشم رسيدند ومالك به معن گفت: به من مہلت بده نا 





از خانەام آتشی بياورم» وبه خانه خود رفت وشاخهٌ خرمائى را شعلەور ساخت 
وبه دست گرفت وباهم دويدند تا وارد آن مسجد شدند ودر حالی كه مردم 


آن در وی جمع شده بودند آنرا سوزانيدند وويران کردند وجمعیت آن 

آنها آیات معروفٌ قر آن نازل شد که: 

«وآن کسانی که مسجدی برپا کردند برای زیان وكفر وتفرقہٗ مسلمانان» 

تاآخر داستان وآنها كه اين مسجد را بنا کردند دوازده تن بودند: 

ا ۱ - خذام بن خالد أربي عبيد بن زید» یکی از خاندانبای تیره عمرو 
بن عوف کہ از خانم او مسجد شقا "يعدا شده يود. 





پراکندہ شدند ودر باره 





أ ۲ - ثعلبة بن حاطب از بنق امية بن زيد. 

۳- تتعتب.بن/قشير از بنی ضبيعة يبن زيد. 

) ابو حَبَيَة بن آزعر از بنی ضبيعة بن زيد. 

۵ -عباد بن حنيف برادر سهل بن حنيف از بنى عمرو بن عوف. 





١‏ - جارية بن عامر. 
۷ مجمع بن جارية بن عامر. 


۸ - زيد بن جارية بن عامر. 





١‏ - نبتل بن حارث از بنى ضبيعة. 


٠‏ - بحزج از بنى د 
۱ - بجاد بن عثمان از بنى ضبيعة. 





٢‏ - وديعة بن ثابت از بنى امية تیره ابی لبابة بن عبدالمنذرہ 
از شدت عملى که بيغمبر راجح بهويران كردن مسجد ضرار از خود 


۷۹۰ نشان داد و از انتقاد شديد قرآن نسبت بدان» به‌خوبی روشن است که فصد 








وهدف هر کاری تا جه اندازه درباره آن موثر است. 

٤‏ -موضوع قضاوت آل داود كه مضمون اين اخبار است: 

مسئلة قضاوت در موارد نزاع و اختلاف یکی از نهمات مسائل 
اجتماعی ودینی است زیرا وحدت و آرامش و خوشبینی در ميان افراد جامعه 
بابه و مايه حسن تفاهم وهمکاری ویاری در امور زند گی است و این در 
صورتی است که نزاع و اختلافی در ميان نباشد» نزاع و اختلاف بر بايد جل 
و نادائی بەحق است» يا بر پایدٔ طمع و زورگوئی وفساد اخلاق و این هر دو 
پایه فابل اصلاح و از ميان برداشتن هستند» بااجرای یک برام تعلیمات 
عمومی» ممکن است همه افراد به حقوق وحدود خود واقف شوند و از اين راہ 
اختلافى بەمیان نيايد و با پرورش عمومی و صحیخ وابرنامة افتصادی خوبی 
می‌توان فساد را ريشه کن کرد و بنا بر این انتظار یک "اچتتناعی که نزاع در 
آن نباشد بی‌جا نيست و با ريشه کن شدن نزاع و اختلاف» موضوع قضاوت 
از ميان برداشته می‌شود» توسعه داد گنتزی و پہن كردن دستگاه فضائى یکی 
از نشانه‌های شیوع فساد کا٤‏ ومخصوضاً در هیکت حا کمهاست. 

در حقیقت ائیه برای کوتاہ كردن وبريدن نزاع است ولی 
وضع دادگستری امروز بر اساس تولید نزاع و ادامه دادن به‌آن است زيرا 
جمع كثيرى بەنام کارمندان افارہ و وابسته‌های قضائی از وکیل و وزير از این 
دستگاه استفادہ می کنند ومسلّم است کہ در اسلام اساس قضاوت روى بيّنه 
وقسم بوده زيرا در محیط جہل و بی‌سوادی که در عربستان حکم‌فرما بوده جز 
باابن دو اصل برای رفع دعاوی بااصل دیگری نمی‌توان قضاوت را اجراه 
کرد 





این دو اصل هم ساده و هم درميان مردم عرب از دوران جاهليت 
معمول ومورد توجه بودند وپیغمبر هم از آنہا استفاده کرد و آنہا را امضاء 
نمود ومی‌توان كفت :موضوع بيّنه ویمین به‌عنوان يك وضع عرفی ومعمول 








۱ 
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تشريع نکرده و بنابر اين اگر يك اصل واقع بین‌تری در ميان مردم بەوجود 
آید» بااین اصل امضائی منافات ندارد وبه‌هر حال نه وجود اصل دستگاه 
قضائی در جوهر مسلمانی دخالتی دارد و نه وسائل اجرای آن» منظور 
تشخیص وتعیین هرجه دقیق‌تر حق و واقع است. 

در این صورت موضوع عدم حاجت امام قائم در فصل دعاوی ب 
وعدم مراجعه به آن بدهيج وجه نسخ حکمی نیست وچنانچه در صورتی که در 
جامعه اسلامی زیرا سرپرستی امام قائم موضوع نزاع و اختلاف ميان افراد 
به کلی ريشه كن شود ودستگاه قضائی از بن ملغی گرده نسخی ومخالفتی 
بااحکام اسلام نشده اسن 

در دستگاه پاد وسلِيمَانَ وتبائلى برای نشخیص حن و واقع ميان 
دوطرف دعوی ممروف بود‌است. که پعضی مانند کرامت و اعجاز بودەاست: 
| مانند زنجیر معروف عدالت داودی که طرفین برابر آن می‌رفتند وهر کس 
حق ه ىكفته دستشل بهآنمی‌زننیده وه ر که خلاف حق می‌گفته دستش 


| 
۱ 
۱ برای رفع نزاع مورد امضاء شارع اسلام گردیده و اسلام آنرا به‌خصوص 





به آن نمی‌رسیده واگر امام زمان بدین طريق حق وباطل را تشخیص دهد 
موضوع غير قابل قبولى نیست. 

[۵۲] سید بن طاووس (ره) در کتاب (طرائف) از ابن الخطیب 

أعلم علمای اشعريّه نقل کرده است که در کتاب اربعین خود گفتہ: علی(ع) 

أعلم صحابه است زیرا در اصل آفرینش خود در نهايت هوش وفهم واستعداد 

برای درک علم» ومحمد(ص) أفضل فضلا وأعلم علما بوده وعلی(ع) نهایت 

٠‏ حرص را در طلب علم داشته» ومحمد(ص) هم نہایت حرص را در تعلیم او 


| داشته. 





وبا اين حال علی(ع) از کودکی در دامن محمد(ص) زیسته ودر 
| مردی خود داماد او شده وهمه وقت در خدمت او بوده ومعلوم است شاگرد 


ی 0000 شرحهای کاب حت كر 


بسیار تیزهوش وحریص به آموزش و استاد در نہایت فضل وحریص به 
آموختن وبا اين پیش آمد که اين شاگرد از زمان کود کی پیوسته در خدمت | 
این استاد برده ودر هر وقت از او استفاده کرده به درجات عالیهٌ علم نائل 
شدہہ اين يك بیان اجمالی است برای اثبات اينكه علی(ع) أعلم صحابه بوده 
اس ۱ 

ولی ابو بكر در دوران پیری خدمت پیفمبر رسید وآن وقت هم نمی ! 
توانست همیشه آن حضرت را ملاقات کند» شبانه روزی يك بار مدت کمی 
خدمت او می‌رسید وعلی(ع) در کود کی خدمت او بود وگفته‌اند علم در 
کود کی چون نقش در حجر ثابت می ماند وعلم در بزرگسالی چون نقش در 
كلرخ زود از دست می‌رود» واز آنچه گفتیم ثابت لِك علی(ع) از بی‌بکر 
أعلم بوده است. انتہی - نقل از مجلسی(ره) ۲ 

من میگویم که از اين حديث چنین معلوم می لود که در زمان امام 
صادق(ع) مردم بىانصافى از طرف .جكومتها يوقت بر عليه اثمه تبلیغ 
م ىكردند ودر نزد مردم عوام آنہارا به جمالت وّلکه ضلالث مہم مىنمودند. 

[۳ ۵ ] از مجلسی(ره) ۔اثر جبرئیل: يعنى جائی كه در آن می ایستاد 
واجازه می كرفت كه نزد رسول خدا(ص) رود وآن محل تاکنون معروف 
است و درى كه نزديك آن است باب جبرئیل كويند» يا محل مخصوصی در 
خان آنہا بوده كه معروف به محل جبرئيل بوده يا جاى باى او مانند مقام 
ابراهيم در خانه وجود داشته است. 

]۵٤[‏ از مجلسی(ره) - خود عامّه هم از طرق بسيارى روايت 
كردءائد كه على با حق است وحق با على هرجا بچرخدہ وابن ابی الحديد 
آنرا صحيح دانسته وبه طرق بسيارى روايت کرده‌اند كه پیفمبر فرموده: 
قضاوت کننده‌ترین شما على است. 

[ ۵۵ ] از مجلسی(ره) -ابن عبدالبر در کتاب (استیعاب) از جمعی 
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روات ومحدثین نقل کردہ است أحدى از صحابه نگفته است: «سلوني» 
جز على بن ابی طالب(ع). 

]۵٦[‏ از مجلسی(رہ) ۔سلمة بن کہیل و حَکُم؛ هر دو زیدی 
مذهب بودند واز فقہای عامەاند واخبار بسیاری از عامه در لعن ومذمت آنہا 
وارد شده است. 

[۵۷] از مجلسی(ره) - «فانّه منہم» یعنی از آزاد شد گان يا از 
بند گان آنہا است که از آنا محسوب شود يا از خواص و عارفان به اسرار 
آنہا است. 

[ ۵۸ ] از مجلسی(ره) - در بصاثر الدرجات از عمير کوفی است که 
معنى «حدیشنا صعب لایحتمله» الخ اين است که به ما روابت رسیده: خدا 
تبارک وتعالی وصفياتشدنى اسي سول او وصف نشدنی است ومومن هم 
وصف نشدنی است؛ ه رکه حدیث آنهارا فهمیدنی داند آنها را محدود کرده 
وه رکه آنهارا دز سید گنجاند آنها را وصف و اندازه کرده وهر که آنها را به 
حد کامل وصف ره کت آنان رآ در علم خود گنجانيده وباید از آنہا 
أعلم باشد. 

مفضل كريد که: امام باتر(ع) فرمود: به راستى حديث ما صعب 
ومستصعب؛ و ذكوان و اجود است» فہم آز 
پیغمبری مرسل ونه بنده‌ای كه خدا دلش را به ايمان آزموده است» صعب آن 





اند فرشته‌ای مقرّب ونه 


| است که هنوز در ت رکیبی در نیامده است(بسیط مطلق) مستصعب آن است 


که از او در وقتی دیده شود بايد گریخت. 

و (ذكوان) هوش مومنان است و (اجود) آن چیزی است که از پیش 
ويس چیزی بدان نياويزد وآن قول خدا است که احسن الحدیث را نازل کرده 
است» أحسن الحدیث همان حدیث ما است که أحدى از آفریده‌ها آنرا نتواند 
به حد كمال یفهمد وتحمل کند تا آنرا در اندازهاى بگنجاند زیرا ه رکه 





چیزی را در اندازة فہم خود بگنجاند بايد از آن بز كتر باشد. 
ما در كتاب كبير (بحار الأنوار) شرح کردیم» اين احادیث بيشتر در 
غرائب شئون ائم واحوال ناد آنها ومعجزات آنہا است وبرخی از آن در 
غوامض علوم مبداً ومعاد است ومشکلات قضا وقدر وامثال آن که عقول از 
درک آن عاجز است. پایان نقل از مجلسی(ره), ۱ 
در اینجا باید گفت: موضوع دشواری حديث وعدم فہم آن از چند | 





وجه است: 

| به اعتبار موضوع بحث آن حدیث که راجع به علم ماوراء الطبيعة‎ - ١ 
| وبیان مطالبی است که علم وبانش مادی بدان رسا نيست وبه اصطلاح‎ 
دانشمندان امروز با لابراتوار نمی‌توان آثرا تحلیل تیه کرد وبا فرمولهاى‎ 
وسیع ومعروف شیمی وفیزیک نمی‌توانا آنرا در مود آزمایش آورد وبه‎ 
صورت یک قضیهٌ حل شده وعلمی ومادی د رآورد.‎ 

البته می‌نوان گفت: همه مسائل:ميخضوصه دینی از نظر عفيده وایمان 
از این قبیل است واين مسائل از اصل وجرد بوت دا وعلنات لبونیه وسلبيّة 


۱ 
او آغاز می‌شود وبه مسئلهٌ نبوت(ارتباط نامرئی با خداوند بی‌واسطه يا به واسطه 
فد ا مش GE E EOE‏ 
وبرزخ ومعاد وبهشت ودوزخ به پایان می‌رسد ومقصود از عدم تحمل عدم فوم ۱ 
است. 

بنابر اين خلاصهٌ معنی احادیث اين باب روی اين حساب اين است ۱ 
که داستان ما وامامت وولایت ما که از عالم فوق طبيعت وماوراء ماده است در | 
فهم أحدى نم یگنجد» زيرا هر فہمی محدود است ومی‌تواند امور مادی | 
ومحدود را از نظر کنه وحقیقت در خود بگنجاند واین امور برای هیچکس 
بطور کله وحقيقت مفہوم نیست. ۱ 


قسمت اول حدیث ۵ باب و دو حدیثی که مجلسی(ره) در شرج | 




















حدیث ۱ تقل کرده است اين معنی را دارد وبه همین معنی مسائل غامض 








توحید ونبوت ومعاد را شامل است ومقصود رد اعتراض معروف مادیین است 
که از همان تاريخ سر زبانبا بوده است و آن اين است که حقیقت ودانش 
وافعی منحصر به همانی است که در لابراتوارها حل می‌شود وبا اصول آزمایش 
وفرمولهای فیزیک وشیمی می‌توان آنرا دريافت وجز اینہا نه حقیقتی هست 
ونه می توان بدان معتقد شد وآنرا علم شمرد. 

وحاصل جواب ائمه در اين اخبار از اين اعتراض اين است که مسائل 
مبداً ونبوت وامامت وولایت فوق فہم وادراک بشری است وفوق گنجایش 
فرمولہای فیزیک وشیمی ولابراتوار است وممکن نیست به کنه وحقیقت در 
این مراحل وارد شوند وكين بأبّهٍِاينها از موضوع آن مسائل بز ر گنر باشند تا 





| بتوانند آنرا در خودا اننتاوبتور کی حيطهُ فهم وتصور وعلم که 
پمناورترین فضاهای ادراک شمردة شده است كوجكتر از آن است كه اين 
حقائق در آن بگنجد. 


واين موضوع راکو زوايتت بصاثر و روایت مفضل به خوبی روشن 
کرده که می‌فرماید: هر که رسول را از نظر وصف رسالت ومقام وحی يا ائمه 
را از نظر مقام ولایت وارتباط به ماوراء ماده بطور کامل بتواند وصف کند ودر 
ادراک خود بگنجاند چنانچه یک برهان هندسی يا فرمول فیزیک يا شیمی را 
وصف مىكند ودر ادراک خود می‌گنجاند بايد بدان‌ها احاطهٌ علمی داشته 





باشد ودر نتيجه بايد 9 0 روایت مفضل ترضیح 





بتواند در اندازه گیرد کر باشد» واين اصل از نظر مادى هم 


| درست است که ظرف بايد از مظروف بزركتر باشد واگر مسئله‌ای به حقیقت 
در ظرف علم بشری بگنجد بشر از آن بز ركتر است. 


در اینجا بايد روی سخن را به ماديين کرد و گفت: در همین عالم ماده 


بسیاری از مسائل هنوز در علم بشر نگنجید‌اند وبصورت مسائل لاینحل و 
أصم بجا ماندہ واین دلیل است که فہم بشری حتی از احاطه به همه مسائل 
ماديّه هم کوچک‌تر است واز این مسائل بايد مسائل زیر را در شمار آورد: 
الف مسئلهُ فضاء هنوز علم امروزی نتوانسته است در برابر اين سوال 
جواب آزمایش شده وقطعی بدهد که: آیا فضا نہایت دارد يا لانہایت است ؟ 
واين خود یکی از مسائل أصم علمی است. 
ب ‏ مسئلهٗ بيدايش حیات درماده. 


ج - مسئلهُ اصل حقيغت ماده وقره كه یکی هستند يا دوتا وکدام | 


اصل هستند وكدام اثر. 
نامفہوم ماندن ابن مسائل به روش علمي,اتزوزة/يمنى 





فرمولهای 


معروف فیزیک وشیمی ولابراتوار به هميق جہت اسب که فہم بشری از | 


حقیقت عمیق ووسيع همین مسائل عالیه ماده‌هم کوچک‌تر وتنگ‌تر است 
ونمی‌تواند به آثها احاطه کند. 

۲ -از نظر اختلاف درجات فهم وخرد بشزی وعدم تناسب حقا 
عالیه با فهم‌های بست وتاریک تا آنجا که قابل فہم وادراک می‌باشند» بررسی 
مسائل علمی وحفائق از اين نظر بسيار قابل توجه وهم بسیار روشن است» اگر 
ما مسائل معمولی انسانی را طبقه‌بندی کنیم ودرجات فہم یک فرد بشر را از 
دوران نوزادى تابرسد به سن كمال ومردی وپیری باآنبا تطبیق کنیم» ابن 
موضوع به خوبی روشن است» مثلاً مسائل جنسی را از درک لذت دیدن یک 
روى زیبا تاآمیزش کامل همبستری» مسائل اقتصادی را از اجرت برداشتن 
يك گام نا احاطه به اقتصاد وسیع يك ملت ششصد میلیونی چین بزرگ 
مثلاً از تملك يك دینار ایرانی تا سرمایه‌های میلیاردی امریکای شمالى. 














از این مقایسه روشن است که یک فرد بشر در هر دورانی مسائل 
معمولی انسانی را تا اندازهُ معيّنى می‌تواند درک کند ومثلاً فہم احساسات 





























عشق ودرک لذت هم آغوشى با یک زن زيبا برای يك کودک دوساله مری 
است ممتشع وه نظر او چنین حقیقتی معدوم ومحال است. 

چنانچه از نظر سنجش اين مسائل با افكار عمومی هم می‌توان گفت: 
بشر به صدها دسته وطبقه تقسیم می‌شوند وه رکدام مسائل بشری را نا یک 
اندازه می‌توانند بفهمند ودرجهٌ بالاتر از آن نسبت به آنها هیچ حقیقت 
ووجودی ندارد. 

آری» ممکن است آنہا از ملاحظهٌ آثار آن يك ایمان اجمالی بدان 
بيدا ګنند وبدانند که چنین چیزی هست. 

در اين احادیث» درک حقائق ماوراء ماده را مخصوص انکار عالیه 


وپروریده مخصوصی یدنا" پرخی به فطرت پرورده و پا کند چون نفوس 
فرشته‌ها وپیغمبران وآمامان معصوم وبرخى به رياضت وپرورش چون نفوس 
مومنان امتحان داده. 

در حذینث و ونسمت اخیر جدیث ۵ باب» بیان اين معنی را 
نموده است كه بسیّازی از تملیمات غالیه ف رآن وعترت معصومین از خور فوم 
تنگ وتاریک مردم برتر است ونمی‌توانند آنرا بفهمند وننها نفوس عالیه 
وباك انبیاء وفرشتگان ومومنان امتحان داده می‌توانند بفهمند ود رگ کنند 
ومردم دیگر فقط به اعتبار ظهور وآثار معجزات می‌توانند بدان اعتقاد اجمالی 


داشته باشند. 


در حدیث دوم به نکتهُ باریک‌تری توجه شده است ومی‌فرماید: هر 

فردی از بشر» عقلی وادرا کی وفہمی مخصوص به خود دارد وچنانچه ظاهر 
جسمانی هر فرد از نظر آواز ورنگ وشکل وقیافه ممتاز است» خاصیت روحی 

۱ افراد هم چنین است وسلمان مقامی از درک حقائق دارد كه أبىذر برادر 
| ایمانی او نداشته واگر آنچه را او می‌نجمید به أبىوذر عرضه کند نمی‌تواند 
| درک كند واو را کافر می‌داند» ينابر اين شاهکار یک رهبر اجتماعی اين 


5 شرحهای كاب حّت ۴ 


ل ا مر 
وبوسیلاٌ آن» مردم را باهم مربوط سازد وپیوست دهد. 

از مجلسی(ره) - «ما في قلب سلمان» یعنی از مراتب معرفت خدا 
ومعرفت پینمبر(ص) وائمہ(ع) وجز آن از آنچه در سابق گفتیم» اگر سلمان 
چیزی از آنرا به أبذر می‌گفت نمىفهميد وحمل بر دروغ و ارنداد می‌کرد» 
یا مقصود علوم واعمال غریبه‌ای است که اگر اظہار می‌کرد آثرا حمل بر 
سحر می‌نمود وسلمان را م ىكشت یاآنرا فاش می کرد ووسيلهُ قتل سلمان 
می‌شد. 

و كشى به اسناد خود از جابر از امام باقر روایت کرده است که: 


أبوذر به سلمان وارد شد واو مشغول پخت ديك غیرد این ميان كه باهم ۱ 


حديث م ىكردند» ديك كب شد روى زمینآواز آب وکا چیزی نريخت» 
أبوذر بسیار تعجب کرد وسلمان آنرا گرفت وروی اجاق تياد وبار دیگر هم 
این موضوع تکرار شد آبوذر هراسان از نزه سلمآن بیرون شوہ دم در با 
أميرالمومنين(ع) برخورد واندیشناک بوک وکوک چم اْيَْاََوملينَ(ع) به او 
افتاد» فرمود: ای أبوذر چرا از نزد سلمان بيرون شدى وجرا هراسناکی؟ 








عرض کرد يا آمیرالمومنین! من ديدم سلمان جنين وجنان كرد واز آن در 
تعجب شدم. امير المومنین(ع) فرمود: ای أباذر! اگر سلمان آنچه داند به تو 
بازكويد» خواهى گفت: خدا كشندهُ سلمان را رحمت کندہ سلمان باب خدا 


است در زمين» هركه او را بشناسد موّمن است ومنکر او کافر است» سلمان از 
ما خاندان است. وخود سلمان در خطبه‌ای كفته است: : به من علم پسیاری 
دادماند واگر هرجه مىدائم بگویم؛ طائغداى گویند دیوانه است وطائفة دیگر 
گویند: بارخدایا قاتل سلمان را بيامرز. 

من گویم: از اینجا ظاهر شد که مقصود همان است کہ اول گفتیم 
وبعضى گفتەاند: این برای آن است که علم نہان دسترس دونان نیست» 
































روید ای كت 


مدرک آن دقیق است ورسيدن بدان دشوار» فحول دانشمندان را بدان 
دسترسی نيست تاچه‌رسد به سستفہمان وبرای همین جمہور مردم را بايد به 
همان ظاهر شرع ومجملات آن مورد خطاب ساخت نه اسرار واعماق آن زیرا 
فهمشان ازدرک آن کوتاء وحوصلهٌ آنہا از تحمل آن نارسا است. انتہی. 

من می گویم: بلکه ظاهر این است که هر فردی از بشر علمی درک 
تواند كه دیگری از آن درماند خصوص مقربان حق چنانچه کشی به اسناد 
خود از ابی‌بصیر روایت کرده است که: شنیدم امام صادق(ع) می فرمود: 
رسول خدا(ص) فرمود: ای سلمان اگر علم تو به أبوذر نموده شود کافر 
گردد» ای مقداد اگر علم تو به سلمان نموده شود کافر گردد. 

۳ -می‌توان گت از اسرار يفت علوم ائمه همان احترام عمومی 
وافتصاد عمومی بشریّت بوده ال که اساس تعلیمات بيغمبر اسلام بود» 
پیغمبر اسلام در نبضات خود دو هدف عمومی داشت؛ 

(۱) وحدت بشرى در زیر يك برجم حكومت سراسری که شعار آن 
لاله الآ الله بود. 

(۲) لغو ه رگونه امتیاز طوائفی وبرتری نژادی وتبعيض نژادی که 
مانم اتحاد حقیقی وهمکاری اقتصادی بشر است» از اين رو در اولین روز 
تسلا خود بر عربستان وسقرط قدرت قریش ویہود که اساس اختلاف طبقانی 
وامتیازات نژادی محیط عربستان بودند يعنى روز فتح مکه وتسليم شدن سران 
قریش» پیغمبر اسلام جلوی خان کمبه ایستاده و آن خطبهٌ معروفة طلائی خودرا 
خواند و در صدر آن وحدت بشری را اعلام نمود: لاله لا الله وحده وحده 
وحدهء 

ودر ذيل آن هرگونه امتيازات موهوم نژادی را الغاء کرد وفرمود: هم 
شما از خاک آفریده شدید وهیچ عربی را بر غير عرب برتری نیست جز به 
تقوی وفضل» وچون زمام امور به دست علی(ع) افتاد» اقتصاد عمومی را مورد 


لت شرحهای کتاب حت 26 


توجه ساخت وبر آنہا كه از بر کت نیروی اسلام سرمايٌ فراوان اندوخته بودند 
مائند طلحه و زبیر خرده گرفت وبيت المال را ميان همهٌ مسلمانان از هر 
نژادی ويا هر مقامی برابر توزيع کرد وهمین اصل زندگی وکار برای همه که 
اساس اقتصاد اسلامی است برای مسلمانان آن روز قابل تحمل نبود ولذا در 

حکومت او اخلال کردند تا او را شهید نمودند. 

٤‏ - در ذيل حدیث ۵ مىفرمايد: «ثم أطلق الله لسانہم ببعض الحق» 
ميان جمعی اظهار حق کنند وگرچه به دل باور ندارند واين جمع 
منافقائند كه ثمرُ وجود آنها حفظ حق ودفاع از اولیاء خدا است وشاید اين 
جمله اشاره به نهضت‌ها وشورش‌های ضد حکومت جور بنىاميّه وبنىعباس 
باشد که سردمداران بعضی از آنها كرجه به حقيقكيذهب بی‌عقیده بودند 
ولی چون بوسيله آنہا از امه حق وپیروان ,آنه دفاع یش وجود آنہا اين 
مصلحت ضمنی را داشت که اگر نبودند خدا در.روی زميل پرستیده نمی‌شد 
وفساد حکومتہای جائر پایه واساس اسلام را وران م يكرد. 

[۵۹ ] از نهایه یمنی دعای آنان قرا گیزد ه رکه دتبال آنها است» 


درا 





مقصود اين است که به آنہا احاطه می‌کنه وآنہا را از شر دشمنان باز می‌دارد | 


ونگه می‌دارد - تقل از مجلسی(ره). 

من می‌گویم: ظاهراً مقصود اين است که دعوت اسلامی از جامعة 
مسلمانان همه کسانی که در جيبهٌ مخالف آنہا باشد فرا می‌گیرد وبر 
مخالفان اسلام غلبه می کنند واين بیان از پیغمبر مطابق مضمون آیه است که 
می فرماید: «لیْظبرَة قلی الدين کله» وبه اين معنی مناسب‌تر است که علت 


جملاٌ سابق ذ کر شود ومقصود این است که تو يه جامعهُ مسلمانان بچسب واز 


آن دست مکش زیرا دیگران هم دير يا زود بدان خواهند پیوست ودعوت 


اسلامی دیگران را هم فرا خواهد كرفت وپایگاه ثابت ويرجاى بشریت همان | 


جامعه مسلمانی است ولفظ دعوت هم با اين معنى مناصب‌تر است بلکه کلم 


























شرحهای کتاب حجّت 


کا فاد 


احاطه و «وراعهم» موید آن است وتأمل در مفردات اين جملاًطلائی وت ركيب 
وارتباط آن با جملهٌ پیش وبلکه جملهٌ بعد از آن قر 





بيّه است برای این 
معنى وعجب اين است که چگونه اساتيد فن بدان متوجه نشدند. 

[ ۰ ] قوله: «اخلاص العمل للّه» يعنى پاک داشتن عمل از رياء و 
سمعه واغراض فاسده» نصيحت ائم مسلمین يعنى خلوص اعتقاد به آنہا 
ودوست داشتن آنہا وپیروی از آنہا در هم گفتار وكردارشان» در نجايه 
گفتہ: دين نصیحت برای خدا ورسولش وق رآنش وائمهٌ مسلمانان وهم 
مسلمانان است. 

نصيحت» کلمه‌ای است که دلالت بر خیراندیشی منصوح دارد وآنچه 
از معانى در زیر این کلم است با کلم دیگری نمی‌توان تعبیر کرد 
واصل نصح در لغ تله معنی حلص وپاکی است معنی نصیحت برای خدا 


| اعتفاد به یگانگی او ونیت اخلاص دز عبادت او است» نصیحت برای قرآن 


تصدیق بدان وعمل بز طبق آن است ونصیحت رسول تصدیق به نبوّت او 
وپیروی از امر وی سَتت» ضیح انمه مسلمانان اين است که در امور 
حق از آنہا پیروی کند ودر صورتی که خلاف بروند رأی به شورش بر آنبا 
ندهد» ونصیحت نسبت به همه مسلمانان» ارشاد آنہا است به مصالحشان. 
انتہی, 

من می گویم: چون امام در نظر صاحب نهايه» پیشوای عرفی مسلمانان 
است جه بر حق باشد وچه ناحق» نصیحت ائمه را اینطور تفسیر کرده که بر 


پیشوای حق وناحق هر دو تطبیق شود. 


در نهایه گفته: مکرر در حدیث » کلم ذمّه وذمام آمده است واين هر 
دو به معتى پیمان و اماندادن وضمانت وحرمت وحق باشند وأهل ذمه نامیدہ 
شدند برای آنكه در بيمان وامان مسلمانان وارد شدند واز این باب است 
«بسعى بذمتہم أدناهم» يعنى هركاء یک فرد قشون اسلام به دشمن عہد امان 


ا سکب کچ 


داد بر همه مجرى است ومسلمانان حق ندارند آنرا نقض کنند وعہد او را 
بشکنند. انتہی۔ بايان نقل از مجلسی(رہ)۔ 

این خطبة کوتاء و پرمعنای بيغمبر اسلام در شمار همان 
جوامع الکلم( کلیتات سخنرانی) است که بيغمبر اسلام بدان می بالد 
ومی‌فرماید: «أوتيت جوامع الکلم» وسر تشکبلات درست یک اجتماع | 
وجامعه موثر ونافة وپاینده در آن مندرج است واز این چند جمله برنامة یک | 
وحدت بشری در سراسر روی زمین می‌توان استخراج کرد» از نظر تبلیخ 
وپرورش وتشکیلات. واين خطبهٌ پیغمبر يك دورنما وظاهر اسلامی دارد که 
ظاهر بنیان اسلام بدان فریفته شدند ومانند ابن اثير در نایه آثرا بر 
حکومتہای فلآبى بنىاميه و بنی‌عباس تطبیق كردم وک حقیقت وواقعيتى 
دارد که سر يك اجتماع عادلی بشری در إلا مندرج اللہ تو آن را در ضمن 
حدیث ۲ توضیح دادمائد. 

[۱۱ ] از مجلسی(ره) - مقصود از جماعت مسلمین همان امامان بر 
حقند وکسانی که بدانها گرویدند زرا آنا به یک روش وعقیده‌آند كه در 
آن اختلافی نیست چنانچه در معانی‌الاخبار از صدوق نقل شده است از امام 
صادق(ع) كه پرسیدند از رسول خدا(ص) که جماعت امت کیانند ؟ فرمود: 
جماعت انتم اهل حقّند كرجه اند ک باشند وفرقه ودسته‌بندی‌ها اهل باطلند 
كرجه بسیار باشند وروايت دیگر از عبدالله بن بحيى علوی آن را به رسول 
خدا(ص) رسانیده که از آن حضرت سوال شد: جماعت امَتت جيست ؟ 
فرمود: آنہا كه بر حق باشند كرجه ده باشند. و در روايت دیگر مردی نزد 
امیرالمومنین(ع) آمد و گفت: مرا خبر ده از سنت وبدعت» هر آن چیزی 
است که بعد از او پدیدار گردیده است» جماعت اهل حقند وگرچه کم | 
باشند وفرقت اهل باطلند و گرچه بسيار باشند. ۱ 

[ ۱۲ ] از مجلسی(رہ) - رفیق اعلی همان کسانند که خدا بدان‌ها | 






























نعمت بخشيده است از پیمبران وصدیقان وشہداء ونیکان وچه خوب رفیقانی 
: «الحفني بالرفیق الأعلی» 
مقصود از رفیق جمع پیمبرانند كه ساکن اعلی عليّين باشند. 

[ ۳" ] از مجلسی(ره) - قسمت بالسويّه اين است که به شریف 


ووضيع از غنیمت واز بيت المال برابر بدهد به شمارهُ هر سری و روش 





هستند آنان. در نمایه گوید: در دعا آمده است 


پیغمبر(ص) همین بود وخلفاء جور پس از آن حضرت برای به دست آوردن 
دل سران واشراف» آثرا تغيبر دادند وآنہا را طرفدار خود ساختند ومردم گرد 
آنها فراهم شدند ودست از رهبر وپیشوای خود برداشتند. 

وچون امیرالمومنین(ع) والی بر مردم شد روش رسول خدا را زنده 
کرد وآثرا به کار بست وب مردم(بعنی کار گزاران عرب) از آن هراس 
کردند زیرا با شیو پینود؛ دیگرن گهساز شده بودند وروش رسول خدا(ص) 
را فراموش کرده بودند وطلحه وزیبر وهمتطارانشان به علی(ع) شوریدند وآن 
حضرت عذر خوایت, که شَرافت به دینداری و برهي زکاری است که مایا 
برتری در دنیا یت رد شایان آنبا كر ذیگر سرا است» مردم در دیا همه 





| نیازمندی‌های برابر دارند وهزينه برابر خواهند وپیغمبر در غنائم حنين و هوازن 


بطور استثنائی به برخی سران بانفوذ عرب بهره بیشتری داد وبرای مصلحت 
وت وخصوصیت مورد» وبوسیلا آن دل منافقان را به اسلام گرم کرد واز 
انصار که شریک غنیمت بودند جلب رضایت وموافقت نمود با اینکه ممکن 
است اين زیادی از بهرهُ خود آن حضرت واز سہم خمس آل محمد داده شده 
باشد. 

عدالت در رعیّت حکم به حق در ميان مردم است وت رک طرفداری 
نسبت به هركس باشد وانتقام برای مظلوم وستمدیده از ظالم ستمکار واجراء 
حدود ومجازات بر خلافكاران بدون مسامحه وچشمپوشی» وچون اين دو اصل 
یعنی تقسیم وتوزیم برایر وداد گستری ميان مردم باشدہ امام باك ندارد از 


و 7 تب 


خشم دیگران وب ركشتن آنہا از دين وپراکندہ شدن از آن و رفتن هر كدام به 
سوئی جنانجه امير الموٴمنین(ع) باكى نداشت که طلحه وزبير وعايشه به مکل 
رفتند وبر او شوريدند و روش حق وعدالت را به خاطر آنہا از دست نداد وبا 
آنها نبرد كرد وبعضی كفتهاند: مقصود این است که چون حق امام و رعیت 
ميان آنہا ادا شود نظام احسن اجتماع محقق گردد ودیگر ضرر ندارد که 
هركس به این در زند یا آن در زند وبه این سو رود يا آن سو رود؛ ه رکجا 
خواهد رود وه ر کار خواهد کند. پابان نقل از مجلسی(ره). 

در اینجا بايد به اين نکات متوجه شد: 

١‏ - آنکه نظام درست اجتماعی که می‌ماند ومی‌پاید بر اساس دو 
اصل اجتماعی بايد پی‌ریزی شود: 

الف - توزيع عادلانهُ ثروت: درآمد ایتماع هر جااپاگ بايد ميان همه 
افراد برابر تقسیم شود ونیازمندی‌های آنان ابطوو مساوی در ظر گرفته شود 
زيرا همه مردم از نظر نیازمندی‌های زند گی همسر ,برابرند وتفاوتي ندارند از 
نظر وسائل خوردن وخوابیدن وراحت وجراب گفتن به زن وفرزند وحوائج 
دیگر مانند هم هستند» نمی‌شود یکی آنقدر بخورد كه از خوردن ناراحت شود 
ویکی از گرسنگی ناراحت باشده البته اگر توزيع وتقسیم ثروت وببره از آن 
نسبت به افراد جامعه برابر گردید نتیجه‌اش اين است که تولید ثروت هم رو 
به افزایش می گذارد وهم مردم در تولید ثروت ش رکت می‌نمایند. 

وا برای آنکه درک می‌کندد هرچه تروت باشد سهم بیشتری 
به آنہا عايد می‌گردد» وثانياً درک می‌کنند که در تولید ثروت همه باآنبا 





همدست هستند وهرچه در محیط زند گی همکار ورفیق بیشتر باشد حسٌ 
یک خاصیت 





رقابت ونشاط بیشتر می‌شود و کار بہتر پیش می‌رود» اب 
محسوسی است در نوع انسان از خرد و کلان» یک کودک تنہا نمی‌تواند 
درس بخواند یا آنکه مسافتی بدود ولی اگر با عد همسالان خود وارد کار 
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درس خواندن يا دویدن واقسام ورزشباى سخت شد بی‌خودانه وبا عشق وعلانا 
مفرط کار می کند۔ 

ب عدالت و داد گستری ميان همه افراد: ترك کار وت رک تولید 
ثروت که عاطفهٌ هر بشری است همه وهمه ناشی از ستم و بیداد گری است» 
یک ظالم و زورگر به دیگری فشار آورده ومال او را برده؛ دزدیده» كلاه 
برداری کرده» و..و..و..» از راہ استفاده از نتیجہُ کار وکوشش دیگران نشسته 
وخورده وخوابیده وعیش کرده وحسٌ کارگری خودرا از دست داده وبدتر 
ابنكه زن وفرزند وخاندانی تشکیل داده وآنہا را به همین وضع مفسده‌بار 
وستمکاری پرورش داده تا کار به جائى رسيده که کارهای شخصی خودرا هم 
به دیگران وا گذاشته ویه این وله طبقات آقا و نوكر و..و.. بوجود آمده 
است. 
ن مفاسد طبقاتي همه الم و بی‌داد گری سرچشمه گرفته است 
واگر ريش شتو بی‌داد گری از جامعه‌اي کنده شود» بی‌تردید بیکاری 
وبیماری هم از میان"می‌رود بعلاژه ستم وبیداد از جهات دیگر هم مایا تولید 
فسادند. 

مثلاً بر اثر ستم راهزنی وسائل ارتباط ميان شهرها قطع می شود 
وآذوقه به مردم نمی‌رسد وگرسنگی مردم را به همه راهی می کشاند واز ميان 
می‌برد بواسطۂٗ تصاحب سرمایه‌های کلان واحتکار آن وسیلاٌ كسب و کار 





عمومی از ميان می‌رود ومردم گرسنه وبیمار ونیازمند می‌شوند وبه هر فسادی 
رو می کنند تا کار به جائی می‌رسد که زنان آبرومند برای کمترین 
وننگین‌ترین زند گی به هر زگی وفساد کشانده می‌شوند وفاحشه خانها و شهر 
نوها بوجود می آید» بنابر این اصل درست جامعه رشید وپیشر, 
است: تقسیم برابر» وجامعه داد گستر. 


۲ - بس از برقراری اين دو اصل بايد از جهات دیگر به مردم آزادی 


این دو چیز 





لت خرسیای کاب ہے گلا 
داده شود وآزادی مردم از جهات دیگر ضرر و زیانی به اجتماع عادلانه 
وپیشرو ندارد واین برای دو ملاحظه است: 
اول آنکه در يك اجتماع عادلائه مردم به طبع خود خیرجو و 
خوش‌اخلاق وشرافتمند وراستگو وپارسا بار میآیند ویس از احراز عدالت 
وبرابری در معيشت عوامل خیر ونیک وكارى وخوش‌رفتاری بر مردم غلبه 
می کند وآزادى آنها را به خير وخوبى می کشاند نه شر وفساد. 
ودوم اینکه آزادی در عقيده ونظر بہترین وسيل پیشرفت جامعه است | 
ودر سای يك نظم عادلانه وزند گی با رفاه بايد افراد خاصيت وجوهر خودرا 
نشان دهند وبه سوى ترفی وپیشرفت كرايند واين مقصود حاصل نشود جز به 
اینکہ در خود حس آزادى کامل درك کنند ميق سر راہ خود به نظر 
نياورند واختناق وسلب آزادی افراد به هر نم وهر رن ابه کود وعقب گرد 


جامعه می‌شود. 

[ ۱6 ] از مجلسی(ره) - ظاهر این ات که این خطبه طولانى بوده 
وشامل ذکر فضائل اهل بیت وتعیین امام از آنا بوده اصت» چنانچه از اخبار | 
دیگر بر می‌آید» وچون نصب امام از خاندان عصمت زمینہٗ شورش منافقانی 





بوده كه بدان راضی نبودند و هم‌پیمان شده بودند تا امر امامت را از خاندان او 
بگردانند» به انصار دستور داده بود كه سلاح بر گیرند برای جلو گیری از 
شورش: 

[ ۱۵ | از مجلسی(ره) -اين حدیث نبوی با نفسیرش از طرق عامه 
هم روایت شده است» مسلم به سند خود» در باب خطبهٌ جمعه از جابر بن 
عبدالله از پینمبر(ص) روایت کرده كه فرمود در آخر خطبه: من اولیٰ هستم 
از هر مومنی از خودش» هركه مالى را بجا گذارد از آن خاندان او است 
وه ركس وامی يا ضیاعی(زن وفرزند وآب وملک بی سرپرست) بجا گذارد | 
بر عجده من است وسر و کارش یامن است. 




















2 شرحهاى كتاب سجّت ات 





آبى گوید: اولئ از ولى است به معنى نزدیکی» يا مالكيت چنانچه در 
قول خدا تعالى است( ٩۲‏ سوره انعام): «سپس ب ركردانده شوند به سوى خدا 
مالک به حق آنان» يا از ولايت است به کسر واو كه ولی يتيم ومقتول از آن 
مشتق است يعنى متصدی کار آنها واز اين ماده است والى شهر يااز ولایت 
به فتح است به معنى نصرت كه از آن گرفته شده است قول خدا تعالى( ۱۱ 
سوره محمد): «براى اينكه خدا ناصر آنپا است كه ايمان آوردند». 

در نهایه گفته: در حدیث است که: ه رکه ضیاعی بجا كقارد 


| سروکارش بامن است؛ ضياع به معنی عيال است وآن مصدر ضاع يضيع 





است وعیال را به مصدر تعبیر كرده. 

واگر ضياع به کشر من خوانده شود جمع ضایع(بی سرپرست) 
باشد چون جياع جب جائع(گاّسغ) در مغرب گفته: در حدیث است کہ 
ه رکه مالی بجا گذازد عصيداش. آنرا ارث برند ه رکه باشند وهر که وامی یا 
ضیاعی بجا گذارد. وروایت شده ضیعه‌ای - بايد به من رجوع گند که من 
مولی وسرپرست آنم هر و تعبَیْرَ به تَقّدیر حذف مضافی است يا تعبیر به 
مصدر شده از باب مبالنه ومعنی اين است که هر که عيال بی‌سرپرست يا اولاد 
صغارى که در معرض از ميان رفتن هستند بجا گذارد بايد نزد من آید که 
من ولی ‏ وکفیل آنهايم واز بيت المال خرج آنها را می‌دهم. انتہی, 

مجلسی(ره) گوید: بسا توقم شود كه کفالت وضمانت پیغمبر(ص) 
برای وام بدهکاری که مرده است منافات دارد با آنچه در اخبار خاعته وعاقه 
وارد شده است که آن حضرت برمرده‌ای که بدهکار بود نماز نمی‌خواند 
ومی‌فرمود: شما به رفيق خود نماز بخوانید» ودر اخبار ما اين جمله هم آمده 
که تا یکی از اصحاب او ضامن بدهکاری میّت گردد. 

وجواب داده‌اند که اين ترك نماز در صدر اسلام وموقع كمي بودجه 
بود وضماتت دیون بعد از توسع در بيت المال وفترحات وغتائم بوذه است 


o‏ 1 شرحهاى كاب حت 
ومويّد آن است آنچه از طرق عامه رسيده که مرده بدهكار را نزد آن حضرت | 
می‌آوردند» می‌فرمود: برای بدهکاری خود چیزی دارد؟ اگر می گفتند دارد» 
بر او نمازمی‌خواند وچون خدا پیروزیہا تصیب لو کرد. 

فرمود: «أنا أولئ بالمومنین من أنقسهم» ه رکه بميرد ووامی داشته 
باشد» به عہدہٗ من است وه رکه مالی بجا گذارد از آن ورثهٌ او است. پایان 
نقل مجلسی(رہ)۔ 1 

در اينجا دو موضوع را بايد دانست: 

الف - بیان اصل حديث نبوى معروف «أنا أولئ بالمؤمنین من 
أنفسهم» که طبق آي کریم( ‏ سوره مبا رکه احزاب) وارد شده است که می 
فرماید: «بيغمبر اولی است به مومنان انِخولاشان وأزواجش مادران 
آنمایند...» این مضمون برای چند مقصد اند نظر گا کی شرد: 
به قصد اظہار مہر و دوستی از نظر اخلاقى که منظور اظہار 
دوستی ومہر باشد تاآنجا كه نسبت:به ډیگری از خود او سپربان‌تر باشد | 





5 





وجون حب ذات روشنترين وكام لنريّن غریرّه ری است و مہرورزی | 
بيغمبر خاتم نسبت به امّت وبلكه نوع بشر نمونه كامل نوع دوستى وبشر 
خواهى است؛ اين حقيقت در اين جملهُ شيوا ومسجز مآب ادا شده است که 


پیغمبر مؤمنان را از خودشان بيشتر دوست دارد ونسبت به آنها مر می‌ورزد 
ودر این صورت اين جمله از نظر اخلاقی ادا شده است ویک درس عالى | 
وبرمعناى عشق ومحبت عاقلاته وبر كنار از دوستی‌ها وعشق‌هائی که از | 
تمابلات جنسى برخاسته می‌شود به نوع بشر وخصوص سروران ورهبران أ 
بشريت می‌دهد. 


وجمله «وأزواجه أمّهاتهم» ‏ ازواج او هم مادر موٴمنان استه با این 





معني بسيار مناسيت دارد ونتيجه اين است كه مہر پیغمبر به مومنان بيش از 


خود آنها است بخودشان؛ و زنان محترم آن حضرت هم برای آنہا تا اندازة 

















يك مادر مپربانند ومی‌توان كفت بس از دوستی به خود» دوستی ومہری از 
مادر نسبت به فرزند عمیق‌تر وآنشین‌تر نیست وبدین جہت برای ازواج طاهره 
دوستى درج دوم را به حذ کامل بیان كرده. 0 

چنانچه در جاى دیگر می‌فرماید( ۱۷٩‏ سوره توبه): «هرآینه برای 
شما آمد رسولى از خودتان كه بر او ناگوار است رنج كشيدن شماء بر شما 
حرص مىخورد به مؤمنان بسيار دلسوز وبسیار مہربان است ». 


در اين صورت اين عبارت یک معناى اخلاقى بسيار عالى وآسماني 





| دارد ولى حکمی وحقَّى از آن استفاده نمی‌شود وصرف گزارش از یک 


واقعيتى است كه لوازم اخلاقى دارد. 

۲ - به قصد بیان ,گم وظيفه از نظر حقوقى به منظور تعدات وانشاء 
حقی در زمينههاى يلآ حق وبِىكبسنولِيت از نظر افراد؛ مانند حال مرگ كه 
فرد فاقد هر حق ومسْئُوليتى استي_يجال عجز از انجام وظيفه وتمہد که زمينة 
سلب مسئولیست خر ايك 

وبه عبارت دیگر جمل حفوق ونعهداتى که به هيج وجه با حقوق 
وتمہدات مقرره وثابتهُ خود فرد مزاحمت ومخالفتى نداشته باشد» طبق توجيه 
وتطبيقى كه امام صادق از این عبارت در این روا 
است» زیرا تبعيت وپیروی از اسلام وپیغمبر را وسیل كافى برای آسودگی 
خود از نظر زند گی خود وعيال خود تشخيص دادمائد. 

بنابر اين اصل رشتهُ سخن به اینجا م ىكشد كه بيغمبر وامام باچه 
اعتباری اين مسئولیت اجتماعى مہم را بعہدہ اند پرداخت وام هر 
بدهكار» کفالت ايتام هر د رگذشته» ادارهُ امور پهناور ومختلفى که مسئولى 
ندارد و.. و.. كار بسيار دشوار ونياز به بودجهٌ فراوان وسرشار دارد» واين 


فرموده است که می 











| اموری که با همه اين تشکیلات وسيع ودقيق ودامنەدار امروز در دولتہای 


پیشرو ومترقی که اموری که زمامداران وپیشوایان را شکسته وآنہارا به 





بحرانهاى لرزاننده کشاندہ است بااينكه داهن مسئولیت آنها دارای اين رقم | 


درشت وتعهد وام هر بدهكارى كه ندارد بدهد؛ يا فرض كن هر بدھکاری | 
تعہد وانجام آن هم | 





که بمیرد ونداشته باشد وام خود را بدهد نیست» 
بمیرد و: وام خود را نیست: 





جزء معجزات وامور فوقالطبيعه پیغمبر وامام است يا اينكه اجرای نظام حقیقی 
مسلمانی طبق مقررات قرآن بەطبع خود اجتماعی بار می‌آورد که به‌پیشوا ۱ 
امكان می‌دهد جنين مسئولیتی را در عهده شناسد واجراء کند. ۱ 
نا تی فران ویک لسرا کی ازا شده و عکوست ینم | 
اسلام هم كه دور بسیار کوناهی در محيط بسیار کوچکی به کار افتاده درست 


برای ما روشن نيست که چگونه اجراء می‌شده وآيا این نتيجه را ەمردم 





داده است يا نه؟ 

واگر کلم «ضیاع» که بعد از کلم دين واق ده است چنانچه 
ظاهر استعمالات آن است بەمعنی زمین مزروعی باشد_و بدين قرینه مال 
به‌سعنی منقول تفسیر شود ممکن امت از این تیر استفاده کرد که زمین در | 
تصرف حکومت اسلامی است وسبکی و کرام الودج این تعهدات | 
عمومی به‌حساب آمده است» خصوص اگر گفته شود مطلق دیون ميت در 
عہدہٗ پیشوا است واز اموال او که به‌ورثه تعلق می كيرد استیفاء نمی شود 
چنانچه از ظاهر این عبارت استفاده می‌شود مگر آنکه گفته شود اين تقابل 
بەاعتبار وضع شخص واحد نیست بلكه تقسیم اشخاص است. 

به اين معنی که هر كس بدون مال وبا بدهکاری بمیرد بدهکاری او 
به‌عمده پیفمبر است» وهر كس ترک مالی به‌جا گذارد وبدھکاری ندارد 
مالش از آنِ وارث است» ولى کسی که بميرد وهم دين دارد وهم مال تکلیف 2 
دیگری دارد كه از ی ارث استفاده می شود وآن اين است که دين او از مال , <s‏ 
ادا می‌شود وبافى آن را ورثه می‌برد. 

۳ - مقصد بیان تسلط پیغمبر باشد از نظر حق حکومت وپیشوائی | ۷۳ 




















۳ 
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زا 


¡ به‌منظور جعل حق ولایت پیشوا 
| اسلام است بر عموم افراد مانند ولایت پدر وجد بر فرزند صفیر خود ومقصود 
اين است که حکم واردهٌ پینمبر وامام در هر موضوعی بر خواست وارده فرد 
رعیت مقدم است وافراد محكوم به حکم بيغمبر وامامند ودر برابر فرمان 
فرماید: مقصود پینمبر(ص) از اين عبارت این است که چون موّمنی بميرد و 
| ذینی از او بماند يا زمینہ وظائف ومسئولیت‌های دیگری که اگر خودش زنده 
بود بايد آن‌ها را انجام دهد» در این صورت آن تعهدات ومسئوليتها به عهدهٌ 
شخص بيغمبر وامام است؛ او بايد دين مومن مرد 


افراد ودر مقام بیان ولايت اجباری بيغمبر 














ا بهردازد واز زن وبچه 
ومزرعه وباغ بی‌سرپرست او سرپرستی کند. 

و از اين جمله بك سويت عمومی زمامدار وپیشرای جامعه نسبت به 
افراد استفاده می شو دون اینکا رم در برابر آن مسئولیت وتعهد متقابلی 
داشته باشند وبنا بر أين».اين عبارت_که دلالت بر یک حق تسلّط عامی از 
طرف بيغمبر وامام نبت په عموم افراد داردربه هیچ وجه با دليل حقوق خاصّه 
وتسلط افراد بر مال وجان خود مخالفتی ندارد ونتيجه اين است که فرد هرجه 
دارد از خودش وهرچه ندارد ونتواند پیشوا ضامن وعمده‌دار او است. 

وگویا يبود هم همین معنی را از اعلام پیغمبر(ص) فهميدئد و دل به 
| مسلمانی دادند زیرا این نظام صد در صد به سود فرد تمام می شود وسلطة 
| بيشواى اسلام بر فرد منحصر به همان مقررات اه می‌گردد که رآن تشریع 
| كرده است واز نظر حقوق وسلطه بر افراد پیشوای اسلامی تنہا نمايندة خدا 

است وباید همان مقررات الميّه را بر افراد تطبیق كند وطبق دستور قرآن از 
آنہا وجوه مالی دریافت گند وآنہا را محکوم به جہاد واجراء حقرق نماید. 
واز نظر مجازات هم صرفاً آنا را به همان مجازاتبا وحدود مقرّرة 
الميّه مأخوذ داند» در این صورت اينكه می‌فرماید: مردی که مالی ندارد بر 
| خود تسلط ندارد ومردی که نفقه وخرج به زن وفرزند ندهد بر آنہا تسلطی 
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ندارد واز آنہا امر ونہی نتواند يك تنظیری است برای پیشرای اسلامی 
ومقصود این است که ولايت وسلطة بيشوا به همین اصل مسئولیت او در برابر 
افراد تکیه دارد وچون پیشوا مسئول همه اموری است که زندگی فرد بدان 
مربوط است در صورتی که فرد از انجام آن درماند بايد پیشوا آنرا به انجام 


سنب 


واگر بيشوا اين مسٹولیت را در عهدهٌ خود نداند يا نتواند ولايت 
وپیشوائی ندارد چنانچه مرد ندار بر خود هم تسلطى ندارد وبر زن وفرزند خود 
كه نان‌خور او هستند در صورتی كه هزينة آنها را ندهد تسلطى ندارد, 

وہنا بر این بيان» اين مورد از نظر تنظیر به حساب حکم عرفی است 
يعنى حال مرد ندار و نفقه‌نده به نان خوار خوداقر مرف مردم چنین است 
ومنظرر ابن نیست که در ابن دو مورد بیان ,كم شرع رده باشد ونتیجه‌ای 
که بعد از این بیان گرفته است: 

فرموده: پیغمبر وامیر الموعنین,وه رکه بعد از آنہا است(یمنی امام 
بحق بوده است) این عہدۂٗ مسلولیت زا لیک ابه اراد مردم در عهده خود 
شنا 











اند واين نظام اقتصادى سودمند بوده است که یبود را نسبت به اسلام 
فریفتہ وآنها را كه مردمی وارد در امور اقتصادى هستند به مسلمانی کشانیده 
ودستور او از خود هیچ گونه اختيارى ندارند واين عبارت بداين معنی با قول 
خدا تعالى( ۷ سوره حشر): «آنچه رسول به‌شما داد ب ركيريد وآنجه را برای 
شما قدفن كرد وانہید» تطبیق می‌شود» ونتيجه اينكه پینمبر وامام اختيار 
دارند وولی مطلق واجباری همه افرادند وحكم آنہا نسبت به‌هر فردی نافذ 
است ودر این صورت بايد تدبّری در اندازه حکم‌روائی کرد از جهات مختلفه. 
مثلاً اگر مال کسی را تملک کنند وزن کسی را طلاق دهند» يا زنی | 
را بی كسب اجازه به‌شوهر دهند آیا مشمول اين اختیارات هست يا نه. 
این اختیار وحکم‌روائی تا آنجا است که به‌سود افراد باشد یا | 





























ارس 


| آنکه برای آنہا زيان نداشته باشد مانند حد ولایت اجباری پدر وجد بر فرزند 
| صغیر خود» يا آنکه مقید بداين شرط هم نيست» واگر بر ضرر فرد هم ياشد 
بر او نافذ است چنانچه از اولویت نسبت به خود فرد مىتوان فهمید. 

از اینکه بعد از نقل امام از وی راجع بەمعنی اين عبارت پرسش شده 
فہمیدہ می شود که مفہوم عبارت روشن نبوده واستفاده سلطا حکومت مطلقه 
از ابن عبارت چنانچه ظاهر آن است مستبعد بوده واز ابن رو امام(ع) آن را 
بر وجه سابق توجیه کرده است» و بەھر حال فہم اين معنای سوم از عبارت با 
| عمومی که از اولويت بر نفس استفاده می شود از نظر حقوقى در فقه مورد 
| قبول واقع نشده است به این معتی که پینمبر وامام حق ندارند بدون اجازه 
ملک کسی را تصرف کیدزن کسی را طلاق دهند وزنی را بی اجازءٌ او 
به‌شوهر دهند» ولی یذ حکم وأچگام پینمبر وامام در مقام قضاوت وامور 
عامه اجتماعی تا حدی مسلْم است. 

ب در بیان,دو نظيري که امام ذ کر کرده است: 

اول مردی که مالتق ندازد بر ود ولایت ندارد» ودوم مردی که 
بەعیال خود نفقه ندهد بر آنها امر ونہی نتواند - مجلسی(ره) در بیان جملةٌ 
| اول ٤‏ توجيه دارد: 
١‏ شايد كنايه باشد از اينكه مرد ندار در پیش خود سرافكنده 





وسرزنش خورنده است. 

۲ - برای او ممکن نيست خود را بر نوافل وآداب انفاق واداه دیون 
وامور دیگری که بی‌مال میسر نیست وادارد. 
۱ ۳ - برخی گفتهاند بی‌مال برای آن بر خود ولایت ندارد که از خود 





نمی خورد وهمانا ولایت از آن بخشنده نعمت است. 


٤‏ - گفته شده معنی عدم ولایت او بر خود این است که در صورت 





نداشتن ولایت بر ادای بدهکاری خود ندارد در صورتی که از آن عاجز است. 
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و راجع به قسمت دوم چنین گفته است - وولايت نداشتن بر عیال 
بەامر ونہی برای آن است که ممکن نیست برایش که آنها را دستور دهد در 
خانه نشینند واز خروج آنہا جلوگیری کند» چون بايد تحصیل روزی نمایند 


یا برای او ممکن نیست آنها را امر کند به‌صرفه جوئی ونہی کند از چیز | 


دادن بدديكران چون مالی بەدست آنہا ندارد. پایان نقل از مجلسی(ره). 


ولى آنجه در اين مورد بايد بحث شود اين است که آيا اين دو مثال را أ 


امام به حساب بیان حکم شرعى آورده است ومقصود اين است كه مردى که | 


مال ندارد مسلوب‌الولایه است نسبت بەخودہ يا مردى که نفقه بەزن وفرزند 
ندهد شرعاً حق امر ونہی آنہا ندارد یا جنائجه در سابق بیان شد اين دو نظیر 
را امام از نظر عرف بیان كرده برای اثبات وتوضیحآتتقصود خود وظاهر همین 
معنی اخير است چنانچه بیان شدہ در این ضورت تیاده آنبا روشن 





١‏ - کسی كه مالی ندارد از خود اختیاری ندارد. 
۲ ۔ مردی که به‌عیال خود خرجی ثذك د مان آو را نمی‌برند - ودر 
این صورت گزارش یک واقعیت عرفی است از باب مثال» ومنظور بیان یک | 


حکم شرعی نیست زیرا از نظر شرعی وقانونی تسلط مرد بر خود در صورت | 


نداشتن مال هیچ کم و کاستی بيدا نمی کند» ودرصورتی کہ نفقه بەعیال خود 


ندهد احکام خاصی بداو تعلق كيرد نه آنکه حق او به کلی ساقط شود ومثلا | 


زوجه او خود مختار وآزاد گردد. 

[ ۱۷ ] از مجلسی(ره) ‏ فساد» صرف در گناہ است واسراف زیادہ 
روی در خرج» گو كه در راہ حق باشد ان لم یقضہ - فرض محالی است یا 
منظور از امام اعم از امام بر حق وامام ناحق است. 

[ ۷" ] از مجلسى(ره) ‏ شہید انی در روضه گفته: هر سرزمینی 





بەجنگ گرفته شده وهنگام فتح باثر بوده وهر زمینی كه در تصرف مسلمانی ۱ 
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نبودہ از امام است واحياء آن روا تیست مگر به اجازهُ امام با حضور وی ودر 


زمان غیبت احیای آن روا است. 

ودر حکم آن است زمين مملوکی که صاحبانش از ميان رفته‌اند واگر 
سابقاً در تصرف مسلمان معلومی بوده از او است وبعد از او از وره او است 
واگر هم باثر شود از ملک او بەدر ترود وبعضی گفتماند اگر موات وباثر شد 
دیگری می تواند آن را احياء کند وحق سابق زائل می‌گرد بەدلیل صحيحة 
ابوخالد کابلی» واين فول اقوی است - تا اينكه بس از نقل نمام کلام شہید - 
خود می فرماید: 

من می گویم ظاهر اين خبر اين است که شرط ملک بناحیاء اسلام 
است بلکه ظاهرش اين اتا كد احدى مالک زمين نمی شرد» بلکه تا آن را 








آباد دارد به آن حق إؤلُوبت دار وود زمین از آن امام است. بايان نقل از 
مجلسی(رہ)۔ 

[ ]از یجلسی (رہ) - مقصود.از حق خدا یا خراج است(مالیات 
كه به امام بدهد) پا کاة وخم واجب: 

[ ۹ ] از مجلسی(ره) - ظاهر روایت اين است كه زكاة بر امام 
واجب نیست واين خلاف مشہور است واينكه فرموده است (لایبیت) الخ 





دلیل عدم وجوب آن است زیرا زكاة غلات از آغاز رسیدن آن واجب شود 
وپرداخت آن بماند تا بس از برداشت آن ولازم آيد كه مدتی مسئول این حق 
بدسر برد وهمچنان در زكاة گاو وگوسفند وشتر ممکن است در چراگاه دور 
دستی باشند وپرداخت بهتأخير افتد» وممکن است مقصود ابن باشد که همه 
دنیا از آن امام است وهمهٌ مردم رعيت اویند وحق لازم بر امام بيش از اینہا 
است واو همه را بپردازد ویک شب هم پس نیندازد. 

[۰ ۷ ] از مجلسی(ره) - يخرق ‏ يعنى دریده وحفر كرده» بعضی این 
جمله را حمل بەاستعارہ م رکب کرده‌اند وگفته‌اند مقصود این است که اين 
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نہرھا به قدرت خدا پدید شدند رد بر فلاسفه که آنا را به نيروى طبیعت 
نسبت دهند ودر بسیاری از نسخه‌ها جيحان بهالف است ودر بعضی هم | 
جیحون بەواو ضبط شده. 

در نهايه است که سیحان وجیحان دو نہرند در عواصم نزد مصیصه 
وطرسوسء در قاموس گفته سیحان نهری است در شام ونہر دیگری در بصره 
وسیحون نہری است در ماوراءالشهر ونہر دیگر در هند و 





چیحون نهر 
خوارزم است وجیحان نہر شام وروم ومعرّب جہان است. 

بدان که در روایت هشت نهر گفته وهفت نہر را نام برده ویکی را 
بەزبان نیاورده برای آنکه نیاز به‌شرح نداشته واز ابن رو فرموده است برخی از 
آنہا این است» وبعضی سیحان را نام دو نهر دنسم ونہر شام وبصره را 
به‌حساب كرفتهائد وهر دو را مقصود دانستمئڈ از باب نیتال لفظ مشت رک 
در هر دو معنی خود واين دور است» وشابد پکی را روان انداختهاند ويا 
عبارت جیحان وجیحون بوده است ویکی از نسَاخ يا روات یکی را تکرار 
دانسته وانداخته است وبنابر این شرح تمام ات" پایان نقل از مجلستی(ره). 

من می گویم نبرهای روی زمین در قارات جہان بسیار است وشاید 
اکتفای امام(ع) بەاین هشت نہر از جہت اين بوده كه در آن تاريخ نهرهای 
دیگر قار آفريقا وآمريكا واندونزی ودو... معروف نبودماند ويا از جهت اینکه 
در اطراف آنہا کسی سکونت نداشته ومورد استفاده نبوده‌اند. 

[۷۱ ] از مجلسی(ره) - مقصود از فی در اینجا انغال است برای 
آنکه خدا فرماید( ٦‏ سوره حجر): « آنچه را خدا بهره رسولش کند از آنان 
(یعنی کفار) که شما اسب وشتر برای تصرف آن نرانده‌اید» يعنى صاحبانش 
بەدست خود آن را بدرسول خدل(ص) واگذاردند» ودر آن داخل شود هر جا | 
صاحبانش منقرض شدند و کف رودخانه‌ها ونیزارها وسر کوهبا ومقصود از 
غنیمت یاخمس آن است از نظر بیان فرد مخصوصی بعد از عموم يا آن | 





























ہا شرحهاى كاب حجت 7 هچ 


| غنيمتى كه در جہاد بی اذن امام بەدست امام بەدست آيد» زيرا بنابر مشهور 


همه آن از آن امام است. 
يا مقصود ب رگزیده غنيمت است يا مقصود اين است که اختیار همه 
غنيمت ونقسیم آن مانند خمس با امام است وگویا نزاع ميان آن دو لفظى 


¡ بوده است. 


زیرا پیغمبر(ص) وبعد از او امام(ع) به خود مردم ومالشان اولی هستند. 
ومی‌توانند در همه آنہا تصرف کنند» ولی امام جز در همان چیزهای 
مخصوصی که ابرمالک گفته تصرف نکن يا گفته شود كه معنی اينكه زمین 
زه وتسلیم وحکم او در آن تصرف کنند 





از امام است این است که مردم به | 


| زيرا امام(ع) هنكام تسلَهخالفان را از آن برائد وشيعه هم به وسیل 


ولایت ودستور او در وال خرد نرق کنند. 

هر جه را حکم دهد از آنا نیست وبر آثها روا نیست وباید دست از 
آن بردارند وآنچه‌را هم حکم دهد از آنها است زكاة وخمس وحقوق دیگری 
از آنها دریافت کند آنا چون بنده‌های أو باشند وزير فرمان اویند وحکمش 
بر خودشان ومالشان روا است واز آنها مالیات ودستمزد می گیرد واين منافات 
ندارد که همه آنبا به‌حکم امام مال آنها باشد چنانچه بودن زمین از خدا 
منافات ندارد که به‌همین معنی از امام باشد ومنافات ندارد که املاک از آن 
صاحبان خود باشند بهمعنى دیگری ومخالف با اين قاعده نیست که طبق 
آیات واخبار مردم بر مال خود مسلطند وبدانچه دارند از دیگران اولیٰ هستند 
وبا احکام دیگر مانند فروش وخرید واجاره وصلح وقرض ومماملات دیگر 


| مخالفت ندرد پایان نقل از مجلسی(ره). 


من می گویم ملک وضع احاطه به چیزی است که از آن تعبیر می 
شود به در بر داشتن» يا در دست داشتن» ومی توان آن را به ظرف ومظروف 


تنظیر کرد. 


ی ے۳ شرحهای کناب ست کل 


مالک دارا و حاوی مملوک خود است وبەاین نظر احاطه ودارندگی | 
اشياء تحققہا واعتبارهای گونا گونی دارند می‌گوئیم خدا مالک جهان است» | 
پیغمبر وامام مالک زمین هستند» فلانی مالک جامه يا این خانه یا اين ده 


است. 

خدا جہان را درد یمنی قیوم آن است» وجہان به نیروی او بابد واز 
آفرینش او برآید این حکایتی است از یک نحو احاطهٌ فیومی كه در تصور 
واعتبار بشری نگنجد وآثار بسیاری دارد که در آخرین مراحل آن ابن پرسش 
طرح می شود كه: 

اگر خدا خراهد جہان را(به‌دیگری که هنوزش مادر عدم نزائیده | 
است ودر رحم امتناع كير است وخواهد بود) بغړوشگامی‌تراند ؟ ۱ 

البته جواب این فرضیه محال وسمتشم مثبت گیا است وآن این 
است که: آری می‌تواند. 


بيغمبر وامام هم هم زمین را وآنچه در آن است مالکند وآن را دارند 
به‌نیروی خلاقت الجیه» یمنی صاحب اعتیار آنقه از خرف داه وخداوند 
بدوسيل آنہا همه كونه آثار مالکیت خود را که در رتبهُ امكانى قابل اجراء 
است می‌تواند اظهار کند ودر مراحل بسیار عادی ومعمولی آن اين پرسش باز | 
بەمیان می‌آید که آیا مىنوانند آن را بفروشند یا هر جزء از آن را در تصرف 
تام خود گیرند؟ باز هم در این فرض ممکن که واقع نمی شود جواب مثبت 
وگویا است که: آری می‌توانند. 

مردم عادی هم مالک ودارای چیزی می‌شوند که در شرائط ومقررات 
مخصوصی وبا اسباب معینی باتصرف وملک خود در می‌آورند» اين یک ' 
ملکیت قراردادی وبه اعتبار صحت آثار خاصه‌ای است که جنبهٌ حقوقی دارد 
ونظر شرايع وملتبا در آن تفاوت دارد وبەزبان علمی وفقہی از اين مراتب 
بەملکیت طولی تعبير شده و گرچه اين تعبير هم رسا نیست ولی برای توضیح | 























4 شرحهای كاب جت 7 ردت 


بيشترى نظیری می آوریم» فرض کن گلدانی بوت گلی درد وعنکبوتی بر آن 
بوت گل تاری تنيده است گلدان مالک گل وبوته عنکبوت است وگل مالک 


| عنکبوت است وعنكبوت هم مالک تار» اگر قیمومیت خدا بهكلدان تنظیر 


| شود ومالکیت امام به گل ومالكيت معمولى بەمالکیت عنکبوت برای تار 





نمونه‌ای از وضع این مالکیتها كه روی هم استوارند به دست می آید. 
اکنون اين بحث به ميان می آيد که پیمبر يا مثلاً امام از نظر مالکیت 
ويا ازدواج ويا اخ 






نيارات حقوقى نسبت بەاملاک وافراد جه موقعیتی دارد مثلاً 


| مىتواند مال دیگری را بی اجازہٗ او بفروشد يا زنى را بی اجازه او به‌شوهر 


بدهد يا نه؟ 

در اینجا بابد گفخاچونِ حقوقی كه اساس زند گی اجتماعى افراد 
است بر باب تشريع واغتبارات مقر استوار است اين گونه حقوق واعتبارات 
خاصه» حقوقی وولایتی .برای امام ویضبر جمل نشده است واز اين نظر كاملاً 
وضع او عادی) زبا سائرین پرابر است وبه همین مناسبت از نظر حقوقی با 
سائر مردم یکسا ند كئ می‌کند وثرقی ندارد مگر از آن جہت که مقام 
ریاست او حکم می کند مانند ولایت بر صفار ومجانین وآنہا كه از ادای 
حقوق لازمه امتناع می‌کنند ويا در اجرای امور اجتماعی که مسئول وذی‌حق 
خاصى ندارد وبهعهدهٌ پیشوا وزمامدار است. 

[۷] از مجلسی(ره) الا سياسة الليل» یمنی پاسبائی مردم در شب 


| وبی‌خوابی ونگهبانی آنہاء وگفتعاند مقصود ریاضت کشیدن برای تدبیر امور 


مردم وتنظیم معاش ومعاد آنها است به‌علاوه از عبادت بدنیه برای خداء 

در نمایه گفته سیاست قیام برای اصلاح چیزی است وسیاحت نار 
ریاضت روزه است برای دعوت وجہاد و کوشش در حوائج موّمنان برای 
رضای خداء وبعضى گفتعاند مقصود روزه است. 

مقصود از ظلام در اینجا گویا همان ظلم است» در قاموس گفته است 


5 وق شرعهایکابحتت مگ 


مظلمه به کسر لام وظلام جيزى است که مرد آن را بدظلم بگیرد. 
[۷۳ ] از مجلسى(ره) - گویم اين بیان اميرالمومنين وجه جمع ميان 
اخبار مختلفه وارده دربارهُ روش ائمه است(ع) وهم اخبارى كه در مدح 


تجمل وآراستن خود وارد شده است ودر ضمن از ژنده‌پوشی وجامه‌های ١‏ 
بشمين در بر كردن به‌حساب یک سنت دينى منم كردءائد چنانچه بدعت | 


صوفیا نیست۔ 
[ 4 ۷ ] از مجلسی(ره) - لم سمى امیرالمومنین» يعنى این نام گذاری 


از مردم بوده يا از خدا يا پرسش او می‌رسانده است که از مردم بوده» امام | 


پاسخ داده كه از خدا بوده است وپاسخ مهمتری هم بدان افزوده برای آگاهی 
از اينكه دانستن سیب نام گذاری سود بسياري رد پنانچه خدا در پاسخ 
پرسش از وضع ماه نو بیان کرده است با البنكه از خود پاگیخ سبب آن هم 


دانسته می شود زیرا گذاردن ابن نام از خدا لمنایش این ایك اکه از طرف خدا | 


برای سیاست مردم گماشته شده و ياست در زمین» این است سبب 
نام گذاری او بعاميرالمومنين. 

وظاهر خبر اين است كه ابن نام در قرآن بوده وآن را انداختعاند وبسا 
تأويل شده است بداينكه در آيه مقصود است گرچه مذ کور نيست برای 
اختصار واکتفاء بەجزہ اعظم از مقصود و دور بودن اين تأويل نجان نیست 
وسخن در این باره در کتاب ترآن بیان می شود انشاءالله تعالى. بايان نقل از 
مجلسی(ره). 

[۷۵] از مجلسی(ره) - ظاهر ای 
قرآن برم ىكردد چنانچه مفسرین گفته‌اند وتطبیق آن بر ولایت از دو راہ 
است: ١‏ مقصود از آن آیاتی است که دربا 


است که ضمیر (به) در آيه به 








عمده آیات قرآن است زیرا بیشتر قرآن درباره آنہا ودشمنان آنہا نازل شده ¦ 


ت نازل شده يا مقصود | 




















۵ فرعهای کاب سجّت -- 1 


۲ - مقصود اين است که انذار کامل بدوسيله قرآن همانا با نصب امام 

است که خود آن را نگهدارد ومعنای آن را بفہمائد چنانچه پیغمبر(ص) 
فرمود: از هم جدا نشوند تا در سر حوض بر من درآیند» وموید وجه اول است 
آنچه على بن ابراهیم از پدرش از حسان از امام صادق(ع) روایت کرده در 
تفسير قول خدا: دو انه لتنزيل من رب العالمين نول به الروح الامین على 

ز قلبك لتكون من المنذرين» فرمود: يعنى روز غدير ولایت برای امیرالموٴمنین 


ازل شد. 











بعضی از افاضل گفته است چون خدا خواست خويش را به بنده‌ها 
بشناساند تا او را ببرستند وشناخت او چنانچه می خواست جز با اسباب فراهم 
نمی شد كه بيغمبران والاشياءكودند» زیرا بدانہا شناخت درست وپرستش 
كامل بديد می شد نلأديكران» ویدایش بيغمبران ووصيان فراهم نمی شد جز 
به آفرينش آفريدءهاى.ديكرءنا ماي ةأنسن وہای زند گی آنہا باشند. 

از اين رو تيك يلق را آفرید وآنها را فرمان داد تا پینمبر ودوستان 
را بشناسند وپیروی کنند وأ دنانش بيزارى جويند واز هر جه آنبا را از 








این راہ دور دارد تا بره نعمت خود را ببرند وبه‌هر كدام شناخت خود را 
بهاندازماى بخشید که پینمبران واوصیاء را شناسند ومقام آنها را دائند وبرثرى 
آنها را به‌خودشان پذیرند وجون هر یک از محمد(ص) وعلی(ع) جان 
| دیگری هستند درست است که هر جه از آن یکی است بهدیگری نسبت 
ئل كل را جویا است» از این رو تأويل آیات 
بهآن دو مخصوص است وبه‌خاندان آنہا كه نژاد یکدیگرند وكلمةٌ جامعه 
برای این تأویل آورده است که لفظ (ولایت) باشد زیرا ابن کلمه شامل 
معرفت ودوستی وپیروی و آنچه را بایستند می‌باشد. پایان نقل از مجلسی(ره). 
۱ من می گویم: چون سر وحقیقت اسلام وقرآن ولایت وپیروی از امام 
عادل وپیشوای درست کار است که بتواند در جامعهٌ بشری یک حکومت عامة 





دهند چون همه را دارا است وا 














۰۲پ" 


واحده تشکیل دھدہ در اینجا از نظر تعبیر نزول بر قلب که محل اسرار است 
اشاره بدين معنى شده است۔ 

[ ۷ ] از مجلسی(ره) - «انا عرضنا الامانة» این آیه از متشابہات 
است ومفسران وروایات در بیان آن اختلاف دارند ب‌وجوهی: 

١‏ -امانت مطلق تکالیف است ومقصود عرض آنها است بر اهل 
آسمانہا وزمین وجبال» يعنى تعريف اهمیت آن وابای اهل آنہاء یعنی از 
ترس امتناع ورزیدند از خيانت در امانت وتحمل مسئولیت خلاف کاری در 
آن» واز اين ميان انسان ستم کار ونادان اين مسئولیت را به گردن كرفت وگناہ | 
ورزید وامانت البیه را نگہداری نکرد. 

۲ - عرض امانت یعنی مقابله وسنجش, نبا نها وزمين وجبال 
ومقصود این است که از همه اينها بزرگتر اپلأت؛ وآنما أ مكيف در برابر آن 
ترسیدند آن را حمل کنند ولی انسان از ظلم وناداني آن:ز!قبول کرد ومسئول 


شد. 





۳- بیضاوی گفته مقصود از امات طاعت است بهاعتبار عظمت آن 
ومنظور این است که تا آنجا بزرگ است که اگر بر اين اجرام عظام عرضه 
شود وشمور داشته باشند از پذیرش آن بترسند وكنار روند وانسان سست 
پیکر ونانوان آن را پذیرفت تا بەخیر دارین رسد» ولی او ستمکار است که 
حقش را ادا نکرد وبه‌سرانجام بد كارى خود نادان است. 





یعنی از نظر اغلب افراد جنين است وطبرسی هم قريب همین معنى را 
گفته که مقصود این است که اگر آسمانها وزمین وجبال عقل داشتند وامانت 
پر آنہا عرضه می‌شد که عبارت از وظائف اصول وفروع دين باشد ومختار 
بودند در رد وقبول با این پیکر بزرگ وسختی ونیرومندی از حمل آن امتناع | 
م ىكردند برای ترس از تقصير در دای حفش» ولى انسان ناتوان آن را حمل 
کرد وبه‌واسطة ظلم وججلش ترسی به‌خود راه نداد و کلام ابن عباس هم که | vir‏ 




















اس وه 


گفته: امانت بر آسمان وزمین‌ها عرضه شد واز آن امتناع کردند» همین معنی 
را دارد. 

۽ - مقصود از عرض واباء معنی لغوى آنہا نیست بلکه كنايه از تعظیم 
است نه مقصود حكايت از گفتگوی با جماد» عرب هم می‌گوید: 
من با منزل وخانه سخن گفتم وجواب ندادند» ومقصود زبان حال است 


شأن امان 





أ جنانجه گویند فلانى دروغى كويد كه کوه نپذبرد. 


وخدا هم فرموده است( ۱۱ سوره سجده): «به آسمان وزمين ككفت 
خواه يا ناخواه بیائید گفتند به‌دلخواه آمديم» خطاب نافہم روا نیست 
ومقصود از امانت بنابر اين دلائل خدا شناسی است که در آفرینش آنہا 
سپرده شده وآنہا اظبار کرد توانسان کافر آنہا را کتمان کرد برای آنکه 
ستم ورزید. 1 

۵ - برخی گفتهاند خداشمور به اين اجسام داد وب آنها فرمود؛ من 
فریضه‌ای دارموَهشت را براي فرمان‌پران ودوزخ را برای خلاف کاران 
آفریدم. گفتند ما مسخریم برای همان كه ما را آفریدند» تحمل فريضه نکنیم 
وثواب وعقابی نجوئیم» وچون خدا آدم(ع) را آفرید این موضوع را بدو 
عرضه کرد واو پذیرفت وبەخود ستم کرد که تحمل مشقت نمود ونادانی کرد 
نسبت به‌سرانجام خود. 

٦‏ - گفتهاند مقصود از امانت عقل وتکلیف است ومقصود از عرض 
آن بر آسمان وزمین وكوه سنجش استعداد آنها است ومنظور از ابا آنها 
طبع عدم لياقت وآمادگی آنها است وحمل انسان لياقت واستعداد او است 
ومقصود از ظلومى وجمولی انسان قوه غضب وشہوت او است ودر اين صورت 
حمل بر او درست است زيرا فائده عقل تسلط بر این دو قوه است وحفظ آنہا 
از تعدى وتجاوز از حد» ومقصود اصلی تکلیف تعدیل وشکستن شور آنہا 





۷۔ مقصود از امانت اداء امانت است که ضد خيانت باشد يا قبول 1 
امانت است 1 

وتصحيح دنبالة آيه بويكى از وجوه گذشته است. 

۸ ۔ مراد از امانت» امامت وخلافت كبرى است وحمل آن ادعای 
ناحق آن است» ومقصود از انسان ابوبكر است» اخبار بسیاری به اين معنى 
وارد است که من در کتاب امامت ودیگر كتب بحارالانوار نقل كردم واين 
خبر بر آن دلالت دارد وبەاسناد بسیاری از امام رضا(ع) نقل شده که فرمرد: 
امانت همان ولایت است وهر كس آن را بەناحق ادعا کند کافر است. 
ومرحوم مجلسی(ره) بس از نقل شواهد دیگری برای تأیید معنی هشتم می 
گوید: حف اين است که همه اين تفسيرها در یواست از نظر بطون آن. 
بايان نقل از مجلسی(ره). 

من می گویم: نظر مجلسی این است که همه این معانی هشت كانه را 
در مضمون آبه مندرج سازد وآیاٌ کویعہ را ہر همه منطبق داند.از نظر ابنكه 
اينها بطون آيه محسوبند» ولی اين نظر از جاتی مورد اعتراض آست: 

١‏ اينكه اين معانی از نظر مفہوم جمله‌ها ومفردات آيهُ شریفه برخي 
با برخى مخالفند» مثلاً یکی امانت را موضوع عرضه دانسته ویکی خيانت در 
امانت را ویکی عرضه را به معنی تقابل گرفته ويكى به معنی پیشنماد وآیا 
ممکن است معنی یک آيه از نظر بطون آن با هم مخالف باشد؟ 

۲ اينكه اعتبار تفسیرهای مختلف در ضمن یک آيه از نظر ظاهر 
وباطن در بیانات اثمً معصومين درست است که به باطن قرآن آشنا هستند 











وبسا يك معنی که درخور فہم عمومی نيست بیان می‌کنند واين نسبت به 
همأ هشتم كه امانت بهولابت تطبیق شده است درست می‌آید» ولی 
نسبت به تفسيرهاى دیگر حمل بر بطون درست نيست مگر آنکه یک معنی 
جامعى در نظر گرفته شود که شامل همه باشد واين معنى جامع را بیان 





< 
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نکرده» واگر وجود داشته باشد خود نفسير دیگری است. 

ولی ممكن است گفته شود مقصود از امانت در اینجا همان روح 
انسانی است زیرا چیزی که به‌طور مطلق شایسته است امانت خدا باشد روح 
بشریت است زیرا: 

الف امانت معمولاً در جيز مورد اهتمام به کار می‌رود وچیزی که از 
نظر مقامالهی در موجودات امکانیه بسیار اهميت دارد همان روح بشريت 
است. 


ب ‏ امانت سيرد عزیزی است که اختصاص به‌امانت سپار دارد؛ 





واين روح بشری است که خدا از آن خود دانسته وفرموده: 
روحی» از روح خودم دام دتپدم. 

ج -امانت ڳار معمول رار خاطر جمعی امانت را بددست خود در 
مورد مطمئنى می‌سبارد واین تمبی ر خاض درباره آدم است که 
را بەدست خود آفویدم وخود در او روح دییدم». 

د ظاهر اماد ت این اسک که به صاحبش بر گردد وروح بشری است 
کہ در سیر خود بايد بەمقام الٰہی صعود کند وبه حضرت ربوبی بر گردد: ها 
لله وا اليه راجعون ». 





فرماید: «او 


ودر صورتی که مقصود از این امانت روح بشریت باشد بیان آیه 
كاملاً رسا ومفہوم است ومقصود اين است که روح عالیه بشریت به آسمانها 
وزمین وكوه با آن پیکره بزرگ عرضه شده» يعنى افاضۂ این مقام عالي هستی 
از مقام فعلیت مطلقه يدهم موجودات يك نسبت دارد ولى هيج بيكرة مادى 
نتوانسته اين روح بزرگ انسانی را در خود بگنجاند» عرضه از نظر عموميت 
افاضه است واباء از نظر فقدان صلاحيت پذیرش واين نشانه قصور ذاتى اين 
موجودات است از قبول نيروى سير کمالی كه خاصة نوع انسانی است واين 
روح بشريت است كه در مرتبهٗ كمال خود به‌مقام ولایت می‌رسد ودر حقيقت 


و رد کاب تک 


منظور از آن همان صورت کاملهٌ آن است که در آدم(ع) دمیده شد وبه 
وسیل آن مقام خلافت البیه را دارا گردید ودر افراد دیگر سایه ونمونه‌ای بیش 
نيست وهمان روح پاک آدم(ع) است که در سیر کمالی خود در مقام عالی 
ولایت معنوية ائمهُ معصومین تم رکز يافته وپرتو آن علاقه پیروی وایمانی است 
که در دل مومنان يديد گردد وآنها را بهدنبال ائمه کشاند. 

در حقیقت ولایت از نظر مركزيت خود قائم بدباطن امام است واز | 
نظر پرتو وتابش خود شملهٌ فروزان ایمانی است که در دل پیروان ائم | 
معصومین جلوہ گر شده وآنها را بەدوستی وپیروی ائمه رهبری کرده است. 

وتوصیف انسان بەظّلوم وجہول از نظر صفت نوعیٌ او است که با 


وجرد استعداد پذیرش این نور مقدس ودرک اپ ناتقام الي پشت‌پا به‌سعادت 
خود می‌زند واستعداد خود را هدر می‌دهد وہڑ تاریک خان عام ماده می‌ماند تا 
آنجا که از مقام انسانیت سقوط می کند وچتانچه سزچشم بشریت ويا 
خورشيد ولایت از كاملترين شخمیا مي‌تاید,ودیگران را در پرتو خود 
می‌گیرد» ظلمتکد؛ ماده هم منبع وغاری دارد که امراج ظلمت گمراهی 
وجہالت از آن اوج می گیرد وپرا کنده می شود و آن معاندین با مقام ولایت 
ونفطهُ مخالف سعادت بشری است» چون معاندین پینمبران واوصیاء که 


مظاهر مقام ولایت هستند مانند شخص ابوبکر مثلاً كه اول غاصب خلافت 
اسلامیه است. 

[ ۷۷ ] از مجلسی(ره) - آیه در سوره مائده چنین است: «واگر اهل 
کتاب ايمان می‌آوردند وتقوی داشتند بد کرداری آنبا را جبران می کردیم 
وآنها را بەبہشت می‌بردیم - ٩٩‏ ۔ واگر تورات وانجیل وآنچه را از 
پرورد گارشان به آنپا نازل شده بر جا می‌داشتند از بالای سر واز زیر پا روزی بر | 
می گرفتند» بر پا داشتن تورات وانجیل اين است كه از نظر عبارت ومعنی 
آنها را منحرف نسازند وآنچه راجع به‌بشارت رسول خاتم وجز آن در آن 























یس شس ا 8 


۱ است بەدرستی منتشر کنند وب‌احکام آنها عمل کنند ومقصود از «ماانزل» 
کتابهائی است که پیش از آن نازل شده زیرا تکلیف دارند آنها را تصدیق 
ا کنند» يا مقصود از آز 






قرآن است. 





| وظاهر اين است که ولایت تفسیر همان «ماانزل» است وا 
| بنابر اين كه مقصود قرآن باشد واضح است زیرا ولابت در قرآن نازل است 
۱ بلكه اكثر قرآن راجع بهآن است چنانچه ذكر شد» يا آنكه اقام «ماانزل» 
| وابسته به آن است زيرا اقام قرآن در لفظ ومعنی جز به‌وسیلاٌولایت ائمه 
درست نشود زیرا ائمه نگهدار قرآن وعالم بهمعناى آنند وبنابر اينكه «مانزل» 
کتب سابقه هم باشد درست است زيرا ولایت رسول وخاندانش بهم 
بيغمبران ودر همه کت« آسمائی بوده جنانجه اخبار بسیاری بر آن دلالت 


دارد. 








[ ۷۸ ] از مجلستی(ره) تکفا أنزلت» ظاهرش این است که اين آبه 
چنین بوده؛ وکنا ول شود این که مقصرد اين بوده يا مقصود عمده این 
است زيرا اطاعت در ساثر اموز فرآهم نشود جز بدوسيلة آن. 

[ ۷۹ از مجلسی(ره) - ممکن است آزار موسى هم راجع به‌همان 
وصایت برای هارون بوده ؛ بیضاوی گفته است خدا او را از آنچه دربارة او 
گفتند تبرئه کرد وآن این بود كه قارون زنی را تحریک کرد نا بگوید با من 
زنا کرده وخدا او را حفظ کرد» ومردم او را به‌فتل برادرش هارون متهم 
کردند چون او را با خود برد بەطُور ودر همان جا مُرد» فرشته‌ها او را حمل 
کردند تا بنی اسرائیل او را دیدند» ويا اينكه بنی اسرائیل او را بەعیب تنی 
| متهم می دانستند چون برص وخدا او را تبرئه کرد (بەطور اختصار نقل شد). 
۱ [۰ ۸] از مجلسی(ره) - از امام صادق(ع) فرمود قريش شہر مکه را 
۱ محترم می‌شمردند ویسحمد(ص) بى حرمتی در آن را روا می‌داشتند واز این 
| راہ فرمود: «لا اقسم بهذا البلدوانت حل بهذا البلد» مقصود اين است که نو 





چ شرحهای كناب حت ۴ 


را بی حرمت كردند در آن وتو را دروغگو شمردند وبەتو دشنام دادند با اینکه 
هیچکدام کشندة پدر خود را هم در آن تعقیب نمی کردندہ واز نظر پیروی ' 
آثار ماههای حرام نسبت بەشہر مکه» امنیت را در آن مراعات هىكردند وآن 
را بست می‌شمردند ولى نسبت به‌رسول خدا(ص) در آن بی‌حرمتی روا 
که از دیگران روا نمی داشتند وخدا آن را بر آنہا عيب شمرد وهم از | 


آن حضرت است که مقصود از والد وولد» آدم(ع) است وپیفمبران واوصیاء 





دا 


وپیروان از فرزندانش. 

در این خبر والد را اميرالمومنين تأویل کرده وولد را ائه طاهرین(ع) 
واين یکی از توجیہاتِ آيه است واز بطون آن به آنہا سوگند ياد کرده از نظر 
احترام وشرافت. 

[] از مجلسی(ره) - شابد مشرد اين اتیگ که آنچه دربارة 
امیرالموٴمنین وائمه ازل شده است از آیات محکمات الت ولی آن کسانی 
که دل آنہا کجی دارد دنبال متشابهات می‌روند وآنها را بدائمة خود تأویل 
می‌کنند با اینکه تأوبل متشابہات را اد )»یا اينكه 
در این بطن آیه ضمير «منه» بهپیروان ومذ کورین در کتاب بر می‌گردد. 

ومتصود اين می شود که برخی از پیروان قرآن آیات محکمهاند 
وبرخی دیگر متشابهه» وممکن است «من» دلالت بر سبب کند ومقصود اين 
باشد که به‌سبب قرآن دو دسته مسلمان پدید شدند ودستۀ متشابه‌جو اعمال بد 





وزشت خود را تأویل وتفسیر کردند يا مقصود تشبیه اثمه است به آیات محکمه 
ونشبیه شيعه آنبا به پیرو آیات محکمه ونشبیه دشمنانشان به آیات متشابہہ از 
نظر این که وضع آنجا در نظر مردم وپیر بود واز نظر فتنه ودنیا 
طلبی وبەحساب تأویل کردار زشت آنان دنبال آنها رفتند وشاید معنی اول 
اظہر باشد واين حدیث خود از متشابهات احادیث است وتأویلش را جز خدا | 

1 

1 


وراسخان در علم ندانند. پایان نقل از مجلسی(ره). 
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ممکن است گفته شود بطن آيه همان كتاب تکوینی خدا است که 
صفحهٌ آفرینش است وسراسر موجودات که گوید: 
به‌نزد آنکه جانش در تجلی است 
همه عالم کتاب حق تعالی است 
عرض اعراب وجوهرش چون حروف است 
مرانب جمله آیات وقوف است 
ز آن هر جمله‌ای چون سور خاص 
یکی الجمد باشد دیگر اخلاص 
چنانچه در کتاب ندوینی قرآن مجيد آیاتی است که دلالت روشن بر 
مقصود دارد وآیاتی است که ذلایت آنها مبہم ومورد تردید واشتباه است در 
کتاب نکوینی هم هچین طور ات یمضی وجودات پاک ونشانههاى روشن 
وتابناکند كه به خوبي از وحدت ویگالگی وقدرت ونیرو وساثر صفات البيه 
حکایت می کنند وبعضى موجّودات هستند که غبار ظلمت وماده وگرد اوهام 
بر آنها نشسته وتیرهوتاز ماد وار گفتار وکردار آنہا تیره گی وآلود گی 
می‌بارد. 
۱ وبتا 





آیات محکمه کتاب نکوینی حق؛ پینمبران واوصياء 
هستند که در ميان آنبا ائمهُ ممصومین خورشیدهای درخشنده‌ای باشند واز 
نظر جلوه وتابش خود همه را تحتالشعاع نمودند ودر پرتو نور نبوت خاتم 
۱ اندرند وبا آن یک نمود دارند. 
ا وآیات متشابہۂ کتاب تکوینی حق دشمنان انب 
| ميان آنها دشمنان اثمه از همه تيره وتارتر وید كردارترند واز قول وعمل آنها 
شببدهاى عميق تراويده كه تا هنوز خلق در آن س رگردانند. 
[۸۲] چون بايه ومايهُ جنك زور گوئی واستفاده جو 
است وبه زبان امروزى از آن به كلمهٌ استعمار تعبیر می‌شود واين ستم 








واوصياءائد كه در 





واستفادهجوئی از نظر نادانى بەقانون عدالت يا طمع‌ورزی به‌دسترنج دیگران 


است ومبارزهٌ اسلام با شرك بر همین اساس آغاز شد ودنباله بيدا کرد» سران | 
قريش به‌زور شمشیر وقلدری دسترنج مردم را به‌سود خود می‌ربودند ومردم | 


دیگر هم از راہ نادانی بەدستور عدالت وداد به‌همدیگر ستم می‌کردند تا آنجا 
که همدیگر را م ىكشتند ودارائی همدیگر را می‌ربودند. 

اسلام از دو نظر در مقام دفاع برآمد وسرمایه‌داران عربستان که 
مشر کین ویپود بودند در هراس افتادند وبرای حفظ سرمایه‌های خود وحفظ 


نفوذ وآقائی خود در هر روز يك بہانه وتوطئهٌ عوامفريبى درست میکردند | 


ومردم عوام ونادان را بر ضد پیغمبر اسلام می شورانیدند وجنگ وخونريزى 
برپا می کردند. 


بس از وفات پیغمبر(ص) هم سرانآقريش وسران قيائل با هم ترطثه | 


کردند ودر مقام ب رآمدند که قانون اسلام را پەسود خود درآمیان مردم اجرا 
کنند وآن را وسیل جمع وغارت مال دیگرانسازند وبدوسيلة آن پر دیگران 
ساطنت وآفائى کنند واين خود جرهر اختلاف آنبا با على وائمه دیگر بود که 
هدف آنها عدالت عمومی وبہرسندی عمومی بود وخود در کنار مردم وبا 
مردم ودر سطح دیگر مردم زند گی می کردند. 

این است که امام می‌فرماید: اساس وپایٌ صلح عمومی ودائم در ميان 
بشریت اين است كه مردم در حقيقت مذهب شيعه وارد شوند وپیشوایان 
وسران بشر بدشيوه على زند گی کنند تا بتوانند عدالت را ميان افراد استوار 
سازند وریشہٴ جنگ را براندازند. 

[۸۳] از مجلسی(ره) ‏ يعنى گمراهی اين امت بس از پیفمبر خود 
مطابق بود با آنچه از امتهاى گذشته سرزد از ترك خلیفٌ برحق وپیروی از 
گوساله از سامری ناحق ومانند آن. گفت: يا رسولالله مقصود يجود ونصاری 
است ؟ فرمود: مقصودم کیست ؟ شمائید که اسلام را بند بند از هم جدا 




















تکیت هو 





می کنید اول چیزی که از دين خود نقض می کنید امانت است وآخرش نماز. 
ومحتمل است که مقصود مطابق بودن احوال خلفای جور است با هم در 
شدت وفساد. بايان نقل از مجلسی(ره). 

من می‌گریم: مقصد کلی آي كريمه» بیان يك اصل اجتماعی 
وتاریخی است که امروز بسیار مورد اهمیت است وآن خلق ورائت و: 





ملتہا است از گذشتگان در آداب واخلاق عمومی كه نتیجه تأثير تربيت 


وناثیر محيط پرورش عمومی است. 
مردم جاهلیت که با وضع زند گانی عشائری از تاريخ بسیار عمیقی 
بار آمده بودند از نظر 





واخلاق به بُت‌پرستی وحُب جاه ومال وغارت 


| ومفاسد بسیاری خر كرفت كه تعلیمات قرآن مجید به کندی در آنها 


تأثیر می کرد واين بغت در ابم ام وبا این بیان مختصر ورسا تعبیر شده 
است وبر وضع ارنجاعی دوره خلافت_تخلفاء ثلاثه تطبیق شده است. 

[ 4 ۸] :مجلسي(ره) ‏ طبرسی گفته يعنى قول را برای آنہا شرح 
نموديم وبیان کردیم از ابن‌عباس ومعنایش این است که آپەای بعد از آیه‌ای 
آوردیم وبیانی دنبال بیانی واخبار امتہائی که هلاک شدند به آنها گزارش 
دادیم تا يادآور شوند يا آنکه انديشه کنند وحق را بفہمند وبههوش آیند. 

بیضاوی گفته یعنی فرآن را دنبال هم نازل کردیم تا تذ کر پیوسته 
باشد یا نظم آن را مرتب کردیم تا دعوت فرين حجت باشد وپند پیوست 
موعدت واندرز هماهنگ عبرت. 

من گویم تأويل امام(ع) دو وجه دارد: 

١‏ - آنکه مقصود این باشد كه قول هر امامی درباره نص بدامام دیگر 
صادر شده و«الى الامام» يعنى کار خود را بدامام دیگر واگذارده. 

۲ - مقصود از قول حكم ياشد يعنى احكام معارف برای نصب امام 
وحجتى دنبال امام وحجت دیگر پیوسته بوده است از زمان آدم ابوالبشر(ع) تا 





انقراض دنیاء 
]۸۵ ] از مجلسی(ره) - بنابر تفسیری که از آیه فرموده است: اين 


آيه دلالت بر امامت وجلالت قدر آنها دارد ودلیل است که معیار در هدايت ! 





مخالفت کند در شقاق ونفاق است. 

[۸۹] از مجلسی(ره) - قوله من بلغ ۔اکثر مفسرین آن را عطف به 
ضمیر خطاب «انذ رکم» دانسته وخطاب را متوجه حاضران گرفته و«من 
بلخ» را عبارت از غاثبان ومعدومان در حال خطاب» ولی بەتفسیر امام«من 
بلغ» در مقام فاعل قرار دارد وعطف است بر ضمیر مرفوع «انذر» یعنی من 
شما را بەقرآن بیم دهم وهر که رسد از امامان شماب ی آن بیم دهد. 

[۸۷] ولم يكن له عزم - كوبا بر حمل شود /که اهمیت فراوانی 
بدان نداد واظہار شادمانی وخرمی بداندازةً پیغمبران اولًالعزم دیگر از خود 
نشان نداد با اينكه بدو شایسته بود ودر این جاگ اولی کرد زيرا مقام 
عصمت ون رت وجلالتش مانع از ابن است" که ب ویب داه شود وحی 
خدا را نيذيرفته باشد وبه‌قضای او راضی نشده باشد. 

[ ۸ از مجلسی(ره) - اخبار در تفسیر صراط بدائمه(ع) وولایتشان 
بسیار است» مقصود از صراط راہ است که مردم را به‌مقصودشان می‌رساند» 





وائمه(ع) راہ راست به‌سوی خدایند که به‌خدا وطاعت وقرب ورضایت او 
نتوان رسید جز بەولایت آنان وعقیدہ بەامامت وطاعتشان» وصراط در آخرت 
صورت ومجسمہٗ اين صراط است وهر که در دنیا بر اين راہ حق استقامت 


کند از آن صراط آخرت بگذرد وآسوده به‌بهشت رود چنانچه صدوق | 


علیهالر حمه در معانی‌الاخبار به‌سند خود از مفضل روایت کرده که از امام 
صادق(ع) پرسیدم از صراط وآن حضرت فرمود: آن طریق به‌معرفت خدا 


پیروی آنہا است در عقائد واعمال واقوال وهر که با آنہا در این باره ا 


عزوجل است وآن دو صراط است» یکی صراط در دنيا ویکی صراط در ۱ 




















هت و 


آخرت» اما صراطی که در دنیا است همان امام است که واجب‌الاطاعه است 


وهر که او را بشناسد وبدو اقتداء کند از صراطی که در آخرت جسر روی 
دوزخ است بگذرد» وهر که در دنیا او را نشناسد از صراط آخرت بلفزد ودر 
آنش پرتاب شود» وقول خدا که: «بچسب بدانچه به تو وحی شده» یعنی به 
همه آن كه عمدءاش ولایت علی(ع) وامامان دیگر است زیرا ب‌وسیلا آنہا 
دیگر آنچه وحی شده درست شود از نظر گفتار وکردار وتبلیغ زيرا بر دين 
حقى باشی که عمدءٌ آن ولایت است از تبلیغ آن کوتاهی مکن واز دعوت 
مردم بدان برای ترس از جمع منافقان. 

[۸۹] از مجلسی(ره) - آيه چنین است: «چه بد است آنچه خود را 
بدان فروختند که کفر ورزدبیانچه خدا فرو فرستاده از راہ طفیان وستم 
| نسبت بدانچه خدا فيو فرستد از فيل خود بر هر که خواهد از بندگانش 
وگرفتار شدند به‌خشم اندر خشمء واز آن کافرین است عذاب دردناک ». 

از مجلیمی(ره)- ایر أيه در سياقي بیان احوال یہود است؛ واگر در 
نزول آبه کلمه افق غلی» وده ات 5لالث"ذارد که منکران ولایت علی(ع) 
چون یہودند از نظر انکار قرآئى که خدا نازل کرده است» واگر منظور تأويل 
| آيه باشد درياره علی(ع) وجه دومی دارد وآن اين است که ظاهر آپه درباره 
یہود است وباطنش در همگان آنہا كه منکر دستور خدا هستند دربارة 
| علی(ع) زیر یاتی که دبا جمعی نازل است اختصاص بدانها ندارد بلكه 
در امثال واشباه آنہا تا قيامت صدق می کند. بايان نقل از مجلسی(ره). 

من میگویم: مقصود اين است که چون آیه به‌عنوان مخالفت با 
«ماانزل الله » يبود را نکوهش کرده» اين نکوهش دریارهٌ هر مخالفتی صادق 
| است وگر نه اجراء حکم در غير مورد نزول خود بدمجرد شباهت قياس است. 

٩۰ [‏ ] از مجلسی(ره) ۔این روایت دلالت دارد بر اینکه دشمنان 
| نسبت بدانچه از قرآن که دربارُ علی(ع) تلاوت می‌نموده است شک داشتند 





يه رهی بجت 2 


خدا به آنها جواب داده است که قرآن معجزه است ونتواند كه از غير خدا 
باشد وآنچه هم دربارۂ على است از حضرت او است. 

ظاهر خبر این است که كلمهٌ «فی علی» با آن نازل شده است 
وبرخی تأویل كردماند که مقصود بیان خلافت آن حضرت است با توضیح از 
طرف پیغمبر؛ نه اينكه لفظ علی(ع) در نزول بوده است. 

[ ] از مجلسی(ره) - گویا از خبر چیزی افتاده باشد ونام آن 
حضرت در هر دو آیه بوده است وبهواسطة افتادن قسمتی از خبر قسمت آية | 
اول به آخر آبهُ دوم متصل شده است واين بسیار اتفاق می‌افتد وممکن است ! 
در مصحف ائمه چنین بوده است. 

٩۲ [‏ ] از مجلسی(ره) - در باب نسليم امي کتاب» گذشت که 
خطاب در «جاووک» و «بُْحَکُموک» ,كله در آیه یش از ابن آيه است 
راجع به علی(ع) است وابنجا اشاره كرده که ابن وعظ هم دریار؛ او است. | 

٩۳ [‏ ] از مجلسی(ره) - سلم» اسلام است واستسلام وانقياد» وولایت 
در ضمن آنها است بلکه از اعظم اجزاء آنا آشتپایان نقل ار مجلسی(ره). 

من می‌گویم سلم در اصل لغت بەمعنی سازش است در برابر حرب به 
معنی جنگ واسلام هم به‌همین معنی باز گرفته شده است» یعنی دینی است | 
که وسیل ألفت واتحاد وترک اختلاف وجنگ است وراه آن ولایت امامان بر 
حق است که بدون غرض دنیوی مردم را رهبری کنند» ولی پیشولیان 
خودخواه واستفاده جو برای استعمار واستثمار مردم ميان آنها اختلاف وتفرقه 
وبلکه جنگ به وجود می‌آورند تا بەناحق بر آنہا آقائی کنند» واين جمله در | 
سیاست استعماری شايع است که :تغرفهانداز وآفائی کن» واين روش همه 








حاکمان جور بوده وهست. أ 
[ 4 ] از مجلسی(ره) ۔از ولايت آنان بهزند گی دنيا تعبير شده زيرا 
مايه فراهم ساختن وبه‌دست آوردن آن است واز این رو بدبختان آن را | 























به‌دوستداری پیشوای بر حق ب رگزیدند زيرا امام بر حق برابر توزیع می کرد 
ودیگران» بز ركان واشراف را معدم می‌داشتند وآنہا ب آنہا رو کردند وبدانها 
نیرومند شدند وولایت آن حضرت را آخرت تعبیر کرده است زیرا سبب 
| زندگی جاویدان دیگر سرای است که هم بہتر وهم پایندەتر است. 

[۹۵ ] از مجلسی(ره) اين آيه در سوره بقره است بدین روش: 
«وهر آینه به موسی کتاب دادیم ويس از وی به‌دنبالش رسولانی فرستادیم 
وبدعيسى بن مریم بینات دادیم وبا روحالقدس او را تأبيد كردي بس آيا هر 
آنگاه رسولی برای شما بیاورد آنچه را دلخواه شما نیست سربزرگی كنيد 
ودسته‌ای را دروغگو شمارید ودسته‌ای را بکشید». 

ظاهر خطاب با یپود انیب واگر مقصود امام نزول با اين عبارت باشد 
وجه آن گذشت کهپظببش دشتنی/آنان با علی(ع) بود وبرای آنکه حامي 
دين وحافظ ملت مسلمین يود می‌خواسد او را از ميان ببرند. ١‏ 

[47]إن.مجلسى(ره) - مخطوطة» يعنى نوشته شده واین تصريح 
| است در تنزيل بابک مقصود ثبت شرح وتفسير آيه 

است» يا مقصود نوشتن در كتابى است که نزد ائمه است جز قرآن بعيد 
است. بايان نقل از مجلسی(ره). 
من م ىكويم: دعوى صراحت خبر كه آيهُ قرآن بەاین لفظ بوده است 
]| ابعد است. 

٩۷ [‏ ] از مجلسی(ره) ۔ به‌طور خلاصه» پیش از اين داستان دو برادر 
است یکی موّمن ودیگری کافر» آن کافر را دو باغ آباد بود وناسپاسی خدا 
کرد» وآن مومن شجی‌دست بود وباندرز وی پرداخت وسودی نبخشید 
وبه‌دنبال ناسپاسی او آتش در باغش افتاد وهمه را سوخت وویران كرد واو 
انگشت بشيمانى بددندان گزید وجارماى نتوانست وآرزو کرد كه كاش کفر 


| نورزیده بود. 








شاید مقصود این است که منظور مثلهائى که خدا زده است داستان 
سرائی نیست بلکه برای آگاهی امت اسلامی است تا از بد کرداری کناره 
کنند وب خوشرفتارى كرايند ونمونة بزرگ این داستان همان داستان پیشوائی 
امت است كه غصب خلافت كردند وبا ستمكاران در آن هم‌داستان شدند» يا 
برای آنکه آنان را پند واندرز دادند ونپفیرفتند تا عذاب دنیا وآخرت بر آنا 
فرود آمد. 

[ ۹۸ ] از مجلسی(ره) - شک نیست که ولایت امیرالمومنین(ع) 
پاي استقامت بر دبن یگانەپرستی است. 

۹٩ [‏ ] از طبرسی در تفسیر اصل آيهُ: «وچون خوانده شود بر آنها 
آیات ما آشکارا» در حلال وحرام وسائر دستورات آایگویند آنپا که اميد 
به‌دیدار ما ندارند» یعنی ایمان بەقیامت وزثده شدن نآرنگزوبیم از کیفر ما 
وامید در ثواب ما ندارند «بیاور برای ما ق رآنیجز اين كه تلاوت کنی یا آن 
را عوض کن» بعنی خلاف آنچه میخوانی باشد» وفرق ميان دو پیشنماد اين 
است که آوردن دیگری با خود آن جمع می‌شودتولی تبهیلش تنما بدرفع آن 
است. وگفته‌انه معنی نبدیلش» نغيير احکام آن است از حلال وحرام 
ومتصودشان این بوده كه تکلیف از آنها ساقط باشد وهرچه خواهند بکنند» 
«بگو ای محمد مرا نرسد که از پیش خود آن را تبدیل کنم» زیرا آن معجزه 
است ومن خود نتوائم ماندد آن را بیاورم من نتوانم پیروی كنم جز آنچه بەمن 
وحی رسد انتبی: 

من م ىكويم تأویل امام(ع) از اين تفسیر پر دور نیست زیرا عمده 
چیزی که مش ركان ومنافقان بد داشتند همان ولایت علی(ع) بود برای آنکه 


بسیار از آنہا اسیر کرده بود وكشته بود ومقصودشان اين بود که يا آيات | 


فضل علی(ع) در قرآن نباشد يا قرآنی باشد كه ذكرى از على(ع) در آن 
نباشد. 


























[۰ ۱۰ ] از طبرسی(ره) در اینجا پرسش برای سرزنش است یعنی 
بہشتیان بەدوزخ س رکشند وبەدوزخیان گویند جه چیز شما را بەدوزخ بُرد؟ 
پاسخ دهند ما نماز پنجگانه نمی‌خواندیم چنانچه شرع دستور داده بود» اين 
| دلالت دارد که به‌جا نیاوردن وظیفه لازم سزای نکوهش و کیفر آورد» زیرا 
سزاواری خود را برای کیغر وابستهٌ ترك نماز ساختند» وباز هم دلالت دارد 
که کفار مسئول عبادات شرعیه هستند» انتهى. 


حَلّبه» چند اسب است که در مسابقه اسب‌دوانی شرکت دارند وهر 
کدام از یک جا باشند واز یک اصطبل برنیایندہ ودر نزد عرب ده بودند 
چنانچه در نصاب گفته است: 
ده اسبند در تاخيئ وير يكى را 
بق رتيب نامى است روشن نه مشکل 
١-مجلى ٢‏ - مصلی۳. مصلاو] - تالى 
۵ - جه مرتاح و ٩‏ - عاطف ۷ - خطى و ۸ - مؤمل 
بدین ده دو دیگر توالخان سکن 
یکی هست قاشور ودیگر جه فسكل 
نهم را لطیم هم خوانند ودهم را سکیت بر وزن زبیر ودر نام پارەای از 
ابنها اختلاف است ووجه نام گذاری آنہا هم مفصل است» مرحوم مجلسی پس 
از بیان آنبا گوید: 
آنچه را امام در تفسیر کلمهٌ مصلین ياد کرده است تفسیر متین 
ودرستی است» زیرا نسبت کیفر با خلال در اصول دين سزاوارتر است از 
فروع» وتفسیر آيِهُ بعد از آن هم که می گوید: «ما به‌مسکینان خوراک 
نمی‌دادیم» از نظر اهل بيت به‌همین معنی برمی‌گردد زیرا مقصود ندادن 
حقوق آنها است از خمس ووجبہ دیگر واصل جواب اين است که ما پیرو 
أئمه ندرم ی آنا اعتناء نداشتیم. 


چ 0 شرحهای كاب حتت 2 


]١[‏ از مجلسی(ره) - جمله‌ای از آیهٗ ۹۰ آل عمران به آخر این 
آیه افزوده شد که: «لن تُقْبَلَ تَوبنہُمہ باشد برای آگاه كردن بر اينكه مورد ' 
نکرهش در هر دو آیه یکی است وهر کدام مفسر دیگرند و دلَیْ بل | 
ّم » بمجای «لم يكن الله تغفِرَلَُم» آمده است. 

[۱۰۲] از مجلسی(ره) ومن يرد فيه بالحاد - یمنی در 
مسجدالحرام كه ذكر آن در آي پیش شده است که فرمود: «به‌راستی کسانی 
که کافرند جلو گیرند از راہ خدا واز مسجدالحرام که ما آن را برای همه 
مردم مقرر داشتیم به‌طور برابر جه کسانی که در آن مقیم باشند وچه آنپا که 
از بیابان آیند وهر که وارد آن شود به‌الحاد وبەظلم بهاو عذاب دردناکی 
بجشانيم » طبرسی كفته مقصود از مسجدالحرام ام نم است وبعضی گفتند 
خود همان مسجدی است که مردم در آن لماز می‌خواید »گور معنى الحاد هم 








در این مورد اختلاف است: 
١‏ - مقصود شرك وپرست ش"جزهخدا است. 
۲ - حلال شمردن حرام وارتکاب گنامان اش ا 





۳-هر جه خدا نهى کردہ تا برسد بەدشنام دادن به‌خادم مسجد زیرا | 
گناہ در آنجا بزرگتر است. ۱ 

٤‏ دخول در حرم است بی احرام. انتتهى. 

وموردی که امام در این روایت برای الحاد وظلم بیان كرده بز رگترین 1 
مصداق است زیرا متضمن شرك وكفر وستم به‌رسول وخاندان او است 
وآوردن كلم ظلم بعد از کلم الحاد نکته‌ای دارد که از این حدیث ظاهر می 





شودء 
]۱۰۳ ]از مجلسی(ره) ۔این آيه در سورهٌ مزمن است( ۱۷ سوره 
مومن) وپیش از آن گوید: «بهرامتی کسانی که کافرند بهآنا جار کشند که 


دشمنی خدا بزرگتر از دشمنی شما است مر خود را آنگاه که به‌ایمان دعوت 














شدید وکفر ورزیدید گویند پرورد كارا میراندی ما را دو بار وزنده کردی دو 
بار ما به گناه خود اعتراف داریم» آيا راهى برای بیرون شدن هست؟ ۲۷ این 


| برای آن است که...الخ» ظاهر اين است که نساخ کلمہٗ لکم را ذلك 





کردند واین شاره ب‌عذابی است که دارند واهل ولایت ممکن است در تنزيل 
بودہ وممکن است مقصود تأويل باشد بەاین بیان که شرك ظاهر پرستش بت 
معمولی است وش رک باطن به‌پیروی از خلیفهٌ ناحق زیرا خلیفهٌ ناحق را با 
خدا شریک کردند واز او فرمان بردند وبه‌همین جمت در بسیاری از اخبار 
ترک ولایت بهش رک تعبیر شده است. 

٠١ 4 [‏ ] از بیضاوی - شما دربار رسول گفتار مختلف دارید وآن 
اين است که یک‌بار م گت اعر است ویک‌بار می‌گفتند جادوگر است 
ویک‌بار م ىكفتند دیڑانه است بایختلاف داشتند دربارٌ قرآن يا در قیامت يا 
در دیانت ونکته اینکٌ دراینجا سوگند بهراه‌های مختلف آسمان خورده است 
اين است که اختلاف. آئیہا را در دوری از هم به‌اختلاف راه‌های آسمانی تشبیه 
کندہ «يُوقك عَنَه می فک یعتی منصرف شود از رسول يا قرآن يا ایمان 
هر که منصرف باشد» واز طبرسی(ره) هم مجلسی(ره) قريب به‌همین مضمون 
یه نقل کرده وسپس گفته است آنچه امام در تفسیر آيه در اینجا 
بیان کرده به‌مضمون اين تفسیرها نزدیک است زیرا اقوال مختلف آنما درباره 
فتند با اینکه در باب ولایت هم 





را در ت 





پیغمبر(ص) سیب شد که ولایت را 
چیزهای مختلف گفتند وهر كه از قول رسول واز ولایت رو گرداند از هم 
خیرات معنویه که یکی از آنبا بهشت است ب رگردید ونومید شد. 
[ ۱۰۵ ] از مجلسی(ره) - عقبه» راہ در كوه است وآن را استعاره 
آورده از آزاد كردن بنده واطعام مردم که جہاد با نفس است وسخت است. 
وبنابر تأویل امام(ع) عقبه استعاره است برای پذیرفتن ولایت چون 
سختی دارد وآن را آزاد كردن بنده دانسته زیرا ولایت سبب آزاد شدن از 








عذاب خدا است وبه‌طور مبالغه خود آن است وهمچنین است نسبت بهاطعام. 
پایان نقل از مجلسی(ره). 

من می‌گویم: چون پذیرفت ولایت از طرف عموم مسلمین وسیله 
می‌شد که سراسر جهان مسلمان شوند واسلام حقيقى بر اساس عدالت 
عمومی قرآن يدهم مردم آزادی می‌داد وهمه را از احتیاج و گرسنگی نجات 
می‌داد پس ولایت امام عادل که رمز تشکیل حکرمت عادلهٗ کامله است در راه 
پیشرفت ونرقی بشر گردنه بس سخت ودشوار است که نا کنون طی نشده 
است ونتیجهٌ بسیار مہم دارد که عبارت از آزادی عموم افراد بشر است از هر 
گنه برد گی وبند گی مادی ومعنوی» ونتيجة یک زند گانی آزاد وترأم با 
عدالت وتساوی حقوق نسبت به‌عموم بشر اپن میب که اقتصاد متساوی 
ومترقی بر قرار می‌شود وهر عاجزی چون «اشتمند وبي مأل گرسنگی نجات 
بيدا می‌کند. 

[ ۱۰ ] از مجلسی(ره) -«قدم صدق» یعنی مزد خوب ومقام بلند 
بعواسط کرداری که پیش فرستادمأنه ورن أن ولاب ت ائم ممصومین 





است. 


[۱۰۷ ]از طبرسی(ره) - که دربارة شش تن هم‌نبرد در روز بدر 


نازل شده است: 

۱ و ۲ - حمزه کشنده عتبه از مش رکین. 

٣‏ و ؛ ‏ علی(ع) کشند؛ٌ ولید از مش رکین. 

۵ و + -عبيدة بن حارث عمو زادهُ پیفمبر(ص) كشندهٌ شیبه از 
مش رکین. 





ابوفر سوگند به‌خدا ياد می‌کرد كه درباره آنہا نازل شده است 





وبعضی 
مطلق مومنان ومطلق کافران دانسته‌اند. 


مقصود از دو خصم» اهل قرآن واهل کتاب باشند وبعضی | 























١١1‏ ] اين روايت با سند ومتن با ضمیمه در اولش گذشت. 

[۱۰۹ ] آي اول مضمون دعاى حضرت نوح(ع) است - از طبرسی 
است که مقصود از بيت او خانهُ او است» وبعضی آن را مسجد او دانسته 
وبرخی کشتی اوہ وبعضی كفتهاند خانه محمد است وبرای عموم مومنین 
ومومنات از امت محمد(ص)» مقصود از بيت گاهی ساختمان است وگاهی 
انساب شریفه» چنانچه شاعر گفت: 
آنکه برافراشت بلند آسمان خانه ما ساخت عزیز وکلان 

مجلسی شواهد بسیاری آورد 
وسپس گوید: در این خبر وجوهی آید: 

١‏ -مقصود از بت ها بيت معنوی باشد يا اهل بيت چنانچه 
دانستی» وبيوت انبیا؟ همه یکی ایس که آن را برای خلافت کبری ساخته 
وآن بيت عزت وشرف و کرامت واضلام وایمان ونبوت وامامت وطمارت است 
واهلش یک سلسلداند که خدایشان از هم آفریده است وهر كه پیرو آنہا باشد 
در خانة آنها اس وبا آنچا استوولایت شعاران شيعه در اين بيتند ودعای 
نوح شامل آنها است. 

۲ - مقصود این است که چون مقصد نوح از «« 2 
در ولايت او واهل بيت او است هر كه داخل در ولایت ائمه گردد داخل در 
اهل شده ودعای وی را مشمول گردیده. 

۲ - ولایت به فتح واو باشد به‌معنی امامت وخلافت یعنی هر که امام 





بيت بر خاندان اطلاق شده است 











شود در خان انبياء است یعنی در منزلت ومقام آنہا است که ریاست عامةٌ در 





دين ودنیا است وقید به‌مومن برای اخراج غاصب خلافت است. 
[ ۰ ]از مجلسی(ره) ۔ گویا در این خبر فضل را 
کرده ورحمت را بهائمه(ع) يا هر دو را به‌همه» زیرا آنان فضل ورحمت 


خدایند وشاید هم همه نعم مقصود باشد وذ کر آنہا برای بیان افضل افراد فضل 
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ورحمت است. 


[ ۱۱۱ ]از مجلسی(ره) - ضمیر عنهم در آخر خبر راجم بدشيعة | 


أماميه است. 

[۱۱۲ ] از مجلسی(ره) -رازی در تفسیر خود گفته که محمد بن 
عباس سی حدیث در تفسیرش آورده از خاص وعام که اين آيه دربارة 
علی(ع) نازل شده است. 

[۱۱۳ ] از مجلسی(ره) - به‌طور خلاصه - این آيه در داستان باب 
حِطْهُ بنى اسرائیل است که مأمور شدند هنكام ورود در شہر يا معبد تواضع 
کنند وطلب آمرزش نمایند وپوزش طلبند ومخالفت کردند وبر آنها عذاب 
سختی نازل شد نا آنکه م ىكوبد تأویلش بںچاڈیجمیخن گذشته است که 
داستانہای فرآن برای ياد آوری وپند اين اس است. 

و در اخبار متواتره از طرق خاصه وعامه وارد اسك که پیغمبر(ص) 
فرمود: خاندان من نمونة باب حطان.دو پنی اسرائیل» وچوا 
دستور یافتند در برابر آن تواضع کنن وس بازازدنک وگیفر شدنه همچنان 
پیمبر دستور داد در ولایت امیرالمومنین وائمه د رآیند وبرای آنها فروتنی 
وفرمانبری کنند وبه‌همین جہت فرمود: من شہر دانشم وعلی در آن است» 
وعمل نکردند ووظیفه را با پیروی پیشوایان ستم د گرگون ساختند واز اطاعت 
خاندان پاک رو برتافتند ودر دنیا وآخرت معذب شدند, 


[ ۱۱4 ] از مجلسی(ره) - بس از بیان تفسیر آیه گوید آنچه امام در 





این حديث از نظر تنزیل يا تأویل آیه بیان کرده با آنچه مفسرین گفتماند | 





نزدیک است زیرا ستم به‌خاندان محمد(ص) به باز داشتن آنہا بود از امامت | 


که خدا بر ایشان مقرر کرده بود وهمین خود ستم به بيغمبر وهمهٌ مردم بود 
وکفر به امه وانکار ولایتشان کفر به‌خدا ورسول است وشاید کلمهٌ «کفروا» 
كه در حدیث ترك شده برای بیان اين است که عطف تفسیری است. 


























5 شرحها کاب ت ۹ 

[]] در حديث ۲۸ اين باب به‌سند دیگر گذشت. 

[۱۱۹] به‌سند دیگری از ابن اذينه در حديث ۲۱ باب گذشت -از 
| مجلسی(ره), 

[۱۱۷] از مجلسی(ره) - ظاهر این است که در قرائت ائمه ؛ 
مأمونون ؛ آمده واخبار بسیاری گذشت در باب عرض اعمال كه بنا به قرائت 
مشہورہ هم مومنین بهائمه تفسیر شده» وممکن است مقصود اين باشد که 
مومنین در اینجا در مقابل کافرین نیست که شامل هر موّمنی شودہ بلکه مراد 
مومنین کامل است که مأمون از خطاً ومصون ومعصوم از زلل باشند وآنہا 
همان اثمه هستند. 

[ ۱۱۸ ] از مجلسی(ره)بفراء سبعه خوائدماند اين راه بر من راست 
است که صراط مرفوع,است با تنو لی جار ومجرور بەفتح لام. 

طبرسی گفته؛ يعقوب - صراطاعلی ۔ بەطور صفت وموصوف قرائت 
کرده وآن مطابق روایت ابی‌رجاء وابن‌سیرین وقتاده وضحاک ومجاهد 





وفيس بنعباده وعمروّبن‌میمون اسک وار امام صادق هم روایت شدہ؛ انتهى. 

من می‌گویم: گویا از خبر چنین فہمیدہ وآن بعيد است وظاهر آن 
است که صراط على به‌طور اضافه است. 

[۱۱۹ ] از مجلسی(ره) ۔ازامام رضا(ع) هم روایت شده که 
مقصود از مساجد ائمه‌اند ولی مفسرین در تفسیر مساجد در اين آیه بیانانی 
دارند: 

۱ - مقصود» ساختمانہائی است که برای عبادت ساخته شده» پارهای 
از اخبار ما هم بر آن دلالت دارد. 

۲ - مقصود؛ هفت عضوی است که بر آن سجده شود چنانچه از امام 


نهم روایت شده. 





۳ -مقصود» خود نمازها است - ولی اين تاويل بدائمه كه در اين 
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روایت است دو وجه دارد: 

الف - مقصود خانه‌ها ومشاهد آنہا باشد که خدا آنہا را محل سجده 
يعنى خضوع وتذلل وعبادت ساخته است وبنابر اين مضافی حذف شده است 
ومقصود بيوت ائمه است واين وجه شامل بقعه‌های مشرفه دیگر هم می‌شود 
وذ کر خصوص آن از باب اشرف افراد است. 


ب مقصود خود ائمه باشند به‌اعتبار اينكه بیوت معنویه هستند يا | 


به‌اعتبار اينكه اهل وصاحب مساجدند به‌طور حقیقت. 

[۱۲۰ ] بنابر این که «علی بصیرة» متعلق به «ادعوا» باشد» 
پیروی کامل ومطلق وش رکت در دعوت الى الله قرينه می‌شوند که مقصود از 
پیروان در دعوت ائمهُ معصومین وجانشینان بر جقا يبر است زیرا ش رکت 
در دعوت الى الله با بصيرت وبینائی جز پاامقام داكن مت مخصوص 
بەامیرالموٰمنین وخاندان پاک او مسر نیستا۔ 

١111‏ ]از مجلسی(ره) -اين.آيه در داستان قوم لوط است وضمیر 





«فيبا» بدقريههاى قوم لوط برمی كردد وَمَعَصوْد مان پیروان لوطند وبداين | 


آيه استدلال شده است كه ايمان واسلام یکی است وا تأويل امام(ع) بر 
همان بايه است كه پیش گفتیم كه نزول داستانہا برای يادآورى این امت 
است ومقصود راندن آنہا است از كردار ناشايست امتہای گذشته. 

واين بیان مورد نزول آيه است برای تطبیق بر خاندان پیغمبر یا بیان 
مصداق آن است در اين امت زيرا هرجه در امتجای بيشين بوده در اين امت هم 
هست» ونظير این واقعه بيرون رفتن علی(ع) وخاندان او است از شہر مدینه. 

زيرا چون خدا خواست شہر لوط را ويران کندہ لوط وخاندانش را از 
آن بیرون بُرد وآنها را عاب کردہ وچون خواست مردم مدینه را در خشم 
كيرد برای ستم وكفر واسیاسی بر شائدان پیغمبر(ص) امیرلمونین 
وخاندانش را از آن بیرون بُرد وبدبختی ظاهری ومعنوی آنها را فرا گرفت» 





























شرحهای کتاب حجّت ات 
وبنابر اين ممکن است ضمیر «قیپا» به‌مدینه بر گردد. 

محققی گفته است يعنى آنها که با لوط از شہر او بیرون شدند واز 
عذاب نجات یافتند از آل واهل بيت محمد(ص) بودند» زیرا آل وتبار هر 





| بز ركوارى پیروان اویند وپرهی زکاران وفرمانبران هر امتی تبار پیغمبر ووصى او 

| محسوبند وگرچه از او به حسب مسافت دور باشندہ زیرا در اينجا خانةُ گلی 

۱ وخشتی منظور نيست وخانُ زنان وکود کان منظور نیست بلکه مقصود خان 
تقو وایمان وخاندان نبوت وحکمت وا 

[۱۲۲ ] از طبرسی در تفسیر آي «فَلَمَا رو له يعنى عذاب را 

در روز يدر نزدیک دیدند پا عيان دیدند وكفتهاند مقصود آینده است وبیان 





وضع روز قيامت که كفا هذاتى را که برای آنہا آماده شده ببینند» واين 
گفتهُ بیشتر مفسرین الت ومقطاود ا «ما ندعون» اين است که این عذابی 
است كه بدان شتاب هی کردید وان خدا می‌خواستید خدا آن را زودتر برساند» 
۱ ابن‌زید گفته است. 
حاکم ابوالقام حتتکائی از علمای عامه به‌اسانید صحیحه از شریک 

| از اعور روایت کرده است که چون ببینند آن مقام فربی که علی‌ین‌ابی 
طالب(ع) نزد خدا دارد سياه شود روی آن کسانی که کافر شدند. 

[ ۲۳ ۱ ] از مجلسی(ره) - در تفسیر شاهد ومشهود» ده قول است که 
آنبا را نقل کرده وسپس گفته است: ولی ظاهر اين خبر اين است که شاهد 
| پینمبر(ص) است برای آنکه گواهی داد به امامت امیرالممنین(ع) وبهفضل 
وکرامت اوه وعلی(ع) آن کس است که این گواهی دربارهٌ او از طرف 
پیغمیر ادا شده است. 

[ ۱۲6 ] مقصود از این جار بعد از روز قيامت است که بہشتیان با 
دوزخیان مصاحبه کنند وب آنبا گویند: ما بہشتیہا بهوعد‌های خدا رسیدیم» 
| آيا شما هم بدوعيدهاى او رسیدید؟. 





شرحهاى كاب حيتت 2۲ 





[ ۵ ] از مجلسی(ره) - تفسیر ايمان در اين آيه بهامیرالمومنین 
مبالفه است برای كمال آن حضرت در ایمان ودعوت بدان وبرای آنکه رکن 
اعظم ايمان ولایت او است وگویا عين ایمان شده است يا مضافی در تقدیر 
است یعنی ايمان قبول ولایت امیرالمومنین است زیرا آن عمدهٌ اجزاء ایمان 
است ومستلزم اجزاء دیگر است وبر همین معنى است تعبیر از دیگران در | 
برابر آن حضرت به کفر ونسق وعصیان. 

[ ۱۲۹ ] از مجلسی(ره) - علوم انبیاء بهاوصياء سپرده شده است 
وهرچه از علم آنبا در کتابشان نیست نزد وصی آنہا است. ۱ 

]۱۲۷ ] از مجلسی(ره) بس از بیان تفسیر آیه گوید ك: ظاهر شد 
که داستان سجود فرشتهها برای آدم واتناعابلیسی گرچه در بسیاری از موارد 
قرآن باد شده است چون بقره» طه الاعراك» بن یفن رتيل وکہف ؛ولی 
مقصود در اینجا همان است که در بنی‌اسرأئیل است چو بآ ريا پیوست 
است که ياد کردیم وتفسیر امام بر آن یه خوبي نی می‌شود. پایان نقل از 
مجلسی(ره). 

من گویم: ولی آيداى که در این حدیث است از سور مبا رکه طه | 
است چون كلمة «ابی» در آخر آن است ودر سوره بنی‌اسرائیل کلم «ابی» 


ندارد. 








وارتباط آي نازله با خواب بيغمبر مربوط بداين است که موقع خواب | 
وموقم نزول آیه با هم مربوط باشند نه اينكه آيهُ نقل خواب با آيهُ سجده بر 





آدم نزدیک به‌هم باشند. ا 
[ ۸ ]از مجلسى(ره) ‏ طاعت خدا ورسول كرجه به حسب لفظه | 
عام است» ولی يا مورد نزول آن خصوص ولایت است يا اينكه آنچه را !صل | 





واساس آن است بیان كرده زیرا طاعتشان بی ولايت بذيرفته نيست وجز 
بدوسيله آنکه حافظ شريعت است دانسته نشود زیرا وسیلهٌ علم به‌احکام 0 031 











5 شرحهای کاب ی 





ووظائف دينى امام است وت رک متابعت او مايه هلاک است. 

١191‏ ]این از غرائب تفسیر است ولى با سندهاى بسيار روايت 
شده ودر بعضى بثر معطله را بدامام غاثب(ع) تفسير کرده» وشاعر در اين بارہ 
سروده است: 
چاه تعطيل وكاخ كنكرهدار ‏ مشل طرفه‌ای زآل محمد 
کاخ آن مجد بی نهایت آنہا است . چاه آن علم بی زوال مود 

به‌طور خلاصه از مجلسی(ره). 

[ ۳۰ ]از مجلسی(ره) - مفسرین گفان اين کلام بر سبیل فرض 
محال ادا شده» مقصود از آن تہییج رل ونومید ساختن کفار است وتعيين 
ابن عباس كفت اين خطاب نسبت به شخص پینمبر تأدیب 
است ونسبت به‌دیگرانهدید. 

واز امام باقر( ع) روایتی طق تفسیر همین حدیث نفل کرده است 
وسپس گفته تأویلی که امام کلرده نسبت په‌مخاطبین انسب است ومع ذلك 
غرض نوميد ساحن اک ابت آایگ ركنت در ولایت وامامت ونهديد در ترک 
بهش رک كرده برای اعلام بدابنكه ترک ولايت يا نشريك در 





آن واز آن 





آن به‌منزلهً شرك بر خدا است» وممکن است مقصود از شرك اعم باشد 
وش رک در ولایت فرد خفی است که امام آن را توضیح داده است. 
1 ]از طبرسی(ره) - در تفسیر این آیه یعنی نعمت خدا را در 


| خود درک می‌کنند که آنہا را آفریده وعقل کامل داده وانواع نعمتہا در 





دسترس آنها گذارده وسپس منکرنه که اين ثعمتها از خدا است وآنبا زا 
بەہُتہا نسبت دهند واز آنہا تشکر کنند» و گفته‌اند مقصود این است که نعمت 
وجود محمد را می‌شناسند ولو را تکذیب می کنند. مجلسی(ره) گفته است: 
نعمت را بەولایت تفسیر کرده برای آنکه بزر گترین نعمت است نسبت 
آن مصالح دنیای آنها منظم شود. 


شرحهای کناب حجّت 





[۱۳۲ ] از مجلسی(ره) - پس از ذکر دنبال آیه واشاره به «واجعلنا | 


للمتقين اماما» می‌گوید تطبيق آنہا بر امام روشن است وتطبیق آنجا بر غير 
امام نیازمند تکلف شدیدی است. 
[۱۳۳ ]از مجلسی(ره 
( ۱6 ): «وسفارش کردیم انسان را نسبت به‌والدینش» مادرش او را 
بارداری کند وسستی بر سستی افزاید وتا دو سال از شير باز دارد» که بايد 


آیات در سوره لقمان چنین است: 





شکر کنی ای انسان برای من وبرای والدین خودء سرانجام به‌سوی من است ». 
(۱۵ ): «واگر با تو ستیزه کردند که آنچه را ندانی شریک من 
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گردانی پیروی از آنہا مکن» ودر دنیا با آنہا خوش‌زی وپیروی از روش کسی | 


كن که به‌سوی من باز گردده سپس ب رگشت‌شما همه به‌سوی من است 
وآگاهتان كنم بدانچه کردید». 
وہس از نقل تفسیر آن از بیضاوی گوید: یل وارد در خبر از 


غریب‌ترین تاویلات است وبر فرض صدور آن از آئمہ(ع) از يطون عمیقه 


است واز ظاهر پُردور است وعلمش نزد کسی ات كه از او تادر شده «هما 
اللذان ولدا الملم» یعنی آنانکه علم مردم از آنہا سرزده وبموسيله آنها دانش 
یانتند ومیراث آنها بس از مرگ حکمت است وحق آنہا بر انسان حق 
زند گانی روح است زیرا زند گی روح بەدائش وحکمت است وهر که ندارد 
مرده است ميان زنده‌هاء وحق يدر ومادر جسمانی زند گی جسم است که 
بەمرگ پایان پذیرد ولى آن جاوید بماند» میراث اينان مالی است که فانی 


شود وجز در این چند روز دنيا بهره ندهد ومیراث آنان دانش وحکمت است | 





كه تا ابد بپایند ویماتند» بس پدران روحانی بدذكر وشکر وطاعت سزاوارترند 
والدلیل على ذلك گفتاند دو وجه دارد: 
١‏ - آنکه دلیل بر اينكه سرانجام به سوی خدا است اين دو پدر 


روحانی هستند. 























۱ ۲ -اينكه کیفیت 
می‌آموزند ورهبر تو به‌خدای تواند. 
من می گویم ممکن است مقصود اين باشد که لفظ والدین دلالت دارد 
بر اين تفسیر وآن را تقریب می‌کند زیرا والدین در پدر ومادر مجاز تغلیب 
است وآن بہتر از مجاز در اصل کلمه نیست که والدین در معلم ومربی دینی 
استعمال شده باشد ولی حمل کلمهٌ والدین بەابن معنی مشکل است از نظر 
تصریحی که در آيه راجع به‌مادر است ودلیل است بر اينکه مقصود از آن 
والدین جسمانی است ودفع اين اعتراض به‌وجوهی است: 
۱ - جملهٌ راجع به مادر معترضه باشد برای بیان اهم بودن حق معلم 
| از پدر ومادر» زیرا اشاره دار كم يرورش آنہا در زمان کمی است نسبت 
بهتن» ولى اثر پرورشالعلم روح ایو است» وآموزش از سبد نا لحد است 
ودر آخرت هم به‌شفاغت ونجات از دوخ وأنس موبد است. 
۲ - مقصود از والدین در اول آي پدر ومادر باشد ومقصود از والد یک 
معلم روحى باشد به تلف ال 
۳ - ظاهر آیه راجع به پدر ومادر باشد وباطن آن راجع بەوالدین 
روحانی به‌طور کنایه چون وجوب رعایت حق والدین جسمانی که وسیل 
محدود برای زندگی کوتاهی هستند مستلزم وجوب رعایت حق والدین 
روحانی چون ييغمبر وعلی است که وسیلہٗ نامحدود برای نعمت بی‌حساب 
معنوی از آغاز هستی تا ابد هستی. پایان نقل از مجلسى(ره). 
من می‌گویم: صدر آیهٌ ۱١‏ تا «ان اشکر لی» راجع بەپدر ومادر 
است» ومقدمه است برای بیان مقصود که وجوب شکر خدا ومعلم روحانی 
است» می‌فرماید: ما سفارش لازم را دربارة بدر ومادر بەایشان دادیم ومخصوصاً 
| مادر که نج بیشتری برای فرزند تحمل می کندہ این یک حکم خانوادگی 
| وقانون مربوط بهاصلاح عائله است وسپس آن را تفسیر می‌کند بديك حکم 


۰ 


ازگشت به‌خدا را اين دو پدر روحانی بەتو 





کلی واجتماعی كه بايد نتيجه ابن حکم خصوصی وخانواد گی باشد وآن 
رعایت وقدر دانی از خدا آفریننده هرجه هست وپدید آورندہٗ پدر ومادری که 


سفارش آنها شده است» واز وسيل ارتباط با خدا ونماينده او در محيط زند گی ' 


فرد که پیغمبر خدا ووصی پیغمبر باشد» ودر اینجا يك تحول سه مرحله‌ای با | 


مراحل سهگانه‌ای برای انسان تعيين شده است که هر کدام نتيجه وتفسیر 
مرحلهٌ سابق خود هستند وبدهم مربرطند وهر سابقی مقدم بر لاحق است: 

۱ ) - پیدایش انسان ونشو ونمای خاندانی وجسمانی او كه بهوسيلة 
پدر ومادر وپرورش ونوازش آنہا است واین دوران پیدایش انسان از نظر عائله 
وپدر ومادر وخانواده تا سن دو سالگی است كه کودک شیرخوار است» تا 
این مدت است که کودک صد در صد درپوزش خالص پدر ومادر 
می‌گذرانه وتأثير محيط وعوامل دیگر در اوالأجيز است وا بس از اينكه دو 
سال تمام بر او گذشت واز شير مادر بريدم شد.زند گي ا عۈض می شود وبا 


محیط عمومی سر وکار بيدا می‌کنه وا چند جہت زیر تأثیر عوامل خارج | 


واقع می‌شود: 

اول از نظر خوراک وجامه ووضع معيشت» ودوم از نظر مناظر 
ودیدنیہا وشنيدنيها وهرچه در این سن ادراک می کند که البته در روح او 
اثربخش است وروحيهٌ مخصوص او را پایه گذاری می کند وبسا تحویل 
كود کستان داده می شود ودیگر بهكلى ارتباط خانواد گی وپدر ومادری او پایان 
می‌پذیرد. 3 

و ممکن است کلمهٌ باء در «بوالدیه» باء الصاق باشد ومنظور اين 
باشد که ما دربارهُ انسان سفارش كرديم از دورانی که با پدر ومادر است 
ومنظور این باشد كه در اين دوران خاندانی خالص کودک بايد مراعات 
کامل تحسین وپرورش او منظور گردد چنانچه در تعلیمات اسلام برای 





پیدایش یک كودك سعادتمند از آغاز زناشوئی که زمينه بيدايش او چیدہ | 


جه لمعه 
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می‌شود تا آغاز بروز حمل ودوران آبستنی وزایش وشیرخوارگی دستور 
بسیاری وارد شده است که البته هر کدام بهموقع خود در حسن پیدایش او 
تأثير بسزائى دارد. 

۲ ) - برورش در محیها عمومى كه از سن دو سالگی آغاز می شود» 
واگر جه كودك در سنين اول اين دوره در دامن دايه ومربی است ولی از هم 
اوضاع محیط كسب روحيه مىنمايد ودر حقيفت شعور لاداعی در اين سالهای 
اول عمر او مستقر می گردد وگرچه خودش بدان متوجه نيست وچنانچه از 
این سن دو سالگی زبان جامعداى را که در آن نشو ونما م ىكند می‌آموزد ودر 
روح او ملک لغت محيط زند گی ثابت می‌شود وبا عدم توجه بس از اندک 
مدتی یک استاد زبان در خود می‌گردد همجنان وضع دیگر معمول در 
محيط زندگی او در روخ او نقشآمي‌گود ودر آن استاد می‌شود. 

اگر در محلا خداجوئی|وطیادت باشد خداجو وعبادت‌دوست 
می‌شود» واگر در محیط رقص وساز وآواز باشد طالب آن بار م ىآيدء واگر در 


| محيط دروغ وفریب باشد همان روحیه رآ بيدا م ىكند» واگر در محيط راستی 
| ودرستی وامانت باشد همان روحیه را بيدا می‌کند ووضع کودک در این دورة 


دوم تفسیر وتأويل همان دوران خانواد گی محض او است» در صورتی که پدر 
ومادر مسلمان داشت وبا روحيهٌ ايمان او را پدیدار کرد‌اند» در اين دوره بايد 
پر اساس مسلمانی ودر محیط مسلمانی پرورش بابد که از شکر خدا آغاز 
می‌شود واول درس شکر خدا معرفت وشناسائی حضرت او است» بعد از 
شناسائی خدا توجه به‌طریق پرستش او است که تشکر از معلمان روحی است 
واز شک رگزاری پینمبر وامام آغاز می‌شود واول درس شکر آنان معرفت 
وشناسائی آنہا است واز سیاق جملهٌ «ان اشکر لی ولوالدیک » فهمیده شود 
که مقصود اصلی از اين جمله غير از همان صرف سفارش يدر ومادر وسفارش 
امور خانوادگی است. 


در دوران كود کی محض وپرورش در دامن مادر وشیرده خود فرد 
به‌هیچوجه مورد توجه وذ 
نيست زیرا نه توانی دارد ونه چیزی می‌داند» ولی در دوران دوم که وارد محیط 








نيست ودفاع از منانع ومضرات او بهاو مربوط | 


واجتماع می‌شود بتدریج نسبت به‌حفظ منافع ودفاع از زيانها مسئولیت | 


درک می گند وبزرگترین خطری که وجود فرد را در اين دوره تہدید می‌کند 
کارهای جاهلانه ومسخر شدن زیر بوغ ستمکاران واوهام وخرافات است که 
شرك در راس آنہا واقع است واین خطر بەدو اصل جہل وبی‌سوادی وتسلط 
خرافات واوهام که موجب برد گی است خلاصه می‌شود که در انجا بداين 


جملاً مختصر ورسا وکامل تعبیر شده است «وان جاهدالة على أن تُشرلة بی ما | 


۱ - شرك بدخداء. 
۲ - جہل ونادانی. 


اعتماد به‌خدا است که به‌فر" فرد نیروی استقلال واعیماد به‌نفس | 
می‌دهد ودر فرد وجدان شخصیت بەبار ف ىكورة واو زا از مر گنه برد گی ۱ 


وتسخیر دیگری آزاد می‌کند وپایه | 
انسان تسلط ندارد جز همان نیروی معنوی که قائم بدوجدان شخصی او است» 





واين عقيده انسان را در برابر هر توهم وهر زوری نیرومند ومبارز می‌سازد واز 
سخره اوهام وخرافات آزاد می‌کند واز تسلط جباران زمینی رهائی می‌بخشد 
ودر اینجا بیان شده است که اعتقاد بده ركونه موثری جز خدا بر اساس جبل 
ونادانی است ودر ضمن انسان را موظف کرده است به مبارزه با هر نیروی 
اهریمنی که با اساس علم ودانش واعتقاد به‌خدای یگانه مخالف است ودعوت 
بەفساد وتباهی می کند وانسان آزاد را به‌برد گی م ىكشاند و آن از نظر اعتفادی 
دو چیز است: 
١‏ - جہل ونادانی, 


ن عقیدہ این است که هیچ نیروئی بر | 




















: ۴ 
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۲ - شرك به‌خدای واحد جہانی۔ 

واز نظر اخلاقی دو چیز است: 

١‏ شہوت وهرس وخرد كامى. 

۲ - خشم وپرخاش وتہور در زند كانى. 

واز نظر مادی وعمومی دو چیز است: 

۱ زر وبول ونمابشات خيره کن دنیوی. 

۲ - زور وقلدری وستم بر افراد بشر. 

واز نظر پیشوائی ورهبری دو شخصیت استفاده‌جو است كه در هر 
اجتماعی با هم کمک کنند وزمام امور را بددست گیرند وشاید منظور 
کمترین میزان توطله‌هاین انی باشد. 

واين توطه دآ جامعه اسلامی لا انديشه وهمدستی دو نفر انجام شد که 
در اين روایت از آنبا بیزاده جنتمه ورفیقش تعبیر شده است. 

م ) ريل تکامل فرد است وسرانجام معنوی او که عبارت از 
وجدان شخصیت کال آسنت واز آن بداين جمله تعبیر شده است كه «وّ ای 
الصیر» اجتماع برای فرد يك گذرگاهی بیش نیست که چند صباحی در 
آن وارد است وبه‌ناچار آن را ترک می کند وبه‌یک سرانجام مبہم وناپیدا 
وابدی منتقل می شود كه در ضرب‌المثل معروف از آن تعبیر شده است که: 

هر کسی گورش جدا است؛ ودر اينجا هر فردی بەسرنوشت شخصی 
خود سپرده شده است که در پرورش صحیح رجوع به‌حق است» واين تفسیر 
زند گانی صحیح اجتماعی است که فرد بتواند از آن به‌خدا برسد واز مجموع 
ابن برنامة قرآنی این فرمول به‌دست می‌آید که: 

«خانواده» فردی را به اجتماع تحویل می‌دهد واجتماع بايد فرد را 
به‌خدا تحویل دهد». 


[ ۳ ] از مجلسی(ره) ۔این آيه در سورهٌ ابراهیم چنین است: 
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«نمی بینی خدا چطور مثل می‌زند؟ سخن پاک چون درختی خوب است که 
ریشەاش بر جا است وشاخه‌اش در سما استء بیاورد ميوةٌ خود را در هر وقتی 
بەاذن پرورد گارش: خدا برای مردم مثلہا می‌زند شاید یاد آور شوند» ومَثّلٍ 
سخن ناپاک چون درخت بدی است که از روی زمین ب رآمده ودوامی 
ندارد». 


طبرسی گفته: كلم طیبه توحید است يا هر کلامی که خدا بدان | 


ستوده شود نا آنکه گوید: بعضی درخت خوب را بهنخلهٌ خرما تفسیر 
کرد‌اند وبعضى شجرہٗ طيبه را مومن دائسته‌اند. 

كلم ناپاک كلم شرك است ويا هر سخن گنا‌منش» ودرخت بد 
درخت حنظل است» ودر روایت امام باقر اي اميه است. بەطور 
خلاصه نقل شد. 





[ ۱۳۵ ]از مجلسی(ره) لانها یت سریمنی نضل مسلوبالایمان | 


است زيرا ايمان او چون بی‌ایمانی ات آنکه همان ايمان ب‌رسول(ص) هم 
از او سلب می شود در ابن وقت زیر ایمان بناوصياة وانبیا* دیگر نداشته. 

[۱۳۹ ] از مجلسی(ره) - تحقیق این است که هر که گناهی کند 
واز آن دل نکند او را بدان باز کشد ودر آن فرو رود وبه بزرگتر از آن تن 
دردهد تا گناهانش فراگیرد وهم دلش را بربايند وطبع او گناەدوست گردد 
وگناہ را خوب شمارد وپندارد جز آنها لذت وخوشی نباشد وجلوگیر از آنہا 
را دشمن دارد وهر که او را اندرز دهد دروغگو شمارد چنانچه خدا تعالى 
گوید: «سرانجام بد کرداران ابن است که آیات خدا را دروغ شمارند» تا 
اینکه كويد دور نيست انکار امامت امیرالمومنین(ع) از آن گناهان باشد که 
انسان را گنه كير كند ومايهٌ خلود در دوزخ گردد. 

[۱۳۷ ]از مجلسی(ره) - مورد پرسش ابوعبیده استطاعت 


واختلاف مردم نسبت به آن است که تحقیق آن در باب جبر واختیار وخود 


























باب استطاعت گذشت اين آيه در سورهُ هود است که فرموده است: «اگر 
پرورد كارت می‌خواست مردم را یک ملت می‌ساخت ولی هميشه مختلف 
هستند». 

طبرسی گفته: يعنى آنها را یک ملت ویک کیش می‌نمود وهمه 
مسلمان وخوب بودند» يعنى آنہا را بەمسلمانی وامىداشت ودل آنها را برای 
آن مسخر می کرد ولی ابن واداری وزور بر مسلمانی با تکلیف منافی است 
زیرا مقصود از آن استحقاق ثواب است ودر صورت الجاء استحفاقی نیست» 
خدا خواسته ایمان آنها اختیاری باشد نا مستحق ثواب گردند واز این رو 
هميشه در دين اختلاف دارند. 

وبعضى كفتداند وق یوضع زند گی اختلاف دارند ویک دیگر را 
مسخر هم می‌کنند جل آنكه ختاش اإحم کند از مومنان که اختلاف نکنند 
وبر حق متحد شوند. 

«ولذلک: خلقیم» را چند معنی کردند: 

١‏ - آنان را برای رخمت آفزیده. 

۲ - آنہا را برای اختلاف آفریده» يعنى وضع آنها خواهی نخواهی به 
اختلاف كشيده شده است واين لام دلالت بر عاقبت دارد نه آنکه هدف از 
آفرینش» اختلاف بوده است. 

۳ - آنها را برای اتحاد واجتماع بر حق آفریده است چنانچه فرموده: 
«من جن وانس را نیافریدم جز برای عبادت» » انتہی, 

ولی آنچه امام در ابن حدیث فرموده لذلک را اشاره ب‌رحمت گرفته 
است يعنى خدا همه مردم را برای رحمت آفریده چنانچه على بن ابراهیم 
بەسند خود از ابی‌الجارود روایت کرده که امام باتر(ع) فرمود: هميشه در دين 
اختلاف دارند جز آنکه پرورد گارت رحمش کنه یمنی آل محمد 
وپیروانشان» خدا تعالی می‌فرماید برای آن خلقشان کرده يعنى رحمت که در 


QQ 


دين اختلاف ندارند. 

در ضمن كويد «هُم شيعتنا» را به شيعه تفسیر کرده است زیرا آنا 
بهره از علم امام كه نموتهُ رحمت خدا است ببرند وعلم امام برای آنها رحمت 
است وبرای دیگران هم گرچه بەطبع خود رحمت است ولی چون از آنبا 
بهره نبرند برای آنها غضب شود» ومقصود از کل شي» يا هر محل قابلی 
است که شيعه باشند يا عام است ومخصوص شيعه شده است از نظر اینکه 1 
دیگران خود را از آن خارج كرده واز آن بهره ٹبر: 5 

[۱۳۸] بدان که اين 
داستان مفصل موسی است كه فرموده است: «موسى از قومش هفتاد مرد برای 
میقات ما ب ركزيد وچون لرزش آنہا را برگرفیلّیند) كفت پرورد كارا 
کاش بيش از اين آنبا را کشته بودى ومرا اشم تو به گرا رفیبان ما ماها را 
هلاک می‌کنی؛ اين جز آزمایشی از خودت نیست. که هر که را خواهی 
گمراه کنی وهر که را خواهی رهنعانن,کنی» تو سرپرست ما هستى؛ ما را | 
بيامرز وبدما ترحم كن تو بہترین آمرزندهای»- 

(۱۵۹ ): «بنويس برای ما در این دنیا حسنه ودر آخرت هم حسنه» | 
ما بهنو باز گشتیم وپناه بردیې خدا فرمود عذاب از من است به‌ه رکه خواهم | 
آن را برسانم ورحمت من هر چیز را فراگیرد محققاً آن را بنویسم برای آن 
کسانی كه تقو دارند وزكاة بدهند وآن کسانی که به آیات ما بگروند». 








اخیره در سوره اعراف است وهس از 





( ۱۵۷ ):«آنان كه پیروی کنند از رسول نبی امی آنکه او را 
دریابند نوشته شده در نزد خود در تورات وانجیل آنہا را امر به‌معروف گند | 
واز منکر باز دارد وطیبات را بر ايشان حلال گند وخبائث را برا آنہا حرام 
کند وبار سنگین را از دوش آنہا بنہد وآن زنجیرهای گرانی که بر دوش آنبا 
است» پس آن کسانی که بهاو بگروند واو را کمک دهند ویاری کنند وپیروی | 


کنند از نوری که به او فرستاده شدہ (قرآن) هم آنان رستگارانند». ۱ 
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من گویم از سیاق آیات دور نیست که مقصود از عذاب که در عذاب 
اصیب است شامل عذاب صوری ومعنوی باشد که از شورش رهبران ضلالت 
وخذلان وسلب توفیق ناشی از آنان برخیزد وهمچنان رحمت شامل رحمتهای 
عيان ونہان مادی ومعنوی گردد که در دنیا شامل هر چیز است» ورحمتم‌ای 
معنویه از وسائل هدایت که برای همه است ولی مومنان از آن بہرەمند شوند» 
ولی هدایت‌های خاصه از آن مومنان است ورحمت‌های آخرت هم اكثرش 
مخصوص مومنان است وعمدهٌ آن ومایةٌ آن امام است وطاعت او وعلمی که 
از او دریافت شود واز اين جہت آن را بەامام تفسیر کرده است. 

قوله: ولاية غير الامام - بیان مفعول 





رن» است که محذوف است؛ 





یمنی کسانی که خود را یمام ناحق باز دارند» وبا تفسیر آن بهش رک 
منافات ندارد زیر این هم فرد نان یی رک است وشک نیست که پیرو امام 
ناحق متقی نیست زرا تقوی بهاطاعت وپیروی از حق است وپیروی ناحق با 
تقوی مخالف است» از جلسی(رہ)۔ 

[۱۳۹ ]از مجلس(ره) -ولایتا - تفسیر عمل صالح است ومقصود 
این است که عمل صالح سخن خرب را بالا می‌برد وسخن خوب کلم 
اخلاص ودعا وهمهٌ ذ کرها است وبالا رفتن آن رسیدن به‌سحل رضا وپذیرش 
است» يعنى عمل صالح که ولایت است سخن خوب را پذیرا می‌گردد؛ 
وممکن است که ولایت تفسیر همان سخن خوب باشد ومقصود این باشد که 
در ولايت اقرار هم لازم است. ٠‏ 

[۰ ۱6 ] از مجلسی(ره) ۔ابن عباس گفته «اوفوابعہدي» یمنی در 
پیروی از محمد(ص)» داوف بعہد کم» يعنى در برداشتن بارهای كران از 
دوش شماها وبرداشتن زنجیرها از دست وپای شما. 

آنجه در ابن خبر ذ کر شده است عمدهٌ اجزاه پیمان است که اصول 
دين است وبدذكر ولایت اکتفاء کرده چون مستلزم اجزاء دیگر است» بلکه 
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مستلزم فروع دين است زیرا ولایت وبيروى از ائمه متضمن هر طاعت وت رک 
هر حرام است وداعى بهآن است زيرا ولايت حقيقى محقق نيست مگر بدان» 
برای ولایت درجاتى است چنانچه برای بہشت درجاتى است وهر درجه از 
ولايت موجب درجه‌ای است از بہشت وبا اينكه خطاب در اين آيه به‌بنی 
اسرائيل است که می‌فرماید: 

دای بنی اسرائیل بیاد آرید نعمتی را كه به‌شما عطا کردم ووفا كنيد 
بەعہد من تا بدعبد شما وفا کنم» با اين تفسیر منافات ندارد برای اینکه: 
خطاب متوجه آن بنی اسرائیل است که معاصر پینمبر(ص) 
بودند وطرف خطاب قرآن شدند. 





؟ - تورات هم شامل لزوم ایمان بعهم ةنكل وکتب الهيه است | 


خصوص اقرار بەپیغمیر خاتم وآنچه آورد والبن موضوع لات داخل در پیمان 


وعہدی است که از آنہا گرفته شده است. 
پایان تقل از مجلسى(ره 
من م ىكويم: اين آبه در مقام مدا کرات قم ۍ شنت که قرآن با یبود 

داشته است» يهود در محيط مدينه وبلكه در سراسر عربستان نیروی مہم 





سرمایه‌داری بودند ودر تاريخ هجرت ونزول قرآن وآغاز دعوت اسلامی 
انحصارات مالى واقتصادى سرزمين عربستان را در اختیار داشتند» یہود از 


آغاز مليت خود با بول وزر سروكار داشته ودر حقیقت طلاپرست بودند 


وحادثہ ككوسالهبرستى وقيام سامرى در ميان آنها رمز همین خلق فطرى آنہا 


بود وجه خوش سروده است حافظ شيرازى: 
چون سامرى مباش كه زر ديد وچون خرى 
موسی ببشت واز پی گوساله می‌رود 
يبود عربستان با مهارت سرمایه‌داری خود همه سران قبائل عرب را 
که در محيط دسترس آنان بود با خود داشتند ومزدور خود ساخته بودند 
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خود داشتن آنہا دسترنج همه مردم را می‌ربردند وبەسران 
دست‌شاند؛ قبائل عرب هم سہمی می دادند وبدعبارت دیگر یہود يكدستة 
استعمارگر ماهر سرزمین عربستان بودند كه در يمن ویثرب بدخصوص نفوذ 
کاملی داشتند. 

در حقیقت بول وبانگ سراسر عربستان کەوسیلہٗ تجارت وکسب 
وجلب منافع عموم مردم بود در دست ينها بود» در آغاز هجرت پیفمبر 
بدمدينه وتوجه قبائل پثرب به آن حضرت نقشه کشیدند که پیفمبر را هم مانند 
سائر سران عرب با خود همدست وهمداستان سازند واز نفوذ او هم برای 
غارت وچپاول مردم استفاده کنند وبەھمین مناسبت با او عهدنامة صلع 
مفصلی امضاء کردند که,دزَراپن‌هشام م 
ماده در مقدمهٌ جلد دم شرح خعيال/صدوق علیهالرحمه ترجمه کردمام ولی 
بس از بررسى وضع أسلامواطلاعر.اقتصاد عمومی اسلام ودقتی که اسلام در 
توزيع ثروت کرد ویه در كافى از مطامع ہرمایەداری جلوگیری نموده است 
وبەخصوص ريا وبانک‌داری"را موجه شدیدی تحریم نموده يبود درك کردند 





شده است ومن آن را در ۲۳ 


| که نقوذ اسلام سرمایەداری آنہا را كاملاً تہدید م ىكند وبەغارت وچپاول 


آنها نسبت به‌دسترنج ومنافع عمومی خاتمه می‌دهد. 

وبا اینکه کاملاً درستى وصحت اسلام ومقررات قرآن را می‌فهمیدند 
ولی عشق پول وطلا ولیره جلو سران یبود سدی بود از پذیرش اسلام 
وهم آهنگی با عموم مردم؛ در عين حالی که سرمايدداران بزرگ یہود که 
ملایان یہود در ردیف آنها بودند به‌سختی با اسلام مبارزه می‌کردند کارگران 
وبینوایان يبود تا آنجا بەاسلام علاقه بيدا کردند برای روشن شدن اين موضوع 
داستان حويصه ومحيصه بسیار قابل توجه است. 

سيره ابن ہشام ج ۲ ص ٩۳‏ . 

ابن اسحاق گوید: رسول خدا(ص) این دستور را صادر کرد که: 





«بر هر كدام از رجال یہود دست یافتید او را بكشيد» 

محيصة بن مسعود جهش کرد بر این‌سنینه واو را کشت - ابن‌هشام 
كويد ابنسبينه - واو مردی از باز ركانان ببود بود که با آنان آميزش ومعامله 
داشت» در ابن وقت هنوز حویصةبن‌مسعود برادر محيصه اسلام را نبذيرفته بود 


وبز ركتر از محيصه بود وچون محيصه» ابن سبينه را کشت حويصه او را کتک 





موزد وبداو می‌گفت: ای دشمن خدا او را کشتی؟ بدخدا جه بسيار بيه در | 


شكم تو از مال او موجود است. محيصه در باسخ او می‌گفت: به‌خدا کسی 
دستور کشتن او را به من داده است كه اگر دستور كشتن تو را هم بەمن بدهد 


گردن تو را می‌زنم» كويد بەخدا ص رآفاز اسلام حويصه همین بود كه | 
بەبرادرش گفت: نو را بدخدا اگر محمد دستوڑالود مرا بکشی خواهى | 


كشت ؟ در پاسخ او گفت: آری به‌خدا اگڑامرا مأمو کت كردنت را بزنم 


می‌زنم» او گفت: بەخدا دينى که تو را بداين هايه رسانیده است شگفت آور | 


است» آن را بەحویصہ اعلام كن. 


ابن اسحاق گفته است: ابن داستان زا یکی از وابست‌قاق بلی‌حارثه از | 


دختر محیصه برایمباز گفت ومحيصه در اين باره اين شمر را سرود: 
زاد مامم ككفت گر دستور قتلش را بگیرم 
تا رکش را بردرم با تيغ خون آشام بران 
تيغ نیزی چون نمك بی رنگ وصقیل 
می کشد بی شک جه پائین آورم آن را بدخصمان 
خوش ندارم من تو را كردن زنم اندر اطاعت 
ور زمارب تا به بصری را برآرم زیر فرمان 
نتيجه اينكه مغز مبارزه یہود با اسلام بر اساس اقتصاد بود وعدالت 
وتحدیدی که اسلا از سرمای‌داری می کرد با منافع استعماری یہود ساز كار 


نبود وآن مرجعی که اين حقیقت اسلامی را اجراء می کرد خلافت حَقَهٌ 


























اسلامی بود كه بەوجود امیرالمومنین واثماً ممصومین محقق می‌شد ودر اين 
صورت تفسیر اين آيه که مبمترین اتمام حجتہای قرآن است با یہود؛ 
ومی‌توان كفت آخرین سخن مسالمت آمیز قرآن است با آنها ب‌ولایت 
امیرالمومنین وائمهٌ معصومین بسیار به‌جا است زیرا شعار مہم اقتصادی 
حكومت ائمه این دو جمله بودة 

= قسمت بالسويه  يعنى توزيع ثروت بر همه مردم برابر با هم‎ - ١ 
لغو حكومت زر بر بشر۔‎ 

۲ - عدالت در رعیت - يعنى غدقن از هرگونه اعمال نفوذ وخودسری 
وتوسرى - لغو حكومت زور بر بشر. 

وهمين دو جمله هی مخالفت بہود با اسلام بود» زيرا حكومت 





" ونفوذ در يبود يا سرا بول بسك وگیرمایەدار آنها بود وعموم مردم از خود 


هيج نداشتند ومسخر ول‌دارها وملایان ود بودند. 

[۱ 4 1] از مجلسی(ره) - قوله «لا یملکون الشفاعة الآ من» 
استثناء ممکن اس ت از شعیعان: باشد وبا کافاعت شده‌ها ويا از هر دو زيرا ملک 
شفاعت اين سه وجه را دارد» وطبرسی آن را بهمعنى اعم حمل کرده و گفته: 
بعئی قدرت بر شفاعت ندارند» نه شفاعت کنند ونه شفاعت شوند در وقتی 
که اهل ایمان همدیگر را شفاعت کنند وعہد ایمان وافرار ب‌یگانگی خدا 








| است وتصدیق پیغمبران او» وبعضى گفته‌اند شهادت به‌یگانگی خدا وبیزاری 


از توان ونیرو است در برابر خداء 





نابر اين تفسیر دوستی امام است» ممکن است مقصود از 
«الذین آمنوا» ائمه باشند که خدا دوستی آنہا را در دل مومنان نہادہ یا 


«ود» - 


| مقصود خود مومنان باشند كه دوستى اثمه را بهآنها داده است. 





وتفسیر «لُد» ‏ به کفار» برای سرسختی ولجاجت آنها است در 
ولایت علی(ع). 


وچ فرحهایکابحتت ۸ 


7 ۱4 ] از بیضاوی گفته است: در «ما أَنذر اباوُم» سه وجه است: 
١‏ - آنکه (ما) نافيه باشد» ومقصود اين باشد كه پدرانشان انذار 





نشده‌اند» یعنی پدران نزدیک آنها كه در دوران فترت بوده‌اند. 





۲ - (ما) موصوله باشد ومفعول دوم تنذر باشد» يعنى بیم دهی آنہا را _ 
بدانچه بيم داده شدند پدرانشان در دوران قدیم. 

۳ - (ما) مصدریه باشد وبەتاُویل مصدر مفعول مطلق تنذر باشد» یعنی 
بیم دهی آنها را به‌همان بیم دادن پدرانشان» واين مطابق تفسیر این حدیث 
است. 

[ ۱6۳ ] از مجلسی(ره) ۔ به آي دهم استدلال شده است بهاینکه 
تکلیف بمالايطاق جائز است وسن این است كه لیف بامر ممتنع باللات , 
كرجه عقلاً جائز است ولی واقع نشده بهلپل استفرا*» خر بەوقوع چیزی | 
یا عدم آن منافات با قدرت بر آن ندارد ماد اخبار خدا أز عملی که بنده در | 
آبنده بەاختیار خود م ىكند وبا علم بهایتکه انذار فائده عملى ندارد برای اتمام 
حجت است ودرک فضيلت رسالت» بايآن نقل از مجلسی(ره)" 

من می‌گویم: تكليف جدى بسالایطاق از نظر عقل زشت است 
وصدور آن از خداى حكيم محال است ومورد آيه موضوع امتناع بالاختيار 
است كه منافات با قدرت واختيار ندارد واز باب تكليف بمالايطاق نيست. 

[4 ۱6 ] از مجلسی(ره) - سپس امام شاهدى از فرآن آورده كه 
لفظۂ « آمنوا بالڈِ 








مقصود از نور امام است و آن در سورهٌ تغابن است 


ورسوله والتور الذی انزلنا» وتغيير عبارت آبه يا از ناخ وروات است يا از 
خود امام كه تقل بسمنی کرده يا درمصحف آنان چنین بوده» ومفسرین نور | 
را بدف رآن تفسیر کردماند وآن حضرت آن را بعامام تأویل کرده است چون در 
آیات دیگر مانند آي انما ولیکم الله وآيُ اولوالامرء امام همردیف پیغمبر آمده 
است وكلمة انزال با آن منافات ندارد زيرا قرآن درياره رسول هم انزال تعبير 





۷۸۳ 











۷۸٤ 





سیت و 


کردہ ودر شأن او فرمودہ ( ۱۰ سوره طلاق): «به تحقیق خدا نازل کردہ بر 
شما ذكرى؛ رسولى» چون نور بيغمبر ووصی را از بشت آدم به‌پشت 
عبدالمطلب فرود آورده ودر آنجا دو نیمه شدند ونیمی بهعبدالله منتقل شده 
ونیمی بمابی‌طالب وچنانچه خدا تعالی دربارهُ علی(ع) فرموده: «ونوری که 
فرو فرستادیم با او» وبهتعبير دیگر خدا بس از بالا بردن آنان بسا علی 
ومشرّف ساختنشان بەمقام قاب قوسين او ادنی آنها را از آن درجةٌ بلند 
بەمعاشرت با خلق فرود آورده برای هدایت آنہا۔ 

وبه علاوه امام همان حقیقت قرآن است که معانی بلند آن در باطن 
| او نقش است وامام قرآن زنده وناطقی است در برابر اين قرآن که نقوشی 
است یا آنچه بر زبان شود که الفاظی است واز این جهت 
اميرالمومنين(ع) در چند مورد فرودهم منم كلام الله الناطق۔ 

قوله تعالى: «واللهُ شیم نوزف» : ولاية القائم ‏ بر گشت بەاتمام تفسیر 
آيهُ اول است که‌راوی براي,شتاب در پرسش از ی دیگر سخن آن حضرت 
را فطع کرده» قوله اتا هذا الحرف» یعنی «بولاية علی» در دنبال آيه يا تمام 
جملهٌ «والله متم نوره ولاية القائم ولو کره الکافرون بولاية على» وبسا مقصود 
شده است نه اينكه در لفظ قرآن 














است كه این تفسیر در حين نزول ب 





بوده است. 


[ ۵ ۱6 ] از مجلسی(ره) - بدانکه ميان مفسرین شبرت دارد که اين 
ات دريار عبدالله بن ابي وهمدستان او نازل شده» واين منافات ندارد که در 





منافقان همکار آنان نیز صدق کند زیرا خصوصیت مورد» حکم را تخصیص 
نمی‌دهد وبه‌علاوه ممکن است برخی آیات دو بار نازل شده باشد وبەعلاوہ؛ 
چندان اعتمادی به‌شان نزولمای منقول از مفسران عامه نیست. 
٩[ ۱‏ ۱4 ] از بیضاوی مُكب» يعنى کسی که هر ساعت بلغزد وبرو 
| درافتد برای دشواری راه وبدى آن وكجى آن و گفته شده است که مقصود از 





ردن 00 شرحهای كاب حجت کم 


مُكب» نابينا است كه بايش میلنگد وبەزمین می‌افتد ومقصود از سوی» آدم 
بینا است كه راہ را درست می‌بین بی‌لفزش راہ می‌رود. 1 

[ ۱۷ ] از مجلسی(ره) اينكه فرمود گفتند محمد کذاب است» 
تفسیر شاعر است» زيرا مقصود از شاعر کسی است که با هر نیرنگ دروغ را 
رواج می‌دهد كه یکی وزن وقافیه است وبناچار بايد بايهُ سخن آنان بر این 
باشد که گفتارش از خیالات شعريه وامور باطله است وساخته شده زیرا در 
اينكه قرآن شعر به‌معنای نظم معمولی نیست هیچکس شک نداشته, 

فطع وتین » بریدن رگ دل است با گردن زدن. 

[۱6۸ ]از مجلسی(ره) - «قلت هذا تنزیل» یعنی کلم «بوصیک» 
هم ازل شده؟ وتأویلات گذشته در اين می‌آیچه لب کذیب در امر وصی 
تکذیب بەموصی است. 

[ ۱6۹ ] از مجلسی(ره) من گویم:شک نیس ور اینکه کسانی 
كه درباره ائمه(ع) ستم کردند بدتوین فجار وكفارند» قوله: یمنی 


امیرالمومنین» ظاهر این است که کلمه هذا كر ايه اشازه به امیرالمومنین(ع) | 


است وآن باطن آيه است ويا اشاره به‌عذابی است که مترتب بر ترك ولایت 
است ومقصود از تنزيل در اينجا تأويل است چنانچه در نمونههاى گذشته بیان 
شد؛ وممکن است در قرائت اثمه بعد از هذا کلم امیرالموٴمنین موجود باشد. 

[۱۵۰ ] از مجلسی(ره) - تفسیر روزی بهولايت» تفسیر كردن 





روزی است به روزی روحانی» يا مقصود معنی اعم است وفرد اشرف آن را که | 


ولایت است یاد آور شده به خصوص زیرا آن اصل ومایهٌ ساثر علوم ومعارف 
است وهيج علم ومعرفتی به دست نيايد جز به وسیل همان ولایت وپیروی ائمه 
واستفاده از سرچشمهٌ سرشار علوم آنہا وزیادتی حرث را به کثرت منافع 
دنيويه تفسیر کرده يا به اعم از آن واز علوم ومعارفی که از ائمه نشر شده 
وآخرت را به رجعت ودولت قائم(ع) تفسیر کرده برای آنکه اکثر آیات 























4 شرحهاى کتاب حجّت ردن 


بعث وقيامت به دولت قائم ورجعت تأويل شده چون از مقدمات آن است. 

[۱ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - شيعه را به اخذ ميثاق اختصاص داده برای 
آنکه آنان بذيرفتهاند» زیرا ظاهر اخبار اين است که پیمان در عالم ذر بر همه 
خلق عرضه شده ولی شيعه بذيرفتهاند ودیگران 
ذره جمع ذر است کہ به معنی مورچه‌های خرد است وآنما را به ذر 
نموده است برای خردی اجزائی که موقع ميثاق روح به آنها تعلق گرفته 
واين هنگامی بوده که در صلب آدم بودند ويا بس از آنکه از آن ب رآمدند 
چنانچه تفصیل آن در کتاب ایمان و کفر بیاید» پایان نقل از مجلسی(ره), 

ظاهراً مقصود از ذره همان اجزاءاولیٌ ماده است که هر موجودی از 
تر کیب آنها پدید گردد مود از اخذ میاق استعداد خير وفہم ونعقلی 
است که در بارماى ازاڈرات هستاود پارەای نیست وسبب اختلاف فہم افراد 
بشر اختلاف ذره‌های ساختمان مغزي آنها است. 

[۲ 1۵.].از مجلسی(ره) - بدانکه محدئین را عقيده بر اين است که 
چون خدا به کرکار یه هه كاه بود در متن واقع ومی دانست کدام 
خوب است وکدام بد» تنبا را طبق آن آفرید نه بر خلاف آن, 

محدث استر آبادی(ره) گفته است: مقصود خلق تقدیر است نه خلق 
نکوین؛ ومحصول مقام این است که خدا از دو طینت خوب وبد تنہائی مقدر 
کرد واوراح را مكلف ساخت ووضع ارواح عیان شد وبرای هر روحی تن 
شايسته آن را تقدير کرد 

مقصود از طلال عالم مثال يا الم ارواح يا عالم ذر است وهمانا عالم 
مثال را تعبیر به‌سایه کرده است برای آنکه تابع این عالم است وبا آن موافق 


اند» جوهری گفته: 








است ووجه شباهت نسبت به دو معنى دیگر هم قريب به‌همین است. 
۱۵۳1 ] از این حدیث استفاده می شود که عنوان امت پیغمیر خانم 
وامت اسلامی اختصاص به‌همان شيعه دارد كه از روی حقیقت پیغمبر را 


چ شرحهای کناب عبت 1 


اند» زیر عقیدهٌ نبوت ومقررات اسلام وابسته ! 





شناختهاند» وعلی(ع) را ش 
به‌عقیده امامت است ومنکران امامت» بيغمبر را به حقيقت مقام نبوت 
نشناخته‌اند واو را يك رهبر عادی فہمیدماند۔ 

[ 4 ۱۵ ] از مجلسی(ره) - مشبور ميان متكلمين اين است که خلق 
ارواح بر اجساد مقدم نیست ولی اخبار بسیاری دلالت دارد بر اینکه ارواح 
پیش از ابدان خلق شده است واز نظر عقل مانعی ندارد ودلیلہائی که بر نفی 
آن آوردماند مورد اعتراض است و گفتار در اين باره در کتاب کفر وایمان 
بیاید انشاءالله. ۱ 

كان فى النارہ يعنى در ميان اهل دوزخ بوده وطینت او طینت ۱ 
دوزخیان بوده است» پایان نقل از مجلسی(ره). ۱ 

من می‌گویم: تحديد تقدیم آفرينش الواح بر ابدَآ نب مدت معينى که 
دو هزار سال يا بيشتر از آن در اخبار تعبیر شده است.بسیار مبهم ونامفہموم 
است زيرا معلوم نیست مقصود تقدم خلق:عالم ارواج است بر عالم ابدان» یعنی | 
عالم قوه به عالم ماده به اين فاصله معين» يا مَقعنود تقدم روح هر شخص | 
معینی است بر بدن او به اين فاصله معين ؟ وجون خلق ابدان به مدت 








نامعلومى تدریجی است مفہوم درستى برای تعيين اين فاصله نيست ودر 

صورتی كه مقصود تقدم خلق عالم روح بر عالم ماده باشد» تحديد به دو هزار | 
سال جه مفہومی مىدهد در حالى كه سال جز اعتبارى در مقدار گردش 
اوضاع مادى از ماه وخورشيد وافلاك نيست ودر صورتى كه اين منظومة | 
شمسى ومجموعهً فلكى نباشد چگونه اندازه گیری به سال مفہوم است» همین | 
خود يك نقطه ضعف روشنى است برای این گونه اخباره وبه علاوه تقدم خلق 

روح بر بدن با نص قرآن مخالف است که می‌فرماید: ی 


4 





(11 سوره مومنون): «وهر آينه آفريديم انسان را از فشرده‌ای از 
گل» (۱۳ ): «سپس او را نطفه‌ای ساختیم در قرارگاهی محكم» (۱۸ ): VAY‏ 

















جچ و 
۱ 





«سپس آن نطفه را علقه آفريديم واز آن علقه مضغه آفريديم بس از آن مضفه 
استخوان آفريديم وہس گوشت بدان برآورديم وسپس او را آفریدهُ جدیدی 
بدبدار کردیم» از این آيه بخوبی روشن است که پدیدهُ روح هر فرد انسان 
پس از اتمام شدن خلقت بدن است در رحم» دلالت اين آیدٌ قرآن بر حدوث 
روح بعد از بدن روشن‌تر از اين اخبار است واين اخبار مخالف قرآن است» 


وقطع نظر از از ادلَهُ عقلیه که اقامه شده است بر امتناع تقدم آفرینش روح بر 


بدن» قرآن هم بر آن دلالت روشن دارد واين اخبار نامفہوم ومبہم ومتشابه 


[ ۱۵۵ ] يعنى امام بەوضع درونی ودرجهٌ روحيهٌ مردم دنا است وهر 


| كه را بیند ويا آواز او را شنزد مد جه عقيده وایمانی دارد وچه می فہمد 


وجه استعداد وآماد كلل دارد وتا جم ُذٍتونائی درک حقائق را دارد وبايد به 
او با جه زبانى سخ نأ گفت وچه پردای از حقيقت را برای او برداشت وطبق 
عقیدہ وایمان ودرجه استمداد او با او سخن می‌گوید واو را می‌آموزد. 

بناہر این ممگن آمنت به یک سوال جوابهای مختلف دهد وهمه در 
جای خود درست باشد از نظر نیروی ادراک سوال کننده» فرض سه نفر به 
این ترنیب: 

۱ - کودک ۲ - یک مرد بی سواد ۳ - یک دانشجوی کامل طبیعی» 
می‌پرسند از شما که یک مہندس عالی مقام بلورسازی هستید اين شيشه 
چیست ؟ البته شما كه يك مبندس عالی مقام شیمی دان هستيد» در برابر اين 
يك سوال از سه سوال کننده فرق يك جراب نخواهید داد بلكه حتماً سه 
جواب مختلف مىدهيد وخود را هم بسيار هوشمند واستاد می‌دانید. 

[ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - بدانکه در اینجا اشكال مشہوری است که 
شہید انی وجممی آن را ابراد کرده‌اند وآن اين است كه بنا بهگفتٌ کلینی 
در تاريخ حمل وولادت پیغمبر که اولی در ۱۱ - ۱۳ ذى حجه باشد ودوبی 











در ۱۲ ربيعالاول» لازم آید که مدت حمل آن حضرت يا سه ماه باشد پا 
یک سال و سه ماه با اينكه فقباى امامیه اتفاق دارند که مدت حمل کمتر از 
شش ماه وبيش از یک سال نتواند بود واحدى از علما ابن وضع غير عادی 1 
حمل را از خصائص آن حضرت نشمرده‌اند. 

جراب ابن اشکال اين است که اين تاریخ بر اساس قانون نسیی است 
که در جاهلیت معمول بوده وخدا تعالى آن را غدقن کرد وفرمود(سوره توبه): 
«همانا نسبئ (یعنی تأخير حج از ذى حجه) فزودنی است در کفر». 

شيخ طبرسی در تفسیر ابن آیه از مجاهد نقل کرده که مردم جاهلیت 
هر دو سال حج را در یکی از ماءها انجام می‌دادند» دو سال در ذی‌حجه ودو 
سال در محرم وبه همین ترتیب نا آخر ماه‌هاکا ربق وحج عرب پیش 
حجة الوداع پیفمبر در ذی‌قعده واقع شد وس بيغمب رر تال آینده در خود 
ذی‌حجه انجام حج نمود ودر خطبهٌ خود فرفود؛ 





«هلا زمانه چرخید تا بدان زضعی رسید. که خدا آسمانها وزمین را 
آفريد» سال ۱۲ ماه است وچهار ماهش رام ست س تاه پی در پی ذوالقعدہ 
وذوالحجه ومحرم وچہارم ماه رجب در ميان جمادی وشعبان» مقصودش اين 
بود كه شهرهاى حرام بجای خود ب رگشته وحج به‌ذی‌حجه رسیده ونسبئ 
ملفی شده وپس از اين مقدمه در ضمن بیان مفصلی نتيجه می گیرد که حج 
عرب در سال حمل بيغمير در جمادی الثانيه بوده ومدت حمل از نه ماه تا ده 
ماه بوده است. 

[ ۱۵۷ ] از مجلسی(ره) - آنچه به خاطر می‌رسد این است که چون 
مقصود از خلق آدم بيغمبر وائمه(ع) بودند خدا آدم(ع) را از گل پاک 
آفريد تا قابل باشد که این اشخاص مقدس از آن ب رآيند وآن گل را در 
پدران ومادرانی خوب پرورش داد تا به حد كمال رسید در عبدالڈ 
وعبدالمطلب وابن دو وجود مقدس را از آنہا آفريد. 




















° شرحهاى کتاب حمّت‎ ٩ 


وشاید مقصود از حفظ نور وجا به جا شدن آن در اصلاب طاهره 
وارحام مطہرہ کنایه از انتقال این قابلیت واستکمال این استعداد بوده است 
وآنچه وارد شده است که كمال وفضل آنبا به واسطدٌ اشتمال بر این انوار بوده 
است به اين توجیه درست می‌آید وآنچه از اخبار هم شبیه این خبر است چنین 
توجيه می شود وخدا می‌داند حقائق این اسرار را با حجج اخیارش. 
ا محدث استرآبادی(ره) گفته: معلوم است که دو مجرد یکی نگردد 
ویک مجرد هم تقسيم بذير نیست وممكن است مقصود از روح در اینجا یک 
ابزار جسمانی باشد كه نورانی است ومنزه از کثافت بدنیه است. 
یکی از افاضل گفته: مقصود از خلق دو روح بی تن خلق دو وجود 
مجرد است واز یکی كردن" نا تهلق هر دو است به يك کالبد مثالی نورانی 
لاهوتی ومقصود از تفرليق آنہا تعلق می کدام از آنہا است به يك بدن شهوى 
جسمانی: 
۱ [۸] ان منجلسی(ره) - اگر اعتراض شود که چگونه درست 
باشد گواه بودن آنان بر ینش تخلوقات با اینکه خدا مىفرمايد( ۵۱ سوره 
کہف): «من آنہا را گواه نگرفتم به آفرینش آسمانہا وزمین ونه به آفرینش 
خودشان». 
جواب گوئیم كه با اين آيه منافات ندارد بلكه این آبه موید مضمون 





آن حدیث است؛ زیرا ضمير در «ما ادنم » به شيطان وذریۂ او برگردد يا 
به مشر کان به دلیل اينكه دنبال آن فرمايد: «من ستمكاران را کمک خود 
نكيرم» واين منافات ندارد كه خدا رهبران به حق را گواه آفرینش خلق 
سازد. 

1 [ ۵ ] از مجلسی(ره) - چون نور الانوار عبارت از محمد(ص) 
| ومنظور از انار اوصیاء معصوم اويند ونور او همان قرآن است که بیان هر 
| چیزی است» درست باشد که گفته شود اوصياء به وسيلهُ فرآن پرتو یافتند. 





[ ۱۰ ] از مجلسی(ره) ۔اشباح جمم شبح است وآن نموتۀ دور 
نمای انسان وجز آن است ومقصود از آن يا کالبدهای مثالی است ومنظور از 
بی‌روحی این است که روح حیوانی نداشته يا منظور سلب مطلق روح مجرد 
ومادی است که جسم لطیف باشد تا درست آيد» زيرا تا روح به تن نپیوسته 
خودش موجودی جدا است که از یک نظر روح است واز یک نظر کالبد» | 
آنها کالبدهای نورانی بودند كه روح دیگری بدانها بيوسته نبود. ۱ 

بنابر اين ظل النور یعنی سایهای که خود نورا است وممکن است ٠‏ 
اضافه در هر دو عبارت لامیه باشد يعنى از نور خدا بودند واین معنای باریکی 
است وبه روش حکماء نور را در اینجا به عقل تفسیر کنند. 

[ ۱۱۱ ] از مجلسی(ره) این معجزايتا گور آن حضرت است 
که خاص وعام روایت کردند وبی‌سایه بودنچل يا برای ان برد كه خدا نوری 
در گرد او می‌آفریده يا از نور تن او بودہ کل بهتپرتو خورشیدبرابری م ىكرده 
چنانچه روایت کردهاند در شب تار ا از ثورى می درخشیدہ عایشم گفته شبی 
جامهٌ رسول خدا را می‌دوختم وسوزن از دستم اتا وهرچة آن را جستم نيافتم 
ورسول خدا وارد شد وسوزن در پرتو نور روی او هویدا گردید... ومقصود از 
سجود سنگ ودرخت سجدہٗ احترام است نه سجدهٌ عبادت» وادای آن بەخم 





شدن آنها در برابر پیغمبر(ص) بوده. 

[۱۱۲ ] از مجلسی(ره) -اينکه در اين حدیث معراج را دو بار 
دانسته منافات با روایت صفار وصدوق(ره) ندارد كه در بصائر وخصال از 
صباح مزنی از امام صادق(ع) روایت کرده‌اند که پیغمبر(ص) را صد 
وبیست بار به آسمان بردند وهر باری نبود مگر آنکه خدا عزوجل وحی کرد 
در آن به پیغمبر دربارة علی(ع) وائمه بیشتر از آنچه درباره فرضه‌ها وحی 
کرد وسفارش نمود» زیر به‌چند وجه ممکن است دو مضمون را باهم جمع 
کرد وسازش داد: 

















تہ تترنت > أي 





١‏ - دو بار در مکه بودہ وباقی ( ۱۱۸ ) در مدینه. 

۷۔ دو بار نا عرش بوده وباقى تا آسمان. 

۳ - دو بار با تن بود وباقى با روح - وشاید اين روشن‌تر باشد. 

؛ - دو بار معراجى بوده كه از آن بهامت گزارش داده وباقى محرمانه 
بوده وماجراى آن فاش نشده. 

كما قال الله تعالی» يعنى در سورة النجم كه مىفرمايدة 

(۵ ): «به او آموخت شديد القوی  »‏ صاحب نيروهاى سخت - 
بیضاوی گفته مقصود فرشته‌ای است نیرومند از هر جہت وآن جبرئيل است. 

( ): «توان‌داری است» يعنى خردمندی راد ودرست فہم « که 
استوار شد» یعنی بەصورث واقگی خود که خدايش چنان آفریده برخاست - 
وگفته شده یمن بانپڑوی خود برارآتکه گماشته شد چیرگی کرد. 

(۷ ): «و اؤ »ریعنی جبزئیل.(در کران‌ای هرجه بالاتر بود». 

(۸ )یہی نزدیک شد به پیغمبر بس سرازیر شد» . تا بداو 
درآویخت اين مجشم گردن وقتم بالا بردن او است پیغمبر راہ وگفته شده 
است مقصود اين است که جبرئیل از افق اعلی سرازیر شد تا به‌رسول خدا 
نزدیک گردید وبی آنکه از جاى خود بحنبد او را بالا برد(وبه عبارت ساده از 





همان جا که بود دست انداخت وپیغمبر را بالا برد) واين بیان شدت نیروی او 
است» زیرا دی همین معنی را می‌دهد. ۰ 

٩(‏ ): «پس بود» جبرئیل نسبت به‌محمد «بمانند قاب قوسین با 
نزدیکتر» - یعنی بلکه نزدیکتر - مجسم كردن اندازُ پیوست او است به 
محمد(ص) وامکان كوش گرفتن آن حضرت وحی او را كه م ىآورد برای 
از ميان برداشتن دوری فاصله که ماية 





(۱۰ ): بس «وحی صادر کرد» جبرئیل «به‌بنده اوہ یمنی بندة 
خدا « آنچه را وحی آورده بود» يا مقصود اين است که بعد از اين مقدمات 


: سے 


«خدا وحى كرد بهيندة خود آنچه را وحى كرد». 

وكفتدائد همه اين ضميرها بەخدا بر می‌گردد ومقصود از شدیدالقوی 
خداوند است چنانچه در وصف خود فرمودہ است ( ۵۸ سوره ذاريات): «او 
است رزاق وصاحب نيروى محكم» ونزديك شدن بەاو از نظر بالا بردن درجة 
او است وتدلی بەوی كنايه از جذب او است به سراسر هستى او بهآستان قدس 
تی ہے 

جوهری گفتہ: كويند ميان آن دو قاب قوس فاصله است يعنى 
بداندازه یک کمان ۔ در اين حديث آن را به‌فاصلهٌ ميان سر دست كمان تا سر 
آن تفسير کرده ومبہم است ومنطبق با لغتى كه نقل شد نيست وشايد مقصود 
فاصلۂ سر کمان تا وسط آن يا دستكيرة آن باش 

مقصود از حجاب پرده معنرى فاظل ميان میگ وواجب است که 
مانع وصول بهكنه واجب است وآنچه را تواند شناخت بەاعتبار تناسب 





واستمداد او است واين امكان چون بردياى ميان أو وحق افتاده است که با | 
نابش هرجه بيشتر نور حق در آن تا کته اترا دراب وچون شماع | 
ديدمربا جلوه کند» چون برقی جہندہ؛ واز آميزش اين پرتو وجود واجب | أ 
بدسر حد امكان رنگی 
بشت آن نور باشد(شيشهُ معهولى كه تار است). 
بەطور خلاصه نقل شد ومجلسى بس از شرح حديث گوید: 
یک فائدةٌ مہم: 


ره برآيد كه به‌زبرجد نماید بمائند شیشه‌ای که در 








بدانکه این دو خبر از اخباری هستند که دلالت بر معراج پیشمیر ‏ 
دارند آیات در اين زمينه بسیار است واخبار از طريق خاصه وعامه متواتر است 
000070707 


١‏ -معراج. 














۷ - سوال وجواب در قبر. 




















ہمت و 9 


واز امام رضا(ع) است که هر که معراج را دروغ داند رسول 
خدا(ص) را دروغگو شمرده وآیات واخبار دلالت دارند که آن حضرت 
بەمسجد بیت‌المقدس عروج کرده واز آنجا به آسمان بالا رفته در یک شب با 
تن شریف خود وانکار اصل معراج يا تأوبلش به‌معراج روحانی یا خواب» 
ناشی از جہات زیر است: 
۱ ۱ - کمی مطالعه واطلاع از آثار ام اطهار(ع). 
۲ - بی دینی وسستی عقیدہ وایمان۔ 
۳ - قريب خوردن از وسوسه‌های فلسفهمآبان ومدعيان حکمت. 





ا من گمان ندارم در هیچ يك از اصول مذهب اين اندازه خبر وارد 
باشد ونمی‌دانم سبب چیسپتا گهپیمضی مدعى دانستن اصول دیگر مذھبند 
وآن را پذیرفته‌اند ودراین مفصتااسیی درماندماند وسزا است کہ به‌آنها 
كفت( ۸۵ سوره بغاره): «آیا به‌برخی از کتاب ايمان دارید وبەبرخی 
کافرید؟» وعذري ,که آورن دآڑ نظر اينکه آسمانها رخنه بردار نیستند نزد 
خردمندان پوچ اس وآلچه در این باره بان تمسک کنند جز شبہات وهمیه 
نباشد با اينكه اين شببه‌ها تنہا دلالت دارند بر عدم امکان رخنه در نلک 
محيط بعهمه اجسام. 

وقول بسعراج مستلزم آن نیست واگر اینگونه شک وک وشبہات ماع 
قبول مدلول اخبار متواتره باشد روا است در همه آنجه از ضروریات دين است 
درمانده شد ومن بسيار در شگفتم از پارەای متأخرين اصحاب خودمان كه 
جرا در امثال اين حقائق دچار سستى وكاستى شدند وبا آنكه مخالفان مذهب 
با اخبار كم ونارسا وسستی ايمان رد آن را روا ندانسته وبهتأويل آن رخصت 
ندادماند وآنان با ايتكه بيرو اثمهُ اطہارند وچند برابر مخالفان در اين موضوع 
| اخبار درست دارند» بيرو اند کی از سغهاء مخالفان شده وبه گفتار آثان در 
| ميان كفت شیمه دیندار جسبيدهاند» اعاذنا الله وسائر المومنین من تسویلات 





سن 


المضلین.سپس مرحوم مجلس ىكفتار شارح مقاصد را در اثبات معراج 
جسمانى نقل كرده وگوید امام رازى آنان در تفسير خود برای اثبات معراج 
جسمانى مبالغه كرده ودليلها آوردہ از آن جمله اين است كه: 

فلك اعظم از اول شب تا بايان آن نزديك نيم دوره طى می کند ودر 
هندسه ثابت است كه نسبت قطر دائره به محيط نسبت ١‏ است به ٤‏ ر٣‏ 


جیب و 72 


ونسبت نيم قطر هم بهنيم دائره جنين است» وچون در یک شب حرکت 
به‌مقدار نیم داثره امكان يذير است بەمقدار نيم قطر که از زمین تا عرش باشد 
ممکن‌تر است واين برهانی است قاطع بر ابنكه سیر از مکه تا فراز عرش در 
ثلث شب ممكن است وامکان آن در تمام شب روشن‌تر است. 

وپس از بیان مثل دیگر برای سرعت ,از نظر طلوع آفتاب» 
كويد اگر از نظر عقل بالا رفتن تن ماد مستبعد آید ڳائین آمدن جسم 
لطیف چون جبرئیل هم مستبعد است وا گل آن را ممتنيع دالیم طمن در نبوت 
همه پیخمبران زنیم وقول به ثبوت معراخ فرع عقیده به نبوت است؛ وچون اين 
سرعت حرکت در ذرات خود ممکن است در تن متمد (ص) هم ممتنع 
نباشد زیرا اجسام مانند هم باشند» ونتيجهٌ همه اين مقدمات امکان معراج 





است نہایت اينكه تعجب دارد واين تعجب مخصوص بەمعراج نيست پلکه در 
همه معجزات است مثل اینکه عصا ماری شود وهفتاد هزار بار ریسمان وچوب 
را ببلعد وباز عصا شود بہمان کوچکی که بود ومعجزات دیگر هم چنین | 
است» مىماند دلیل بر وقوع آن» واهل تحقیق گفتاند دلیل بر آن قرآن | 


است وخبر: 





اما قرآن قول خدا( ؛ سوره اسراء): «منزه باد آنکه شبانه بندهٔ خود 
را از مسجدالحرام به‌مسجد اقصی برد» وبنده اسم تن وروح با هم است وباید 
معراج بههمهٌ تن وروح باشد. واما خبر» حدیث مروی در صحاح است وآن | 
مشپور است ودلالت دارد بر رفتن آن حضرت از مکه تا بیت‌المقدس وسپس | 

















نقل از مجلسی(ره). 

من می گویم: معراج در زمان گذشته وتا فرن نوزدهم که هنوز علوم 
جدید پدید نشده وبشر بر شناسائی اجزاء ماده واعماق فضا بهواقع بینی 
نپرداخته بود وتقلید از همان فلسفه كيج کوتاہ ونارسای یونانیان می‌کرد 
بسیار مشکل وبلکه محال به‌نظر میرسید وبسیاری از قلاسفهٌ اسلامی که دنبال 
افکار نادرست يونانيان رفته بودند در اینگونه مسائل درمانده بودند. 

ودر معاصرین مرحوم مجلسی ودوران پیش از او فلسفه یونانی در 
محيط اسلامی نفوذ به‌سزائی داشته واساتیدی چون میرداماد وملأصدرا به‌جا 
گذاشته بود واینان در موضوع معراج به‌دست وبا افتاده بودند وگویا گله 
وشکایت مجلسی از ابن طبقة باش 

ولی امروز بسیآری از مشگلاگ از میان برداشته شده است واين محال 
ممكن گردیده وبشر أيه إسواري اما فضا ہی برده است وتا مسافتی از آن 
را كه ماوراء جو زمین است پیموده ودانسته که در كرات بالا هم وضع 
عناصر وهوا مشابه زتین آننت» ققط عروج نیاز به‌وسیله دارد واين وسیله از 
طرف خدا در اختیار پینمبر(ص) گذاشته شد. 


از آنجا تا آسمانها» به‌طو خلاصه به‌پایان رسید. 











آنچه در موضوع معراج بيغمبر اسلام مورد توجه است همین توجه 
انسان است بەفضا وزمینه سازی برای تسخیر کره‌های آسمانی, معراج از نظر 
فلسفهٌ دینی يك سیر ارتقاء عمومی است که در زبان اسلام نماز را برای هر 
فرد هومن معراج شمرده است «الصلوة معراج المومن» وهر فرد بشری که 
بەمقام نبوت ورسالت رسد بناچار او را معراجی باشد که رمز نجایت قرب او 


|| است به‌حضرت خداوندی» والبته انبياء ورسل در وضع معراج خود تفاوت 


داشته‌اند وانچه مخصوص پیغمبر اسلام است موضوع فضاپیمالی 
وآسمان گردی است که به‌عنوان یک نمونهُ عالی سير ارنقاء بشری در 
تعلیمات اسلام ابتکار شده است. 





[ ۱۳ ] از مجلسی(ره) - ولمم تبدل السینات» یعنی این مزيت 
مخصوص به‌شیمه است وآن يا علاوه بر وعده است ويا تتمةٌ همان وعده است 
وشاید اشاره باشد به‌قول خدا تعالی( ۷۰ سوره فرقان): «جز آنکه باز گردد 
وبگرود و کار شایسته کند آنان را خدا دیگر گون سازد بد کرداری‌هایشان را 
به‌خوش کرداری». | 
ومقصود ابن است كه دیگر گون كردن بد کرداری بەخوش کرداری | 
که در این آيه است ویژهُ شيعه است زیرا عقيده به ولایت جزء ایمان است با | 
کار شابسته همان اصت چنانچه در خبر رسیده است. 
[ ۱6 ] از مجلسى(ره) ‏ اتدرون» این پرسش برای تشویق به كوش 
كردن جواب ‏ وكشف از اندازه فهم آنها بوده و گفته‌اند برای تعریف 
مقام خود بوده است که خدا بداو جنين دانشل عميقى داو ایت 7 
فیہا اسماء الجنه» يعنى كتابى که در. آن ابن نام‌ها بوده پا كنايه از 
علم او است بەنام آثان تا بەجائی كه مانند نوشته در مشت او اسيت يا نام در 
دست او است تا اينكه می‌فرماید بماننة ابن رواټت كر اخادیث مَخالفان هم 
هست. 
ترمذی از عبدالله بن‌عمرو بن‌عاص روایت کرده است که | 
پینمبر(ص) نزد ما بیرون آمد ودو کتاب با خود داشت درباره آنکه در 
دست راستش بود فرمود:این کتابی است از طرف پرورد گار جہانیان ودر آن 
است نامهاى اهل يهشت با نام پدر وقبيله آنہا که حساب آنان بسته شده ودر | 





آن فزودن وکاستی نيست هرگزه ودرياره آنکه در دست چپش بود فرمود: 
اين کتابی است از طرف پرورد گار جمانیان» در آن نامهاى دوزخیان است با 
آنبا وحساب آنہا بسته شده ودر آنہا فزایش و کاستی نیست | 
این امر بند گان فراغت حاصل 

شده» دسته‌ای در بپشتند ودستهاى در دوزخ فروزان. 






رسيس آنہا را انداخت وفرمود: 
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۹۷ 

















[۱۹۵ ] در اینجا برنامة دين اسلام را در بنج قسمت تشریح کرده 


١‏ -علم قد فصله» دانش مشروح وفہمیدنی راجم بەعقائد حقه 
واصول ومبانی مذهبى. 

۲ - دیانت روشن وهوبداء از مقررات قانونی وحقوق مدنی وآنچه در 
اجرای عدالت لازم استء مانند احکام قضاء واملاگ وغیره. 

فرانض واجبه» از نماز وروزه وحج وساثر فروع دين كه اجتماع 

اسلامی بر اساس آن تشکیل میشود. 

٤‏ - حدود ومقررات مجازات عمومی از نظر ارنکاب خلاف از جنحه 
وجنایت ومخالفت سابر قوانطق» 





۵ - معلومات پیخمومی از ری خگواطلاعات جوى وزمین شناسی وغیره. 

[ ۱۱۹ ] از نجلسی(ره) -أمناژه ەمعنی چراغگاه است که در اینجا 
مقصود از آن اوصیاء اسيت وبرافراشتن اعلامش کنایه از اقام دلیل واضح 
است بر خلافت وامامت آنان» 

[ ۱۷ ] از مجلسی(ره) این خبر چند توجیه دارد: 

۱ - آنچه به‌خاطر من رسیده وبەنظر من روشن‌تر است وآن اين است 
که مقصود از سوال اين است که ابوطالب حجت وامام بود بر رسول 
خدا(ص) ؟ امام جواب داد: نه» ب‌علت اينكه او امانت نگهدار پیغمبر بود 
ووصایای سلف را بهاو داد نه اينكه خود بداو وصيت کرد وبيغمبر را خليفة 
خود ساخت تا حجت بر او باشد» او چون امينى بود كه امانت را به‌صاحبش 
رسانید. سائل مقصود امام را نفہمید وگفت: دادن وصایا مستلزم اين است که 


| حجت بر او باشد وسوال اول را تکرار کرد. 


امام جواب داد که دادن وصیت به‌عنوان رد امانت مستلزم اين معنی 


نیست بلکه منافی آن است وقوله «مات من يومه» معنی روز دفع وصیت 


چ‫ شرحهاى کناب حت كم 


مُردہ نه روز اقرار بەنبوت (یا روز اقرار بەنبوت خل) وشاید متعلق به‌هر دو 
باشد ومقصود اقرار ظاهری باشد که دیگران دانستند. 

۲ - سوال از این باشد که بيغمبر درباره ابوطالب مسئولیتی دارد ودر 
هدایت او تقصیر کرده یا نه؟ امام جواب داد: ابرطالب مومن مُرد؛ زیرا او خود 
حامل وصایای سلف بود برای بيغمبر وچگونه بی‌ایمان بود؟ سائل گفت: در 
این صورت مسئولیت هر دو بیشتر است زیرا با دليل روشن ابی‌طالب مسلمان 
نشده ؟ امام فرمود: مسلمان شد واز دنیا رفت. 

۳ - بعضی افاضل در توضیح سوال دوم گفته: مقصود اين است کہ | 
اگر ابوطالب حجت بر پینمبر بود نبايد وصایا را ه او داده باشد وباید نزد 
خودش باشد. پایان نقل از مجلسی(ره). ۱ 

ولی آنچه بدنظر می‌رسد اين است که مقصود رجرب سوال دوم اين 
است که اگر ابوطالب پیرو پیغمبر بود وپلغمیر بر او حجث وامام بود باید | 
وصیت از دست او بەپیغمبر برسد» ریا نمی‌شود.رعیت امام وحجت» حامل 
وصیت بداو باشد وبنابر این تا زمانی که وصایا زا به پیشمبر تسلیم نکرد در 
جزء رعایا وتابعين آن حضرت در نیامد وبهتكليف خود عمل م ی کرد» وچرن 
سائل از جواب دوم فہمید كه ابرطالب از نظر دینی در تابعین بيغمبر اسلام 
وارد نشده سوال سوم را طرح کرد كه در این صورت ابوطالب از نظر 
مسلمانی جه وضمی دارد وخلاصه مسلمان از دنا رفته يا نه ؟ 

امام جواب داد: آری ابوطالب مسلمان از دنیا رفته ولی در مسلمانی 
ادامه زند گی نداده» زيرا همان روزی که وصایا را ب‌پیغمبر داده ورسماً وارد 
مسلمانی شده است از دنیا رفته ونتیجه اينكه ابوطالب مسلمان وتابع پیفمبر 
مرده است ولی در مسلمانی زیست نکرده. ۱ 

حاصل اينكه يك بار حال ابوطالب از نظر مقررات اسلامی مورد | 
بررسی واقع ميشود که بر اساس اقرار علنی به ادای شہادتین واجراء مقررات | 





























رس سے 


اسلامی از نظر نماز وساثر فروع دين است» چون مسلمانی تشکیلاتی است که 
ابعيت آن با ادای شهادتين محرز میشود ومليت آن با عمل به فروع دين 





معروفه» در اين صورت گفته ميشود: ابوطالب یک مسلمان سرى ودر حال 





تقيه بوده است ولى تطبیق شرائط تقيه بر حال ابوطالب مورد اشكال وبسيار 
بيجيده است. ويك بار از نظر مقام معنوى او كه خود رتبهُ بیشتری داشته ودر 
حالى بوده كه تبعيت اسمى از اسلام نداشته بەاین معنی كه رثبه بالاترى از 
مسلمان معمولى دوران خود داشته مانند حضرت يحيى كه مبشّر بەنبوت 
عیسی بود ولى خودش در آئین تورات زند گی م ىكرد واداى وظيفةٌ المبيه 
می‌نمود» اين حديث در مقام اثبات جنين رتبهای است برای ابوطالب ودر عين 
حال نمی‌توان گفت ابوطالَبثامسلمان از دنیا رفته است این است که 
می‌فرمابد همان روزيل که تابعيت الام را پذیرفت از دنیا رفت وما شرح 
مفصلی درباره مقام ابوطالت.در.مقدم هُأجلد دوم شرح وترجماٌ خصال نوشتیم 
به آنجا رجوع شود" 

[ ۱۸ ] از متجلسی(ره)- عبدالمطلب اين جمله را از روی تمجب 
م یگفت از انبياء بداو خبر نبوت بيغمبر وتسلط او بر شرق ورب رسیده بود 
ولی متوجه شده بود که بداء ممکن است وشاید اين اخبار در لوح محر 


| واثبات باشد. 


[۹] ] مجلسی(ره) در شرح اين حديث دو قطعه شعر از 
عبدالمطلب نقل کرده است: 
خدايا نسدارم امسيدى بهجزتو 
جلو گیرشان از غرقگاه خود تو 
بود دشمن کعب خود شمن تو 
نكردد جيره به مكر وفن تو 


ایا سی خوب آمد بكوشم 


هر آنچه تو گونی من آنرانيوشم | 


براین خانه ہروردگاری است داقع 
زهر كس كه آید به قصد فجابع 
جه تبسع بياورد لشكر به سویش 


هم از حمیراز تبار عمويش(آلارم) | 


زقصد ستم گشت نابود جرهم 


بس از طسم واز جشم وباران سر گم 


چنین است مزد ستمکار کمبه 
که امر خدا نت چون اسر بنده 

خدا را همه خانه زاديم دهي 
زدوران برهيام مياه سسپسپسری 

خدا جوى باشيم ودر مااسترشيوو 
رحم پشرور ی و ولا لئ ضریرہ 

خدا را زما بوده پیوسته حجست 
كه دفع بلا کرده بااوزامت 

بے هر دور مارا است طورى تقدم 
به ديسنسدارى ودر جم نيز مردم 

جه دوران رسد در فراز نهايست 
زماراد مردى بر آبدبه رايت 

بیارد كتابى به آیسات روشن 
احافیث هراف دی زان تيسن 
[۰ ۱۷ ] از مجلسی(ره) - بتابر معنی اول که (فرشته بر او نازل 
شده) اشاره است بدانچه در کتب خاصه وعامه وارد است که در دوران 




















5 شرحهای كاب حجت | ي _ 

كرد کی فرشته‌ها آمدند وسينه او را شکافتند ودلش را شستشو کردند تا آنکه 
كويد علی(ع) در نهجالبلاغه آن حضرت را جنين وصف کرده«هر آينه از 
دورانی كه از شير بريده شد خدا بزرگترین فرشته را قرين او کرد تا او را در 
شب وروز به راہ مکارم برد واخلاق خوش در او پرورد» به عقیده من آن 
حضرت از روزی که متولد شد بيغمبر بود وبداو وحی می‌شد وبه‌شریمت خود 
عمل می کرد وهمانا بعثت او بەمردم در چہل سالگی بود. 

[۱۷۱] از مجلسی(ره) - وصف او به‌سپیدی کنایه از يمن وسمادت 
است واشاره است به‌نوری که در روی آن حضرت بود. ابراز رخش باران 
طلبد» یعنی بهآبروئى که نزد خدا دارد وگویا اشاره باشد به آنچه شهرستانی 
در کتاب ملل ونحل خود .َو است در بیان نظر محصلین عرب در بیان 
حال عبدالمطلب گوی از آنچه لیگ است بر اينكه رسالت پینمبر وشرف 
نبوت او را می‌دانسته اين است که مردم مکه گرفتار خشک‌سالی سختی 
شدند وسالہا ابو پر آنها نار 

عبدالمطلب ینش الب دشتور داد مصطفی را که شير خواره 
ودر تنداق بود حاضر کرد واو را سر دست كرفت وبرابر کمبه ایستاد 
وبه آسمانش انداخت و گفت: پرورد كارا بدحق اين پس رک بەما باران کامل 
ودنباله‌دار وسيل آسائی بده» ساعتی نشد که ابر آسمان را بوشيد وبارید تا 
بەجائی که دربارهٗ مسجد نگران شدند وابوطالب این شمر را در وصف پیغمبر 
ا سرود 
| [179]ازمجلسى(ره)- حساب جمل بدجيم مضمومه وميم 
| مفتوحه» يعنى حساب ابجد(حساب ابجد يك شمارهُ معروف حروفی است 
۱ منظم از آحاد وعشرات ومئات بداين ترتیب: 

۱-۱ ب = ج۳ د ہے۵ 


۱. ی‎ 4= ae e و‎ 





رحن 1 شرحهاى کتاب: 


ک ت۷۲ aid)‏ رای ده ew‏ 


ع قاسم ص دنو قح 





ش سام ات سای اش ده خت 
عل مه یل 





این حساب ابجد ورمز حروف برای شماره‌ها از دوران بسیار قديم | 
حسابی معمول ومورد توجه بوده است ودر ترتیب تنظیم حروف ورمز بودن هر , 
حرفى برای شماه معینی روشهای بسیاری وضع شده است که پایه وم علم 
عميق واسرار آمیز اعداد است وبرای خود طریقٌابجدی هم از نظر رمزیندی | 
حروف نسبت بدشمارءها روش‌های متعددى است كه معمولتر از همه همین 
روشی است که ثبت شد وبەاین طريق حروفه اج ةرمز كاملى است برای 
مراتب اعداد وتا هر جا بالا رویم می‌توانیم از حروف بای رمز عدد استفاده 
كنيم واین طریقۂ شماره گذاری با حروف نز منجمین" وزیچ‌شناسان بسیار 
معمول بوده است وارقام خود را جه دز کتب زیچ وچه در نقویم‌های عربی با 
حروف ثبت م ىكردءائد. 

از احاديث اسلام اب ‌طالب معلوم می شود حساب بەحروف وروش 
معمول ابجدی در جزيرةالعرب ودر ميان اين مردم بی‌سواد وامى هم وارد شده | 
وبدان آشنا بودند وجون عربہای جاهليت وخصوص مردم مكه وقریش از را 
باز رگانی با ایران وشام وحبشه ومصر مربوط بودند واز راہ مذهبى ونژادی هم 
با یہود ونصارى مربوط ومخلوط بودندہ بناجار اين روش حساب حروفی را از 
ملدهاى حسابكر ودرس خوانده آمرخته بودند ومی‌دانستند گرچه | 
خواندن ونوشتن نمی‌توانستند). 

ب رگشت به شرح - مجلسی ( 
بەحساب جمل وجوهی ذکر شده است: 

| - صدوق در معانی الاخبار از محمد بن‌مظفر از محمد بن‌احمد 








۱ 
۱ 
۱ 








برای شرح حدیث اسلام ابی‌طالب 























ہا شرسهای كناب حت ' 
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داودى از پدر: باز گفته كه من نزد ابی‌القاسم حسين بن‌روح بودم مردی 
معنی اين خبر را از أو برسيد كه «عباس بەپیغمبر گفت: عمويت ابوطالب 
اسلام آورد به حساب جمل وبه‌دست خود ٩۳‏ متشكل كرد» در پاسخش 





مقصود او اظہار عقيده بوده است که اله» احده جواده - معبود؛ یگانه» 
بخشنده - تفسیرش این است که:۱ ۱ +۳۰۵ +هه +۱۱ +حم + 
ده + ج٣‏ + وا با بد =۳ 

این تفسیر را یکی از اناضل عصر سابق بعيد دانسته وبدان اعتراض 
کردہ ولی ابن اعتراض مخالف ادب ومقام نائب خاص امام قائم(ع) است. 

۲ - مقصود از این پیان وضع وجست ابوطالب بوده است در 
حال ادای شهادتين» يعنثى ابرطالبد رال ادای شہادتین چہار انگشت دست 
خود را خوابانید وبا انگشت سبابه مرادانً اشاره كرد وكلمة شهادت را ادا کرد 
وابن شكل از دنت ,در عرف عرب نشانه شماره ۱۳ بوده است ومقصود از 
حساب جمل حساب علود اتلك" 

وروایت ابن شه رآشوب مويد آن است کہ در مناقب خود از حسن در 
ضمن خبرى طولائی روايت كرده كه: چون مرگ ابوطالب در رسيد پیغمبر 
را طلبيد وگریست وگفت: ای محمد من از دنيا می‌روم وغمی جز غم تو 


| ندارم» نا ینکه گوید: پیغمبر فرمود: عمو جانم تو از آزار دشمنان بر من غم 


دارى واز کیغر پرورد گارم بر خودت غم نداری؟ گفت: ای محمد مرا دعوت 
كردى وتو امین هستى وبا انگشت خود ٩۳‏ را متشکل کرد» انگشت کرچک 
ودیگری كه پہلوی آن است بست وابهام را بر انگشت میانه گره كرد وبا 
انگشت شمادت اشاره کرد وم ی گفت: لاله ال الث محمّد رسول الله على 


| برخاست وگفت: الله اكير بدانكه تو را هراستی برای نبوت مبعوث کرده 


شفاعت را شامل حال عمویت کرد واو را به‌وسیلهٌ تو رهنمائی نمود» پس 


فك 





جعفر برخاست (رو بەپدر کرد) وگفت: هر آینه تو در بہشت آقای ما شدى | 


چنانچه در دنیا آنای بر ما بودی» وچون ابوطالب درگذشت» این 
آیه نازل شد( ۵ سوره عنکبوت): «اى بند كانم كه گرویدید به‌راستی 
زمين من پہناور است» پس هرا بپرستید». 

۳ - با | 





است زيرا پاب توحید بر نفی اثبات است. 

۽ - مقصود ابوطالب وهم امام صادق دستور نقیه ونہان كردن اسلا 
ابوطالب بوده ومتصود از ٩۳‏ سج است که بەمعنی نہان كن باشد وعدد آن 
به‌حساب ابجد ٩۳‏ می‌شود. 

۵ - مقصود این است که ابوطالب بي زان اظہار ایمان کرده 
است. 

٦‏ - مقصود امام از بیان ٩۳‏ اشاره يدعس ابوطالب است در موقعی که 
ایمان آورد. 

۷ - مقصود این است که ابوطالب 5۷ تضیده در مخ پیشمبر گفته 
که هر كدام دلیل قاطع بر یمان او است -اين را یکی از افاضل كفته. 

فائده - چون در ضمن حل حديث نامی از حساب عقود يعنى حساب 
با انگشتان برده شد وحل بسیاری از اخبار نیاز به‌دانستن آن دارد من خواستم 
آن را در اينجا بیان کنم 

بدان كه قدماء (انگشتان را به‌جای چرتک امروزی برای سرعت در 
عمل محاسبه به کار می‌بردند) به‌هیجده صورت متشکله از ۵ انگشت دست 
راست تا شماره ۹۹ را اداء م ىكردند و ۱۸ صورت متشکله مشابه آنہا از 





دست چپ از شمارهُ ۱۰۰ تا شمارهُ ٩۰۰۰‏ را اداء م ىكردند وصورت 


مجموعی هم برای رمز ۱۰۰۰۰ داشتند وبا اين وضع از ۱ تا ۱۰ هزار را 


به‌سرعت شماره می‌دادند وسپس هر يك از اين اشکال عددى را بیان کرده ۱ 


ن عدد اشاره بدو کلمه (لا و الا) کرده که حروف آنہا ٩۳‏ 




















کے کاب سوت و 
1 است هر که خواهد بدان رجوع کند. 


۱ 
من گویم حل بعضی اشعار وادبيات هم بەدانستن اين عقود نیازمند 
| است چون شعر معروف فردوسی: 
كف جود محمود والاتبار نه اندر نه آمد سه اندر چپار 
كه ظاهراً آن را شمری گرفته است که در كامل مبرد يعزبان عربی 
وارد است. 

1 ] از مجلسی(ره) - ظاهر خبر این است که نماز بر آن 
| حضرت به‌همین ذکر آيه انجام شده وتكبير ودعای دیگری نداشته وبهدو وجه 
| ل فت 
اینکه ابن آیه اش از نماز می‌خواندند. 

۱ ۲ - اينكه عدار هر تکبیر می‌خواندند. 

یکی از اناضل خبر,را چنپن معنی کرده که ۱۰ نفر اوليه از خویشان 
نزدیک وبنىهاشم يودندٍ كه برای بازدید,جنازہ آمدند وسپس با علی(ع) 
بیرون شدند وعلی بعد از آن وی برای آمادگی آبه را بەننہائی 
خوانده» وساثر مردم می‌خواندند نماز را چنانچه بر جنازه‌های دیگر 
می‌خواندند ونماز بر آن حضرت فرادی ادا شده وعلی(ع) با هر دستای نماز 
را تکرار کرده است. 

من می‌گویم آنچه برايم روشن‌تر است اين است که امیرالمومنین با 
| ساثر معصومین وخواص فرشته‌ها وخواص اصحابش نماز ميت را بر آن 
حضرت خواند واين نماز عمومی برای تقیه ومصلحت بوده وبه‌منظور اينكه 
مخالقان در آن تقدم نجویند وآن را مدرک غصب خلافت نکنند چنانچه 
امامت بر نماز از راه تقلب در زند گی آن حضرت مدرک خود کردند. 

چنانچه طبرسی در احتجاج از سلیم بن‌قیس هلالی از سلمان 
| فارسی(ره) روایت کرده که چون امیرالمومنین(ع) پیفمبر را غسل داد وکفن 








کرد مرا با اباذر ومقداد وناطمه وحسن وحسین(ع) سر ج 
ایستاد وما دنبالش صف بستیم وبر آن حضرت نماز خواند وعايشه هم درون ' 





حجره بود نقهمید وجبرئیل چشمش را بست سپس ده ده از مہاجرین وانصار 





وارد کرد بر او نماز خواندند ورفتند تا همه بر او نماز خواندند. 

[ 6 ۱۷ ]از مجلسی(ره) ۔اخذ ميثاق نسبت به‌ربوبیت ونبوت 
محمد(ص) وولایت علی(ع) است که در ساثر روايات است» وان بصبروا هم | 
مورد اخذ ميشاق است واشاره است به‌قول خدا سبحانه( ۲۰۰ سوره آل 
عمران): «ايا کسانی که ایمان آوردید شکیبا باشيد ودر برابر دشمن بایستید 
ومرزداری كنيد (در جلو کفار) واز خدا ببرهيزيد تا شاید رستگار شوید» در 
روایت از امام صادق است که صبر كتيد بر مهب ومصابره کنید» يعنى 
مدارا كنيد با مخالفان با مراعات تقیه ومرّط باشيد براماگی که از او پیروی 
م ی کنیده 

[ ۱۷۵ ] از مجلسی(ره) - گریا دنبالہ اين دعا را کلینی حذف کرده | 
وابن دليل نمی شود که صلوات بر پیغمبر بَى صا ت بر آل روا بآشد چنانچه | 
توقُم شده. 

۱۷۹ ] از مجلسی(ره) - در نزد اهل مدینه معروف است که چشم 
انداختن به‌قبر آن حضرت مايه کوری است واگر چیزی در ضریح افتد 
دستمالی بدجشم كود کی ببندند واو را وارد کنند تا آن را درآورد. 

اینکه فرمود: دوست ندارم ‏ معنى کراهت دارد ولی علتی که بیان 
کرده دلیل بر حرمت است واز فقہای ما در اين باره حکم صریحی ندیدم - 

ر آه یصلی مقصود این است که با کالبد مثالی ایستاده ونماز می‌خواند. 
اخبار بسیاری است که بيغمبر وائمه» بلکه پیغمبران دیگر بعد از مردن احوال | 
غریبی دارند كه بر خلاف دیگران است: گوشت آنها برزمین حرام است وتن | 
آنہا بهآسمانها بالا میرود. AY‏ 




















رڪ | و 





]۷۷ ]از نجایه گفته است که در حديث است که پینمبر(ص) 
فرمود: دو گنج سرخ وسپید بەمن داده » سرخ: کشور شام است وسپید: 
کشور فارس» وهمانا فارس را سید گفتند برای آنکه سپید اندام بودند 
وبیشتر پولشان نقره بود چنانچه غالب مردم شام سرخ رو بودند وبیشتر 
پولشان طلا بود. 

من می گویم: از اخبار برآيد كه کاخ‌های فارس سبيد بود وکاخ‌های 
شام سرخ۔ 

[ ۱۷۸ ] از مجلسی(ره) - گویا این حدیث از باب آینده بود ' 
ونسخه‌نویسان به‌اشتباه آن را در اين باب درج کرده‌اند وبسا گفتهاند که 
مناسبت آن با این باب پیات بیود که بس از پینمبر به‌زودی ناطمه(ع) 
د ركذشت وراه ستم براآمیرالمومتیی برای دشمنانش هموار شد جنانجه بخاری 
در صحیح خود در بحبث از غزوه خیبر روایت کرده که تا ناطمه زنده بود 
على نزد مردم آپترونی داشت وچون فاطمه از دنیا رفت مردم از او روی 
برتافتند وبناجار با کر لح کرد 

[174] از مجلسی(ره) - صديقه» يعنى بسيار راست م ىككفت 








| وبەخوبی آنچه را بدرش بیان می کرد باور می‌داشت ودر همه كفتار وکردارش 


راستگو بود واين معنى عصمت است وترديدى در عصمت وى نيست زیرا 
مشمول آیٌ تطبیر است كه بەاجماع خاصه وعامه دريارة آنها نازل شده است. 

[۱۸۰] از مجلسی(ره) -منع ارث» مقصود غصب فدك است» 
وخلاصة گفتار دريارة آن این است که: خدا فدک را بس از فتح خیبر بره 
پیغمبر ساخت وصاحبانش آن را بەوی وا گذار كردند بی‌نبرد وقشون کشی واز 
آن خودش بود وآن را به‌فاطمه(ع) بخشيد ونمایند كان فاطمه از طرف وی 
آن را در تصرف گرفتند» وچون ابویکر خلافت را بەزور كرفت فدک را هم 
بەزور متصرف شد وفاطمه به‌دادخواهی نزد او آمدہ وابوبكر از وی شهود 








ات 6 یی 


بخشش خواست واو امي رالمومتين وحسنین وامایمن را كه پیغمیر برای او گراه 
بہشت شده بود به گواھی حاضر کرد» او گواهی اهل بيت را به‌تهست جلب 
نفع رد کرد و مایمن را بدبهانه نقصان شهادت» سپس فاطمه آن را بەعنوان 
ارث مطالبه کردہ ودعوی ارث را هم با استناد بديك خبر مجعول مخالف 
قرآن که عبارت از: 

نحن معاشر الانبياء لا ُوَرْث - ما گروه بيغمبران ارث برده نشویم 
وهرچه از ما بماند صدقه باشد - رد کرد 

فاطمه بر او وعمر خشم كرد وبا آنہا ترك مكالمه كرد بعلی(ع) ‏ 
وصیت كرد او را شب دفن كند که آنہا در جنازەاش شرکت نکنند» وچون 
خلافت به عمر بنعبدالعزيز رسید آن را باولاطه رد کرد» سپس يزيد 
بن‌عبدالملک آن را به‌زور گرفت» وسفاع آن را پان بن حسن بن‌علی 
بنابىطالب باز كردانيد» وسپس منصور آن راربرد» ومہٰدی آن را بازپس داد 
وسپس هادی آن را گرفت؛ وسپسن مأمون: آن راب رگردنید ؛وما م یگرٹیم 
خطای ابی‌بکر وعمر در این قضیه از چنه وه آشکار اسث؟ 

١‏ - فاطمه(ع) معصومه بود وبايد او ار در دعوی خود تصدیق کند» 
وعصمت او از دلائل گذشته ثابت شد. 
تم در آٹا تردید نمی‌ماند که امیرالمومنین(ع) فدک را ! 
حق فاطمه می‌دانسته واکثر اهل خلاف هم به آن اعتراف دارند وخود روايت 
كردند که برای او گواھی داد واز اخبار بسیاری از فريقين ثابت است که 
على از حق جدا نيست وحق از على جدا نیست وحق با او می‌چرخد هر جا ' 
بجر خدء وابنبی‌الحدید ودیگران بهدرستى این خبر معترفند» هیچ خردمندی 





شک دارد در صحت دعواثی که فاطمه سيدةالنساء در آن مدعی باشد 
بيشت كواه آن باشند؟. 


وامیرالمومنین ودو سيد جوانا 
خواست که ذیالید بود» با اجماع مسلمانان بر | 
ہیں ہو 2 بر 


۳ از ناطمہ(ع) 





















5 شرسهای بت 


این که بينه با مدعی است نه متكر که بداو قسم متوجه است. 

٤‏ - گواہ زوج را رد كرد با ابنكه زوجیت مانع گواھی نیست. 

۵ - گواھی حسنين را بەدست آویز جز نفع يا ردسالی رد کر 
وشک نیست که امیرالمرمنین از آنہا بەاحکام داناتر بود واگر آنہا 
مقہولالشہادہ نبودند» در محضر دعوی نمی‌آوردشان» وهمین است کلام 
درباره امايمن. 

+ - گواینکه گواهی جز علی(ع) فبول نبود» چرا قسم جزو بَثِنه 
نخواست با ابنكه شارح ينابيع گفته است ثبوت دعوى مالی بەیک شاه با 
قسم مذهب خلفاء ازبعه است. 

۷۔ آن خبری کمبَانْ یسک کرد مجعول است» چون مخالف 
فرآن است» وخود پیفیر فرمود: عبر چخالف قرآن را بدور الدازيد. 

[۱ ]از مجلسي(ره) -این خبر دلالت دارد كه کلم تزویج با 
من متعدی می‌شوه بەیفغول دوم چنانچه در زبان اکثر فقهاء همچنین است در 
عمیغ نکاح» ولى از کب لفت انتفاده شود که بی‌واسطه هم متعدی است 
ودر فرآن هم چنین وارد شده که می‌فرماید: «زوجنا كما ». 

[۱۸۲ ] از مجلسی(ره) - اصح اقوال در محل دفن فاطمه(ع) همین 





است. 

[۳ کنر از نظر حکم کلی اسلام همان مسلمانی است» ولی 
منظور از این حدیث همسری در مقام عصمت وفضیلت معنویه است. 

از مجلسی(ره) اين حدیث دلالت دارد بر افضلیت امیرالمومنین(ع) 
از پیفمبران اولوالعزم جز پینمبر ما(ص)ء اگر بگوئی که: دلالت ندارد بر 
برتری از نوح وابراهیم زیرا آنبا اجداد ناطمه(ع) بودند وخویشی مانع از 
زواج با آنہا است» در جواب گویم: ظاهر حدیث کفویت است با قطع نظر از 
خویشی وقرابت چنانچه تصریح به آدم بر آن دلالت دارد با اینکه کسی قائل 





بەفرق ميان اولوالعزم نیست» وبسا که بهاين حدیث استدلال شود که | 
فاطمد(ع) هم نضل از آنہا است ولی خالی از اعتراض نیست» زيرا ممکن | 
است که كفو بودن مشروط به انضلیت زوج باشد بلکه ظاهر اين است» وشاید 
سختی تباشد در اينكه اميرالمومنين از فاطمه(ع) افضل است كرجه همه از 
یک نورندہ والله اعلم بەحقائق احوالهم وانارهم واسرارهم. 

[ ۱۸۶ ]از مجلسی(ره) - لم افہمه» در نسخه‌های ما چنین است 
وبنابر اين ضمير قال در بيش از «فرفع یده» به آن زبيرى ب رگردد ومقصود 
این است که آن زبيرى هم این معجزه را برای مردم نقل کرده است ولی در 
روایت بصائر» لم يفهمه وارد است وآن درست‌تر است. 

[۱۸۵ ] از مجلسی(ره) - یکی از اه تيل گفته است: اين دو 
شہر كنايه از دو رتبهُ عالم مثال است که‌لیکی بر دا موم است وآن شهر 
شرقی است ویکی بعد از آن است وآن شهر غربي اطت» وبا روی آهنین 
کنایه از صلابت وعدم امکان ورودبه آنها ات جز از درهای آنہاء وبسیاری 
زيانها در آنہا كنايه از اختلاف خاک ا ور لی وا آنجا که | 


شماره نشود» وحجت بودن آن حضرت وبرادرش روشن است چون آنان امام 
همه خلفند. انتبی. 3 

[ ۱۸ ] از مجلسى(ره) - بر ابن تأويل ممكن است معنی «وصینا» 
اين باشد كه او را وصى نموديم بدسيب والدينش» ومعنی «حُسْناً» اين باشد 
كه ملازم باش نيكى را چنانچه كفتداند» ولى بعيد است وبنا به فرائت 
«حَسناً» بەفتح حاء وسین اين تفسیر موجه است» در مجمعالبيان گفته: اهل أ 
كوفه «احساناً» خرائدماند ودیگران «احستاً». 

[ ۱۸۷ ] از مجلسی(ره) - مژده از طرف خدا ورسولش بر پاي | 
اختيار بوده نه دستور» نا ردش موجب رد بر خدا ورسول باشد. 

«حتی اذا َل شُده» ۔ يعنى تن وخردش نيرومند گردد. 























ور ےرت E‏ 00 


» - لازم نیست که گذشت چہل سال مصادف با 





1 آغاز امامت آن حضرت باشد زيرا امامت حسین(ع) پس از گذشت چہل 


وهفت سال از عمرش بوده با اينكه تطبیق آن با امام حسین(ع) بطن آيه 
است ولازم نیست كه از همه جہت تطبيق کند۔ 
وبعضى كفتداند كه آغاز چہل سال از بلوغ شد است که مصادف 


| وفات رسول خدا(ص) بودہ واين تكلفى است کہ نيازى بدان نیست. 


«آوزقني» - يعنى بسن الام كن» ومقصود از نعمت» نعمت امامت 


ونبرت است. 





عمل صالحاً» - بیضاوی گفت: نکرہ آوردن صالحاً برای تمظيم 
يا تعميم در جنس است. 

«و لح لي قي ذربتي 6 یگپی برای من شایستگی ساری در نژادم 
مفرر فرما كه در آنبا ات باشد. 

من گویم:بن تأویل امام کلم في برای تبمیض آمده است» يعنى 
بعضی از نژادم» واين اظبر آسنت. 

الا عیسی بن مریم ۔ شايد اين از تصحیف نسخه‌نویسان يا راویان باشد 
زيرا در اکثر اخبار معتبره به‌جای عیسی» يحيى آمده است ودر اخبار معتبره 
مدت حمل عیسی نه ساعت ویلکه سه ساعت ذ کر شده است. 

[۱۸۸ ] از مجلسی(ره) - ظاهر خبر این است که از حساب 
ستارگان واوضاع فلکیه پیش آمد شهادت حسین(ع) را دانسته واينكه آنہا 
دلالت بر حوادث دارند واخبار در اين باره بسیار است که من در کتاب کبیر 
نقل کردم وابن منافات ندارد با غدقن از مردم دیگر از اندیشه در نجوم وحکم 
بدان» زيرا از جمع بين اخبار معلوم می‌شود علم نجوم از آن پیغمبران واوصیاء 
است ویکی از طرق تحصیل علم است برای آنہا نسبت به‌حوادث ومردم دیگر 
احاطه بدان نتوانند» واز اين راه از دنبال كردن آن واخبار طبق آن ممنوع 





ژد شرحهای کتاب حت 286 


شده اند. 

[۱۸۹ ] از مجلسی(ره) - در خرائج وجرائح از ابن‌الاعرابی روایت 
کرده است از سفینه آزاد کرد رسول خدا(ص) گوید: من برای جهاد رفتم» 
ودر دربا کشتی شکست وآن کشتی با هرجه در آن بود غرق شد» من برهنه 
با نيكداى پارچه که به کمر بسته بودم بهتخته پاره چسبیدم وآن تخته پاره مرا 
در كنار کرهی که ميان دریا بود انداخت وچون بر آن بالا رفتم وپنداشتم از 
دریا خلاص شدم» موجی آمد ومرا ربود وچند بار هم موج مرا برد وآورد تا ' 
آنكه یک بار از موج كربختم ودر کار دریا دویدم وموج بەمن نرسید. 

خدا را به‌سلامتی خود سياس گفتم» در اين ميان که راه می‌رفتم 
بناگاه شیری مرا ديد ونعره ب رآورد وبەسوی من رتا مرا بدرد» من دست 
به آسمان برداشتم وگفتم ار خدایا من بندة'نو وآزادکردءپیفمبر توأم» مرا از 
غرق نجات دادی آيا شير خود را بر من چیره کنی؟ 

به من الہام شد که گفتم: 
رسولخدايم» رسول‌خدا را در آزاد کرده او رعایت کن» باخدا سوگند كه آن 
شير نعرہ را كنار گذارد ومانند گربەای آمد وروی خود را يك بار بەاین ساق 
من مالید ویک بار بهآن ساق من وخوب بەروی من نگاه کرد وسپس بشت 








ای درنده» من سفینه» آزاد كردة 


خود را خم کرد واشاره کرد که سوار شوه من بهپشت او سوار شدم واو دوید 


وشتابانه مرا به جزیره‌ای رسانید كه پر بود از درخت وميوه وچشمة آب گوارا 
كه من به‌هراس افتادم. 3 

در آنجا ایستاد وبهمن اشاره كرد كه فرود آى؛ من فرود آمدم وآن | 
شير برابرم ايستاد وبەمن نكاه م ىكرد» من از آن میوه‌ها بر گرفتم وخوردم 
وآب نوشيدم تا سيراب شدم وب رگی گرفتم لنگ خود ساختم وبا برك دیگر 
خود را پوشاندم وبرگی هم كه مانند توش‌دان بود از آن میوه‌ها پر کردم و آن 
پارچه‌ای که با خود داشتم با آب تر کردم که هنكام نیاز آن را 





ارم واز | 





AY 














2 شرحهاى كناب جت 6 





ن بنوشم» وجون از كارهاى خود فارغ شدم آن شير نزد من آمد وپشت 
خود را خم كرد وبەمن اشاره كرد كه سوار شوه من سوار شدم واز راهی جز 
آن راهی که آمده بودم مرا بەسوی دريا برد. 

چون كنار دريا رسیدم ديدم یک کشتی در دريا روان است» من خود 
را بەاھل آن کشتی نمودم آنها گرد آمدند وآواز بەتسبیح ولا اله الأ الله بلند 
کردند که دیدند مردی سوار بر شیری است وفریاد زدند: ای جوان تو 
کیستی» آدمی‌زاده‌ای يا پری؟ 
: من سفینه آزاد کردهٌ رسول‌خدایم» اين شير حق رسول‌خدا را 
دربارمام رعایت کرده وچنین کرده که می‌نگرید» ام رسول خدا(ص) را 
شنیدند بادبان را فرو کش تلود و مرد را در يك قایق کوچک به‌سوی من 
روانه کردند وجامه با ها فرستاد آثها نزد من فرود آمدند ومن هم از شیر 








۱ پیادہ شدم وآن شير در گوشه ايستادٍ.ؤنكأه ‏ کرد تا من جه می کنم» جامدها 
| را نزد من انداختندِ وگفتند: نہ را دربر كن» ومن آنہا را بوشيدم. ويكى از 


آنہا كفت بەدوش من اسواز شو فا و رآ هفایق برم» شیر از من سزاوارتر 
بهرعایت حرمت رسول‌خدا نباشد. 

من رو به‌آن شیر کردم وگفتم: خدایت از طرف رسول‌خدا(ص) 
پاداش نيك دهد» ديدم كه اشکہایش بر گونەاش روان شد؛ از جا نجنبید تا 
من سوار قايق شدم وهر ساعت بەدنبال من نگاه می کرد تا از او نہان شديم. 

ابو الحارث ۔ در زبان عرب از کنیه‌های شیر است. 

قوله لا تثیروها ‏ یعنی آن را پدیدار نکنید وفاش مسازيد» این حديث 


| دلالت دارد که حیوانات شعور دارند وبرخی از آنها دوست خاندانند وآنها را 
1 می‌شناسند» وممکن است در اين موقع خدا به آنا البام کند که چه کار کنند 


وبەاو شعورى داده كه سخن فضه را دريافته ودلالت بر اينكه آنچه خاصه وعامه 
اند كه اسب بر تن آن مظلوم تاختهاند اصلى ندارد. 
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[۱۹۰ ] از مجلسی(ره) - گفته‌اند اينها زنان ج 
بودند که مجسم شدند وروی هم اين خبر مشوش است هم از نظر لفظ وهم از 
نظر معنی. 

۱٩۱[‏ ] از مجلسی(ره) - صدوق علیهالرحمه در عیون از سہل, 
بن قاسم بوشنجانی روایت کرده كه گفت: امام رضا(ع) در خراسان بەمن 
فرمود: ميان ما وشما خویشی است» گفتم: ايها الامير آن از جه راہ است؟ 
فرمود: چون عبدالله بنعامر بن کریز خراسان را گشود بەدو دختر از يز د گرد 


ن يا ارواح گذشته 





بن‌شہریار پادشاه عجمان دست يافت وهر دو را نزد عثمان فرستاد وعثمان | 


یکی را به‌حسن(ع) بخشید ودیگری را به‌حسین(ع)» وهر دو در زائیدن نزد 
آنہا مردند. 

وآن که همسر حسين برد» على بی الحسین(ع )گا آورده بود ویکی 
از امولدهای پدرش حسین(ع) او را پرستاري کرد ودر دامنش بزرگ شد 
وجز او را بهمادرى نمی‌شناخت وسپسدانست كنيزك او استِ ومردم او را 
مادرش می نامیدند ومی‌پنداشتند با ماد خود ترویج کرده آست وپناه بر خدا 


با اين كنيزك بدين شرح تزویج کرده بود وسیبش اين بود که آن حضرت | 


با یکی از زنان خود درآميخت ورفت غسل کند وآن پرورش دهنده خود را 


دیدار كرد» امام بهاو فرمود: اگر دلت می‌خواهد بەمن بگو واز خدا بترس» | 


گفت: آری او را نزویج کرد ومردم گفتند مادر خود را تزویج کرده, 
من می ,گویم: 





خبر درست‌تر به‌نظر می‌آید» زیرا اسير كردن 


فرزندان يزدجرد بايد بس از کشته شدن واز ميان رفتن او باشد که در زمان | 


عثمان بود كرجه بيشتر بلاد او در زمان عمر فتح شد ولی خودش با خاندانش 
به‌خراسان گریخت» كرجه ممکن است در فتح قادسیه يا نہاوند برخی 
فرزندانش اسیر شده باشند ولى بعید است. 

به‌علاوه شک نيست که تولد علی‌بن‌الحسین از اين بانو در ايام خلافت 




















2 شرحهاى كناب عبت وت 


امیرالمومنین(ع) بوده است بلکه ۲ سال پیش از شهادت آن حضرت 
بوده(كه در سال چهلم هجرت بود) وفرزند دیگر هم از آن حضرت نیاورده 
است چنانچه نقل شده» واگر در زمان عمر باشد و تا بيش از بيست سال 
¡ فرزندی نیاورده باشد بعيد است ودور نیست که عمر در اين روایت تصحیف 
عثمان باشد والله يعلم. 

[۱۹۲ ] ابن بابویه: این اشاره است به‌اینکه از این حدیث تا آخر 
باب در نسخه‌ای بوده که صدوق محمد بن‌بابویه داشته است» زیرا از روی 
تتبع روشن شده است که نسخه‌هائی را که شا گردان کلینی بی واسطه با 
بدواسطه روایت کردهاند مختلف بوده وافاضل متأخرین از روی آنہا نسخهها 
را با هم مقابله کرد‌اند ومزد ا لاف را با اشاره به‌نسخه معین کرده‌اند - از 
مجلسی(ره). 

[۱۳] از مجلسی(ره»- فلم یلیٹ ان مضی؛ اين دلالت دارد که 
وفات علیبن‌الخستین(ع),پیش از وفات جابر بوده واين منافات دارد با تاريخ 

وفات آنها كه گذشت زیرااوفات امام(ع) در سال ۹۲ يا ۹۵ بوده» ووفات 





| جابر بنابر همه اقوال پیش از سال ۸۰ بوده» آری این درست است بهاعتبار 
* اكثر نسخدهاى كافى که وفات امام را در سال ۷۵ نوشت‌اند بنابر قولى که 
وفات جابر پیش از آن باشد ولی دانستی که آن تصحیف است ومخالف 





تواريخ مضبوطه است ومحتمل است غلط در تاريخ وفات جابر باشد زیرا 

| هستند بەخبر معصوم نیست كرجه مورد اتفاق فريقين است. 
[ ۹ ] از مجلسی(ره) ‏ ذکر النبى فى ذلك الکتاب» یعنی در 
کتاب هود از محمد به ح و م تعبیر شده كه حروفش کاسته است» يعنى دو 
حرفش که میم اول ودال آ+ كم است ووجہ تعبیر از امیرالمومنین(ع) 
به کتاب وق رآن در سابق گذشت وتعبیر از فاطمہ(ع) به‌شب بداعتبار عفت 





ونهانی او است از مردم به‌ظاهر ومعنی. 


ES چ‫‎ 


یخرج منہا - مقصود بدون واسطه است ومقصود از مرد حکیم اول 
امام حسن(ع) است واز دومى امام حسین(ع) واز سومی على بن‌الحسین» 
تفسیر از بطون آیهٌ کریمه است که لازمهٌ ظاهر آن است وبه‌دلالت 
التزامی بر آن دلالت دارد زیرا نزول قرآن در شب قدر برای هدایت مردم 
است وبرای اينكه احکام دين را بدانند وبر راه حق استوار گردند از نظر 
گفتار وكردار تا روز قیامت» وابن ميسر نگردد جز با وجود امامی در هر 
زمانی که همه احکام دين وجز آن را از ظاهر وباطن قرآن بداند واین مقصود 
همانا محقق شد به‌نصب امیرالممنین(ع) بهامامت والمام همه حقیقت قرآن 
بدوى نا مصداق کتاب مبین باشد وبا ازدواج او با فاطمهٌ زهرا سیدء زنان 
جہانیان نا آنکه امامان نگهدار دين متین تا روت از آنبا متولد شوند» 
بس ظاهر قرآن وباطن آن مطابق وملازم هپلذیگرند. 

[ ۱۹۵ ] از مجلسی(ره) - قوله دان هی »» بیان )گفتار خدا است 
وحاصل کلام برم ىكردد بدانچه بارها گذشته است که آيات شرك 
ظاهرشان دربارهُ بُتهاى معمولی است وتان درباره لقاع وحکم گزاران 
ناحق است که خود را شریک رهبران حق دانسته وبه‌جای آنان نشسته‌اند پس 
قول خدا( ۱۹ سوره نجم): «آیا شما ملاحظه می كنيد لات وعزی را وسات 
سومین بُت دیگر راہ در باطن قرآن مقصود از لات اولی است واز عزی دومی 
واز منات سومین همان سومی لعين که نام امیرالمزمنین را بهناشايسته بر آنا 
نہادند وهم آنها را بەناحق خليفهُ رسولالله وصدیق وفاروق وذىالنورين وامثال 
آن كفتند ومردم نادان را بداين نامهاى بی‌مورد فريغتند وگمراه كردند. 

وتوضیح آن اين است كه خدا قرآن را تنبا برای مردم معاصر بيغمبر 
نازل نكرده است وبراى همانها كه در وقت خطاب حاضر بودند بلكه اين 
قرآن برای همه مردم است تا روز حساب وچون آيداى دربارة داستانی يا 


واین 








حادثه‌ای نازل شدہ باشد در همه اشباه وامثال آن جاری است» وآنجه در يك 
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شرحهای کناب حجّت 


زمانی درباره پرستش بُتہا وطاغوتها نازل شده که در آن زمانه 








مردم 


بت پرست ومجسّمه‌پرست بودند(برای عدول آنا از دلیل عقل ونقل که 


دلالت بر بطلان آن بُتہا داشته ودلالت بر وجوب طاعت پیغمبر می کردہ که 


از عبادت آنها غدقن می‌فرموده است). 


همچنان مضمون این آیات جاری است در مردمی که طاعت امامان 


ا بر حق را واكذارده وبيشوايان ناحق را بدجاى آنان گماشته‌اندوازآنبا فرمان 





می‌برند زيرا از عقل ونقل رو برتافته وپیروی از هوی وهوس کرده‌اند واز 
نصوص پیغمبر اسلام بگذرند وبەاین حاكمان ناحق پیوندند برای اينكه 
دورانشان طولاتی است گویا اصل این بیان نمی از بُتپرستی باشد وظاهر 
آیات مثلی است درباره آنهاِسْ این آیات کریمه بەتمام معنى دلالت دارند 
بر بطلان عبادت بت وطاعتاسر/کشان وطواغیت وپیروی نکردن از 
پیغمبر(ص) وبهالتزام دلالت دارند .بر یلان رهبران ضلالت ون رک پیروی از 
امامان بر حق واینها مشلم‌ائي باشند که در موارد خود تا روز قيامت صدق 

وبنابر این ظاهراً اكثر آيات قرآن ضرب‌المثل است وباطن آن 
مقصود از نزول قرآن است چنانچه خداوند سبحان فرماید: «خدا برای مردم 
مثلها می‌زند تا شايد بیندیشند» وبا این شرحی که ما بیان كرديم لازم نیست 
سائر آيات وارده در اين سیاق بر این بطن صدق کند وبسا بدفكر خود فشار 
آورده وگفتەاند در تفسیر آبه: «کُم الک وله اأئشی» آيا برای شما بسر 
آید وبرای او دختر -( که در سیاق اين آیات است) که اين استفهام دلالت بر 
انکار دارد وطرف خطاب اين آيه از نظر بطن آن همان منافقانی هستند که در 
خانة كعبه با هم پیمان بستند وبعاين استناد کردند که محمد ابتر است 








وبلاعقب» زیرا بسر دختر پسر نيست وخدا آنبا را در اینجا تکذیب کرد ودر 
سور كوثر هم فرمود: «به‌راستی بدخواه تواست که ابتر وبلاعقب است». 





ژد شرحهای کناب حب 


من م ىكويم: ممکن است از نظر بطن آيه انثی بر خود آن نامردها 
اطلاق شده باشد» زیرا طبع مادگی در اکثر آنہا ساری بود به‌ویژه در دومی 
چنانچه در تفسیر آیٌ ( ۱٦٦‏ سوره‌نساع): «نمی‌خوانند جز او مگر مادهها را» 
رسیده است که هر که جز على بن‌ابی‌طالب(ع) خود را امیرالمزمنین بخواند 
وبداين لقب راضی شود» گرفتار آن درد بد ملعون است» يا آنکه اطلاق اناث 
بر آنہا از نظر تشبیه بوده که همه زن صفت بوده‌اند زیرا در 
بگریز داشتند واز انجام امور خلافت درمانده بودند تا بەجائی که عمر گفت: 


همه مردم از عمر 











ترند تا پرسد به‌دوشیزه‌های بشت پرده. واما ظاهر آيه را 





نبردها رو | 


گفته‌اند دربارهٌ انکار گفتار مش ركين است که می‌گفتند فرشته‌ها دختران 
خدایند واين بُتہا محل ماد‌پریانی است که دخیتزاآخبایند» يا پیکرمای برای ! 


فرشته‌هایند - از بیضاوی است. 
[ ۱۹ ] از مجلسی(ره) - اقاست_سه روز براي این بوده که تعجیل 


او» جلب نظر مردم نکند وبدمقصد او پی نبزند» ومقصود از شيخ اسود گویا | 


همان فضل بن سوار است وفلان بن فلان"فلائییعنیموسی بن جعفر علوی 


[۱۹۷ ]از مجلسی(ره) - تبین في الارض» يعنى معنی آنہا عيان | 


شده است وبهمضمون آنها عمل شده» وشايد در هوا ماندن كنايه باشد از عدم 
ظہور معنى آنہا در زمین وعملى نشدن آنہا زیرا راجع بداحوال آینده‌ها 


هستند كه در آخرالزمانند» با مقصود این است که از لوح محفوظ | 


به‌بیت‌المعمور نازل شدهاند پا به آسمان دنیا يا در برخی صحف ولی هنوز 
بەزمین نرسیده‌اند وبەامام قاثم(ع) نازل می‌شوند وکلم ینزل عليه موید آن 
است» واين نسخ نيست زیرا بيغمبر خبر داده که در زمان امام قائم امور تازه‌ای 


پدید شود بەاعتبار زمان ومقتضیات احوال واحکامی که برداشته شوند 
OTE‏ و جب امی ثه برد جو 





موقت بوده‌اند وبيغمبر به‌موقت بودنشان خبر داده است» يا مضمون آنها 








گا معاي کتاب حجت 2 


احكامى باشد كه جز در آن زمان مصداقى ندارتد وبر او نازل شود آنجه بيش 
از او نازل نشده ودستوراتی آید كه بيش از آن برای کسی نیامده است. 

)۹۸ ۱ ] از مجلسى(ره) ‏ نحن اهل البيت» يعنى ما خاندان كتاب 
وحکمت ونبوتیم وامام این دو کلم اخیر را بەمضمون این جمله ادا کردہ 
است وممکن است در دوتاى اولى مقصود همین باشد» یعنی کلم لا اله الأ الله 
تا آخر. 





وممكن است مقصود اين باشد که کلم سومی؛ ما ائمه هستیم زيرا 
ائمه کلمات حسنیٰ برای خدایند واهل بيت بدل نحن است. 

وممكن است مقصود این باشد که ما هستیم» مقصود از اهل‌البیت در 
آبهُ تطبير» وقوله بسبب؛ مت به‌هر سه جمله است يعنى اتصال شيعه بسا 
بدوسيله پیروی آنہا اس از ماء 

1 ]از مجلسی(ره) - امغر همان برمكى معروف است؛ 
٠‏ برامکه» وزیران هازون بودند ودولت بزرگ ومعروفی داشتند وسیب نابود 
شدن آنها در حقیقت این بود که برای زندانی كردن و کشتن امام کاظم 
کوشیدند واز نظر ظاهر داستان عباسه بود. 

خلاصة اين داستان چنانچه مسعودی در مروجالذهب پاد آور شده اين 
است» گوید: کسی کہ اخبار برامكه را می‌دانست يادآور شد كه: چون یحیی 
| بن خالد بنبرمك ودو بسرش فضل وجعفر ودیگران از برمکیان رسيدند بدان 
أ مقام از حكومت وبدان نہایت از ریاست؛ وكارها همه بهكام آنها می ككشت تا 
| آنجا که كفتند: همه روزگارشان عروسى وشادی ب ىكير وزوال ناهذير است» 











بەجعفر بنيحيى گفت: عزيزم در روى زمين طلعتى نيست کہ من بدان 
, مانوس ودلدادەتر وبہرەورتر باشم از ديدار توه وعباسه خواهرم در دلم جائی 
| دارد که كمتر از این نيست ومن در كار خود انديشه كردم وديدم نه دل از تو 
۸۳۰ | مىنوانم برداشت ونه از اوه ونقشه‌ای بەنظر آوردم كه مايه فراهم شدن شادى 








ف شرحهاى كناب سيت ال 


ودرهم پکیدن لذت وآرامش من باشد. 

در پاسخ گفت: يا امیرالمومنین خدا بەتو توفيق دهد وتو را در 
همه کار براه درست بدارد» گفت: من تو را با او زن وشوهر کردم تا 
همنشینی ونگاه واجتماع شما در مجلس من روا باشد ولی به کار دیگری 
نکشدہ جمفر در آغاز نپذیرفت ولى اورا وادار بەقبول کرد وحاضران وغلامان 
وخدمتکاران مخصوص را هم گواه آن نمود واز او عجد وپیمان الٰہی كرفت 
که با عباسه همنشینی نکند وبا او خلوت ننماید ودر زیر یک سقف با هم 
نباشند جز آنکه هارون با آنبا باشد وجعفر بداو قول داد وبرای او قسم خورد 
وجعفر هم در اين خصوص دیده از او برگرفت وچبره از او درهم كشيد برای 
بیم از هارونالرشيد ووفا بەعہد وپیمان او. وعبایب ها ای نوشت وخواستار 
وصال او شد» جعفر به‌فرستاده او تندی گرد واو رادید كرد» باز نامه 
نوشت وباز جعفر او را رد کرد. 

وچون عباسه از او به کلی نود شد نزد مادر جمفر رفت واو چندان 
دور اندیش نبود وبا هدایا وملاطفات وجراقرات راون دل او را بددست آورد 
تا وفتی فہمید چون کنیزی فرمان‌بر است وچون مادری مبربان» مقصود خود 
را بعاو كوش زد کرد وبا او وارد گفتگو شد واز این راہ درآمد كه اگر ميان او 
وجعفر وصلتى شود برای آنها جه سرانجام خوبى دارد وپسرش جعفر بەافتخار 
دامادى خلیفه د رآمده است ويدفكر او 





نيرنكى جعفر را حاضر کند. 
یک روز رو بەجعفر كرد و گفت: بسر جانم» يك كنيزك را برايم 
وصف کرد‌اند كه در کاخ شاهان برورش يافته واز ادب ومعرفت وظرافت 


وشيرينى وزيبائى بىنظير وقامت رعنا وخصال پسندیدہ دارد» ديده روزكار 





كرد که اگر اين وصلت فراهم | 
گردد او واولادش از زوال نعمت وسقوط مقام در امان شوند ودیگر از شوکت | 
خود ب ركنار نگردند» مادر جعفر او را اجابت كرد وبداو وعده داد كه بەیک | 








AY 











| ۸۲ 





مانندش را ندیده ومن تصمیم گرفتم او را برای تو بخرم وبا آقای او وارد 
گفتگو شدم وکار تزدیک باتمام است. 

جعفر از سخن مادرش به‌خوبی استقبال کرد ودل بدان داد ونفسش 
برای آن سر کشی کرد ومادرش هم او را امروز وفردا کرد وانتظار داد تا 
شوقش سخت شد وشہوتش فزون گردید» وبدمادر در اين باره اصرار فراوان 
م ىكرد» وچون درک کرد که عنان صبر از دستش بدررفته وبی‌تاب شده بهاو 
گفت: در فلانه شب من او را بەتو پیش کش م ىكنم وفرستاد وعباسه را خبر 
کرد تا خود را برای چنین شبی آماده کند» ودر آن شب نزد جمفر رفت» 





وآن شب جعفر از نزد هارون به‌منزل آمد وهنوز مستی شراب در سرش بود 
وبرای خاطر آن شب آماده" ده بود» چون به‌خانه درآمد از كنيزك پرسید و 
اناق او را بەوی نشان پادند واو بی#شا بر او وارد شدہ از همه جا بی‌خبر بهاو 
درآمد واز او كام گرفت» وقتي کار نمام شد عباسه بداو گفت: نیرنگ 
دختران مل وکت زا چاطور دیدی؟ گفت: کدام دختران بادشاهان را 
می‌گوئی؟ جمفر َال می گرد که او بی از دختران رومی است» عباسهبهاو 
گفت: من کنیزک تو عباسه دختر مہدی هستم» تا این سخن را شنید از جا 
بريد» دیگر مستی از او رفته بود وخِرَدّش به‌سرش آمده بود» ورو بەمادرش 
کرد و گفت: تو مرا بەبہای پستی فروختی وبعدرة عمیقی انداختى» بہین آخر 
کارم به کجا خواهد کشید. 

عباسه از آنجا برگشت وآبستن بود وپسری زائید وخادمی را يدنام 





رياش وپرستاری بەنام قره بر او گمارد» وچون از فاش شدن راز خود ترسید» 
آن کودک را با دو خادمش بسکہ فرستاد ودستور داد او را بپرورند ومدتی 
دراز گذشت که جمفر ویرادر وپدرش کار مملکت هارون را قبضه کرده 
بودند وزبيده زن هارون‌الرشيد نزد او مقامی بس عالی داشت که در حرم‌سرای 
او بی‌همتا بود ویحیی بنبرمك یازرس حرم‌سرای هارون بود وآنان را از 


> نت 





خدمت خدمتکاران باز می‌داشت وزبیدہ از این موضوع به‌هارون شکایت | 


کرد» رشبد بديحبى گفت: چرا زبیدہ از تو شکایت دارد؟ در پاسخ گفت: 
امیرالمومنین مرا امین حرم‌سرا دانسته وتدبير کاخ را بەمن و گذارده» نه بەخدا 








گفتٌزییده را دريارهُ من نپذیر» رشيد گفت: من دیگر سخنی در این باره ' 


2 


یحیی در كنترل خادمان قصر سخت گیری کرد وزبيده را بیشتر در ' 


فشار گرفت تا آنجا که شب در خان خادمان را قفل م ىكرد وكليدها را 
بەمنزل خود می‌برد وامجعفر یعنی زبيده از این موضوع سخت درمانده 
وبی‌چاره شد» ویک روز نزد رشيد رفت وگفت: چرا يحيى هميشه مرا از 
ملاقات حدم منم م ىكند ورعایت حرمت مرا کند؟ رشید بداو گفت: 


يحيى در نزد من نسبت بەحرمسرا مورد پالینی وتبکل ی گهست» گفت: اگر | 


چنین بود جلو پسرش را م ىكرفت که مرتکپ این خلاف نشود» گفت: جه 
خلافی؟ بداو گزارش داد وداستان عبامه وجعفر را بهاو گفت. 

هارون دست وپای خود را گم کرد وپشمیان شد وبه‌زییده گفت: 
برای این سخن دلیل داری و گواهی در ميان هست ؟ گفت: جه دلیلی بہتر از 
فرزند هست ؟ پرسید: فرزند کجا است؟ گفت: 








جا بود ولی چون از فاش 
شدن آن ترسید» او را بهمكه فرستاده است» گفت: جز شخص تو کسی اين 
موضوع را می‌داند؟ در باسخ گفت: در کاخ هيج كنيزكى نيست که آن را 
نداند؛ هارون از این موضرع صرف نظر کرد وآن را نادیده كرفت وقصد حج 
کرد وجعفر را هم با خود برد. 

عباسه به‌خادم وبرستار نوشت که آن طقل را بەیمن ببرند» وچون 


هارون به‌مکه رسید یک بازرس موثقی گماشت که از اسر کودک ودایه | 


وخادم بررسی کند وحقیقت موضوع را فهمید» وچون حج را انجام داد 
وبرگشت در دل كرفت كه برامکه را از ميان بردارد. 




















ہگ شرحهای كاب حت وت 


مدتی در بغداد ماند وسپس بەاتبار رفت وچون روزی رسيد که تصميم 
كرفت به کشتن جعفرہ سندى بن‌شاهک را خواست وبەبغداد فرستاد ودستور 
داد که خانه‌های برمکیان ودفترداران وبستگان وخويشان آنہا را محاصره کند 
ومحرمانه زیر نظر بگیرد وكسى را از آن مطلع نکند تا خودش بەبغداد آيد 
واين کار را هم به کسان مورد وثوق بسپارد. 

سندی این دستور را اجراء کرد ورشيد وجعفر روزی در انبار به‌خرشی 


با هم گذرا 





ند وجون جعفر از نزد رشید بیرون می‌آمد رشید تا پای ركاب 
او را بدرقه کرد» ورشید ب ركشت وبر تخت نشست ودستور داد اسباب عيش 
را از برابر او برداشتند وجعفر به منزل خود رفت وهنوز اثر می در سر او بود 
وابید کار طنبوری را با ايش كائب خود دعوت کرد و کنیزان خود را 
بشت سرش نشانيد تا پژنند وبخوائدٍ وأبود کار هم اين اشعار را می‌سرود: 
مردمان از سا جه خیوامسد سردم ان از مسا نسضواه ند 
| هم آنہاجزحخخیونمت _ كەسرمابدانند 
ورشيد در همان ساعت یاتتر خادم را خواست وبداو گفت: ای یاسر 
من تو را برای کاری انتخاب كردم که فرزندانم محمد وعبدالله وفاسم اهليّت 
آن را ندارند» ومن تو را برای انجام آن نیرومند واقدام كن می‌دانم» بايد نظر 
۱ مرا بر جا داری وحذر کنی از مخالفت امر من كه مايه سقوط مقام تواست در 


ياسر گفت: يا امیرالموٴمنین اگر دستور بدهی در برابرت شمشیر را از 
| روی شکم فرو كنم واز پشتم برآورم خواهم کرد» هر فرمانی داری به‌من بده 
که مىبينى من بدان می شتاہم, 

: تو جعفر بن يحبى برمکی را می‌شناسی؟ 

۱ من جز او کسی را نمی شناسم يا میرالمومنین» چون منی جعفر را 
| نمی‌شناسد؟ 





تو نديدى وقتی رفت من او را بدرقه کردم؟ 

چراه دیدم. 

هين الساعه برو ودر هر حالی باشد سر او را برای من بياور. 

زبان یاسر بند آمد ولرزه بر اندامش افتاد وبی خردانه ایستاد وپاسخی 
نداشت بدهد. 

من قبلاً بەتو نگفتم نباید خلاف امر من کنی؟ 

چرا با اميرالمومنين» ولی موضوع از اینہا مشکل‌تر است ودوست 
داشتم مرده باشم وامیرالمزمنین مرا چنین دستوری ندهد. 

گفت: این سخنان را بگذاروبرای اجرای دستور من شتاب کن. 

ياسر آمد وبر جمفر وارد شد واو را از چیه آگاه کرد» وپس 
از مذاكراتى او را بشت چادر هارون برد وگزدن زد وتسّهارون كردن خود 
ياسر را هم زد وبەاستیصال برامکه پرداختدِ 

[ ۰ ۲۰ ] از مجلسی(ره) >مخلوع لقب امین برادرمأمون 
دختر جعفر بن منصور دوانيقى است» ماو ان بیعت رت وپس از 
وى برای مأمون وكشور را ميان آنها قسمت کرد» از حلوان(خانقین) تا آخر 
مشرق اسلامی را بدمأمون داد واز آنجا تا آخر مغرب اسلامی که بدجب لالطارق 
می‌رسیدبهامین واگذاشت» وپس از مأمون قاسم فرزند کوچکتر خود را ولي 
عبد كرد واو را موتمن لقب داد وجزيره ومرڑھا وعواصم را بهاو واگذارد. 

وامين را مخلوع كفتند براى آنكه جون كار بر او سخت شد خود را 
خلع کردہ ويا سران لشکر وى او را خلع کردندہ وطاهر ذولیمینین 
سرفرماندهی قشون مأمون او را کشت وسرش را برای مأمون فرستاد. 

[۲۰۱ ] از مجلسی(ره) ‏ مقصود از منزلی که فضل در آن کشته 
شده سرخس است» چنانچه در تاريخ کامل گوید. 

[۲ ۲۰ ] از مجلسی(ره) - مقصود از اين هارون بن‌مسیب والی مدينه 














علي 
و 


۸۵ 








گا | ہق 





1 است ومحمد بن جعفر بسر امام صادق است که او را دیباج لقب داده بودند 
واز امه زيديه است که در مكه خروج کرد» در عيون روایت کرده از اسحق 
بن‌موسی که گفت: چون عمویم محمد بن جعفر در مکه خروج کرد مرا برای 
بيعت با خود دعوت کرد ونامامیرالمزمنین بر خود نہاد وبه‌خلافت با او بيعت 
شد وامام رضا(ع) نزد او رفت وگفت: عموجان يدر وبرادرت را تکذیب 
مكن» این کار تمام نمی‌شود» من بەھمراہ محمد بن جعفر بەمدینہ رفتم وطولی 
نكشيد که جلودی آمد وبا او بر خورد واو را شکست داد وبه او امان داد واو 
هم جام سیام(شمار عباسيان) به‌بر کرد وب‌منبر برآمد وخود را خلع کرد 
وگفت: اين امر از آن مأمون است ومن در آن حقی ندارم سپس برای 
خراسان رفت ودر جرجان مر 

۱ 7 این غلی بن الد دی بوده وچون اين معجزه را از امام 

محمدتقی ديده است بامذهب امامي گرانیدہ ۔ از مجلسی(رہ)۔ 

[ ۰4 ۲] از بجلسی(ره) ۔این کار را وسوس شیطان تعبیر كرده 
| چون بر او معلوم سد که آمام(ع) بدان رآشی نیست يا برای ترس از شہرت 
وبرای تقیه ويا برای اينكه عمل مطلوبی نیست؛ واز امه سابق هم نقل نشده 





[ ۲۰۵ ] از مجلسی(ره) -اين حديث مورد اعتراض است از اين نظر 
که اگر هر سوال وجوابی يك بيت بەحساب آید که پنجاه حرف است سی 
هزار سوال وجواب از سه ختم قرآن بیشتر است وچگونه در يك مجلس 
۱ ممکن است که انجام شود واگر گنت شود اکثر جوابها به کلمة لا ونعم ادا 
شده يا به‌معجزه انجام شده در سوالات این اختصار متصور نیست وجواب از 
| اين اعتراض بدجند وجه ممکن است: 
١‏ - حمل بر مبالغه در شماره» زیرا شمارش در اين مورد بعید است. 
۲ - سوالات بسیاری در خاطر مردم بوده وبه يك جواب همه قانع 





می‌شدند. 


۳ - بیانات جامعی فرموده که از آن جواب سی هزار مسئله درک | 


می‌شده است وابن وجه خوبی است« 

٤‏ - مقصود از يك مجلس يعنى یک دوره مجالس معین مثلاً در منی 
يا در مدینه گرچه در چند روز طول كشيده وتجدید شده است. 

[ ۲۰ ] از مجلسی(ره) - عمر بن فرج والی مدینه بود وخود ق 
از وابسته‌های آليقطين بود. 
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مسعودى گوید: در سال ۲۳۳ هجری متوكل بر عمر بن‌فرج خشم | 


کرد واو از دفترداران عالی‌رتبه بود واز او پول وجواهراتی بەمبلغ صد وبيست 


هزار اشرفی كرفت واز برادرش صد وپنجاه هي كرفت وبا عمر برای | 


بس دادن دهانش به ده هزار درهم مصاليظه کرد ور گم بر او خشم کرد 
وفرمان داد بهاو پس گردنی بزنند وروی شماره ۰۰ ۰ پساگردنی زدند وجبة 
پشمی بداو پوشاندند واز او درگذشت: وبار شوم بر آو خشم کرد واو را بەبغداد 
آوردند ودر آنجا ماند تا مرد. 

صاحب مقاتل گوید: متوکل» عمرو بن فرج رخجی را بر مکه ومدینه 
والی کرد وخاندان ابی‌طالب(ع) را از تعرض درخواست از مردم منع کرد 
ومردم را هم از | حسان به آنان منع کرد واگر خبر می‌رسید که کسی دربارة 
آنہا احسانی کرده به‌سختی او را عقوبت وغرامت می کرد وكار هاشمیین 
به‌جائی رسید که چند تن بەیک پیراهن نیاز داشتند ووقت نماز آن را به‌هم 
می‌دادند برای ادای نماز وآن را كنار می گذاشتند وسرباز وبرهنه بسر 
میکردند تا مت وکل کشته شد وپسرش منتصر به‌عکس او هاشميين را مورد 
لطف ونوازش ساخت. 

[ ۰۷ ] از مجلسی(ره) - فتح بن خاقان ترکی» آزاد کرد مت وکل 
از همه كس بر او مسلطتر ونزدیک‌تر بود وپیشتر بود وبا این مقام خير وشری 

















برای کسی نداشت وبهرماى از علم وادب داشت وكتابى در انواع ادب بەنام 


۱ بستان تألیف کرد. 


[ ۲۰۸ ] از مجلسی(ره) - ابن الخضیب از افسران مت وکل بود وچون 
متوكل کشته شد ومنتصر به‌جای او نشست او را وزير خود نمود وعبدالله 
بن‌یحیی بن خاقان را ترک كفت وچون بس از ٦‏ ماه منتصر در گذشت احمد 
بن‌الخضیب تدبیر کرد تا ترک‌ها وموالی را متفق نمود بر اينكه از اولاد 
مت وکل خلیفه نشوند تا مبادا خون پدر را طلب کنند ونواد؛ معتصم را که 
احمد مستعين باشد خلیفه نمودند ودر کامل گفته: در همان سال ۲١۸‏ که 
مستمین خلیفه شد» موالی بر احمد بن خضیب خشم کردند ومال خردش 
واولادش را مصادره کردند. 

[ ۲۰۹ ]از مچلسی(ره) یحی بن هرئمه نامه را بدمدينه برد وبيش 
از شرف‌یابی حضور امام با يريحه که ا حضرت شکایت کرده بود تماس 
كرفت وبا هم خدست امام رسیدند ونام مت وکل را بهاو دادند(وبا اين همه 
وعده آزادی که در نامه ست) ان صرت سه روز از آنها مہلت كرفت 
وچون بس از سه روز بدخانة خود آمد دید اسبہا را زین کرد‌اند وبارها را 
اند واز همه کار سفر فارغ شدماند(اين است معنی آزادی در زبان مت و کل 
دیکتاتور وهم‌قطاران او). 

هی گوید: چون امام على نقى(ع) با یحبی بن هرثمه وارد سر من رائ 
شد» متوكل روز ورود روى آن حضرت نہان كرد وآن حضرت در یک 
سراى معروف به‌سرای گداها منزل كرد وآن روز را در آنجا بسر برد تا 
متوکل خانەای برای او آماده کرد(واین است رسم متوكلها در پذیرائی از 
مہمان عزيزى که او را با آن گرمی واظہار اشتياق ودوستی دعوت می کنند). 

[۲۱۰ ] دراين حديث دومعجزه است» یکی اخبار از عدم اجتماع 
موسى ومت وکل در این مدت طولانی» ودیگری تأثیر آن حضرت در عدم 








ملاقات ميان این دو وباطل شدن نقشهٌ تبه کارانة مت وکل. 

۲7 [] از مجلسی(ره) -در ارشاد وخرائج ودیگر کتب زيد 
بنعلى بن حسين بنزيد ثبت شده وهمان درست» وحسن(به‌جای حسين) که 
در بيشتر نسخه‌ها است تصحیف است» واين زيد همان است که نسابه بوده 
ومرد فاضلی بوده است وكتاب مقاتل ومبسوط را در علم نسب تألیف کرده 
است ویک سلسلٌ بزرگی از سادات بدو می‌رسند» وپدرش على از فرزندان 
حسین ذی‌الدمعه است بسر زیدشہید زادهُ زينالعابدين(ع). 

در عمدةالطالب گفته: حسين ذىالعبرة بدابى عبدالله كنيه داشت 
مادرش امولد بود ودر آخر عمرش كور شد ودختر خود را بهمهدى عباسی 
بەزئی داد. 

قوله «بلیل» صفت دواه است یمثی دواء در گیب مقصود اين است 
که بابد در شب مصرف شود مانند طرتتفل مشلا وبعضى از شرا 
تصحیف کن دواء را به کلم بلیل اضافة کردهّوپاء را جزء کلمه دانستهاند. 

در قاموس گوید: بلیل» باد سردى است ا تری انشبی- 

من م ىكويم: ممکن است یک تصحیف کن دیگر آن را دواء بلیله 
شرح کند که آن دواء معروفی است. 

1 ] از مجلسی(ره) - آل جمفر بیان جمفری است ومقصود این 
است که از خاندان جمفر طيّار(رضى الله عنه)» وبرخی گفتند مقصود جعفر | 
بن‌مت و کل است زیرا مستعين هر کدام از اولاد متوکل را که احتمال می‌داد 
مدعی خلاقت می‌شوند کشت» وجمعی از امراء طرفدار آنہا را هم کشت 
ولشکری برای قتل جمفری فرستاد که مردی بود از اولاد جعفر بن مت وکل 
وشيعه شده بود وخود را جعفرى نامیده بود نسبت بەامام جمفر صادق(ع) 
باعتبار هذهب وچون لشکر او را محاصوه کردند بەامام شکایت کرد واز او 
خواهش کرد برای دفع آنان دعا کند وامام اين جواب را بداو نوشت. انتجی: | 











۵ شرعهاى کاب حت 007 مت 


من نمی‌دانم كه او رحمەاللہ اين شرح را از روى حدس گفته يا در 
کتابی ديده كه بەدست من نرسیده. 
[۱۳ ] از مجلسی(ره) - الذین یومنون» از امان آمده است نه از 
ایمان» پایان نقل از مجلسی(ره). 
اصل ایمان هم از ماد امان است وخود ایمان هم در هر مرتبه‌ای که 
| باشد همراه با يك مرتب‌ای از امانت وامنیت است درجه کمتر از ایمان مايه 
امان از عذاب است برای خود موّمن ومایهٌ امنيت است برای هر كس با او 
ارتباط دارد» زیرا کمترین درجات ایمان شخص را از هر گونه خيانت وناراستی 
ودزدی وه رگونه تمدی به‌مال وعرض وناموس دیگران جل وكيرى می کند؛ 
وممن یمنی امان وامنیت یزای معط زند گی خود وفرد کامل موّمن که امام 
برحق است در محیط ژلایت خود اینیک وسیع ودامنه‌داری ایجاد می کند که 
هر کس در آن وارد شود از طرف خدا در امان است. 
[ ۱ ۲] از مجلسی(ره) - در ارشاد چنین است که واردین بەصالح 
بنوصيف درخواست گرد" که بةآن حضرت تنگ بگیرد وبەاو ارفا نکند 
ومقصود از عبارت وارد در اين کتاب هم همین است. 
در ارشاد بعد از کلمه امر عظیم - گوید: سپس دستور داد آن دو 
¦ گماشته را حاضر کردند واز آنبا پرسید: وای بر شماء درباره این مرد جه نظر 
دارید» وآنها در پاسخ همان گزارش را دادند. 
[۵ ۲۱ ] از مجلسی(ره) - قوله على اقفیتهم - برای ترجه آنان 
به آسمان در انتظار وحی۔ 
على ايمانهم - برای رو داشتن بدقبله وتکیه كردن باشرف از دو پہلو 
وبرای پیروی از سد 
على شمائلهم - برای اینکه به گفتُ شرع اعتمادی ندارند وبه گفته 
| پزشکان تکیه زنند كه خوابیدن بر پهلوی چپ سودمندتر است زیرا آنہا 








گویند: بايد نخست کمی بر پهلوی راست خوابيد تا غذا به‌قعر معده رود 
وسيس خواب درازی بر پهلوی چپ کرد تا کبد روی معدہ افتد ومانند 
لحاف آن را در زیر كيرد وبا گرمی نیرومند خود گرمش کنند» وچرن هضم 
کامل شد باز بعهبلوى راست خوابيد تا بتر شیر آن به کید سرازیر شود. 

[ ۲۱۹ ] از مجلسی(ره) - قرامطه یک دسته‌ای بودند که محمد 
بناسماعیل بن‌جعفر الصادق(ع) را 5 می‌دانستند در ظاهر» ولی در باطن 
ملحد بودند ومنکر شریمت» زیرا بیشتر محرمات را تجویز می‌کردند ونماز را 
همان بداطاعت امام تفسیر م ىكردند» وزكاة را به‌همان پرداخت خمس مال 
بنامام» وروزه را بەنگہداریِ اسرارہ وزنا را عبارت از فاش كردن آن 





می‌دانستند وآنہا را بەنام قرمطی خواندند براي یکی از رسای آنہا در | 


آغاز کار خط مقرمط می‌نوشت وبدان منسويك شدند. 
[ ۷ ]از مجلسی(ره) - قوله وزرت» ظاهر ان است که مقصرد 


بیان ابن باشد که پیش از آن برای زیارت امام رضا(ع) به‌طوس رفته بوده | 
است واقامه او در عراق وتصمیم برای ج بعناز أن بود اتنت چنانچه از | 


عبارات بعد معلوم می‌شرد» ونسخه ارشاد و کمالالدین صدوق علیدالرحمه هم 
بر اين معنی دلالت دارند. 

تقاضای او از ابی‌جعفر دربارهٌ پاسخ نام او بوده است که بدناحية 
مقدسه نوشته بود. 


قوله الا عن بينة عن امري» مقصود روشن شدن واطمینان کامل 


بەوجود امام قائم است يا علم بعاينكه آن حضرت او را پذیرفته ودر شمار | 
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شيعيان خود محسوب داشته وبا اطمینان از صدور جواب نامه مقصودش بوده ! 


محمد بن احمد که در این خبر نامبرده شده از سغراى معروف امام | 


نیست ولى از پاره اخبار ظاهر می‌شود كه جز نواب معروف جمعى دیگر هم 











ہگ شرحهای کاب حجّت پت 


بودماند كه توقیعاتی بدوسيله آنها برای شيعه می‌رسیده استء وعبارت ارشاد 
جنين است: ١‏ 
«روزى نزد محمد بن احمد آمدم كه در آن روز سفیر بود واز او 
درخواست كردم» وبنابر روايت صدوق از اب جعفر» محمد بنعثمان بن سعيد 
عمرى است که دومين از سفراء ونواب خاصه است زیرا سفراء معروف چہار 





تن بودند: 

١‏ - ابوعمرو عشمان بن سعید عمری» وچون از دنيا رفت پسرش. 

۲ - ابوجعفر محمد بن عشمان به‌جای او نشست» وچون او هم 
درگذشت. 

۳ - ابوالقاسم حسييقٌ رو از خاندان نوبخت به‌جای او نشست» 
وچون او درگذشت. 

٤‏ ۔ ابوالحسن اُعلی بن مجم سلمری رضىالله عنہم اجمعين بدجاى او 
نشست ومدت سفارت آنان وغيبت صفری در حدود ۷۰ سال بود که 
1 یک‌سال از آن کسر مشود 

طبرسی در اعلامالوری گفته: مدت غیبت صفری هفتاد وچہار سال 
بوده است» وكويا او آغاز را از ولادت امام قائم(ع) دانسته. 

۲۱۸1 ] از مجلسی(ره) - در كمال الدين چنین است» گوید: من 
نزد ابنوجنا رفتم واز او خواستم که برای من شتر کرایه کند وهمکجاوه‌ای 
بجوید» ديدم خوش ندارد که اين كار را بکند وسيس بس از چند روز دیگر 
بهاو برخوردم» بەمن گفت: چند روز است به‌دنبال تو می‌گشتم» به‌من نوشتهاند 
که برای تو شتر کرایه كنم وهمکجاوهای بجویم» حسن برای من باز گفت که 








7 در این سال بەدہ دلالت ومعجزه واقف شدم والحمدلله رب العالمين. 
7 17 ] از مجلسی(ره) والغريم؛ كنايه از امام قائم(ع) است 
۸۳۲ وبرای تقیه بەاین تلفظ از آن حضرت تعبیر شده» ودر ارشاد وارد است كه: من 


o‏ شرحهای کناب ّت فد 


مال الغريم؛ یمنی صاحبالامر(ع)۔ شيخ ابدءالله كفته است اين رمزی است | 
که از قدیم ميان شيعه معروف بوده وبه عنوان نقيه بدان خطاب می‌شده است. 
من می‌گویم که: غريم به‌بستانکار وبدهکار هر دو اطلاق می‌شود ' 
ومقصود در اینجا همان معنى اول است زیرا اموال آن حضرت در دست 
وعہدہٗ مردم بوده است؛ وممكن است مقصود معنی دوم باشد زیرا کسی که 
قرض او بالا كيرد از مردم نہان می‌شود وروی می‌پوشد» وگویا آن حضرت از | 
م نظر غيبت وبنهانى غریم وبدهکار به مردم است يا ه‌اعتبار اينكه او مدیون 
تعلیم علوم ومعارف است به‌مردم وبرای تفيه نمی‌تواند اين 
ادا کند واز مردم روی نہفته است وكويا سردم بدھکاری دارد. 
همدان در اکثر نسخ به‌دال بی نقطه ات که با سکون میم نام 
قبيللاى است از من» وبا فتح ميم وذال نقطاڈار شبری بسكم سروف 
١٠١ [‏ ] از مجلسی(ره) اسدئ محمد بن حَغْفِي بن محمد اسدى 
كوفى است که ساکن ری بوده اسک وپهاو محمد بن ابیعبدالله م یگفتند. 
نجاشی گفته: ثقداى است صحیحالحدیت جز آنکه از تال م ىكرده 
بوده» وشیخ گفته: یکی از ابواب است» ودر کمالالدین | 
: او از آن وکلائی است که بر معجزات صاحب‌الزمان(ع) | 





امامت خود را 













وقائل بەجبر و: 
گفته است 


وائف شده است واو را دیده است. 








من می‌گویم: نسبت او به‌جبر وتشبیه برای این است که اخبار داله بر | 
آنہا را روایت کرده» واين در بزرگواری او ضرر ندارد. ۱ 

[۱ ۲۲ ] از مجلسی(ره) ۔از طبری در دلائل الاعجاز بەسند خود كه ' 
آن را بەاحمد دینوری می‌رساند» گوید: من از اردبيل ب رگشتم به‌دینور بدقصد 
حج ویکی دو سال بس از د رگذشت امام عسکری(ع) بود ومردم سرگردان 
بودند» شيعه نزد من كرد آمدند وگفتند: ۱٩‏ هزار اشرفى از مال دوست‌داران 





Arr 


نزد ما جمع شده ومی‌بایست آن را بەھمراہ تو بفرستیم تا در آنجا كه بايد 1 

















مصرف گردد وتحویل شود گوید: من گفتم: ای مردم امروز روز س رگردانی 
است وباب امام عصر را نمی‌شناسیم» گفتند: ما تو را برای بردن اين مال 
ب ركزيديم برای وثوق بەتو وگرم تو تو بكوش که آن را از دست ندهی مگر 
با دليلى» واین اموال را در كيسمهائى كه بەنام صاحبانش مہر بود نزد من 
آوردند ومن آن را برداشتم وآمدم تا كرمانشاه كه احمد بن حسن بن حسن در 


۱ آنجا بودہ نزد او رفتم وسلام دادم» چون مرا ديد شاد شدہ یک كيسه که هزار 
اشرفی در آن بود بەمن داد با چند بسته جامه‌های الوان تیرەدار که نمی‌دانستم 


در ميان آنها جيست» بەمن گفت: اينها را هم با خود ببر ولی بىدليل تحویل 


۱ مده» چون بەبغداد رسیدم هدفی نداشتم جز تشخيص نانب امام(ع) وبرای من 


باقطانی واسحقاحمر واپوجمفر عمری را نامبردند» ومن نزد باقطانی 
واسحق‌احمر رفتم وب لہا كرارق دام» دلیلی نیاوردند بس از آن رفتم نزد 


| ابوجعفر» شیخی بود متواضسم» در اطاق | کرچکی روی نمدی نشسته بود» بهاو 


سلام کردم وجواب. داد وچون أو را از وضعیت خبر دادم گفت: اگر دوست 
داری که این مال به کی برشند که می‌خوآهی برو بەسامرہ واز خان اب نالرضا 
پرسش كن واز فلان بن‌فلان وکیل - در اين تاريخ خانهٌ ابنالرضا بەوجود 


| اهلش آبادان ومعمور بود تو در آنجا آنچه را خواهی بجوئی۔ 


گوید: به‌سامره رفتم وآن خانه را جستم واز آن وکیل پرسیدم» 
دربانان گفتند: در خانه کاری درد واکنون بیرون می‌آید» پس از ساعتی 
بیرون آمدہ ومن برخاستم بداو سلام دادم واو دست مرا كرفت ويدخانة خود 
برد واز حال من ومتصود من پرسید وبماو گفتم که: مالى از سوی کوهستان 
آوردم ونیاز دارم آن را طبق دلیلی رسانده باشم» گفت: بسیار خوب. سپس 
برای من خوراکی آورد و گفت: اين را بخور واستراحت کن» گوید؛ من 
خوردم وخوابیدم وهنگام نماز برخاستم نماز خواندم ورفتم لب شط غسل 
کردم وزیارت کردم وب رگشتم بدخانة آن مرد وماندم تا یک چہارم شب 


ت 


گذشت وسپس او آمد ونوشته لوله کرده‌ای با خود داشت که در آن نوشته 











شرحهاى كنار 


بود 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ احمد بنمحمد دینوری آمد وشانزده هزار 
اشرفی در جنين وجنين کیسه سربسته آورد: كيس فلان بن فلان این قدر 
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است» واز فلان بن فلان این قدر اشرفى است» تا هم کیسه‌ها را شمرد وکیسهٌ 1 


فلان بن فلان ذراع هم با ۱٩‏ اشرفی در ميان آنہا است» واز ذكر اين جمله 
شیطان بدمن وسوسه کرد(چون از آن اطلاعی نداشتم) باز گفتم: مولای من 
بدان از من داناتر است» ومن نام یک یک کیسه‌ها ونام صاحبش را خواندم تا 
به‌آخر آن رسیدم» بس یاد آور شده بود که از کرمانشاهان نزد احمد 


بن حسن مادرائی برادر صواف کیسه آورده که آذيهزار دینار طلا است با | 
چنین وچنین بسته از جامه‌ها که جامه‌یا از فلانی نت وجامه‌ای از فلانی» | 


وهمه جامه‌ها را با نسب ورنگش شرح فاد+ گوید: من مد وشکر خدا را 
كردم که بر من منّت گذاشت وشک زاءاز کلم برد» ودستور داد هرجه آوردی 
بهآنجا تحویل بده که ابوجعفر عمری فرماید. 

بغداد ونزد عمری رفتم وسه روز رفتن وب رگشتنم 
طول كشيده بودہ چون مرا دید به‌من گفت: چرا نرفتى ؟ گفتم: ای آقاى من» 





من اكنون از سرمن رای ب رگشتم» وداستان خود را بداو می‌گفتم كه نامه‌ای از | 


مولای ما صاحب‌الزمان بەابوجعفر رسید با صورتی» چون صورنی که به‌من 
داده بردند که همه پول وجامه در آن بیان شده بود ودستور رسیده بود كه همه 
آنچه ذکر شده تحویل ابی‌جمفر محمد بن‌احمد بنجعفر قطان قمى گردد» 
ابوجعفر فوراً جامه دربر کرد وبەمن گفت: هرجه همراه داری بردار ببریم 
منزل قطان. 

گوید: همه را برداشتيم وبردیم منزل قطان وآنہا را بەوی تحویل داد» 
گوید: من به‌حج رفتم وچون به‌دینور ب رگشتم مردم نزد من جمم شدند ومن 


























' انداخت مردی بود که گفت: 
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آن طومار را آوردم كه وکیل امام عصر برای من آوردہ بود وآن را برای مردم 
خواندم» وچون نام كيس ذراع را شنیدہ افتاد واز هوش رفت وما او را معالجه 


کردیم نا به‌هوش آمد وسجده شكر برای خدا به‌جا آورد وگفت: الحمدللہ که 
| بر من مت نہاد ومرا هدایت کرد» اکنون دانستم که زمین خالی از حجت 


نماند» اين كيسه را به‌خدا این فراع بەمن داد وجز خدا عزوجل احدی از آن 
مطلع نبود» گوید: من بیرون آمدم وبعد از آنکه رو زگاری گذشت ابوالحسن 
مادرائی را ديدم وبه‌او خبر دادم وبرای او خواندم آن طومار راء گفت: 
سبحانالله» من در چیزی شک نکردم وشک نداشته باش که خداوند عزوجل 
زمین خود را از حجت تہی نگذارد وبدان که چون اذكوتكين با يزيد 
بنعبدالله در شهر زور جنگ لاد او را گرفت وبر خزینه‌های او دست 





یدنله فلان اسب با فلان شمشیر را نذر 
آستان امام‌زمان کرده بود وگفت: من همه خزائن يزيد بنعبدالله را به‌تدریج 
بو تحویل دادم وآن اسب وشمشیر را نگەداشتم بەامید اينكه از او باز گیرم 


| وبەامام(ع) برسانم واو باسختی آنا وا از من واست ومن ناچار شدم آنها را 


بەبہای ۱۰۰۰ اشرفی در كردن گرفتم وپزل را شمردم وبهخزین‌دار خود 
سپردم وبه‌او سفارش کردم اینہا را نگهدار واگر خود من هم بدان نیازمند 
شدم از آن دريسغدارء وسپس اسب وشمشیر را تحویل دادم وبه‌توسط 
ابوالحسن‌اسدی از ناحیهُ مقدسه از من آن ۰ اشرفی مطالبه شد وچون 
برای مطالبه نزد من آمد» من در انجام امور مردم بودم وبسیار نشست تا 
حاجت او را پرسیدم وگفت: محرمانه است» من به‌خادم گفتم: درخزانه جائی 
برای ما آماده کرد وبه خزانه رفتیم واو نام كوجكى از امام زمان بەمن نشان 
داد كه در آن نوشته بود: ١‏ 

ای احمد بن الحسن آن هزار اشرفی كه از بابت بای اسب وشمشیر 
از ما نزد تو است بهابوالحسن اسدی بپرداز. 


ژ 7 شرحهای کاب نت 26 





من به‌خاک افتادم وسجده شکر کردم که بهمن مِنّت نہاد ودان 
که او بەحق حجت خدا است. : 

[۲۲ ۲ ] از مجلسی(ره) ۔ قبل اخراجه» يعنى بعد از نذر وپیش از ' 
فرستادن ثلث ظاهر لفظ ثلث وصیت است ولی وصیت در زمان حيات 
موصی مانع تصرفات نیست واز قرينه مطالبهٌ سیم آنچه به ابیالمقدام رد کرده 
است» مرحوم مجلسی آن را حمل بر نذر منجر کرده. 

1 ] خرج - یعنی از ناحيه دستور رسید» ومقصود از مقابر | 
قریش مشہد امام کاظم وجولد(ع) است» وحیره حاثر حسین(ع) است» 
گفتەاند مقصود از ابن وزير ابوالفتح جعفر بن‌فرات است... بنىفرات وفراتىها 
يك خاندانی از وزراء شيمهمذهب بودند» وف پولفتح فضل بن جعفر 
بن‌فرات از وزراء بنى عباس است واو هلمان کسی سپ که سند خطبة 






نيه را تا امیرالمومنین(ع) تصحيح اکرده» وآن.را أن پدرانش واز مردمان 
ثقه از ادباء ودانشمندان بيش از ولادث تید رَضی(رہ) نقل كردم است. 

من م ىكويم: بنى فرات بسیارند وبلیاری از آنہا به مقام وزارت | 
رسيدند ويكى از آنہا ابوالحسن محمد بن‌علی بن‌فرات است كه وزيد معتضد 
ومکتفی است. 


۲ - على بن موسی بن فرات وزیر مقتدر است» سال ۲۹۹ او را وزير 


ساخت. 

۳ - على بن محمد بن فرات كه باز وزير مقتدر بود بس از دو وزير 
كه در اين ميانه گذشتند وبس از آن هم وزيران بسيارى براى خود گرفت 
وباز هم هنكام كشته شدن او وزیرش برد. 





ابوالفتح فضل بن جعفر بن موسی بن فرات بود. 
مفتدر در نبردی كشته شد كه ميان او ومونس خادم در باب شماسيه | 





فت» از مسعودی است که ابوالفتح هنكام سوار شدن مقتدر برای نبردی | 














گا وی ا ۹ 


| كه در آن کشته شد طالع را دید ومقتدر از او برسيد: جه وقت است ؟ گفت: 
| وقت زوال» مقتدر از او چهره درهم کشید وخواست بیرون نرود ولی سواران 
1 مونس بر او نمايان شدند وبەاو مہلت ندادند وهمان آخرین دوران او بود. 
گفته است هر ششمى از خلیفه‌های عباسى یا کشته شدہ يا خلع 
شده» ششمین نخست محمد بن هارون بود که خلع شد» وششمین دوم 
مستعین بود وششمین سوم مقتدر» سپس قاهربالله خلیفه شد وپس از يك سال 
ونیم و٦‏ روز چشمہای او را ميل كشيدند وپس از او راضي‌باله محمد 
| بنجعفر مقتدر در سال ۳۲۲ خلیفه شد و ۷ سال جز ۲۲ روز خلافت کرد 
أ وباز هم ابوالفتح فضل بن‌جعفر بنفرات را وزير خود نمود پس از چند وزیر 
٠‏ دیگر ويس از او متفيبالله لاهن مفتدر بەخلافت رسید در سال ۳۲۹+ 
مسعودى جنين ذكر کزّده» وبرس یک آدهی است میان کوفه وحله, 

گفتاند همین پیشآمد وييشامدأسابق سبب غیبت کبری شد از سال 
۹ (از مجلسئ/زه) + 

[4 ۲۲ ] از متجلسی(ره) ان القوم؛ یمنی ابابکر وکمک کاران 
ویارانش. ماقضی عليهم؛ يعنى محکوم به‌بطلانند يا سزاوار دوزخند ودر 
كمالالدين جواب سوالات را چنین بیان کرده است: 

اما اینکه پرسیدی وقتی آدم می‌خوابد روحش کجا می‌رود؟ پاسخش 
این است که روح او وابسته بەباد است وبادش وابسته به‌هواه است تا گاهی که 


صاحبش برای بیدار شدن بجنیدہ اگر خدا اجازه دهد که این روح به‌صاحبش 
ب ركردد هوا آن باد را بکشد وآن باد هو را وروح ب ركردد در پیکر صاحب 
خود بیارامد» واگر خداى تعالى اجازء بر گشتن روح را تدھدہ هوا باد را بکشد 
وباد روح را بكشد وببرد ونا روز رستاخيز به‌صاحبش برنكردد. 

درباره ياد وفراموشى كه كفتى» بدان كه دل هر کس در درجی است 
وبر آن سربوشى واكر آن كس در اين هنكام صلوات بر محمد وخاندانش 


۳ هه ا شرحهای كناب حجت ۴ 


بفرستد كاملاً آن سرپوش از آن درج برداشته شود ودل پرتو كيرد وآن مرد | 
بياد آزد آنچه را فراموش کرده واگر صلوات بر محمد وخاندانش نفرستد یا | 
از آن کم نہد آن سرپوش بر آن درج بچسبد ودل تار گردد وآنچه در ياد 
است فراموش شود. 

واما آنچه دربار نوزاد گفتی که مانند عموها ودائی‌های خود شود | 
بدان که چون مرد با همسر خود درآمیزد با دلی آرام ورگ‌های آسوده وتتی 
بركنار از پریشانی نطفه در درون رحم جای كيرد وفرزند مانند يدر ومادر 
برآيد واگر مرد بر زن خود درآيد ودلش آرام نباشد ورگ‌ها نیاسودہ باشد 
نطفه بريشان گردد وبلغزد واگر بر رگی افتد كه از عم است مانند عم گردہ | 
واگر ہر رگ از رگھای دائی ات 

[۲۲۵] از مجلسی(ره) ۔ مقعلہ از احمدپن اپی‌عبدالله» احمد 
بن خالد برقی است که از افاخم محدثین أوثقات است کیب ری لاف ] 
كرده که از آن همه جز محاسن نتانده است؛ شيخ ونجاشی گویند: اصل او 
از کوفه است وجدش محمد بن‌علی را وس ف بن عرو پس از شہادت زید | 
بن‌علی به‌زندان انداخت(به‌جرم همکاری در شورش با زيد علی‌الظاهر) وسپس 
او را كشت» خالد كود کی خردسال بود وبه‌همراه پدرش عبدالر حمن به‌برفرود 
قم گریخت ودر آنجا ماندند واو خودش ثقه است ولی از ضعفاء بسیار روايت 
کند تا آنکه گوید: منظور از حيرت وسر گردانی که در اين حديث بداو | 


نسبت داده‌اند چند وجه است: ۱ 





ند بسازن دأنئبي رآید. 


الف - مقصود خرافت دوران پیری باشد. 
ب - مقصود س رگردانی او بس از اخراج از قم باشد به‌حکم احمد | 
بن‌محمد بنعيسى شيخ محدئین قم که او را برای کثرت روایت اخبار ضعيفه 1 
از قم بیرون کرد ويس از آن هم از او درگذشت وبا او آشتی کرد واز او عذر | 


خواست. 




















گے شرحهاى کناب ہے 05 
ج - مقصود از حيرت يعنى حيرت شيعه در امر امامت پس از وفات 
امام عسكرى وقبل از ظهور دلائل وثبوت امامت حجة بن‌الحسن(ع). 
1( نوله لان خيط فرضی» يا بیان سبب انتخاب موسی(ع) 
است چنانچه از اعلام استفاده می شود يا بیان جيزى است که كلمةٌ فت 
؛ دلالت دارد برای ابطال توقف امامت بهآن حضرت کہ واقفيان مدعى شدند.. 
| مقصود از فتنه قول برخى از شيعه است به‌توقف بز امام صادق(ع) وآنہا فرق 
| ناووسيداند» ويا قول بسيارى از شيعه بەتوقف بر امام کاظم(ع) وبنابر بعضى از 
۱ وجوه گذشته اشاره بەوقایع زمان ھارونالرشید است از ظلم او وزندان كردن 
امام(ع)۔ 
خیطہ رشتای است؟ که لول وجواهر دیگر را بدان کشند وپیوست 
بودن ائمہ را بییکدیگزا ووجوب نع از آنان بدان مائند كرده است برای 
آنکه بدينوسيله اخثران بروج امالت وكرهرهاى درج آن بہمپیوستعائد 
چنانچه در فرآن از آن بهجبل تعبیر کرده وفرموده: « واعصمرا بحبل اللّه» 
وبعضى خیط را همان ق رآ تائستنانه ولی معنی اول با كلمهُ فرض مناسب‌تر 





بر آن 





YY}‏ ] از مجلسی(ره) - معالم دين قواعد کلی وعمومی است که 
از آنبا بر حال جزئيات ره‌یابی شود واستدلال گردد.انتبی, 

من كويم: اگر واقعاً نتصود از معالم دين همین باشد» بايد ككفت که 
آن علم اصول فقه است فتدیر. 

[۲۲۸ ] از مجلسی(ره) - 
خدیجه(ع). 

[ ] از مجلسی(ره) - قوله من ولدهاء يعنى یازده تن آنان فرزند 
اويند وشماره راجع به‌همةٌامامان است. 








یعنی فاطمه(ع)» وجْدْتُہُم يعنى 


قوله ثلاثه منهم» يعنى از فرزندان فاطمه سه علی‌نام بود» نه از همه امه 


ات شرحهاى كنار 
كه چہار علی‌نام باشند» وظاهر اين است که نسخه‌نویسان تصحيف کردماند 
زيرا در روایت صدوق در کمال‌الدین وعیون وفقیه ودر روایت شيخ در غيبت 
به‌همین سند خود ابن حدیث از جابر نقل شده است ودر کتب دیگر هم نقل 
شده وب‌جای سه علی‌نام» چهار علىنام ضبط شده است. 





[۲۳۰ ] از مجلسی(ره) - وکل وصی» يعنى هر کدام از اوصیای , 


محمد را برنامً مخصوص است» و گفته شده مقصود اوصیاء همه پیفمبران 
است از هبةالله تا امام قائم(ع) ولی معنی اول روشنتر است. 


کل وصی جرت به سنه» يعنى بەروش وبرنام‌ای دستور داشته که از | 


آن تجاوز نمی‌توانسته» اختلاف روش امامان معصوم(ع) روشن است» برخی 
در کار عبادت به‌سر برده وبرخی به‌نشر دانثپردایفته» برخی کمتر تفیه 
كرده وبرخی بیشتر» برخی مبارزه را تا نبرد کشّآندهآو برخی به‌سازش 


ونصالحه گذرانده» اخباری گذشت که افامان_کاری نکرده ونکنند جز طبق . 


سفارش از طرف خدا عزوجل ودکتوتاو واز آن درنگذرند وبه‌شمارهٌ آئان 


فرمان‌های سر به‌مپر از آسمان فرود کک وهر کدام بان گار می‌کردند که , 


زیر مہر وير او بوده. 
علیٰ سُنّة اوصياء عیسی» یعنی از نظر شمارش بەروش آنان بودماند یا 
در همان ستم کشی وتقیه از سرکشان۔ 


علی سن المسیح» یمنی على بود که چون مسیح مردم در بره او سه | 


دسته شدند برخی او را خدا دانستند وپرستیدند وبرخی او را خطا کار وکافر 


پنداشتند واو را کشتند وبرخی به‌درستی او را امام ورهبر پس از پیمبر ¦ 
خواندند» يا آنکه روش زند گی او در رضایت وجامه وعبادت چون عیسی بوده 


[۲۳۱ ] از مجلسی(ره) - یک بار» دو بار» تردید از راوی است 


وسوگند برای تأكيد بوده ويا برای اينكه دیگران بدانند كه درست است. 























[۲۳۲ ] غير الذی کان» از قبیل خروج به‌زور شمشیر وحکم بر 
طبق آنچه اند واعدام مانعالزكلة وبریدن دست‌های بنی شیبه وجل وكيرى از 
ناودان‌های سرراه وهرچه بەراہ زيان دارد وغدقن از مناره‌ها وسحراب‌های 





دربسته ودیگر چیزها كه در رولیت رسیده که آن حضرت خواهد کرد از 


مجلسی(ره). 
[ ۴۳۳ ] از مجلسی(ره) - فهر کافر» يعنى ناشناس بەمقام فضل 
امام(ع) که می‌تواند کوه را طلا کند با دعای خود» اینجا کفر در برابر ایمان 
کامل است يا مقصود اينكه امام را در نزد خود تا اين حد خوار وزبون داند. 
ويحتاجون» بعنی برای آمرزش وبالا رفتن درجه وفزون شدن حسنات 


| وجبران سینات» مقصودازاغتدقيدر این آیڈ شريفه يا زكاة است يا اعم از 
ا صدفهُ واجب ومستحبلا چنانچه روایت/شده كه اين آيه درباره كسانى نازل 





شده است که از غزوه تب وکه,برجا.نشسشند وجون توبه كردند وخدا توب آنبا 
را پیرفت اين دربارهُ نما نازل شد چون بس از آزادى به‌حضرت رسول(ص) 
ارسول‌لله نار است "که مايه تخلف ما از جهاد است» آنہا را 
بەفقراء بده وما را پاک کن؛ در این صورت استدلال بەاین آیه از اين نظر 
است كه در صورتی كه صدقداى كه به‌مستحق داده شود اين منزلت را دارد 
صرف خمس وهديه بەامام بەطریق اولی جنين است» وممکن است مقصود از 
صدقه در آيه مطلق ایثار مالی باشد در راه خدا وشامل صله بعامام وخمس هم 








| بشود وبنابر اين استدلال بدان ظاهر است(استدلال امام بدان در اين مورد 
| دلالت بر عموم معنا دارد). 


تطهير ضد تنجیس است وت زکیە ضد كاستن وتنقیص؛ اولی در خود 
انسان است ودومی در مال» يا مقصود تطہیر از گناہ ومال دوستى وبخل است» 
وتزكيه يعنى وسیل فزايش حسنات ورفع درجات بەمقامات مخلصین» از آبه 


| معلوم شود که سود صدقہ به‌دهنده رسد نه رسول وامام(ع). 





o)‏ شرحهای کاب یت کت 


[ 4 ۲۳ ] از مجلسی(ره) - آن را چون كوه أَحُد سازد» یعنی برای 
آنکه می‌دهد ودر اینجا تشبیه معقول بەمحسوس شده است ومقصود اين است 
که ثواب این کار ميان دیگر کارهای شايسته چون كوه اد است در برایر 
پیکره‌های دیگر» يا مقصود اين است که دادن یک‌درهم بەدست امام چون 
دادن يك كوه أُحُد بول است بددست دیگران» ودادن وجه بعامام ممکن است 
اعم از صله بەخود امام باشد وشامل دادن زكاة وصدقات دیگر بعاو بشود زیرا | 
او بتر بدمصرف واقمی می رساندہ ومفيد وابوالصلاح با امکان آن واجب فائند | 


ودر صورت دسترسى نداشتن بەخود امام بايد به فقيه جامعالشرائط داده شود. 

من ذا الذى بقرض الله - بيضاوى قرض‌الحسنه را گفته: يعنى قرض 
مرون بداخلاص ودل‌خوش» يا فرض از مال چلالّ وبرخى قرض‌الحسنه را 
مجاهده وانفاق در راہ خدا دانسته‌اند. 

[۲۳۵ ] از مجلسی(ره) -قوله ره «حیث یقول» ُعليل ازا ين نظر 
است که خلیفہ شخص کسی است که جانشین‌او وبه‌جای او اميت وهاء برای 
مبالغه است واین دلالت دارد که امام را روا ات رین رگونه خواهد 
تصرف کند چنانچه خدا را سزد که در آن تصرف کند. 


وشم صار لأبرار ولدء» زيرا كه آنها هم نیز خلفاى خدايند» راغب در 
مفردات خود گفته | 





فیی وفيئه ب رگشت به‌وضم يسنديدماى است» خدا 





حتی یفی الى اهر اللّه» نا ب ركردد بەپیروی دستور خداء وباز 
فان فائت فاصلحوا بینہما» اگر برگشت كرد وبەسر صلح باحق | 
آمد ميان آنها را اصلاح كنيد واز اينجا است که گویند: «فاء الظل» مایه | 
ب رگشت» وفیی به‌سایٌ بعدازظہر كويند که ب رگشت سای بعدازظهر است» 

خدا فرموده است( ۵۰ سوره نحل): «آیا ن 
هرچیزی که ب ركردد سايداش ». گفته‌اند غنيمت بہرەای است که رنج فيئ را 
نداشته» خدا هم فرموده است( ۷ سوره حشر): « آنچه خدا به رسولش از اهل 


آنچه را خدا آفریده است از 


























قریه‌ها في داده است» وفرموده است( ۵۰ سوره احزاب): «وآنچه ملكت 
شده از کسانی که خدا في تو نموده» وفرمودہ است( + سوره حشر): 
«وآنچه خدا از آنبافي رسول ساخته بس هر جه را که اسب‌سوار وشترسوار 
دنبالش نراندید». برخی گفتهاند اینہا را فيئ گویند به‌سانندی سایه برای 
آگاهی از اينكه شریف‌ترین کالای جہان چون سايعاى است که زود گذر 





در نهايه گوید: در حديث ذکر فیی در موارد مختلفی مکرر شده 
است وآن مالی است که از کفار به‌دست مسلمانان افتد بی جنگ وجہاد؛ 
واصل فيئْ رجوع است» وگویا در اصل مال آنها بوده وسپس بەآنہا بر گشته 
است واز اینجا است که یه پهدازظهر فی گویند زیرا که آن از جانب 
مغرب به‌سوی مشرق پل ی گردد. هی 

مجلسی(ره) اگوید: من می گویم آنچه مصنف در معنی كلم یی 
گنته مخالف كفته لِنویھا وظاهر آیات است واخبار» چون خدا فرماید( ٦‏ 
سوره حشر): «آنچه را خذا از آنان فیی رسول سازد بس هرجه را اسب‌سوار 
وشترسوار بر آن نراندید ولی خد رسُل خود را بر هرجه خواهد مسلط سازد 


| وخدا بر هر جيز توانا است» وفرماید خدا سبحانه( ۷ سوره حشر): « آنچه را 


خدا از اهل قری فی رسول خود کند پس از آن خدا است..الخ۷۔ 

وشیخ در تجذیب به‌سند خود از امام صادق(ع) روایت کرده است 
دربارہ غنيمت که خمسش بیرون شود وهرجه ماند ميان قشونی که بر سر آن 
جنگیده وآن را بددست آورده پخش کنند» واا فیی وانفال مخصوص 
رسول‌خدا(ص) باشند» وباز ضمن حديث مفصنلی از آن حضرت که فرمود: 
هر زمين ويران وهر ته رودخانه‌ای همه از فیی وانفال است که از آن خدا 
ورسول او است وهر جا خواهد مصرف كند» واز آن حضرت است در حدیث 


طولانی نیز که فرمود: فییٗ آن اموالی است که خون‌ریزی بر سر آن نشده 


وانفال هم بمانند آن است ودر رتبہٗ او است. پایان نقل از مجلسی(ره). ١‏ 

من م ىكويم: مرحوم کلینی(رہ) فيی را بەمعنی باز پس گرفته دانسته 
است وبه‌این معنى بر همان جيزهائى راست آيد که حكومت اسلامى به‌حق 
آن را از دیگران گرفته است وكلمةٌ (أفاء) در آبات مذكوره نسبت به‌خدا 
دارد ومعنايش اين است كه آنجه را از دیگران باز بس كرفته وبەپیغمبر داده 
وهر سببى که خدا فراهم کند برای رسيدن مالى بەپیغمبر كو اينكه ب‌دل 
صاحبان آن اندازد که آن را از روی دلخواهبه آن حضرت دهند» این تعبیر 
درست باشد وآنچه اهل لفت در اين باره كفتهاند از استعمالات فقہاء وامل 
حدیث ومفسران كرفتهاند ومعلوم نيست که اصل لفت را نقل کرده باشند» 
آنچه مہم است تحقيق این مطلب است که كلذ يسبت بعاين اموال یک | 
اصطلاح دینی است ودر اصل لخت به‌معتتی همان رجوع |ست وزبان شرع | 
بەاین مناسبت آن را نام امرالی گذاشته که په‌نیروی خودااز دست دیگران | 
با زگرفته است وچہار سهمى که دقشون غنبمت‌ستان داده شده به‌عنوان | 
کارمزد است واز نظر اسلام مزد کار گر کا این بآية ازآیش یافته است. 

۲۳ ] از مجلسی(ره) در تفسیر آبهُ خمس محقق اردبیلی گفته 
است که در مجمم‌البیان گفته: لفت غنیمت آن است که از کفار گرفته شود 
از اموال حرب» یمنی آنچه را از کفار گرفتید به‌زور. وبیان هر دو کوتاہ است» 
مقصود اين است که مردا از نیمت در | ائم ميدان جنگ است که آن | 
یکی از هفت چیزی است که خمس بدان تعلق كيرد نزد اکثر اصحاب ما 
وآن هفت عبارت است 

(۱ ) غنیمت دارالحرب (۲ ) سود بازرگانی وزراعت کاری 
وصنعت بس از هزينهُ سال برای صاحبش به‌وجه متعارف ولائق به‌حال او 
بی‌اسراف وتنك گرفتن در معاش (۳ ) معادن (4 ) گنج (۵ ) آئچه | 
بەغواصی از دریا ب رآورند ٩(‏ ) حلال مخلوط به‌حرام» در صورتی که اندازه 
































ست و 

ا ومالک آن را نداند (۷ ) زمینی که کافر ذمی از مسلمانی بخرد. 

ا وحلبی ميراث وهبه وهديه وصدقه را به آنبا افزوده است» وشیخ عسل 
كرهى و گندم كوهى را به آن افزوده» وعلآمه ومحقق صمغ ومانند آن را ب 
افزودند» ومستحق خمس همانپایند که ذ کر شد؛ آن را شش قسمت 





سہم خدا وسہم رسول وسہم ذیالقربی از آن امام است آن را هر جا خواهد 
۱ صرف کند» ودر حال عدم وجود پیغمبر از آن امام جانشین او است ونصف 
۱ دیگرش از آن سه دسته نامبردہ از بنى هاشم است طبق روایات اهل بیت(ع) 
واز امیرالمومنین هم روایت شده است که مقصود یتیمان ما ومستمندان ما 
وابن‌السبیل ما است» خمس احکامی دارد که از کتب فقه دانسته شود. 
آنچه در اینجا سامت که بیان شود مضمون آیه است کہ دلالت 
دارد بر وجوب خمس بر غنیمت زگ از هرجه که بر آن چیزی گفته شود» 
منقول باشد يا غير منفول» در کشا گفته است: نا برسد به‌سوزن ونخ» زيرا 
متبادر از لفظ غتیعت در اپنجا همین است ودو ناييد هم دارد اول تفسیر 
مفسرین ودوم اینکه آیه پیش رپس آن درباره جنگ است چون تعبیر 
| بديومالفرقان دارد که مقصود روز امتیاز حق است از باطل بدوسيلهُ غلب 
مسلمانان بر مش رکان در روز بدر» وچون به «بوم التقیٰ الجمعان» يعنى روز 
برخورد دو دستهُ مسلمان ومش رک بەیکدیگر در سر جاءهاى بدر» ودلالت آپه 
بر وجوب خمس از چند وجه است: ۱ 
- تأكيدى که از اعلموا يعنى بدانید فهمیده شود؛ زيرا منظور تنہا 
دانستن نيست بلكه دانستن براى به کار بستن است زيرا تنها دان 
| ثخارد بلکە وبال فزليد» ومعلوم است که در این امور منظور عبرف دانستن 














۲ - تقیید حكم بدايمان كه فرمید: «إن کنتم آمنتم بالله» ويدانجه از 
بيروزى در روز بدر نازل شد كه فرمود: «وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان» 


زح شرحهاى كاب حت 2 


وجزای این شرط بدقرينهُ سابق محذوف است که: «فاعلموا ان ما غنمتم من أ 
شی باشد كه از جنس ماقبل است بدقرينة همان ماقبل» ولى با توجہ ینک 
مقصود صرف علم نیست بلکه عملی كه طريق عمل است جنانجه گذشت. 

۳ - ذكر جملهٌ خبرية: «ان لله حمسه». 

۽ - تکرار کلم ان در دان ما غنمتم» ودر «ان لله خمسه». 

۵ - حذف خبر - چونکه ان لله خمسه بهتأويل مصدر می‌رود وحکم 
يك کلمه دارد که میتدا است وخبر او محذوف است وتقدیرش اين است که 


فتخميسه لله واجب» یاحق» وممكن است آن را خبر دانست ومبتدا مخذوف 
باشد بەاین تقدير که: 

فالحکم ان لله خمسه چنانچه گنه شده لكين بہتر است ومجموع 
خبر«ان» اوليه است ودخول كلمه فاء ِل خبر براكََاب است كه اسم ان | 
موصول است. 





بس از اینک دلالت آیه بوجوب روش شد بايد گفت: دلالت بر | 


وجوب خمس دارد در هر غنیمتی که ہت آید؛ وکلمة نیت در لفت | 
بلکه در عرف نیز مطلق فائده باشد» وبرخی اخبار هم موید این عموم است | 
مانند روایت تجذیب به‌سند خودش از امام صادق(ع) گوید: به آن حضرت 
گفتم: «واعلموا ان ماغنمتم من شی...» الآيه» یمنی چه؟ فرمود: بەخدا 
مقصود از آن فائدهُ روز بەروز است جز اينكه پدر شيعيان ما را از آن معاف 
کردہ است تا پاک باشند» ولی ظاهر اين است که کسی بدان فائل نیست 
زیرا بارماى از علماء موضوع» آيه را به‌همان غنيمت جنگ مخصوص | 
دائسته‌اند چنانچه دانستی» وبرخی هم معادن وكنوز را بدان افزودماند» وبعضی 
تا هفت چیز آن را توسعه دادماند كه ذ کر شد» واند کی از علماء پاره‌ای از 
فوائد را به آنها پیوسته‌اند كه ما بدان اشاره کردیم. ۱ 

سپس گفته است(ر): آری در مجمعالبيان گوید: پس از آنچه ما | 





۱ 




















٩‏ شرحهاى کاب حت 





دہ 


۱ نقل كرديم از او در معنی غنيمت طبق نظر جمہور مفسرین در معنی لغوى 
غنیمت» که برخی از اصحاب ما خمس را در هر قائده‌ای واجب دانسته که 
بەدست انسان آید از كسب وسود اور گانی ودر کنوز ومعادن وغوص وجز آن 
از آنچه در کتب نامبرده‌اند» وممکن است برای آن به‌همین آبه استدلال کرد 
زیرا در عرف لخت غنم وغنيمت بر هم اينها صادق است» وظاهر اين است 

| که مقصود او وجوب خمس؛ همان هفت چیز است چون آن را بناصحاب 
نسبت داده» ومعنی آن همه اصحاب يا اکثر آنها است وقول بدوجوب خمس 

| در هر فائدماى از هیچ کدام نيست علی‌الظاهره وباز گفته: در کتب مذ كور 
| است واين عموم در کتب نیست وكويا مقصودش استدلال برای فقه شيعه 
' است بەآیه شريفه در باب اه که آن را مخصوص بدغنائم دارالحرب دانند 

واين اختصاص درست |يست. : 

قوله: فہو الانفال».اشاره اسث یاقول خدا تعالى( ۱ سوره انفال): داز 
تو برسند از انفالہ:یگو انفال از آن خدا استم ورسولش». 

[۲۳۷ ]1 )ال عباس گفته است که: «ما افاہ الله 
على رسوله من اهل القری» درباره اموال کفار اهل قری نازل شده است که 
| بنوفريظه وبنوالنضير باشند که در خود مدینه بودند ودربار؛ فدک که در 
سهمیلی مدینه بوده ودرياره خیبر ودهات عرینه وينبع كه آنبا را خدا خاص 
رسول خود کرد تا هرجه خواهد با آنہا بکند وگزارش کرد که همه از آن او 
اف چون مردمی گفتند: چرا آنہا را قسمت نکنی؟ واين آيه نازل شد. 
وگفته شدہ است که آيهُ نخست دربارہ خصوص اموال بنىالنضير است وا 
دوم در اموالى است که بی‌نبرد بەدست آمده است؛» وگفتماند هر دو آيه در 
یک موضوع است وآيةٌ دوم بیان مصرف وتقسیم همان مورد آبهُ اول است. 

ودر این آيه اشاره است که تدبیر امت با بيغمير است وامامانی که 





جانشین اویند وبرای همین صاحب اختیاری» پیخمبر اموال یمود خیبر را 


۳۳۳۲۰ شرحهاى کاب حجت کل 
۱ 
تا ۱ 


تقسیم کرد وخودشان را آزاد کرد وبنی‌النضیر وبنی‌قینقاع را تبعید کرد 
واموال منقول آنہا را بەخودشان داد» ولی مردان بنىقريظه را کشت وبچه‌ها 
وزنمایشان را اسير کرد واموالشان را بر مہاجرین تقسیم کرد وبر اهل مکه 
منت نہاد وآنها را آزاد کرد. | 
[ ۸ ]از مجلسی(ره) ‏ لناء يعنى از بنی هاشم يا مخصوص خود | 
اوصياء است زیرا تصرف در خمس حق آنها است وسایر اصناف جیره‌خوار 


امامند وبە آنہا برای نفقه عطا میدهد. 
[۹] از مجلسى(ره) ‏ قوله وما غلبوا الآ مااحتوی عليه المسکر» | 
ظاهرش اين است كه اموال غير حاضر در جبچه از غنائم محسوب نیست 


ومختص بدامام است وبا از عموم مسلمانان ات اپ خلاف مشہور است 
مگر اينكه گفته شود اگر قشون آنہا پا بەزور رف اشند در مضمون 
مااحتوامالمسکر داخل است وگر نه جز؛ انغال است»وملکن است ككفت | 
معنی «مااحتوئ عليه المسکر» این اشت که در تصرف او آید نه آنکه در ۱ 
خصوص ميدان جنگ باشد وآنچه ہف وزير زمین گنج شده باشد از ا 
غنيمت بیرون است واین وجه نزدیک بەفہمی است. ۱ 

آعراب» بادیه نشینانند وگفته‌اند مقصود عموم کسانیند که نام 
مسلمانی بر خود نہاده» ولی معناى آن را بەخوبی درک نکرده ووصف 
نتوانند وعدم ش رکت آنها در غنيمت با شر کت در نبرد قولی است مشم‌ور 
ولی ابن‌ادریس آنہا را شریک در غنیمت داند. پایان نقل از مجلسیء 

من میگویم: آنچه ابن‌ادریس گفته درست‌تر به‌نظر آید» زیرا | 
محرومیت بادیه‌نشینان از لوازم ومتعلقات قانون وجوب هجرت بوده است ‏ 
برای تشويق آنان بەاجتماع آنان در دارالہجرہ وش رکت در پرورش وآموزش 
پیغمبر وحمایت از مراكز اسلام كه نو بنیاد بود وهر ساعت در معرض هجوم 
کفار قریش بود وهم بدحساب ضعف بني مالى مردم مدینه وم ركز اسلام ولی 





























| بس از فتح مکه قانون هجرت ملغى شد وپینمبر فرمود: لا هجرة بعد الفتح 


وبا ملفی شدن قانون هجرت این گونه معاهدات مربوط بهآن‌هم بدبايان رسیده 
است. 

[۰ 5 ؟ ] از مجلسی(ره) - فاذا اخرج منہا ما اخرج» اشاره بەاخراج 
مصارف تولید د رآمد اراضی است واصحاب در اين باره اختلاف دارند» 





در مبسوط وخلاف گفته است: همه مخارج به‌عهده صاحب مال است نه 
فقراء» ودر خلاف آن را ب‌اصحاب نسبت داده واز یحیی بن سعید بر آن 
دعوی اجماع شده است جز عطا وجمعی از متاخرین هم آن را اختیار 
کردەاند چون شہید انی در فوائدالقواعد وشیخ در نهايه گفته: همه مخارج از 


| درآمد برداشت می شود واپ نولاز مغید وابن‌ادریس وفاضلین وشہید است 


ودر منتمی آن را بەاکٹڑ اصحاب "قب داده است ولی اولی اقوی است واین 
عبارت صریح در اين مقصود نيست زیرا ممکن است هر دو فعل مجہول 
خوانده شود وتغععود این باشد که چون,خدا هرجه را خواست از زمین 
برآورد» پایان نقل از مجلسی(ره)* 

ولی اظہر همان وجوب زكاة است بعد از مخارج تولید زيرا مخارج 
تولید حکم درآمد ندارد وبەعلاوہ از نظر اقتصادی حفظ اصل سرمایاٌ کار بر 
همه‌چیز مقدم است وشاید حکّام وخلفاء جور بودند كه از نظر ستم بر 
بهنفع خود مضايقه م ىكردند واگر اخباری هم 
بر عدم آن دلالت دارد مناسب است که حمل بر تقیه شود وعبارت حدیث 
هم ظہور روشنی در این معنی دارد وحمل آن بر آن معنی که مجلسی(ره) 
گفته ركيك وبدون معارض اقوی است» انتبى. 

فى مواضعہم؛ متعلق به‌تقسیم است ومقصود از آن عدم جواز نقل 
زكاة است از محلی به‌محل دیگر با وجود مستحق» يا منظور اين است که 


زكاة را بعدست مستحق برسانند واو را برای دریافت آن احضار نکنند. 





متصدیان اراضی از اخراج موه 





1 ۲۶ ] این روایت جاسم ومفیدی است در مقام بیان نظم کلی 
اقتصاد اسلامی واعتبار حقوقی که در آن تشریع شده وهم بودجه بندى کلی 
وجزئی نظر عموم مردم واز نظر دستگاه رهبری جامعه ومطالب زیر از آن 
به‌خوبی استفاده می‌شود: 

نکته يكم زكاة به‌عنوان یک حق اجتماعی تشریم شده است برای 
رفع فقر عمومی زیرا در اجتماع است که کا رگران به‌وجود می‌آیند وسرمایه 
در آن به کار می‌افتد ومردم عليل وبير وناتوان ومستمند وفقير در اجتماع 
انسانی بمانند حاشيه ومرز جامعه هستند وجامعه مسئول ادا آنہا است وبقای 





اجتماعى در ده يا شهر يا بيابان نيازمند يك امورى است که مسئول معینی 








ندارد وهمه بايد در انجام آن کمک كنند» چون:ا‌تمازی وپل‌سازی ودفاع از 
دشمن كه به‌عنوان سبي ل الله تعبير شلاآست» رکا ةگر تشریعات اسلام 
بودجه‌ای است كه برای ادارهٌ ناتوانان ومشتمندان واجراء امور عمومى معين 


شده است وبداين مناسبت هرجه كار.ود رآمدى گه توليد محصولات كند 
بەاجتماع نزديكتر باشد ونياز آن ب‌جامع بیشتر باشده در آن هم بیشتری 
برای زكاة اعتبار شده است. زكاة در مقررات اسلام يك مراتب مختلفی دارد 








وبر يك نظر انتصادی اجتماعی دقیقی تشریم شده است ودر دو قسمت | 
محصولات نی ودامپروری اعتبار شده است زیرا این دو قسمت هستند 
که درآمد حقیقی اجتماع را تشکیل می‌دهند وساثر د ر آمدهای اجتماعی 





مانند محصول 0000+" وابسته‌اند وبايد ماده 
از آنہا آماده کنند» در اين زمانه پارەای صنايع بەوجود آمده است کہ ماده 
خام آن همان خاک ويا سنگ است چون بلور سازى وسیمان مثلاً محصولات | 
آنہا جزء حوائج درج اول وعمومي اجتماع انسانی نیست بلكه می‌توان كفت 
محصولات آنها تجملی است ودر درج دوم حاجتمندی است برای آن که ۱ 
حوائج درج اول جاممة انسانى همان غذا ولباس است كه بدون آنہا زند گانی ۱ 


۱ 
۱ 
ام خود را ۳ 
۱ 
۱ 
| 


























اجتماعی وتمدن ميسّر نيست وغذا ولباس انسانی محصول کشاورزی 
ودام‌پروری است وب‌این جہت شرع اسلا از نظر محصولات کشاورزی چہار 
محصول عمده را در نظر گرفته وبر آن زكاة بسته است: ١‏ - گندم ۲ - جوم 
-انگور ٤‏ - خرما. واز نظر دامپروری سه نوع حیوان عمومی ولال گوشت 
ومورد استفاده را منظور داشته است: ۱ - شتر ۲ - گاو ۳ - گوسفند. 

در حقيقت رقم کلی درآمد زكاة از اين هفت قسمت به‌دست می‌آید 
والبته در باب زكاة» بول طلا ونقره هم مورد توجه شده است برای جلوگیری 
از احتکار بول وتوليد ركود در بازار داد وستد» ومقرر شده است که اگر 
کسی پول رایج طلا ونقره را تا یک سال نگہدارد ودر جریان معامله واستفاده 
قرار ندهد بابد زكاة آن اليد واين در حقيقت جریمه‌ای است که 
به‌حبس پول رابج تعلق می‌گیروبرای اينكه روشن شود زكاة» یک حق 
اجتماعی است» تأمل در مواتب متعدده تْازلی زكاة بجا است. 

زكاة دز شرع اسلام از حد اكثر عيدى دہ(عُشر) وتا کمترین رقم 
صدى يك(يكاصكم) ریت شده ات و در اين ميان مراتب بسيار دیگر 
هم وجود دارد که نیازمند دقت فراوان است: 

١‏ - صدى دہ در اسلام حد اکثر سهم زكاة است وآن در غلاتى است 
که نيازمند بهآبيارى نباشند وخرج وهزینة آب بهآنها تعلق نگیرد ودر اخبار 
آن را بەدو تعبير ادا كرده است: 

الف آنچه از آسمان سيرآب شود يا آسمان آن را سی رآب کند(ما 
سقت السماء) كه آن را محصول ديمى كويند ودر بسيارى از سرزمينهائى كه 


| رطوبت هوا دارند مانند اطراف مديترانه وسائر درياها ودر بسیاری از مناطق 


کرهستانی هم انواع محصول ويا قسمتى از آنہا بەھمان رطوبت باران ونم هوا 
رشد می‌کنند ونيازمند آبیاری نيستند. 
ب زمین‌هانی كه آب رودخانه وكاريز بر آنها روان می‌شود 





۹۰ شرجهای کناب 
وآبیاری آنہا نیز به کار دیگری ندارد» يا آنکه در تەنشین نجرها کشت شود 
مانند کنار؛ُ نيل مصر که چون آب آن فرو نشیند در کف آن به‌تدریج 
کشت می‌کنند وبا همان نم زمين زراعت می‌رسد. 





در این موارد که کشت وکار غلات هزینه آبیاری ندارد ميزان زكاة | 
صدی ده است وآن بیشتر اندازه زكاتى است کہ در اسلام مقرر شده است | 


ودر حکم آن است زمین‌هائی که مدتی به آب باران تر می‌شوند ومدتی هم 
به‌جریان آب رود وكاريز واگر جریان رود وكاريز هزینه‌ای بردارد برای 
سدبندی وباك گیری کاریز ظاهر آن است که به‌حسب نسبت از درآمد 
برداشت می‌شود مگر آنچه خود زارع متصدی باشد. 

۲ - صدی بنج که نیم عُشر است وآذا دز ژین‌هائی است که بابد 


بدوسيله استخراج آب آنہا را آبیاری کرڈ ودر زمان تب دو وسیله معمول | 


بوده که در اخبار بدان تصریح شده است: 


الف دوالیب» که چرخ‌های آبکشي که بەوسیلۂ يابو ومانند آن 


مىجرخيدهاست وآب بیرون می‌آورده وثا کنو هم کر كنار نهرهای فرات 
ودجله از آن استفاده می‌شود. 

ب - دلوهای بزرگی که به چرخی بندند وبدوسيله گاو یا شتر با آن 
آب از چاه يا نهر درآورند وكشت کنند ودر حکم آن است ماشین‌های 
آب کشی کہ امروزه اختراع شده وبهوسيلهٌ آنہا از چاه يا نبرها آب بالا 
می‌آورند. 

در اين موارد سهم زكاة صدی بنج است» وصدی بنج آن برای هزین 
آبیاری کسر شده است. 

۳ - صدی دو نیم» که در زكاة پول طلا ونقره است که از ۰ درهم 
۵ درهم می‌دهد. 

؛ ‏ صدی یک که کمترین حد زكاة است وآن در آخرین نصاب 


ك۴ 























5 شرحهای کتا: 





| 
۱ 
۱ 
۱ 








گوسفند است که وقتی از ۵۰۰ بیشتر شد از هر صد گوسفند يك گوسفند 
زكاة داده می‌شود» ودر زكاة چهار نصاب کمتر گوسفند ودر زكاة شتر وكاو 
که نصاب‌های متعدد دارد از میزان صدی ۱۰ وبلکه صدی ۵ که زكاة غلات 
است کمتر اعتبار شده است واین برای آن است که رمه‌های صحراچر اين 
دامہا که تمام سال در بیابان می‌چرند وبەاین واسطه زكاة به آنہا تعلق دارد از 
غلات به‌اجتماع حاجت ونیاز کمتری دارند» زیرا زمين زراعتی بايد در یک 
محيط اجتماعی باشد تا بهره بدهد وکا رگران بسیار لازم دارد» ولی رمدهاى 
بیابانی در سرزمین‌های دور دست وبا کارگران کمتری اداره می‌شوند ونیاز 
آنہا به‌جامعه کمتر است وبه‌همین نظر بهرهُ کمتری را جامعه از آنہا مستحق 
می‌شود. 

نکتہ دوم از نات گذگلڑہ وشن شد که زكاة حق اجتماعی است 
وقانون عدالت حکم می‌کند. که هکیل مال زكوى دارد وشرائط مقررهُ زكاة 
در او جمع است؛به‌جامعه مدپون است وبدهکار است نسبت به‌اندازهُ مقرر 





زكاة مانند آنچه رآ به کار كر زراعت در برابر مزد کار وابزار بدهکار است 
ووظيفهُ او است که خود دنبال بستانکار برود وبه‌او بيردازد واگر نپرداخت 
حف مردم را خورده است وبرده است مانند بدهکاری که پولی وام گرفته 


| وندهد» وادای ‏ زکاة وصرف آن در مصارف مقرره هیچ گونه انتخاری جز 


همان تصفیه حساب بدهکاری ندارد» والبته چون صرف زكاة در مصارف 
خود یک امر عمومی واجتماعی است وفرد تنہائی نمی‌تواند از عهده آن 
چنانچه شاید برآيد بايد اين زكاة ب‌بیت‌المال مسلمین و زیر نظر پیفمبر يا 
امام(ع) پرداخت شود تا بہتر بەمصرف برود» ودر صورتی که پیفمبر نباشد 
وامام هم در دسترس نباشد اگر حکومت اسلامی جام عالشرائطى وجود داشته 
باشد بداو پرداخت می‌شود ودر درجهٌ چہارم به‌شخص فقیه قادر بر صرف در 





مصارف ودر درجهٌ پنجم خود صاحب‌مال زكوى می‌تواند متصدی صرف آن 


در مصارف مقرره بشود. 


نکتهٌ سوم - خمس یک حق پیشوائی ورهبری است وبودجهٌ خاندان 
امامت است که بايد بهاو پرداخت شود برای مخارج دربار امامت واز اين 


۱ 
۱ 


روایت استفاده می‌شود که علت وجوب خمس در بسیاری از موارد اين است 
که اصل مال از پیغمبر وامام است» وچون کسی آن را ه‌دست آورد چہار 
قسمت آن به‌عنوان مزد کار بداو تعلق دارد ويك قسمت را بەمالک آن 
می‌پردازد» ماندد غنیمت جنگ وغوص ومعدن واستخراج کنوز» در اين موارد 
اصل مال از آن بيغمبر يا امام است زیرا کافر مالک نمی‌شود واموال 
بی‌صاحب مخصوص كه در ته درياها ودرون کوه‌ها وزمین‌ها است يا 
گنج‌های رد مفقودالمالک همه از آن بيغي ونم هستند بەحکم ولایت 
وخلافت عامه از طرف خداوند؛ وچرن کیٹ بر ہا يابد چهار سم 
بەجویندہ وا گذار شده است برای ارفاق وتشویق مردم به جسْجوی از اين اموال 
خداداده ویک قسمت به‌مالک آن ادا مي‌شود: 


وخمس مال مخلوط به‌حرام هم از آي بابت انعت زيرآ نْ سهم حرام 
مفقودالمالک است وتعیین آن در خمس از نظر ارفاق است» وخمس زمینی 
که ذمى از مسلم می‌خرد برای این است که امام متصدی امنیت محیطی است 
كه ذمی در آن آسوده زندگی می‌کند زيرا کافر كو اينكه ذمی باشد در وطن 
مسلمانان بیگانه است وباید حق امنیت بدهد وبهای استفاده از آب وخاک 
وطن اسلامی را بەرئیس مسلمانان بپردازد. 

نکتهٌ چہارم - در اسلام نکات بسیار دقیق اقتصادی سنجیده شده 


است ویه‌جای مالیات‌های تصاعدی که امروزه در دنیا معمول است وم یگویند 
درآمد هرجه بالا برود مالیات آن بیشتر است» اسلام حق زکاة را تنازلی ۱ 


تشريع کرده است ودر نصاب‌های متعددی که برای گاو وشتر وگوسفند | 








بسته شده هرجه سرمايه بالا می‌رود حق زكاة آن پائین م ىآيد واین بز رگترین 























نكت پنجم - موضوع نظر اسلام در راضی بسيار قابل توجه است زیرا 


۱ کہ اسلام سرزمينهاى وسيعى که از ملت‌های بزرگ روم وفرس وقبائل یمود 


وقبط ومصر در تصرف آورده وطبق تحقيق مورخان هنوز هم معموره اين بلاد 


بعاندازه معمورهُ دوران فتوحات اسلامی نرسیده است» همه را در حکم وقف 
قرار داده واز قابلیت ملک اختصاصی بیرون کرده وبا اند ک دقتی می‌توان 


كفت که شرع اسلام ملکیت زمین را الغاء کرده است وآن را فقط وسيل 
استفادهٌ عمومی فرار داده وبهتعبير دیگر آن را وقف عام ابدی اعتبار کرده 
ونه‌ملک قشون فاتح دانسته ونه‌قابل تملك دیگران ودقت در اين عبارت بجا 
است که می‌فرماید: همه زمین‌ها که به‌زور از کفار دریافت شده است موقوفه 






است وبه کسی وا گذاراآست که "ال /آباد وزنده نگهدارد» یمنی سند ثبت 
اين املاک کشت وکاروبپره‌برذاری از آنہا است وكليهٌ سرزمین‌های 


متصرفی اسلام راردر زمان خود پینمبر وهم حکومت‌های اسلامی آینده جه 
حف وچه ناحق مشکول این تحکم دانسته وب‌وسیلاً عموم اين حکم همه زمین‌ها 
را مال عموم شناخته واين حکم شامل كليهٌ زمین‌های اير 
انطا کی شام تا اوساط چین» واز جبال پیرنه نا وين در اطریش» وتمام شمال 
آفریقا نا جب لالطارق می‌شود» زيرا همه اين سرزمین‌ها که در تاريخ فتوحات 


ان باستان از حدود 





| اسلامى غالباً ز هم| کنون معمورتر وآبادتر بودند وبەزرو قشون اسلام فتح شدند 


وبهتصرف اسلام درآمدند «فہی موقوفه» وهمهٌ اینہا وقف عام اسلامی است 
وبايد سم درآمد آن بس از حق عمومی جامعه که زكاة است وپس از حق 
کارگر که طبق پیمان خصوصی با بيشراى اسلامی همین می شود همه آن 
صرف رفاه عموم گردد ومخصوصاً این تأكيد بسیار مورد نوجه است که 
می فرماید:ولیس لنفسه من ذلك قلیل ولا كثير» دیناری از درآمد اين املاک 
از آن امام ورهبر نیست. 








ا شرحهای كناب حجّت 


نكت ششم - مسئولیت امام وپیغمبر است در برابر مردمی که راء چاره 





# 


ندارند وزند گی آنہا معطل است مىفرمايد:«يعول من لا حيلة له» پیشوا بايد | 


بهکسانی كه چاره ووسیلٌزند گی ندارند بمانند پدری توجه كند وآنجا را 


غيال ونان خوار خود بداند» یا كار بەآتہا بدهد ودستمزد ويا آنکه نان وهزينة ' 


زند گی بهآنها بدهد. 
[۲ 4 ۲ ] از مجلسی(ره) - مهدی» محمد بن عبدالله سومین خليفة 
عباسی است. 
«مظلمه» چیزی است که به ناحق وستم از کسی بگیر: 





«و ماناک یا ابالحسن» يعنى اين چه سخنی است که می‌گوئی(مثل | 


ابنكه ازا ين شكايت اظہار شگفتی وتجاهل کر 

«و ما والاها» يعنى هرجه نزديك وٹابع آن أينكامٍ يحنى حومهٌ مربوطه 
بدان يا مقصود این است كه هرجه مانبّد آن است از نظز موضوعيت برای 
حکم كه با قشون گرفته نشده بلکه ببوجه مسالم ك آمیز بددست پینمبر(ص) 
آمده است. 

در اينجا اعتراضی است و آن این است که سور حشر كه آيهُ فیی در 
آن است در مدينه نازل شده وآبة: «آت ذا القربئ حقّه» در سور اسراء است 


وآن بيش از هجرت در مكه نازل شده وچگونە توان گفت كه بعد از آن | 


باشد با اینکه معلوم است اعطاى فدك در مدینه بوده است وجواب آن اين 
است كه در مدینه نازل شده 


ات است وموید آن است که 








است» وبرخی بنج یه آن را جدا دانستهاند واز آن‌جمله است «وآت ذا 





القربی حقه»» اين را از حسن نقل کرده وابنعباس بر اين بنج آیه ۲ آي 


دیگر افزوده است(ویمتر حمل بر تعدد نزول است» از مترجم)۔ 


























شرحهاى کناب حهت 7 ا 


«ايتينى بأسود او احمر» - کنایه از اين است که يك شاهد از هر 
| ملتى بياوره عرب باشد یا عجم. در نہایه گفته است: بُعثت الى الاحمر 
| والاسود» يعنى بر عرب وعجم مبعوث شدم» زیرا غالبا أ رنگ عجم‌ها مرخ 
([ سر , 

«هذا لو يوجف علیه» ۔ گویا آن ملمون استبزاء وتمسخر کردہ 
وبهتعبير فارسی گفت:(مگر مال يدرت بوده است) وخدا ورسول وقرآن را 
مسخره کرده است ويا مقصودش این است که پدرت درباره آن زحمتی 
نكشيده كه مستحق آن باشد وآن را بهتو بدهد» وكويا نه معنی «ما افاء الله» 
را فہمیدہ ونه معنى «ولكن الله يسلط رسله» راء ويا خود را بەنادانی زده. 

«فضمى الحبال» اي نسخ باحاء بی ذقطه است» يعنى ریسمان 
به كردن ما ببند وما را يد حاكميّيماين را از روى تحقير وبيان درمائد گی 
فاطمه زهراء كفته يا نيجه واكذارى قدك بدفاطمه بیان كرده ومقصودش این 
است که اگر فدکی.را باتو رد گنند فردا ريسمان به كردن ما می‌گذاری وما را 
بنده وبرده خود م یکی با اگر چیزی رآ كه پدرت بی‌زحمت قشون کشی 
بەدست آورده از خود بدانى بايد ما را هم بندهٌ خود بدانی. وبرخی گفتماند 
که مقصودش اين است که: تو می‌خواهی بدین وسیله ما را مسر کنی 
وهرگز نتوانی زیرا ما قدرت را در دست داریم. 

ودر برخی نسخ با جيم نقطددار است» یمنی کوەھا را به گردن ما 
بگذار در سزای کاری که كردي » يا وضع جبال کنایه از گناہ ووزر است 
ومقصود ابن است که گناه آن را به گردن ما حساب کن» واين نوعی دیگر از 
استهزاء وتمسخر وتعجیز وبازی با مقررات دين است. 

«عریش» هر سايهبانى است» ودر اینجا مقصود آغاز خانه‌های کشور 
طن شب 

«سیّف» (بر وزن قيف) كنارة دريا و 





اه وادى است» وبيشتر كلمة 


سس سس( اوتام 


سیف را در کناره‌دریای عمان ودریای مغرب استعمال می کنتد. 
«دومة الجندل» را اهل لغت به‌ضم دال خوانند ومحدئین بهفتح آن 
ولی آن غلط استء این‌درید گفته است: نام قلعه‌ای است که ۱۵ منزل از 





مدینه دور است و ۱۰ منزل از کوفه(یمنی در شرق مدینه است بەسمنت کرف» 
این مسافت از مصر تا ۱۰ منزلی کوفه است از غرب بەشرق واز مدینه تا کنار 
دریای سرخ وگرشهای از مديترانه) وظاهر این است كه امام فرموده: همه این 
مساحت از انفال است وقشون کشی برای تسخير آن نشده است» نه اينكه 


معنی لفظ فدک است» زيرا مشهور این است كه فدك نام دهى است وخود 





حدیث هم بدان اشاره دارد كه فرمود: اينها است كه قشون كشي بدان نشده» 
وهم فرموده:رفد ک وما والاها» يا آنكه فدك مخازًتبر همه اطلاق شده است. 


[۳ 4 ۲ ] از مجلسی(ره) - مقصوڈ از قوم» بِيأبَان گردها هستند(كه با 
آنپا شرط کرده بود حق غنیمت نداشثه باشند) ولی اگر خواهد به‌همان 
سہمی کمتر از غنیمت بران يا باب آنان می‌دهد. 

١ 4 4[‏ ] از مجلسی(ره) اين لدبت دلالث دار كه مطلق فرائد 
داخل در حکم آيه است ومشمور ميان اصحاب وجوب خمس است در سود 
باز رگانی وصنمت وكشت وكار وجز آنبا سای ميراث و هبه و صداق ولی 
بس از بیرون كردن مخارج سال خود وعیالش. 

بعضى از متأخرین گفاند: خمس درآمد تجارت وزراعت و کسب در 
بالتمام یا خصوص سہم امام ساقط است- 
ویعضی گفتهاند همه خمس درآمد تجارت وزراعت و کسب در زمان 








زمان غ 





غیبت سهم امام است وسیم سادات ندارد» وابن مسئله در نهایت اشکال است 
زیرا اباحهٌ بعضى از ائمه در بعضی ازمنه وبرای بعضی مصالح دلیل بر سقوط در 
هر زمانی نمی‌شود وخصوص با وجود دلالت اخبار بسیاری بر عدم اباحه 
وظاهراً مقصود از اخبارء اباحه برای رفع حرج سه مورد است: 

١‏ در مورد مناكح -یمنی کنیزانی که حکومتمای جائر در جنگ 

















ل ےت سے 
گا مم صا و 


| 
ا با كفار بگیرند وهمٌ آنها يا خمس آنہا مال امام است» واگر ادا نکنند 
| بهدست شيعه كه برسد برای آنها مباح است. 

۲ - در مورد مساکن - ه ركاه خلفای جور در زمین‌های متعلق بدامام 
بی‌اجازه او تصرف کنند وبەدست شيعه برسد برای آنها مباح است. 
1 ۳ - در مورد تجارت‌های مخالفین امه که خمس ندهند واز مال آنها 
بەدست شيعه برسد تدارک خمس آنہا واجب نیست وبرای شيعه حلال 


است؛ به‌طور خلاصه ترجمه شد. 

[۵ 4 ] از مجلسی(ره) - گویا طرف نامه» امام هادی یا امام جواد 
يا امام رضااست(ع). 

غرامت چیزی است كه بايد پرداخت شود» ومقصود اين است كه 


خمس درآمد كشت وكاببلاعة ازكوضم خرج آن است ويا بعد از وضع آن 
ووضع مخارج سال امبك برای خوش اوعیالش؛ ودر اين حديث جائزه را هم 
مورد وجوب خمس دائسته واين دلالت إدارد بر مذهب ابوالصلاح كه در هبه 
وجائزه هم خسن را واجپ دانسته. 

[۱ ۲۶ ]از مجلتی(زه) اقسود از موونه» خرج سال خود وعیال 
او است اگر پرسش از خمس درآمد باشد وخرج کا رکرد در معدن است» 
اگر مقصود خمس معدن باشد وهمچتان است غرص وکنز ولى اؤلی بر 
| است» وبدان که مذهب اصحاب اين است که خمس در در آمد واستفاده‌ها 
واجب است ه ركاه از خرج سال خود وعیالش فزون آید وبر آن دعرى 
اجماع شده است از بسیاری علماء» واخبار داله بر اينكه خمس بس از مؤونه 
است بسیار است ولی لفظ سال در آنہا نیست ودعوی اجماع بر آن شده 
است وشاید مستند آنہا فهم عرفی باشد. 

وظاهر اين است که مقصود از سال کامل ۱۲ ماه است نه سال زكاة 
که به‌دخول در ماه ۱۲ محقق می‌شود» ومقصود از مخارج هر خرجی است 
که برای خود وعیال واجب‌النفقه دارد يا برای دیگران چون مهمان وهدیه 
وصله به‌برادران يا چیزی که ظالم به‌طور قہر از او بگیرد ويا با او قرارداد کند 














شرجھای کتاب حجّت 
وبگیرد وهم پرداخت حقوق لازم بهنذر وكفاره وغیره ومخرج ازدواج وآنجه 
برای خود بخرد از وسائل سواری و کنیز وجامه ومانند آن وباید لايق به‌حال او 
باشد بحسب عادت» وا گر اسراف كند بايد زیادی را خمس دهد» واگر بر 
خود تنگ كيرد برای او حساب شود(ولی در اين صورت به‌نفع او محسوب 
نیست) واگر مستطیم شود در سالی مخارج سفر حج او جزء مرو او است 
ودر دروس تصریح کرده كه قرض گذشته وقرض همان سال هم جزء موونه 








[ ۶۷ ]از مجلسی(ره) - این حدیث دلالت دارد بر عدم جواز 


خرید مالی که خمس آن را ندادمائد مگر اينكه خریدار خمسش را ادا کند» | 


وفہمیدی که اكثر اصحاب نسبت به‌زمان غیبت آن را استثناء کرده وحکم 
کرد‌اند بهمباح بودن آن در زمان غیبت. 
[۲4۸ ] از مجلسی(ره) - وظاهرآین است كم دی آن حضرت از 


نے 


حلال كردن جز دو نفر اول برای تقیه وكتمان مطلب.بوده است يا برای آنکه | 


آنان از روى حقیقت 





توبه کار ودست‌بردار کار خود نبودند يا آنکه از اهل 
معرفت به‌مقام امامت نبودند يا اهل حاجتوبیهازه نبودند- 

٩[‏ ۲4 ] از مجلسی(ره) - مقصود از مولی مطلق وابسته است اعم از 
آزاد کننده وضامن جریره» ومقصود از وارث اعم از نسبی وسببی است وبا 
فقدان همه امام ارث را می‌برد واين از انفال است. 

[ ۰ ۲۵ ] ابوالحسن در این حدیث ممکن است امام کاظم(ع) باشد 
که ابوانحسن اول است م .كن است ابوالحسن دوم باشد» این روایت دلالت 
دارد که حد نصاب در غوص ودر معادن هر دو یک دینار است» وسابقاً 
خلاف در این دو را شناختی» وبزنطی به‌سند صحیح روایت کرده است که 
من از ابوالحسن(ع) پرسیدم از آنچه از معدن استخراج شود کم يا بیش 
چیزی بايد بدهد» فرمود: حقى در آن نیست تا برسد بدانچه زكاة در آن 
واجب است که بيست دینار(اشرفی طلا) باشد وبسیاری از اصحاب 
بهمضمونش عمل کرده‌اند ونصاب معادن را ۲۰ دینار دانستعاندہ وممکن است 























لی ری ون سی 





” فرحهاىكابحجت | 2 


| اخراج خمس از يك دينار كه از این حديث بيست ويك باب استفاده می‌شود 


حمل بر استحباب شود» ونصاب بيست براى وجوب است بس از يك دينار 
تا ۱۹ دینار خمس مستحب دارد واز بيست دینار تا بیشتر خمسش واجب 
است. 


[۱ ۲۵ ] از مجلسی(ره) - ممكن است که طرف سوال حضرت 


| رضا(ع) يا امام جواد یا هادی باشد واين روايت با وجوب خمس در ارباح 


مکاسب به‌قول مطلق منافات دارد مگر آنکه حمل شود به‌صورنی که مازاد از 
موونه ومخارج سال نداشته باشد. پایان نقل از مجلسی(ره). 

من میگویم موضوع تعلق خمس ب‌مازاد از مخارج سال عنوان جدائی 
است از مورد سوال ونفی خمس از عطيه برای حج بداين عنوان هيج منافاتی با 
وجوب خمس در آن به‌عنوان ابنكة/ييود كسب وكار است ندارد. 

[۲ ۲۵ ] از پنجلسی(ره) ٍ گټاب ابیک: اين اشاره است به‌نامهٌ 
مفصلی که آن را در تهذيت به‌سند.ححیح از على بن‌مبزیار روابت کرده که 
امام جراد(ع) در سال ۲۷۰ هق بهاو نوشته ودر آخرش فرموده است: واما 
آنچه از مزارع وغَلا تف رسال اجب شنده است نیم شش یک است 
نسبت به کسی كه د رآمد مزرعة او کفایت مخارج او را دارد و آنکه درآمد 
مزرعەاش بەمخارجش نرسد بر او نیم شش یک ووجوه دیگری نیست. 

«فاختلف من قبلنا» يك طرف اختلاف را نقل کرده وطرف 
دیگرش از آن ظاهر شود وآن همانی است که امام(ع) نوشته است وهمانا 


امام ازحق خود که خمس است به‌نیم شش یک اکتفاء کرده است برای 
| تخفیف بر شيعه در دوران تسلط مخالفین چنانچه در پاره‌ای اوقات همه خمس 





را ه‌شیمه بخشیده‌اند» به‌همین جہت ودر ضمن همین نامه مفصل نوشته که: 

بەراستی همه دوستان من که از خدا خواستارم صلاح آنہا رايا بعضى 
آنہا در آنچه بر آنبا واجب است تقصیر کنند من آن را دانستم ودوست 
داشتم که آنها را پاک كنم وتزكيه نمايم بدانچه راجع به‌خمس در اين سال 
عمل كردمء تا آنکه فرماید: 


02 شرحهاىكتاب حي 


من در هر سال خمس را بر آنها واجب نكتم وهمانا بر آنها واجب 
دانم زكاتى را كه خدا بر آنہا فرض كرده است وهمانا در امسال بر آنها 
واجب كردم خمس را در خصوص طلا ونقره‌ای كه سال بر آن گذشته وآن 





را واجب ندانستم بر آنها در كالا وظرف وحيوانات سوارى وخدمت کار ونه | 


در سود بازرگانی ونه درآمد مزرعه وباغ جز آن قسم از مزرعهای كه به‌زودی 
براى نو شرح دهم براى تخفيف بر دوستانم وجبران آنجه سلطان از اموال 
آنہا می‌چاپد ومی‌برد وبراى گرفتاریہائی كه بر آنہا رخ مىدهد؛ واما در 


خصوص غنيمت وفائده پس خمس بر آنہا در هر سال واجب است» تا آخر أ 


خبر. ‏ شيخ حسن(صاحب معالم) نو الله ضريحه» در منتقی پس از نفل ابن 
خبر گفته است: 


من م ىكويم در ظاهر اين حدیث چنداشْكل ات که برخی در آن 


تردید كردماند وما آنہا را مفصل نقل كنيماآنها را حل گلپم: 

۱ - شأن ائمه اين است كه حفظ شرع کنند.ولْدانچه پیغمبر(ص) 
بهآنها سپرده حكم کنند ونتوانند بسى :از إنقطاع وی وسد باب نسخ» احکام 
را تغيير دهند وبنابر اين چگونه درست أب كه م أبن يديك فوماید: در این 
سال واجب کردم» وآن را در هر سال بر آثها واجب نکنم» وهمچنان عبارات 
ديكرى که دلالت دارند كه امام بدهرجه خواهد حكم كند. 








؟ ‏ اينكه فرمايد بر آئہا واجب ندانم جز زکانی را كه خدا بر آنما | 


فرض کردہ است» منافات دارد با اينكه بعد فرمايد» واما خمس غنائم وفوائد 
در هر سال بر آثها واجب باشد. 


۳ - اينكه فرمايد بر آنہا واجب دانم خمس امسال را در طلا ونقره‌ای | 
كه سال بر آن گشته است» خلاف معهود است زيرا گذشت سال در وجوب | 
زكاة طلا ونقره معتبر است نه در خمس آن وهم اينكه فرماید: من بر آنہا ۱ 


واجب ندانم خمس در کالا وآینه ودواب وخدم راء زیرا تعلق خمس بداين 
چیزها غير معروف است. 
٤‏ - وجه در اكتفاء بەیک دوازدهم روشن نیست با اينكه مورد حکم 


























E ری‎ 


۱ یک پنجم است که خمس باشد نسبت بەدرآمد زراعت. 

بس بدان که اشکال اول بر پایهٌ اتفاق متأخرین است بر اينكه هم 
انواع خمس در مصرف برابرند وتقسیم بەسہم امام وسهم سادات می‌شوند وما 
از آنها دلیلِ آن را می‌خواهیم» ودر صحت این برابری اعتراض داريم با اينكه 
اخباری که در اين باب بدان استدلال کنند بر خلاف این وحدت مصرف 
اعلام دارند بلکه دلیل بر | ختلاف مصرف باشند مانند خبر ابی‌علی بن‌راشد 
وبه‌جمعی از قدماء هم فتوائی نسبت دهند که بايد ناظر بدان باشد ودر خبری 
هم که راوی مجہولی دارد تصریح بدین اختلاف شده است وموید خبر 
صحیح است وچون احتمال اختلاف در مصرف به‌میان آمد وبلکه راه آن 
روشن شد كه ممكن است بعضى از انواع خمس مخصوص به‌خود امام باشد 
۱ بايد گفت: اين حدیث هم یل آن است وشاهد آن است ودر اين صورت 
۱ نسبت ایجاب ونفی وچوب به آن حضرت اشکالی ندارد زيرا حق دارد در مال 
۱ خود بدهر طور خواهد تصرف کند.یگیرد يا ببخشد بنابر اين اشکال چہارم 
هم مرتفع شود وآن هم.جزني از اشكال اول است واشکال بداينكه امام چرا 
به‌همان نیم شش یک اكتغاة کرده است بر تقدیر این است که همه از آن 
خود او نباشد. 

[ ۴۵۳ ] از مجلسی(ره) - دوکان یتوتی له الوقف» در نسخ اين 
| کتاب واکثر نسخه‌های تهذیب والمقنمه«ل الوقف» دارد وبتابر ابن صالح 
بن محمد از وكلاى آن حضرت بوده است بر اوقافی که در قم داشته وبا این 
باب مناسبتی ندارد مگر از نظر عموم جواب» ولی در يارماى از نسخه‌های 
تجذیب كلمة«له» ندارد واو را به‌عنوان متولی اوقاف معرفى کرده است 
وممكن است مورد سوال از خمس باشد که موضوع اين باب است. 

« عشرة آلاف » يعنى ده هزار درهم» وممکن است مقصود ده هزار 
دینار باشد» وظاهراً اظهار حليت بهاو از راه تقیه بوده است. 





